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 خلاصه:

توانستم برایش بمیرم هم زندگی کنم،  ای بود که هم می، برای من واژه"آزادی"

هم جان بدم و هم جان بگیرم. اما فقط وقتی حاضری برایش بمیری که آن را  

شود! برای بدست آوردنش  چون اگر داشته باشی دیده نمی نداشته باشی؛ 

 خیلی تلاش کردم، ولی وقتی به دستش آوردم، همه چیز آتش گرفت!

 

 

 

 

:خلاصه
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 فصل سوم

 

های دنیاست. وقتی که لباس تنگش رو  غواصی، یکی از آشناترین حس

ذاری و از پشت  میکنی، اکسیژن رو توی دهنت پوشی، لوازم رو تنت میمی

کنه؛ اما وقتی  ی اول، سنگینی و فشار آب اذیتت میپری، لحظهتوی آب می

تر. جاهایی تر، تاریکتر بری. به جاهای عمیقکنی دوست داری پایینعادت می

که نور خورشید نتونه خیلی هم سرک بکشه. این دقیقاً احساسیه که بد بودن 

تری رسیدی، دوست داری  های عمیقده. اولش سخته؛ اما وقتی به لایهبه تو می

تر بری. ممکنه شرایطی تو رو مجبور به بد بودن و بد موندن بکنه؛ اما  بازم پایین

 باور کنین که حس خیلی خوبی داره. 

کنین؟ ازشون متنفرین؟ صبر کنین! هیچ اشکالی  درمورد آدم بدها چی فکر می

نداره که متنفر باشین؛ اما تا حالا درموردشون کنجکاو شدین؟ اینکه چرا بد  

کنین یه شیطان از اول یه شیطان  بودن رو انتخاب کردن؟ یا شاید هم فکر می

 زاده میشه؟

همیشه شخص اول داستان یه فرد قدرتمند و شجاع و مهربونه که همیشه به  

 ست.فکر دیگرانه و فرد مقابلشون رذل و آسیب زننده
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بیاین این بار از دید آدم بدها داستانشون رو بخونین و احساسشون رو درک  

 کنم.کنین. من داستان همه رو براتون تعریف می

م و تاحالا باهام آشنا نشدین؛ از کجا میدونم؟ خب، شاید فکر کنید یه غریبه

 شناسید. ولی مطمئن باشین که می

ترین رازی هستم که توی این داستان باهاش رو به  من کیم؟ من فوق محرمانه

 شید. قبل از اینکه واضح معرفی بشم سعی کنین حدس بزنین. رو می

 ها گوش کنید و من رو پیدا کنید.به شیطان

*** 

 ویوِر 

 

ایش  ی اول پیرهن نقرهی لباسش رو انقدر محکم کشیدم که چند دکمه یقه

 ای پرید. خیره توی چشمای سردش با نهایت عصبانیت گفتم:کنده شد و گوشه

 ت کردی چیزی به من نگی؟ٔ  چطور جرا  -

م رو توی صورتش فرود آوردم و رهاش  و بعد مشت محکم و در هم شکننده

های پر  ام کار خودش رو بکنه. اونم با کله رفت توی شیشهکردم تا نیروی ضربه

هایی که بیرون از  ها حتماً اونو خالی بار گرون قیمتش. صدای شکستن شیشه
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دادم کسی  کرد؛ اما اهمیتی نداشت. تا من اجازه نمیتر میاتاق بودن رو نگران

 تونست وارد بشه.نمی

ی مرمرین بار گذاشت و آهسته کمرش رو  هاش رو لبهچند لحظه بعد کف دست 

ی راستش  صاف کرد و به سمتم برگشت. شکافی انتهای ابروی راست و گونه

شد. اون ش دیده نمی شروع به خونریزی کرد. هیچ تعجب و شگفتی توی چهره

 دونست وقتی بفهمم چه واکنشی نشون میدم.خیلی خوب می

*** 

هام طور که از لای دندونتر کرد و همونچشمای خونسردش من رو عصبی

 ی بعدی جلو رفتم:غریدم برای حملهمی

 ت کردی؟ٔ  چطور جرا  -

تاپش رو از روی میزش برداشت و به سرم کوبید قبل از اینکه بهش برسم لپ

که متعاقباً به دیوار کنار بار کوبیده شدم و اون فرصت کوتاهی پیدا کرد تا 

 حرف بزنه. گفت: 

 گذاشتی کریس رو برگردونم.گرفتی و نمیچون تو جلوم رو می -

ی بعدی رو بزنه؛ اما من محکم با تاپش رو بالا برد تا ضربهبلافاصله دوباره لپ

دست پسش زدم و به سرعت همون دستم رو توی بار بردم تا از بین خرده 
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ها هر چی پیدا کردم توی سرش بکوبم. انقدر عصبانی بودم که  شیشه

ها نتونه از روی تختش بلند شه؛ اما اونم خواستم جوری بزنمش تا مدتمی

م رو توی هدفم بکوبم. در هاش رو حفاظ سرش کرد و نتونستم ضربهساعد 

 م مشتی به پهلوش زدم و فریاد کشیدم: عوض با دست دیگه

 چطور اون دختر رو به سلنا ترجیح دادی حرومزاده؟! -

هام گرفتم. این دفعه وقتی از درد پهلوش خم شد سریع گلوش رو بین انگشت

ی دستم رو  مقاومتی نکرد و صاف ایستاد و دوباره توی چشمام خیره شد. حلقه

 اومد گفت:ثر از فشار دستم به سختی بالا میٔ  تر کردم. با صدایی که متاتنگ

 تر از... سلناست. من عاشق کریسم. اون برام خیلی مهم -

ای به همون  تر برافروخته شدم. غرشی کردم و مشت دیگهاز حرفش بیش

سمت قبلی صورتش کوبیدم و مشت بعدی و مشت بعدی و با هر ضربه بیشتر  

 شدم: خشمگین می

های... مسخره رو... تحویل من... نده. ... تو... تنها چیزی که...   این جوک -

 شناسی... پوله... نه عشق! می

هایی شدم و کتکبعد از حدود ده مشت، درحالی که دیگه داشتم دیوونه می

ی  طور که گ*ردنش رو بین حلقهزدم هیچ فرقی به حالم نداشت، همونکه می
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فشردم به طرف خودم کشیدمش و بعد با شدت سمت میز کوتاه دستم می 

ای اتاقش پرتش کردم. اونم بی هیچ مقاومتی روی میز افتاد و اون رو  شیشه

رسید؛ برای همین دست از مقاومت برداشته شکست. هرگز زورش به من نمی

ای شکسته و به  هایی تند شده باز به سمتش رفتم. میز شیشهبود. با نفس

ی سردش  های بزرگی تقسیم شده بود. زخمی شده بود؛ اما همچنان چهرهتیکه

های میز بلند  رو حفظ کرده بود. لباسش خونی شده بود. آهسته از بین تیکه

 آمیز گفت: شد و نشست و با لحنی طعنه

 فهمم.تر از تو از عشق میباور کن بیش -

ای از ذهنم گذشت که بکشمش؛ اما نه! بهتر بود آروم  با این حرفش برای لحظه

 شد کاری کرد. هر دو مشتم رو فشردم و گفتم: بشم. شاید هنوزم می

 بده به من.ها رو حلقه -

 توی گاوصندوقن.  -

نگاهم رو چند ثانیه ازش گرفتم و به سقف دوختم. دوباره از ذهنم گذشت که 

بکشمش؛ اما خودم رو آروم کردم. سپس خم شدم و از پشت سرش پیرهنش  

دونستم جای گاوصندوقش کجاست. رو کشیدم و به زور بلندش کردم. می

هاش.  و خیس از نو*شی*دنی  کشوندمش به طرف بار پر از خرده شیشه
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ی مرمرین و آشفته، بعد از فشار ی سمت راست وارد کردم. قفسهفشاری به لبه

 دست من به آرومی یک متر جلو اومد و از درون دیوار خارج شد. 

در آخر مثل درهای کشویی به سمت چپ کشیدمش. انتهای اون فرورفتگی  

های دیوار، زیر قفسه، گاوصندوقش قرار داشت. اریک هنوزم با خونسردی زخم

کشید. حرص آلود لباسش رو که  کرد و دست می صورتش رو بررسی می

همچنان توی مشتم بود کشیدم تا جلوی گاوصندوق بایسته. با لحن محکم و  

 جدی دستور دادم:

 بازش کن!  -

ی  ی نیلی رنگ و مخملین و مستطیلی از طبقهاونم دستورم رو اجرا کرد. جعبه

اولش برداشت و به طرفم گرفت. منم پشت لباسش رو با عصبانیت ول کردم و  

رو ازش گرفتم. اون به سمت صندلی پشت میزش رفت تا روش بشینه و   جعبه

 آروم بگیره. 

در جعبه رو باز کردم. هر دو تا حلقه پشت سر هم توش قرار گرفته بودن. به  

دقت نگاهشون کردم. بدون شک خودشون بودن. جعبه رو بستم و به طرفش  

سوخت. حتی به نظرم  حال به سقف خیره شده بود. هیچ دلم نمیچرخیدم. بی



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
8 

 

کاری کرده بودنم. اریکم الان فقط منتظر بود از اونجا برم. قبل از رفتن  کم 

 گفتم:

از حالا رابین تحت محافظت منه. بخاطر اینکه واسم تعریف کرده، هیچ   -

 زنی. فهمیدی اریک؟آسیبی بهش نمی

 هاش رو بست و بعد از مکثی گفت: چشم 

 فهمیدم. -

*** 

ای که از  دادم به نور آبی و زنندههام فشار می همونطور که جعبه رو بین انگشت

های تابید خیره بودم. طبق گفتههای بلورین میی در لیموزین روی جامحاشیه

تونستم اونا رو بپوشم و چه کارهایی که  ها شکسته بود و میرابین طلسم حلقه

خواستم. به اندازه کافی قدرت داشتم. به تری نمیانجام ندم؛ اما من قدرت بیش

دونستم که هایی میای که هیچ کسی نتونه بهم آسیبی بزنه. نقطه ضعفاندازه

حتی اگر کسی قصد آسیب زدن بهم رو بکنه، هزاران نفر، اونم بی اون که  

کردن. قدرت دردسرسازی احتیاج  خودم خبر داشته باشم ازم حمایت می 

نداشتم. تنها چیزی که فکرش مثل خوره به ذهن و دلم افتاده بود، برگردوندن  

سلنا بود. واقعاً تنها چیزی که توی زندگیم کم داشتم اون بود. از یادآوری این  
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تونستم دوباره ببینمش و  شدم می حقیقت که اگر چند روز پیش خبردار می

 رفتم و ضربان قلبم تند میشد.باهاش حرف بزنم هر بار تا مرز دیوونگی می

دونستم حتماً یه راهی وجود داره. همیشه راهی وجود داشت و اگر کسی می

 رفتم پیشش. قرار بود ازش خبر داشته باشه، شخصی بود که الان داشتم می

چشمام رو بهم فشردم تا خشم ناگهانیم رو خاموش کنم. پوفی کردم و جعبه  

ها، اینطور  رو لمس کردم. اون دختر؛ الیزابت، کلید دنیای زیرین بود و این حلقه

رسید خیلی کارها ازشون برمیاد که تا حالا نشنیده بودم. خب،  که به نظر می

 اگر قرار بود به ابزارهایی نیاز داشته باشم، اون ابزارها رو در اختیار داشتم.

 ماشین توقف کرد و راننده با احترام گفت:

 رسیدیم آقا. -

 خوبه. زودباش. -

این رو گفتم و اون پیاده شد تا در رو برام باز کنه. دستم رو چند بار بین موهای  

جوگندمیم کشیدم تا مرتبشون کنم. در که باز شد پایین رفتم و خطاب به 

 ام گفتم: راننده

 جا منتظر باش.گردم مارکو، همینزود برمی -

 مطیعانه جواب داد:
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 بله.  -

ی تاریک شدم و جعبه رو داخل جیب شلوار جینم فرو بردم. وارد کوچه

های  ها دورش جمع شده بودن، لولههای سیاه زباله کنار دیوار بود و گربهکیسه

های خ*یاب*ونی دیوار رو طراحی کرده دادن و دیوار نویسگ*از صدا می

رسید و در  بودن. کف زمین هم خیس بود و بوی ناخوشایندی به مشام می

صورتی ریچارد  _ها ماشین بستنی فروشی سیار و آبیانتهای تمام این ک*ثافت 

دونستم با چه اعتماد به نفسی توی این ماشین درب و پارک شده بود. نمی 

ای داشت که بدون نیاز  های خوشمزهفروخت؛ اما واقعاً بستنیداغون بستنی می

افزار بود که داشت توی   کرد؛ چون اون یه ایزد یخشون میبه یخچال درست

ی من بود. گرچه  کرد و تمام وجودش تحت سلطهی آشغال زندگی می این کوچه

 . شد شناخت به این حالت دچار می هر کس من رو می

ی چند متری قرار  پشت در آهنی و کوچیک و تنها دری که توی این کوچه

داشت ایستادم و با مشت بهش کوبیدم. نقاطی از در زنگ زده بود و رنگ  

ی کوچیک و محقری داشت؛ اما  سیاهش کنده شده بود. با اینکه خیلی خونه

هاش خیلی  مونه. حتی با اینکه بستنیمطمئن بودم توی اجاره بهای همینم می

 ان! مزهخوش



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
11 

 

داد با قفل در درگیره تا بازش  صدای تلق و تلوقی که به گوش رسید نشون می

دونم، به نظرم پنج دقیقه درگیر باز  کنه. با کلافگی پیشونیم رو خاروندم. نمی

کردنش بود و از صدای تلق و تلوقا معلوم بود خودشم دیگه آخراش کلافه شده 

بود که بالاخره موفق شد بازش کنه. با رکابی کهنه و سیاهش که روی تن لاغر  

زد و شلوارک باب اسفنجی جلوم ظاهر شد. موهاش بهم  و نحیفش زار می

ریخته و ریشش کمی دراومده بود. با دیدنم شوکه شد. حقم داشت. چند سالی 

رم. لبخند کجی  دونست بی دلیل سراغ کسی نمیشد منو ندیده بود و میمی

 زدم و گفتم: 

ها فقط نیم ساعت بخاطر معطلی این در باید زودتر راه  فکر کنم صبح -

 بیافتی... .

در جواب این همه طنزی که براش به خرج دادم، از شوک خارج شد و  

زده خواست در رو ببنده! سریع یه دستم رو به در کوبیدم. واقعاً وحشت

داد؛ اما  خواستم دوباره علاف باز شدنش بشم. با تمام زورش در رو فشار مینمی

تونست بسته بشه. متری متوقف شده بود و نمیی چند سانتیتو فاصله

 حوصله گفتم: بی
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باز کردن این در  کنی که دوباره یه ساعت منو علاف احیاناً به این فکر نمی  -

 کنی؟ دست بردار بذار بیام داخل... . 

 با ترس پرسید:

 برای چی اومدی اینجا؟ -

 خوام بهت بگم، از پشت در برو کنار ریچارد.درواقع منم همین رو می -

تر تقلا کرد. من یه ملاقات خیلی مهم به جای این که حرفم رو گوش کنه بیش

کرد وقت سر و کله زدن با این مزخرفات رو داشته داشتم و اون جداً خیال می 

 باشم؟ 

فشاری محکم و ناگهانی به در وارد کردم. صدای برخورد سرش رو با در  

شنیدم. آخ بلندی گفت و چند قدم عقب رفت و من بالاخره تونستم وارد  

اش شدم. هر دو دستش رو روی پیشونی و  شه گفت، وارد لونهاش که نمیخونه

توجه به حالش، سر  دماغش گذاشته بود؛ اما نه خونی در کار بود و نه زخمی. بی

 ای انداختم و بهش طعنه زدم: تا پاش رو نگاه دیگه

 شلوارک زرد باب اسفنجی ریچارد؟ واقعاً؟! -
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اش که رو به روی تلویزیون  به طرف تنها ست مبل راحتی خاکستری خونه

نشستم ها میطور که روی یکی از تک نفرهقدیمی چیده شده بود رفتم و همون

 گفتم:

 ثیر گذاشته.ٔ  ها حسابی روت تاانگار بستنی فروختن به بچه -

*** 

ها قرار داشت. خم شدم و چند تا برای  کرن روی میز چوبی بین مبلظرف پاپ

خوردن برداشتم. اونم بالاخره دست از پیشونی قرمز و دماغش برداشت و کمی 

 نزدیک اومد و دوباره پرسید:

 اومدی اینجا؟برای چی  -

انداختم دوباره ظاهرش رو  کرن رو توی دهنم میهای پاپدرحالی که دونه

بررسی کردم. موهای سیاه و پر پشت ساق پاش و دمپایی پلاستیکش ظاهرش  

تر کرده بود. به پشت سر تکیه دادم و با سر به مبل تکی مقابلم  رو مزخرف

 اشاره کردم: 

 بیا بشین.  -

ها رو  کرنمردد و آهسته جلو اومد و با نگاه سیاه و منتظرش جلوم نشست. پاپ

 تر کردم. به جلو خم شدم و گفتم:قورت دادم و ظاهرم رو جدی
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 ال ازت بپرسم... . ٔ  اومدم چند تا سو  -

 کمی مکث کردم و بعد ادامه دادم: 

 دونی؟چیزی درمورد کلید دنیای زیرین می -

 از سوالم تعجب کرد؛ اما جواب داد:

 آره.  -

 چه کارهایی میشه باهاش کرد؟ -

 ای نداشت:مردد بود که جواب بده؛ ولی چاره

ست؛ اما اگر چنین اتفاقی افتاده باشه و چنین کلیدی به  اون کلید یه افسانه -

 ها رو برگردوند.وجود اومده باشه، میشه باهاش روح مرده

 چطور؟  -

 تری توی چشماش نمایان شد. وقتی از جدیتم مطمئن شد گفت:تعجب بیش

ای رو با اون برگردونه به جادوی قدرتمندی نیاز حتی اگرم کسی بخواد مرده -

ها هم از بین  های جادویی داشتن که اونهست. چنین قدرتی رو فقط حلقه

 رفتن.

 یک تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:

 یعنی تو درمورد اونی که توی موزه بود خبر نداشتی؟ -
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 واقعی بوده باشه. بعد از اون جنگ ناپدید شدن. امکان نداره اون   -

ی تقلبی رو بدزدن؟  اما خبرش پخش شد که دزدیده شده. چرا باید یه حلقه -

 های عادی هم نبودن. حتی آدم

زنن که عادی ها از صد فرسخی داد میامکان نداره واقعی بوده باشه، حلقه -

 درخشن.نیستن. اونا می

جعبه رو از توی جیبم بیرون کشیدم. بازش کردم و به سمتش گرفتم. در 

کسری از ثانیه رنگش پرید و خشکش زد. حق با اون بود. داشتن 

 زدن. با تته پته گفت: درخشیدن و برق میمی

 این چطور... چطور ممکنه؟ -

دستاش رو جلو آورد تا ازم بگیردش؛ اما با فشار انگشتم در جعبه رو بستم و  

 عقب کشیدمش. 

ها رو دید و وقتی درمورد کلید دنیای زیرین  تر از اون بود که وقتی حلقهخنگ

 ازش پرسیدم منظورم رو بفهمه. گفتم:

 جوابم رو ندادی... چطور میشه یه مرده رو برگردوند؟  -

 هنوز از شوک بیرون نیومده بود. 
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های مخصوص، اما برای اون کلید فقط میشه از هر  با طلسم... با طلسم -

 کدومش یک بار استفاده کرد. 

 خب؟ -

ها رو بپوشه،  ترینش اینه که اون کلید، حلقهدو تا طلسم وجود داره. ساده  -

طلسم خونده بشه و ارواح توی بدنش جایگزین میشن... دومیش اینه که اون  

ها رو بپوشی، ده تا ایزد خالص رو موقع خوندن یه ورد بکشی تا نیروی  حلقه

ش کنن، درواقع باید ده تا ایزد روحشون وارد ب*دن کلید بشه و اون رو آماده 

 رو قربانی کنی تا بتونی یه روح رو جایگزین کنی... . 

 منظورت از ایزد خالص چیه؟ -

 افزار یا کاملاً یه ایزد طبیعت باشه. یعنی چند رگه نباشه، مثلاً کاملاً یه خون -

 تر شد. وقتی متوجه نگاهم شد سکوت کرد.نگاهم بهش عمیق

 ادامه بده. بعد از کشتن اون ده تا ایزد باید چیکار کرد؟ -

 بازم سکوت کرده بود. با لحن تهدیدآمیزی صداش زدم:

 ریچارد!  -

زده به حق به جانب تغییر پیدا کرد. ا*و*ف! از این اتفاق  اش از بهتقیافه 

 هام رو بهم فشار دادم.متنفر بودم. دندون
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 بعدش ریچارد؟ -

ی اول رو انجام داده باشی. باید با یه  بعدش رو وقتی بهت میگم که مرحله -

 ات نکنی. چیزی جونم رو تضمین کنم تا من رو وارد لیست ده نفره

 کنم. تو رو با این همه اطلاعات وارد لیست نمی -

لبخند زورکی زدم تا ملایمت نشون داده باشم؛ ولی اون تغییر موضع نداد و با 

 پررویی گفت: 

اعتماد نیستی. مطمئن باش بعد از اینکه اون ده نفر رو  تو اصلاً برای من قابل  -

ی بعدی رو بهت میگم. الان نه... در ضمن، یه  پیدا کردی و کشتی مرحله

 بستنی فروشی بزرگ هم واسم افتتاح کن.

برام قابل هضم نبود که احمقی مثل اون واسم گرو کشی کنه. توی ذهنم خرد  

کردن استخوناش رو زیر انگشتام متصور شدم. انقدر وقت نداشتم که پیش این  

تونم براش خط و  دونستم حتی نمیچلمنگ تلف کنم. از اون بدتر، وقتی می

خواست چند صد ولتی برق بهش وصل کنم تا خوب حالش  نشون بکشم دلم می

سر جاش بیاد. نگذاشتم مکثم طولانی بشه تا زیادی احساس قدرت کنه.  

 پوزخندی زدم و گفتم:

 گردم. بسیار خب ریچارد... منتظرم باش، بازم برمی -
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 همین که از جام بلند شدم گفت:

ی خوبم برام ترتیب بدی ممنون میشم. اینجا زندگی خیلی اگر یه خونه -

 سخته.

ی  کرنش رو از داخل کاسهنمایی زدم و خم شدم تا مشتی از پاپلبخند دندون

 بجوام؛ ولی با طعنه گفتم:سفالی بزرگش بردارم و به جای گلوش، زیر دندونام 

 باتم برات مناسب باشه، ها؟فکر کنم یه خونه توی بیکینی -

کرن به نظرم فهمید که رفتارش چقدر زیاده روی بوده. دوباره چند تا دونه پاپ

 توی دهنم انداختم و تکرار کردم: 

 منتظرم باش.  -

*** 

خورد  داشتم به صورت خیسم میباد خنک صبحگاهی با هر گام بلندی که برمی

ام رو  داد. اِیرپاد سفیدم توی گوشام موزیک مورد علاقهو بهم حس خوبی می

داد. همه چیز هام رو نوازش میکردن و دیدن سرسبزی پارک چشم پخش می

بخش بود تا اینکه موبایلم زنگ خورد و باعث شد دوباره به   ل*ذت 

ی واقعیت برگردم. سرعتم رو پایین آوردم تا به  های دیوونه کنندهدرگیری

فرستادم. نفس  نیمکت رو به روم برسم. نفسم رو با شدت از دهنم بیرون می
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ی نیمکت چوبی آهنی گرفتم و روش  عمیقی کشیدم و یه دستم رو به لبه

 کشیدم جواب دادم: های تند می نشستم و در حالی که هنوزم نفس

 الو.  -

 خیر قربان.صبح به -

 خبر؟ گزارش بده.خیر... چهصبح به -

بخاطر اینکه قبل از منظم شدن ضربان قلبم نشسته بودم؛ گرمای بیشتری تو  

تر های عرق روی شقیقه، پیشونی و گردنم درشت بدنم پخش میشد و دونه

 کن سیاهم رو پایین کشیدم.خوردن. زیپ گرممیشد و یکی یکی سر می

 دیشب دیروقت خبر قتل برنارد کینگز آپلود شد. -

هیچ تعحبی نداشت. اون دو تا، دراک و کاترین، بالاخره برای تلافی اقدام 

رو  شون روبهتونستن با همهکردن. حتی یکم هم دیر شده بود. حالا که نمیمی

 کردن.بشن، یکی یکی کارشون رو تموم می

 کجا کشته شده؟ -

 توی دفتر کارش.  -

 شدن.ها نباید از هم جدا بشن. به تنهایی هرگز حریف اون دو تا نمی محافظ 

 مراسم خاکسپاری چه زمانیه؟ -
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های عرق رو قبل از اینکه  پشت دستم رو روی پیشونیم کشیدم تا جلوی قطره

 پایین بیان بگیرم. 

 فکر کنم بخاطر کالبد شکافی مدتی طول بکشه. -

 تاریخش رو بهم خبر بده. مرگ بر اثر چی؟ -

 مکثی کرد و گفت: 

 سوختگی شدید. -

 اوه! حتماً کاترین حسابی زجر کشش کرده. 

 پلیس چی فهمیده؟ -

تقریباً نزدیک غروب با ماسک و کلاه که یه مرد و یه زن بودن به دفترش که  -

ی پونزدهم ساختمون کینگز بود حمله میکنن؛ چند تا از کارمندها رو هم  طبقه

کنن، وارد اتاق برنارد کینگز میشن و کمی بعد با اون درگیر  سر به نیست می

کنن و هیچکس  بینن، اون دو تا فرار میسوزی رو میمیشن و کارمنداش آتش

 شه. هم موفق به نجات دادنش نمی

 دستی به گردنم کشیدم. خیسِ خیس بود.

 اش پرس و جو کردن؟از خانواده -

 اطلاعی کردن. بله، اما اونا اظهار بی -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
21 

 

رفت و باید دلیل  شون لو میدادن موجودیتتعجب نکردم. اگر اونا رو لو می

دادن؛ پس قطعاً پای پلیس رو وسط  شون رو هم توضیح میدشمنی 

 کشیدن. نمی

شون هم چند تا از افرادم رو بذارم؛ ولی اگر حمله  قصد داشتم اطراف خونه

 دادم.شون نبودن و فقط نیروهام رو از دست می کردن آدمای من حریفمی

 بسیار خب. خبرهای جدید رو حتماً بهم بگو.  -

 بله قربان. -

زدم. همچنین دوباره با ریچارد صحبت  ی کینگز حرف میباید با خانواده 

ی ی قبل هم از عصبانیت و هم بخاطر کمبود وقت نتونستم همهکردم. دفعه می

سوالاتم رو بپرسم. از جام بلند شدم تا دور آخر رو بزنم. وقتش بود روزم رو  

 شروع کنم.

*** 

ای درب چوبیِ ورودی زیبا بود و  ام مارکو، قفل در رو باز کرد. رنگ قهوهراننده

ای کار شده بود. دیوار کنارش هم چوبی  بالاش یه مستطیل یک متری و شیشه

تری روی اون، فضای داخل رو به  از همون ج*ن*س داشت و مستطیل طویل
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های پر  داد. یه فضای خالی و نسبتاً بزرگ در یکی از نقطهراحتی نشون می

 رفت و آمد شهر. 

اومدم؛ اما باید  در حالت عادی خودم شخصاً برای تحویل دادن مغازه نمی 

 پرسیدم.سوالاتم رو می

گنجید پشت سر من وارد شد. ریچارد در حالی که توی پو*ست خودش نمی

اش برای قیافه گرفتن کاملاً بی فایده بود. هر دو تا دستم رو توی  تلاش مسخره

 جیب شلوار سیاهم کردم و گفتم: 

اینم از بستنی فروشی. وقتی من رفتم یکی میاد و برای خرید وسایل و   -

 کنه. ای که برای کامل کردن اینجا باید انجام بدی همراهیت میکارهای دیگه

های دیگه هم به مغازه نگاه کنه. دیوارها رو سر تا  رفت پشت سرم تا از زاویه

های کوچیک رنگارنگ و مربعی پوشونده بود. کف مغازه کاملاً سفید سر کاشی 

بود و انتهای مغازه، سمت راست، دری داشت که به انبار مواد اولیه و محل  

ی  ی پام چرخیدم سمتش و با اشارهساخت بستنی وصل میشد. روی پاشنه

 دستم از مارکو خواستم اونجا رو ترک کنه.

 خب. باید یکم با هم حرف بزنیم. -
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ی قرمز و شلوارش به تن لاغرش زار  شرت کهنهاون هم به طرفم چرخید. تی

 زد. مکثی کرد و گفت:می

 قرار گذاشتیم بعد از اون ده نفر بهت بگم. -

 تر شدم.دست در جیب قدمی بهش نزدیک

 غیر از اون.  -

 منتظر نگام کرد. ادامه دادم: 

جریان اون کلید رو که بهش میگن سومین دختر وارث، چیزی نیست که   -

 دونستی؟همه بدونن. تو از کجا می 

*** 

خب من... چند سال پیش یه دوست داشتم که محافظ بود. اون وقتی فهمید   -

یه ایزدم برام تعریف کرد. من نیمی از عمرم رو برای فهمیدن اطلاعات ماورائی  

 شون قراره به جای بهتری برسم؛ ولی... . کردم با دونستنصرف کردم. فکر می 

دونست و هیچ چیزش شبیه  که خودش رو یه ایزد می پوزخند زدم. به این

ای از اون شکوهی که هر کسی از یه الهه یا ایزد توی  ایزدها نبود. نه حتی ذره

 ذهن خودش متصور میشه. پرسیدم:

 اون دوستت کجاست؟ -
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 مریض شد و مرد! -

خواد بدونه چرا یهو در این مورد ازش سوال  دونستم که خیلی دلش میمی

تش رو نداشت. برای همین  ٔ  طور دست منه؟ اما جراها چهکنم؟ یا حلقهمی

 گروکشی مسخره هم خیلی زیاده روی کرده بود. سرم رو بالا گرفتم و گفتم: 

 سوال بعد! جاودانگی امکان داره؟ -

تونه یه اخاذی دیگه کنه که میبازم مکث کرد. ا*و*ف داره به این فکر می

ی  کننده با کف دستم به قفسهبکنه؟! عمراً! با یه حرکت ناگهانی و شوکه

 اش کوبیدم تا از فکر بیاد بیرون و همزمان با صدای بلند گفتم:س*ی*نه

 بهش فکر نکن!  -

 اش گذاشت و با تته پته پرسید:زده دستش رو روی س*ی*نهوحشت

 چ... چی؟ چه فکری؟! -

 بینی ریچارد. یادت نره من کیم! که دوباره اخاذی کنی. این دفعه بد میاین -

 قدمی عقب رفت و جواب داد:

تونه انجامش بده و... و یه  آره... آره جاودانگی ممکنه؛ اما فقط یه جادوگر می  -

 خواد که دیگه وجود نداره. ای میماده 

 ی درخت لونا بود.ای که دیگه وجود نداره! منظورش شیرهماده 



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
25 

 

فکر کن کسی این کار رو کرده باشه و به همراه خودش، یه جادوگر دیگه و یه   -

طور ممکنه از ماجرای سومین دختر  افزار رو هم جاودانه کرده باشه. چه گدازه

ها هم با خبر باشن و با  ها خبر دارن، اونوارث که طلسم شده و فقط محافظ

 اون طلسم فراموش نکرده باشن؟ 

از طرز نگاهش معلوم بود مغزش قفل کرده؛ اما من همه سعیم رو کردم واضح 

کشید. مکثش  بگم، نه؟ ظاهرش به معنی واقعی یه پخمه رو به تصویر می

کرد بتونه به واقعیت  طولانی شد. این همه اطلاعات داشت؛ اما واقعاً باور نمی

 بپیونده! پوفی کردم و کلافه گفتم: 

 فهمیدی چی پرسیدم؟ -

 آب دهنش رو قورت داد. این رو از بالا پایین رفتن سیب گلوش فهمیدم. گفت: 

ی لونا توش بوده، به همین  ها... معجون جاودانگی رو خوردن که شیرهاون -

کنه. طلسم فراموشی که کمترینشه. اگر  ها طلسمی روشون اثر نمیراحتی

جاودانگی واقعاً اتفاق افتاده باشه. فقط طلسم یا سلاحی از ج*ن*س لونا  

 تونه خنثی یا نابودشون کنه.می

ها حتی جای درخت لونا رو  ها داشتن رو به یاد آوردم. اونخنجری که محافظ

 دونستن!هم می
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سوال بعد! فرض کن قبلاً با سومین دختر وارث یکی رو برگردونده بودن؛ ولی   -

جا به جایی باطل شده. روح مرده دوباره به دنیای زیرین برگشته؛  به دلایلی این

اما روح میزبان به بدنش برنگشته. دلیلش چیه؟ و چطور میشه حالش رو خوب  

 کرد؟ 

گردونه. دلیلش هم هر چی که  خون جاودانه!... خون جاودانه اون رو برمی -

جا هست، اتفاقاتیه که توی دنیای زیرین براش افتاده. من ازش خبر ندارم. اون

 گردونه.ست با قوانین خودش؛ اما خون جاودانه اون رو برمییه دنیای دیگه

خورد رو فهمیده بودم. جا برام اهمیت نداشت، چیزی که به دردم میقوانین اون

 مهم برگردوندنش بود. لبخندی زدم و گفتم:

 خبری. بالاخره به جاهایی رسیدیم که تو ازش بی -

هام طور که دستمون رو به کمترین حد رسوندم و همونبا قدمی بلند فاصله 

 هام بود گفتم:توی جیب

 یه نکته هست که باید بهت تذکر بدم... . -

 هاش خیره شدم و ادامه دادم: به چشم

 به عنوان یه ایزد، خیلی چلمنگی! یکم رو خودت کار کن.  -
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اومد. بیشتر از این نیاز  تو سکوت نگاهم کرد. البته کاری هم از دستش برنمی

داد. روم رو برگردوندم و درحالی نبود بهش زل بزنم. خودش هم بهم حق می

 کمی بالا بردم و گفتم: رفتم صدام رو که از مغازه بیرون می

 رسه.ی جدیدت هم به زودی به دستت می کلید خونه -

*** 

 دانای کل

 اش کنه. کم دیگه داره خوب میشه. فردا اجازه بده دکتر معاینه کم -

زد، چسب بانداژِ تازه رو روی پو*ست شکم  ها رو میپرستار درحالی که این حر

رابین چسبوند و لباس تیره رنگش رو با احتیاط روش کشید. رابین لبخندی زد  

 و به آهستگی از حالت خوابیده برخاست تا از تخت پایین بره.

 کنم.باشه فردا با دکتر ملاقات می  -

 کرد دوباره گفت:هاش رو جمع می طور که وسایلپرستار همون

هنوز هم نباید بهش فشار بیاری، حواست رو جمع کن. زخم عمیقی برداشته   -

کنی هم خیلی فکر خوبی  بودی. همین که هر روز داری راه میری و فعالیت می

 نیست.
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دار سمت راست صورتش رو پشت گوشش  رابین موهای پر حجم و حلقه

 فرستاد و روی زمین وایستاد. گفت: 

 کنم.باشه، باشه... من قبول می -

هنوز  پرستار از لحنش به خنده افتاد و زودتر از اون قصد ترک اتاق رو کرد. اما 

دستش به دستگیره نرسیده بود که در باز شد و جیمز اومد داخل. نگاهی به  

رابین انداخت و راه رو برای پرستار باز کرد تا بیرون بره. سپس به طرف رابین  

 رفت که دستی روی شکمش داشت. پرسید:

 خوبی؟  -

های جیمز خیره شد. نگرانی توی اعماق  حرف به چشمرابین برای چند ثانیه بی

 زد. گفت:هاش موج میچشم 

 چیزی شده؟ -

 جیمز سرش رو تکون داد:

 نه.  -

 اما اون قانع نشد: 

قدر جا و هر دفعه همینست که هر روز میای اینببین! بیشتر از یک هفته -

 خاطر اونه؟ دونم ویوِر رفته سراغ اریک. بگو ببینم فقط بهنگرانی. می
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 هاش روی پیشونی جیمز نشست هشدار دهنده بود:اخمی که از حرف

کنم چند ساله کنی که گاهی شک میموضوع کوچیکیه؟ یه جوری رفتار می -

 شناسی؟یه سرباز مافیایی! تو اریک رو نمی

 الان دیگه... .  -

 حرفش رو با لحنی قاطع و مصمم برید و ادامه داد: 

این دختر خیلی خطرناکه. مشکلاتش بیش از حد بزرگه... حتی، فراطبیعی!   -

اون جادوگر جهنمی کاترین، عموی اسکات رو کشته! اصلاً هم براش کار  

ای که مربوط به الیزابتِ  خوام خودت رو از هر مسئلهسختی نبوده... من می

 بکشی بیرون! 

 هاش رو توی هم کشید و عصبی و محکم گفت: رابین هم اخم

 چی؟! -

قدر از خودت دل بکنی و  دونم چی توی اون خانمِ دردسر باعث شده اننمی -

فهمی چی تغییر کنی؛ اما تو الان خودت رو بین اریک و ویوِر قرار دادی! می

 گم؟دارم بهت می

 کنه.ویوِر از من محافظت می -

 جیمز فکش رو بهم فشرد و مثل خودش عصبی ادامه داد:
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کنی؟ پشت اون ظاهر  زنی؟ چجوری به ویوِر اعتماد میداری کی رو گول می -

اش یکی دیگه خوابیده. یکی که برای  ی پنجاه سالهجنتلمن و مردونه

 کنم.دونی هیچ اغراقی نمیکنه. و تو میهاش همه کار میخواسته

 رابین با کلافگی پلکی زد و گفت: 

ها از  ویوِر توانایی و قدرت برگردوندن الیزابت رو داره. کاری که اون... محافظ -

 ها الان باید فکر جون خودشون باشن!پسش برنمیان، اون

ی تخت سفید نشست.  ش رو با صدا بیرون فرستاد و لبهجیمز نفس حبس شده 

 تری به صداش ببخشه:سعی کرد لحن آروم

دادم تو رو بِپای اون دختره کنه، از اولش هم نباید اجازه نباید اجازه می -

 دادم. می

رابین کامل به سمتش چرخید. هنوز جای زخمی که اریک به پیشونیش زده  

 بود خوب نشده بود. 

*** 

ست؛ اما یکم اطرافش رو ببین. اون تنهاست. روی خواهرش  دونم مسخره می -

کردم؛ چون اریک هرگز اجازه نمیده دیگه حتی  که از اول هم حساب نمی

نزدیک الیزابت بیاد. گرچه خودش هم تمایلی نداره. مادرش هم گوش به فرمان 
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ها کافی ایوان آلنه. فقط رانی و پدرش بیست و چهار ساعته این اطرافن. اون

وقت من چجوری تنهاش  ها هم که درگیر خودشونن. اونی محافظنیستن! بقیه

بذارم؟ حتی یه دوست هم نداره که نگرانش بشه. شاید ویورِ بخواد ازش سوء  

دونم چه کوفتیه! اما  استفاده کنه؛ چون سومین دختر وارثه و توی خونش نمی

 کنم.گردونیم. واسه بعدش هم بعداً فکر میکنه برشمطمئنم کمک می 

جیمز پوزخند صدا داری زد و عینک مستطیلی با فرام سیاهش رو از  

 هاش برداشت و گفت: چشم 

رحم که با سه ست یه اِسنایپر بیست! حق با توئه. مسخرهواقعاً مسخره -

حالا چندتا آدم دونه تا  ش حتی نمیمتر حرکت بند اول انگشت اشاره سانتی

رو به قتل رسونده الان برای یه دختری که هیچ نسبتی باهاش نداره دلسوزی  

گیره و اصلاً  ها رو میخاطر پول جون آدمست برای کسی که بهکنه. مسخره

دفاع باشه یا هر چیز دیگه،  اش باشه، بیبراش اهمیت نداره اگر جلوی خانواده

خاطر دختری که حتی برای جون خودش خطر داره و خطرهاش رو چند الان به

کنه که خیال میتر از همه اینکنه. و مسخرهطور فداکاری می بار چشیده این

شنوی؟ ویوِر! ویوِر کسیه که چند روز  تونه بعداً جلوی ویوِر قد علم کنه. میمی
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چنانی از خودش نکرد!  پیش اریک رو تا سرحد مرگ زد و اون حتی دفاع آن

 ای کردی رابین؟! فهمی خودت رو وارد چه مخمصهمی

 جواب نگاهش کرد و گذاشت ادامه بده.رابین بی

 خودت رو از اون دختر دور کن.  -

 رابین بازم سکوت کرد و آب دهنش رو قورت داد. کمی بعد گفت: 

قدر رحم. چرا انقدر بیوجدانیم. همیندرسته! من همچین آدم کثیف و بی -

 قدر اهمیت میدی چی به سر من میاد؟ اننگران منی؟ چرا  

 جیمز برای لحظاتی یخ زد؛ اما بعد جواب داد: 

 خودت خبر داری؛ چون بهت گفتم.  -

 دوباره بگو.  -

جیمز از روی تخت بلند شد و رو به روش ایستاد. بوی عطر خنک و  

کرد و این احساسات بیشتری رو  ش رو حتی از حجم موهاش حس میادخترونه

 کرد. هیچ اصراری به پنهون کردن حرف دلش نداشت:توی وجودش بیدار می

 چون ازت خوشم میاد. -

خوند که داره حقیقت رو  هاش میرابین کمی روی پاهاش جا به جا شد. از چشم 

 میگه. سری تکون داد و پرسید:
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چطور؟! همین الان من رو توصیف کردی. من یه قاتلم جِیمی! حتی قبلش هم   -

 ها پیدام کردی، یادته؟آدم درستی نبودم. از زباله

 زد.های جیمز دو دو میحالا چشم 

 دونم رابین. نمی -

 رابین نیشخند زد: 

تر از حسیه  دونم؛ ولی مطمئنم حسی که تو به من داری، عجیبمن هم نمی -

طور که خودت هم حدس زدی  کنم همونکه من به الیزابت دارم. اعتراف می

تونم از یکی مراقبت  خوام به خودم نشون بدم این دفعه می خاطر اینه که میبه

کنم اون کنم و نذارم از دست بره؛ اما این تنها دلیلش نیست. من احساس می

خوام  طور؟ فقط... نمیدونم چهدونم چرا؟ نمیترین کسیه که دارم. نمینزدیک 

 خواد بیفته. رهاش کنم خب؟ هر اتفاقی که می

تر برای اون یکی  کننده هر دو ساکت شدن. هر کدوم دنبال جواب قانع

های آتیش که از  گشت که صدای بلند انفجار و بلافاصله نور طلایی شعلهمی

ها و جیغ و فریاد بیرون به داخل تابید هر دو رو از جا پروند. صدای آژیر ماشین

رفتن که انفجار  ی اتاق میمردم از همه جا بلند شد. هر دو به سمت پنجره
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های پنجره رو شکوند. جیمز دست رابین رو کشید تا روی زمین  بعدی شیشه

 بخوابن. انفجار سوم و چهارم همه جا رو کاملاً به جهنم تبدیل کرد.

طور که سرش رو پوشونده بود ناگهان به خودش اومد و با صدای  رابین همون

 بلند گفت: 

 ها اومدن دنبال لیز.الیزابت... اون -

این رو گفت و سریع از روی زمین بلند شد و دستی به شکمش گرفت و به  

طرف در دوید. ذرات کوچیک و بزرگی که از بیرون داخل اتاق پرت شده بودن  

ها ریخته بود. جیمز اسمش رو فریاد کشید و خواست  همه جا بین خرده شیشه

دنبالش بره که ماشین بعدی منفجر شد و ساختمون رو به لرزه انداخت؛ اما  

 تونست معطل کنه و بذاره تنها بره؛ پس با عجله به دنبالش بیرون رفت.نمی

*** 

بیمارستان کاملاً بهم ریخته بود. برخی از صدای انفجارها کنار دیوار زانو زده و  

که ای در حال فرار بودن. رابین با اینسرشون رو پوشونده بودن و عده

کرد؛ اما از سرعت دویدنش هشدارهایی از زخم رو به بهبود شکمش حس می

 های ویژه ادامه داد.کم نکرد و به راهش به سمت بخش مراقبت
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نفس زنون به سالن بزرگ بیمارستان رسید و همون اول راه پاهاش از  نفس

اش رو از پشت  حرکت وایستاد. جیمز هم کمی بعد از اون درحالی که اسلحه

 کمرش بیرون آورده بود از راه رسید و کنار رابین ایستاد.

های عادی خالی بود. همشون برای دور شدن از خطر به  سالن از حضور آدم

بیرون فرستاده شده بودن؛ اما رانی و سایمون رو دید که به سختی با چند تا از  

کردن دفاع کنن و هم  پرسنل و پرستارها درگیر شده بودن و هم سعی می 

ای سخت و جدی جلوی در  خواستن بهشون آسیبی نرسه. و دراک با چهرهمی

ها دوخته بود.  های ویژه وایستاده بود و چشمش رو به اونورودی بخش مراقبت

هاش رو از دو طرف باز کرد و لبخند کجی تحویلش داد و  با دیدن رابین، دست

ها حمله بردن. رابین به سرعت چاقوی  ها به سمت اونچند نفر از پرسنل

دار و زیبایی که متعلق به الیزابت بود و همیشه پیش خودش نگه  ضامن 

اومد حمله برد. اون مثل  داشت رو از جیبش بیرون آورد و به زنی که جلو میمی

اراده ها طلسم شده باشن و بینداد اگر اورانی و پدرش اهمیت نمی

جنگیدن. دست زنی که تیغی در دست داشت و برای ضربه زدن بالا رفته  می

دار رو تا انتها توی پهلوش فرو برد.  ش ضامنبود توی هوا گرفت و با دست دیگه



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
36 

 

جیمز هم مثل اون دست به کار شد و به طرف هر کدوم از پرسنل تیری شلیک 

 کرد تا زمین بیفتن. 

رانی سخت مشغول مهار کردن مردی از کادر پزشکی بود که به شدت عصبانی 

زده  رسید؛ ولی ناگهان خون سرخ جلوی چشمش رو گرفت و بهتبه نظر می

نفسش رو حبس کرد و قدمی به عقب برداشت. پزشک در حالی که مغزش 

های پی در پی شد  متلاشی شده بود روی زمین افتاد. تازه متوجه صدای شلیک

آلود شده بود. متعجب و نگران  و سرش رو برگردوند. صورتش کاملاً خون

 خطاب به جیمز داد زد:

 کنی؟کار می تمومش کن! داری چی -

 سایمون هم با عصبانیت فریاد کشید: 

 ها رو نکشین! اون -

ها آخرین تیر رو هم زد تا نوبت به خود دراک رسید توجه به اوناما جیمز بی

شد. رابین  که همچنان اثری از ترس و نگرانی توی صورتش دیده نمی

حال شده بود رو  هاش رو از عصبانیت به هم فشرد و ب*دن زنی که بیدندون

 هُل داد تا روی زمین بیفته. 
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ی  جیمز سریع خشاب خالی سلاحش رو عوض کرد و تیر بعدی رو به س*ی*نه

دراک شلیک کرد و باعث شد از درد صورتش در هم بشه و کمی عقب بکشه؛  

ی دیگه به قلب و پهلوش شلیک کرد و باز هم اما زمین نیفتاد. جیمز دو مرتبه

 ای ندید. رابین با خشم داد زد: نتیجه

 فایده نداره جیمی... کافیه! -

اش رو سرخ کرد. دراک ها سرازیر شد و پیرهن سبز تیرهرد خون از جای گلوله

 هاش رو پشت سرش قفل کرد و صاف ایستاد و گفت: دست 

 این دوستت تازه وارده احمق جون.  -

خاطر درگیریش با پرستارها عمیق و تند و بلند نفس  سایمون درحالی که به

 کشید خطاب به دراک هشدار داد:می

 تونی الیزابت رو از اینجا خارج کنی.نمی -

 دراک ابروهاش رو بالا کشید:

 خواد جلوم رو بگیره؟ شماها؟! اوه واقعاً؟! کی می -

ی آخرش رو طوری بیان کرد که به خوبی قدرتشون رو تحقیر کنه. از  جمله

هوش الیزابت رو  ای پشت سرش، کاترین درحالی که جسم بی پشت در شیشه

 هاش داشت ظاهر شد و جلو اومد.مخصوص بیمارستان روی دستبا لباس 
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 دراک ادامه داد: 

دونم اون خنجر دست شماها نیست.  بیخود تهدید نکنین آقای چیس. من می -

 پس عملاً کاری ازتون بر نمیاد.

با نزدیک شدن کاترین، درب به صورت خودکار باز شد و کنار رفت و دراک  

 ی مستاصلشون به ز*ب*ون آورد: هاش رو در برابر چهرهآخرین حرف

این آخرین شانستون برای حمایت از این دختره. سه روز وقت دارین تا   -

ام عملی نشه وارث ارزشمندتون  های جادویی رو برام بیارین. اگر خواستهحلقه

فرستم. پس  میره و هر قسمت بدنش رو برای هر کدومتون هدیه میمی

 قرارمون سه روز دیگه، همین موقع... زیر برج ساعت!

*** 

 های پر از نفرت رانی خیره شد و گفت: به چشم

طوری ل*ذت بیشتری  ها رو بیارین. ایندوست دارم یکی از شماها حلقه -

 داره.

هاش جدیتی وجود داشت که هر چهار نفرشون رو به عقب نشینی وا  توی حرف

ها الیزابت رو با خودشون ببرن.  های اونداشت و در آخر تونستن در برابر چشم

جیمز با تعجب اول به دراک و کاترین نگاه کرد که با آرامش از جلوشون رد شد 
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حرکتی  و رفت و بعد به سایمون و دخترش و در آخر رابین. از این سکوت و بی

 شد که واقعاً کاری ازشون بر نمیاد. حیرت کرده بود. باورش نمی

با خروج کاترین و دراک، رابین نتونست خودش رو کنترل کنه. از ته دل فریاد 

ای رها شده بود رفت و اون  کشید. به سمت دستگاه شوک الکتریکی که گوشه

کشید رو با خشم روی زمین انداخت. سپس درحالی که با صدای بلند نفس می

 چرخید و رو به رانی و سایمون که کمتر از خودش ناراحت نبودن فریاد زد: 

 شماها چه کوفتی هستین؟!  -

های روی زمین گذشت و به سمت سایمون رفت و  های بلند از بین جنازهبا قدم 

 ی لباسش رو گرفت و ادامه داد:یقه

ها دوباره الیزابت رو با خودشون بردن و شماها کاری نکردین. فقط از  اون -

 ترس جونتون قایم شدین... لعنت به شما... شما به درد نخورین!

ای بگه که خوب به  دونست چه کلمهکرد و نمی کلماتش رو با نفرت بیان می

 قدر به درد نخورن! رانی صداش زد:ها نشون بده چهاون

 رابین! آروم باش.  -

 رابین به سمتش برگشت و همچنان داد زد:
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تونی خلافش رو ثابت کنی. تنها سلاح شما اون خنجره که  خفه شو! نمی -

جا، جایی که الیزابت هست، توی عمارت کینگزه. چرا؟ چون خیال جای اینبه

خیال شدن. نه! من قدر به انتقامشون اهمیت میدن که الیزابت رو بیکردین ان

به این هم شک دارم. شما این احتمال رو ندادین... شما فقط به فکر خودتونین.  

به فکر جون خودتون. اون طلسم تاثیری روی خودخواهیتون نداره. شما یه 

این... لعنت به همتون. لعنت به من که اجازه دادم الیزابت رو  عرضهمشت بی

 بیارین بیمارستان و بهتون اعتماد کردم... .

 پیچید. بعد از کمی مکث گفت: های تند و بلندش توی سالن مینفس

 دیگه کاری باهاتون ندارم. خودم نجاتش میدم. -

 خواست بره که سایمون دستش رو گرفت:

 رابین صبر کن.  -

 اش کوبید و گفت:تخت س*ی*نهاما اون به 

 درک سایمون چیس! برو به -

بعد از این حرف پا تند کرد و به سمت در خروجی رفت. بیرون از اون سالن  

همه جای بیمارستان هرج و مرج بود و بوی دود و سوختگی با شدت خیلی  

قدر زیاد نبود که دستگاه رسید. اما دود انبیشتری از همه طرف به مشام می 
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ی امیدش اطراف  اتفای حریق رو به کار بندازه. از درب بیرون رفت و با ته مونده

ها نبود. مردم با ترس و نگرانی برای  رو از نظر گذروند. ولی هیچ اثری از اون

بیمارهایی که توی بیمارستان داشتن به ساختمون خیره مونده بودن. ماشین 

های بلند جمعیت رو پشت سر آتش نشانی دست به کار شده بود. رابین با قدم 

گذاشت و به خیابون نزدیک میشد که سوزش ناگهانی زخمش متوقفش کرد.  

دستش رو روش گذاشت و ناله کنان خودش رو به نیمکتی برای نشستن  

 رسوند.

داد راحت لباسش رو بالا زد. روشنایی هوای غروب و آسمان قرمز اجازه می

ببینه. کمی خونریزی کرده بود؛ اما زیاد اهمیت نداشت. جیمز که فاصله 

 چندانی باهاش نداشت با دیدن حالش دوید و کنارش نشست.

 خوای پرستار خبر کنم؟هی!... حالت خوبه؟ می -

 لحن جدی رابین کاملاً موضعش رو مشخص کرد.

 کنم الان اصلاً با من حرف نزنی.بهت پیشنهاد می -

بعد از این جمله، بدون اون که نگاهی بهش بکنه دست توی جیبش برد و  

موبایلش رو خارج کرد. همون موقع متوجه چاقوی خون آلود توی دستش شد. 

دونست چشم چند نفر بهش افتاده. از خودش  حتی اون رو نبسته بود و نمی
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ی  عصبانی شد؛ ولی چیزهای بیشتری برای رسیدگی وجود داشت. صفحه

خاطر کشیدن انگشتش  و به گوشی رو باز کرد و شماره مورد نظرش رو گرفت

اش رو خونی کرد. جیمز کلافگیش رو از دیدن چاقوی باز و  روی موبایل، صفحه

خیس از خونی که در دست داشت فهمید. خواست حرفی بزنه و مطمئنش کنه  

مونه؛ اما با یادآوری هیچ ردی از کاری که با پرستارها و پرسنل کردن نمی

هشدار چند ثانیه قبلش سکوت کرد. نفس عمیقش رو با صدا بیرون فرستاد. 

 کنن.قدر این کارها رو کرده بود که بدونه آثار جرم رو پاک میبالاخره ان

تری راهی  که زیاد جلب توجه نکنه با ماشین سیاه و کوچیکویورِ برای این

عمارت کینگز شده بود. مدتی از برگشت همه از خاکسپاری گذشته بود و حالا  

دوستان و آشنایانشون که تعدادشون کم هم نبود برای دلداری و تسکین  

 شون توی عمارت جمع شده بودن.خونواده

اش مارکو بعد از توقف ماشین، پیاده شد تا در رو برای ویوِر باز کنه.  راننده

گوشیش شروع به زنگ خوردن کرد؛ اما تا وقتی پیاده شد علامت پاسخ به 

 تماس رو لمس نکرد. 
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های سفید پایه کوتاه نگاهی به اطراف انداخت. هوا گرگ و میش بود و چراغ

ها کنار شمشادها رو روشن کرده بودن. وقتی مارکو در  توی محوطه و توی چمن

 ماشین رو بست بالاخره تماس رو جواب داد و دم گوشش گذاشت.

 سلام رابین.  -

 صدای رابین با عصبانیت و نگرانی همراه بود.

 الیزابت رو بردن!  -

 پاش به زمین چسبید و موبایل رو توی دستش جا به جا کرد:

 چی گفتی؟!  -

همین الان به بیمارستان حمله کردن و الیزابت رو جلوی چشممون بردن و  -

ها نگاهشون کردیم! اوضاع اصلاً خوب  هیچ کاری ازمون برنیومد... مثل احمق

 نیست.

 هاش غرید:از لای دندون

 نگاهشون کردین؟! -

هستن و ما فقط دو تا محافظ داشتیم بدون تنها   جاودانهها دو تا ایزد اون -

کنه. به نظر من خیلی با عقل جور در میاد. دراک سلاحی که نابودشون می



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
44 

 

ها رو زیر برج ساعت بهش  تهدیدمون کرد و گفت سه روز دیگه اگر حلقه

 کشن.تحویل ندیم الیزابت رو می

*** 

ای که مسئولیت نگهداری و کنترل اوضاع جسی موریس، پزشک چهل ساله

الیزابت رو به عهده گرفته بود بعد از بررسی وضعیت عمومیش از حالت خمیده  

ی  بالای سر تخت، صاف وایستاد و به سمت دراک چرخید. ناخودآگاه از گوشه

چشم نگاهش به کاترین افتاد که با حالتی طلبکارانه و عصبانی به دیوار رو به  

قدر تیز و  کرد. نگاهش آنروش تکیه زده و دست به س*ی*نه تماشاش می 

هاش رو به سمت دراک برگردونه. در  سنگین بود که نتونست به راحتی چشم

هاش رو با کمی اضطراب جلوی  صدایی گرفت و دستنهایت نفس عمیق و بی

 بدنش قفل کرد و گفت:

آم... کا... کارهایی که لازم بود رو انجام دادم، قربان. هنوز همون وضعیت   -

زنم؛ اما اگر مشکلی پیش اومد هر وقت خبرم  قبلی رو داره. باز هم بهش سر می

 کنین میام. 

 دراک مغرورانه سرش رو بالا گرفت و گفت: 

 تونی بری.حتماً دکتر! می -
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تر انداخت تا بره که مچ چپش جسی لبخندی مصنوعی زد و سرش رو پایین

توی دست دراک گرفتار شد. ترسیده نگاهش رو بالا کشید و به صورت جدیش  

اش خطی فرضی دوخت. دراک کف دستش رو بالا آورد و با انگشت دست دیگه

ی کف دستش کشید که اون خط فرضی شکافت و سیاه شد. جسی از درد ناله

 خفیفی کرد. 

جا یا این دختر به  این واسه اینه که فراموش نکنی نباید حرفی از ما، این -

که روی پوستت گذاشتم حسابی توی دردسر کسی بزنی... وگرنه این ردی 

 اندازدت.می

تر از قبل سرش رو به عنوان موافقت تکون داد تا رهاش کنه.  زدهجسی وحشت

هاش  هاش پرتاب کرد تا باور کنه همه حرف دراک هم نگاه آخر رو به چشم

جا بره. کاترین تکیه از دیوار  واقعی و کاملاً جدی بودن. بعد ولش کرد تا از اون

برداشت و به آهستگی به طرف الیزابت رفت و بالای سرش ایستاد. به صورتی  

که با ماسک اکسیژن پوشیده شده و سری که هنوز هم باند پیچی بود خیره  

 هاش با نفرت زمزمه کرد:شد و از لای دندون

 ع*و*ضی! -
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دراک نخ سیگاری از توی پاکتی که روی یه عسلی چوبی و کوچیک قرار داشت 

 طور که مشغول روشن کردنش شده بود گفت:برداشت و همون

 شنوه!اون صدات رو نمی -

و به سمت صندلی چوبی که کنار دیوار قرار داشت رفت و روش نشست تا از  

سیگارش ل*ذت ببره. کاترین هم به سمتش رفت. یه دستش رو بالای صندلی  

کرد رو به  تکیه داد و به طرفش خم شد. دودی که از دهنش به هوا پرواز می

 هاش کشید: ریه

ذاری انجامش  ها رو بکشی. گفتی میتک اون محافظ خوای تکتو گفتی می -

تونیم دوباره دنبال راه برگردوندن لرد و ادوارد  بدم. و بعد با خیال راحت می

 بگردیم.

دراک چشمش به اون و فاصله کمش افتاد. کامی از سیگار درخشانش گرفت و 

 گفت:

 تر از الان.آره، مطمئنم یه نمایش جذاب میشه... حتی جذاب -

که منظورش رو فهمیده بود. عقب نکشید. قدرتش در برابر اون خیلی  با این

کمتر از عقب کشیدن یا سرپیچی از حتی کوچیکترین دستوراتش بود. فعلاً هم  

 حال دعواهای همیشگی رو نداشت. با همون جدیت گفت: 
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کنم تا ل*ذت انتقام رو با همه  از گوشتشون برات سوسیس درست می -

ها  کنم از اون سوسیسسلولای بدنت حس کنی دراک... حتی وادارشون می

 بخورن! 

 صاف ایستاد و ادامه داد: 

ها علیه خودمون استفاده نکنن؟  حالا بهم بگو چه تضمینی هست که از حلقه -

ها روی این  تو قدرت این رو نداری که طلسم مخفی کننده رو در برابر حلقه

 ها راحت جاش رو پیدا میکنن. دختره بذاری، اون

 دراک لبخند کجی زد و دود غلیظ و سفید رو به هوا فرستاد:

 زنه. تونن، قدرت حلقه به ما آسیب نمیها نمیاون -

 زده فوحشی داد و پرسید:کاترین شگفت

 داری جدی میگی؟! -

تونه در برابر نیروهای حلقه ازمون محافظت کنه.  طلسم ما قدرتمندتره و می -

که  تونن باهاش کارمون رو بسازن اون خنجره. برای اینتنها سلاحی که می

کنی تا جا مراقبت میمونم و تو با نیروت از اینجا مینتونن کاری کنن من این

نتونن راحت نزدیک این خونه بشن. خودت میری سر قرار؛ چون با کشتن تو  

دونن من پیش الیزابتم پس کاری باهات  تونن تاثیری روی من بذارن و مینمی
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تونن نفوذ کنن؛ چون قدرت تو، این اطراف رو پوشش  جا هم نمی ندارن. به این

داده و من برای گرفتن جون دختره به پنج ثانیه نیاز دارم. در نتیجه، تو خیلی  

گردی و بعد از اون دیگه هیچی  گیری و برمیها رو ازشون میراحت حلقه

 هامون رو نداره. بار دیگه هیچی قدرت بهم زدن نقشهجلودار ما نیست. این

*** 

 ویوِر 

ی تایمز خیره شده بودم. غروب آفتاب روشنی روز  از توی ماشین به رودخونه

های برج و کاخ وِست مینستِر  آسمون رو ازش گرفته بود. در عوض چراغ

 تاریکی غروب رو جبران و چندین برابر زیباتر کرده بود.

با صدای ساعت بیگ بِن نگاهم رو به طرفش کشیدم. دیگه وقتش بود. ساعت  

هشت و سی دقیقه. خطاب به سایمون که کنارم روی صندلی عقب نششته بود  

 گفتم:

 لطفاً پیاده شید آقای چِیس. من به وقتش میام. -

با تکون سر با حرفم موافقت کرد و پیاده شد. در حالی که از لرزش کوتاه  

خوردم دست توی جیبم  های خفیف میحاصل از بسته شدن در ماشین تکون

زدن. ها رو برداشتم. کف دستم به هم تکیه داده و برق میبردم و حلقه
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خاطر این دو  ها واقعاً هیچ تصوری نداشتن که چند هزار هزار نفر بهمحافظ 

ها رو  اونشون، ء کوچیک مرده بودن و چند هزار هزار نفر طمع داشتنشی 

 های خودشون انداخت.حتی به جون خانواده

شون؛ اما یک بار من رو از  وقت نخواستموقت نداشتم، هیچها رو هیچحلقه

گردونم. خیلی  خواستم باهاشون برشها میسلنا دور کردن و حالا بعد از مدت

طور باید ازشون  دونستم چهدونستم. من دقیقاً می چیزها درموردشون می

ها به نهایت قدرت دونستم هر فرا طبیعی با پوشیدن اوناستفاده کرد. می 

خواستم خود واقعیم رو به کاترین نشون بدم و برای این  رسه و میخودش می

کار نیاز داشتم کاری کنم تا چشم بقیه چیزی ازم نبینه. این اطراف خیلی پر  

 تردد بود.

ها رو پوشیدم و به راحتی جریان خالص نیروش رو توی بدنم حس کردم. حلقه

کردی هر سلول بدنت با ای بود. احساس میالعادهکنم که حس فوقاعتراف می

ترین مکان به تونستی توی تاریککنه. انگار میتر از قبل کار میکیفیت

 روشنی روز ببینی. نفس عمیقی کشیدم و با لحن آرومی خطاب به مارکو گفتم: 

 در ماشین رو باز کن. -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
50 

 

تونستم از هر  هیچ حرفی پیاده شد و در رو برام باز کرد. انگار میاون هم بی

هام رو به سمت بیگ بِن مولکول اکسیژن چند برابر بقیه استفاده کنم. چشم

های غیر مسلح، به  ی ساعت رو که با چشمسوق دادم. حروف لاتین زیر صفحه

دیدم و حروفش رو از هم تفکیک  شد دید با چنان وضوحی میراحتی نمی

 متری صورتم قرار دارن! کردم که انگار در یک سانتیمی

 خداوند ملکه را حفظ کند!

برای درک این موقعیت باید بگم که اون جمله بالای نود و شش متر ارتفاع و  

تر منظورم از قدرت وضوح و  چندین متر فاصله با برج قرار داشت و حالا راحت

اوج گرفت و کج شد. تفکیک حروف قابل فهمه. ل*بم از هیجان به سمت بالا 

ی کت خاکستری و  ام رو بگیرم. دستی به یقهحتی نتونستم جلوی خنده

هام انداختم. ای به انگشتام کشیدم و به راه افتادم. نگاه کوتاه دیگهتابستونه

داد. چه خوب که همه در این مورد  نور درخشان و قرمزش درونم رو لو می

 دونستن!نمی

کردم و حلقه هر چیزی رو توی ذهنم  نیاز نبود دنبالشون بگردم. من اراده می

شنیدم که خیلی هم آرامش نداشت و  داد. صدای سایمون رو میبهم نشون می

کرد خودش رو کنترل کنه. من داشتم رسید؛ ولی سعی میعصبانی به نظر می
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ها کاملاً اون رو توی  شناختمش. حلقهدیدم. میاز پشت سر، کاترین رو می

همین چند قدم راه بهم شناسوندن. گرچه قبلاً هم برام ناشناس نبود. کاترین با  

 سردی گفت:

ها بگذرونی؟ زمان زیادی برای  خوای تمام شب رو با این چونه زدنمی -

 گیری نداری. تصمیم 

های دونست محافظ به ظاهر فقط سایمون جلوش بود؛ اما کاترین خوب می

ی  زنن و آماده شناسه اطرافشون پرسه میشون رو نمیای که چهرهدیگه

کردن قراره تهدیدش کنم؛ ولی حقیقت کفایت  ها فکر میان. محافظ حمله

کرد و حمله و تهدید گزینه دوم من بود. نگاهی به کتم انداختم. پشیمون  می

 شدم از پوشیدنش؛ چون دوستش داشتم و قرار بود پاره بشه!

 سایمون جواب داد:

 دیم؟ ها رو بهتون میها حلقهپیش خودت فکر کردی به این راحتی -

 و پاسخ کاترین پیروزمندانه بود:

 دین؟یعنی به جون الیزابت اهمیت نمی -

*** 
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ها. بهتر بود این روی من رو  وِرد رو زمزمه کردم. حتی برای سایمون و محافظ 

 حالا حالاها نبینن. سپس بلند گفتم: 

قدر احمق شده باشین. بدون اون به هدفتون  کنم هنوز انگمون نمی -

 رسین.نمی

دید. با یک تای ابروی بالا رفته  الان هیچکس به جز کاترین تغییرات من رو نمی

به طرفم برگشت. اداش رو در آوردم و من هم یکی از ابروهام رو بالا کشیدم و  

 لبخند زدم. نگاهی به سر تا پام کرد و پرسید:

 تو دیگه کدوم خری هستی؟  -

احترام برای من خیلی مهم بود. پس، یکم اوقاتم تلخ شد. اخم ریزی کردم و  

 گفتم:

 اوه! هیچ خوشم نیومد. -

 پوزخند تحقیرآمیزی زد و دست به س*ی*نه شد: 

 چه بد!  -

 موندم. حداقل تا مدت کوتاهی! اوقاتم بیشتر تلخ شد؛ اما باید آروم می

 پلکی طولانی زدم: 

 من رو ببر پیش الیزابت. -
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 به چه مناسبت؟!  -

کردم؛ اما کاترین نیاز داشت خود واقعیم رو آزاد کردم. خیلی ازش استفاده نمی 

هاش شل شدن و کنار  بفهمه با کی طرفه. جا خوردنش رو به وضوح دیدم. دست 

بدنش افتادن و دهنش از تعجب باز موند. ناخواسته قدمی عقب نشینی کرد و  

 من کنان گفت:من

 تو... تو... .  -

 تردیدش رو با سر تایید کردم:

 آره من همونم.  -

تری به هیبتم انداخت. بهش نزدیک شدم و در همون حال از لای  نگاه دقیق

 دندون غریدم:

 خوام. باید الیزابت رو ببینم.من سلنا رو می -

قدر عصبی شدم که نتونستم جلوی لحن  دست خودم نبود. یک لحظه ان

دادن این که دست خالی خشمگینم رو بگیرم. اون هم برای دفاع و نشون 

 های درخشانش رو نشونم داد و س*ی*نه سپر کرد: نیست چشم

مون چرا باید دوباره یه ع*و*ضی دیگه هم با همین ادعا گند زد به نقشه -

 گول بخوریم؟
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هامون نبود،  صدامون پایین بود و سایمون چیس قادر به واضح شنیدن صحبت

اش رو هم نفهمه. خشم البته خودمم یه کارهایی کرده بودم که احتمالاً یه کلمه

 کردم آتش کاترین بتونه. قدر که خیال نمی سوزوند. انوجودم رو می

 عقل مقایسه نکن. من رو با اون بی -

تر بردم. اون واقعاً یه  شناسوندم. سرم رو نزدیکباید بیشتر خودم رو بهش می

 کرد! ی فروزان بود که توی کالبد انسان زندگی میشعله

داد بهش گفتم و کاملاً حس کردم که اون رازی که سلنا هر چیزی رو براش می

های متعجبش  گرمای وجودش یواش یواش سرد شد. وقتی عقب کشیدم چشم 

ای بهم چشم دوخته بود. شد. حالا جور دیگهرو دیدم که از اون گشادتر نمی 

هایی از ترس رو توی صورتش دیدم. خب موفق شدم، حساب کار حتی رگه

دستش اومد؛ اما انتظار نداشتم انقدرها هم جا بخوره. به آهستگی به حالت  

 قبلم برگشتم و طلسم چند دقیقه پیشم رو باطل کردم. با طعنه گفتم: 

 زنی جهنمِ مونث! به نظرم داری یخ می -

 هاش رو به حرکت در آورد و گفت: بالاخره ل*ب

 طور اون همه مدت مخفی موندی؟! چه -

 ی کتم رو گرفتم تا مرتبش کنم.هام رو بالا انداختم و یقهشونه
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 مونه، نه؟ دونستی با کی سر و کار داشتی؟ اما خورشید پشت ابر نمیمگه نمی -

 دستی به موهام کشیدم. استفهام بیشتری توی صداش ریخت و پرسید: 

 طور زنده موندی؟!اصلاً چه -

ها بیشتر بهم شک کنن که محافظ اینبعداً برات توضیح میدم. حالا قبل از  -

ها این تغییرات رو ندیدن و بر خلاف گول خوردنشون، سر  راه بیفت بریم. اون

 کار موندنشون خیلی راحت نیست. 

هایی که که مشکوک به نظر برسه روی تک تک محافظ نگاهم رو بدون این

های بیشتری  خواستم برای خودم دشمن مخفی شده بودن چرخوندم. نمی

کم با تعجب به سمت ها کمای کردم تا راه بیفته. محافظ بتراشم. با سر اشاره 

دردسر راضیش کرده بودم. انتظار کمی تر اومدن. من زیادی بیسایمونِ متعجب

هام واسه چی خود به  دونستن لباسبحث و درگیری رو داشتن؛ ولی حتی نمی

ها رو توی دستم خود پاره شدن! اون راحت متقاعد شد؛ چون برق سرخ حلقه

طور ازشون استفاده میشه. چهره واقعیم رو  دونم چهدید. فهمید که دقیقاً می 

 دید و رازم رو شنید. اون قانع شد و حتی یه نمه هم ترسید.



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
56 

 

ترها دیده بودمشون یا از وجودشون با خبر شده بودم الان همه  اگر خیلی قبل

چیز فرق داشت. الان سلنا کنارم بود. حتی تصورش، قلبم رو به تپش  

 انداخت.می

*** 

وقتی از بیگ بِن فاصله گرفتیم کاترین که به وضوح توی فکر فرو رفته بود  

 پرسید:

 اریک کیه؟  -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 شما که باهاش همکاری کردین. -

گفت اون کیه؛ لرد انقدر با دیدنش منقلب شده بود که آره. اما هیچکس نمی  -

 ای جز پذیرشش نداشتیم.چاره

 شین؛ پس درموردش کنجکاو نشو.دیگه باهاش رو به رو نمی -

 کمی مکث کرد و بعد پرسید:

 اون هم مثل توئه؟ -

قدر تاثیر گذاره.  دونستم این نگاهم چهنگاه جدیم رو به صورتش دوختم. می

تری برای فرار پیدا  تونست بهم خیره بشه. دلیل منطقیگرچه خیلی هم نمی
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کرد و سرش رو به رو به رو چرخوند. آب دهنش رو قورت داد و توجهش رو به  

 خیابون متمرکز کرد.

 بهت نمیاد خنگ باشی کاترین.  -

 آهسته و زیر لبی زمزمه کرد: 

 باشه. -

فهمیدم بازم  با رسیدن به دومین چهار راه، پشت چراغ قرمز گیر افتادیم. می

 سوال داره. آماده بودم بپرسه.

 شدی. تو... پیر  -

 اش سوالی نبود؛ ولی منتظر توضیح بود. البته جمله

 من جاودانه نیستم. -

تونست براش قانع کننده باشه. با توضیح مختصر و مفیدی تحویلش دادم. می

که جاودانه دونستم چند تا دروغ پشت حرفم هست. نه ایناین حال خودم می

ای وجود داشت. من حتی یک دهم باشم. نبودم! ولی خیلی چیزهای دیگه

 حقیقت رو براش تعریف نکردم. 
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خواست فعلاً به چیزهایی که تا الان فهمیده و  ترجیح داد دیگه حرفی نزنه. می

کردم. بهتر بود ساکت بمونه.  دیده بود فکر کنه. برای این انتخاب تحسینش می

 مند بشم گفت:خواستم از سکوتش بهرههمین که می

خاطر داری؟ چرا طلسم روی تو اثر  ها رو بهطور جاودانه نیستی؛ ولی حلقهچه -

 ها رو بهت نگفتن. ها طرز استفاده حلقهنگذاشته؟ مطمئنم محافظ 

حقیقتاً جا خوردم. تا حالا بهش فکر نکرده بودم. مشت دست چپم رو تا جایی  

تونستم فشار دادم تا غافلگیر شدنم رو توی صورتم به نمایش نذارم. که می

 کنترلش سخت بود؛ اما موفق شدم. بدون تغییر لحنم گفتم: 

قدر با هم صمیمی بشیم که مجبور باشم همه چیز رو برات  هنوز زوده ان -

 کنی؟طور فکر نمیتوضیح بدم. این

ناخواسته پوزخند زد. مشتم رو باز کردم و کف دستم رو در حالی که گز گز 

ی شلوار به پام چسبیده بود و گرمای کف  کرد رو شلوارم گذاشتم. پارچهمی

تونستم به راحتی  کردم. سعی کردم خودم رو آروم کنم. نمیدستم رو حس می

خودم رو قانع کنم تا برام خیلی هم اهمیت نداشته باشه که چرا؟ چرا یادمه؟ 

دلیل و اتفاقی نبود. من با تمام وجود به این  حتماً دلیلی داشت. هیچ چیزی بی



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
59 

 

دلیل و اتفاقی نبود؛ اما کاترین فردی جمله اعتقاد داشتم؛ هیج چیزی بی

 نیست که اضطرابم رو نشونش بدم. هیچ کس نیست. 

 سرش رو آروم بالا و پایین کرد و گفت: 

کنم زمان زیادی رو با لرد گذرونده باشی؛ ولی اخلاقش  با این که فکر نمی -

 خیلی روت تاثیر گذاشته.

به خاطر همین شباهت رفتار بود که خودش رو باخته بود. خودش رو کاملاً یه  

دید. تضمینی وجود نداشت که من خنجر رو همراهم نداشته باشم.  گروگان می

قدر واسم مهمه که بتونه هیچ شناختی از من نداشت تا تخمین بزنه الیزابت چه

خواست بمیره. اون  زنم. و قطعاً نمی خاطر اون، بهش صدمه نمیمطمئن بشه به

هاش نجات از  ترین خواستهجاودانگی و قدرت رو با هم داشت و یکی از بزرگ

نقصش رو مستقل کنه. این رو از خاطراتش  دست دراک بود تا بتونه زندگی بی

ی صد ها زیر سلطهدونستم. کاترین از زیر سلطه بودن متنفر بود و حالا قرنمی

ی  در صدی دراک قرار داشت. آزاد شدن از دست دراک رو بی اقرار به اندازه

 خواست.برگشتن ادوارد می

 آه عزیزم! 

 دونی، نه؟داد. تو بهتر از همه میاون همه رو تحت تاثیر قرار می -
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های عظیم یخ و ذرات برف توی یه بوران شدید سرد شد و  لحنش مثل کوه

 گفت:

 ترین اشتباهم بود! این بزرگ -

 و بعد از این جمله، طوری سکوت کرد که انگار هرگز بلد نبوده حرف بزنه.

*** 

ای نگه داشت. ساختمون یه باشگاه بزرگ  جلوی ساختمون عریض و سه طبقه

سازی، طبقه دوم اداری و طبقه آخر کلاب  نس و ب*دنبود. طبقه اول فیت

کدوم این طبقات کاری  دونستم با هیچسرگرمی، کافه و چیزهای دیگه بود. می

نداشت. خم شد و از توی داشبرد ریموتی خارج کرد و درب پارکینگ رو باز  

کرد تا وارد بشه. طبقه منفی یک، شامل استخر و سونا و غیره میشد و ما دقیقاً  

 با همین طبقه کار داشتیم.

خاطر طلسم غیر فعال کاترین بود. با توجه به اون  دونستم بههوا گرم بود و می

 همه آب و سیستم گرمایشی، ما عملاً وارد یه جهنم خاموش شده بودیم. 

از ماشین پیاده شدیم. از مقابل استخر تمیز و ویژه گذشتیم و بعد از یه  

ای تیره کار  راهروی تقریباً باریک که دیوارهای دو طرفش با طرح چوب قهوه

 که بازش کنه گفتم:شده بود به دری رسیدیم. قبل از این



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
61 

 

 خوای طلسم رو برداری؟ نمی -

 های عرق تمام بدنم رو خیس کرده بود.دونه

جایی و کاملاً به توافق نرسیدیم. فقط اجازه داری وارد شی.  وقتی تو ایننه تا  -

 های بدی میفته. اگر تهدید به حساب بیای اتفاق

داشت واقعاً  نشوند بدجوری من رو وا میاون ریشخندی که روی صورتش می

دونست کیم و کنه. از خودم که حالا میهمون تهدید احتمالی بشم که فکر می 

ترس نامحسوسی که سعی داشت پنهانش کنه بگذریم، هیچ معلوم نبود من  

نقشه باشم و کاملاً تنها و اون بیرون کسی دنبالمون نیومده. وقتی طلسمش بی

هام رو توی جیب  جا غیر ممکن بود. دست فعال میشد ورود و خروج به این

 هام رو بالا انداختم و گفتم: شلوارم فرو بردم و شونه

 بسیار خب.  -

رو باز کرد و بالاخره جریان هوای خنکی به صورتم خورد. اوه لعنتی! از گرما  در 

 متنفر بودم.

شدن. حلقه با تمام قدرتش در برابر  محاسبات خود به خود به ذهنم سرازیر می

تونستن با حلقه به  ها مینطلسم جاودانگی بی مصرف بود. تاثیری که او

تونست روشون بذاره. پس من  ها نمیای با حلقهدیگران بذارن، کس دیگه
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تونستم با تونستم با حلقه، طلسم کاترین رو باطل یا متوقف کنم؛ اما می نمی

 حلقه روی خودم تاثیر بذارم و از خودم محافظت کنم. 

ی خوبی بود. همه چیز سفید بود به جز  با کمال میل وارد خونه شدم. خونه

ای سیاهی که توش دو  تلویزیون سیاهی که به دیوار چسبیده و گلدون شیشه

های باریک و سیاهی که دیوار رو تزئین  ی بامبو قرار داشت و البته خطشاخه 

 کرده بودن. به نظر من ویژگی بارزش هوای خنکش بود! 

که، من قرار بود با یه وسیله سفید دیگه، اثاثیه خونه رو  ی آخر اینو نکته

اش رو حس کردم. تکمیل کنم. دستم رو روی کمرم کشیدم و برآمدگی

 دونستم الیزابت توی کدوم اتاقه. کاترین صدا زد:می

 جا اتفاقای جدید داریم. دراک. ما این -

رسید بیرون اومد. با دیدن من عصبانی  دراک از پشت دیواری که به اتاق می

 شد و پرسید:

 ها کجان؟اون کیه؟... حلقه -

 کاترین توضیح داد:

 ها دستشه!تونه باشه... و حلقهکنی که کی میحتی تصورشم نمی -

 خواست ادامه بده که خودم قدمی از پشت بهش نزدیک شدم و گفتم:
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 کنم، کاترین!خودم معرفی می -

به سرعت دستم رو پشت کمرم بردم و خنجر رو بیرون کشیدم. بهتر بود کارش  

زمان با من، دراک هم  جوری تموم کنم و فرصت ندم به طرفم بچرخه. همرو این

کار کنم؛ اما دیر کرد و من خنجر رو  به سمت من دوید؛ چون دید که قراره چی

تا انتها توی کمرش فرو بردم. جایی که از قلبش بگذره. کاترین سعی کرد 

داشت و حسابی به نقطه  نیروی درونیش رو فعال کنه. بدنش داشت ترک بر می

گرفت تا علیه من  رسید؛ ولی دردی که داشت این قدرت رو ازش میذوب می

 اش کنه. داد زدم و سریع خطاب به دراک دستور دادم:استفاده

 جلوتر نیا... .  -

*** 

فقط یه قدم مونده بود تا به ما برسه که پاهاش به زمین چسبید و مجبور شد  

اومد و شاهد مرگ آخرین منبع قدرتش باشه. نفس کاترین به سختی بالا می

ی  بدنش کم کم سست میشد. یه دستش رو آورد پشت سرش و به شونه

های کتفش به شدت  خودش چنگ انداخت. پو*ست تنش کنده شد و ماهیچه

هاش  کرد. صدای نالهبه خونریزی افتادن. ا*و*ف! حسابی داشت گند کاری می

کرد. موهای روشن و لَختش با خون خودش خیس  صورت دراک رو ناامیدتر می 

های سیاهی از جایی که خنجر فرو رفته بود به سرعت روی بدنش  میشد. رگه
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خشکوند. برای من ارزش افراد با میزان پخش میشد و خونش رو می

اطلاعاتشون سنجیده میشد. برای همین اجازه داده بودم اون ریچارد خائن به  

زندگیش ادامه بده. پس خیلی احمقانه بود اگر کسی مثل دراک رو حروم  

هدف بود و  کردم. مغز دراک پر بود از صدها سال تجربه و اطلاعات. با من هممی

 اش نیاز داشتم. البته برای برگردوندن الیزابت به خون تازه

 با لحن محکم و تسلط آوری گفتم:

 جون دادنش رو تماشا کن دراک و خوب به خاطر داشته باش!  -

طور که داشت میفتاد و دیگه قدرت ایستادن نداشت خنجر رو بیرون  همون

اش رو  کشیدم. جسمش روی زمین به خودش پیچید و من تا آخرین لحظه

 تماشا کردم. سپس تهدیدآمیز گفتم:

 خوای زنده بمونی؟می -

شد. ای برداشت می اش چیز دیگهخواست خودش رو گم کنه؛ اما از قیافهنمی

خیال تونست بیها نمیگرفت. قطعاً به این راحتیداشت تصمیم می 

 ی دیگه بهش دادم:اش بشه. پس یه انگیزهجاودانگی

تونی طور. با من باش و بعدش میدونم چهخوام لرد رو برگردونم و میمن می -

 لرد و جاودانگی رو با هم داشته باشی.
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هاش برق زد. اما همچنان لال عقلی بزرگ بود. چشم رد کردن حرفم یه بی

شد و آژیرهای ضدحریق  موند! وقت نداشتیم. طلسم کاترین به زودی فعال می 

تر میشد. خنجر رو بین  اومد و خروج سختکل ساختمون به صدا در می

 هام چرخی دادم و هشدار دادم:انگشت

 ی روز وقت نداری دراک. قبول یا نه؟همه -

هاش معلوم میشد. اون دقیقاً همون اندازه که  کم کم نفرت از پشت ترس چشم

ی کوچیکی که ناگهان خونه رو  گفت پست و مغرور بود؛ اما با لرزهسلنا می 

 تکون داد با پریشونی اطرافش رو نگاه کرد. خشمگین صداش زدم:

 زودباش دراک! بهم ملحق میشی یا نه؟ به توافق رسیدیم؟ -

 سرش رو تکون داد و بالاخره جون کند و گفت: 

 آره... قبوله.  -

بلافاصله به طرفش رفتم. بازوش رو گرفتم و با خودم توی اتاق کشوندمش. با 

رفت گیرش  کرد هر جا میها رو داشتم و اگر دراک فرار میکه حلقهاین

دادم. بازوش رو  تر انجامش میآوردم؛ اما بازم خیالم راحت نبود. باید سریع می

دفاع بود. ماسک رو که از روی  رها کردم و به سمت الیزابت رفتم که کاملاً بی

 صورتش برداشتم و چند ثانیه بهش نگاه کردم دراک پرسید:
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 کار کنی؟خوای چیمی -

 آستینت رو بزن بالاتر. -

به سمتش برگشتم و دوباره دستش رو گرفتم. نوک خنجر رو روی ساعدش  

کشیدم و یه زخم عمودی روی پوستش انداختم. خون تیره به سرعت راه  

اومد. جریان گرفت. خونی که چند ثانیه دیگه با بسته شدن زخمش بند می

اش رو  ی سفید خنجر گرفتم و به الیزابت نزدیک شدم. چونهتیغهخون رو روی 

ی بیشتری دادم. سر خنجر رو به  پایین کشیدم و بین لبای صورتیش فاصله

تونستم بهش  سمت دهنش خم کردم تا قطره قطره توی دهنش بریزه. می

شون  ترسیدم یهو قانون طبیعت غالب بشه و گروه خونیتزریق کنم؛ اما می

 براش مشکل درست کنه! 

چکید. خون از روی زبونش به سمت حلقش  ای از روی خنجر نمیدیگه قطره 

غلتید. خیلی نگذشت که دیدم رنگ صورتی لباش پررنگ شد. گودی زیر می

های بلند، اما طلاییش تکون خفیفی خورد. کک و  چشمش کمرنگ شد و مژه

قدر با دقت نگاه هاش رنگ باخت. یادم نمیاد به کسی انهای روی گونهمک 

کاوید تا هر تغییری رو ببینم. این  کرده باشم. چشمم تمام نقاط صورتش رو می

 وسط صدای مزاحم و کمی عصبی دراک هم اضافه شد: 



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
67 

 

 جا بریم.باید از این -

هاش تکون  نه. صدای مزخرفش نتونست نگاهم رو از صورتش بگیره. مژه

ای خورد و آهسته از هم فاصله گرفت. باز شد و دقیقاً روی من ثابت موند.  دیگه

مردمک چشماش هنوز زیادی گشاد بود؛ اما ناگهان تنگ و کوچیک شد و پلک  

 شدیم. زد. باید قبل از به صدا در اومدن آژیرها خارج می

ولی  اون هنوز هیچ حرف، صدا، حرکت یا واکنشی از خودش نشون نداده بود؛ 

تونستم نگاه ازش بگیرم؟ دیگه  قدر کرخت شده بودم و نمیدونستم چرا اننمی

 داشت نگران کننده میشد. حتی یکم ترسناک!

*** 

 ناشناس

 

بهتره ویوِر رو یکم توی این لحظه متوقف کنیم. قرار بود چیزای بیشتری  

 تعریف کنم. چیزهای خیلی بیشتری هست که باید بدونین.

روز بعد از اون  نگاه گیج الیزابت برای من خیلی آشناست. مثل نگاه سلنا، هر 

روزی که ویلیام در کلبه رو بهم کوبید و رفت. نگاه گیجی که هر روز به آبشار  

موند که آفتاب ققدر خیره میها بهش خیره میشد. اندوخت. حتی مدتمی

 اش برگرده. داشت تا به کلبهکرد و سرمای هوا اون رو و امیغروب می
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*** 

اون برای اولین بار در قلبش رو باز کرده بود. راه نفرت رو بست و عشق رو به  

اش و تمام بستگان و  دونست بانی مرگ خونوادهکه میسمتش فرستاد. با این

گفت ای که میخاطر شایعههم نوعانش ویلیام و پدرش هستن؛ فقط به

 ها نوادگان شیطان، نحس، خطرناک و قاتل هستن. پترونی

ها  تونست به اون راحتیها رو توی شوک و حیرت به سر برد. نمی روزها و هفته

هاش رو کنار گوشش  دید رو فراموش کنه. زمزمهمهر و محبتی که از جانبش می

کرد. ها رو تا صبح گریه میشنید و خیلی از شبهر روز و هرشب به وضوح می

که روح و جسمش رو  های گرم و پر محبت تونست بعد از اینطور اون دستچه

ها طور اون پاهایی که ساعتطور در کلبه رو بهم بکوبه؟ چهتصرف کرد، اون

اش رو ترک  کرد، کلبهدوید و شکار میاومد، میتوی جنگل همراهش راه می

های  طور دهانی که جز برای گفتن حرفکرد و حتی یک بار دیگه برنگشت؟ چه

ای کنار هم بچینه و بیان کنه  شد تونست چنین کلمات نابود کنندهزیبا باز نمی

انگار که یه اتفاق ساده و پیش پا افتاده و پست رخ داده بود؟ انگار که هیچ  

طور چشمایی که بهشون اجازه داده بود تماشاش کنن، معنایی نداشته؟ چه

اجازه داده بود احساس و عشق رو از چشماش ببینه و هر بار بیشتر این رو  
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طور روی شکسته شدن دلش ببنده و فقط، واسه  بهش منتقل کرده بود رو اون

 همیشه بره؟

تونست باور کنه هیچ معنایی نداشته. برای همین با  تونست هضم کنه. نمینمی

عصبانیت به طرف شهر رفت. شهر رو دوست نداشت. از مردمش وحشت  

اش نفرت داشتن و به هیچ عنوان قبولشون  داشت. مردم شهر از اون و گونه

هایی که به ها، پناهندهکردن. ویکتوریا تشکیل میشد از ترواها، انساننمی

تونستن  ی اون میشدن و بازم به اجازهی پادشاه توی پایتخت ساکن میاجازه

خوان کسی متوجه بشه با موجودیت مجهول  اگر فراطبیعی هستن و نمی

زندگی کنن. البته پناهنده شدن به راحتی امکان نداشت، برای گرفتن حکم  

شد که کی هستن، دلیلشون چیه، از کجا  پناهندگی از پادشاه باید ثابت می 

تر، پترونی نیستن! بعد از اون با حکم شاه تحت محافظت و  میان و از همه مهم

تونست باهاشون بد رفتار کنه. همه  گرفتن و کسی نمیحمایت اون قرار می

خواه  تر به دستور همون پادشاه به ظاهر عدالتها رو هم چند سال پیشپتِرونی

و سخاوتمند سلاخی کرده بودن. و این کار رو دو بار انجام دادن! از نظر  

ها و در آخر  ها، بعد انسانموقعیت اجتماعی، ترواها نژاد برتر بودن، بعد پناهنده

 ها. پترونی
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ها به حدی برای اهالی ویکتوریا منفور بودن و منحوس که حتی به  پتِرونی

شدن و مجبور بودن بیشتر از همه مالیات به حکومت  بردگی هم گرفته نمی

 پرداخت کنن. 

شدن که بهشون گله  های متفاوتی تشکیل میخود ترواها هم از خاندان

جا سرزمین نفرت  گفتن و به شدت با هم رقابت داشتن. از نظر سلنا، اونمی

بود. همه به هم مشکوک بودن و عشق برای اکثرشون معنا نداشت؛ اما با وجود  

تونستن  های همسایه به راحتی نمیها بسیار قدرتمند بودن و سرزمین همه این

ی جنگ و دشمنی بچینن. از نظر موقعیت مکانی در چنان موقعیت خوبی  نقشه

قرار داشتن که توی هر حمله غافلگیرانه، احتمال پیروزیشون، اون هم با وجود  

ی جادویی رو یادآور بشم.  اژدهاها، تقریباً قطعی بود. فکر نکنم نیاز باشه حلقه

گرفت؛  ی کوچیک نشات می هاحتماً قسمت اعظمی از قدرتشون از اون حلقه

ها بیشتر به عنوان نشان حکومت استفاده دونین از اونطور که میاما همون

خواستن ازش  گذاشت. اگر هم میمیشد. مثل تاجی که حاکم روی سرش می

استفاده کنن خیلی نامحسوس و برای کارهای خطرناک، تنگناهای غیر قابل  

ها پیش که لیدیا طلسم فراموشی رو های بزرگ بود. از سالحل و بعضی جنگ

برای جلوگیری از جنگ، با اجداد حاکم ویکتوریا اجرا کرده بود، حکومت  
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ها رو فاش نکرد. جز برای افرادی که ی حلقهها و تاریخچهوقت قدرتهیچ

های طوری از به وجود اومدن جنگاندازه و کاملاً قابل اعتماد بودن. اینبی

 کردن. متعدد، کشنده و وحشتناک جلوگیری می

دلیل صلح ویکتوریا با هانه هم قدرت سرزمین هانه بود. ارتش خاص، ورزیده و  

ها رو بسیار قوی کرده بود. گرچه بسیار هوشمند در ترفندهای نظامی، اون

خیز بود؛ اما  شه از ثروتشون هم چشم پوشید. هانه سرزمینی بسیار حاصلنمی

ها رو از رقابت دشمن  بیشتر رفاقت خانواده سلطنتی هانه و ویکتوریا، اون

های معمولی تشکیل  که تمام ساکنان هانه رو انسانداد. با اینمآبانه نجات می

داد و از نظر ویکتوریا توی رتبه سوم ارزشی قرار داشتن. تا جایی که بعدها، می

 ها رو به فردریک داد.ویلیام یکی از حلقه

تشخیص موجودیت افراد کار راحتی نبود؛ ولی اگر باعث شک و شبهه میشد و  

ها روی کمرشون،  فهمید تو پترونی هستی کارت تموم بود! پِترونیکسی می 

هاشون، دو یا چهار ماهیچه کوچیک داشتن که به بازوهای  تر از کتفکمی پایین

داد، شون مربوط میشد و به اختیار خودشون پوستشون رو ترک میجانبی

ها رو در هم بشکنن که با یه  تونستن ستوناومد و بزرگ میشد و میبیرون می

تر بود  ها که رنگشون تیرهخراش نسبتاً عمیق روی پو*ست، اون ماهیچه
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افتاد. به علاوه، هیچ  مشخص میشد؛ بنابراین چشم هیچکس نباید بهشون می

هایی حساب شون، راهکرد و عمر طولانیها رو مسموم نمیزهر و سمی اون

ها رو شناسایی کنن. با این اوصاف شدن که بقیه قادر بودن پترونیمی

تر بودن، آره. حتی قدرتمندتر از ترواها. ها از نظر ژنتیک خیلی قویپترونی

ترسیدن و متنفر بودن. شاید به همین خاطر  شاید واسه همین ازشون می

هایی که با وجود اون همه محدودیت و بدبختی به  ناغافل به خونواده

ها رو کشتن،  دادن هجوم آوردن و بچه و سالخوردهزندگیشون ادامه می

ی اهالی رو به  سوزوندن و اموالشون رو غارت کردن. برای شناساییشون همه

ها رو پیدا  جز ترواها جمع کردن، بهشون یه نوع سم ضعیف دادن تا پترونی

که بیشتر عذابشون ب*دن  که شناخته بودنشون بازم برای اینکنن و بعد با این

های پنهانشون رو به مردم نشون دادن.  کمر تک تکشون رو بریدن و ماهیچه

هاشون. های خردسالشون هم انجام دادن، جلوی خانوادهحتی این کار رو با بچه

قدر قوی بودن که توان مقاومت داشته رسید، نه اوننه صداشون به جایی می

کنن  که دارن نحسی رو از سرزمینشون دور میباشن. مردم با خیال این

کردن. حتی کشتن یا  حال بودن و به شدت حکومت رو تشویق و یاری میخوش

 ها به حکومت پاداش و افتخار داشت.تسلیم کردن پترونی
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شون تونسته باشن اون  سلنا همیشه حدس میزد که شاید چند نفری از گونه

ها مثل خودش فرار کنن یا یه جوری جون سالم به در ببرن؛ اما از ترس  زمان

ها بود وقت جرات نداشت دنبالشون بگرده. پس سالشناسایی و لو رفتن هیچ

کرد و پدر ویلیام هم خیلی به جستجو کردن که تنها و خارج از شهر زندگی می

ای نداشت. احتمالش هم خیلی  ها که خارج از ویکتوریا بودن علاقهبقیه پترونی

 ی نژادشون توی ویکتوریا بود. کم بود؛ چون ریشه

*** 

چند متر مونده به ورودی شهر ایستاد و به مردم و سربازهایی که توی شهر  

ی بزرگی هیزم جمع کرده تر شدن اوضاع کولهگشتن نگاه کرد. برای طبیعیمی

کوبید تا وار به س*ی*نه میو با خودش تا اونجا کشونده بود. قلبش دیوانه

 شد.بیرون بپره؛ ولی موفق نمی

ی سنگین رو روی  بغضی ناخواسته گلوش رو گرفت. نفسش رو فوت کرد و کوله

 کوبید جلو رفت.کمرش بالاتر فرستاد و با قدمایی که روی زمین می

سرش رو پایین انداخت و از کنار چند سرباز گذشت که یه دفعه یکیشون صدا  

 زد:

 آهای زن!  -
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پاهاش به زمین چسبید و بعد از مکثی به عقب چرخید و با لبخندی کمرنگ و  

 صدایی آروم و بی دفاع گفت:

 بله آقا. -

کلاه شنلش رو حسابی جلو کشیده بود تا هوای سرد گوشاش رو منجمد نکنه.  

اش به راه بود. دماغش سربازی که صداش زده بود هم از سرمای هوا آب بینی

دماغش قرمز شده بود. با نگاه براندازش کرد و  رو بالا کشید و جلو اومد. سر 

 پرسید:

 فروشی؟این هیزما رو می -

ی سنگین رو بالا کشید و سعی کرد با سرباز چشم تو چشم یه بار دیگه کوله

 نشه:

 بله.  -

 خرم. باهام بیا.من نصفش رو ازت می -

بعد از این حرف سری به نشونه خداحافظی به همکارش تکون داد و رفت و  

سلنا هم دنبالش راهی شد. حداقل پول خوراکش که زود جور شده بود؛ چون  

های غذایی کم بود؛ اما هر چی  پولش برای اقامت توی مسافرخونه و وعده 

ی سرباز خیلی هم با اونجا فاصله نداشت. بیرون  داشت رو آورده بود. خونه



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
75 

 

کرد. کمی  هاش حسابی درد میاش رو زمین گذاشت. سر شونهخونه کوله

 حرکتشون داد. همون موقع صدای سرباز رو شنید:

 دم. اگر خردشون کنی پول بیشتری بهت می -

شد تا سریع  هاش دست کشید و همونطور که خم می سلنا از حرکت دادن شونه

 شروع کنه جواب داد:

 بله.  -

اش شد و اونم به کاری که بهش سپرده بود مشغول شد. چند سرباز وارد خونه

دقیقه بعد صدای دعواهاش با زنش بالا گرفت. براش اهمیتی نداشت؛ اما داد و 

شد. هیزمای خرد شده رو اومد و تموم نمیفریادهاشون یه لحظه هم بند نمی

جمع کرد و آهسته و معذب وارد خونه شد تا اونا رو سر جاشون، کنار  

 پختن بچینه. ای که توش غذا هم میشومینه

نفسش رو با کلافگی فوت کرد و چشماش رو بهم فشرد. کارش رو سرعت  

بخشید تا زودتر از اون جنگ روانی نجات پیدا کنه؛ اما برای گرفتن پولش باید 

زد و این کار هم قبل از تموم شدن اعصاب و بد دهن چونه میبا همین مرد بی

بحث و دعواهاش با زنش امکان نداشت؛ ولی همین که دید بالاخره دست از سر 
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خارج شد، هیزما رو زود روی بقیه گذاشت   اش برداشت و از کلبههمسر بیچاره

 و بیرون رفت. 

سرباز بقیه عصبانیتش رو داشت سر در و دیوار و ستون چوبی جلوی خونه  

داد. با احتیاط جلو  زد و همچنان فوحش میکرد و بهشون لگد میخالی می 

 رفت و گفت: 

 من کارم رو تموم کردم آقا.  -

 سرباز با خشم برگشت و گفت: 

 زودتر گمشو برو.  -

 ای تذکر داد:و با دستش به بیرون اشاره کرد. با لحن صلح طلبانه

 اما من هنوز پولم رو نگرفتَ...  -

اون که انگار توی دعوا با همسرش برنده نشده بود تصمیم گرفت حرصش رو  

اش رو به  روی اون خالی کنه. پس قبل از اینکه حرفش رو تموم کنه شنل کهنه

 چنگ گرفت و هلش داد تا بیافته جلوی خونه. 

 عفت! ام گمشو بیرون بیچه پولی احمق! از خونه -

سلنا جیغ کوتاهی کشید و دستاش رو جلو برد تا با صورت روی زمین نیافته.  

زمینی که از بارش شب قبل خیس و گلِ شده بود و زانوها و دستاش توش فرو  
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عفتی عصبانی شد که بهش نسبت داد.  رفتن. بیشتر از این رفتار، از لفظ بی

عفت نبود تا قبل از این همتا و زیبای ویلیام به ذهنش اومد. اون بیی بیچهره

اش برآمده شد و ی جوان لکه دارش کنه. از خشم رگ پیشونیکه شاهزاده 

اش رو که  اشک توی چشمای سرخش جمع شد. انگشتای سفید و باریک زنانه

از خرد کردن هیزما چند خراش کوچیک برداشته بود بیشتر توی گلِ خیس و  

سرد فرو برد. نفسش منقطع شد و کاملاً کنترلش رو از دست داد. چشماش  

هاش ریشه دووند.  های کوچیکی زیر چشمش به طرف گونهتر شد و ترکسرخ

شد التهاب حرارت رو از داخلشون دید. همونطور که دندوناش  هایی که میترک

اش برآمده شده بود از جاش  فشرد و استخونای فکش توی چهرهرو بهم می

های گِلی از دست و سر زانوهاش  بلند شد و آروم به سمت سرباز چرخید. تیکه

 ریخت. افتاد و اشک د*اغ از چشماش فرو میمی

*** 

زده تغییر موضع داد و با تته پته  سرباز از حالت عصبانی، به ترسیده و شگفت

 گفت:

 پترونی هستی! تو یه پ پ پ...   -
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شمشیرش رو توی خونه جا گذاشته و برای همین مستأصل شده بود. سلنا با 

همون چهره به طرفش قدم برداشت. ممکن بود با داد و فریاد به زنش هم خبر  

تونست صفتی که  طوری احتمال گیرافتادنش زیاد میشد؛ اما نمیبده و این

 بهش نسبت داده بود رو از یاد ببره. از لای دندوناش غرید:

 پولم رو... بهم... بده... آشغال! -

های گِل آلودش رو به سرعت به  دید که یه خنجر هم به کمرش بسته. دست می

حالت حیوانیش تغییر شکل داد. به یک قدمیش که رسید، سرباز با یه حرکت  

غافلگیرانه خنجرش رو از کمرش بیرون کشید تا بهش ضربه بزنه؛ اما سلنا که 

تر از اون خنجر رو پس زد تا از دستش رها بشه و  کشید سریع انتظارش رو می

های تیز و بلندی که از  ش به صورتش چنگ انداخت. چنگالبا دست دیگه 

هاش بیرون اومده بود روی گوش و فک و بالای گ*ردنش رو  امتداد انگشت

شکاف داد. سرباز فریادی زد و از شدت ضربه به دیوار چوبی پشت سرش  

کوبه، پس  کرد هنوز هم داره به در و دیوار لگد می خورد. زنش حتماً فکر می

 اشکالی نداشت. صورتش به خونریزی افتاده بود. بالای سرش ایستاد و گفت: 

 پولم در ازای جونت انسان حقیر.  -
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ای مقابلش  حدس زدن انسان بودنش کار سختی نبود. در واقع اگر موجود دیگه

کرد. اون که حالا از ترس جونش،  ای از خودش دفاع میقرار داشت طور دیگه

ی پولش  حسابی زرد کرده بود دوباره دستش رو به سمت کمرش برد تا کیسه

دونست با فهمیدن موجودیتش تو خطر افتاده و شهر رو بهش بده. سلنا می

قدر بزرگ نبود که نتونه پیداش کنه و کشتنش رو برای خودش به افتخار و  ان

خواست بکشدش؛ چون  پول تبدیل کنه تا مورد تحسین بقیه واقع بشه؛ اما نمی

 باهاش معامله کرده بود؛ پولش، در ازای جونش! 

 شناختین، درسته؟طور نمیچیه رفقا؟ سلنا رو این -

 ی پول رو از دستش کشید و گفت: کیسه

 کشمت!اگر دنبالم کنی بدون معطلی می -

که  خوردن نداشت. سلنا هم بدون اینسرباز از ترس یخ زده بود و جرات تکون  

جا رفت؛ اما قلبش همچنان از ناراحتی  به بقیه هیزما دست بزنه از اون

 سوخت.می

*** 

ای نامعلوم خیره شده و لیوان فلزی نوشیدنیش رو بین  در حالی که به نقطه

چرخوند، پشت پیشخوان غذاخوری نشسته بود. مچ دستش  هاش میدست 
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ای که دیروز صبح موقع زمین خوردن بهش وارد شده بود درد  خاطر ضربهبه

ی سیاهی دورشون پیچیده بود تا دردش کمتر بشه. گرچه در  کرد و پارچهمی

ها اون لحظه نه دردی رو متوجه میشد و نه صدای بقیه مسافرها یا مشتری

ای رو  داد. قصد نداشت حالا حالاها از فکر بیرون بیاد. داشت لحظهآزارش می

کرد که دوباره با ویلیام رو به رو شده. باید برای اون لحظه برنامه تصور می

 طور رفتار کنه. ریخت تا بدونه باید چی بگه و چهمی

ای از ناکجاآباد به لیوانش کوبیده شد. سریع به خودش اومد و به  لیوان دیگه

مقابل نگاه کرد. مردی رو به روش نشست. کمی خودش رو عقب کشید.  

ای که نیمی از  خواست با کسی صمیمی بشه. نگاه کوتاهی به لکه تیرهنمی

 پوشوند انداخت و بعد دوباره به لیوانش خیره شد. مرد گفت: صورتش رو می

 وقته توی فکری!خیلی -

 تفاوتی گفت:بالحن بی

 مشکلی وجود داره؟ -

ای از نوشیدنیش خورد. مرد لبخندی زد و آرنجش رو روی میز  و جرعه

 پیشخوان گذاشت.

 نه. فقط ندیده بودم کسی این همه مدت به فکر فرو بره.  -
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لبخند محوی زد و همچنان نگاهش رو گرفت تا به صورتش ندوزه و کاری جز  

کم بنوشه. مرد کمی رسید. پس سعی کرد آهسته و کمنوشیدن به ذهنش نمی 

 ساکت شد. دلیل خودداریش رو فهمید و پرسید:

 کنه؟ اذیتت می -

*** 

 هاش رو بالا کشید و بهش خیره شد:این بار چشم

 چی؟ -

اومد که ازش خجالت بکشه. جواب  لحن اون مرد اصلاً ناراحت نبود. بهش نمی

 داد: 

 صورتم.  -

 نه... .  -

 ای زد و ادامه داد: تک خنده

 کنم!من درمورد صورتت فکر نمی -

 کنی؟درمورد چی فکر می -

در این مسئله هیچ ابایی نداشت. ویلیام گفته بود نباید فاش بشه. نباید کسی 

خواست بفهمه؛ اما اون اومده بود فاش کنه. با شصت و پنج سال سن، دلش نمی
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مثل دخترهای هجده ساله سرش کلاه بره. پس شیطنتی توی صداش ریخت و  

 گفت:

 کنم!به ولیعهد فکر می -

 ابروهای مرد بالا پرید و سرش رو تکون داد: 

 انتظار این رو نداشتم! -

 مکثی کرد و ادامه داد:

 زاده باشن. کنن؛ اما قبلش لازمه اشرافها بهش فکر میخیلی از خانم -

 شیطنت صداش به صورتش منتقل شد و گفت: 

 که بهش فکر کنم نیاز به پول ندارم.برای این -

کرد زنی به کنه. کی باور میکرد داره شوخی میمرد به خنده افتاد. خیال می 

 کرده؟ ها شخصاً ملاقاتش می شاهزاده ر*اب*طه داشته و مدتسادگی اون با 

 تونی این کار رو بکنی. خوبه... می -

گشت تا از پیشش بره؛ اما اون قصد تموم کردن این  ای میسلنا دنبال بهونه

 مکالمه رو نداشت:

 پس به این شهر اومدی تا به ولیعهد فکر کنی؟ -

 مثل خودش خندید و از جاش بلند شد و گفت: 
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 خوام بخوابم. ام. میخب دیگه... من خیلی خسته -

 مرد سریع گفت:

 حال شدم.بله البته. از آشناییت خوش -

های چوبی جوابش یه لبخند مصنوعی بود و بعد خودش رو به اتاقش رسوند. پله

قدر پوسیده بودن که صدای قیژ قیژشون  رفت انکه به سمت طبقه بالا می

 گذاشتی از شلوغی توی مسافرخونه بیشتر میشد!وقتی روشون پا می

وارد اتاق کوچیکش شد و در رو بست و درست همون موقع از خشمی که 

هاش راه نداشت. ای خواب به چشمنسبت به ویلیام داشت برگشت. حتی ذره

خستگی جوری وجودش رو فرا گرفته بود که برای رفع اون نیاز داشت بمیره! 

ای داشت؛ ولی حالا  ها، قبل از ویلیام هم زندگی بیهودهقبل از این اتفاق

داشت. به خودش  تونسته بود یه بهونه پیدا کنه. یه امید که سر پا نگهش می

زنه. شاید ترسیده بود. سعی تلقین کرد که ویلیام برای بار دوم پسش نمی

کرد موقعیتش رو درک کنه. اون یه شاهزاده بود. باید حواسش رو به اعمال می

کرد. ویلیام حتماً دوستش داشت. و فقط یه نشونه مثبت  و رفتارش جمع می

خاطر رفتارش ببخشه. این دو روزی که به شهر  تونست باعث بشه اون رو بهمی

اش مثل دو قطب متفاوت قلب و ذهنش رو پس و  اومده بود تفکرات دو گانه
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کرد. یک آن متنفر و خشمگین و یک آن همچنان عاشق و خواهان  پیش می

ی معلومی نرسیده بود و تا صبح به خیال پردازی درمورد  ویلیام. هنوز به نقطه

 رفتار ویلیام مشغول شد.

*** 

که صبح شده رو از سر و صداهای بیرون اتاق متوجه شد. نگاهی به پنجره  این

کوچیک اتاق انداخت. شب قبل سعی کرده بود بازش کنه؛ اما موفق نشد. 

کرد. آهسته برخاست  قدر از جاش تکون نخورده بود که تمام بدنش درد میان

ها، ناگهان به هیاهویی  ی آدمو از اتاق بیرون رفت. صدای عادی و روزمره

خواستن از مسافرخونه برن بیرون به گوشش  تبدیل شد و صدای پاهایی که می 

ها برسه که  هاش رو بیشتر کرد تا به پلهرسید. متعجب و کنجکاو سرعت قدم

همون موقع ناغافل شنلش عقب کشیده شد و خنجر براق و تیزی زیر گلوش  

قرار گرفت. نفسش بند اومد و ناخودآگاه به دستی که دور گلوش پیچیده شده 

 ای کنار گوشش گفت:بود چنگ انداخت. صدای تهدید کننده

های طلا  تونی پولم رو بدزدی و در بری؟ من خودت رو به سکهفکر کردی می -

 کنم جونور! تبدیل می
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ترس وجودش رو به رعشه انداخت و قدرت تفکر رو ازش سلب کرد. هیچکس  

ی بدنش سر و  جا برای تکه تکهنباید خبردار میشد که اون یه پترونیه. اون

دونستن.  ها رو یه جونور نحس میها پترونیشکوندن! اوندست می 

اش کشته بشه.  خواست مثل خانوادهقدر حقیرانه بمیره. نمیخواست اننمی

گیری مهلت داشت. توی ذهنش دنبال راهی جز  فقط چند لحظه برای تصمیم

گشت؛ اما وقتی با فشار دستش سرش رو بالاتر گرفت تا خنجر رو  کشتن می

تر از قبل، بازوهای جانبیش رو رها کرد و توی  ارادهروی گلوش بکشه بی

ی سرباز فرو برد. خنجر عقب رفت و افتاد و دستش از دور  س*ی*نه

گ*ردنش رها شد. از صدای فرو رفتن بازوهاش توی ب*دن اون به گریه افتاد.  

کرد. هاش و ریختن خونش روی زمین داشت حال بدش رو بدتر میصدای ناله

سعی کرد آهسته بازوهاش رو بیرون بکشه تا کمتر اون صدای حال بهم زن رو  

اش شدت گرفت. قبل از اون هرگز کسی بشنوه؛ اما خیلی هم راحت نبود. گریه

ای براق و  رو نکشته بود. با یه حرکت محکم هر چهارتا بازوش رو که پوسته

تیره مثل پو*ست مار داشت بیرون کشید و از شدت حالت تهوعش عوق زد.  

خاطر تیره رنگ بودن خون  دوباره توی کمرش جمعشون کرد. لباس و شنلش به

کردن؛ ولی سلنا گرمی خونی که روی شنلش پاشیده بود رو حس  رو نمایان نمی
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کرد. آهسته به طرف سرباز چرخید و از دیدن کاری که کرده بود سکندری می

قدر خون  چرخید. انخورد و قدم کوتاهی عقب رفت. دنیا داشت دور سرش می

ریخت که مثل جویی به  ای که روی بدنش کاشته بود زمین میاز چهار حفره

لرزید و نفسش به زور  گرفت. در حالی که از قبل بیشتر میها راه میسمت پله

 اومد خیره بهش زمزمه کرد:بالا می

 بهت گفتم... بهت گفتم، نباید دنبالم بیای. -

اش رو گرفت و سعی کرد حرف بزنه. دیدن زخمی سرباز با ته مونده توانش، یقه

هاش رو به  کرد. دست که قبلاً روی صورتش انداخته بود حالش رو بدتر می

تر از اون بود که مقاومتی  حالش کوبید تا رهاش کنه. سرباز هم ناتوانجسم بی

داشته باشه و خیلی راحت روی زمین افتاد. زانوهای خودش هم سست و 

شدن. اشک تمام صورتش رو پوشونده بود. دست خون آلودش رو  تر میسست 

کرد. یه های زهوار در رفته سرازیر شد. باید فرار میبه دیوار رسوند و از پله

 کرد.سرباز رو کشته بود. باید فرار می 

دیگه خلوتی غذاخوری براش اهمیت نداشت. از مسافرخونه بیرون رفت و  

جا  جمعیتی که جمع شده بودن رو کنار زد تا قبل از خبردار شدن بقیه از اون

دونست برای چی جمع شدن دور بشه؛ اما همین که به انتهای جمعیتی که نمی
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دونست هیاهوشون برای چیه و کلاً در حالی هم قرار نداشت که بتونه  و نمی

بهش فکر کنه، رسید یکی براش پشت پا گرفت و به استقبال زمین فرستادش. 

های خونیش خورد و ضربان قلبش رو بالاتر برد.  وقتی افتاد چشمش به دست 

کرد. اش رو پنهان میخورد و چهرهموهای طلاییش دو طرف صورتش تاب می

افزود و هنوز هم هیچ جایی از  نگاه سنگین جمعیت به وخامت حالش می

لرزید و توی  کرد که جمعیت چرا جمع شده؟ فقط میذهنش به این فکر نمی

های ب*دن اون سرباز رو  ای گیر کرده بود که بازوهاش چطور ماهیچهلحظه

تونست از روی تونست بدنش رو به حرکت واداره. انگار دیگه نمیشکافتن! نمی 

خواست به دستوراتش عمل کنه. انگار  زمین بلندش کنه. انگار دیگه نمی

 اش شورش کرده بودن تا روی زمین نگهش دارن. اعضای بدنش علیه

ی خودش به گوشش  ای از جایی دورتر از دنیای آشفتهلحن اخطارگونه

جا بلند بشه و بعد صدای گرم و  خواست از اونرسید که انگار ازش میمی

 آرومی که اصلاً نیاز نداشت از آشفتگی عبور کنه و مستقیم به گوشش نشست.

*** 

 برین آهسته بلندش کنین. حتماً اتفاقی براش افتاده. -
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هقش بند اومد و  همون لحظه ضربان سر به فلک کشیده قلبش ایستاد. هق

پیچید تا از زمین بلندش کنه، سرش  هایی که دور بازوهاش میزمان با دست هم

رو بالا گرفت و سمت صداش چرخوند. همه ساکت شده بودن تا ببینن چه  

افته. سلنا ابهت و شکوه همیشگیش رو از نظر گذروند و خیره به  اتفاقی می 

 های نافذ و براقش با صدایی که نفس نداشت پرسید:چشم 

 من رو یادته؟ -

ای متوجه  صداش انقدری آروم بود که شک داشت به جز خودش کس دیگه

سوالش شده باشه؛ اما نگاه آبی ویلیام از آرامش و غرور چند لحظه پیشش  

که از هر زمان  که سلنا رنگی به رخ نداشت، با اینخارج شد و تغییر کرد. با این

اومد. وقتی دید انگیزتر شده بود، به خوبی یادش میتر و غمای داغوندیگه

حرکت سوار بر اسب  کنه و همچنان بیواکنشی از سمت ویلیام دریافت نمی 

 ایش نشسته، با صدای بلندتری گفت: تنومند قهوه

 من رو یادت میاد شاهزاده؟  -

های دیگه غلتید. مردم هاش سرازیر شد و از روی خیسی اشکاشک از چشم

تر شد. اومد. نگاه ویلیام آشفتهکنجکاوتر شدن و هیچ صدایی از کسی در نمی

هاش دور افسار اسبش بیشتر شد؛ اما خونسردی ظاهریش رو حفظ  فشار دست 
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طور  ای که پشت سرش روی اسبی سوار بود، پایین پرید و همونکرد. مرد دیگه 

 رفت هشدار داد:که جلو می

 گستاخی نکن!  -

 و سلنا با صدای بلندتری گفت: 

 صد روز گذشته، یادت میاد چطور رهام کردی؟ -

 کرد:مردی که هشدار داده بود به روش شمشیر کشید و تهدید 

 کنی.مراقب باش داری با کی صحبت می -

برای اون اهمیت نداشت چه حرفی زده؛ اون سربازی بود که تا آخرین قطره 

کرد چی در موردش بشنوه یا ببینه؛  موند. فرقی نمی خونش به ویلیام وفادار می

 های بیشتری بزنه گفت: اما ویلیام که از حالش فهمید ممکنه حرف

 سلاحه.شمشیرت رو غلاف کن اون یه زن بی -

 های سلنا دوخت و ادامه داد: اش رو به چشمسپس نگاه جدی

 ببریدش به قصر.  -

بعد پاهاش رو به تن اسبش کوبید تا دوباره به راه بیفته. سربازها سلنا رو از سر  

راهش کنار کشیدن. مردی که از اسبش پیاده شده بود دوباره سوار شد و به  
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راه افتاد و مردم دوباره سر و صداهاشون رو از سر گرفتن و بهش درود 

 قدر راحت بره. فریاد کشید و صداش زد: تونست بذاره انفرستادن. سلنا نمی 

 ویلیام!... .  -

قدر قدرت نداشت که سر جا نگهش  صداش از هیاهوی مردم نگذشت یا ان

داره؛ اما یکی از سربازهایی که بازوهاش رو گرفته بودن محکم توی دهنش  

 کوبید. از شدت ضربه توی آ*غ*و*ش اون یکی سرباز افتاد و نهیب خورد: 

 ساکت شو زَنَک! -

خواست دست لرزونش رو روی صورتش بذاره که همون سرباز قبلی دوباره 

بازوش رو گرفت و وادار به حرکتش کرد. ویلیام شاهزاده زیبا رو و خوش  

برخوردی بود که خواهان زیادی داشت و در نتیجه انگشت اتهام مردم به سمت  

رفت تا اون. محبوبیت اون بین مردم انکار نشدنی بود و خیلی هم  سلنا می 

که فقط از سر راه کنارش نزده و  دادن که سلنا چی گفته! حتی ایناهمیت نمی

کرد. همه چیز بیش از حد  دستور داد تا به قصر ببرنش به محبوبیتش اضافه می 

افتاد؛ اما هنوز زود بود تا کاملاً به این موضوع پی  به نفع شاهزاده اتفاق می

 ببره.

*** 
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های  شب شده بود. این رو از دریچه کوچیکی که بالای دیوار مقابل میله

دونست. تمام مدت به اون دریچه خیره موند تا ببینه چقدر  دید می سلولش می

ای کنار  گوشهکشه تا ویلیام بیاد و بهش سر بزنه. با ناراحتی و منتظر، طول می

 دیوار، روی کاهی که کف زمین ریخته بودن چمپاتمه زده بود.

رسید تا قرمز. چون خون روی دستش خشک شده و بیشتر سیاه به نظر می 

هاش،  تر شده بود. بعد از انگشتهاش غلظت بیشتری داشت، سیاهبین انگشت

داد. در های خون اجازه نمی ی تیره دور مچش دیگه به دیده شدن لکهپارچه

های خشک شده آشکارا روی مچ، دامن کهنه و پایین شنلش به  عوض، گِل

 کرد. اومد. بوی خون اون سرباز رو از سر تا سر بدنش استشمام می چشم می 

اش،  احتمال زیادی داشت که برای قتل اون هم به سراغش بیان. با دیدن جنازه

تونستن به  شدن اون بود. همه دیده بودنش و میبه تنها کسی که مشکوک می

شناختنش. با  حالش شهادت ب*دن. مخصوصاً کسایی که توی مسافر خونه می

هق رو از سر گرفته بود. به همین زودی  اش لرزیده و هقاین فکر بارها چونه

ی کوچیکی از قرص هاش دود شدن. همونطور که به گوشهتمام فکرها و نقشه

 ماه که از کنار دریچه دیده میشد چشم داشت با صدای لرزونی گفت: 
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ده هیچ چیزی به  یعنی کارم تموم شد؟ به همین زودی؟ یعنی دنیا اجازه نمی -

 جا آخرشه؟نفع من پیش بره؟ به نظرت این

 های خیس و پر آبش رو روی هم گذاشت تا خالی بشه. پرسید:چشم 

 کنی ویلیام به دیدنم نمیاد؟ فکر می -

هاش از به یاد آوردن لبخندهای زیبای ویلیام در هم رفت. دست راستش  اخم

 رو از سر زانوش برداشت و پایین برد تا به شکمش رسید. زمزمه کرد: 

 کنم این احساس فقط از طرف من باشه. شه! باور نمیباورم نمی -

هاش  چال بود دست با شنیدن صداهایی که نشون دهنده ورود شخصی به سیاه 

رو روی زمین گذاشت و نگاه منتظرش رو چرخوند. صداش کمی بعد دستور 

 داد: 

 هر دوتون برین بیرون!  -

با این حرف، هر دو نگهبانی که اطراف سلولش وایستاده بودن رفتن. تنها  

ها پدیدار شد، با سلول پر اونجا متعلق به سلنا بود. وقتی ویلیام اون طرف میله

تونست  ها نمیزده و آهسته بلند شد. نور کم جون مشعلامیدواری، اما حیرت

صورت ویلیام رو واضح نشون بده؛ ولی صورت خیس و کبود سلنا رو چرا!  

تر  ها راحتها گرفت. بوی سوختن مشعلهاش رو به میلهتر رفت و دستنزدیک 
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تپید. نگاه به نگاهش  رسید. ترسیده بود؛ اما هنوزم قلبش میبه مشام می 

دونست با اون سکوت،  تر دیده میشد. نمیدوخت. از اون فاصله خیلی واضح

ی دیگه چی از دهنش بیرون میاد. خودش هم ساکت موند؛ ولی  چند لحظه

وقتی دید قرار نیست اون شروع کننده صحبت باشه به حرف اومد. شاهزاده  

 زمان سکوتشون رو شکوندن:هم گویا به همین فکر بود که هم

 ویلیام... .  -

 جا؟برای چی اومدی این -

اون فاصله باعث میشد چیزی به جز قلبش درونش بالا و  شنیدن صداش از 

های  دونست چیه؟ با همون چند لحظه سکوت و دیدن چشم پایین بپره و نمی

آسمونی درخشان ویلیام احساساتش به قلیان افتاده بود. موضوع مربوط به  

سرباز کشته شده رو که کاملاً از یاد برد. با این وجود از سوالش جا خورد.  

 مکثی کرد و مظلومانه گفت: 

 چون تو نیومدی! -

*** 

ها اش رو بالا آورد و آروم اما کلافه به یکی از میلهویلیام دست مشت شده 

 کوبید و تذکر داد:
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 جا بستیم.ما این مسئله رو همون -

نگاه سلنا به سمت مشتش کشیده شد و طرح زر کوب سر آستین لباس آبی  

کوبید. دوباره خیره به  شون رو توی صورتش میرنگش انگار فاصله اجتماعی

 هاش گفت: چشم 

 اما من باهات هم عقیده نبودم ویلیام.  -

 پوزخندی که در برابر حرفش زد دلش رو لرزوند. آب دهنش رو قورت داد.

یه نگاه به خودت بنداز! چه اتفاقی قراره بین ما بیفته؟ چی با خودت فکر  -

خوای  کنی؟!... راه افتادی توی شهر و میکنی؟... تو اصلاً... اصلاً فکر میمی

 آبروی من رو ببری و تحقیرم کنی؟... . 

 به خودش اشاره کرد و با ابروهای بالا رفته ادامه داد: 

 ی این سرزمینم! چطور به خودت اجازه میدی؟!من شاهزاده  -

 طوری ردم کنی. تونی همیننمی -

 پذیرشی در کار نبوده که بخوام ردت کنم! -

 هاش داشت رو فشرد و یادآوری کرد:هایی که بین دست سلنا میله

ای  تو گفتی عاشقمی! چرا این همه وقت با دختری بگذرونی که هیچ علاقه -

 بهش نداشتی؟ شاهزاده!
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 ویلیام سرش رو زیر انداخت و به اطراف تکون داد:

 آه سلنا سلنا... .  -

 دوباره بالا اومد و به صورتش خیره شد:

 اومد؛ اما فقط دوست بودیم... .ما دوست بودیم! من ازت خوشم می -

 هر دو دستش رو به علامت تسلیم بالا آورد و گفت: 

باشه، باشه... همه تقصیرها گر*دن تو نیست؛ ولی واقعاً ازت انتظار نداشتم   -

فهمیدم دارم اون شب رو انقدر واسه خودت معنی کنی... اون موقع من نمی

 چی میگم، خب؟ 

 تر برد و گفت: سرش رو نزدیک

 انقدر ننوشیده بودی که نفهمی چی میگی. -

اشون مکث کوتاهی کرد و بعد عقب رفت تا فاصله تر شدن فاصله ویلیام از کم

 به حالت قبل برگرده:

ها فقط به خاطر اون  من هم یه آدمم سلنا... نتونستم مقاومت کنم. همه این -

 ست؟!جمله

اما وقتی من بهت اعتراف کردم فقط به خاطر احوالاتم توی اون لحظه نبود.   -

 من از اولش هم عاشقت بودم... . 
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 هاش چکید:اشک برای هزارمین بار از چشم

رفتارم واضح بود. چطور متوجه نشدی؟ امکان نداره نفهمیده باشی. اگر   -

داری حقیقت رو میگی، پس چرا من الان اینجام؟ چرا اومدی سراغم؟ اگر هیچ  

 نداری چرا فقط از سر راهت کنارم نزدی؟حسی بهم 

 هاش حس تاسف موج میزد:ویلیام سکوت کرد و این بار توی چشم

دونم چه فکری تو  سلنا اتفاقی که بین ما افتاد معنی خاصی نداشت. نمی  -

خواستم  ای کشیدی... آوردمت اینجا چون میدونم چه نقشهسرت داری، نمی

ارزش قائلم. تو لایق این نیستی که فقط از کنارت  باهات حرف بزنم. من برات 

جایی که بودی و دنبال دردسر نگرد. سعی نکن  بگذرم؛ پس، فردا برگرد همون

ای بزنم. مجبورم نکن بهت  من رو بدنام کنی. وادارم نکن دست به کارهای دیگه

 تونیم با هم باشیم.خوام این کار رو بکنم. ما نمی آسیب بزنم. نمی

*** 

 ای کرد و گفت: اراده تک خنده سلنا بی

 زنی؟! اگر مجبورت کنم بهم آسیب می -

 با حرص صداش زد:

 سلنا... .  -
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 جلوی عصبانی شدن خودش رو گرفت و ادامه داد: 

کنم. با یه شاهدخت و این وصلت خیلی مهمه.  سلنا من دارم ازدواج می -

خوام حتی یه لکه روی اعتبارم بیفته. پس از شهر برو و دیگه برنگرد...  نمی

 خودم ترتیبش رو میدم تا راحت... . 

سلنا درحالی که هم خشمگین بود و هم ناراحت، ابروهاش رو بالا کشید و  

 حرفش رو برید: 

 ترسی!اوه... حالا فهمیدم از چی می -

 گیریش رو بشنوه:ویلیام منتظر و کمی نگران صبر کرد تا نتیجه

 وقتی با من بودی هم قرار بود ازدواج کنی... .  -

 هاش نشوند و اضافه کرد:کلافگی شاهزاده تلخندی روی ل*ب

تونم راحت با من بودنت رو ثابت  دونی که میتو بهش خیانت کردی!... می -

دونی نشان مادرزادی روی بدنت رو دیدم. شکل اون نشان رو کسی کنم. می

زدن اینه،  کنی؟ منظورت از آسیبدونه... تو... تو داری با من معامله می نمی

 درسته؟

تر کرد. انتظار نداشت به این زودی  ی بلندی سر داد که ویلیام رو نگرانخنده

 همه چیز رو توی ذهنش پردازش کنه: 
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 اون شاهدخت به این قضیه حساسه؟ اونم هم تو رو دوست داره، مگه نه؟  -

ها افتاد و قدمی به عقب برداشت و فاصله گرفت. سرش رو  دستش از میله

های خودش رو تائید کرد. ویلیام که دستش رو شده بود  تکون داد و حرف

 تر شد و گفت: جدی

طور که گفتم تو برای من اهمیت داری و به همین دلیل میذارم بری به  همون -

 جای اینکه فقط از سر راه بردارمت. 

 هاش رو از دو طرف باز کرد و با تمسخر گفت:سلنا دست 

 چه سخاوت و بخششی شاهزاده!  -

 هاش اهمیت بده پرسید:ها و طعنهویلیام بدون اینکه به حرف

 حالا تونستیم به توافق برسیم؟ -

های طولانی به شاهزاده چشم دوخت. هاش فرو افتادن و برای ثانیهشونه

چرخیدن تا ها توی سرش میشدن و جملهیکی خ*را*ب میتصوراتش یکی

دید. لبخندی  برای حرف بعدیش تصمیم بگیره. هیچ انعطافی توی نگاه اون نمی

 تر از قبل زد و در آخر گفت: تلخ

 کنم!قبول می -
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ای شد؛ اما چارهعلامتی از رضایت و آسودگی تو صورت ویلیام دیده نمی 

ی خودش به سلنا آسیب بزنه. پس نگاه آخر رو  خواست به گفتهنداشت. نمی 

 چال بیرون رفت.ای از سیاهبهش انداخت و بدون هیچ حرف دیگه

*** 

صبح فردا، پیش از طلوع آفتاب، سه نفر از سربازها توی تاریکی از شهر بیرون  

تر رهاش کردن تا باقی راه رو خودش بره. هنوز به  بردنش و کمی اون طرف

ای توی ذوق  ی سنگی و خرابههای جنگل نرسیده بود. در عوض خونهدرخت

میزد. به طرف یکی از دیوارهای سنگی نیمه فرو ریخته رفت و کنارش نشست  

ای روی زمین خیره شد. حالا هوا انقدر  و زانوهاش رو ب*غ*ل گرفت. به نقطه

روشن شده بود که مارمولک کوچیک و خاکستری رنگی که کنار چند تا علف  

ایستاده رو ببینه. از سرمای هوا به خودش لرزید و زد زیر گریه. هر چی که به  

حال و  خودش دلداری داده بود فایده نداشت. تازه باید از زنده موندنش خوش

تونست دوباره پا به شهر بذاره و اوضاع و احوال  موند! حتی نمیسپاسگزار می

کرد تا جلوش مسافرخونه رو بررسی کنه. ویلیام حتماً به سربازاش سفارش می

 رو بگیرن. 
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ناچیز  کرد. با اون چند سکه ها به کنار، داشت از گرسنگی ضعف میهمه اون

تونست تونست به شهر برگرده هم نمی اش، حتی اگر میباقی مونده توی کیسه

خودش رو باهاش سیر کنه. پس وقتی که دیگه پرتوهای آفتاب داشت مستقیم 

هاش رو پاک کرد و بلند شد تا راه بیفته. باید خودش رو  تابید، اشکبهش می

شست و غذا  رسوند. بدنش رو توی آب خنک رودخونه میاش میبه کلبه

ها، هنوز هم این قدرت رو  خورد تا راحت بتونه فکر کنه. با وجود همه اتفاقمی

دید که ویلیام رو به سمت خودش بکشه؛ چون در کل دو راه  توی خودش می

تفاوت باقی عمرش رو سر کنه، یا باید تونست همینطور بیوجود داشت. نمی

داد به گردوند. قلبش اجازه نمی گرفت یا ویلیام رو به خودش برمیانتقام می

ای هم وجود داشت که به سمت انتقام  گزینه انتقام فکر کنه. البته دلیل دیگه

دونست. شاید ممکن نبود به عنوان  نره. یه زندگی خوب رو حق خودش می

همسر ویلیام پا به قصر بذاره؛ اما هزار تا عنوان دیگه وجود داشت. باقی مونده  

 خیسی صورتش رو با آستینش پاک کرد و گفت: 

خوشبختی حق ماست. بهت قول میدم. فقط باید یه نقشه خوب بکشیم و   -

گدار به آب نزنیم. همه چیز درست میشه کوچولو... صدام  یکم صبر کنیم تا بی

 شنوی؟ رو می
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ها رد میشد به شکم خودش نگاه طور که از بین درختلبخند تلخی زد و همون

کرد. انقدر شکستن دلش دردناک بود که نتونست هیچ حرفی درموردش به  

 هاش ناراحتش کرد که ترسید حرفی از اون بزنه: ز*ب*ون بیاره. انقدر با حرف

تونه من رو انقدر راحت کنار بذاره. این اجازه رو بهش نمیدم؛ اما ویلیام نمی -

بیا درکش کنیم. اون موانع زیادی داره. حتماً واسه اون هم سخته! وگرنه تا الان  

تونست بپرسه کس هم نمی گرفت، هیچکس سراغمون رو نمیمرده بودیم. هیچ

رسید. در ضمن، اگر انقدر زود عقب  چرا؟ حتی خبرش به گوش کسی نمی

شه اسمش رو عشق گذاشت. تو هم موافقی، مگه نه  نشینی کنیم پس نمی

 کوچولو؟ 

اش رسید؛ اما چیزی متوقفش کرد.  انقدر با خودش حرف زد تا بالاخره به کلبه

اومد و بوی خوش  با تعجب به کلبه نگاه کرد. از دودکش دود کمرنگی بیرون می

 رسید. اخمی کرد و گفت:غذا به مشام می 

 اینجا چه خبره؟!  -

ها و هر از گاهی  کس رو ندید. فقط صدای پرنده نگاهی به اطراف انداخت و هیچ

هاش رو از حالت انسانی به  رسید. با حالتی تدافعی دست وزش باد به گوش می

ی زنی، یه  های حیوان تغییر داد و جلو رفت. کمی جلوتر صدای زمزمهچنگال
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شناخت. کرد رو نمیبار دیگه اون رو سر جاش خشکوند. شعری که زمزمه می

طور. سلنا هیچ فامیل یا کس و کاری نداشت. پس با صدای زن رو هم همین

خبر توی  طور بیداد اونکس اجازه نمیعصبانیت به راهش ادامه داد. به هیچ

 اش لنگر بندازه! در چوبی کلبه رو هُل داد و فریاد کشید:خونه

 کنین؟ ی من چه غلطی میتو کلبه -

ای رو به آ*غ*و*ش  هشت ساله-ی هفتزنی که روی تخت خوابش پسر بچه

گرفته بود با دیدنش زهره ترکوند و توی خودش جمع شد و پسرش رو بیشتر  

به س*ی*نه فشرد. موهای سیاه و بلندش، صورت گردش رو با آشفتگی قاب 

گرفته بود. چشماش سرخ و زیرشون گود رفته بود. به راحتی میشد حدس زد 

 ست. با صدایی منقطع جواب داد:که سختی زیادی رو متحمل شده و خسته

 تو کی... کی هستی؟ -

 داد. همچنان با خشم گفت:میتر نشون تر و خستهاما سلنا از اون هم داغون

 ی منه! اینجا خونه -

رسید و حسابی ترسیده بود خیره حال میپسرک که به نظر سخت بیمار و بی

 به مادرش آهسته و مضطرب صدا زد:

 مامان!  -
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*** 

پسر بچه دلش رو به رحم نیاورد. شرایط بد و دردآوری رو گذرونده بود و  

انقدری روحیه نداشت تا بتونه برای کسی دلسوزی کنه. مخصوصاً اون زمان،  

 که از تمام دنیا نفرت داشت. به سمتشون هجوم برد و در همون حال گفت:

 جا باشین.شما حق ندارین این -

های تیزش بهشون  که چنگالزن جیغ کشید و سرش رو برگردوند؛ قبل از این

برسه دستی مردونه عقب کشیدش، ساعدش رو دور گلوش پیچید و تهدید 

 کرد: 

 اگر انگشتت بهشون بخوره مردی! -

 سلنا سریع به دست دور گ*ردنش چنگ انداخت و از لای دندون غرید:

 حالا بهتون بدهکارم شدم غارتگرا؟!  -

ای اون رو از  دستای مرد با تردید شل شد. سلنا از فرصت استفاده کرد، با ضربه

خودش دور کرد. بعد سریع چرخید تا بهش حمله کنه؛ ولی مرد سریع عقب  

هاش رو به نشونه تسلیم بالا آورد و در حالی که تعجب توی  کشید و دست

 صورتش هویدا بود گفت: 

 هی، هی این منم!  -
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ای نیمی از صورتش رو  ی تیرهبلافاصله اجزای صورتش عوض شد و لکه

اش خاکستری شد و ریش کوتاهش بلند و پر پشت شد.  پوشوند. موهای تیره

 سلنا که آروم گرفت پرسید:

 من رو یادت میاد؟... توی مسافرخونه همدیگه رو دیدیم. -

نگاه مرد به ک*بودی صورت و نگاه سلنا به نیمه تیره صورت اون خیره شد. 

 اش انداخت و دوباره رو به مرد با تعجب پرسید:نگاهی به زن و بچه

 تو یه پترونی هستی؟! -

 اش رو به حالت قبل برگردوند: مرد سرش رو تکون داد و دوباره چهره

 دونم که تو هم هستی.و می -

 سلنا با سکوتش نشون داد منتظر توضیح بیشتره:

 جا فهمیدم.هایی که بین تو و اون سرباز افتاد رو دیدم. اونمن اتفاق -

 همسرش از پشت سرش به حرف اومد:

نداشت  ی تو برخوردیم... پسرم خیلی مریضه، توان این رو ما اتفاقی به کلبه -

جا... اون هم همسرمه، گفت که  که راه رو ادامه بده. مجبور بودیم بیایم این

 رسونه تا دارویی گیر بیاره. خودش رو به شهر می
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های زنش ذهنش رو منحرف  خواست درمورد اون سرباز بپرسه؛ اما حرفمی

 کرد. با شک قدمی عقب رفت و خطاب به مرد پرسید:

 شن! چطور پسر تو مریضه؟! ها مریض نمی پترونی -

 زن دوباره توضیح داد:

 این پسر منه، استرلینگ ناپدریشه.  -

 بالاخره زنش رو مورد خطاب قرار داد و همچنان مشکوک پرسید:

 پس تو معمولی هستی؟! -

گرفت زن از دیدن خشمی که دوباره داشت توی اعماق چشمش جون می

 مضطربانه گفت:

ها شوهرمه،  خورم! یکی از اونها ندارم. قسم می من، من مشکلی با پترونی -

 طوری آواره شدیم.بینی! اصلاً واسه همین اینداری می

بعد از این حرف شجاعتش رو جمع کرد و با پشتوانه شوهرش که اونجا حضور  

داشت آهسته از پیش پسرش بلند شد و به طرف سلنا رفت. خیره به نگاه پر از  

 زد گفت:سوءظنش با مهربونی که تردید توش موج می

تونیم  ای هم آسیب دیدی، می ای درست کردم. تو هم خستهغذای خوشمزه -

 با هم زخمات رو تمیز کنیم، مگه نه؟ 
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سلنا قدمی فاصله گرفت و پیشنهادش رو با لحنی که مثل اون صلح طلبانه  

 نبود و هنوزم نرم نشده بود رد کرد: 

 کنم.نیازی نیست. خودم توی رودخونه تمیزشون می -

گذاشت، چند تا تیکه لباس  هاش رو میای که لباسسپس برای خودش از گوشه

 تمیز برداشت و بیرون رفت.

*** 

دستپخت همسر استرلینگ که خودش رو لورا معرفی کرده بود به نظر  

شد بوی خوشش  رنگی که از روش بلند میاومد و بخار سفید و کمخوشمزه می 

کرد؛ اما انقدر ذهنش مشغول بود که  کرد و این رو ثابت میرو هم پخش می

تونست رفت و انگار حتی عطر و رنگ غذا هم نمیدستش به غذا خوردن نمی

ترغیبش کنه تا برای خوردن دست به کار بشه. برای همین قاشق به دست به 

 ظرفش خیره مونده بود.

که پسرش رو نوازش کرد و از خوابیدنش مطمئن شد نگاه استرلینگ بعد از این

دارش انداخت و بعد به میز غذا پیوست.  آخر رو به صورت رنگ پریده و تب

نگاهی هم به لورا انداخت که سلنا رو زیر زیرکی، زیر نظر داشت و خطاب به نیم

 سلنا گفت:
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 ایه، شروع کن تا دوباره قوات رو به دست بیاری.غذای خوشمزه -

کشید و بعد از مکث کوتاهی  پرتش رو بالا روح و حواسهای بیسلنا چشم 

ی غذاش فرو برد. اون دو تا هم بعد از اینکه به  قاشق چوبیش رو توی کاسه 

دادن تا وخامت اوضاعش پی بردن، بالاخره مشغول شدن و در سکوت ادامه می 

 وقتی که خود سلنا به حرف اومد:

 شما از کجا فرار کردین؟ -

 لورا غذاش رو قورت داد و گفت: 

کردیم خیلی از اینجا فاصله داره. اونا ماهیت  روستایی که توش زندگی می  -

خواستن شبونه بهش سوءقصد کنن؛ اما  استرلینگ رو فهمیدن و می

های راه کُنراد  خوشبختانه به موقع خبردار شدیم و تونستیم فرار کنیم. از نیمه

ی تو، تصمیم گرفتیم تا ما بمونیم و اون بره تا بتونه  مریض شد و با دیدن کلبه

 دارویی چیزی پیدا کنه.

 سلنا که هنوز نتونسته بود حس خاصی توی لحنش وارد کنه پرسید:

 تو چرا نخواستی بهش صدمه بزنی؟ -

 لورا کمی شوکه شد؛ اما گفت:
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ها میگن چیزی جز مزخرف  چون بهم ثابت کرد چیزهایی که راجع به پترونی -

 و خرافات نیست... و من... عاشقشم!

ی همسرش کرد؛ ولی حرف شوکه استرلینگ نگاه عمیق و معناداری روونه

 ی بعدی اون، دوباره وادارش کرد مدتی رو برای جواب دادن مکث کنه:کننده

 ات رو هم رها کردی! پس خونواده -

 درسته که با کمی صبر پاسخش رو داد؛ اما با اطمینان گفت: 

 ی منه!اون خونواده -

سلنا لبخند کمرنگی زد و سرش رو زیر انداخت و این فکر به ذهنش اومد که  

کنه شایعات پشت سرشون اگر ویلیام هم موجودیتش رو بفهمه باور می

 حقیقت ندارن؟ اصلاً برای ثابت کردنش بهش فرصتی میده؟

خطاب به استرلینگ که داشت از جو احساسی ایجاد شده بین خودش و  

 برد پرسید:همسرش ل*ذت می

 ها هم زنده هستن؟خونواده تو کجان؟ اون -

هاش خاموش شد و با  اش به باد رفت. برق چشماز این سوال انگار خوشی

 ناراحتی جواب داد:
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با تشکر از حاکم و همکاری مردم، همشون رو از دست دادم. اون سالی که  -

ی ما رو قتل عام کنه خیلی سخت تونستم فرار کنم پادشاه تصمیم گرفت همه

هاست آواره شدم. مدت زیادی نبود که وارد روستای لورا شده و الان مدت

 بودم که شناختمش... .

اش کاملاً میشد فهمید که از به ز*ب*ون آوردن خاطراتش چقدر  از چهره

 اذیت میشه؛ برای همین موضوع بحث رو به طرف خودش کشوند و گفت: 

 داستان تو چیه؟  -

 

*** 

 داشت و قاشقش رو توی ظرف چرخوند:سلنا سرش رو پایین نگه

 زنی؟ انگار شاهد همه چیز بودی. خودت چی حدس می -

 با تردید جواب داد:

باورش سخته که فکر کنم واقعاً بین تو و شاهزاده ویلیام چیزی بوده؛ چون   -

من دیر به اتفاقات بیرون مسافرخونه رسیدم؛ اما بعد از رفتن تو همه داشتن  

 زدن.درموردت حرف می

 ولی حقیقت داره!  -

 چطور همچین اتفاقی افتاده؟ یه راه محال بین تو و اون وجود داره! -
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 هاش رو کوتاه بالا انداخت:سلنا شونه

 تر از این حرفا نوشته شده. سرنوشت زیرکانه -

استرلینگ بیشتر برای فهمیدن پافشاری نکرد. هنوز خیلی زود بود تا برای  

تعریف جزئیات زندگی همدیگه کنجکاوی کنن. سلنا هم بحث رو عوض کرد و  

 پرسید:

 چه بلایی سر جسد اون سرباز اومد؟ -

گرش رو روی شوهرش قفل کرد تا  لورا خشکش زد و با نگرانی نگاه پرسش

 توضیح بده:

 جسد؟! -

 ی بیشتری برای دونستن داشت توضیح داد:استرلینگ اول به لورا که عجله

 خودش بود... .اون قصد داشت سلنا رو بکشه. برای دفاع از  -

 سپس رو به سلنا اضافه کرد: 

کنه؛ ولی تو که  من گم و گورش کردم. حالا حالاها کسی پیداش نمی -

 دونستی قیافت رو دیده، چرا تغییر چهره ندادی؟می

 قبلاً سعی کردم انجامش بدم؛ اما خیلی دردناکه. نتونستم تحملش کنم.  -
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سرباز منقلب بود، از پشت میز بلند  لورا که هنوز از فهمیدن کشته شدن اون 

 شد و گفت:

 به هوای آزاد نیاز دارم. -

و از کلبه خارج شد. استرلینگ صداش زد؛ ولی اون توجهی نکرد. در حالی که 

 خاست گفت:برمی

 گردم. سفم الان برمیٔ  فقط اولاش اینطوره. بعدش درست میشه... متا -

هنوز چند قدم نرفته بود که سلنا تصمیمش رو توی ذهنش نهایی کرد و در 

 آخر به ز*ب*ون آورد:

 اِستِرلینگ!... .  -

 صبر کرد تا به طرفش بچرخه و نگاهش کنه. سپس ادامه داد:

 تونین تا هر وقت لازمه اینجا بمونین.می -

اش کرد. بعد از اون  ای از طرف سالم صورتش ضمیمهو لبخند ملیح و کج دیگه

نوع خودش  خواست فرصت دوباره برای زندگی با یه همهمه مدت تنهایی، نمی 

رو از دست بده. حتی اگر از امثال لورا کینه به دل داشت اون کینه رو توی  

 دلش دفن کرد. 

*** 
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ی صمیمی و شاید شروع خوبی نداشتن؛ اما مدتی که گذشت به یه خانواده

بختی رو به هم  حال که تونستن خوشقدر خوشحال تبدیل شدن. انخوش

بخت که بتونن  قدر خوشهدیه ب*دن و دیگه محتاج کسی نباشن. ان

بخت که  قدر خوشترین رازهاشون رو به هم بگن. انترین و تاریکدردناک 

ی سفید پهن کنه روی خاطراتی که با ویلیام داشت و  سلنا تونست یه ملحفه

ی اتاق ذهنش توی سیاهی تنها بذاره. در عوض، زندگی در ها رو گوشهناو

جریان توی وجودش رو پرورش داد که اون زندگی، خودش یادآور خاطراتی بود  

خوردن و در عین حال، ضربان داشتن؛ اما ی سفید خاک می که زیر ملحفه

اش نسبت به فرزندش کم تونست با این قضیه کنار بیاد و از عشق و علاقه

ترین مسئله کمبود جا برای سکونت خانواده چهار  شد. اون زمان، بزرگنمی

ی  شون بود. پس جایی که خیلی هم از کلبهالوقوع پنج نفرهنفره یا حتی قریب

ی جدید  شون فاصله نداشت انتخاب کردن و برای ساختن خونهفعلی قدیمی 

ی  دست به کار شدن و در آخر توی یکی از روزهای بهاری و توی خونه

 جدیدشون، سلنا فرزندش رو با کمک لورا به دنیا آورد.

ی  حالی نوزاد گریون و تازه متولد شده رو بین پارچهلورا درحالی که با خوش

پیچید، از جا بلند شد و خطاب به سلنا که خیس عرق و  تمیز و ضخیم می
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زد نفس میکشید و نفسحال و رنگ پریده نگاهش رو به دنبال نوزادش میبی

 گفت:

 ست.گم. یه پسر سالم و بامزه تبریک می -

های درخشان عرق از خط فک و  خم شد و بااحتیاط توی بغلش گذاشت. دونه

های  خوردن. دستهگرفتن و از روی پوستش لیز میگ*ردنش به نوبت راه می

های صورت و پیشونی و گ*ردنش چسبیده  باریک موهای طلاییش به کناره

داد توی چه شرایط سختی قرار داره و حالش خوب نیست؛ اما  بودن و نشون می

ی توی آغوشش بود و  ی گریون و گرسنهاشتیاق چشماش فقط معطوف به بچه

های خشک و سفیدش رو بهم زد و آهسته  رها از تمام ضعفی که داشت ل*ب

 گفت:

 خیلی خوشگله... اون، خیلی زیباست، مگه نه لورا؟  -

 لورا کنارش زانو زد و دستی به بازوش کشید و لبخند زنون گفت:

هم زیباست، هم کثیفه، هم گرسنه... بهتره زود بره و تمیز بشه تا بتونه   -

 غذاش رو بخوره، هوم؟

ی خودش تمیزش کنه. کمی  این رو گفت و بچه رو برداشت تا ببره و به گفته

بعد، همگی دورش جمع شده بودن و غذا خوردن و آروم گرفتن نوزاد رو توی  
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کردن. کُنراد با کنجکاوی کنار سلنا نشسته و  آ*غ*و*ش مادرش تماشا می 

سعی داشت به آرومی مشت کوچیک و محکمش رو باز کنه؛ اما اون تسلیم  

 شد. خطاب به مادرش گفت: نمی

 خواد با مشتش یکی رو بزنه، انگار خیلی عصبانیه! مامان فکر کنم می -

 سلنا آهسته خندید و لورا جواب داد:

 کنه. کار رو می حالیه که ایننه عزیزم عصبانی نیست، اتفاقاً از خوش -

ی تازه از راه رسیده رو به آهستگی نوازش داد ی گلگون و سرخ بچهکنراد گونه

 دفعه خطاب به سلنا گفت:  و این

 اسمش چیه؟  -

زد رو به کنراد دوخت و  سلنا نگاه مهربونی که شوق و اشتیاق توش موج می

 جوابش رو داد:

اسمش رو کالین  خوام همیشه یه آدم شایسته و شاد بمونه و زندگی کنه. می -

 ذارم.می

ترین جا یکی از دردناک تونم جلوی نیشخندم رو بگیرم. اینراستش نمی

ش  های زندگی سلناست و البته اون بچه؛ اما فکر نکنم کسی متوجهقسمت 
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وقت! خب چه خبر؟ اسم کالین وقت، هیچشده باشه. شایسته و شاد؟! هیچ

 براتون آشنا نیست؟ بهش فکر کنین. بهش خیلی فکر کنین! 

 استرلینگ با تحسین گفت: 

 تو مادر خیلی خوبی میشی. -

 و لورا انتخاب اسمش رو تایید کرد: 

 اسم خیلی قشنگیه... .  -

 سپس رو به شوهرش ادامه داد:

 تو بهمون قول یه شکار خوب واسه امشب دادی. -

 استرلینگ ابروهاش رو بالا انداخت: 

 رفت.اوه آره! داشت یادم می -

 رو به پسرش اضافه کرد: 

 بزن بریم کنراد!  -

ها تا ابد به خوبی و خوشی زندگی  تونستم بگم اونحالی بود اگر میباعث خوش

بختی  جا، همیشه غمگینه. خوشجا داستان آدم بداست. اینکردن؛ اما نه! این

ها هم تا ابد طول نکشید؛ ولی استرلینگ حق داشت. سلنا یه مادر  اون

داد وقتی العاده بود. یه مادر مهربون و قدرتمند و مقتدر که بهت یاد می فوق
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وقت شروعش نکن! این اعتقادی بود که با تونی کاری رو تموم کنی، هیچنمی

کردن اون ویلیام  خیالی فکر میتمام وجودش بهش باور داشت و بقیه با خوش

رو کاملاً کنار گذاشته. در حالی که اون فقط دنبال فرصت بود و دست سرنوشت 

 داد.خیلی خوب راه رو نشونش می

*** 

یه روز که کالین رو لباس گرم پوشید و ب*غ*ل گرفت و بردش تا با هم ماهی 

بگیرن و کمی تفریح کنن، چشمش به کمپ سلطنتی افتاد. پاهاش برای چند 

ی طولانی به زمین چسبید و چشماش به پرچم سرخ و سفید مخصوص  دقیقه

قدر خورد قفل شد. انملایم باد آهسته تکون میویکتوریا که با وزش  

حرکت موند که غرغرهای کالینِ کلافه، اون رو به خودش آورد. کالین  بی

ش رو به دست بیاره. اون هم ای به صورت سلنا کوبید تا دوباره توجهضربه

دست کوچیکش رو به آرومی گرفت و با صدایی که فقط کنار گوش بچه قابل 

 شنیدن بود، خیره به چادرهای زیبای کمپ گفت: 

تونستیم توی اون کمپ کنار پدرت باشیم.  دونی چیه؟ من و تو الان میمی -

خوره مال پدرته، متعلق به توئه.  اون پرچمی که اون بالا داره تکون می

 خوایش؟نمی
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کالین صورتش رو توی گر*دن مادرش فرو برد و اصوات نامفهومی از خودش  

درآورد. سلنا دستی به کمر پسرش کشید و چرخید تا راه قبلیش رو ادامه بده؛  

 تر به زمین گره خورد:ولی پاهاش دوباره و محکم

دیگه رو داریم.  جوری آروم و ساده پیش بره. ما همتونه همینهمه چیز می -

 بختیم عزیزم. لورا، کنراد، استرلینگ، مگه نه؟... ما خوش

 قدمی برداشت. فقط یک قدم، اما باز هم وایستاد:

گیرن.  ولی تو بالاخره بزرگ میشی. تو یه پسری. پسرها از پدراشون الگو می -

خوای شبیه اون بشی. اگر من داستان رو برات تعریف کنم... توی اون  تو هم می

ترین  داستان پدرت آدم خوبی نیست؛ اما... باور کن، باور کن که اون مهربون

دونسته. من مرد روی زمینه. درسته کارهای بدی هم کرده؛ ولی اون چیزی نمی

جوری  ها موجودات بدی نیستن. اینمثل استرلینگ بهش ثابت نکردم پترونی

 شه که پدرت آدم خوبیه... . وقت ثابت نمیبه تو هم هیچ

چکید رو پاک کرد. چرخید و هاش میاشکی که از فرط شک و تردید از گونه

 ای به پرچم انداخت:نگاه دیگه
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جوری پیش بره، خودت اول از همه شاکی میشی که چرا اگر همه چیز همین -

کاری نکردم پدرت رو ملاقات کنی و طعم داشتنش رو بچشی. کیه که نخواد  

 پدر پادشاهش رو بشناسه؟ شاید، شاید نباید بهت بگم اون کی بوده! ها؟

 با استیصال پاش رو روی زمین کوبید و گفت: 

خوام. من... خیلی...  خوام بهت دروغ بگم! من هم اون رو میولی من نمی -

خوای. این یه  دوستش دارم کالین. تازه... من بهت قول دادم. تو هم این رو می

 فرصت طلاییه! 

هاش رو بست تا بتونه به خودش مسلط بشه. نفس عمیقی کشید،  چشم 

 هاش رو پاک کرد: هاش رو باز کرد و اشکچشم 

گیری  من یه زندگی خوب به تو و خودم بدهکارم... بهت قول دادم. پس ماهی -

 ذاریم واسه یه روز دیگه، باشه؟رو می

های بلند و سریع به  ای به سر کالین نشوند و با قدمبعد از این حرف، ب*وسه

طرف کلبه برگشت. ماجرا و تصمیمش رو برای لورا و استرلینگ توضیح داد. 

که بهشون اجازه بده از شوک حرف و  ها سپرد و قبل از اینپسرش رو به اون

 جا رو ترک کرد. تصمیمش برگردن، اون
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دوان دوان خودش رو به مکان قبلی رسوند و دوباره ایستاد و به پرچم  

ویکتوریا نگاه کرد که موقع تکون خوردن و به اهتزاز در اومدن، نصفش پشت  

ها و شد. چادرهای قرمز با دوختهای کاج پیش روش پنهان میی درختتنه

های طلایی رنگ هم کاملاً قابل دیدن نبودن. لبخندی ناخودآگاه روی طرح

که چشمش به سنگ هاش نشست. نگاهش رو به اطراف چرخوند تا اینل*ب

داشت. برای نزدیک شدن به ویلیام نسبتاً بزرگی افتاد. به طرفش رفت و برش

هاش رو به هم  کرد؛ پس در حالی که دندونرحمیش استفاده می باید از دل

ی پاش رو روی زمین تکیه داد، سنگ رو بالا برد، چند ثانیه  فشرد، پاشنهمی

هاش رو  اراده از درد نالید و ل*ببعد با تمام قدرت روی ساق پاش کوبید. بی

بهم فشار داد تا جلوی صدای بلند خودش رو بگیره و برای اطمینان از شکستن  

ای کشید و روی زمین  ای به پاش کوبید. این بار جیغ خفهی دیگهپاش، ضربه

افتاد. پاش به طور واضحی از جهت مخالف خم شده بود  و خونش جاری. سنگ  

هاش رو  رو کناری انداخت و پاش رو دو دستی چسبید. اشک به سرعت چشم

هاش از  اش فرو ریخت. صورتش از درد قرمز شده و ل*بپر کرد و روی گونه

 حبس نفسش کبود. دست روی زمین گذاشت و به سختی بلند شد. لنگ
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قدر جلو رفت که صداش از توی کمپ به راحتی شنیده بشه. سپس لنگون ان

 ناله کرد:

 کمک! -

 رفت دوباره گفت:هاش سیاهی میکمی جلوتر وقتی از شدت ضعف چشم

 لطفاً کمکم کنین!  -

ش شدن و به طرفش چرخیدن و سلنا که مطمئن شده  دو تا از سربازها متوجه

نظرشون رو جلب کرده، خودش رو روی زمین انداخت تا برای کمک بهش  بود 

 جلو بیان. 

*** 

هوش شد و وقتی به هوش  اولش قصد داشت فیلم بازی کنه؛ اما واقعاً از درد بی

ی تخت نشسته و  اومد، درست طبق همون چیزی که انتظار داشت، ویلیام لبه

اش گذاشت و با  خیره بهش، منتظر بیدار شدنش بود. حتی دستش رو روی گونه

 اش گفت: مهربونی همیشگی

 سلام سلنا. بالاخره بیدار شدی؟ -

ی اون به تپش افتاده بود با لبخندی  بار واسهسلنا با قلبی که برای هزارمین

 صداش زد:
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 ویلیام!  -

 دستش رو از روی صورتش برداشت و گفت:

 کردم دیگه باهات رو به رو بشم! کردی؟ فکر نمی کار میاین اطراف چی -

سلنا سعی کرد بلند شه. ویلیام هم کمکش کرد و بعد به نگاه مشتاقش چشم  

 دوخت و منتظر جوابش موند:

ی من همین اطرافه، اتفاقاً برای دیدن من درست باید همینجا پیدات  خونه -

 شد. می

 ی تو خیلی وقته که خالیه... . اما کلبه -

انگار که حرف نادرستی زده باشه ساکت شد؛ اما این توقف و سکوت ناگهانیش  

 تری به صورت سلنا کشوند. گفت: لبخند رضایت و عمیق

 پس دنبالم اومدی!  -

هاش رو از صورت اون برداشت ویلیام پشیمون از بندی که آب داده بود، چشم

 و سعی کرد درستش کنه:

کنی نیست. این اطراف شکارهای بهتری پیدا میشه.  طور که فکر میاون -

خواستم بررسی کنم که دیگه با تو برخوردی نداشته باشم؛ ولی شانس باهام می

 یار نبود... . 
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 خواستی برخوردی داشته باشی؟چرا نمی -

ها و های خیلی خیلی بیشتری رو به رو شده بود و معنای حرفسلنا با آدم

ی جوان براش کاری  فهمید و گرفتن مچ شاهزاده ها میها رو بهتر از خیلینگاه

نداشت. پس صورتی که ازش برگردونده شده بود رو گرفت و به طرف خودش  

های اشون رو کمتر کرد. از آخرین باری که چشمچرخوند. جلوتر رفت و فاصله

گذشت.  قرار و نگرانش رو دیده بود نزدیک به یک سال میآسمونی و بی

اش رو نوازش داد و  فهمید. گونههای نامنظمش میاش رو از نفسزدگیهیجان

 به خنده افتاد و با گستاخی که واسش اهمیت نداشت گفت: 

داری مثل سگ دروغ میگی! من از بچگی این اطراف زندگی کردم. همچین   -

 چیزی حقیقت نداره. شرایط شکار همه جای این جنگل یه جوره.

 کرد دستش رو از صورتش برداره با جرات بیشتری ادامه داد:حالا که تلاش نمی

طوری صحبت کنه؟ چه کسی تونه با تو اینچه کسی توی این دنیا می -

ات بهت نزدیک بشه و تونه توی این فاصله با تو صحبت کنه، بدون اجازهمی

تونه تو رو با اسم کوچیکت صدا  هنوزم زنده بمونه؟ بهم بگو ویلیام، کی می

تونه تو رو به  کنه؟ حتی مادرت هم تو رو شاهزاده خطاب میکنه؟ کی می
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ی من و فقط به خاطر خودت دوستت داشته باشه اون هم بعد از کاری که  اندازه

 باهاش کردی؟

ی سلنا بیشتر از انتظار ویلیام روش تاثیر گذار بود؛ اما  لحن نرم و اغوا کننده

تلاشش رو کرد. جدیت رو توی صداش ریخت و دست سلنا رو از صورتش  

 داد پایین آورد و گفت:آهسته، ولی در حالی که فشارش می 

کنی،  تمومش کن! با این کارهات، هر چیزی که بینمون بوده رو خ*را*ب می -

 کنی... تمومش کن سلنا!ای که داشتیم رو نابود میداری ر*اب*طه

خواست بلند بشه؛ اما دستش رو گرفت و وادار به نشستنش کرد. ویلیام با 

 خشمی که سعی در کنترلش داشت غرید:

 سلنا! -

 ولی اون با اصرار گفت:

کنم. من دارم احساسی که بین ما هست رو وارد راهی  من خرابش نمی -

 کنم که واقعاً هست!می

ام، در آینده یه پادشاه فهمی؟ من یه شاهزاده تونه وارد اون راه بشه، مینمی -

جا هانه هم نیست  تونه هر کاری خواست بکنه. اینخواهم بود. پادشاهی که نمی
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زاده نیست ازدواج کنم. تو  تونم با دختری که اشرافهمین سلنا من نمیو برای  

 دونی!ها رو خوب میکنی، اینداری توی همین سرزمین زندگی می

کنیم قبول! اما من رو از خودت دور نکن. بذار  باشه... باشه ازدواج نمی -

 کنم. برگردم توی قصر، جایی که تو هستی، خواهش می

دست قاب گرفت و با لحنی که دوباره مثل قبل آروم شده بود  صورتش رو با دو 

 اضافه کرد: 

 خوای. دونم که تو هم میمن احمق نیستم. می -

*** 

ویلیام باز ساکت شد و سکوتِ بینشون به راحتی جوّ بینشون رو تغییر داد.  

سلنا دوباره، اما با احتیاط فاصله میونشون رو کمتر کرد؛ ولی اون با وجود 

 زد عقب کشید و گفت: هاش موج میتمایلی که به وضوح توی چشم

 دوباره این کار رو نکن... حد خودت رو بدون! -

داد؛ اما پس زده سلنا حرفی نزد و ناراحت شد. با این که بازم حق رو به اون می

داد. ویلیام با کلافگی دستی به صورتش کشید،  شدن توسط ویلیام آزارش می

هاش رو روی زانوهاش تکیه داد. چند لحظه بعد با صدایی که به چرخید و آرنج

 شد گفت:سختی شنیده می
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 تو یه سمّ مهلکی!  -

های عادی خیلی راحت حرفش رو شنید؛ ولی اون صدایی نبود که گوش

بشنون. برای همین بدون واکنش تنها نگاهش کرد. صبر کرد تا حرکت امیدوار  

 ای از بیرون چادر صدا زد:ای ازش ببینه که صدای مردونهکننده

 جناب؟ عالی -

این بهترین بهونه برای رفتن بود و ویلیام از دستش نداد. بی هیچ کلمه و حرف  

ی ضخیم ورودی رو با کمی حرص کنار زد که پردهای بلند شد و بعد از ایندیگه

های سلنا با ناراحتی سقوط کردن و فروافتادن. دوباره سر خارج شد. شونه

 جاش دراز کشید و خیره به سقف سرخ چادر زمزمه کرد: 

 کاش میشد تو رو مسموم کنم ویلیام! -

*** 

ی ذهنش دلتنگ ی صبح با خیال پردازی سر کرد و گوشهشب رو تا سپیده

اش گذاشت تا ضربان قلبش رو زیر دستش  کالین بود. دستی روی س*ی*نه

تونه با ویلیام بمونه و همیشه  دونست تا وقتی قلبش بکوبه میحس کنه. می

دونست تا کی قراره بتپه؟ و اگر ایستاد و  شانسش رو خواهد داشت؛ اما نمی

 داره؟تونه اون رو پیش خودش نگهوارد زندگی دومش شد چطور می
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ی خوب بکشه. اگر چنین اتفاقی بیفته شاید به به پهلو چرخید تا یه نقشه

احتمال زیاد مجبور میشد موجودیتش رو لو بده. توی همین افکار بود که  

ورودی چادر کنار رفت و پرتوی مستقیم آفتاب که هیچ مانعی از کوه یا درخت  

ی چادر هم گذشت و پیروزمندانه روی  جلوش رو نگرفته بود از سد پرده

صورتش نشست. با شوک چشماش رو بهم فشار داد و بعد بازشون کرد. دوست 

داشت با ویلیام مواجه بشه؛ اما زن جوانی بالاخره جلوی نور رو گرفت و از  

 لباسش فهمید یه پزشکه که وسایلش رو هم با خودش آورده!

سر جاش نشست و نزدیک شدنش رو تماشا کرد. اونم کنارش نشست و در  

حالی که وسایلش رو از بین پارچه سفیدی که دورشون پیچیده بود بیرون  

 آورد گفت: می

هوش بودی استخون پات رو جا  اومدم پات رو بررسی کنم. دیروز وقتی بی -

 انداختیم و خونریزی رو بند آوردیم. پتوت رو بده کنار! 

 سلنا انجام داد:

 باشه. ممنون. -

ی خون روش بود کنار زد و مثل  های خشک شده پزشک دامنش رو که لکه

ی سفیدی  خواست کاری رو انجام بده، پارچهکسی که اکراه داشت و دلش نمی
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که نم خون زخم رو از پاش گرفته و قرمز شده بود از دور پاش باز کرد. سلنا 

قدر فهمید منظور از این رفتارش چیه. پزشک شاهزاده انخیلی خوب می

طور که به آرومی زخمش  بدبخت شده که پای یه رعیت رو پانسمان کنه! همون

 کرد گفت:رو تمیز می

کنم و هزاران هزار زخم دیدم هاست به خانواده سلطنتی خدمت می من سال  -

 جا نبود.و اگر بهترین نبودم مطمئن باش جام این

 سلنا که سعی داشت درد پاش رو تحمل کنه، نگاهی بهش انداخت و پرسید: 

 خب که چی؟!  -

 ای زد و جواب داد:پزشک ریشخند تحقیر کننده

 تو خودت این بلا رو سر خودت آوردی!  -

اش رو بگیره و از  اش موند و بعد نتونست جلوی خندهسلنا چند لحظه خیره

خنده منفجر شد! تعجب و مکث پزشک رو که دید دستش رو جلوی دهنش  

 اش گفت:گیرانهی مچهاش و خیره به چهرهگرفت و بین خنده

 تونم... ببخشید! وای ببخشید، نمی -

های ای ساختگی بالاخره موفق شد جلوی خودش رو بگیره. با رگهبا سرفه 

 خنده توی صداش گفت: 
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جوری شد نتونستم جلوی خودم رو بگیرم... چی  ات اونمتاسفم. وقتی قیافه -

 گفتی؟ داشتی می 

*** 

کرد از حرص روش فشار داد و ای که باهاش زخمش رو تمیز میپزشک پارچه

 دادش رو در آورد. بلافاصله دستش رو کنار زد تا از پاش دورش کنه: 

 کنی احمق؟کار میآخ! چی -

 اما اون با عصبانیت جلو اومد تهدیدآمیز گفت: 

ات برای ورود به  دونم نقشهطور صحبت کنی؟ نمیکنی اینچطور جرئت می -

کنی و بی دردسر میری وگرنه  کمپ چی بوده؟ ولی خیلی زود گورت رو گم می 

 فهمه و دیگه عواقبش با خودته!شاهزاده این حقیقت رو می

سلنا در تلاشی ناموفق دوباره به خنده افتاد و نگاه پزشک رو دید که چیزی به  

دیوونه شدنش نمونده بود. زودتر از قبل خودش رو جمع و جور کرد و  

کشید ی مرتب و طوسی رنگ لباس اون زن میطور که دستی به یقههمون

 هاش گفت:خیره به چشم
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ی خنگ! اون کاری  کارت رو انجام بده و برو همین الان به شاهزاده بگو پتیاره -

کنه؛ ولی مطمئن باش تو رو بخاطر دردی که بهم چشوندی مجازات  با من نمی 

 کنه!می

کرد که از این بابت اطمینان نداره؛  زمان با حرفش، چیزی ته دلش اعتراف هم

 ویلیام کسی بود که دو بار پسش زده بود!

فشرد رو شنید و با لبخند آخرش  هایی که از عصبانیت بهم میصدای دندون

اش مکث کرد؛  تیر خلاصش رو زد. پزشک چند ثانیه برای تصمیم عقب نشینی

دونست با ولی در آخر تسلیم شد و دوباره مشغول بستن پاش شد. سلنا می

ای برای لو  حرفی که بهش زده چه شکی توی دلش انداخته و حالا تصمیم دیگه

تونست خطر کنه و مجازات احتمالی رو به جون بخره. از  دادنش گرفته. نمی 

 ای ممکن بود بر بیاد.زنی که قادره به خودش چنین آسیبی بزنه هرکار دیگه

هنوز کاملاً کارش تموم نشده بود که ورودی دوباره کنار رفت و این دفعه ویلیام 

 با آشفتگی جلوی پرتوی مستقیم آفتاب رو گرفت و وارد شد.

هر دو به طرفش برگشتن و پزشک برخاست تا احترام بذاره. چشمای ویلیام 

داد. نگاهی به سلنا و  تر نشون میاش رو درگیر و کلافهکمی سرخ بودن و قیافه 

 بعد به اون انداخت و خطاب بهش گفت: 
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 کارت تموم شده؟ -

 بستم... . ی تمیز رو روی پاش میتقریباً بله. داشتم پارچه -

 تونی بری ممنون.خودم انجام میدم، می -

پزشک مکث کوتاهی کرد و بعد همون کاری رو انجام داد که اون دستور داد؛  

وسایلش رو جمع کرد و رفت. سپس کنارش نشست و به نرمی کار ناتموم 

پزشک رو انجام داد. وقتی تموم شد توقف کرد و به فکر فرو رفت. سلنا که 

 اش رو دید پرسید: گیج شده بود، وقتی مکث طولانی

 حالت خوبه؟ چیزی شده؟  -

 سلنا! -

اشون اسمش رو به  ی دیدار دوبارهدفعاتی که از لحظهاز شمارش تعداد 

ز*ب*ون آورده بود به وجد اومد و منتظر موند اون حرف بزنه یا حداقل سرش 

هاش چیزی بفهمه. آهسته یه دستش رو به طرف پاش  رو بلند کنه تا از چشم

برد تا دست اون رو بگیره؛ اما ویلیام این فرصت رو بهش نداد و بدون حرف  

ها بود بهش احتیاج داشت و حتی خیلی  ای کاری رو انجام داد که مدت دیگه

 کشید بهش چشوند. بهتر از چیزی که انتظارش رو می
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ها توی دل سلنا به پرواز در  ی طولانی، در حالی که پروانهبعد از چند لحظه

اش رو به  تونست لبخند رضایتش رو کنترل کنه، پیشونیاومده بودن و نمی

 اش چسبوند و کمی صبر کرد تا آروم بشه. ویلیام تو همون حالت گفت: پیشونی

 ترین خطایی هستی که مرتکب میشم... .تو اشتباه -

 با لحنی عاجزانه ادامه داد: 

 خوام انجامش بدم. وار میاما دیوانه -

 ای زد و گفت:حالی تک خندهسلنا از خوش

 کاری نکن دوباره غش کنم ویلیام! -

اش، سرش رو جدا کرد. صورتش رو  ویلیام با همون آشفتگی قبلی توی چهره

 هاش خیره شد:قاب گرفت و به چشم

 تونی انجامش بدی؟چه هنری داری که خیلی خوب می -

 سلنا دست روی دست ویلیام گذاشت و پاسخ داد: 

 نقاشی! -

 واقعاً؟! -

 سرش رو تکون داد:

 آره.  -
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 عالیه!  -

 باید چی کار کنم؟ -

 ی سلنا لغزوند و از صورتش کنار زد و گفت: هاش رو بین موهای آشفتهانگشت

 تو همین الان توسط شاهزاده استخدام شدی! -

*** 

دونست که میای از فکرش پیش کالین جا مونده بود، با اینکه گوشهبا این

سختی رسیدن به ویلیام هنوز شروع هم نشده و قبلاً جو و فضای عجیب قصر  

ها و خدم و حشم  ویکتوریا رو چشیده بود؛ اما تمام مسیری که به همراه ملازم

گذشت تا وارد شهر و بعد به قصر برسن توی پو*ست  شاهزاده از جنگل می

 گنجید. خودش نمی

تونست اسبش رو کنار اسب ویلیام پیش  که جلب توجه نکنه، نمیبرای این

آورد. به  کرد و جملاتش رو به یاد می ببره؛ ولی مدام از پشت سر نگاهش می

کرد و مردم شهر که سال گذشته خواری و ذلتش رو دیده بودن نگاه می 

ای که از اون سرباز خورد بخاطر این که اسم ویلیام رو به ز*ب*ون  کشیده 

ی اون سرباز بخاطر گرفتن پولی که حقش بود  آورده بود به یاد آورد. حمله

یادش اومد. ناراحت کننده بودن؛ اما مهم حس پیروزی و ظفری بود که اون  
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کرد. اون بالاخره تونست به خودش و  موقع، سوار اون اسب وجودش رو پر می

موند تا کالین رو  ویلیام ثابت کنه عاشقشه! حالا فقط منتظر زمان مناسب می 

هم به قصر بیاره و به بقیه معرفی کنه و با هم زندگی کنن. شاید خودش رو  

شمردن؛ اما کالین خون ویلیام رو توی رگاش داشت  چندان هم به رسمیت نمی

نوشتن. تنها مسئله باقی مونده، موجودیتشون  و حساب اون رو پای سلنا نمی

قدر وقت لازم  اش رو داشت تا به شاهزاده بگه؟ چهکه کِی آمادگی بود. این

 ها هم نیست؟داشت تا بهش ثابت کنه به اون بدی

تونست تمام اتفاقاتی که توی گذشته رخ داده و هر بدی که در حق خانواده  می

تونست با اون  اشون کرده بودن رو توی گذشته رها کنه فقط اگر میو گونه

تونست تو  زنه! میباشه، یا حداقل جایی زندگی کنه که ویلیام توش قدم می

ها به  ی بزرگ بین سرزمینگذشته رها کنه درحالی که به زلالی آب رودخونه

خاطر داشت چطور برای از هم دریدن پو*ست پسر بچه نوجوون پترونی که  

خواست، داوطلب شد و خونش  کرد و کمک می سنی نداشت و از ترس گریه می

منطق و نژادپرستانه فرو ریخت و صدای دلیل و بیرو با خشمی بی

کرد، اشتیاقی که حتی از پشت  اش هیجان و اشتیاقش رو بیشتر میزدهوحشت

اش رو  قدر حالش رو بد کرد که اگر هم اون زمان چهرهسر هم مشخص بود و ان
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ی نوجوان  دیده بود فراموشش کرد؛ اما یادش نرفت اون آدم شاهزاده

ویکتوریاست! سلنا دریدن رو از ترواها یاد گرفت؛ اما عشق چشمش رو برای  

 دیدن گذشته کور کرده بود.

رسیدن به قصر پر رفت و آمد و پر تکاپوی ویکتوریا بیشتر از نصف روز طول  

زد کیه و  ی دختر جوونی که از دور داد میکشید. پدر و مادرش به علاوه

تعدادی خدمه، برای استقبالش توی محوطه بودن. از خونواده سلطنتی جای  

ای زندگی  پنج تا خواهر بزرگتر ویلیام خالی بود که ازدواج کرده و جاهای دیگه

کردن. دختر جوون وقتی همراهان شاهزاده متوقف شدن جلو رفت. مقابل  می

ایش پیاده بشه و بتونه از نزدیک بهش سلام  ویلیام وایستاد تا از اسب قهوه

اش دل شیدای سلنا رو در  کنه. ویلیام هم از اسبش پایین پرید و قامت مردونه

هم پیچوند؛ ولی اون اول از همه به طرف همسرش، استفانی رفت و دستی به 

 ای و بلندش پنهون شده بود.بازوش کشید که زیر شنل پشمی قهوه

 درود به بانوی زیبای قصر! -

دونست مهربونی، اخلاق ویلیامه و به سبب نسبتشون اینطور حرف  سلنا می 

 زدن طبیعیه. استفانی با صدایی کنترل شده و آروم گفت: 

 کردم.تون نمیقدر دلتنگتون میشم، هرگز تنهایی راهیدونستم اناگر می -
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های سیاه و نافذ  ای اون دختر، کنار چشمولی قد کشیده و موهای بلند و قهوه

خندید، شاید  هاش از دیدن شاهزاده می زمان با ل*بو مشتاقش که هم

احتمال داشت راهی به قلب ویلیام باز کنه و این دفعه خشم و حسادت 

 وجودش رو گرفت.

امری عادی بود که برای همسریِ مردان خانواده سلطنتی زیباترین و  

ترین دخترها، مثل استفانیِ شونزده ساله رو انتخاب کنن؛  ترین و سالمجوون

داد قلب اما حتی اگر زیباترین دختر جهانم مقابلش قرار داشت باید نشون می

 شاهزاده با کیه! توی همین فکرا بود که صدای پادشاه به گوش رسید: 

 بینم که شکار پر باری داشتی. اومدی پسرم. می  خوش -

ویلیام همراه استفانی به طرف حاکم رفت و پدرش رو در آ*غ*و*ش گرفت و  

 لبخند زد:

کنین. حیفه  ی بعد من رو همراهی میدرسته سرورم؛ ولی قول دادین دفعه  -

 ی شکاری خودتون رو از دست بدین.ل*ذت خوردن گوشت تازه

 رفت تا تجدید قوا کنه. دونی؛ اما یکی از ما باید می کارها زیاد بود خودت می -

*** 

 از آ*غ*و*ش پدرش بیرون اومد و گفت:
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 بودید نه اینکه من رو به اصرار راهی کنید. درسته و اون فرد باید شما می  -

اش کرد. ویلیام  اش کوبید و به سمت مادرش راهنماییحاکم دو بار سر شونه

 ای به پیشونی ملکه نشوند و گفت: کوتاه اومد و ب*وسه

 خیلی نگران شما بودم، کسالتتون برطرف شده؟  -

 حالا که تو رو دیدم احساس بهتری دارم. -

 حاکم نگاهی به سلنای سواره و بعد پای مجروحش انداخت و با تردید گفت:

رفتی همراهت بود یا  کنم وقتی میاون زن چهره آشنایی داره؛ ولی فکر نمی  -

 کنم!من اشتباه می

ویلیام چرخید و نگاهی به سلنا انداخت. استفانی و ملکه هم به همون سمت 

خیره شدن. شاهزاده به طرفش رفت و قبل از اینکه یکی از مردای خدمه برای 

پیاده شدن کمکش کنه دستاش رو دور کمر سلنا گرفت و از روی اسب پایینش  

 آورد و خطاب به پدرش گفت: 

اون یکی از دوستان قدیمی منه. قبلاً خیلی کوتاه دیدینش؛ اما حالا قراره به  -

 عنوان نقاش توی قصر بمونه.

 ولی ما ترِورِ و همسرش رو داریم.  -
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سلنا سرش رو پایین نگه داشته بود تا در برابر حاکم سر به زیر به نظر بیاد.  

موهای پریشون طلایی و کلاه شنل کهنه و کلفت سیاهش تا حدودی جلوی  

تر نیاورد تا در برابر پادشاه مودبگرفتن؛ ولی بازم کلاه رو در صورتش رو می

کرد ظاهر عادی داشته باشه دست سلنا  دیده بشه. ویلیام در حالی که سعی می

 رو گرفت و رو به حاکم ادامه داد: 

اونا دیگه پیر شدن و نیاز به جانشین دارن. از نظر من دستای ظریف و جوان   -

 سلنا گزینه مناسبیه.

از درون هیجان داشت. سلنا راحت حالش رو فهمید و دور از چشم بقیه فشار  

ی زیر اون شنل ژنده  آرومی به دستش داد. هیچکس جز ویلیام شیطنت خفته

 کرد؛ برای همین دستش رو رها کرد و به جواب پدرش گوش داد: رو درک نمی

 ها آموزش دیده.جانشین اون دوتا، دخترشونه که سال  -

 کنیمش دوتا! اون استعدادش رو داره.می -

 ی کوتاه و آهسته سلنا از گوش ویلیام دور نموند. ملکه گفت: صدای خنده

های  ها چند نفر باشه؟ همین که بتونه طرحکنه تعداد نقاشچه فرقی می  -

 اش کرده باشه... .مون هم معرفینواز و زیبا بکشه کافیه. چه بسا شاهزادهچشم 
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سرش رو به طرف خدمتکار مخصوصش که زن زالِ مو کوتاه و قد بلندی بود  

 چرخوند و ادامه داد:

یه اتاق خوب نزدیک خانواده ترِورِ بهش بده و بهشون بسپار تا با کار آشناش   -

خوام تابلوی مخصوصم با کنن و بفهمن چند مرده حلاجه! هفته آینده می 

 دستای این دختر تموم شده باشه لِکسی!

 حاکم روی همسرش رو جلوی بقیه زمین ننداخت و گفت: 

 بسیار خب، حق با شماست. دیگه بهتره برگردیم به قصر، هوا سرده. -

با این حرف همگی به سمت قصر به راه افتادن. فقط موقعی که ملکه 

خواست برگرده تا بره، چشم سلنا به دست چپش افتاد که دستکش چرمی می

سیاه و بزرگی پوشیده بود. پوشیدن دستکش تعجبی نداشت؛ اما دستکش تک 

و بزرگی مثل اون جلوه عادی نداشت. دور بودن از پایتخت، از خبرها دورش  

کرده بود. اطمینان نداشت خبرش بین بقیه پخش شده یا نه تا سر در بیاره 

 چیز مهمیه یا نه! در هر صورت باید یه جوری سر در میاورد! 

*** 

ای از کنارش گذشت و همراه همسرش به راه افتادن.  ویلیام بدون نگاه دیگه

خدمتکار ملکه، به سلنا نزدیک شد. سلنا سرش رو با هر قدم اون، بالاتر گرفت  
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بایست و به قد بلندش خیره موند. از یه سر و گر*دن هم بلندتر بود. حتماً می 

ای داشته باشه که همچین زنی خدمتکار و سرباز مخصوص دلیل قانع کننده

طور از پایین به  ملکه شده؛ چون خانواده سلطنتی خیلی خوش نداشت این

 کسی نگاه کنن!

 لکسی با نگاه سردش بهش خیره شد و گفت: 

 تونی راه بیای؟ راه طولانیه، می -

 تونم با اسب بیام.می -

نه. ورود اسب به اون قسمت ممنوعه، ممکنه کثیف کنه و جناب ترور از این   -

 اتفاق متنفرن، حتی اگر بعدش تمیزش کنن.

 از حالا معلوم بود با چه آدمی طرفه! لنگ لنگون جلو رفت و گفت: 

 کنم.پس یه کاریش می -

قدمای کوتاه و آرومش، نگاه سرد لکسی رو دنبال خودش کشید که بعد از ده 

قدم حتی کمتر از دو متر رو طی کرد! سلنا وقتی فهمید دنبالش نمیاد به عقب  

که چیزی ببینه دستی زیر پاهاش رفت و ناغافل از زمین  چرخید؛ اما قبل از این

های همراهشون که در  ی ملازمبلندش کرد. سلنا جیغ بلندی کشید که همه
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حال پیاده شدن یا جا به جا کردن وسایل بودن متعجب نگاهش کردن. محکم  

 زده فریاد کشید: ی لکسی چنگ انداخت و شگفتبه یقه

 کنی... خرس گنده!کار میچی -

بالا انداختش تا جاش رو روی  جیغ بعدی رو وقتی سر داد که لکسی کمی 

هاش تنظیم کنه. دیگه براش مهم نبود کلاه شنلش بیفته، فقط خودش رو  دست 

تر به خدمتکار چسبوند تا با اون پای زخمی سقوط نکنه! صدای محکم

 روحش کنار گوشش هشدار داد:بی

های بعدی زبونی واست  اگر اون خرس گنده بار دومی داشته باشه واسه دفعه  -

 نمونده!

خواست دستاش رو از دور گر*دن لکسی حتی یه  در حالی که اصلاً دلش نمی

ثانیه برداره با تکون سرش موهایی که روی صورتش ریخته بودن عقب فرستاد 

 و گفت: 

 من از کجا بدونم تو یه همچین خر زوری هستی؟!  -

 فعلاً سفت بچسب!  -

هاش لیز نخوره. سلنا ناسزایی گفت و  یه بار دیگه بالا انداختش تا از روی دست

 اعتراض کرد:
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 این کار رو نکن!  -

جای راه کردیم رو  دادم، زمانی که صرف اومدن تا ایناگر قبلش بهت خبر می -

 گذروندیم... .در حال راضی کردنت می

 صورتش رو کج کرد و عصبی ادامه داد:

 من قرار نیست مثل تو برم روی تختم استراحت کنم!  -

های لکسی به مشامش خورد باعث شد بوی خیلی خیلی خوشی که از لباس

 چند بار عمیق بو بکشه. لکسی متوجه شد و گفت:

 تو هم باید همین بو رو بدی، نه بوی اسب و خون!  -

 خیلی ببخشید که حمام معطر در اختیارم نبود!  -

*** 

راه نسبتاً طولانی رو طی کردن و لکسی با اینکه عرق کرده بود؛ ولی به سختی  

کرد چیزی نشون نده. توی محوطه پشت قصر که زیباییش کم از  تلاش می

های سفیدی به هم چسبیده و در امتداد هم محوطه جلویی نداشت، خونه

های لخُت و سرمازده و بلند قرار داشت و خیلی  ساخته بودن که پشت پرچین

شد و در ی شمشادها بود دیده نمی ها که طرف دیگههم از توی باغ اصلیِ گل
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بون بلند و مجلل سلطنتی هم نداشتی تا خودت رو  اندازی به سایه نتیجه چشم

 ات در بره! های راحتش تصور کنی و خستگیها روی صندلیاون طرف پرچین

ها ریخته بود  پردازی اون موقع از سال که برگ همه درختا و بوتهاین خیال

دید و قبلاً از  گاه سلطنتی رو برای اولین بار میتر بود. سلنا استراحتراحت

کرد مشخص  پشت شاخ و برگای پرپشتی که این دو قسمت رو از هم جدا می

قدری هم موندگار نشد تا به همه جای قصر سر بزنه. لبخند  شد و اننمی

نامحسوسی زد و به خودش قول داد به زودی خودش و ویلیام به همراه کالین  

حالی خاطرات  شینن و با خوشبون میهای راحت زیر اون سایهروی صندلی

 کنن. با کمی تغییر! شون رو برای پسرشون تعریف میخوش آشنایی

هنوز چشم از تصاویر پشت پرچین برنداشته بود و توی افکار خودش غرق بود  

وزید و بارش  ها گذاشتش زمین. باد سرد و ملایمی میکه پشت در یکی از اتاق

 برف بعید نبود. 

ای در رو باز کرد و مثل همه  لکسی به در چوبی کوبید و منتظر موند. دختر فربه

 سرش رو بالا گرفت و حتی از سلنا بالاتر گرفت تا به صورت جدی لکسی برسه!

 بک چه خبر؟ سلام گنده -
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سلنا سریع خط نگاهش رو از اون دختر برداشت و به لکسی دوخت. انتظار  

 تهدید و سرزنش داشت؛ ولی بدون هیچ واکنشی گفت: 

 شاهزاده برگشته. ندیدم اون اطراف پرسه بزنی! -

شایدم فقط با »خرس گنده« مشکل داشت! البته اینکه از شنیدن لفظ  

وجود  بک ناراحت بشه و سرزنش کنه یا نکنه تفاوتی توی واقعیت بهگنده

 آورد.نمی

 خبر دارم. پای مامانم شکسته برای همین نیومدم.  -

 به خاطر این نیست که با شاهزاده قهر کردی!باشه باور کردم. اصلاً هم  -

ابروهای سلنا بالا رفت و متعجب دوباره نگاهش رو به سمت اون دختر  

 برگردوند. چطور چنین جرئتی داشت؟!

 دختر قیافه حق به جانبی به خودش گرفت و گفت: 

 اون به خودم و شاهزاده مربوطه!  -

خیلی احمقی اگر فکر کنی  شناسن؛ اما اخلاق خوش شاهزاده رو همه می -

 واسه آشتی پیش قدم میشه! اون حتی یادش هم نمیاد.

 دختره دست به س*ی*نه شد و کمی عصبی گفت: 

 گفتم که به خودم مربوطه. حالا واسه چی اومدی؟ این دختر کیه؟ -
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در نهایت، نگاه غد و لجبازش رو روی سلنا چرخوند. لکسی دستی به کمرش 

 زد و به سلنا اشاره کرد:

 اون نقاش جدیده. شاهزاده خودش استخدامش کرده... ترِوِر داخله؟ -

 رویی و تعجب گفت: دختر با ترش

 ها نفر دستیار داره. جا خودش نقاش و دهنقاش جدید؟! این -

 ای بالا انداخت:لکسی شونه

کل کن و گردنت  خوای با اون هم کلست. میدستور شاهزاده و شخص ملکه -

 رو تاب بده... . 

سپس با پوزخندی، شلاقی که به شال کمرش بسته بود آروم بیرون کشید و  

 گفت:

 خره! اون هم خوب نازت رو می -

 لکسی؟  -

 ای که از پشت سرش اومد، به عقب چرخید.با صدای مردونه 

 ت هستی. جایی ترِوِر؟ فکر کردم توی خونهتو این -

با وجود سفارش ملکه، فکر نکنم حالا حالاها بتونم به خونه و استراحت فکر   -

 کنم.



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
145 

 

های سفید و بلند بود که دستمالی  ترِوِر مردی پیر و مثل دخترش فربه، با ریش

ای و رنگی شده رو جلوی موهاش بسته بود تا موهای پریشونش توی  پارچه

 صورتش نریزه. لکسی دوباره به سلنا اشاره کرد و گفت:

این زن از حالا به عنوان نقاش اصلی با شما مشغول به کار میشه. ملکه  -

دستور دادن خیلی دقیق با کار آشناش کنی. سفارش کردن که توی کشیدن  

اون نقاشی دست داشته باشه. اتاقش هم همین بغله. فردا صبح شروع کن و  

 آموزشش بده.

 کنم.باشه تو برو به کارهات برس، خودم حلش می -

لکسی، دستی توی هوا تکون داد و در حالی که شلاق یک متری و سیاهش رو  

برد رفت. حالا نگاه ترور و دخترش روی سلنا دوباره توی شال کمرش فرو می

 قفل شد. بعد از چند لحظه سکوت ترور گفت:

 جا میاد! امشب به خودت برس فردا میام سراغت. بوی گند اسبت تا این -

*** 

که در رو بست، قیافه و  سلنا به سمت اتاقی که نشونش دادن رفت. بعد از این

 صداش رو تغییر داد و ادای دختر ترِوِر رو در آورد: 

 این به خودم و شاهزاده مربوطه!  -
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 بعد به حالت عادی برگشت و با حرص ادامه داد: 

 تونه باشه؟!زمینی نپخته چی میبین ویلیام و یه سیب -

اش رو زیر بغلش برد و بو کشید. چینی به صورتش انداخت و چرخید تا  بینی

ی عصبانی دختر ترور رو به رو شد  بره سوال کنه؛ اما همین که برگشت با قیافه 

کنه! اول کمی جا که توی چهارچوب در ایستاده و با چشماش تیر پرتاب می

ای هم  خیال شد. حتی ذرهخورد؛ چون متوجه ورودش نشده بود؛ ولی زود بی

 براش اهمیت نداشت اگر از حرفاش ناراحت شده باشه. خیلی عادی پرسید:

 برای شست و شوی بدنم کجا برم دنبال آب؟ -

 تونم به گند آب فاضلاب دعوتت کنم!می -

کنی. لکسی گفت باید بوی  ممنونم؛ اما نگفتم جایی که خودت حمام می -

 خوش بدم. 

اش رو گرفت. دختره با اخم عقب کشید.  دستش رو جلو برد و لپ گل انداخته

 تمسخرآمیزی گفت:سلنا خندید و با لحن 

 زمینی!خودت رو توی دردسر ننداز سیب -

 از این کارت پشیمون میشی.  -
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نهایت در اتاق رو پشت سرش بهم کوبید. مغلوب و  این رو گفت و با خشمی بی

هاش فرو افتادن و درحالی که نفسش رو بیرون  شکست خورده شونه

فرستاد لنگ لنگون به سمت تنها تخت اونجا برگشت و آهسته روش  می

اش کشید و با لبخندی  های رنگ و رو رفتهنشست. دستی روی ملحفه

هاش رو توی  نما روی تخت رها شد و چشم به سقف چوبی دوخت. دست دندون

هاش رو روی پیشونیش ستون کرد. تخت  ی دستموهاش لغزوند و پاشنه

قدرها هم نرم نبود؛ ولی از چیزی که خودشون توی کلبه داشتن و پنج  اون

قدر بزرگ درستش کرده تر بود. استرلینگ انخوابیدن راحتنفری روش می

های اون  بود که همگی جا بشن. اگر نرم نبود هم راضی بود. از قیافه گرفتن

چیز  کس و هیچکرد هیچای نداشت. با وجود ویلیام فکر میدختر هم گله

طور که  تونه ناراحتش کنه. به جز دوری از کالین. همونحریفش نیست و نمی

کشید تا صورتش رو جایی طراحی کنه و هر از گاهی بهش خیره بشه،  نقشه می

 هاش روی هم رفت و خوابش برد.چشم 

 قدر خسته بود که مدت زیادی رو به خواب فرو رفت. ان

*** 
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با صدای آروم و محتاطی که دزدکی به در کوبیده میشد چشم باز کرد. بعد از 

که اطرافش رو شناخت، با کوبش دوباره در متعجب سر جاش نشست. از  این

شد و ی مربعی و کوچیک روی دیوار دیگه هیچ نوری به داخل تابیده نمیپنجره

 طوری در بزنه؟!داد شب فرا رسیده؛ اما چرا یکی باید ایننشون می

چون پاهاش رو روی تخت نگذاشته بود، کمرش حسابی تحت فشار قرار داشت 

و وادارش کرد یه دستش رو روش بذاره و بلند شه. هنوز هم شنلش روی  

حالی از حدسی که میزد به طرف در رفت و بازش کرد. با  دوشش بود. با خوش

هایی که از خوی حیوانی وجودش به رنگ طلایی  نظیر و چشمی بیدیدن چهره

زده صداش درخشید و با هر پلک و چرخشی بیشتر نمایان میشد، هیجانمی

 زد:

 ویلیام!  -

ویلیام بلافاصله دستی روی دهنش گذاشت و کمی هلش داد تا راهش رو باز  

اش رو پشت سرش فرستاد تا از افتادنش کنه و وارد بشه. دست دیگه

 زمان با گفتن: جلوگیری کنه و بگیردش و هم

 ششش! ساکت باش!  -
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ی ریزی کرد که باعث شد با پشت پاش در رو بست. سلنا از زیر دستش خنده

 ای بگه:ای بزنه و دستش رو برداره و بعد از وقفهخندههم تکاون 

 برات یه چیزی آوردم. -

 ت نشد؟کسی متوجه -

 هات رو عوض نکردی؟ ایم... هنوز لباسمعلومه که نه! من تو این کار حرفه -

های یه تروا خیلی هم سخت نیست توی تاریکی  دونست که با چشممی

 تونه! داد خودش هم میتر ببینی؛ ولی نباید لو میراحت

*** 

یه بحث کوچیک با دختر ترِورِ داشتیم که اون تصمیم گرفت کمکی نکنه! من   -

 قدر خسته بودم که خوابم برد.هم ان

 اخم کمرنگی کرد و گفت:

 منظورت تریساست؟ -

 با کراهت در جوابش گفت:

 قدر، از خود راضی و... حال بهم زنه؟... . فکر کنم آره. چرا اون ان -
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ی آرومی به سمت میز کوچیک هنوز حرفش تموم نشده بود که ویلیام با خنده

ای که روش چند تا شمع قرار داشت رفت و در حالی که برای  و زهوار در رفته

 کرد با طعنه توضیح داد: ور میروشن کردنشون انگشتش رو شعله

 کنی؟حسودی می -

 سلنا به طرفش رفت و گفت: 

 کنه.کنم. اون، احساس مالکیت میمعلومه که می -

ی کوتاه و بلند چرخید و خودش  های نیمه ذوب شده بعد از روشن شدن شمع 

 وار گفت: ی کم دید. لحنش شیطنت آمیز شد و زمزمهرو توی اون فاصله

بینی این  بینی من الان کجام؟ نمیدونم تریسا چه احساسی داره؛ اما نمینمی -

رو از پیش استفانی به   ست چطور منممنوعهای که در این حد ر*اب*طه

بینی که چجوری مسموم شدم؟ اونی که توی وجودش یه  جا کشونده؟ نمی این

 مار زنده داره ویلیامه؛ ولی خودش زهر خورده!

قدر خوب کلمات رو  کرد. اون انور میجملاتش مثل آتش وجودش رو شعله

دفاع بشه. اون  چید که قادر بود سلنا رو دیوونه کنه و در برابرش کاملاً بیمی

قدر از احساسات پر کنه که تو فکر کنی داری  تونست جوّ بینشون رو اونمی
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اش گذاشت و خیره به لبخند  بینی. دستی روی صورت رنگ گرفتهخواب می

 هاش گفت: حقیقی روی ل*ب

 بشین روی تخت.  -

هاش روی تخت نشست و منتظر موند بیاد ها و خواستهاون هم کاملاً رام حرف

ی دور ساق پاش رو  و مقابلش بشینه. ویلیام جلوش نشست و به آرومی پارچه

 باز کرد. نگاهی به زخمش انداخت:

بخشه. فقط ها رو به سرعت بهبود میبرات یه پودر مخصوص آوردم که زخم -

 کنن.هم خونواده سلطنتی و ارتش ازش استفاده می 

 در موردش شنیدم. -

 اما قراره دردناک باشه.  -

 ارزه. به زود خوب شدنش می -

ی  دامنش رو کمی از روی زخم بالاتر کشید و دست توی گریبان برد و کیسه

 کوچیکی بیرون کشید.

 ای؟آماده  -
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سلنا، سری تکون داد و اون، مشتی از پودر خاکستری رنگ رو روی پاش،  

ای کرد که ویلیام به سرعت صورتش رو قاب  پاشید. از شدت سوزش، ناله

 گرفت و گفت: 

 به پات نگاه نکن!  -

رگ پیشونی سلنا از درد برآمده شده بود؛ اما به شدت تلاش کرد جلوی  

هاش رو محکم به  صداش رو بگیره. یه دستش رو روی دهنش گذاشت و پلک

 هم فشار داد. درد بدی داشت؛ ولی نه به اندازه وقتی که با سنگ شکوندش.

*** 

 که حواسش رو پرت کنه به حرف اومد و گفت: ویلیام برای این

سلنا من رو ببین، وقتی تا ده بشماری همه چیز تموم شده. من رو نگاه کن.  -

دونم خبر داری یا نه، ولی  ده، نه، هشت،... هی! بذار یه خبر بد بهت بدم. نمی

وقتی تو رو به عنوان نقاش معرفی کردم یعنی بیشتر از همه با ملکه درگیرت  

 اش اینه که حسابی توی دردسر افتادی! کردم و معنی

هاش رو باز کرد و  شد چشم سلنا در حالی که هر لحظه سوزش پاش کمتر می

 زد.نفس میدستش رو پایین آورد. صورتش حسابی قرمز شده بود و کمی نفس

 منظورت چیه؟  -
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 دار شده بود. ویلیام توضیح داد:ای اشک نمتوی چشمش با حلقه

شه حتی پیش میاد وار عاشق نقاشیه! هرگز ازشون خسته نمیمادرم دیوانه -

ها آروم  گذرونه و خودش رو با اونها رو توی تالار تابلوهاش میکه ساعت

ست. قبلاً نشونت ندادم؛ اما فردا حتماً  کنه. اون تالار یه دنیای جداگونهمی

 نشونت میدن... . 

 در و دیوار قصر هم پر از نقاشیه. -

کنه و  ست. ملکه باهاشون خیال پردازی میآره، ولی اون تالار یه چیز دیگه -

طوری که  واقعاً اگر حتی یکیشون هم آسیب ببینن یا خ*را*ب بشن یا اون

 خواد نشن حسابی توی دردسر میفتین.می

 ست؟!یعنی کارم ساخته -

ناامیدی توی صدای سلنا، تو صدای ویلیام هم منعکس شد و در حالی که 

 بارید جواب داد:هاش میای از شرمندگی هم از چشمدرجه

سفانه مدتیه بیشتر هم شده. فقط خیلی ٔ  آره، زیادی وسواس داره و متا -

هاشون رو درست انجام بدی؛ چون ممکنه بخاطر یه  حواست باشه که طراحی

 نقطه مجبورت کنه از اول بکشی. 

 لعنتی!  -
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ای نیست که  بپرسم...کار دیگهخوام یه سوال جدی ازت به همین دلیل می -

 بتونی انجامش بدی؟

 هاش رو به هم فشار داد: سلنا کمی فکر کرد و بعد ناامیدتر از قبل چشم

 نه!  -

 ای بعد هر دو به خنده افتادن. دست ویلیام رو گرفت و اطمینان داد: لحظه

بتونم  کنم. هر کاری که جا موندن هر کاری میاصلاً مهم نیست. من برای این -

 پیش تو باشم. هیچ شکی در این مورد نداشته باش.

 اش رو بررسی کرد و گفت: بخش پای بهبود یافتهویلیام با لبخندی رضایت

 خوام باهام جایی بیای.پس بلند شو! می -

 کجا؟ -

 خودش زودتر از سلنا بلند شد: 

 زود باش!  -

 سلنا با رضایت کامل ایستاد و اون هم دستش رو گرفت و هشدار داد: 

 هات راه برو تا صدایی نیاد، کسی نباید ما رو ببینه. با پنجه -

*** 
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طور مخفیانه تا ضلع غربی قصر رفتن؛ اما از جایی به بعد هیچ نگهبان و  همون

شد. انقدر خلوت بود که دیگه نیازی نداشتن احتیاط کنن.  ای دیده نمیخدمه 

طور که پشت سرش  این یعنی همه رو مرخص کرده تا راحت باشن. سلنا همون

ی زده خندههای قفلشون انداخت و ذوقداشت نگاهی به انگشتقدم بر می 

 تر آورد و گفت: کوتاهی کرد. صداش رو پایین

 ها که تروا هستن، این مخفی بازی تاثیری داره شاهزاده؟ نگهبان -

قدرها هم تیز نیست. در ضمن،  های این قسمت انسانن، گوششون اننگهبان -

 جا دیگه کسی سر پست نیست. از این

 بعد از این حرف، عادی راه رفتن رو در پیش گرفت که سلنا دوباره پرسید:

 ریم؟داریم کجا می -

ها  سوالش تا ورودشون به یه راهروی طولانی بی جواب موند. راهرو با شعله

 وار گفت: روشن شده بود. ویلیام سرش رو کنار گوشش رسوند و زمزمه

 حالت کنه.یه جایی که خوش -

هوا یه دستش رو زیر زانوهاش انداخت و از زمین بلندش کرد. سلنا که برای  بی

کرد هین بلندی کشید و به گر*دن و  بار دوم توی روز این حالت رو تجربه می

 اراده به خنده افتاد: لباس شاهزاده چنگ انداخت و بی
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 کنی؟کار میتونم راه بیام، چیهی! من می -

 ویلیام ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 پسندم.جوری بیشتر میاین -

 سپس نگاهش رو به رو به رو دوخت: 

 دیگه رسیدیم. -

های  برعکس اون، سلنا نگاه کنجکاوش رو به دیوارهای سرخ بلند و مشعل

خواست تمام سوزان انداخت که به در چوبی و بزرگی منتهی میشد. می

های سیاه روی دیوار که بالای  های خوبش رو به خاطر بسپاره، حتی دوده لحظه

 داد. ها بهتر نشونش میهر مشعل نقش انداخته بود و نور شعله

ویلیام به پهلو چرخید تا به کمک فشار آرنجش، درها رو باز کنه. لولای درها  

های کنجکاوش رو از اطراف  چرخید و از وسط باز شد. سلنا که تازه چشم 

دست روی شقیقه شاهزاده دوخته بود، با ورود ای و یکگرفته و به موهای قهوه

به فضای جدید سرش رو برگردوند. هرم گرم هوای مرطوب و بوی خوش عطر  

های مختلف در کنار دیدن حوض مستطیلی و بزرگ که کنارش رو با ظرف  گل

میوه، غذا، نو*شی*دنی و یه دنیا شمعِ روشن، تزئین کرده بودن به وجدش  

 زده گفت:آورد و حیرت
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 این دیگه چه کوفتیه؟! -

 در جواب سوالش آروم خندید و صداش زد:

 سلنا. -

 سلنا سرش رو تکون داد:

ادب باشم؛ ولی...دست خودم خواستم بیآم...منظورم اینه که... درواقع نمی -

 جا، محشره!نبود! این

خواستم بگم بهتره نفست رو  این طرز حرف زدنت رو دوست دارم... اما می  -

 حبس کنی. 

 با شنیدن این حرف سریع به حوض خیره شد و پرسید:

 چی؟! چرا؟  -

 داد با شیطنت جواب داد: طور که به راه مستقیمش ادامه می ویلیام همون

 دونی چرا!چون می -

*** 

اش رو چسبید و خیره به سطح آبی که ازش بخار ملایمی  سلنا ملتمسانه یقه

 داخلش شناور بود تندتند گفت:شد و چند تا گلبرگ بلند می

 این کار رو نکن ویل! نه ویل! نه... نه نه نه! -
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کشید توی آب پرتش کرد.  هاش کارساز نشد و در حالی که جیغ میاما خواهش

با هجوم آب گرم از همه طرف، نفسش رو حبس کرد. چشم بسته دست و پا زد  

تا بتونه بیاد بالا. خیلی طول نکشید تا با نوک پا زمین رو حس کرد و روش  

ایستاد تا سرش رو بیرون بکشه. به محض خروج نفس عمیقی فرو داد و با  

هاش رو مالید و بعد از باز کردن دست موهاش رو پس فرستاد. چشم 

رسید و از  هاش، چرخید تا شاهزاده رو ببینه. آب تا زیر گ*ردنش میچشم 

ها خاموش شده و کمی از روشنای اطراف  های آب چند تا از شمعپاشیدن قطره 

رو گرفته بودن. وقتی دید ویلیام با نگاهی خیره و مصمم داره لباس بلند و گرم  

 ده تا زمین بیفته گفت: هاش سر می اش رو از روی شونهو کرمی رنگ شبانه

 دونی که این عادلانه نیست؟ حتی اجازه ندادی شنلم رو در بیارم. می -

اش رو هم در آورد و س*ی*نه ستبرش رو به  ویلیام زیرپوش سفید ابریشمی 

رخ کشید. بدون جواب دادن توی حوض پرید. آب دوباره به هوا پاشید و علاوه  

بر خاموش کردن چند تا شمع دیگه، روی سلنا هم ریخت و باعث شد به سرفه  

بیافته و رو برگردونه. دستی به صورتش کشید و ویلیام درست مقابلش سر از  

آب بیرون آورد. از دیدن حال و روز سلنا خندید. موهاش رو از صورتش جمع 

 کرد و بعد گلبرگی که روی موهای طلایی اون نشسته بود برداشت:
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 ای وجود داره؟کنی وقتی ما دو تا کنار همیم، چیز عادلانهفکر می -

بارید و برای نگاه کردن به ی سلنا می های روشن و خیرهرضایت از چشم

زد. ویلیام که مثل اون توی نگاه سلنا غرق  های شاهزاده حتی پلک نمیآبی

 شده بود مکثی کرد و ادامه داد:

 تونم به جرم مخفف کردن اسمم اعدامت کنم؟ دونی می می -

 در جواب، لبخند کجی تحویلش داد و و گفت:

 اعدام کن!... ویل!  -

هایی که به ویلیام گره شنلش رو به آرومی کشید تا باز بشه. بعد با چشم

 اش رو گرفت گفت: سرعت درخشید و رنگ طلایی، جای ملایمتِ آبیِ همیشگی

 مشکل حل شد!  -

*** 

هاش رو که باز کرد، خودش رو توی تخت جدیدش دید. غلتی زد و  چشم 

دونست دیشب  چرخید. یادآوری دیشب لبخند عمیقی به صورتش نشوند. نمی

کی خوابش برد؛ ولی آخرین صدایی که یادش بود، صدای ملایم اون بود که  

خوند. دیگه توی اتاق حضور نداشت؛ اما های قشنگ می توی گوشش حرف

تونست حسش کنه. دستش رو کنار سرش گذاشت و چشمش به  همچنان می
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تار و پود قرمز آستین لباس جدیدش افتاد. بازم خاطرات شب گذشته توی  

سرش چرخید و ل*ب گزید. سر جاش نشست و دستی به موهای بلندش  

ی کشید. هنوز هم نم داشتن و بیش از پیش حالت گرفته بودن. دستی به پارچه

 کشید که درب کوبیده شد.لطیف دامن سرخش می

که کمی  ی ویلیام، به سمت در رفت. پشتیِ چوبی رو با اینبه امید دیدن دوباره 

گیر داشت کنار کشید و در رو باز کرد؛ اما با دیدن صورت غدّ و تپل تریسا با 

های سبز کمرنگش، در کسری از ثانیه لبخند  اون ابروهای بور پر پشت و چشم

 پهنش از صورتش جمع شد. تریسا با دقت ظاهرش رو بررسی کرد و گفت: 

 که خودت جاش رو پیدا کردی!مثل این -

 چینی به دماغ ملتهب از سرماش انداخت و اضافه کرد:

 بوی گندت هم بالاخره از بین رفته.  -

سلنا در سکوت، کمی سرش رو بالا گرفت و نگاه مغرورش رو بهش دوخت.  

های خواد حرفکل کردن، بهش اجازه بده هر وقت دلش میخواست با کلنمی

 ربطش رو بهش ببنده. تریسا هم با دیدن سکوتش دیگه ادامه نداد و گفت:بی

 صبحونه حاضره، امروز خیلی کار داریم. -
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اش رو برداشت  سریع شنل ساده و مشکیسپس خودش زودتر راه افتاد. سلنا 

انداخت از اتاق بیرون اومد تا جا نمونه. البته  طور که روی دوشش می و همون

 خیلی هم گرسنه نبود؛ چون دیشب دلی از عزا در آورده بود. 

*** 

همراه تریسا به سمت ساختمون اصلی و بزرگ قصر رفتن. باد خیلی سردی  

اومد و آسمون رو ابر سنگینی فرا گرفته بود. با قدمای تند خودشون رو به  می

رسید، رسوندن و وارد  ی سنگی به پایین میدر کوچیکی که توسط چند تا پله

سالنی شدن که حدود بیست یا سی نفر، چندتا چندتا دور میزهای چوبی  

خوردن. همهمه خیلی زیاد بود و چند نفر تو رفت و آمد و  نشسته و غذا می

تعدادی توی صف بودن. نگاه همه به سمتشون چرخید. گرچه مشخصاً همگی با 

ی سلنا بود. هاشون متوجه حضور جدید و غریبهتریسا آشنایی داشتن و چشم

شون چشم دوخت. تریسا که چند سلنا هم سر جاش ایستاده و به نگاه خیره

ای به بازوش کوبید  قدم جلوتر متوجه توقفش شده بود با حرص برگشت، ضربه

 ش رو جلب کنه:تا توجه

کنی؟ به بقیه خیره نشو. دنبالم بیا نباید وقت تلف کنیم وگرنه  کار میچی -

 توی دردسر میفتیم!
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سلنا چیزی نگفت و با هم برای گرفتن غذا توی صف کوتاهی ایستادن. بعد 

پشت یه میز نشستن و مشغول شدن. تریسا که گویا خیلی گشنه بود،  

 خورد به حرف اومد:طور که تند تند می همون

تونن با خیال راحت... غذا بخورن... چون باید زود بریم و  های قصر تمینقاش -

کارمون رو شروع کنیم، ملکه از تاخیر متنفره و... اگه با همچین چیزی... مواجه  

تونیم برای صبحونه  شه...زودتر هم نمیبشه، با یه تنبیه کوچیک قانع نمی 

 بیایم؛ ... چون غذا حاضر نیست.

های کوچیک نون رو به سمت دهنش سلنا با تعجب و ابروهای بالا رفته تکه

کرد. جوری غذا  برد و ولع تریسا واسه خوردن سوپ غلیظش رو تماشا میمی

داد انگار صد سال گرسنه مونده بود! سرش رو بالا گرفت و  رو تو دهنش جا می

 پرسید:

 فهمیدی چی گفتم؟ من حوصله ندارم هر روز بیام دنبالت. خودت باید بیای.  -

 در جواب، سرش رو تکون داد و همچنان متعجب گفت: 

 مفهوم بود!  -

 تریسا دوباره به خوردن ادامه داد: 
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بعد از صبحانه باید بریم و سطلای رنگ رو ببریم توی تالار اصلی، اگرم   -

ها  های مورد نیاز رو نداشتیم باید بسازیمشون؛ ولی این کار رو باید شبرنگ

انجام بدیم که برای فرداش با کمبود رنگ مواجه نشیم و تاخیر نداشته باشیم. 

 ها... . قبل همه این

 نگاهی به سلنا و بعد ظرف دست نخورده غذاش انداخت: 

 خوری؟ تو نمی -

که جواب بده کاسه چوبیش رو برداشت و جایگزین ظرف خالی  و پیش از این

خودش کرد. سلنا تکه نون بعدی رو با تعلل بیشتری خورد و بیشتر محو  

 هاش!رفتارهاش بود تا متوجه حرف

ها رو بپوشی. پس بعد از صبحونه  ها باید لباس مخصوص نقاشقبل از همه این -

 هات رو بگیره و برات بدوزه. ریم پیش کانیه تا اندازهمی

دار و بلندی داشت و تن های پفسلنا به لباس سبز تیره و سفیدی که آستین

 اون بود نگاه کرد و پرسید:

 مگه نگفتی باید به موقع سر کارهامون حاضر بشیم؟  -

 امروز استثناست. ملکه در جریانه؛ ولی وقت زیادی بهمون نداده.  -
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تریسا تکه نون سلنا رو هم از زیر دستش برداشت و به خوردن ادامه داد. قطعاً  

این حجم و سرعت خوردنش باعث وزن زیادش بود نه کم تحرکی؛ چون  

 کردن. اومد حسابی کار میطور که به نظر میاین

*** 

ای که توی  تا تموم شدن غذا خوردنش، زمان زیادی طول نکشید. آخرین لقمه

 ای بیرون فرستاد و گفت: دهنش گذاشت رو قورت داد و نفس آسوده

 یکم شور شده بود. باید به آشپز بگم.  -

اش گذاشته و محو تماشای اون شده سلنا در حالی که یه دستش رو زیر چونه

 بود با لبخند کجی طعنه زد: 

 کردم به مزه غذا هم اهمیت بدی.فکر نمی -

 اش بهش توپید: تریسا با لهجه غلیظ انگلیسی

 از تو نظری نخواستم تازه وارد.  -

 سپس برخاست و همچنان با بداخلاقی ادامه داد: 

 کانیه منتظرمونه. پاشو! -

شد. سلنا که از لفظ، تازه وارد، خوشش نیومده بود  خودش رو برگردوند و راهی 

 با حرص دنبالش رفت تا یه موقع مناسب واسش تلافی کنه.
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ای که توی غذاخوری بود، وارد راهروی باریکی شدن و بعد از طی  از در دیگه

های مختلف پارچه  مسیری، به اتاق بزرگی رسیدن که سراسر پر از انواع و رنگ

گرفت. بی اغراق،  پیچید رو میبود و جلوی جریان سرد بادی که توی راهرو می

شد.  شناخت و دیده بود توی اون اتاق دیده می هر رنگی که تا اون روز می

آوردن. با وجود اون  های جدید رو میسه نفری هم رول-ها، دوعلاوه بر اون

دوزی  کرد لباس مجلل و سنگها رو محو خودش میهمه رنگ، چیزی که چشم

جا قد علم کرده و نور ضعیف  شده شیری رنگی بود که کنار پنجره بلند اون

کرد. نگاه خورشید رو زیباتر از خود خورشید از پشت ابر، به اطراف بازتاب می

اختیار اون رو روی تن خودش متصور  سلنا نتونست از روی لباس جم بخوره. بی

شد؛ اما خیلی طول نکشید که مردی بلند قد توی قاب نگاهش وارد شد و با  

 رضایت گفت: 

 بینی سارا؟کنه، میکوب میاین دوست داشتنی هر کسی رو میخ -

پو*ستِ مو فرفری با لباس  سلنا چشم از لباس برداشت و به اون مرد سیاه 

ی بلند و قرمزش دوخت. با غروری که از رفتارهاش مشخص دوزی شدهدست 

هاش رو پشت سرش قفل کرد و سر تا پای سلنا رو از نظر گذروند. به  بود، دست

 آهستگی دورش چرخی زد و گفت: 
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پس تو نقاش جدیدی! نه انتخاب خوبیه، همه چیز رو براش توضیح دادی   -

 تریسا؟

ی شنلش  هاش برد و پارچهمقابلش توقف کرد. هر دو دستش رو به سمت شونه

هاش کنار زد و با چشم اندازه گرفت. نگاه پر جنب و جوش و  رو از شونه

کرد و گوشش به جواب تریسا کنجکاو سلنا، حرکاتش رو در سکوت دنبال می 

 بود که با مکث کوتاهی پاسخ داد: 

ست و قرار نیست یکی  ی شاهزاده نیاز نداره همه چیز رو بدونه، سفارش شده  -

 های نقاش باشه!از اون ندیمه

کانیه دست انداخت و گره شنلش رو باز کرد. از روی دوشش برداشت و زمین  

انداخت. سلنا یک تای ابروش رو بالا کشید و به شنلش نگاه کرد. این یه نوع  

که واکنشی شکوند؛ قبل از ایناحترامی بود و بدجوری داشت قلبش رو میبی

اش رو گرفت و کشیدش تا دوباره به زمان حال نشون بده، حرفی که زد یقه

 برگرده و حواسش جمع شه: 

که فقط یه بار به هانه سفر کردی؛ ولی تاثیرات فضای نسبتاً مردم با این -

تونه هر چیزی  سالارش هنوز توی رفتارت دیده میشه. اگر ملکه بخواد، اون می

 باشه. پو*ست یکدست و روشنی هم داره!... . 
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 دستی زیر چونه سلنا گذاشت تا سرش رو بالا نگه داره و اضافه کرد:

 ده. و همون ظرافتی که ترجیح می -

 خنده تحقیرآمیزی سرداد و گفت:

 ها با تو فاصله داره.کوه -

*** 

که از تحقیر شدن چاقی تریسا عصبی بشه که درواقع اصلاً براش  بیشتر از این

ریخت  ای کانیه میهای قهوهمهم نبود، از غرور و تمسخری که از چشم

 برافروخته شد و خشمگین پرسید: 

 زنین؟ از چی دارین حرف می  -

 دست کانیه رو پس زد:

 منظورتون چیه؟  -

 تریسا هشدار داد:

 لازم نیست این چیزها رو بدونه، حواست باشه داری چی میگی جناب خیاط!  -

 کانیه با خونسردی و لحنی از خودراضی و مسخره تصحیح کرد:

جناب خیاط سلطنتی! به اندازه کافی وقتم رو گرفتین. لباسش رو زیر   -

 تونن حاضر کنن؛ به هر حال تا شب حاضر میشه.هام میدست 
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بهت گفتم شخص شاهزاده سفارشش رو کرده، متوجه نیستی؟ باید خودت  -

 انجام بدی.

 کانیه به طرف تریسا رفت و گفت: 

ای نگاه کن! انتظار نداری که هنر ارزشمندم رو برای  به این لباس افسانه -

 دوختن لباس فرم یه نقاش هدر بدم؟! باید به اون برسم.

چیزی نمونده بود تا از این خود شیفتگی حال بهم زنش بالا بیاره. حقیقت این  

کردن تا بهش توجه یا به  بود که اون دو تا اصلاً وجودش رو حساب نمی

سوالاتش جواب ب*دن؛ ولی خب، با بد کسی در افتاده بودن! از پشت سرشون  

رد شد و به طرف میزی رفت که دستیار کانیه یا همون سارا، کنارش ایستاده و  

کاملاً حواسش به بحث اون دو تا بود. دست برد و قیچی بی قواره، اما تیزی  

ای که مشخص بود روزها واسش زحمت برداشت و به سمت لباس افسانه

های قیچی رو توی بندهای ابریشمی که قسمت بالا  کشیده شده رفت. تیغه

که کسی واکنشی داشت فرو کرد و قبل از اینی لباس رو محکم نگه میتنه

دوزی شده هم ادامه داد. قبل از رسیدن کانیه  بده، چید و تا کمی از دامن سنگ

دونست چجوری  زده از دردسری که می و سارا کارش رو انجام داد و هیجان

ها رو توش گرفتار کرده به وجد اومد و خندید. قدمی از لباس فاصله گرفت  اون
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های دادهای نگران کانیه و دستیارش شد. چشم و مشغول تماشای داد و بی

قدر ترسیده و نتریسا چیزی نمونده بود از تعجب در بیاد و چهره کانیه ا

کرد. سلنا با خشنودی به حرف  زده شد که انگار داشت قالب تهی میوحشت

 اومد:

هایی که ازت میشه پاسخ بدی؛ اما بدجور به فنا  باید یاد بگیری به سوال -

 تاخیر خوشش نمیاد.رفتی خیاط شنیدم ملکه از 

تابی به قیچی داد و اون رو دور انگشتش چرخوند. کانیه دست از بررسی لباس  

زد به سمتش هجوم برد. سلنا به سرعت قیچی  کشید و با چشمایی که برق می

 رو طرفش گرفت و با نگاه تهدیدش کرد و هشداد داد:

 جرات نداری بهم دست بزنی. -

 های درشت عرق از پیشونی سیاه مرد، سرازیر بود که گفت: دونه

 ها کار برده پتیاره! دونی با همه ما چیکار کردی؟! این لباس هفتهتو می -

 سلنا مثل خونسردی یکم قبل خودش سری تکون داد:

 کردی.باید قبل از اینکه شنلم رو زمین بندازی فکرش رو می -

 های براق کانیه کاملاً سرخ شده بود. با تنفر و بازم تحقیر پرسید: سفیدی چشم

 تو فکر کردی کی هستی؟!  -
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دونست و روزی رو برای خودش متصور  اون خودش رو مادرِ پسر شاهزاده می 

شد که این مردِ تا سر حد مرگ ترسیده، برای چاپلوسی به دستش ب*وسه می

 زنه؛ پس سرش رو بالا گرفت و گفت: می

 کسی که باید بهش احترام بذاری.  -

 بینی الان هم از اتاقم برو بیرون... بیرون!جزای کارت رو می -

شد؛ ولی در برابر صورت سرخ و خیسش،  داشت از عصبانیت و نگرانی ذوب می

با خیالی راحت شده، قیچی رو کناری انداخت، شنلش رو از زمین برداشت و در  

 کرد گفت: جا رو ترک می حالی که اون

 شب برای تحویل لباسم، میام خیاط. -

*** 

تالار نقاشی جایی عجیب و به طرزی باورنکردنی زیبا بود؛ اما در کنار زیباییش  

شد ترس و تاریکی رو پشت خیلی از تصاویرش دید. ملکه بیشتر به راحتی می

زنی بودن بهشون خیره  ها در حال رنگ آمیزی یا طرحاوقات وقتی نقاش

کرد انگار هیچ حرکتی جز چپ و راست رفتن  شد و طوری بهشون توجه میمی

شد ها توی عالم اتفاق نمیفته، جوری سحر در و دیوار میدست رنگی نقاش

شدن. تصاویر هم هر  ش نمیدیدن و متوجهدید که بقیه نمیانگار چیزهایی می
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برد. مثلاً تری داشت، اون بیشتر ل*ذت میتر و ترسناکچی موضوع تاریک

تفاوت  نشست که با صورتی بیهایی بود که روی تصویر کودکی می عاشق رنگ

و چاقو به دست، در حال تیکه تیکه کردن یه نوزاد بود. شوقی که واسشون  

شد و خیلی جدی درموردشون با بقیه بحث  داشت به تماشاشون ختم نمی

های  ای که از سرزمینزادههای اشرافها با دوست کرد و ممکن بود ساعتمی

رسید شدن و البته استفانی که یکم چاپلوسانه به نظر میاطراف مهمونش می

وایسن و حرف بزنن. میگم چاپلوسانه؛ چون یکسره موقع گوش دادن و حرف  

هاش به ملکه ثابت کنه و  زدن سعی داشت زیبایی و زکاوتش رو با اداها و حرف

ی مناسبی واسه پسرش انتخاب کرده! تا حدودی هم نشون بده چه گزینه

آورد؛ اما تمام مدت پوزخند و  موفق بود و مدام تحسین بقیه رو به دست می

تمسخر نامحسوس سلنا رو به همراه داشت و همیشه سعی داشت وقتی به 

خنده میفته روش به دیوار باشه و خودش رو مشغول رنگ کردن روی  

 های بلند پای دیوار نشون بده.چهارپایه

ها آزار دهنده نبود، حتی غیبت چند روزه کانیه و بعد بازگشت  هیچکدوم این

ناقصش! احتمالاً باورش کمی مشکل باشه؛ اما ملکه به عنوان تنبیه دیر حاضر 

شدن لباس جدیدش، پای چپ کانیه رو از زانو قطع کرده بود! قبول دارم برای  
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روی حساب میشه؛ ولی شما هنوز خیلی چیزا درمورد ملکه   تنبیه، یکم زیاده

ست و کرد که هنوز زندهدونید. کانیه خدایان آتش و تاریکی رو شکر مینمی

 فقط یه پاش رو از دست داده. نه چیزهای بیشتری! 

دید داره ها آزار دهنده نبود یا شاید هم سلنا کور شده بود و نمیکدوم اینهیچ

قدر فهمم عاشق بودن چهچه اتفاقی میفته. هر چی بیشتر یادم میاد بیشتر می

شه از  ی اون باعث نمیایه. قطعاً هیچی به اندازهموقعیت مضحک و احمقانه

کنه،  هاات رو کور نمیخودت ضعف نشون بدی. هیچی به اندازه اون، چشم

آور و برای انحطاط  هیچی به اندازه اون زجرآور نیست. در کل موقعیتی زوال

ها و هر موجودیه که توانایی درک عشق رو داشته باشه. مثل یه صفحه  انسان

ها فقط یه پوشش روی  دونی اونرنگی و پر از تجملات که محوش میشی و نمی

 ی سیاه زیرشه!صفحه

اش با ویلیام  های شبونهداد، ملاقاتوقتی سلنا به تنها چیزی که اهمیت می

تونست ببینه و بفهمه ملکه چطور زیر نظرش گرفته و از همه  بود، دیگه نمی

 کنه.بیشتر بهش توجه می

ی پایین دیوار تالار  زارهای خشک و مرده یه روز که در حال رنگ کردن چمن 

 بود صدایی کنار گوشش گفت:
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 امشب بعد از نیمه شب به اتاقم بیا... . -

قدر غرق افکارش بود که متوجه حضورش نشد. جا خورده و متعجب چرخید  ان

و ملکه رو دید که برای نزدیک شدن به گوشش خم شده. سپس صاف ایستاد و 

 اضافه کرد: 

 نه اتاق مشترکم با پادشاه!  -

ایش دور صورتش رو  دید. صورتش جدی بود. موهای روشن و قهوهاشتباه نمی

کرد. هنوز  های زیبایی که به ویلیام داده بود بهش نگاه می قاب گرفته و چشم

های قصر باید بعد کرد تا بفهمه چرا یکی از نقاشهم داشت حرفش رو هضم می

اختیار نگاهش به  شب به اتاقش بره؟ اون هم اتاق شخصی خودش! بیاز نیمه

دونست چرا حس خوبی  سمت دستش که همیشه دستکش داشت رفت. نمی

نسبت به موقعیتش نداشت. با اون چیزهای نصفه و نیمه و مرموزی که از زن  

مصمم مقابلش شنیده بود، داشتن این حس بد تعجب نداشت. وقتی دید 

مکثش طولانی شده و اون هم هنوز با همون قیافه، منتظر جواب مثبتشه، آب  

 دهنش رو قورت داد و گفت: 

 جا رو بلد نیستم بانو. من اون -

 از تریسا بخواه تا راهنماییت کنه.  -
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جوابش رو که داد به راه افتاد. سلنا دوباره به فکر فرو رفت و سرش رو  

زارهای نصفه رنگ شده انداخت. اخمی به صورتش  برگردوند. نگاهی به گندم

 نشوند و زمزمه کرد:

 خودش توی گوشم گفت؟! -

سرش رو به اطراف تکون داد تا فکرای بد از ذهنش بره. در عوض چهره ویلیام  

دادن تونست شب ببینتش. باید وقتی ترتیب میتوی سرش تداعی شد که نمی 

 تا جبرانش کنن. 

شب که از نیمه گذشت با کراهت اتاقش رو ترک کرد. تمام روز شاهزاده رو  

ندیده بود تا در مورد قرار امشب با مادرش، بهش خبر بده. کاش چیزی در  

اختیار داشت تا روش بنویسه و ویلیام رو از کنسل شدن قرارشون مطلع کنه.  

های اتاقش رو  گرچه اگر وجود داشت هم سواد نوشتن نداشت. در آخر شمع 

اش رفت و به  خاموش کرد و با دنیایی غم و غصه به طرف اتاق تروِِر و خانواده 

 در کوبید. تروِر باز کرد و با دیدن اون، بعد از مکث کوتاهی پرسید:

 اتفاقی افتاده؟  -

 تریسا هم جلو اومد تا ببینه چه خبره که توضیح داد:

 من باید به دیدن ملکه برم.  -
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 تریسا زودتر از پدرش جواب داد:

 اتاق رو اشتباه اومدی! -

 ش پشت چشمی نازک کرد و رو به ترِورِ گفت:سلنا از خوشمزگی

 امروز ازم خواست بعد از نیمه شب برم به اتاقی که با پادشاه مشترک نیست. -

حرف بهش خیره موندن. سلنا نگاهش رو  چهره هر دوتاشون خشک شد و بی 

 هاشون گردوند و پرسید:بین صورت

 مشکلی هست؟  -

*** 

ها طبق معمول به جای  لنگه؛ ولی اونو توی ذهنش مطمئن بود یه جای کار می

 جواب، موضوع رو پیچوندن. ترِور پرسید:

 خودش مستقیماً ازت خواست؟  -

 سر تکون داد:

تونه کمکم کنه. این  اوهوم! من هم اون اتاق رو بلد نیستم. گفت تریسا می -

 دستورش معنی خاصی داره؟

 ش، شنلش رو برداشت و اومد:توجه به سوال پایانیتریسا، بی

 برمت. پس من می -
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سپس از کنار پدرش گذشت و رفت. سلنا پوفی کرد و دنبالش راه افتاد. تا 

رسیدن و ورود به ساختمون قصر حرفی نزد. اون وقت از روز، دیگه خبری از  

دادن. از راهروها متوجه شد ها در سکوت پست میهیاهوی روزانه نبود نگهبان

 که توی مسیر تالار نقاشی جلو میرن. 

 داری درست میری تریسا؟! این راهرو به سمت تالار نقاشی میره! -

 تونه باشه؟اش کجا مییکی مثل ملکه، اتاق مورد علاقه -

 یعنی منظورش خود تالار بوده؟ -

 بینی... فقط... . نه! وقتی رسیدیم می -

در انتظار ادامه حرفش همچنان به کلاه شنل بنفشش چشم دوخت؛ اما انگار  

هاش رو به هم سایید و با  دیگه قصد ادامه نداشت. با حرص چند لحظه دندون

 خودش کنار اومد تا با پاش به کمرش نکوبه تا با صورت بیفته. 

 فقط چی؟! -

 تریسا نفس عمیقی کشید و متوقف شد. چرخید و آهسته گفت:

 صادقانه بگم... ازت خوشم نمیاد. -

 چه تفاهمی!  -
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یادت باشه که هر چی گفت،  قدرها هم ازت متنفر نیستم. این رو اما ان -

 ترین چیزها رو به چشم دیدی.چون و چرا واسش انجام بده حتی اگر عجیببی

 قراره چی ببینم؟ مگه چی ممکنه ازم بخواد؟ -

 باز هم جواب نداد و فقط گفت:

 بیا بریم.  -

 سلنا کلافه دستش رو گرفت و برگردوندش:

اول معلوم بود یه چیزهای  دی؟! از چرا یه جواب واضح کوفتی بهم نمی -

 غیرعادی درمورد ملکه وجود داره. حالا ممنون میشم بهم بگی چه خبره.

 تونم جوابت رو بدم. باید ببینی. فعلاً فقط دنبالم بیا.الان نمی -

تر از قبل به راهش ادامه داد. توی مدتی که در قصر مستقر شده سلنا کلافه

تونست  کس توی تالار نیست. حتی میدید که واقعاً هیچبود، واسه اولین بار می

هاش رو به وضوحِ صدای پاشون بشنوه. از کنار دیوار محدب و دور  صدای نفس

ها زده  ای که صبح روی طرحو دراز غربی گذشتن. بوی رنگای خشک نشده 

ی دیوارها  ای پخش شده بود. تقریباً نقطه به نقطهبودن بیشتر از هر بوی دیگه

رو با نقاشی پوشونده بودن. کمی جلوتر به مکان کوری از تالار رسیدن که حتی  

محض کنجکاوی هم حاضر نبودی توش سرک بکشی و به در قرمز و بزرگی  
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رسید. پاهاش از حرکت ایستاد و شد که ازش صداهایی به گوش میمنتهی می

 داد پرسید: اعتنا به راهش ادامه میخطاب از اونی که بی

 تریسا! اون تو چه خبره؟ -

 تونم بگم، باید به چشم ببینی.برای آخرین بار میگم... نمی -

دونست اگر نیاز به حمله باشه، چطور باید  خیلی هم نترسیده بود. فقط نمی

 گارد بگیره و دفاع کنه؟

وقتی تریسا به درب کوبید صداها قطع شد. لحن جدی و غیردوستانه ملکه 

 اجازه ورود داد:

 بیا داخل تریسا!  -

ای آماده کرده درب باز شد. خودش رو واسه چیزهای خیلی خیلی نگران کننده

ای که  تونست دلیلی واسه صح*نه بود تا غافلگیر نشه؛ ولی موفق نشد. نمی

توجه به شکل و شمایل اتاق، با گیجی به مقابلش خیره  دید پیدا کنه. بیمی

قدری شمع چیده بود که واسه یه انسان معمولی هم شد. دور تا دور اتاق رو ان

ها و  ها و کوفتگیقدری روشن که تمام شکاف کاملاً قابل دیدن باشه. ان

قدر ناتوان و عاجز و  های ب*دن لکسی، که با اون قامت و هیکل اونزخم

 پیچید نشون بده.خزید و به خودش میمجروح روی زمین می
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*** 

دونست چه موقع وارد اتاق شد. وقتی صدای بسته شدن درب رو شنید  نمی

فهمید تریسا تنهاش گذاشته و رفته. حالا با این موجود نیمه برانگیخته شده 

توی یه اتاق در بسته مونده بود. موجودی تقریباً شبیه به انسان که پو*ست 

های سیاه پوشیده شده و چشماش از برق  بدنش از سر تا نوک پا با پولک

اش رو بیشتر شبیه هیولا  ای سرش، قیافهدرخشید. موهای قهوهسفیدی می

فیس کنان، چند ثانیه یک بار بیرون  اش فیسکرده بود. ز*ب*ون دو شاخه 

نشست و کاملاً یه وصله  اومد. لباس خواب نازک سفیدش هیچ به تنش نمیمی

رسید. اجازه نداد بیشتر از چند شماره بهش خیره بشه.  ناجور به نظر می

ها رو درازتر نشون  های کدر و تیزش اونهای دراز و باریکی که ناخنانگشت

تر پیچید و شلاق رو به  ی شلاق سیاه و بلندش محکمداد رو دور دستهمی

های براق روی زمین کوبید و مثل صدای انفجار از جا پروندش. سپس با  سنگ

 صدایی دورگه و غیرعادی مخاطب قرارش داد:

 به لکسی نگاه کن زیبای دون مایه! -

زد! سرش  انگیز بود که انگار خود شیطان داشت حرف می قدر هراسصداش ان

لرزید  قدر ضربه خورده و تحت فشار بود که میرو به سمت لکسی برگردوند. ان
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شد و از نوک بینی و  های درشت عرق تند تند با خونش قاطی میو قطره

ریخت و راه  چکید یا از روی بازوی سفید و گر*دن بلندش فرو میاش میچونه

گرفت. سعی داشت از حالت خوابیده در بیاد و بشینه؛ اما این کار براش از  می

ی تنش که حکم لباس رو  ی پاره پارهاومد. پارچهتر به نظر میهر کاری سخت

براش داشت دیگه هیچ نقطه سالم و سفیدی واسش باقی نمونده بود. از نوک  

اش رنگ قرمز  آبه پیشونیاش که با نم عرق و خونموهای کوتاه بهم چسبیده

ی سهمگین  کرد که ضربههای صورتش رو دنبال میگرفته بود، زخما و کوفتگی

شلاق روی گر*دن و کتف لکسی فرود اومد و تمام زحماتش برای نشستن رو  

به هدر داد و دوباره نقش زمینش کرد. جای ضربه، مثل چاقویی که درست تیز  

نشده روی پوستش زخم و شکاف به وجود آورد و خون ریزی جدیدی از سر  

اراده قدمی عقب رفت و نگاهش رو به ملکه دوخت. پیش  گرفت. سلنا بی

دونست تا وقتی با خودش کاری نداشته باشه قرار نیست بترسه و  خودش می

جا به صورت  وحشت کنه؛ اما لبخند مریضی که توی فضای نیمه روشن اون

ای رو  های تیز و بلندش رو به نمایش گذاشت، قصد و نیت دیگهنشوند و دندون

 رسوند.می

 اسمت چی بود؟ -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
181 

 

 همین که دهن باز کرد تا جواب بده، گفت:

 یادم اومد...تو بودی که لباسم رو خ*را*ب کردی، پترونی کثیف؟  -

حالا وقتش بود قلبش از حرکت بایسته. اطمینان داشت هیچ کاری انجام نداده 

بده. نفسش تند شد و توی ذهنش دنبال یه امید بود که   که مشکوک باشه یا لو

یادش اومد توی اون سرزمین گاهی برای توهین و ناسزا همدیگه رو پترونی  

ای که حتی بیشتر از حرومزاده، شرفشون رو زیر سوال  زنن؛ کلمهصدا می 

برد! چنان خشم و غمی وجودش رو فرا گرفت که نگران شد کار غیر می

ای انجام بده. دامنش رو به شدت توی مشتش فشرد و با لکنت و  عاقلانه

 صدایی که از عصبانیت به لرزه افتاده بود سعی کرد چیزی بگه:

 آ... آم... من... .  -

 باز هم بین حرفش پرید و گفت: 

ای؛ چون شاهزاده ازت خوشش میاد و  اون لباس یه اثر هنری بود... الان زنده -

کنه؛ اما باید یه اثر هنری دیگه واسم بسازی تا اون رو  از تو برام تعریف می

 گذرم.جاست. فقط در این صورت ازت میجبران کنه و اون هم این

های  ای به ب*دن لکسی کوبید و زخمرحمانههای پشت سر هم و بیضربه

های بیشتری برای خروج از  آورد. خون، راهبیشتر و بیشتری براش به ارمغان 
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های دردآلودی  برد. صدای ناله هوشی میکرد و اون رو تا مرز بیتنش پیدا می

ها،  های کوتاه و کم جونی بود که با فرود ضربه رسید، فقط نفسبه گوشش نمی

تونست به خودش بپیچه و این هم  شد. بیشتر از اون نمیمحبوس و آزاد می

کشید؛ نداشت. موهای خودش رو به چنگ می هیچ تاثیری توی ضربات شلاق

کرد. وقتی ترش میآورد بلکه مشتاقاما هیچ رحمی در ملکه به وجود نمی

 قدر زد که راضی شد گفت:ان

بینی چطور توی خودش جمع شده و  به این عجز و ناتوانی نگاه کن، می -

ها چطور روی  بینی رنگ ک*بودیکنه؟ میخونش لباسش و زمین رو قرمز می

مونه که ی خالی میکنه؟ اون مثل یه صفحهپو*ست سفیدش جلوه می

 ها رو روش بپاشی!است رنگآماده 

*** 

 به سمت خودش اومد و نزدیک شد: 

ای که به دیوار آویزه بکشی. تا طلوع  باید تصویرش رو برام روی اون پرده -

 خوام وقتی انجامش میدی تماشات کنم.آفتاب وقت داری. می

هاش ببینه؛ اما جز خشم و انزجار چیزی  شد تا ترس رو توی چشمنزدیک می 

 وجود نداشت.
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 که از خونریزی بمیره نقاشی رو تموم کنی! بهتره قبل از این -

هاش دوباره رنگ آبی  بعد از این حرف، صورتش به حالت عادی برگشت و چشم

گرفت. شلاقش رو کناری انداخت و به طرف تنها صندلی بزرگ و سرخی که  

ی نقاشی قرار داشت رفت. رویی مخملی و سیاهی که  کنار دیوار مقابل پرده

 اش افتاده بود پوشید، روی صندلی نشست، جام نو*شی*دنی روی دسته

اش رو از روی میز کوتاه کنارش برداشت، پا روی پا انداخت و با لبخندی  طلایی

خبیث به سلنا خیره موند. اون هم به سمت پرده سفید رفت و قلم به دست 

 گرفت.

*** 

خواست با یه اشتباه کرد کارش رو سریع تموم کنه؛ اما نمیخیلی تلاش می

قدرها هم نگران لکسی و از پا در  کوچیک وادار شه از اول بکشه. حتی اگر اون

ای که  رفت و باور داشت برای ملکهاومدنش نبود، از خستگی رو به نابودی می

اش واسه تماشا کردن نقاشی کشیدنش کم نشده بود، هیچ  ای از انگیزهذره

جا بشینه و به یه نقاشی دیگه  ناراحتی وجود نداشت تا یه نصف روز دیگه اون

 نگاه کنه!
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حس شده بود پایین آورد و نفس عمیقی  دستش رو در حالی که از کم خونی بی

کشید. به آرومی چرخید تا رضایت ملکه رو ببینه. اون با تمانینه و وقاری که با  

گری شب قبلش هیچ سنخیتی نداشت بلند شد. حال لکسی خوی وحشی

کمترین اهمیتی براش نداشت. حتی با قدمی بلند از روش گذشت و رو به سلنا  

هاش به حالت عادی خودش وایستاد. همه جای بدنش به جز یکی از دست 

برگشته بود و حتماً دلیلی براش وجود داشت. ملکه با دقت تصویر رو از نظر  

 گذروند. لبخندی زد و گفت: 

 بخشیدمت!  -

ی قرمزی بیرون کشید و  از شال سفیدی که دور لباس خوابش بسته بود، کیسه

 به طرفش گرفت:

 با این پودر به لکسی رسیدگی کن. -

کرد. ملکه هاش به هیچ عنوان چیزی رو حس نمیسلنا کیسه رو گرفت. انگشت

اش گذاشت و به آرومی پایین  نوک ناخن بلند و سرد و سیاهش رو روی گونه

داد؛ ولی اصلاً دلش  ای نمیکشید. در حالت عادی به هیچکس چنین اجازه

خواست تنبیه بشه و بقیه ازش نقاشی بکشن، پس حتی پلک هم نزد و  نمی

 منتظر حرف بعدیش موند:
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درخشه... ای میهات چیز دیگهگناهی داری؛ اما توی چشم ی بیتو چهره -

حسم بهم میگه که درونت، توی قلبی که زیر این پو*ست لطیف پنهان داری،  

کنه. دیشب هرگز ندیدم از ترس  یه شخصیت کاملاً برعکس صورتت زندگی می

بلرزی یا رنگت بپره یا دستت خطی رو خطا بکشه، درحالی که بقیه تقریباً  

 کنن. ازت خوشم میاد.خودشون رو خیس می

دونست در حال تعریف کردنه یا تهدید! فقط یادش بود که تریسا تذکر داد  نمی

نباید مقابلش مقاومت کنه. یه مطیع بی چون و چرا. اجازه داد نگاه عمیق و  

خواد جستجو کنه. وقتی بالاخره از اتاق بیرون  شکافنده ملکه هر چقدر که می

رفت نفسش رو با صدا بیرون فرستاد. لکسی هم کمرش رو صاف کرد و با  

 های منقطع و ضعیف، آهسته به پشت خوابید و به سقف خیره شد.نفس

حالی رنگ به رخ  سلنا کیسه به دست به سمتش رفت و کنارش زانو زد. از بی

اش رو کنار  نداشت و چیزی به از حال رفتنش نمونده بود. لباس خونین و پاره

های ریز و  زد و مشتی از پودر درمان کننده روی تمام بدنش پاشید. زخم

شدن و اون کوچکترین  درشتش، جلیز و ولیز کنان یکی یکی بسته می

ترین حس بود. کمی از پودر رو  اعتراضی از دردش نداشت. انگار براش عادی 
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کرد ریخت و  اش خونریزی میروی خط سرخی که از پیشونی تا بینی و گونه

 کرد.اون همچنان خیره به سقف نگاه می

*** 

 تونی بلند بشی؟می -

با کراهت نیم خیز شد و نشست. سلنا به پشت سرش تغییر مکان داد و دوباره 

 به کار شد و گفت: دست 

قدر درب و داغون  تونستم انوقت نمیدیدمت، هیچاگر از نزدیک نمی  -

 تصورت کنم.

 حال بود؛ ولی سعی داشت قوی به نظر بیاد:لحنش بی

 به نظر نمیاد که دلت سوخته باشه. -

 کرد. ها رو باید تا بهبودشون تحمل میشدن؛ اما کوفتگیزخما بسته می

 کاری نیست که معمولاً انجام بدم.  -

 کدوم؟ -

 دل سوزوندن. -

 سوزه.پس گاهی هم دلت می -

 کرد؟ اون داشت مجازاتت می -
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 شم.کرد. من فقط داوطلب همیشگیداشت تو رو مجازات می -

 منظورت چیه؟  -

 ها معمولاً دووم نمیارن. بقیه ندیمه -

 گرفت:دستش از حرکت ایستاد. دوباره جاش رو عوض کرد و مقابلش قرار 

 کشه؟!ها رو میاون واسه نقاشی، ندیمه  -

که جواب بده دستش رو بالا برد تا زخم صورتش رو بررسی  لکسی بدون این

 کنه. سلنا ادامه داد:

 کنه؟!ست، چرا این کار رو میاون دیوونه -

 ست، خودت همین الان گفتی. چون دیوونه -

 دونه؟!دونه؟ شاهزاده میحاکم می  -

 دونن.واسه این کار یه اتاق جداگونه ترتیب دادن، معلومه که می -

گری توی خون  اش رو به یاد آورد. وحشیای قتل عام خانواده برای لحظه

 خونواده سلطنتی بود. به جز ویلیام، لکسی ادامه داد: 

که بین  ی پیشکشی رو قربانی کنن تا اینها ترجیح میدن چند تا ندیمهاون -

ست که داره کاملاً تبدیل میشه و به زودی  مردم بپیچه ملکه مادر یه دیوونه

 ش رو از دست میده.شکل انسانی
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 کنی.تو هم داری خودت رو قربانی می -

من از پسش برمیام. بهتر از اینه که چند نفر بخاطر هیچی بمیرن، باید  -

 امیدوار باشم از من راضی بمونه. 

این رو گفت و از جاش بلند شد و سلنا رو توی افکار خودش تنها گذاشت.  

قدر خبر دارن که چه کسایی دارن بهشون  دونست مردم ویکتوریا چهنمی

رحم باشن،  تونن بیقدر می ها با چشم دیدن که چهکنن؟ لعنت، اونحکومت می

 مردم چه مرگشونه؟!

*** 

جنگید تا نورش رو بتابونه.  های ابر میکه نیمه بود؛ ولی سخت با تیکهماه با این 

ها با هم مخلوط شده و باد سردی  صدای هوهوی جغدها و جیرجیر، جیرجیرک

ای بیرون قصر وزید. مدتی بود که کنار هم روی تخته سنگ بزرگی بالای تپهمی

ها ریزهکردن. ویلیام دستش رو روی سنگنشسته و آسمون رو تماشا می 

گاه بدنش کرده بود، گرفت. سلنا نگاه از ماه لغزوند و دست سلنا رو که تکیه

داد لبخند نامحسوسی زد طور که پاهاش رو آروم آروم تکون مینگرفت، همون

 و دستش رو متقابلاً فشرد. سکوت دلنشین بینشون رو شکوند و گفت: 

 تونم یه سوال ازت بپرسم؟می -
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 هر چی.  -

 یه چیزی فراتر از وسواس به نقاشی درمورد ملکه وجود داره، مگه نه؟ -

 ویلیام به آرومی سرش رو برگردوند: 

 چیزی شنیدی؟ -

 با مکث کوتاهی جواب داد:

 دیدم. -

 لحن شاهزاده نگران شد و پرسید:

 اون... اون با تو... .  -

 سلنا بالاخره نگاهش کرد و گفت: 

ذارین ملکه این کارها رو بکنه؟! چرا  من براش نقاشی کشیدم. شما واقعاً می -

کنین؟ اون خطرناکه! از کجا معلوم وقتی حالش بدتر شد به همون درمانش نمی 

 اتاق رضایت بده؟

ای نداریم،  سلنا، ما تلاش کردیم درمانش کنیم؛ اما جواب نداد. چاره دیگه -

اش رو گرفت. اگر بهش مقاومت نشون  های دیگهجوری میشه جلوی آسیباین

بدیم بدتر میشه. ما حتی جرئتش رو نداریم از حاکم جداش کنیم، فقط چند  

 کنن تا مبادا آسیبی به حاکم بزنه.نفر مدام اطرافشون مراقبت می
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 جا دیگه... . چال! اونتونین بندازیدش توی سیاهمی -

 ویلیام با عصبانیت حرفش رو قطع کرد:

این سرزمینه... اون مادر منه! به چه  فهمی داری چی میگی؟! اون ملکهمی -

 کنن.میجرمی بندازیمش سیاهچال؟ مردم شورش 

سلنا که حسابی از حرفش پشیمون شده بود عقب نشست و سعی کرد آرومش 

 کنه:

 خوام ویل. منظور بدی نداشتم. متاسفم، معذرت می -

که منظور بدی نداشته مطمئنش  چند لحظه چشم به نگاهش دوخت تا از این

 بکنه: 

موقعیتی  خواستم توهین کنم. من فقط... تا به حال توی چنین واقعاً نمی -

 نبودم. 

با نفس عمیقی که شاهزاده با صدا از س*ی*نه خارج کرد خیالش راحت شد.  

 ویلیام لحنی دردمند به خودش گرفت و صورتش رو از سلنا برگردوند: 

ترسم روزی بهم  برای من هم راحت نیست مادرم رو توی این حال ببینم. می -

 نگاه کنه و من رو نشناسه.
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سلنا با ناراحتی چند لحظه نگاهش کرد و بعد خودش رو به طرفش کشوند. یه 

 اش رو روی صورتش گذاشت: دستش رو دورش پیچید و دست دیگه

 بذار یه سوال دیگه ازت بپرسم. -

 شاهزاده با بیچارگی خندید:

 خدایان هفت اقلیم رحم کنن. -

 سلنا هم خندید.

 استفانی رو دوست داری؟ -

 اش نشسته بود رو گرفت و گفت: ویلیام دست ظریفی که به گونه

 خوای بشنوی؟ چی می -

 و سلنا کاملاً جدی بود.

 حقیقت رو.  -

*** 

 اون دختر خوبیه و حاکم گفته باید دوستش داشته باشم.  -

 اگر کسی بهت بگه یه نفر رو دوست داشته باشی، تو عاشقش خواهی بود؟!  -

 اگر اون شخص پدرم باشه، آره!  -
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ای از  انتظار این همه صداقت رو نداشت. در حال وا رفتن بود که ویلیام دسته

 موهای براق سلنا رو گرفت و نوازش کرد:

 تونم عاشقش بشم؛ چون اون قسمت قبلاً از دست رفته!اما نمی -

ای  نماش رو دید نگاه دلباختهبعد از گفتن این حرف، وقتی لبخند دندون

اش کرد و سرش رو نزدیک برد؛ ولی قبل از رسیدن به مقصودش، سلنا  روانه

 سریع گفت:

 شه یه سوال دیگه بپرسم؟می -

 ی کوتاه شاهزاده طنین انداخت:صدای خنده

 رسه!ها به صبح نمیامشب به این سادگی -

 برای جواب حاضری سری کج کرد و گفت:

 پس برای سوالام شب خوبیه.  -

تا رسیدن ی چشم سلنا رو ویلیام دستش رو بالا برد و با انگشت شستش دنباله

 اش لمس کرد:به شقیقه

 بپرس.  -

 دوست داری با من فرزندی داشته باشی؟ -
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احترامی کنه. توی این موقعیت،  خوام کسی به فرزند من بیالان نه! نمی -

که مادرش  ای از من رسمیت داشته باشه، مگر اینده هیچ بچهحاکم اجازه نمی 

استفانی باشه. عمر پدرم طولانی باد؛ اما وقتی خودم به حکومت برسم قوانین  

 خودم رو خواهم داشت.

 کنی؟اون موقع استفانی رو هم از قصر بیرون می -

اراده این حرف رو گفته بود و بلافاصله پشیمون شد و شانس آورد که نگفت  بی

 امیدوارم پدرت زودتر بمیره.

ویلیام سرش رو روی قفسه س*ی*نه خودش گذاشت و دوباره به ماه خیره 

 شد. 

ترین قدر بدجنس نباش، ما به صلح با هانه نیاز داریم. برادرش هم صمیمیان -

 جوری ناراحتش کنم.تونم ایندوست منه. نمی

هاش رو به هم فشرد تا دهن باز نکنه و همه افکار سیاهی که به سلنا ل*ب

ذهنش سرازیر شده بود و دوست داشت سر استفانی بیاره رو باهاش در میون  

نذاره؛ چون اصلاً اتفاق جالبی نبود. سعی کرد به صدای کوبش قلب شاهزاده  

 وار خوند:گوش کنه تا حواسش پرت بشه که کنار گوشش زمزمه

 زیباییت رو به اطراف پراکنده کن -
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 پشت ابرها پنهان مشو

 دهندها از نور تو آواز سر میچرا که جیرجیرک

 شوندها از مهتاب دلنشینت عطرآگین میو گل

 زیباییت را به اطراف پراکنده کن

 های آسمان! ای روشنای تاریکی

ها سال توی ذهنش هک شد و به نظرش هیچ نجوایی  این شعری بود که ده

 انگیزتر از اون وجود نداشت.زیباتر و نفرت

*** 

ها برای تجدید رنگ یکی از دیوارهای عریض و طویل بیرون قصر در کار نقاش

خورد؛ اما  اومده بود. هوا کاملاً صاف و آفتابی و آسمون آبی همه جا به چشم می 

شد سر شدن دست رو نادیده گرفت. معلوم نبود با  هوا به شدت سرد بود و نمی

های  های روی زمین چطور آب شدن؟ گرچه زیباییوجود چنین دمایی، برف

ها که  های سفید و صورتی و زرد روی درختخودش رو هم داشت؛ مثل شکوفه

 داد. نوید رسیدن بهار رو می
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سلنا نفس عمیقی کشید و بخار سفیدی از دهنش پرواز کرد؛ ولی دستاش از  

کردن اون یه انسان عادی باشه،  سرما سرخ نشده بود. حتی اگر بقیه فکر نمی

 شدن یه تروای ضعیفه که حسابی هم سردش شده.باید مطمئن می 

لغزان صداش زد، اون  صدای تریسا که از پایین چهارپایه بلند و چوبی و کمی 

 رو از خودش بیرون کشید:

 سلنا! -

 سرش رو پایین گرفت و جواب رو داد.

 بله.  -

هاش گل انداخته بود. با  سر دماغ کوچیکش مثل همیشه سرخ شده و گونه

 صدایی کمی گرفته گفت:

 شاهزاده خواسته تو به اتاقت بری.  -

 آسودگی کشید:سلنا با رضایت به آسمون نگاه کرد و آهی از 

 وای ممنون.  -

 اومد ادامه داد: های چهارپایه پایین میحالی از پلهسپس در حالی که با خوش

 زدم.ایه دیگه جداً داشتم یخ میالعاده واقعاً ایده فوق -
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همین که پاش به زمین رسید و خواست از کنارش بگذره، تریسا دستش رو 

 گرفت. دماغش رو بالا کشید و گفت: 

 کنه؟تو چجور دوستی برای شاهزاده هستی که این همه بهت توجه می -

مویی که در ریخت، قلمهاش بیرون میطور که برقی پیروزمندانه از چشمهمون

 ای انداخت و جواب داد:دست داشت رو گوشه

 اگر جراتش رو داری، از خودش بپرس.  -

 نکنه سعی داری اغفالش کنی؟!  -

 سلنا لبخند زنون اخمی کرد. 

 چی؟!...نه!  -

اگر بخوای این کار رو بکنی فقط کافیه این محبوبیتت واسه شاهزاده رو پیش   -

وقت قصر رو برات تبدیل به جهنم  ها تعریف کنم، اونها و نقاشباقی ندیمه 

های  ضعف اکثر خدمه طور که فهمیدی شاهزاده نقطهکنن؛ چون همونمی

 ها. جاست، به خصوص دخترها و زناین

ی تریسا بیرون کشید و بعد  های رنگی شده اول ساعدش رو از بین انگشت

 گفت:
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قدرها ازت متنفر نیستم؛ ولی این موضوع تغییری  دونی چیه؟ من هم اونمی -

توی اصل قضیه به وجود نمیاره که هنوزم ازت بدم میاد. فقط توی بالاترین  

کنم تریسا؛ وقتی از  درجه نیست! پس بهت یه توصیه نه چندان دوستانه می

دونی و حتی خبر نداری چه چیزهایی واسه از دست دادن کسی چیزی نمی

 هایی دارهدونی چه تواناییداره، تهدیدش نکن، تو حتی نمی

های عاقل و فهمیده نیستم که وقتی کسی واسه شروع، بدون که من از اون زن

دردسر رفعش کنه! اگر قرار باشه  کنه بریزه تو خودش تا یه جوری بیاذیتش می

رسه به گوش شاهزاده. تو که دوست  واسم نارضایتی ایجاد کنی مستقیم می

 زمینی؟ نداری از چشمش بیفتی، مگه نه... سیب

دونست چرا بهش  بعد از این حرف، یه طرف لپش رو کشید و رفت. نمی

های بلند رفت تا روی تختش بخوابه و شب برسه و  استراحت داده. فقط با قدم 

 ویلیام رو ملاقات کنه.

*** 

با پاشنه دستش به در کوبید تا باز بشه. از همون لحظه داشت درمورد 

کرد. دوست داشت خواب کالین رو  پردازی میهایی که قراره ببینه خیالخواب

ببینه. حسابی دلش براش تنگ شده بود، گاهی از اون دوری قلبش به درد  
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دونست کِی زمانش کرد تا زمانش برسه و اصلاً نمیاومد؛ اما تحمل میمی

زده رسید. توی همین فکرها بود که با دیدن تختش خشکش زد. حیرتفرامی 

به لباس بلند مخمل و آبی رنگی که روی تخت افتاده بود چشم دوخت و 

هایی نامفهوم  آهسته جلو رفت. تکه کاغذ پوستینی روش قرار داشت و نوشته

 ای زد و زیر ل*ب گفت:خورد. پوزخند دلباختهروش به چشم می

 تونم بخونمش. من نمیدونی تو می -

اون لباس رو توی جشن بهاری بپوش، تو زیباترین دختر مراسم خواهی بود   -

 های آسمان... .روشنایی تاریکی

غافلگیرانه چرخید و شاهزاده رو دید که به دیوار تکیه زده و دست به 

وقت در طول کنه. از حضورش شوکه شده بود. اون هیچس*ی*نه نگاهش می

 زد. مکثی کرد و ادامه داد:روز بهش سر نمی

باعشق، ویل! دو تا ورق قبلی رو با شاهزاده ویلیام امضا کردم، حتی دیدن  -

 حروف »ویل« برام عجیب غریب بود! 

 حالی پرسید:سلنا با خوش

 جا ببینمت.کردم الان اینجایی؟! اصلاً فکرش رو نمیتو چرا این -
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هاش رو رها کرد. در اتاق رو  اش رو از دیوار برداشت و دست شاهزاده تکیه

بست تا از بیرون مشخص نباشه و نزدیکش رفت. مثل همیشه مرتب، مثل  

 همیشه با شکوه و گیرا قدم برداشت و مقابلش ایستاد:

که... نتونستم تا خواست پیغام شاهزاده رو برات بخونه؟ ضمن اینپس کی می -

که توی این لباس  شب صبر کنم و اون موقع بهت بدمش. اون هم بعد از این

 تصورت کردم. 

 هاش درخشید و ادامه داد: برقی طلایی و روشن نامحسوسی توی چشم 

 صبرانه منتظرم فردا شب ببینمت.بی -

 سلنا ریشخند خبیثی زد و گفت: 

 تونی ببینی؛ ولی قرار نیست نزدیک بیای. نباید استفانی رو حساس کنی. می -

 ویلیام صورتش رو قاب گرفت و گفت: 

 طوری نگام نکن.اون -

 به حرفش گوش داد و سرش رو کج کرد. کاغذ یادداشت رو نشونش داد:

 مونه. این تا آخر عمرم پیشم می  -

 ویلیام با کلافگی ساختگی اخم کرد:

 طوری هم نگام نکن. این -
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 سلنا خندید:

 ای بلد نیستم.طور دیگه -

 الان امتحانش کنی؟ خوای می -

 گفتی برای فردا شبه. -

 الان میگم بپوشش، این یه دستوره.  -

دونه توی این مورد قرار نیست همه تلاش خوبیه واسه کسی که می -

 دستوراتش اجرا بشه، مگه نه شاهزاده؟!

گذشت متوقف کرد. جا میی سلنا، لکسی رو که از اونزده صدای جیغ هیجان

قدمی که رفته بود برگشت و با دقت بیشتری گوش سپرد. وقتی از صداها  

هاش رو مشت کرد و درحالی که هاش رو به هم فشرد. دست مطمئن شد دندون

 جا دور میشد با عصبانیت زیر ل*ب زمزمه کرد:از اون

 دو رویِ کثیفِ غریبه. -

*** 

ها و  زادهکرد و قصر حسابی شلوغ شده بود. اشراف آفتاب داشت غروب می

کردن. ها توی سالن اصلی و بزرگ قصر جمع شده و شادی میزادهاصیل

شد. لباس و رفتار و  کردن و موسیقی زیبایی نواخته میها پذیرایی میخدمه 
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حتی طرز حرف زدن هر کدوم از مهمونا نمایانگر سرزمین و قلمرویی بود که 

ای از  ازش اومده بودن. میزهای اطراف سالن مثل هر مهمونی اشرافی دیگه

تر بود؛ ولی کسی میوه و خوراکی پر شده و میز خانواده سلطنتی از همه رنگین

دوست نداشت پشت میز بشینه وقتی هیجان و شور و شوق اصلی وسط سالن 

 بود.

زد. وقتی اش رو پوشیده و تند تند موهاش رو شونه میسلنا لباس بلند آبی

کارش تموم شد و به این نتیجه رسید که آماده شده، پشتیِ در اتاق رو در  

حالی که مثل همیشه گیر کرده بود، باز کرد و درست همون موقع تریسا رو با 

یه بقچه توی دستش دید. صورت ناراضیش با کمی سرخاب گل انداخته و  

هاش رنگ گرفته بود و لباس ساده و صورتی رنگی به تن داشت. از دیدن ل*ب

 لباس سلنا تعجب کرد و سر تا پاش رو از نظر گذروند.

 ها هم جزء مهمونای جشن بهاره به حساب میان؟نقاش -

این لباس رو از کجا گیر آوردی؟! نکنه دزدیدیش؟!...در ضمن خونواده ما  -

 های اصلی هستن نه خدمتکار. نقاش

 سلنا ابروهاش رو بالا انداخت و با لبخند جواب داد:

 کنی؟خودت چی فکر می -
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 وقتی دید حرفی برای زدن نداره ادامه داد:

تونم تنهایی به  جایی؟ نیازی ندارم راهنماییم کنی. مینگفتی برای چی این -

 ساختمون قصر برم.

ای به سلنا زد تا کنار بره و بتونه وارد بشه. حق به  ای اومد و تنهدر جواب، اِفّه

 جانب گفت:

 شاهزاده ازم خواست به ظاهرت رسیدگی کنم. منم هیچوقت بهش نه نمیگم.  -

اش رو دنبال کرد و دوباره در اتاقش رو بست. ریشخندی  با نگاه، ورود بی اجازه

 زد و پاسخ داد: 

 مشخصه به این نتیجه رسیدی که بهش نیازی ندارم.  -

 لحن حرص درار تریسا تمایل عجیبی رو واسه بیرون کردنش بوجود میاورد: 

پریشون بری بین اون  خوای با اون موهای شلخته و البته که داری، نکنه می -

 زاده! همه اصیل

 سلنا مردد دستی به موهاش کشید:

 ولی من صافشون کردم. -

بینی چه افتضاحیه! بیا بشین روی  صاف کردنش کافی نیست، از بیرون نمی  -

 تخت. جشن شروع شده باید زود انجامش بدم.
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ها اون کار رو انجام  تسلیم حرفش شد و نشست. تریسا مثل کسایی که مدت 

های فلزی کوچیک روی  ها رو با سنجاقداده، سریع موهاش رو بافت و اون

هاش باقی نموند. در سرش بند کرد و در نهایت هیچ مویی از سرش روی شونه

 آخر خط چشم سیاهی براش کشید و گفت:

 انجام شد. -

 با رضایت ظاهرش رو بررسی کرد و ادامه داد: 

فهمن چون ادا زاده اشتباهت گرفت؛ اما زود میمیشه تو نگاه اول با یه اشراف -

 اطفارهاشون رو بلد نیستی.

 سلنا دستی روی سرش گذاشت و بافت موهاش رو لمس کرد. 

 مگه چه اداهایی دارن؟  -

هاش رو عقب فرستاد و  تریسا از روی تخت بلند شد و مقابلش ایستاد. شونه

 هاش رو جلوی بدنش به هم قفل کرد و گفت: سرش رو بالا گرفت. دست 

 طوری بایستی... . باید این -

*** 

 ای از خود راضی به خودش گرفت و اضافه کرد: هاش رو جمع کرد و چهرهل*ب
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کس در حد تو نیست. ظرف تمام مدت یه جوری رفتار کنی انگار هیچ -

کنی. و بدتر از همه،  نو*شی*دنی رو طوری برداری انگار داری بهش لطف می

 ی دنیا رو داشته باشی. ترین خنده باید مزخرف 

 تونست سر داد و سلنا رو به خنده انداخت.ای که میترین خندهمصنوعی

قدر که برای تو عجیبه،  شن؛ انها از بچگی با این طرز برخورد تربیت میاون -

 برای خودشون نیست.

تریسا پوفی کشید و جلو رفت تا وسایلش رو از روی تخت جمع کنه. نتونست  

 ش بگذره. لپش رو کشید گفت:از لپ رنگی

 زمینی.خاصیت نیستی سیبکردم بی قدرها هم که فکر میان -

 با ناراحتی دست سلنا رو پس زد: 

حالش کنم و اون  خواستم خوشاین کار رو بخاطر شاهزاده کردم؛ چون می -

ی شوم  کنه وگرنه تو هنوز هم مثل یه پرندهحال میهم به وقتش من رو خوش

 مونی، خفاش زشت!می

ی چشم چرخوند و در جوابش سکوت کرد تا هاش رو توی کاسهسلنا چشم 

 بیرون بره. بعد با خودش گفت: 

 کنی.یه روز بالاخره بهش عادت می -
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هایی که روشن بودن رو فوت کرد و خارج  نفس عمیقی کشید و برخاست. شمع 

اشتیاق قدم شد باهاش کنار اومد. با شد. هوا هنوز هم سرد بود؛ ولی می

های رنگی  برداشت تا زودتر به قصر بره و واکنش ویلیام رو ببینه. بوی شکوفه

کرد. صدای موسیقی از ساختمون اصلی به اش رو بیشتر میحالیمحوطه خوش

 جا نداشت.ی چندانی تا اونرسید و فاصلهگوش می

 سلنا. -

 با تعجب چرخید و دنبال منبع صدا گشت.

 کی بود؟!  -

که پشت سرش اون رو پیدا کنه؛ یه نفر بازوش رو گرفت. سریع از اینقبل 

های ناراحتش بهش  پوش لکسی مواجه شد که با چشم برگشت و با هیبت زره

ها روی گر*دن و قسمتی از صورتش به چشم  خیره بود. آثار ک*بودی شلاق

 شد.خورد و توی اون تاریکی به راحتی واسش مشخص می می

 شده؟ چی -

 نتیجه موند.تلاشش برای رهایی بازوش بی

 بیا.  -

 زده به راه افتاد. های شکوفهاین رو گفت و به سمت تراکم درخت
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 چه خبره؟ چی شده؟ کجا داری میری؟ -

 یه جایی که کسی پیدامون نکنه.  -

با این حرف، بوی خطر رو شنید و ناخواسته با عصبانیت دستش رو کشید و با  

 صدایی که دو رگه شده بود گفت:

 صبر کن.  -

هر دو متوقف شدن. لکسی چرخید و با دیدن صورتش مات و مبهوت نگاهش  

کرد. سلنا در حالی که سعی داشت صدای دو رگه و ترسناکش رو کنترل کنه و  

 احساساتش رو به اختیار بگیره دوباره به حرف اومد:

 تونی مجبورم کنی جایی بیام.نمی -

 از حیرت لکسی هیچ کم نشد. اون از یه چیز دیگه گیج و متعجب شده بود.

 هات قرمزن!هات! چشمچشم -

*** 

دید به صورتش  ی خفیفی توش میتر شد و با دستی که رعشهقدمی نزدیک 

 اشاره کرد. 

 ها قرمز شدن. تو یه... . اون -

 داد اختیار احساسش رو از کف بده. با کلافگی گفت: در شرایط عادی اجازه نمی
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کنم، کاری نکن مجبور بشم بکشمت، قبلاً انجامش دادم، باز هم خواهش می -

 تونم.می

 لکسی ناباورانه خندید و متحیرانه پرسید:

 چی؟! -

ی قشنگی داره  اش، اعتراف کرد خنده علارغم رفتار و فیزیک زمخت و پسرونه

که احتمال از بین بردنش وجود داشت ناراحت بود. به سکوتش ادامه  و از این

ش کنه باید بکشتش یا بذاره زنده بمونه؟ اون هم  داد تا اون حرف بزنه و متوجه

 داشت با عصبانیت و همچنان ناباوری گفت:  تن صداش رو پایین نگه

طور موفق  کنی؟! چهطور چنین کاری میاونی که باید بکشیش خودتی، چه -

 کنی؟! تو یه پترونی هستی؟ جا چه غلطی میفهمم؛ تو اینشدی؟! من نمی 

 سلنا با جدیت هشدار داد:

 خفه شو.  -

 کس اون اطراف نبود.اطرافش رو از نظر گذروند؛ ولی هیچ

قدر پست باشه. تو با کسی هستی  کردم یه نفر بتونه انحتی تصورش هم نمی  -

هات رو جلوی  ات رو کشته؟! تمام اقوام و آشناها و دوستکه تمام خانواده 

 طور تونستی این کار رو بکنی؟!چشم بقیه قتل عام کرده؟! تو چه
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 سلنا اخمی کرد و گفت:

 تونی قضاوتم کنی... . نمی -

 وایسا وایسا! اومدی انتقام بگیری، درسته؟ -

 نه.  -

 که احساس کرد جوابش کافی نیست سریع توضیح داد:بعد از این

 خواستم؛ اما الان دیگه نه. قبلاً می -

 جایی؟!پس برای چی این -

 آورد. فهمیده بود. فهمیدن باقی ماجرا تفاوتی به وجود نمیاون موجودیتش رو 

 ام! اون هم عاشق منه.من عاشق شاهزاده -

لکسی ازش رو گرفت و با استیصال دستی به سرش گرفت و موهای سفید و  

 کوتاهش رو چنگ زد. سلنا ادامه داد: 

تر از من، سرباز وفاداری مثل توئه که  کنی؟ عجیبقدر تعجب میچرا ان -

 جوری از این قضیه عصبانی شده.این

 لکسی برگشت و گفت:
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دونم. در ضمن یه ها میدونی؛ اما من در مورد پترونیتو هیچی از من نمی -

احمق ساده لوحی اگر فکر کنی شاهزاده عاشقته! با وجود استفانی، اون همین  

 کنی. الانش هم خائن محسوب میشه. احمقی که باور می

*** 

 مثل خودش عصبانی شد.سلنا هم 

قدری آدم دیدم که بفهمم وقتی  شناسی نه من رو! انها رو میتو پترونی -

 جا نبودم. یکی واقعاً عاشقمه چه شکلیه، وگرنه الان این

ی زیبای خوش خلق،  جا بودم که بدونم اون شاهزادهقدری اینمن هم ان -

واقعاً چه موجودیه! شناختن تو هم کار سختی نیست که از استفانی خبر داری  

 و هنوز هم ترجیح میدی باهاش باشی.

ی خواستی نصیبت نشده، همهاحتمالاً شاکی هستی چون توجهی که می -

 ها توی این قصر چنین خیال خوشی دارن کلاغ سفید! زن

 لکسی با انزجار گفت:

هام؟! اون  من شبیه زنی هستم که توجه شاهزاده رو بخواد؟ اصلاً شبیه زن -

اش رو از تخت  قدر طرفدارشی حاضر نیست مادر دیوونهای که انشاهزاده 

سلطنتی جمع کنه و اجازه میده با اون حالش هنوز هم دستور صادر کنه، در  
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دونن ملکه داره از درون، کاملاً به یه حیوون  حالی که هم اون و هم حاکم می 

 خواد به بقیه آسیب بزنه. وحشی تبدیل میشه که فقط می

کرد خورد که خیس عرق شده بود؛ ولی هنوز هم سعی می قدر حرص می نا

 فریاد نزنه. 

هایی که ها دخترهای ندیمه و بردهچند سال پیش که ملکه مریض شد اون -

ها ضعیف  دادن؛ اما اونآوردن رو در اختیار ملکه قرار میواسشون هدیه می

اومد تونست ملکه رو راضی کنه و خوشش هم نمیمردن! این نمیبودن. می

تر  مردها رو که تحمل بیشتری دارن شلاق بزنه. پس باید دنبال دخترهای قوی

ها بودم. یه گزینه عالی!  ی قدرتمند و وفادار به اونگشتن. من از یه خانوادهمی

شنوی؟ و وقتی با  حالی انتخابم کرد! میشاهزاده وقتی من رو دید با خوش

خواست مادرش رو آروم  ام مواجه شد به زور آوردم. فقط می اعتراض خانواده

جا. حتی هشدار  ام رو هم تهدید کرد و آوردم اینکنه. تهدیدم کرد، خانواده 

داد که مبادا بمیرم، مبادا نافرمانی کنم؛ چون اون وقت نوبت به خواهرام  

کنم. چطور عاشق چنین  رسه و من این وضع رو چندین ساله دارم تحمل میمی

آدمی هستی؟! و چطور باور داری اون هم دوستت داره؟ اون تنها چیزی که  

 شناسه منافع، قدرت و اعتبارشه.می
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داد. سلنا  سکوتی بینشون حاکم شد که به لکسی فرصت کمی استراحت می

هاش خواست حرفهاش رو مرور کرد و برخلاف انتظار لکسی که میحرف

تاثیرات مثبتی روش بذاره، داشت دنبال راهی برای توجیه کارهای ویلیام 

 گشت. می

رحم رفتار کنی. شاید که شاهزاده خوبی باشی باید گاهی خشن و بیبرای این

ای برای نجات مادرش نداشته. هر کسی برای مادرش هر  اون هیچ راه دیگه

کنه. چطور چنین آدم مهربونی نخواد دنبال راه حل باشه، حتی راه  کاری می

 های تاریک؟ کمی صبر کرد و بعد مردد پرسید: حل

 قراره من رو لو بدی؟ -

 ای داشت.های دیگهبعد از اون همه حرف انتظار سوال

 ات! رم سراغ خانوادهچون اگر بفهمم لو دادی، قبل از حاکم می -

 لکسی عصبی گفت: 

 اون همه حرفی که برات زدم رو شنیدی؟! -

 تو هم شنیدی بهت چی گفتم، نه؟  -
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ی  لکسی رو با تعجبی آشکار تنها گذاشت. به اندازهبدون معطلی چرخید و 

های خواست اجازه بده با جملههاش شناور شده بود. نمیکافی توی دریای گفته

 بیشتر غرقش کنه. هم خودش رو، هم ویلیام رو. 

*** 

تونست لکسی از اتفاقات اخیر بین خودش و ویلیام خبر نداشت. شرایط می

تغییر کنه و با تمام وجودش از احساس شاهزاده نسبت به خودش اطمینان  

کس ناراضی نباشه. کرد. جوری که دیگه هیچداشت. همه چیز رو درست می 

ورودش به سالن مهمونی قصر و دیدن خنده و شادی بقیه، کمکش کرد مکالمه 

خواست خودش رو  قبلش با لکسی رو به پستوهای ذهنش منتقل کنه. نمی

درگیرشون کنه. قدحی از نو*شی*دنی برداشت نیمی از محتوای درونش سر  

های در کشید. نفسش رو از بینی خارج کرد و لبخند زد. نگاهش رو از شمع

حال ذوب روی لوسترهای بزرگ آویز از سقف پایین کشید. باید به حال عادی  

گشت. همون لحظه چشمش به استفانی افتاد. موهای بلند و  خودش برمی

دار  کرد. لباس طرحهاش دلبری میدار تیره رنگش روی کمر و شونهحالت

نماش به شدت این زیبایی رو به اوج  طلاییش، لبخند موقرانه و گاهاً دندون

رسوند و حواس ویلیام رو کاملاً پرت خودش کرده بود. ناخودآگاه نگاهی به می
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خیال، این چیزها اعتماد به نفسش رو پایین  لباس خودش انداخت. اوه! بی

دونست.  های حاضر توی جشن زیباتر میی زنآورد. اون خودش رو از همهنمی

ای و رقصنده، لباس تجملاتی و لبخندهای  در خودش نیازی به موهای قهوه

ها در حالی که هیچ ربطی بهشون  دید. وجودش بین اون آدمافراطی نمی

کرد. ابروی چپش رو مغرورانه بالا فرستاد و نداشت؛ این واقعیت رو اثبات می

قدمی برداشت و به طرفشون رفت تا ببینه شاهزاده بعد از دیدنش هنوز هم به  

کنه؟ هنوز خیلی جلو نرفته بود که کانیه رو دید. عصای استفانی توجه می

اش، تضادی باورنکردنی با رفتارش داشت چوبی زیر بغلش و پای قطع شده 

اش رو  رسه. به زور خندهدید هنوزم مثل قبل از خود راضی به نظر میوقتی می

صحبتی یکی  قورت داد. شاید بد نبود شاهزاده بفهمه که ترجیح اولش برای هم

غیر از خودش بوده. پس مسیرش رو به سمت کانیه تغییر داد که داشت با دو  

شد بهتر صداش رو  تر میکرد. هر چی نزدیک مرد دیگه خوش و بش می

 کرد.شنید؛ مثل همیشه داشت از خودش تعریف میمی

های مزخرف خودش رو با هنر با شکوه من مقایسه کنه و  تصمیم داشت لباس -

دونی دونالد، این از بقیه هم نظر بخواد؛ من هم با کمال میل قبول کردم. می
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دار  سواد، دانایی خودش رو با یه کتابنشونه حماقتش بود. تصور کن یه آدم بی

 سلطنتی مثل تو مقایسه کنه!

اشون ایستاد  هاشون، نزدیک جمع سه نفرههر سه به خنده افتادن. میون خنده

 و گفت: 

که خودش رو با شما مقایسه کرده پشیمون شده جناب حتماً بدجوری از این -

 کس قادر به رقابت نیست.خیاط، وقتی پای هنر شما وسط باشه دیگه هیچ

لبخند کانیه در لحظه از بین رفت و نگاهش کرد. لباس تنش رو از نظر گذروند  

کرده و این بیشتر  و بالاخره فهمید این سفارش مخصوص رو برای کی آماده می

ی  اش به لباسش ماجرا رو فهمید. خندهحرصش رو در آورد. سلنا از نگاه خیره

 کوتاهی کرد و گفت: 

این هم یکی از شاهکارهای شماست که من عاشقش شدم...شما چی فکر   -

 کنین؟می

 مردی که دونالد خطابش کرده بود و جوان کناریش با رضایت و تأیید گفتن: 

 حقیقتاً!  -

خواست توسط کسی که بخاطرش ناقص شده تحسین بشه و  احتمالاً دلش نمی

 هاش مشخص بود. دونالد ادامه داد: این از چشم
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 شاهکاریه که تن یه شاهکار دیگه نشسته! -

 سلنا لبخند زد و تشکر کرد. دونالد دوباره گفت:

های مراسمات سلطنتی تقریباً  تا به حال شما رو ملاقات نکرده بودم. مهمون -

 ثابت هستن. 

 از دوستان جدید شاهزاده به حساب میام... سلنا! -

 من هم دونالد، از آشناییتون خوشبختم. -

 وقتی دوستش هم خودش رو معرفی کرد بهش گفت: 

 بریم یه سر به اطراف بزنیم. -

 و رو به سلنا ادامه داد:

 بینمتون. باید یکی رو پیدا کنم، دوباره می -

ای پیروز چرخید و به کانیه  ها رفتن. در آخر با چهرهسلنا سری تکون داد و اون

 خیره موند. جامش رو به سمت دهنش برد و گفت: 

 قدر عصبانی و متنفر؟چرا ان -

 ای نوشید و منتظر جوابش موند.جرعه

*** 
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با چه رویی میای باهام صحبت کنی؟ یکی از پاهام رو بخاطر تو از دست  -

 کنی باید باهات گرم بگیرم؟!دادم، فکر می 

کار کنی، حتی اگرم کاری ازت  کنم که تو باید چیراستش من اصلاً فکر نمی -

 بر بیاد، واسم مهم نیست.

از پشت سر کانیه، شاهزاده رو دید که بالاخره متوجهش شده و سعی داره 

 کرد.گشت و نگاهش میخیلی معلوم نکنه؛ اما هر لحظه برمی

 دشمن بدی برای خودت ساختی. مطمئن باش جزاش رو خواهی دید. -

 ای چشم از ویلیام گرفت و رو به کانیه پرسید:برای لحظه

 کنجکاوم بدونم چی تو آستینت داری؟ -

 بذار غافلگیرت کنم، فقط صبر کن. -

 کانیه چشم دوخت:های مکرر ویلیام به خنده افتاد و دوباره به از نگاه

 خوای با هم برقصیم؟می -

 هین کوتاهی کشید و ادامه داد:

رم؛  آخ! متاسفم، یادم نبود یه پا بیشتر نداری جناب خیاط. پس من دیگه می -

 ام سر رفت.چون حوصله
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تری زد و راهش رو کج کرد؛ اما کانیه طاقت نیاورد و با عصبانیت  لبخند عمیق

عصاش رو پیش پاش گرفت. وجود دامن بلند مزید بر علت شد و با سر به 

رفت که دستی قدرتمند بازوش رو گرفت و در عوض استقبال کف براق قصر می

 ش پخش زمین شد. ظرف نو*شی*دنی 

نفس زنون ایستاد و به ناجی خودش نگاه کرد. انتظار داشت ویلیام باشه؛ نفس

ولی یه چهره ناآشنا مقابلش ایستاده بود. نگاهش رو به دنبال شاهزاده فرستاد  

بردش. در نهایت به  و اون رو اسیر استفانی دید که به میدون ر*ق*ص می

ی نگران کانیه که انگار روح دیده و به مردی سمت کانیه چرخید و رو به قیافه

 که بازوش رو گرفته میخ شده بود گفت:

 ای؟ این چه کاری بود؟! تو دیوونه -

 کانیه با تته پته به حرف اومد:

 سرورم من...من...!  -

باعث شد ابروهاش بالا بپره و با دقت بیشتری به مرد 《سرورم》عنوان

کنارش توجه کنه که همچنان دستش رو رها نکرده بود و با لحن آرومی ازش  

 پرسید:

 حالتون خوبه؟  -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
218 

 

 سرش رو تکون داد:

 بله ممنون.  -

هاش  زیورآلات کار شده روی لباسش خیلی خیلی گرون قیمت بودن. از لباس

قدری بلد نهای درجه بالاست؛ اما اوزادهشک یکی از اشرافمشخص بود بی

نبود که مقامات رو تشخیص بده. سرورم )!( با رویی که از ملایمت چند لحظه  

 قبل اثری نداشت خطاب به کانیه گفت: 

 زده کنی؟چطور به خودت اجازه میدی یه نفر رو جلوی این جمع خجالت -

 خوام. عفو کنین. متاسفم سرورم، معذرت می -

 ی لحنش از سلنا پرسید:سرورم با تغییر حالت دوباره

 بخشید یا نیاز هست مجازاتش کنم؟کانیه رو می -

 ی ناراحت و خجلی به خودش گرفت.سلنا قیافه 

دونم دیگه کنم. نمیدونم سرورم؛ ولی واقعاً احساس شرمندگی می نمی -

 آوره! چا بمونم یا نه؟ جداً خجالتتونم اینمی

شد. های بیشتری به سمتشون جلب میگذشت توجه مهمونهر چی بیشتر می

 اون دوباره کانیه رو مخاطب قرار داد:

 خواهی کن! همین الان معذرت -
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تر از این  شد. عذرخواهی کردن براش سختصورتش هر لحظه بیشتر سرخ می

 بود که هزار بار پاش رو قطع کنن! 

 خوام... .معذرت می -

 اش؟ادامه -

 خوام خانم. معذرت می -

ات بذار و با همون یه دونه پات از سالن برو بیرون و  حالا عصات رو روی شونه -

 دیگه هم برنگرد. 

نشستن. بعد از  های درخشان عرق با سرعت بیشتری روی صورتش میدونه

به جون  ی بقیه رو لی کنان و به سختی نگاه خیرهکمی تعلل اطاعت کرد و لی

تونست برای رهایی سرعتش رو بیشتر کنه  خرید و دور شد که از بخت بد نمی

بارتر کنه. سلنا با  تا مبادا موجب زمین خوردنش بشه و وضعیتش رو فلاکت

لبخندی خبیث تا آخرین لحظه، خروجش رو تماشا کرد. دستی که به بازوش  

 کشیده شد باعث شد به خودش بیاد.

 تون رو کم کرده باشه.امیدوارم ناراحتی -

*** 
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سریع لبخندش رو جمع کرد و با ناراحتی به طرف اون مرد چرخید. ته ریش  

 بلندی داشت؛ اما خیلی مرتب بود. آهی کشید و گفت: 

 مشکلی نیست. ممنونم که از افتادن نجاتم دادین.  -

ها جلو اومد و جامی که افتاده بود رو برداشت و مشغول تمیز یکی از خدمه

 کردن زمین شد.

 تونین افتخار همراهیتون رو به من بدین. در ازاش می -

 رویی جواب داد:دستش رو دور بازوی حلقه و منتظرش انداخت و با خوش

 با کمال میل! -

رفت دنبال ویلیام گشت.  طور که همراهش به طرف میدون ر*ق*ص میهمون

ای کنار  صدای دیگهش رو بیشتر از قبل جلب کرده بود. طبق انتظارش، توجه

 گوشش گفت: 

کردم توی ویکتوریا هم چنین دخترهای زیبایی  شما خیلی زیبایین، فکر نمی -

 کردم هانه زیباترین دخترها رو داره. پیدا بشن؛ چون تا الان فکر می

 چشم از ویلیام گرفت و خنده رو گفت: 

حالم جا نیومدم؛ ولی خوشپس شما اهل هانه هستین. من تا به حال اون -

 نظرتون تغییر کرده.
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 کنه.هاش خواهرمه که شاهزاده رو همراهی مییکی از بهترین نمونه -

 سلنا مکثی کرد و با تعجب پرسید: 

 ی هانه هستین؟!اوه شما... شما شاهزاده -

جاست، زیادی با خانواده سلطنتی هانه زاده که اهل اینبه عنوان یه اشراف -

ای. حداقل من رو باید از هزاران قدم فاصله تشخیص بدی. به هر حال،  غریبه

 تونی فردریک صدام کنی.می

 خندید.

زاده نیستم؛ که من اشرافکنم. ضمن ایننه سرورم... چنین جسارتی نمی  -

 های قصرم.فقط عضو جدید نقاش

خوام بهت این اجازه رو بدم. حتماً شنیدن زمزمه اسمم از ز*ب*ون  من می -

 تو خیلی ل*ذت بخش خواهد بود.

 سلنا بعد از مکث کوتاهی گفت: 

 شم.خوام ولی... متوجه منظورتون نمی عذر می -

فهمی. دختر زیبایی مثل تو، توی ویکتوریا، خیلی خوب منظورم رو می -

 های جشن بهاره همیشه برای من پر از خاطرات خوب بوده.شب
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ش رو  ی کمرش یخ زد، به سختی تونست جلوی واکنش ناگهانی وقتی تیره

کرد. به هر حال که  بگیره. باید توی رفتارش در برابر این مرد خیلی دقت می

دونست چرا کنترل  خواست سرش رو از دست بده. در عین حال نمیدلش نمی

احساساتش انقدر سخت شده بود؟ نگران بود مثل قبل، خودش رو جلوی  

موند. بهش  کردن، کالین تنها میولیعهد هانه هم رسوا کنه. اگر اعدامش می

 که بدون مادر رهاش کنه. قول داده بود اون رو به پدرش برسونه، نه این

پرتوی باریکی از امید توی دلش تابید. ویلیام جلوی هر اتفاق ناخوشایندی رو  

ها نفر رو جلوی خودش  گرفت. فردریک هم با یه دستور خشک و خالی دهمی

ترین لحنی  کرد. با آرومکرد. نباید خیلی هم برای یک نفر اصرار میبه صف می

 تونست گفت: که می

 کنم باید برم.متأسفم سرورم. فکر می -

اش کرد. دستی که مانع رفتنش شد و از عقب راهش رو بست عصبانی

 شد. هاش دوباره سرخ بشه. باید زودتر دور میخواست چشم نمی

 شه.نمی برای تو هم خیلی عالیه. چنین فرصتی نصیب هر دختری  -

 دردسر جدا بشه.ای کشید. تقلایی کرد تا بینفس عمیق و آهسته

 متأسفم سرورم؛ ولی من باید برم. لطفاً ادامه ندین. -
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 تری کرد؛ اما فردریک با تحکم گفت: تقلای شدید

 تونی جایی بری.تا وقتی اجازه ندم نمی -

زمان هلش داد و اش کوبید و همدیگه نتونست مدارا کنه. مشتی به س*ی*نه

 داد زد: 

 بهت گفتم نه!  -

های عصبی فردریک و عواقب افتضاحی که به زده بقیه، چشمنگاه حیرت

کرد. انگار برای چند لحظه  ذهنش هجوم آورده بودن، داشت حالش رو بد می

دونست اتفاق بدی افتاده بود. این همه خاموش شده و بهشون خیره بودن. می

کوبید و  تونست براش بیفته! قلبش به شدت میبدترین اتفاقی بود که می

جرئت نداشت اطرافش رو نگاه کنه. آب دهنش رو قورت داد. نه! هیچ جوری  

تونست وضعیت رو درست کنه. تنها چیزی که به ذهنش رسید، رفتن  دیگه نمی

 بود.

*** 

ها منصرف جا فرار کرد و به اتاقش پناه برد. از روشن کردن شمع مستقیم از اون

ی تختش چمپاتمه زد. صدای کالین و صورت دوست  شد و با همون لباس گوشه

رفت. حتم داشت فردریک رفتارش هاش رژه میاش مدام جلوی چشمداشتنی
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شد به خوبی و خوشی تموم بشه. ویلیام هم  ذاره. شاید هم می جواب نمیرو بی

گفت که باهاش صحبت کرده و  اومد و میاون صح*نه رو دید. به زودی می

قضیه رفع و رجوع شده. صدای خودش توی سرش پیچید که داد بدی زده بود. 

تونست براش یه فاجعه باشه. تازه علاوه بر همه این  این کار به تنهایی می

گرفت. درسته به قدر کافی تهدیدش ها، لکسی رو هم باید در نظر می اتفاق

شد از تونست بهش اعتماد کنه. باید هر طوری که میکرده بود؛ اما...نمی 

 آورد تا دست خالی نباشه. اش اطلاعات به دست می خانواده

خیلی گذشت تا تونست خودش رو یکم آروم کنه و همچنان هیچ خبری از  

ویلیام نبود. نکنه اتفاق بدی افتاده که هنوز هم پیداش نیست! این افکار دوباره  

اومد؟ امکان نداشت توی چنین موقعیتی  اش کرد. پس چرا نمینگران و عصبی

 تنهاش بذاره! 

آهسته از جاش بلند شد و ب*دن خشکش رو به حرکت در آورد. با نفرت به  

لباس زیبا، اما نحس توی تنش نگاه کرد. با اینکه ته دلش دوستش داشت؛ ولی  

های عادی عوضش کرد و بعد از مدتی طولانی معطلی  براش شوم بود. با لباس

 برای باز کردن موهاش، از اتاق بیرون رفت.

 صبح شده بود؟!
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 صبح شده و ویلیام هنوز نیومده؟!

با نگرانی بیشتری که توی قلبش جوشید آهسته پا به فضای آزاد گذاشت و  

نفس عمیقی کشید. هنوز هوا کاملاً روشن نبود؛ اما به زودی نور خورشید به  

تابید. نگاهی به در اتاق ترِورِ انداخت. شاید بد نبود از تریسا همه جا می

 خواست خبرای خوش رو از ویلیام بشنوه. پرسید، ولی میمی

زده رفت. های شکوفهبازوهای خودش رو ب*غ*ل کرد و به سمت پرچین

ی نقاشی تزئینش کرده بودن، های زرد و سفید کوچیکی که مثل یه پردهگل

تونست بوی دلنشینی ازشون استشمام پاهاش رو به اون سمت کشید. حتی می

قدری قدرتمند  کنه، گرچه حتی اون هم توی آروم شدنش تاثیری نداشت. ان

نبود که خیالش رو راحت کنه یا لبخندی به ل*بش بیاره. نگاه از لطافت 

 ها رو دور زد.های شاداب و تازه گرفت و پرچینگلبرگ

هیچکس توی اون فضای باز که برای خانواده سلطنتی ساخته شده بود به 

خورد. آهسته جلو رفت و روی تکه سنگ تراش خورده و سردی که چشم نمی 

های  ی خاکستری روی زمین قرار داده بودن نشست و به پرندهشکل یه کره

پریدن خیره موند. یه بار دیگه و برای  نشستن و دوباره میکوچیکی که می

های دیشب، کاری که کرد، لکسی و کالین همگی توی  هزارمین بار، اتفاق
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ذهنش تداعی شدن و بیشتر قلبش رو به درد آوردن. این همه مدت، کالین رو  

 جا برسه؟ ندیده بود تا به این

بغضی که تمام شب نگهش داشته بود شکست و اشک یکی پس از دیگری از  

هایی که روی پاش گذاشته بود سرش رو توی گریبان  چشماش چکید. با دست

ی دامنش رو مشت کرد و کالین رو مخاطب قرار داده زمزمه فرو برد و پارچه

 کرد: 

 فکر کنم گند زدم!  -

 صداش اوج گرفت. دَم عمیقی فرو داد با ناامیدی گفت: هق بیو هق

 کار کنم؟دونم باید چیخیلی متأسفم... اصلاً نمی -

های خودش بشه و در نهایت  تونست مانع گریه کرد اما هیچ جوره نمیتلاش می

تسلیم شد و اجازه داد هر چی که هست آزاد بشه؛ ولی با هر بار یادآوری، بغض  

 شکست. شد و میای ساخته میدیگه

اش در آمیخته بود به  ی مردونههای زنانه که با نمونهبا صدای زیبای خنده

خودش اومد و سرش رو بالا گرفت. سپیده دم گذشته و هوا کاملاً روشن و  

خندید و برای  آفتابی شده بود. استفانی رو دید که با لباس سرخ و بلندی می

ترش حالهاش خوشخندوندش و با شیطنتکرد و میشاهزاده دلبری می 
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های  کرد و ویلیام رو دید که با لباسی ابریشمی و تیره رنگ توی دلبریمی

جایی  گاه جنوبی قصر؛ یعنی هموناستفانی غرق شده و همراهش به استراحت

 که سلنا خلوت کرده اومده بود.

*** 

سلنا مردد از جاش بلند شد و چشم ازشون برنداشت. اون حاضر بود همه جوره  

ویلیام رو درک کنه ولی.... . آب دهنش رو قورت داد و از جایی که ایستاده بود 

تکون نخورد. کمی طول کشید تا ویلیام هم اون رو ببینه و کمی طول کشید تا 

اش شد.  های چند لحظه پیشش از بین بره! استفانی متوجه حواس پرتیخنده

جهت نگاهش رو دنبال کرد و به سلنا رسید. در همون حال با لحن آرومی 

 پرسید:

 احترامی کرد؟همون دوستتون نیست که دیشب به برادرم بی -

شاید بیشتر از دویست قدم از هم فاصله داشتن؛ اما به راحتی صداش رو شنید 

 جوابش گفت: و خشم، به احساس شکستی که داشت اضافه شد. شاهزاده در 

 جا بمون تا برم و باهاش صحبت کنم.تو همین -

من فقط به خاطر شما سکوت کردم شاهزاده. اون برادرم رو جلوی دویست   -

 زاده تحقیر کرده!نفر اشراف
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 رویی، بهش رو کرد و گفت:ویلیام با خوش

 ای.ممنونم که انقدر با ملاحظه -

دونم که شما قلب رئوفی دارید اما با دیدن امثال اون بیشتر به این حرف  می -

ات رو با طبقه پایین دست خودت حفظ برم که باید همیشه فاصله پدرم پی می

 کنی؛ اونا هر لحظه ممکنه سرکشی کنن!

سلنا با عصبانیت و ناباوری از اینکه شاهزاده هنوزم ایستاده و به مزخرفات 

ده پوزخند زد. ویلیام بالاخره ازش فاصله گرفت و به طرف  استفانی گوش می

ی حمله بود؛ اما به شدت در برابرش مقاومت خودش اومد. چیزی درونش آماده 

کرد. نگاه ناراحت شاهزاده صورت خیسش رو از نظر گذروند و وقتی به چند  می

 اش رسید پرسید:قدمی 

 حالت خوبه؟! چرا اینجایی؟ -

ترین حد ممکن سلنا عصبانی و طلبکار بود؛ اما به سختی تن صداش رو پایین

 داشت، با اینکه خیلی هم موفق نبود.نگه

تا صبح توی اون اتاق منتظر اومدنت بودم. از فکر اینکه چی شده حتی یه  -

لحظه هم چشم روی هم نگذاشتم...انگار جشن شما تا الان ادامه داشته و وارد  
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شه بگی اصلاً اهمیتی برات  خوام؛ ولی میاش شده! خیلی عذر میفاز روزانه

 داشت که دیشب چه اتفاقی افتاد؟!

تر رفت و سعی ویلیام برای جلوگیری از صدایی که کمی اوج گرفته بود نزدیک

 ای داشته باشه.کرد لحن قانع کننده

تونستم همه رو ول کنم و بیام پیشت! من ولیعهدم؛ محض  من که نمی -

 یادآوری!

زنی؟! الان صبح روز بعد از جشنه...و تو داری با  داری با یه بچه حرف می  -

گذرونی! من که هیچ اثری از نگراتی توی  همسر زیبات توی باغ خوش می

های پدر استفانی در مورد  رسه با تئوریبینم. در ضمن به نظر میات نمیچهره

 ها موافقی...! ها با رعیتزادهحفظ فاصله روابط اصیل

داد صداشون رو شنیده. ای نفسش از ترس بند اومد. نباید نشون میبرای لحظه

یعنی ویلیام فهمید؟! پس چرا مکث کرده؟ اصلاً اون تا حالا درمورد موجودیتش  

کرده یه انسان عادیه؟ خب الان به این نتیجه  نپرسیده بود؛ یعنی فکر می

رسیده که یه ترواست؟ اگر براش اهمیت داشت بعد این همه مدت حداقل یک 

شه براش مهم نباشه کردن، مگه نه؟ مگه میبار درموردش صحبت می

 موجودیتش چیه؟! 
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همون چند لحظه مکث ویلیام برای حرف بعدیش داشت خون رو توی بدنش  

 کرد تا اینکه گفت: خشک می 

 تونم تنها بذارم! اون رو هم نمی -

اش حبس شده آزاد کنه ولی انگار گیر  سعی کرد نفسی که توی س*ی*نه

تر آورد و صداش  اومد. ویلیام صداش رو پایینکرده بود و تیکه تیکه بیرون می

 زد:

ترین نقطه زندگی منی؛ نباید بذارم کسی حتی بهت شک  سلنا!...تو ممنوعه -

تونم خطر کنم و عواقبش رو بپذیرم. نگران فردریک نباش و اون  کنه. نمی

 مسئله رو حل شده بدون.

 نفهمیده بود! قطعاً متوجه نشده بود. 

 لرزه.ویلیام دستی به بازوش کشید و حس کرد بدنش داره می 

 زنم، باشه؟برو استراحت کن. میام بهت سر می -

 سلنا نگاهی به استفانی منتظر انداخت و پرسید:

 میای؟ -

 شک نکن!  -

 در جواب سری تکون داد و در حالی که هنوزم راضی نشده بود گفت: 
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 باشه. -

*** 

از شکستن و خرد شدن تکه کوچیک ذغال توی دستش ابا داشت، اما 

هایی که هاش دور ذغال و سرعت خط خطیتونست جلوی فشار انگشتنمی

ساخت بگیره. تنها کاغذی که گیر آورده بود  گناه کالین رو میطرح چهره بی

همون تکه پارشمِنی ) کاغذ پوستین( بود که ویلیام یه وسیله اون پیغامش رو  

 روی لباس دیشبش گذاشت. 

اش به اوج  شد و افکار بهم ریختهلحظه بیشتر میسرعت حرکت دستش هر 

تونست ادامه بده  رسید که هر سه شمع اتاقش خاموش شد. هنوز هم میپی

ها برگردوند. باید قبل از ذوب  ولی به خودش اومد و سرش رو به طرف شمع 

بود. سرش رو به دیوار  های جدید می شدن آخرین ذراتش به فکر آوردن شمع

 پشت سرش کوبید و از لای دندون غرید: 

بهتره تا ده بشمارم و تو به اتاقم اومده باشی شاهزاده... وگرنه عواقلش پای   -

 خودته!

 مکثی کرد و با هر شماره، کاغذ رو بیشتر روی پاهاش فشار داد.

 یک...دو... .  -
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نفسش رو با صدای بلند بیرون فرستاد و کاغذ و ذغالش رو روی تخت کوبید و  

 بلند شد.

 ده شماره هم زمان زیادیه، کارت تمومه ویل!  -

با خشم پشتی در رو کشید و اون رو در برابر صورت شاهزاده باز کرد. ویلیام  

 نگاهی به قیافه برافروخته سلنا انداخت. 

 اوه لعنتی! چه به موقع رسیدم، اجازه هست بیام تو؟  -

 بعد از این حرف جلو رفت و سلنا رو وادار به عقب نشینی کرد.

 افتادی.داشتی توی دردسر بزرگی می -

 اش گرفت و با رضایت گفت:لحنش از هر لطافتی خالی بود، اما ویلیام نادیده 

 من با پای خودم اومدم توی دردسر! -

در اتاق رو بست و توی تاریکی به طرفش رفت. سلنا تسلیم نشد و قدمی ازش 

 فاصله گرفت. 

خواد  تونی گولم بزنی تا خامت بشم. درمورد ولیعهد هانه بهم بگو! مینمی -

 کار کنه؟باهام چی

برای گرفتن جوابش مدت زیادی صبر کرد؛ انگار داشت جملاتش رو انتخاب  

 حال هنوز آوایی از گلوش خارج نشده بود که در به صدا در اومد.کرد. با این می
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زمان با انگشتی که به  هر دو به همون سمت نگاه کردن. ویلیام چرخید و هم

اش گذاشت عقب عقب رفت و کنار در ایستاد تا ی سکوت روی بینینشونه

وقتی باز شد بتونه پشتش پنهان بشه. سلنا با تعجب جلو رفت و باز کرد. از  

دیدن لکسی موهای تنش سیخ شد و خشکش زد. اون حتی آخرین فردی هم 

 خواست چنین زمانی پشت در اتاقش ببینه. با نگرانی پرسید: نبود که دلش می

 جایی؟! چرا این -

قبل از اینکه بتونه توی ذهنش راه فرار از اون مخمصه رو تجزیه و تحلیل کنه،  

 شد گفت:طور که وارد میلکسی از کنارش گذشت و همون

 تونستم صبر کنم، باید حتماً امشب در مورد تو و... . نمی -

به سرعت  با احساس انفجاری که توی سرش اتفاق افتاد دستش رو جلو برد و 

که کلمه بعدی رو بگه وسط حرفش پرید و بلند  در اتاق رو بست و قبل از این

 گفت:

 لکسی!  -

تر ویلیام  در که کنار رفت، چشمش به چشمای درخشان و از همیشه جدی

شد، افتاد. توی دلش ازش عذر خواهی کرد. هیچی نباید از کنترلش خارج می
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اومد. به هیچ عنوان قبل از موعد، نباید  ای نباید به وجود میهیچ شک و شبهه

 کرد.حقیقتی رو برای ویلیام فاش می 

وقت صورت و نگاه شاهزاده رو انقدر جدی و  لکسی مطمئن بود که قبلاً هیچ

تونست  سرد ندیده بود. هر دو دستش رو کنار تنش رها کرد. بدتر از اون نمی

توی دردسر بیفته. زبونش دیگه قادر به چرخیدن و حرف زدن نبود. اما ویلیام 

 با همون نگاه درخشان از دیوار فاصله گرفت و با لحن آرومی گفت:

 ادامه بده. -

تونست تهدید بشه،  به عنوان کسی که هم از طرف سلنا و هم شاهزاده می 

ها رو به سمت خودش برگردونه. ولی انگار فکش قفل شده مجبور شد سر نیزه

 تونست راحت حرف بزنه.و نمی

 اومده بودم...که... .  -

*** 

 ویلیام وسط حرفش پرید:

 کنم که دروغ گفتن به نفعت نیست. اضافه می  -

 آب دهنش رو قورت داد:

 اومده بودم تا درمورد اون و شما باهاش صحبت کنم. -
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 دونی؟چند وقته می -

 سه شب و دو روز.  -

یه  ویلیام نگاه نافذش رو برای چند لحظه بهش دوخت. مثل مهری که پای 

داد، اون نگاه جدی و قاطع تهدیدش رو  خورد و بهش رسمیت میدستور می

داد. سپس دری که سلنا به هم کوبیده بود رو باز کرد و  تر جلوه میالوقوعقریب

نور مهتاب دوباره داخل اتاق تابید و به قدرت روشنایی دریچه کوچیک بالای  

دیوار اضافه کرد. صورت لکسی مثل گچ سفید شده و پوستش رو با رنگ زال  

های همیشه در جنب و جوشش که به  کرد. چشم موها و ابروهاش هماهنگ می

 تر شده بود.ای بیتابخورد، از هر وقت دیگهخاطر زال بودنش مدام تکون می

 تونی بری. از بلاهایی که ممکنه سرت بیاد خبر داری؛ برای همین می -

هاش رو به ه فشرد. حداقل از سمت خودش خیالش راحت شده بود  سلنا چشم 

اومد. کمی طول کشید تا لکسی به و اون هم... خودش از پس خودش برمی

 حرکت در بیاد و مثل یه روح از اتاق خارج بشه. 

 وقتی رفت و به اندازه کافی دور شد، ویلیام با لحن مشکوکی رو بهش پرسید: 

 تو الان عمداً در رو بستی تا من رو ببینه؟! -

 سلنا کمی مضطرب گفت:
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 شد؟ راستش اون لحظه... اصلاً نفهمیدم چی -

 مکثی کرد و ادامه داد:

 کنیم؟کار میحالا چی -

فرستاد نزدیک شد و سرش رو به  زمان با نفسی که بیرون میشاهزاده هم 

 آ*غ*و*ش گرفت.

 بسپارش به خودم. -

تونست برای این موضوع کاری انجام بده، خود ویلیام بود. حداقل  اگر کسی می

ی فردریک سؤال کنه که خودش  خواست دوباره دربارهکرد. میاینطور فکر می

 زودتر به حرف اومد.

 از فردریک هم خیالت راحت باشه، خب؟ -

که باز  تونست خیال خودش رو راحت کنه با اینگرچه، در این مورد خیلی نمی

 اومد خودش بود!هم به نظرش تنها کسی که کاری ازش برمی

*** 

های زیادی به ذهن ملکه رسیده بود که قصد  رسید شب جشن ایدهبه نظر می

ی داشت روی دیوارهای خالی قصر اجرا بشه و جلوی چشمش باشن. همه

داد هر خواست رو به ترِوِر توضیح داده بود و خودش دستور میطرحایی که می
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هایی پاک بشه و کدوما کدوم روی چه قسمتی از قصر انجام بشه و چه نقاشی

 جایگزین.

ترِورِ، ندیمه نقاش رو که شامل چهل نفر زن و مرد بودن دسته بندی کرد و هر  

دادن؛  های جایگزین رو انجام میدسته رو به یه قسمت فرستاد. باید اول طرح

که هر روز بلند  داد دیوارهای خالی رو تحمل کنه تا اینچون ملکه ترجیح می

 های تکراری ببینه. شه و نقاشی

موی بزرگی به دست، از نردبون بلندی که سلنا گرفته بود تا سقوط  تریسا قلم 

نکنه بالا رفت تا روی طرحای قسمت بالایی دیوار تالار رنگ بزنن و برای نقش 

جدید حاضرش کنن. سلنا به بالا رفتنش خیره شده و منتظر بود تا وقتی که 

 بتونه نردبون رو رها کنه و به کار خودش برسه.

کنی قد  زمینی؟ فکر نمیرفتی اون بالا سیبهنوزم مطمئنی باید خودت می -

 تره؟ من برای این کار مناسب

 تریسا با لجبازی جواب داد:

آره مطمئنم. من از تو ماهرترم و توی ارتفاع تمرکز بیشتری دارم. در ضمن   -

 زمینی، خفاش شوم! به من نگو سیب

 اگه به اون طور خطاب کردن من ادامه بدی کاری ازم برنمیاد.  -
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 تو اول شروع کردی! -

صدای آشنای حرف زدن دو نفر، حواسش رو از اون پرت کرد و وادارش کرد  

اومدن و سرش رو بچرخونه. با دیدن فردریک و استفانی که کنار هم می

کردن چیزی توی دلش فرو ریخت. هیچ حس خوبی به فردریک صحبت می

 نداشت.

ی نردبون لغزید و کمی شد که پایه نردبون رها میناخواسته دستش داشت از 

زمان با جیغ تریسا به خودش اومد و گرفتش. تریسا با ناراحتی کج شد، اما هم 

 اعتراض کرد:

 کنی؟!کار میداری چی -

*** 

خواست، جلب توجه فردریک و خواهرش بود که به نحو احسن  چیزی که نمی

 تقصیر نداشت بهش تشر زد:که تریسا اتفاق افتاد و با این

 خوای بری اون بالا! نصفه روزه که می -

خیال شد و رو به  تریسا تازه چشمش به اون دو تا افتاد و جواب سلنا رو بی

 ها از بالا گفت: اون

 جناب، صبح بخیر بانو! صبح بخیر عالی -
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 استفانی نگاه راضیش رو لبخند زنون پایین کشید تا به سلنا رسید و گفت: 

 خوای صبح بخیر بگی؟ تو نمی -

کرد.  هاش تیرهای تیزی پرتاب میبه ظاهر روی خوشی داشت ولی با چشم

کاوید به حرف ی فردریک که جزء جزء ظاهرش رو میسلنا معذب از نگاه خیره

 اومد:

 صبح بخیر... بانوی من! -

لفظ »بانوی من« رو با اکراه ادا کرد و سعی داشت خیلی هم مشخص نباشه. به 

خواست دونست، اما هیچ دلش نمیهیچ عنوان استفانی رو بانوی خودش نمی

 ای به وجود بیاد. فردریک به سمتش رفت.مشکل دیگه

 به کمک نیاز داری؟ -

دستش رو چسبیده به دست سلنا به پایه نردبون گرفت و در کمترین فاصله 

 کنار گوشش گفت: 

قدر دلربا به نظر های نقاش انشه یه دختر توی لباس کثیف ندیمهباورم نمی -

 بیاد.

از لحن و صدای جدیش مور مورش شد و دستش رو از کنار دست اون برداشت 

و عقب رفت. تریسا که به راحتی شنیده بود خیلی تلاش کرد که جلوی نگاه 
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متعجب خودش رو بگیره و با طی کردن باقی مونده نردبون سعی کرد خودش 

 رو به اون راه بزنه. 

 این وظیفه منه، نیازی نیست شما لطف کنین.  -

خواهی کنه،  من کسی که بهت اهانت کرده بود رو مجبور کردم ازت معذرت -

 اما هنوز تأسفی از تو بخاطر توهینت به خودم ندیدم. این منطقیه؟ 

 ی ولیعهد بالاتر بیاره و در همون حال جواب داد:تونست نگاهش رو از یقهنمی

دونستم شما خوام... نمیهرگز قصد توهین به شما رو نداشتم، معذرت می -

 تونم برای اظهار تأسف پیشتون بیام.توی قصر موندین و من می 

 خب... به من نگاه کن!خیله -

سلنا با اکراه و مکث سرش رو بالا گرفت و به نگاهش چشم دوخت. اون هم  

 مکثی کرد و ادامه داد:

 امیدوارم واقعاً متأسف باشی.  -

قدر فاصله  ای داد و با هم رفتن. وقتی انبعد از این حرف به خواهرش اشاره

گرفتن که تونست خودش رو از اون جو سنگین، رها شده حس کنه، پوفی 

موی خودش رفت. انتظار داشت با خشم و غضبش مواجه  کشید و به سمت قلم

 بشه، اما انگار ویلیام واقعاً قانعش کرده بود.
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زده تریسا به گوشش هنوز قلمش رو به دیوار نرسونده بود که صدای حیرت

 رسید:

 تو شاهزاده فردریک رو هم اغفال کردی؟! -

سلنا به سرعت سرش رو به اطراف گردوند تا مطمئن بشه توجه بقیه به حرف  

 تریسا جلب نشده. سپس از لای دندون غرید و اعتراض کرد:

 من کاری انجام ندادم صدات رو بیار پایین!  -

 تر گفت: دور و برش رو از نظر گذروند و آرومتریسا هم 

ها بگه توی لباس کارشون دلربا شدن... اون آدمی نیست که هر روز به ندیمه -

 واقعاً واسه خودت چیزی هستی! 

 هاش و لحنی عاقل اندر سفیه گفت: با کلافگی از طعنه

 ممکنه خفه شی؟!  -

 موش رو دوباره توی سطل رنگ فرو برد و کمی بعد پرسید:قلم 

 مونه؟جا می شاهزاده فردریک تا کی این -

 ای بالا انداخت:تریسا شونه

 مونه.قدر میاحتمالاً یک هفته. هر وقت به قصر میاد تقریباً همین-
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تونست چند روز آینده رو طوری بگذرونه که با اون  چه عالی! حالا چطور می

 رو نشه؟بهرو

*** 

ها با آخرین ذرات توانشون  کارهای اتاق رنگ، مربوط به نیمه شب بود و ندیمه

 اشون برای ادامه این بود که، دیگه آخرشه!جنبوندن و انگیزهدست می 

موها به فردریک، ویلیام، لکسی و کالین فکر  زمان با تمیز کردن قلم سلنا هم

ها  قدر مشغله ذهنی داشت که جسم خودش رو توی اتاق رنگکرد و انمی

دونست گیره، نمیدونست ویلیام چه تصمیمی برای لکسی میحس نکنه. نمی

دونست کالین در چه حالیه؟  کار کنه تا با فردریک رو به رو نشه و نمیباید چی 

تونه بوی تنش رو به جون بکشه و صدای  تونه بره و یه سر بهش بزنه؟ میآیا می

 نوازش رو دوباره بشنوه؟گوش

اش خورد وادارش کرد به عقب بچرخه. یکی از دخترهای  ای که به شونهضربه

 خدمتکار بود.

 فکر کنم ده بار صدات زدم، حالت خوبه؟ -

وجور کرد و صاف ایستاد. با پشت دست به پیشونیش  سلنا خودش رو جمع

 کشید و گفت: 
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 شده؟ اصلاً متوجه نشدم. توی فکرم غرق شده بودم... چی -

 بانو استفانی خواستن ببرمت پیششون. -

 الان؟!  -

خدمتکار سرش رو به نشونه مثبت تکون داد. از این موقع فراخونده شدن 

خاطره خوبی نداشت. نکنه استفانی هم یه مرض عجیب و غریب دیگه داشت؟ 

 خواست بلایی سرش بیاره؟ یا نکنه چیزی فهمیده بود و می

موی توی دستش رو پیش بقیه تمیزها انداخت و خیسی  پوفی کرد و قلم

 ها بهش آغشته بود خشک کرد. دستمالی که تمام رنگدستش رو با 

 بیا بریم.  -

خواست دوباره برادرش رو یادآوری  ای که جز اطاعت نداشت. شایدم میچاره

کنه. از استفانی متنفر نبود. اعتقاد داشت جای نادرستی قرار داره و به طرز  

 غیرقابل باوری بدبخته! 

کاری ای رنگی رسید که دو طرف داشت و روی هر سمتش کندهبه در قهوه

خورد. خدمتکار رفت و تنهاش گذاشت.  بزرگی به شکل سر اژدها به چشم می 

سلنا آهی کشید و چند بار به در کوبید. بعد هلش داد و سر به زیر و محترمانه 

 داخل رفت.
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ی مردونه وادارش کرد متعجب سرش رو بالا بیاره. استفانی هیچ  صدای سرفه 

جای اون اتاق بزرگ حضور نداشت. در عوض فردریک با نهایت سرخوشی 

وقته شروع کرده. از نوشید. مشخص بود که خیلیی تختش نشسته و میلبه

ی پیرهن سفیدش رو تا نیمه باز گذاشته بود،  شدت گرما خیس عرق بود و یقه

اما انگار تاثیری نداشت. تمام حرفاش رو درمورد استفانی پس گرفت. هیچی  

ای که سلنا رو توش گرفتار کرده برای گفتن نداشت. فردریک با رضایت از تله

 ای نوشید. بود با نگاهی خیره جرعه

 قدر مثال زدنی باشی؟تونی انچطور می -

تعادل بلند شد. مغز سلنا  اش رو کنار گذاشت و بیظرف طلایی نو*شی*دنی 

رفت. اما اون یه  شد در می که دیر میداد. باید قبل از اینمدام فرمان فرار می

گذشت چی؟ کاملاً مشخص بود چه  ولیعهد کوفتی بود. اگر این دفعه ازش نمی

کنه. ولی ته  قصدی داره! باید فرار کنی سلنا، ویلیام دوباره همه چیز رو حل می

دلش اطمینان نداشت. حتی شک داشت اصلاً باهاش صحبتی کرده باشه. وگرنه 

کشوندش توی  چرا با وجود توضیحات ویلیام اون موقع شب و با دروغ باید می

که حالا  اتاقش؟ فردریک خودش تصمیم گرفته بود که تنبیهش نکنه؛ برای این

 توی تله بندازدش! 



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
245 

 

 شد دوباره به حرف اومد:طور که نزدیک می همون

شب جشن بهاره تمام مدت بهت خیره بودم... اون لباس تو رو شبیه خداها   -

 کرده بود!

اش گذاشت و مجبورش کرد سرش  اش که رسید دستی زیر چونهقدمی به یک 

خواست تسلطش رو به رخ  که قدش کوتاه بود؛ میرو بالاتر بگیره. نه بخاطر این

 بکشه!

 بالاخره توی دامم افتادی.  -

کردن فرار سلنا هر دو دستش رو مشت کرد تا حمله نکنه. پاهاش التماس می

 داد: »خطر نکن.«کنه، ولی مثل همه این مدت چیزی توی ذهنش هشدار می

 ی کثافته!اون یه شاهزاده

اگر خشمگین بشه همه چیز علیه تو اتفاق میفته! با لحن آرومی که ملتمسانه  

 شده بود پرسید: 

 میشه بذارین من برم؟ -

 اش رو ول کرد و دستش رو توی موهاش فرو برد.فردریک چونه

 جا بمونی. خوای ازم طلب عفو کنی تا ببخشمت؟... باید امشب رو ایننمی -
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همین که سلنا نزدیک شدنش رو دید تحملش به سر رسید و طرف در دوید.  

ی چندانی با در نداشت و کامل نبسته بودش. دستش رو به در گرفت و  فاصله 

بازش کرد اما دیر فرار کرد! فردریک از پشت لباسش رو کشید و گرفتارش  

اومد. امیدوارانه  کرد. ولی دید! ویلیام رو توی راهرو دید که به این سمت می

 داد زد: 

 خوامت.ولم کن! من نمی -

*** 

اش هر دو دستش رو  دست چپ بزرگش روی دهنش نشست و دست دیگه

تونست پسش بزنه، اما اسیر کرد. کاش حداقل یکم هنر رزمی بلد بود تا می

 ی نجاتش کشتنش بود. دقیقاً مثل اون سرباز توی مسافرخونه.حالا تنها گزینه

 کنی سلنا.فهمی که اشتباه میبه زودی می -

ای کشید تا  حالش از صدایی که توی گوشش زمزمه کرد بهم خورد. جیغ خفه

کرد ولش کنه.  صداش به ویلیام برسه. پشت سر هم با کلمات نامفهوم تکرار می

ولی فردریک بدون اینکه اهمیتی بده عقب عقب به سمت تخت کشیدش. هر  

خواست بازوهای توی کمرش رو رها کنه و جونش رو بگیره. هر لحظه  لحظه می

امکان داشت اون کار رو بکنه. اما حتی توی اون حال و احوال هم فکر کالین از  
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رفت امکان نداشت زنده بمونه. چشم از در  رفت. اگر لو میسرش نمی

که روی تخت پرت شد. نگاه داشت. نفسش تند و تنگ شده بود تا اینبرنمی

فردریک رو اشتیاقی وصف ناشدنی فرا گرفته بود که هیچ تلاشی برای پنهان  

 کرد.کردنش نمی 

سلنا دوباره بلند شد تا فرار کنه اما بازم اسیر شد و فردریک دستش رو روی  

دهنش گذاشت. با تمام توانش جیغ کشید و نگاهش رو به سمت در کشید تا 

 دوه اما... .ویلیام رو ببینه که برای نجاتش جلو می

کرد؟! چرا جلو نمیاد؟! چرا فردریک رو عقب  ویلیام خشکش زده بود! نگاه می

 کُشدش؟!کشه؟! چرا نمی نمی

کوبید تا کنار بره و با چشم های ولیعهد هانه میبا دست به سر و صورت و شونه

زد. شاید شوکه  کرد جلو بیاد. شاید باید بلندتر جیغ میبه ویلیام التماس می

شده. با تمام وجود صداش زد تا به خودش بیاد و از جاش تکون بخوره که  

 ولیعهد آب پاکی رو روی دستش ریخت. 

 کس نمیاد تو رو از من بگیره.جا هیچاین -

دونست نگاهش کرد و اشک از گوشه چشمش فرو ریخت. این احمق نمی 

دونست خودش رو توی چه دردسری ویلیام چقدر دوستش داره. اون نمی
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انداخته! دوباره اسمش رو فریاد کشید و به سمت در چشم انداخت و دیدش که 

عقب گرد کرد و به سرعت دور شد. نگاهش به جای خالیش موند و احساس  

هاش شل شدن و  کرد توی یه لحظه ذهنش خالی شد. بعد از چند لحظه دست

 کرد؟ ویلیام رفت؟!کار میافتادن. داشت چی 

هااش رو با صدا از بینی بیرون  طور که نفسسرش رو آهسته چرخوند و همون

دونست با اون حد فرستاد به صورت فردریک و ریش مرتبش خیره شد. نمیمی

فهمید یا نه؟ اون لحظه حتی شک داشت  از سرخوشی چیزی از انسانیت می

دید. مگه میشه ویلیام  خودش هم بیدار باشه. شاید واقعاً داشت کابوس می

توی چنین وضعیتی رهاش کنه؟! تقصیر خودش بود. اگر دو سال پیش توی  

شکوند حالا چنین کابوسی طوری نمیکرد و قلبش رو اونکلبه ولش نمی

اش کرده بود. قدر خستههاش رو بست. لعنت به ملکه که اندید. چشم نمی

دید. ویلیام اومد کجا افتاده و خوابش برده؟ اما کابوس بدی میاصلاً یادش نمی

کرد تا براش رسید و بیدارش میزد. کاش زودتر میتقریباً هر شب بهش سر می 

 تعریف کنه چه خوابی دیده. پیشش گریه کنه تا توی بغلش آرومش کنه. 

کشید تا واقعاً چشمش به فردریک نیفته. هیچ حس خوبی  باید یه نقشه می

های خودش کرد. با چشمبهش نداشت. باید یه فکری هم به حال لکسی می
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تونست به یکی خوبی کنه و از  دیده بود ملکه چه بلایی سرش میاره! شاید می 

توی مخمصه نجاتش بده. به هر حال که مسئول توی دردسر افتادنش خود 

لکسی بود؛ سلنا در اتاق رو بست تا حرفش رو قطع کنه و احتمالاً حرفی از 

خواست درمورد  موجودیتش نزنه. گرچه این احتمال هم وجود داشت که می 

تونست ریسک اش با شاهزاده صحبت کنه نه پترونی بودنش اما نمیر*اب*طه

دونه، ولی شاهزاده هنوز  فهمید لکسی میکنه. در هر صورت که ویلیام می

 آمادگی شنیدن حقیقت رو نداشت.

کرد؟ کالین رو  کار می فهمید چیها رو میاگر بدون آماده کردنش واقعیت

 پذرفت؟ خودش رو چی؟ می

یه لحظه صورت ویلیام رو دید در حالی که کالین توی دستاش بود و بهش  

کرد. کمی بعد ویلیام سرش رو بالا گرفت و بی  خیره شده بود. کالین گریه می

 هیچ لطافتی پرسید:

 این بچه من و توئه؟ -

تونست حرفی بزنه. سلنا جوابش رو با بالا و پایین کردن سرش داد، اما نمی 

 شاهزاده این بار با کمی نفرت گفت: 

 ی من با یه پترونی کثیف و نحس؟! چطور چنین ذلتی رو زنده گذاشتی؟!بچه -
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های کالین شدت گرفت. سلنا خنجری رو از شال کمرش بیرون کشید. گریه

 زده به سمتش دوید و فریاد زد:وحشت

 کنم.نکشش! خواهش می -

شد. تر نمی خورد و بهشون نزدیکنمیدوید انگار از جاش تکون هر چی می

 ویلیام خنجر رو بالا برد و با انزجار گفت: 

 گذاشتم. ها رو از دنیا پاک کنیم. نباید تو رو هم زنده میباید نحسی پترونی -

*** 

رحمی خنجر رو پایین برد و از صدای جیغ خودش از خواب پرید. با بی

ای قرمز سوخت رو باز کرد. همه جا رو توی هالههایی که به شدت میچشم 

زده سر جاش نشست ای راه تنفسش رو بسته بود. وحشتدید و انگار تودهمی

هاش به شدت ملتهب شدن  و دستی به گلوی خودش کشید. مطمئن بود چشم

جا اتاق کوچیک خودش  شد. اونهای زیر چشمش به راحتی دیده میو ترک

که جهنم متصور شده نبود سرش رو با تعلل و دو دلی برگردوند به امید این

توی ذهنش واقعیت نداشته باشه. اما فردریک غرق خواب کنارش دراز کشیده 

شد از  زمان با فرو ریختن از گرمای زیر چشمش تبخیر میبود. اشکی که هم

هاش راه گرفت. دیشب کابوس ندیده بود. تمام اون اتفاقات لعنتی رخ  چشم 
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قدر از همه چیز ناامید شد که داد. دیشب اصلاً به خواب نرفته بود. اون فقط ان

قدر خالی و سبک شد که نتونست توی جسم نگهش  از هوش رفت. روحش ان

های منقطع  تونه با چنین خاطراتی کنار بیاد یا نه؟ با نفسدونست میداره. نمی

های حیوانی تغییر شکل داد و به سمتش خیز  دستش رو به شکل چنگال

ی تار مویی با قلبش فاصله داشت، تداعی برداشت. اما درست وقتی که اندازه

اش از تلاشی  ها و عروق پیشونیهای کالین متوقفش کرد. تمام رگصدای گریه

هاش رو بهم  داد برآمده شد. دندونکه برای متوقف کردن خودش انجام می

ی  فشرد و غرید. در آخر دستش رو پس کشید و نفسش رو رها کرد. خنده 

هاش لغزید. چرخید و  های بیشتری از چشمای سر داد و اشک بیچاره و آهسته

تونست  کرد. با اون وضع نمی ل*ب تخت نشست. باید خودش رو آروم می

اومد  هاش رو بست تا التهاب درونش رو کم کنه. یادش نمیخارج بشه. چشم

 تر از آروم کردن خودش توی اون زمان بوده؟چه کاری براش سخت

ی لباسش رو ب ههم دیگه گرفت و  ای ایجاد کنه یقهکه صدای دیگهبدون این

دونست ای روی زمین خیره شد تا هیچکس رو نبینه. نمیبیرون رفت. به نقطه

رفت. از چی ناامید شده بود؟ شک ره فقط با ناامیدی جلو میداره کجا می

داشت ناامیدی بتونه حالش رو توصیف کنه. هر کسی با دیدنش متعجب  
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قدر سرگردون و پریشون ندیده بود. کس تا به حال سلنا رو اونشد. هیچمی

ای پیروز و خودخواه داشت. ولی سر و وضعش بلایی که  اون همیشه چهره

های ولیعهد دست تونست به خواستهزد. کسی نمیسرش اومده بود رو داد می 

 رد بزنه!

کرد ویلیام سر راهش نیاد. امروز باید حسابی سرش شلوغ توی دلش آرزو می

اش برسه قدر شلوغ باشه که فقط بتونه به همسر قانونیباشه. مثل همیشه ان

ی ممنوعه یه زمان کوتاه شبانه و ی اون منطقهاش! واسهنه عشق ممنوعه

ی  دید که کوچیکترین نقطهوقت نمی کرد. لعنتی چرا هیچمخفیانه کفایت می

قدر کوچیک که حاضر نبود به خاطرش اعتبارش رو  اش، اونه؟! انزندگی

دار کنه و از دست فردریک بیرون بکشدش. فقط مثل ترسوها فرار کنه!  خدشه 

دونست باید چه واکنشی نشون بده. هنوز به  شد. نمی نباید جلوش ظاهر می

 زمان نیاز داشت.

وقتی به خودش اومد، جلوی در اتاق لکسی، توی یه راهروی باریک و دراز پر از  

دونستن چه سرباز بود و تقریباً همشون بهش خیره شده بودن. دیگه همه می

اتفاقی افتاده چون خبر سرکشی کردنش توی جشن بهاره به گوش همه رسیده 

بود. در اتاق رو هل داد و وارد شد. وقتی در رو بست صداها خیلی کمتر شدن. 
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جا در آورد ولی حالا که تخت خالی و مرتب لکسی رو  ناخودآگاهانه سر از اون

ی ویلیام پیدا  رفت ممکن بود سر و کلهدید فهمید. اگر به اتاق خودش میمی

 تونست ببیندش. بشه. الان نمی

به سمت تخت رفت و روش خوابید. پاهاش رو توی ب*غ*ل جمع کرد و به در 

ای از درون داره وجودش رو  کرد شعلهورودی خیره موند. احساس می 

 زمان نیاز داشت تا بتونه خاموشش کنه. سوزونه و فقط به کمی می

طور نیست که با هر اتفاقی یک نفر قید همه چیز  هیولا شدن راحت نیست! این

رو بزنه. همه توی وجودشون یه بخش تاریک دارن. همه، اتفاقات بدی رو توی  

جاست که هر کس ظرفیتی داره. نباید کنن. مسئله اینزندگیشون تجربه می

شکونید، نفر بعدی هم فقط  انتظار داشته باشید وقتی یک بار قلب کسی رو می

تصمیم بگیره بره یه گوشه و گریه کنه یا فقط تصمیم بگیره که احتمالاً به  

خودش آسیبی بزنه. کاری نکنید که ظرف تحمل یکی به پایان برسه، چون از  

های  اونجا به بعد شما هم مسئول اتفاقات بعدش خواهید بود. کاری نکنید نقطه

قدر زیاد بشه که دیگه جای سفیدی  کارید انسیاهی که توی وجود یکی می

ها و خط قرمزها عبور کنید، دیگه چیزی  ی نقطه ضعفباقی نمونه. اگر از همه

 مونه که اون شخص بهش پایبند بمونه.نمی
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های خمیده قدر به در خیره موند تا بالاخره لکسی با صورت خسته و شونهان

روح بود که انگار سه روز از  ای که دید یه صورت بیوارد شد و اولین صح*نه

 مرگش گذشته!

بعد از مکثی که حاصل تعجبش بود در اتاق رو بست و قفل کرد. نزدیک شد و  

 هاش خیره بشه.جلوی تختش زانو زد تا به چشم 

 چه اتفاقی افتاده؟ -

قدرها هم که تصور  انتظار داشت واکنش تندتری از لکسی ببینه اما انگار ان

کرد نسبت بهش حس تنفر نداشت. دستش رو جلو برد و دو تا از  می

هاش رو روی نبض گر*دن سلنا گذاشت تا بفهمه با اون رنگ پریده تو  انگشت

 ترین حالت ممکن شنید.حسچه وضعیه. کمی بعد صداش رو با بی

 خوام. بخاطر اون شب معذرت می -

*** 

دستش رو از گ*ردنش برداشت و برای عوض کردن لباسش بلند شد. 

ش برد تا یکی یکی  های کنار لباس نظامیطور که دستش رو به سمت گرههمون

 بازشون کنه گفت: 

 دونم چرا اون کار رو کردی. می -
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سمت راست لباسش که به اتمام رسید سراغ اون طرف رفت و صدای سرد 

 سلنا رو شنید. 

 ای برات بکشه؟نمیدونم قراره چه نقشه -

 همزمان با پوزخند صداداری سرش رو تکون داد تا موهاش رو پس بزنه. 

 کنه. هاش رو به ملکه میاون سفارش -

دستش رو زیر زره کلفتش گرفت تا از سرش بیرون بیاردش که با حرف بعدی 

 سلنا متوقف شد.

 جا فرار کنی!خوام کمکت کنم از اینمی -

 هاش بیفته. زره رو رها کرد تا دوباره روی شونه

 ام رو به خطر بندازم... . تونم خانوادهنمی -

 با تصور چیزی با ترس سرش رو تکون داد تا از فکر دراد:

خوام چیزهایی که من تجربه کردم رو خواهرام هم تجربه نمی -

 کنن...اصلاً...اصلاً! 

سلنا چرخید و به کمر خوابید و به سقف چوبی و نیمه تاریک خیره شد. تقریباً  

هایی که  جا خوابیده بود. اوضاع لباسش اتفاقروز کامل رو بی حرکت اونیک 

 براش افتاده بود رو برای لکسی آشکار کرد.
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ها  برمشون پیش خانواده خودم. اونت رو فراری میدم. میپس اول خانواده -

کنه. مگر  ها پیداشون نمیکس هم به این راحتیکنن. هیچازشون مراقبت می

 اتون هم باشی.که نگران گلهاین

هاش رو کنار بدنش رها کرده بود.  لکسی غرق فکر بهش خیره مونده و دست

اش رو  داد تا از اون وضع نجات پیدا کنه. نفس حبس شدههر کاری انجام می

منقطع شده بیرون فرستاد و به خودش اومد. با کورسوی امیدی توی صداش  

 پرسید:

 کار رو انجام بدی؟تونی اینواقعاً می -

خودش به خودش جواب مثبت داد. سلنا زنی بود که شاهزاده رو قانع کرده بود 

توی قصر با یه عنوان پوششی و دروغین مستقرش کنه. اون یه زن عادی نبود. 

ی ملیحش  که چهرهگفت که هر کاری ازش برمیاد! با اینته دلش صدایی می

 داد. اون رو یه زن ضعیف و شکننده نشون می

خواست به ویلیام ضربه بزنه تا اون رو مجازات کنه. پیدا کردن  سلنا فقط می 

افتاد خانواده  یکی مثل لکسی براش کار راحتی نبود و اگر سر ز*ب*ون می

 کنه واقعاً اتفاق بدی بود. سلطنتی داره همچین کاری می

 انجام میدم!  -
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 لکسی جلو اومد و ل*ب تخت نشست. 

ها مهم نبودم...فقط بهم بگو  ام برام اهمیتی ندارن. چون من هم برای اونگله -

 تونم به خانواده تو اعتماد کنم؟ چطور می

خانواده من یه مرد پترونیه که با یه زن انسان ازدواج کرده! تروا بودنتون   -

 ها چی؟... باور دارن ما نحسیم؟ هیچ اهمیتی براشون نداره. اون

چنانی  خانواده من به خاطر افکار متفاوتشون دوست توی گله طرفدار آن -

ذارن. من هم مثل پدرم  ندارن، فقط چون پدرم مرد ثروتمندیه بهش احترام می

کنم. اگر فهمیدم تو چی هستی و هنوز به کسی نگفتم واسه همینه...  فکر می

 خوای فراریشون بدی؟اما تو بگو، چطور می

 اول یه نشونه از خودت بهم بده تا حرفم رو باور کنن و باهام بیان. -

 لکسی کمی فکر کرد و بعد گفت: 

کنم. بوی خون و دست خطم نویسم و با خونم امضاش می براشون یه نامه می -

 شناسن.رو می

شد انجام  سواد خوندن و نوشتن علم به درد بخوری بود. باهاش خیلی کارها می

حسش از تخت بلند  تونست. به آرومی با ب*دن بیداد که یه فرد عادی نمی

 ی لباسش رو بهم گرفت و گفت:های پارهشد و دوباره لبه
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 ات رو آماده کن و فردا بهم بده. توی اتاقم منتظرتم.نامه -

 سلنا! -

دونست که ای نکرد و به طرف در رفت و از اتاق خارج شد. می به صداش توجه

خواست در موردش  خواد درمورد اتفاق دیشب بپرسه و فعلاً نمیاین دفعه می 

 چیزی بگه. 

*** 

دفعه هوشیارتر توی راهروها به راه افتاد و به  دوباره با همون وضع ولی این

تونست واسش بدتر بشه؟ آیا توان  سمت اتاقش رفت. اوضاع دیگه چقدر می

این رو داشت که فکر کنه وقتی دوباره فردریک رو دید چطوری جلوی خودش  

گرفت تا مرتکب قتل ولیعهد نشه؟! حتی فکر کردن بهش هم نفسش رو  رو می

اومد. هیچی براش بدتر از این  کرد. باید یه جوری با این قضیه کنار میتنگ می

 ی ویلیام پشیزی ارزش جنگیدن نداره!نبود که فهمید عشق و علاقه

نفس زنون طی کرد و وارد  پا تند کرد و چند قدم باقی مونده به اتاقش رو نفس

شد. در رو محکم به هم کوبید. بلافاصله به خاطر آورد که آخرین بار در اتاق رو  

 روی هم گذاشته بود اما حالا که وارد شد کاملاً باز بود.



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
259 

 

شد و با تعلل و مردد به سمتی چرخید که هنگام باز شدن در از دید خارج می

اش انداخت و  خواست ببینه. دست از یقهآخرین کسی رو دید که دلش می

ها و  متحیرانه به ویلیام خیره شد. لباس سفید و زیباش که سر آستین و شونه

ها  هاش زرکوب شده بود و کمربند مشکی که قطعاً از بهترین چرمخط دکمه 

ترین حالت ممکن به دوخته شده بود و سگک جواهر نشانش اون رو با رویایی

کشید. حضورش هیچ سنخیتی با اون اتاق کوچیک و چوبی نداشت. رخ می

شد. وجودش رو خشم فراگرفت و بغضش شکست و  انگار به هیبتش توهین می

صورتش رو خیس کرد. احمقانه بود که با وجود تموم اتفاقات بازم دلش  

دونست خواست به سمتش بدوه و توی آغوشش گریه و گلایه کنه! نمیمی

چطور اون حجم از نفرت کنار اون حجم از عشق و اشتیاق توی خونش  

جوشه؟! فکر کنم قبلاً هم اشاره کردم عشق یه حماقت برای به زوال  می

رسوندن هر کسیه، ولی حاضرم هزار بار دیگه هم یادآور بشم! این جملات  

اش نکرده. در مورد متعلق به کسی نیست که بهش اعتقادی نداره یا تجربه

 من... خب هنوز نوبت من نشده. بذاریمش برای بعد، هوم؟ 

ویلیام با تاسف و ناراحتی زیادی ظاهرش رو از نظر گذروند و به آرومی  

 هاش رو به طرفش برداشت. صداش زد:قدم 
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 سلنا؟ -

هایی رو از دور قلبش  زد انگار دیوارهلحنی که با اون اسمش رو صدا می

کَس  خواست هیچقدر قدرتمند بود که دلش نمیشد. ان شکوند و واردش میمی

های سلنا  روی شونههاش رو  ای نامش رو به ز*ب*ون بیاره! ویلیام دست دیگه

 گذاشت و پرسید:

 چه بلایی سرت آورد؟ -

های شاهزاده خیره شد و بعد از مکثی در  ی تار اشک به چشم از پس پرده

 حالی که صداش لرزش خفیفی داشت جواب داد:

تونم جزئیاتش رو تصور  که فرار کردی از حال رفتم ولی مییکم بعد از این -

 خوای بشنوی؟کنم می

هاش چکید و منتظر واکنش اون موند.  ی پر شده و سرخ چشم کاسه اشک از 

های نحیف سلنا رو فشار داد و زمان با بر هم فشردن فکش شونهویلیام هم، هم

 عصبانی گفت: 

 طوری با من صحبت کنی؟ کنی اینچطور جرئت می -

 لرزید.صدای سلنا از نفرت و انزجار همچنان می
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کنی و من رو بهش تقدیم کنی؟... یه شاهزاده دیگه دعوت میکار میچی -

 کنی؟!می

 ویلیام صداش رو بالا برد:

 این طوری با من حرف نزن! -

 ی عصبی سلنا بیشتر اون رو برافروخت.خنده

جایی؟ نکنه انتظار داشتی مثل  دیگه برات مهم نیست کسی بفهمه این -

 همیشه رفتار کنم؟!... ای کاش... . 

 تر و متأثرتر از قبل ادامه داد:سکوتی کرد و مطمئن

 دیدمت!وقت از نزدیک نمیای کاش هیچ -

*** 

شاهزاده جا خورد و هیچی نگفت. از این شوک و حیرت استفاده کرد و  

هاش رو از دستش نجات داد. سپس به سمت تختش رفت و روش نشست  شونه

و صورتش رو با دست پوشوند. صدای ویلیام که دوباره آروم شده بود به 

 گوشش نشست.

 جا.اما تو...تو با اطلاع از شرایط من اصرار کردی بیای این -
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کرد از دلش در بیاره!  شکست. اون حتی تلاش نمیقلبش حسابی داشت می

 سرش رو بالا گرفت و با اخم ملیحی پرسید:

داری چی میگی؟! شرایطت باعث شد نیای جلو تا از کسی که دوستش داری   -

تونی در قبال عشقت به یکی قبول  دفاع کنی؟! این تمام مسئولیتیه که می

 کنی؟

 هاش رو مشت کرده بود جلو اومد و گفت:ویلیام در حالی که دست

ی من، خیلی بزرگتر از عشقم به یه شخصه. من با این های دیگهمسئولیت -

تئوری بزرگ شدم؛ همه چیز باید برای من بعد از منافع حکومتی و ویکتوریا 

 باشه... .

مقابلش وایستاد و با دستی زیر چونه سرش رو بالاتر گرفت و بعد از یه مکث  

 طولانی گفت: 

 دادم به جشن بهاره بیای.نباید اجازه می -

که شاهد ناراحتی خشک و خالی شاهزاده  داد با هم دعوا کنن تا اینترجیح می

 شنوه! با ناامیدی گفت: شد که داره این چیزا رو میباشه. باورش نمی

تونی بزنی... وقتی من حاضرم همه دنیا رو قربانی تو  این تمام حرفیه که می -

 کنم؟!
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 اش رو ول کرد، سلنا لبخند تلخی زد و ادامه داد:وقتی چونه

 هات سرگردون کردم!متأسفم که تو رو بین مسئولیت -

 ویلیام به آرومی سمت در اتاق رفت و گفت:

 نباید از تو انتظار داشته باشم من رو درک کنی.  -

طور که چیزی به انفجارش نمونده بود از روی  قبل از خارج شدنش، سلنا همون

 تخت بلند شد و با صدایی که دوباره شروع به لرزش کرده بود گفت: 

 خوام از قصر برم... ویل! می -

کوب. منتظر  شاهزاده دستش روی در خشک شد و نگاهش به صورت سلنا میخ

هاش اثر کنه و حرکتی ازش ببینه یا جلو بیاد و برای موندنش اصرار  بود جمله

 کنه.

 ی خودم. خوام برگردم خونهمی -

ولی اون خیلی زود از شوک بیرون اومد و سری به تأیید حرفش تکون داد و  

 گفت:

 شاید هم بهترین کار همین باشه. بین من و تو موانع زیادی هست سلنا. -

بشه. شاهزاده در اتاق رو بست و  قلبش از ناراحتی نزدیک بود هزار تیکه  

هاش با سرعت بیشتری پر شدن. هر دو دستش رو  تنهاش گذاشت. چشم
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محکم روی دهنش فشار داد و خودش رو روی تخت انداخت. دیگه نتونست  

تحمل کنه و از حرص و غصه و ناراحتی با صدای بلند جیغ کشید. امیدوار بود  

فشار زیاد دستش جلوی بیرون رفتن صدا رو بگیره وگرنه دیگه هیچ تلاشی 

 کرد.برای مقابله باهاش نمی 

*** 

حالی روی زمین چمپاتمه زده و به تصویری که از چهره کالین کشیده بود  با بی

کرد. با سر انگشت به تیغه بینی کوچیکش کشید تا خطوط سیاهی که  نگاه می

گناه  کشیده بود کمرنگ و پخش بشن. دوست نداشت صورت معصوم و بی

صدا از چشم راستش فرزندش روی اون تیکه کاغذ باشه. قطره اشکی که بی

 اش کمک کرد. روی صفحه چکید به در هم کردن طراحی

داشتنش تلاش کنی و بسته به ارزشی که اون  وقتی یه قول میدی باید برای نگه

گیری حاضری برای قولی که دادی تا کجا بری شخص برای تو داره، تصمیم می 

ای که به کالین داده بود داشت سلنا رو  و چه کارهایی انجام بدی! اما، وعده

 برد.بیشتر از چیزی که انتظارش رو داشت از بین می

داد یا کشید و به زندگی خوبش با خانواده استرلینگ ادامه می آیا باید دست می 

 جنگید؟ هنوزم می
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 کنی؟کار میداری چی -

نگاه خیسش رو بالا گرفت و به حضور ناگهانی لکسی خیره شد. بعد کف دست 

و کاغذ سیاهش رو از نظر گذروند. دوباره چشم بالا کشید و رو به صورت  

 ی اون گفت: خسته و عرق کرده

 دونم.نمی -

ای رنگ به همراه داشت. مقابلش به زانو  ای و قهوهای پارچهلکسی بقچه

نشست و تکه کاغذ رو برداشت. یک طرف صورتش با جای دست سرخ شده  

شد فهمید هیچ اوقات خوشی رو  بود و از رنگ پریده و عرقی که کرده بود می

نگذرونده. حرکاتش رو دنبال کرد. وقتی چیزی جز پیغام شاهزاده از تکه کاغذ  

 اش رو جلو کشید.نفهمید نفسش رو با صدا بیرون فرستاد و بقچه

 برات یه چیزهایی آوردم که بخوری.  -

 کرد که ازش پرسید:میاش رو باز داشت گره 

 ملکه این کار رو باهات کرده؟ -

 قرص نون کوچیکی به طرف سلنا گرفت.

ش رو  چیزی نیست. امروز حالش خوب بود. اگر حالش خ*را*ب باشه انرژی -

 داره. بیا بگیرش. واسه شب نگه می
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سلنا با کمی تعلل گرفت و شروع به خوردن کرد. طعم نون رو که چشید تازه 

خورد اش رو میطور که اون صبحانهست! لکسی همونفهمید چقدر گرسنه

 توضیح داد:

های زیادی نیست و  پیدا کردن عمارت ما سخت نیست؛ اون اطراف خونه -

که بذارن وارد شی باید  ها و جنگل محاصره شده. ولی برای اینبیشتر با درخت

 ام دارن.ها نشون بدی. این مهر رو فقط اعضای خانوادهاین مهر رو به نگهبان

مهر سیاه رنگ کوچیک و بیضی شکلی که با سنگ یشم پوشیده شده بود رو 

شد یک سالی رو بدون  از دستش گرفت. لبخند کجی زد. با پول فروش اون می

 مشکل زندگی کرد!

 لکسی ادامه داد: 

شن از طرف منی و همه درها به روت باز میشه. با پدرم با این مطمئن می -

جایی که  وقت ببرشون همونصحبت کن، همه چیز رو براش تعریف کن. اون

 .ت هستگفتی خونه

 دوباره دست توی بقچه برد.

 ای که گفته بودم. این هم نامه -

 سلنا طومار رو هم مثل مهرش گرفت و گفت:
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 تو واقعاً از عرش به فرش افتادی! -

 باید از شاهزاده و پادشاه ممنون باشم.  -

 سپس دستی به بازوی سلنا گذاشت و اضافه کرد: 

کنی، اما من تا آخرین لحظه زندگیم  دونم چرا داری بهم چنین کمکی مینمی -

 مدیون توام. 

های زیادی زیر دست ملکه دووم نیاوردن. وقتی از  تو گفتی که به جز تو، زن -

ها و بیماری ملکه رو پنهان  خوان قتلها تا کی میدسترسشون خارج بشی، اون

 کنن؟

ی تلخی سر داد و دست از بازوی سلنا  لکسی بعد از چند لحظه تفکر خنده

 برداشت.

دار  زنی؟! یا اعتبارشون رو خدشهجوری بهشون صدمه میکنی اینخیال می -

ها  کنی؟! شاید چند نفری باشن که با این قضیه مشکل داشته باشن و اینمی

بخوان برای فرشته صلح نشون دادن خودشون سعی کنن تا جایی که میشه از  

برملا شدنش جلوگیری کنن، ولی واقعیت اینه که... کی به جون چندتا خدمه 

ها؟! حتی سرزمین هانه که به  زاده های همسایه؟! اشرافاهمیت میده؟! حاکم
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ده، ولیعهدشون یکی  ای برای زاد و ولد میها ارزش بیشتری از صرفاً وسیلهزن

 مثل...فردریکه! تو که... . 

 حرفش رو برید: 

خوام شاهزاده از نبود تو و  دونم چنین اتفاقی نمیفته. من فقط میخودم می -

 برای پیدا کردن دوباره یکی مثل تو، توی دردسر بیافته!

 زده بهش نگاه کرد.لکسی حیرت

کنم، نگو که هنوزم بهش علاقه  توی دردسر بیفته؟!... واقعاً... واقعاً درکت نمی -

 داری!

داد. با لکنت و ناباوری  ای نشون میهای براق و شفاف سلنا چیزای دیگهچشم 

 ادامه داد: 

 تونی؟! چطور؟چطور می -

 این بار با عصبانیت حرفش رو قطع کرد:

 هات رو بشنوم. به تو هیچ ربطی نداره لکسی!خوام نصیحتنمی -

 لکسی آروم شده سرش رو به اطراف تکون داد و آهسته گفت:

 با خودت این کار رو نکن!  -

 برو بیرون!  -
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اومد وقتی بهش  با اکراه و ناراحتی بلند شد و بیرون رفت. چه کاری ازش بر می

 داد کمکش کنه؟ اجازه نمی

*** 

هاش رو عوض کرده و به لطف لکسی از گرسنگی نجات پیدا کرده  تازه لباس

نفس زنون و با صورت قرمز از انرژی که صرف دویدن کرده  بود که تریسا نفس

هاش رو توی کاسه چرخوند و نفس  بود وارد اتاق شد. سلنا با کمی حرص چشم 

 بلندی کشید و با کلافگی به سمت در چرخید.

 کدومتون ادب در زدن ندارین! اگر در رو قفل نکنم هیچ -

تریسا برای چند لحظه قفل شد و سر و وضعش رو از نظر گذروند که داشت 

 کشید.ی لباسش بیرون میموهاش رو از یقه

 تو کجا موندی؟ ملکه اومده سر کشی و تو پیدات نیست!  -

 ای بالا انداخت. هاش رو از هم باز کرد و شونهدست 

 من دارم میرم.  -

 کجا؟ -

 ناکجا آباد! -

 بدون اینکه به ملکه خبر بدی؟ مگه عقلت رو از دست دادی؟! -
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 شاهزاده خبر داره. -

کنن، باید اول به اون خبر بدی.  ها مستقیماً زیر دست ملکه کار مینقاش -

طور که معلومه هیچ اطلاعی از رفتنت نداره چون خودش من رو فرستاد این

زنه به سرش  دنبالت. الان هم اگر یکم دیگه دیر کنیم عصبانی میشه و می

 وقت امشب مهمون اون اتاق جهنمی هستیم! اون

 سلنا پوزخندی زد و با تأسف زمزمه کرد: 

 فراموش کردی ویلیام. این رو هم  -

 تریسا با نگرانی اعتراض کرد: 

 بیا بریم!  -

 خیلی خب تریسا!  -

زمان با ورود شاهزاده به تالار نقاشی رسیدن. ویلیام  با عجله به قصر رفتن و هم

نگاهی سنگین و طولانی به سلنا دوخت و مستقیم به سمت مادرش رفت که در 

حال مشورت با ترِوِر بود. ملکه با مهربونی به پسرش خوش آمد گفت و رو به  

 سلنا ادامه داد: 

 تا الان کسی بهت نگفته من از تاخیر خوشم نمیاد؟ پس لباس کارت کو؟  -
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نیشخند کمرنگ سلنا از چشم ویلیام دور نموند. امروز برعکس دیشب برق و  

لرزوند. در  گستاخی همیشگی به نگاهش برگشته بود و این کمی دلش رو می

 پاسخ به ملکه با لحن گستاخی گفت:

ها دیگه قابل عجیبه که خبرهای دیروز به گوشتون نرسیده. اون لباس -

 کنم.که من دارم قصر رو ترک میاستفاده نیستن، ضمن این

کرد سرش رو تصور میتریسا در حالی که داشت برای چندمین بار ب*دن بی

سردی به سلنا خیره شد. ملکه به تأیید حرفش سری تکون داد و با خون

 ظاهری گفت: 

های تو توی  جا رو با مسافرخونه اشتباه گرفتی؟ نقاشی پس داری میری این -

 تالار به پایان نرسیده.

که قضیه بالا بگیره دستی به شونه مادرش گذاشت و  شاهزاده پیش از این

 ش رو به خودش جلب کرد.توجه

 خواستم در همین موضوع باهاتون صحبت کنم، اون باید بره. مادر، منم می  -

 هنوز هم هیچ اصراری برای موندنش نداشت.

کنه.  خوام بره! هر نقاش اثر مخصوص به خودش رو خلق میولی من نمی -

 خوام تالارم نیمه کاره بمونه!نمی
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قدری مهارت داره تا همون جوری که شما نگران اون نباشین، ترِورِ اون -

 خواین تمومش کنه.می

ترِورِ سرش رو تکون داد و موافقت کرد. ملکه به آهستگی پلکی زد و به  

هایی که همچنان بدون ترس بهش خیره مونده بود نگاه کرد. با وجود اون  چشم 

اومد  دید بازم به نظر نمیهاش نمیبرقی که توی چشم هیچ یک از رعیت

 نسبت به سلنا دچار نفرت یا حس بدی شده باشه. 

باشه. بفرستش بره. اما مطمئنم این آخرین دیدار ما نیست. از چشماش   -

 مشخصه که فقط برای رفتن مصممه، نه برنگشتن! 

لبخند کجی که در جواب سلنا به ل*ب نشوند کمی دلهره به جونش انداخت.  

قدر مشخص بود که طاقت برنگشتن رو نداره یا درک ملکه از نگاه یعنی ان

دار  قدر عمیق بود که با وجود همه تظاهراتش بازم بفهمه؟ نگاه ادامه ها اونآدم

کرد ولی جرات نداشت روش رو برگردونه تا  و سنگین ویلیام رو هم حس می

 مبادا حتی جرئت رفتن رو هم از دست بده!

مچ دست چپش رو جلوی دامنش با دست راست گرفت و فشار داد. از این همه  

تونست  تردیدی که توی دل و ذهنش بود از خودش عصبانی بود. چطور می

دید بلایی که سرش اومده برای چنین احساس و تردیدی داشته باشه وقتی می
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کدومشون اهمیت نداره؟ درست انگار که اون اتفاق جای هیچ حیرت و  هیچ

تعجبی نداشته و کاملاً عادیه! چطور اختیار احساساتش رو مثل یه دختر  

 قدر ضعیف؟! نوجوون از دست داده بود؟! چرا ان

آب دهنش رو قورت داد و بعد از تعظیم کوتاهی به طرف خروجی تالار رفت تا  

داری از بین بره، خارج  قبل از این که تمام زحماتش برای اون همه خویشتن

قدر از اختیار خودش خارج بشه؟  بشه. آیا این طبیعی بود که بخاطر عشق ان

هایی  کرد بعد از حرفشاید مریض شده بود یا دیوونه! حتی تصورش رو هم نمی

 اومده! که زده بود پیش لکسی چقدر احمق به نظر می

بدون معطلی به اتاقش رفت تا وسایلش رو برداره. قسمت خوب ماجرا این بود 

تونست کالین رو ببینه. اما پاش رو که از دروازه قصر بیرون  که دوباره می 

گذاشت قولی که به لکسی داده بود به یاد آورد و لبخند کمرنگی که روی  

صورتش نقش بسته بود از بین برد و با حرص راهش رو کج کرد. شاید بهتر بود 

تر بگذرونه.  با پول فروش مهر خانوادگی لکسی فقط مدتی رو با پولش راحت

گشت که اومد. اصلاً چرا باید پیش کسایی برمیاونم هیچ کاری ازش برنمی

قدرها هم شد انطوری به ملکه هم ثابت میاساساً یه مشت دیوونه بودن؟! این

تونست با پسرش خوشبخت  ها مهارت نداره. میتوی خوندن ذهن بقیه آدم
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شد که خاطرات  های مصمم داشت به شلوغی بازار نزدیک میباشه. با قدم 

فردریک مثل یه سیلی محکم روی صورتش نشست و پاهاش رو به زمین  

ها به خوبی و خوشی تموم داد همه چیز برای اونچسبوند. یعنی اجازه می

گذاشت وقتی کالین بشه؟ دوباره جای همه معادلات ذهنش عوض شد. نباید می 

تونه توی قصر بزرگ بشه، قدرت بگیره و با پدرش باشه، توی یه کلبه چوبی  می

خواست روزی برسه که کالین وقتی فهمید پدرش کیه  وسط جنگل بپوسه! نمی

تر، چرا وقتی یه  معترض بشه که چرا من رو بهش نشون ندادی و از اون مهم

 کاری رو شروع کرده تا آخرش نرفته؟! 

*** 

تا شب طول کشید تا به عمارت مورد نظرش برسه. دیگه گرسنگی حسابی 

گیرش شده بود که تونست وارد بشه و بعد از یه بحث طولانی با پدرش،  گریبان

اش که شامل دو تا دختر و شوهراشون بود رو به  تونست با بقیه اعضای خانواده

 رو بشه. همشون مثل لکسی رنگ پریده و زال بودن، حتی دامادهای خونواده 

طور. انگار رنگ براشون کم اومده بود! یکی از دخترها باردار بود و  هم همین

که  گذروند و هیچ حس خوبی بهش نداشت. با اینانگار روزهای آخر رو می

خواست اعتراف کنه اما از دیدن شوهری که در کنارش مونده بود حسابی  نمی
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اومد! حال اونکه، ویلیام حتی از وجود فرزندش خبر  خونش به جوش می

 گذروند تا فقط جرات گفتنش رو پیدا کنه! نداشت و روزها رو کنارش می

ها هم بودن و  ی خودشون یعنی پالسونهای قبیلهخانواده لکسی از سرشناس

طور یهویی ناپدید بشن. دختر باردارش؛  تونن همینپدرشون معتقد بود نمی 

رنگ و لعاب رو ترک کنه.  خواست اون کاخ خوشکرد و نمیهیدِر، مخالفت می

اش هیِلی با نگرانی با پدرش  شوهرشم طرفدارش بود. در حالی که دختر دیگه

گشت و باز هم شوهرش طرفدارش بود. توی ذهنش پدر  دنبال راه فرار می

کرد! دامادها  لکسی رو بخاطر انتخاب درست همسر واسه دختراش تحسین می

های خودشون نداشتن. اگر داشتن هم به سلنا  که هیچ نگرانی بابت خانواده

دونست چطور قراره برای همشون جای  جا هم نمیربطی نداشت. تا همون

 خواب پیدا کنه؟! 

چهار نفری در حال بحث بودن و کاملاً مشخص بود تا ده روز دیگه هم به نتیجه  

کنن. سلنا با کلافگی نگاهش رو بینشون  رسن و راهی برای فرار پیدا نمینمی

تونست هیدر رو  چرخوند و در حال ناامید شدن بود. انگار پدرشون نمیمی

راضی کنه. بعد از مدتی وقتی دید صدای بحثشون رو به اوج گرفتنه صداش رو  

 بالا برد و گفت: 
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 ها. پالسون -

همگی ساکت شدن و نگاهش کردن. سلنا لبخندی عصبی زد و رو به هیدر که  

 انگار متقابلاً حس خوبی به سلنا نداشت ادامه داد: 

ی محدود برای انتخاب دارین بانو هیدر. اگر شما نیاین جا چند تا گزینهاین -

هایی که تحمل کرده به سر خواد شکنجهخواهرتون هم با من نمیاد چون نمی

تونه توی اون وضع دووم  چقدر دیگه میشما هم بیاد اما هیچ نظری ندارم که 

بیاره؟! بعدش شما باید عواقبش رو بپذیرین. خانواده سلطنتی بعد از لکسی  

فرسته و شما ناچارید فرزندتون رو تنها بذارید و توی قصر خدمت دنبالتون می

قدری جا دارید که دن که داخلش فقط انکنید. البته یه اتاق هم بهتون می

کنید و برای  که با من میاید و مدتی رو سر میبخوابید و استراحت کنید! یا این

 دین.نجات خواهرتون هم کاری انجام می

هیلی با تصور مرگ لکسی رنگش بیشتر پرید)!( و با حالی منقلب جلوی  

دهنش رو گرفت و ملتمسانه به هیدر چشم دوخت. هیدر کمی مکث کرد. خب 

گیری در این موضوع کار سختی نبود. اگر واقعاً برای جون خواهرش  تصمیم 

که نگاهی به شوهرش انداخت  کرد. بعد از اینارزشی قائل بود حتماً قبول می

 پرسید:
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 چه مدت قراره از کاخ دور باشیم؟  -

 رک و پو*ست کنده جواب داد:

تونید به آزادی خواهرتون و  دونم! ممکنه خیلی طول بکشه اما مینمی -

 تر تصمیم بگیرید.فداکاری که این همه مدت براتون کرده فکر کنید و راحت

 پروای سلنا، خودش رو جمع و جور کرد و کمی عصبانی گفت:در برابر لحن بی

ای رو به خواهرعزیزم  با من طوری صحبت نکن انگار که قراره چیزای دیگه -

تونیم از اینجا بریم و کسی شک  کنم، فقط چطور میترجیح بدم! قبول می

 نکنه؟ 

نگاهش رو به سمت پدر نگرانش سوق داد و منتظر جواب از سمت اون بود.  

سلنا لبخند زنان به تاثیری که به راحتی روی هیدر گذاشته بود سکوت کرد.  

جا برن؟ نگاهی به اطرافش انداخت  شد بدون جلب توجه از اونواقعاً چطور می

 و چراغی توی ذهنش روشن شد. رو به پدر لکسی که تایرل نام داشت گفت:

 عمارت رو آتیش بزنین!  -

 هر پنج نفرشون با حیرت گفتن: 

 چی؟! -

 سلنا با خونسردی جواب داد:
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 کنن توی آتیش سوزی مردید! ها فکر میاون -

 هیدر معترض شد:

 ایه؟!این چه پیشنهاد احمقانه -

گر*دن اما  فهمن که فرار کریدن و دنبالتون میای باشه می هر طور دیگه -

ها درمورد حلقه پادشاه  که افسانه شه مگر اینطوری هیچکس خبردار نمیاین

 ها بشه حقیقت رو دید!درست باشه و با اون

 همسر هیلی، راجر، پرسید:

تونیم جون همشون رو به خطر  ها چی میشن؟ نمیخدمتکارها و نگهبان -

 مونه.ای از ما نمیکه هیچ جنازهبندازیم، ضمن این

 گفت: تایرل کمی فکر کرد و 

 ریم.جا می برای اون یه فکری دارم. فردا شب از این -

*** 

وارترین کارهاییه که به  به آتیش کشیدن عمارت به اون بزرگی، یکی از دیوانه

قدر در فراق و نگرانی دخترش عذاب  رسه ولی تایرِل مشخص بود انذهنم می

قدر که اون رو وادار کرد چند نفر رو پیدا کنه کشیده بود که راحت پذیرفت. ان

هاشون رو  هایی که خانوادهتا به عنوان جسد خودشون جا بزنه؛ جنازه
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شناخت و یا در قبال پول، یا بخاطر ارادتی که به خود تایرل داشتن می

اشون که بر اثر بیماری، حادثه یا چیزهای پذیرفتن جنازه اعضای خانوادهمی

ای مرده بودن رو بهش بسپارن. گرچه به نظرم اون زمان سوختن توی  دیگه

 شد.عمارت به اون بزرگی یه وداع سطح بالا محسوب می

همه این مسائل رو توی یک روز، کاملاً مخفیانه حل کرد. جای تعجب نداشت.  

شد خیلی بااعتبار بودن و پول داشتن عوامل قدرت سازی بود که باهاشون می

کارها انجام داد و خیلی درها رو باز کرد. این که چهارتا جسد پیدا کنی و به  

 ات جا بزنی کاری نداشت. جای خودت و خانواده

های  ها از لباستقریباً نیمه شب بود که پدر لکسی دستور داد به جنازه

ها دیده شده بودن بپوشونن. مقدار زیادی طلا و  بار با اونخودشون که آخرین

هایی گذاشتن و چند نفر که قابل ها و جعبهجواهرات و سکه رو توی بقچه

ها رو از عمارت ببرن و  هایی در نقش دزد، اونپوشاعتماد تایرل بودن با صورت

ها متوجهشون بشن و جوری  طوری از در پشتی فرار کنن که نگهبان

هایی که روشنای راهروها و  سازی کنن که انگار قبل از فرار با مشعلصح*نه 

ها به جای  طوری نگهبانجا رو به آتیش کشیدن تا اینها بود، اونها و سالناتاق
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رفتن دنبال دزدهای ساختگی برای خاموش کردن آتیش اقدام کنن و اعضای  

 هم از راه مخفی و با لباسای عادی از ساختمون خارج بشن و فرار کنن.  خانواده

همه چیز خوب پیش رفت؛ تقریباً! دزدها، طلاها و جواهرات رو از عمارت بیرون  

های آتیش تقریباً همه جا کشیده شد. صدای جیغ و داد و هوار  بردن و شعله

ها  ها و خدمهها با صدای جیغ و داد خانواده لکسی در هم پیچید. نگهبانخدمه 

ها  رفت اول جون خودشون رو برداشتن و از بین شعلهطور که انتظار میهمون

کدوم از اربابانشون بیرون نیومدن  که متوجه شدن هیچفرار کردن و بعد از این

برای نجات و خاموش کردن آتیش اقدام کردن ولی دیگه دیر شده بود و آتیش  

 گرفت. هر لحظه بیشتر بالا می

بیرون رفتن از راه مخفی، اون هم از بین اون همه دود و حرارت کار سختی بود  

هایی که حالا به جای سفید، با دوده سیاه  اما بالاخره موفق شدن و با صورت

جا دور شدن. داد از اونشده بود به دنبال مسیری که سلنا بهشون نشون می

همه چیز طبق نقشه پیش رفت به جز دزدهای ساختگی که واقعی از آب در  

 دادن پیداشون نشد.اومدن و اون مکانی که باید طلاها رو تحویل می

 گذشت؟! این که خیلی واضحه! کی از اون همه پول می
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دومین چیزی که از برنامه خارج شد، هیدرِ بود. استرس فرار، زیادی روش  

فشار آورد و متأسفانه زایمانش گرفت! هیدر اساساً اون عضوی از گروه بود که  

بینی که فکر  کرد. اون عضو خود بزرگتر میتر یا سختهمه چیز رو خ*را*ب

تره و  فهمه و خیلی زرنگه اما درواقع از همه ساده کرد از همه بیشتر میمی

 زنه! همیشه به اوضاع گند می 

ی سلنا با شهر داشت تا جایی که تونست راه  با وجود فاصله زیادی که کلبه

های شوهرش دِیمِن طی کرد. هیچ  اومد و مقداری از مسیر رو هم روی دست

تاب کنه. اگر اون دزدها به  تونست سلنا رو بیچیزی بیشتر از اون شرایط نمی 

هایی که قرار بود رو به محل  طلاها، اسبکردن و همراه قولشون عمل می

شدن. انقدر  آوردن با مشکلات خیلی کمتری مواجه میقرارشون می

سرعتشون کم شده بود که خورشید طلوع کرد و به آسمون رفت، درحالی که 

 سلنا برای دیدن کالین دل توی دلش نبود.

ی  اش؛ بچههر فوحش و ناسزایی بود نثار موقعیت و زمین و زمان و هیدر و بچه

 های جدید رسید!موقع و وقت نشناسش کرد و به مرحله اختراع فوحشبی

*** 
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اشون رو به مشام کشید و ای که بوی دود دودکش کلبهدرست همون لحظه

های هیدر نجات  تصمیم گرفت از بقیه جلو بزنه و زودتر برسه و از صدای ناله

پیدا کنه، هیدر جیغ بلندی از اعماق وجودش کشید و دیمن با نگرانی مجبور  

شد زمین بذاردش. هیدر با درد و وحشت و خیس عرق، نفس نفس زنون فریاد 

 زد:

 بچه داره به دنیا میاد!  -

تایرل همراه دیمن کمکش کرد به تنه یه درخت تکیه بده و هِیلی تند تند  

 خواست نفس عمیق بکشه. سلنا سریع گفت:داد و ازش میدلداریش می

 هاست، الان کمک میارم.کلبه همین ن*زد*یک*ی -

مونده رو از  های باقی بعدش با کمال میل به سمت کلبه دوید. به سرعت درخت

اش نمایان شد. استرلینگ رو دید که با  سر گذروند و خونه دوست داشتنی

پسرش بیرون اومدن تا احتمالاً منبع صدای جیغ رو پیدا کنن چون این عادی 

 نیست که توی جایی که از عالم و آدم دوره صدای جیغ زنانه همه جا رو برداره! 

استرلینگ از دیدن اویی که با صورت دود خورده، موی پریشون و درحال پرواز  

زده لبخند  شد حیرتخورد و به سرعت نزدیک میو شنلی که توی هوا تاب می

 زد.
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 سلنا... این تویی؟!  -

جواب لبخندش رو با لبخند زیبایی داد. هنوز بهشون نرسیده بود که لورا با  

موهایی که بالای سرش جمع شده بود و کالین رو توی بغلش داشت با تعجب 

 بیرون اومد و پرسید:

 چی گفتی؟!  -

 حالی ادامه داد: و وقتی مقابلش رو دید با تعجبی مخلوط با خوش

 شه!خدایان بزرگ! باورم نمی -

ی گوش لورا رو  خیالی لالهتر شده و با بیتر و تپلسلنا از دیدن کالین که بزرگ

به بازی گرفته سرعتش رو پایین آورد. کمی از لبخند درخشانش کم شد و 

دونست خیلی دلتنگش شده اما  هاش حلقه زد. میاشک توی چشم

 دونست قراره از دیدنش چنین بغض بزرگی به گلوش چنگ بندازه.نمی

ها و زایمان هیدر رو از یاد برد و حتی فراموش کرد به  برای چند لحظه پالسون

هاش رو دراز کرد تا  ای نشون بده! فقط دست لورا و استرلینگ واکنش دیگه

حالی بلند بلند بزنه زیر گریه، پسرش رو به آ*غ*و*ش  که از خوشقبل از این

 بگیره. 

 لورا با درک حال منقلبش کالین رو به طرفش گرفت تا بغلش کنه و گفت: 
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 بینمت! جا میشه دوباره اینباورم نمی -

های درشت و روشن کالین با کنجکاوی به صورت مادرش خیره شد. سلنا چشم 

 حال خطاب به فرزندش گفت: با صدایی لرزون و خوش

 سلام عشق من! تو چقدر بزرگ شدی! -

کالین دستش رو دراز کرد و نوک بینی سلنا رو گرفت که باعث شد اون رو به  

 خنده بندازه و با همون لحن قبلی گفت: 

 آره این دماغ منه!  -

 هاش رو بست و عطر تنش رو بویید.طاقت به آغوشش فشرد. چشم بعد بی

 دلم خیلی برات تنگ شده بود... خیلی! -

فریاد دردآلود و زنانه دوباره از سمت جنگل بلند شد. استرلینگ نگاهی به لورا  

 انداخت و بعد خطاب به سلنایی که کاملاً غرق کالین شده بود پرسید:

 این صدای کیه؟!  -

 سوالی که پرسید همه چیز رو به یادش آورد اما خیلی عادی توضیح داد:

چند نفر همراهم اومدن تا مدتی با ما زندگی کنن، یکیشون داره زایمان  -

 کنه!می

 تر از قبل پرسید:لورا متعجب
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 چی؟! -

 زد اضافه کرد: میی گل انداخته پسرش ای به گونهطور که ب*وسهسلنا همون

 آره لورا... ممکنه کمک کنی؟  -

 شد؟ تنها موضوع مهم کالین بود.چه اهمیتی داشت اگر دنیا داشت نابود می

*** 

خورشید به وسط آسمون رسیده و زایمان هیدر تموم شده بود. حالا کاملاً 

حال روی تختِ پهن گوشه کلبه که قبلاً همگی با هم روش کنار سلنا به  بی

و سفیدموش رو در حالی که   رفتن نشسته و دختر تازه متولد شده خواب می

اش مدتی خوابیده بود در آ*غ*و*ش داشت و به همراه باقی اعضای خانواده

بود که با بهت و حیرتِ شنیدن حقیقت به مقابلش خیره شده بود؛ یعنی  

خانواده سه نفره استرلینگ و سلنا و پسرش که جملگی در سکوت، در انتظار  

ای  های کوچیک و بزرگ دایرهها، روی کُنده واکنشی، متقابلاً خیره به اون

 نشسته بودن.

 《ها پترونی هستیم!ما 》حقیقت فاش شده از این قراره:

موند که چندتا شنیدنش برای شما عجیب نیست اما این خبر مثل این می

 پیکر دیدن!پژوهشگر بهتون بگن چند تا دایناسور وحشی و غول
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سلنا همچنان از دنیای فرزندش خارج نشده و داشت در سکوت و ل*ذت 

انداخت تا ها می کرد. فقط گاهی نیم نگاهی به سمت پالسونباهاش بازی می

 ببینه از شوک خارج شدن یا نه؟!

خیلی گذشت تا بالاخره استرلینگ تصمیم گرفت به حرف بیاد و همزمان با  

 هیلی گفت: 

 تر کنیم... .فکر کنم بهتره کلبه رو بزرگ -

 چرا تصمیم گرفتی کسایی که نسلتون رو نابود کردن نجات بدی؟... .  -

 دوباره چند لحظه سکوت شد و این بار دیمن خطاب به سلنا گفت:

 خواین انتقام بگیرین؟ یا یه چیزی مثل این! نکنه می -

طور که با انگشت  این سوال، لورا و استرلینگ رو متعجب کرد. سلنا همون

داد پوزخند صداداری زد و  شستش پیشونی نرم و گرم کالین رو نوازش می

 که سرش رو بالا بیاره پرسید: بدون این

 چرا بعد از این همه سال الان باید به فکر انتقام بیفتیم؟  -

های دل اون رو هم به  هیدر هنوز حال حرف زدن نداشت ولی انگار دیمن حرف

 آورد وقتی که با اعتماد به نفس و ابروهای بالا رفته جواب داد: ز*ب*ون می

 چون قدرتش رو نداشتین! -
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 تایرل به دامادش تشر زد:

 این چه مزخرفیه دیمن؟!  -

 لورا با نگاهی عاقل اندر سفیه مخاطب قرارش داد:

 تر از ترواها هستن. اونا خیلی قوی -

 سلنا حرفش رو برید و با عصبانیتی توی صداش گفت: 

 ها وحشی و خونخوار نبودیم؟ تونه به خاطر این باشه که مثل تروامی -

 وحشی و خونخوار؟! -

قدری بالا نره که برای جمله بعدیش از جا بلند شد و فقط سعی کرد صداش اون

 کالین بترسه. 

ترسید قدرت از چنگش در بره و  تونه بخاطر این باشه که حکومت میمی -

ها یه خرافات مسخره رو بین مردم رواج داد و توی سرشون کرد و بهش پر  سال 

شیم و و بال داد؛ تا باورشون بشه ما نحسیم، بد شگونیم و باعث بدبختی می

ها هم دست به دست هم و موافق این تفکّر احمقانه، از هر فرصتی برای  اون

ضربه زدن بهمون استفاده کردن؟ از هر فرصتی برای توهین و تحقیر استفاده  

هاشون از  کردین! لازمه یادتون بیارم با چندتا پترونی باردار کاری کردین بچه

بین بره تا جلوی زاد و ولدمون رو بگیرین؟ بدترین جاهای ویکتوریا لایق  
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ها رو تحمل  شد و ما همه اینترین قوانین براشون اجرا میها بود، سختپترونی

کردیم که فقط اجازه بدین زندگی کوفتیمون رو بکنیم... ولی شما اون رو  می

هم تحمل نکردین و تصمیم گرفتین ما رو بکشین، بسوزونین... تیکه تیکه  

 کنین! 

 استرلینگ هم بلند شد. 

 آروم باش سلنا. -

 تایرل به دنبال استرلینگ برخاست و گفت:

 فهمه چی میگه؟ لطفاً ناراحت نشو. ایم، اون هنوز نمیما خیلی خسته -

تری به کلماتش داد. از آرومسلنا دستی پشت کمر پسرش گذاشت و لحن  

ی دیمن مشخص بود از خشم توی حرفای سلنا کمی ترسیده ولی چون  چهره

خواست، حرفای خودش رو زمین بندازه سکوت و خیره موندن رو به جای نمی

شد انتظار داشت موجود کریه و خبیثی که  پاسخ دادن انتخاب کرد. چطور می

ای و  ها توی ذهن ویکتوریا نشست کرده بود با یه دفاع چند جملهطی دهه

 ای بی بدیل تبدیل بشه؟ معترضانه از بین بره و به فرشته

 وقت این بحث رو شروع نکنین! جا بمونین هیچخواین ایناگر می -
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سپس به سمت در پا تند کرد و از کلبه بیرون رفت. کالین با نارضایتی شروع به  

تونست به  گریه کرد. چند قدم فاصله گرفت. خطر این افکار تهدید آمیز رو نمی

تونستن خیلی هم از نژاد جون بخره. هنوزم لکسی اسیر ملکه بود و اونا نمی

اومد و دستشون کاملاً باز  برتر مزخرفشون دفاع کنن اما وقتی اون هم می

 شد چی؟! می

اومد افکار  طور که بوش میفکری داره. ولی اینلکسی گفته بود خانواده روشن

پدرشون برای همشون مقبول نیفتاده. برای رفع مشکل باید با تایرل یه 

 کرد.صحبت حسابی می

*** 

متأسفانه با هیدر و دیمن شروع خوبی نداشتن و حتی با حل شدن قضیه و کنار 

ها بازم سلنا حس خوبی بهشون نداشت. پدرش هم خیلی  اومدنشون با پترونی

پذیرفت و بحث رو پایان  تلاش کرد و باهاش صحبت کرد؛ اما اون به ظاهر می

 داد. می

ها تقویت  تر کردن کلبه شروع شد و سی روز گذشت. ر*اب*طهعملیات بزرگ

های اولیه رو واسه پذیرش اون شش نفر  شد و لورا اولین نفری بود که قدم

قلب و مهربونی بود و حقش بود، به اون  داشت. لورا واقعاً زن خوشبرمی
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خوشبختی برسه. یک تنه تونست همه رو بهم وصل کنه و به تمثیلی مشابه 

خانواده برسونه. قدرتش برای جذب علاقه و احترام دیگران مثال زدنی بود. 

 اولین نفر به دل سلنا نشست و اعتمادش رو خرید. 

استرلینگ خوش شانس! گرچه اون حاضر بود لورا رو به جای تمام خدایان  

بپرسته! به نظرم برای به دست آوردن لیاقت داشتن زنی مثل لورا خوب تلاش  

هایی که به  ها تا کالین رو بهشون بسپاره؟ اونکرد. چه کسی بهتر از اونمی

که  دادن پسرش، برادر کوچیکشه نه مثل برادرش! با وجود اینکنراد یاد می 

های اول زندگی کنراد زیر دست پدر واقعیش گذشته و خاطرات خوشی  سال 

واسش به ارمغان نیاورده بود ولی استرلینگ انگار تمام حسای بدی که از  

خواست با  پدرش واسش مونده بود از وجودش بیرون کشیده بود. هر جا که می 

شد؛ تا بتونه اوقاتش رو با  کالین بره، کنراد برای کمک بهش داوطلب می

 برادرش بگذرونه. 

یه روز آفتابی و گرم وقتی راهی روخونه شد تا با کالین برای قدم زدن بره، 

کُنراد طبق معمول جلو دوید و ازش خواست اجازه بده همراهشون بره. سلنا  

هم قبول کرد و با هم به سمت رودخونه رفتن. کمی که از کلبه دور شدن کنراد 

 لی کنان سکوت رو شکوند.با بازیگوشی و لی
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 قراره دوباره از پیشمون بری؟ -

کشید و  ای از موهاش رو از مشت تپل کالین بیرون میسلنا در حالی که دسته

کرد که اون هم مثل پدرش از مو خوشش میاد، لبخندی زد و  به این فکر می

 گفت:

 دوست داری بمونم؟  -

ای که روی زمین افتاده بود دوید و قبل از جواب دادن به سمت شاخه 

 برداشتش.

 آره. ازت خوشم میاد. تو با بقیه فرق داری.  -

 شوخی گفت: سلنا با لحن شیطانی و 

 هوم. منم از تعریفت خوشم اومد! اما یه قولی دادم که باید سرش بمونم. -

 کنراد چند قدم جلوتر چرخید و ایستاد. 

 خوای یه قول بهت بدم؟ تونم سر قولم وایسم. میمنم می -

اومد و صورت کشیده و هاش میموهای بلند و سیاهی که تا روی شونه

کرد که نتونی جلوی  قدری دلنشینش میگرفت؛ اناش رو قاب میگندمی 

 لبخندت رو بگیری. 
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باشه. ولی حواست باشه چه قولی میدی چون این خیلی بده که نتونی سر  -

 قولت بمونی. 

 کنراد سری تکون داد و گفت: 

دم که همیشه مراقب کالین باشم. هر اتفاقی بیفته اون برام از همه قول می -

 تره.مهم

 سلنا دستی به صورت کوچیکش کشید. 

 ممنونم. -

 ای سرداد و به کالین نگاه کرد.ای که توی چشمش کوبیده شد نالهبا ضربه

 کنی کالین؟! کار میچی -

سپس هر دو به خنده افتادن. آره! کنراد سر قولش موند. اون کالین رو به همه  

انگیزه که  غمقدر ترجیح داد. تا آخرین لحظه برادرش موند. ولی اون داستان ان

ها رو بشنوید. اون  خوام شروعش کنم. در ضمن شما قراره داستان آدم بدنمی

 نه؛ کنراد نه! حداقل فعلاً.

انگیز، با دستای پر به کلبه  بعد از یه گشت و گذار سه نفری و یه شکار هیجان

نیمه کاره برگشتن و به همراه لورا و هیلی برای درست کردن غذا دست به کار 

شدن. تمام مدت کنراد داشت با آب و تاب از جوری که سلنا شکار کرده بود 
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کس رو ندیده بود بهتر از اون شکار  کرد. یه جوری که انگار قبلاً هیچتعریف می

کرد؛ چون لورا شکار کردن اش میکنه یا شایدم با مادر خودش مقایسه

داد ریشه گیاهان رو دربیاره. سلنا با دونست و در مواقع لزوم ترجیح مینمی

کرد. کنراد های اون، آتیش شومینه رو روشن می حالی و رضایت از تعریفخوش

 با هیجان و اشتیاق، مادرش رو رها کرد و کنار سلنا زانو زد: 

دم زود خوام یاد بگیرم. قول میباید بهم یاد بدی اون کارها رو بکنم من می -

تونه  ها رو شکار کنم حتی بابا هم نمی یاد بگیرم. اگر بتونم مثل تو خرگوش

 حریفم بشه. با یه حرکت شکستش میدم!

*** 

نگاهی به  هِیلی، لورا، سلنا و کنراد با صدای بلند به خنده افتادن. سلنا نیم

 سمتش انداخت و گفت:

 خب پسر شجاع بهت یاد میدم نگران نباش. خیلی -

 صدای جدی هیدر از پشت سرشون بلند شد و پرسید:

 خوای لکسی رو از قصر بیرون بیاری؟کی می -

اومد که از شنیدن حرفش مکثی کرد و به آرومی چرخید. راستش خوشش نمی

گذشته و اتفاقات قصر رو به یادش بیاره؛ اما بار سومی بود که توی اون یک ماه 
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کرد. نگاهی به نوزاد توی آغوشش انداخت. اسمش رو تِفنات  بهش گوشزد می

گذاشته و بازم مثل مادر و پدر و پدربزرگش زال و سفید بود. چشمای  

ایش رو از هیدر به ارث برده و تنها رنگی بود که توی کل وجودش دیده  قهوه

شدن و اصلاً به  شد. موقع تبدیل هم به گرگ و جغد و مار سفید تبدیل میمی

 ها؛ چون رنگ همشون پریده بود!گفتن پالسونهمین دلیل بهشون می

 میون سکوت همه، از زمین بلند شد و جواب داد:

طور که تو نگران خواهرت و دلتنگ اون هستی؛  چند روز دیگه میرم! همون -

قدر زود رهاش  ها پسرم رو دیدم و واسم راحت نیست انمن هم بعد از مدت

قدر این سؤال رو واسم تکرار نکن. چند روز دیگه راهی  کنم، خب؟ پس ان

 شم. نگران نباش هیدر! می

خواد جوابشون رو  دونست از اول دلش مینگاه هیدر پر از سوال بود که می

تونی راحت وارد  ت کیه؟ کجاست؟ جریان چیه که تو میبدونه؛ اینکه پدر بچه

قصر بشی و لکسی رو فراری بدی؟ اما رفتار و سپر سفت و سخت سلنا بهش  

دونست جواب درست و حسابی گیرش  داد بپرسه. به علاوه که میاجازه نمی

 نمیاد. 

*** 
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هاش ب*غ*ل گرفت و  صبح روز خداحافظی، کالینِ غرق خواب رو روی دست

های قدر راه رفت و باهاش حرفها سر توی گوشش برد و انبین درخت

ی آسمون رسید. این بار از دفعه قبل جدایی عاشقانه زد؛ تا خورشید به میونه

رسید؛ که لورا اشک ریزون  انگیز به نظر میقدر غمتر بود و انواسش سخت

بغلش گرفت و بهش امید داد. این دفعه قراره زودتر برگرده و خیلی زودتر  

 گذره. می

کرد؛ که تا به خودش اومد؛ دید هوا تاریک  قدر به چیزهای مختلف فکر میان

شده و توی ویکتوریا داره از کنار مردم فانوس به دست رد میشه. وسط راه 

شد؛ بالاخره بعد از چند ساعت راه رفتن ایستاد سربالایی که به قصر منتهی می

و به عظمت دیوار دور قصر خیره شد. بعد از چند لحظه دست توی گریبان برد 

کاری روش رو  شکلی بیرون کشید. با انگشت شست کنده  ی سرخ دایرهو تخته

های گر*دن کلفت پایین دروازه مجوز  تونست برای نگهبانلمس کرد. این می

شناختن. اگر ویلیام ازشون خواسته بود،  ورودش باشه؛ اما اونا سلنا رو می

ارزید؟ ولی خب برای پا پس  راهش ندن چی؟ اصلاً به چنین تحقیری می

تونست دست خالی برگرده و به کسایی که گرفت. نمی کشیدن دیر تصمیم می

 واسه فرار، کاخ به اون بزرگی رو به آتیش کشیدن بگه، پشیمون شده!
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داد؟ دلش براش تنگ شده؟ آیا ویلیام با دیدنش بازم روی خوش نشون می

 اصلاً فقط بخاطر لکسی برگشته؟

گفت گور  شد. حتی اگر میبه مسیرش ادامه داد و بالا رفت. بالاخره معلوم می

تونست قولی که به پسرش داده بود رو فراموش کنه. این  ها، نمیبابای پالسون

داد چند سال دیگه  گرفت. اجازه نمیقصر مال کالین بود! باید حقش رو می

حال هاش رو به دنیا آورد، توی این قصر راه برن و خوشوقتی که استفانی بچه

ی چوبی اون سر جنگل زندگی  باشن در حالی که پسر خودش توی یه کلبه

 کرد! می

خواد داد که چند قدم دیگه مینگاه خیره نگهبان سمت راست کاملاً نشون می

شاهزاده دستور 》خوای؟ یا احتمالاً این جمله باشه:ازش بپرسه اینجا چی می

 《داده توی قصر راهت ندیم!

خودش مکالمه رو آغاز کرد و چند قدم مونده به دروازه با لحن تمسخرآمیزی  

 گفت:

 هی جک! دلت برام تنگ نشده؟! -

برد تا نشونش بده که با جواب سریع و  ی گرد و قرمز رو به سمتش میتخته

 خشکش مواجه شد.
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 ملکه دستور داده هر وقت اومدی مستقیم بفرستمت پیش خودش!  -

دستش روی هوا موند و گیج و حیرون خشکش زد. ملکه؟! چرا ملکه؟! از کجا  

شون رو لو داده؟ گرده؟! نکنه لو رفته؟ نکنه لکسی نقشهانقدر مطمئن بود برمی

تونست احمق باشه؟! نکنه تریسا چیزی بو برده و صاف  یعنی در این حدم می

رفت پیشش؟ چه جهنمی انتظارش  گذاشته کف دستش؟ چرا مستقیم باید می

 کشید؟! نکنه این موقع شب بازم ملکه دیوونه شده؟رو می

ها رو پس کشید. مگه عقلش رو از دست آب دهنش رو قورت داد و نشان نقاش

زد؟! نه!  قدر مشکوک میداده بود که وارد قصر بشه؟ اون هم وقتی ملکه ان

 گذاشت.جا نمیحداقل امشب پاش رو اون

 جک که از تعللش تعجب کرده بود گفت: 

 پس چرا ماتت برده؟ برو دیگه!  -

 سلنا زیر ل*ب غرید:

 لعنت بهت!  -

گرد کرد و پا به فرار گذاشت. همون موقع جک با صدای بم و سپس سریع عقب

 کلفتش فریاد کشید:
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خواد ببیندت دیگه  دیوونه؟ گفتم که ملکه میری داری کدوم گوری می -

 تونی بری... هی! نمی

 بعد خطاب به کسی که اصلاً اهمیت نداشت گفت: 

 این یه سرپیچیه! برو بگیرش باید تحویل ملکه بدیمش. -

ای پشت سرش بلند شد که به طرز عجیبی تند و در ادامه صدای پای دیگه

 دوید و سلنا با خودش شروع کرد به بد و بیراه گفتن به موقعیتش: می

 گندش بزنن، گندش بزنن، گندش بزنن! -

*** 

کرد؛ اما به سرباز سرازیری مسیر برگشت، برای بالا رفتن سرعتش کمک می

دوید که انگار کارش دویدنه!  قدر خوب میکرد. انپشت سرش هم کمک می 

هیچ تراکم جمعیتی توی شهر وجود نداشت تا بینشون پنهان بشه. به ناچار  

های تاریکی شد که هیچ شناخت و آشنایی باهاشون وارد کوچه پس کوچه

بست بخوره و صدای  پیچید منتظر بود به بنای که مینداشت. از پشت هر خونه

خیال بشه. داد. هیچ قصد نداشت بیپای سرباز هم حسابی بهش استرس می

های تند شده بست فکر کرد که بالاخره جلوش پدیدار شد! با نفسانقدر به بن

و قلبی کوبنده کمی سُر خورد و توقف کرد. با استیصال و بیچارگی اطرافش رو  
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ی اطرافش رو بشکنه و  که در یکی از دو خونهای نداشت جز ایننگاه کرد. چاره 

ی دیگه بشه. شایدم بهتر بود تسلیم بشه. اتفاقی از طرف دیگه وارد یه کوچه

گیری داشت. چیزی به  بدتر از قبل که واسش نمیفته! وقت کمی واسه تصمیم

هایی که برای لکسی رخ داده  خواست تجربهرسیدن سرباز نمونده بود. نه! نمی

ها هجوم برد. یادآوری  بود رو بچشه. دل رو به دریا زد و به سمت یکی از خونه

که اولین قدم ی ملکه واسه این کار مصممش کرد. اما همین های دیوونهچشم 

ای که برای  رو واسه دویدن برداشت دستی بازوش رو محکم کشید و به خونه

که سلنا به خودش بیاد  حمله انتخاب نکرده بود کشید و در رو بست. قبل از این

 ای جلوی دهنش رو گرفت تا ساکت بمونه. دست دیگه 

ی پسر جوان مقابلش به  های دو رنگ و پیشونی عرق کردهخیره به چشم

بست رسید و ایستاد. همه جا ساکت  صدای پشت در گوش سپرد؛ سرباز به بن

ی محکمی به  هاشون بود. بعد از چند لحظه ناگهان ضربهشد و فقط صدای نفس

در کوبیده شد و شکوندش. سلنا و اون پسر غریبه هر دو عقب کشیدن. سرباز 

ای جلوشون ایستاد و خطاب به سلنا،  ی پیروزمندانهبعد از شکوندن در با چهره

داشت، با صورتی سرخ و متاثر از اون همه در حالی که به سمتش قدم برمی 

 دویدن گفت:
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 تونی... ازم فرار کنی زنَک؟فکر کردی می -

بعد از این حرف به موهاش دست انداخت و کشید تا ببردش. صدای جیغ سلنا 

اش رو عقب کشید تا  ی زره و شونهی پسر غریبه همراه شد که یقهبا حمله

ازش جدا بشه و ولش کنه. اونم تعادلش رو از دست داد و زمین افتاد. پسر با  

خشم غرید و به سمتش حمله برد اما سرباز ماهر بود و مغلوبش کرد. بعد روی  

زانو نشست و گلوش رو فشار داد تا خفه بشه. سلنا موهای پریشونش رو از  

تونست فرار کنه ولی  ها نگاه کرد. حالا می صورتش کنار زد و به موقعیت اون

تونست خودش رو نجات بده و  مرد سرباز نبود! اگر پسره نمی اونی که داشت می

هاش رو اطراف کلبه  افتاد دنبالش. چشمدخل سرباز رو بیاره دوباره می 

ی سفالی آب رو گوشه خونه دید. بدون تعلل دوید و برداشتش.  چرخوند. کوزه

داد که تا نیمه پره. سر و تهش رو گرفت و بالا برد و محکم سنگینیش نشون می

خودش رو انداخت. آب داخل کوزه از سر اون سرازیر  به سر سرباز کوبید و کلاه

 شد و روی پسر جوان ریخت بعدم فلج شد و روی زمین افتاد.

 های تند خطاب به اونی که به سرفه افتاده بود پرسید:با نفس

 حالت خوبه؟  -
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طور که آب از موهای سیاه و لختش  پسر سری تکون داد و سرفه کنان، همون

چکید سر جاش نشست و نگاهی به سرباز انداخت. خون از سرش روی کف  می

 چکید. سلنا گفت: ی خیس میچوبی و کهنه

 ست... ع*و*ضی!هنوز زنده -

 پسر پرسید:

 دونی؟از کجا می -

 نگاهش رو بالا کشید و ادامه داد: 

 شنوی؟!... تو تروایی؟صدای قلبش رو می -

 ترش کنه.حوصلگی دستی به موهاش کشید تا مرتبسلنا با بی

ی تو  آره اما این الان مهم نیست. مهم اینه که اگر بمیره و کسی توی کلبه -

 شی.کنن کشتیش و به جرم اقدام علیه حکومت محکوم میببیندش، فکر می

های شد با اضطراب خردهطور که بلند میدر جوابش سری تکون داد و همون

 زد.ی شکسته رو از روی گر*دن و لباس سیاهش کنار میکوزه

 ش کنیم. دونم. باید ببریمش یه جایی و مخفیدونم... میمی -

 جای خوبی سراغ داری؟ -

 شناسم. آره یه جای خوب می -
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به سمت در شکسته رفت تا نگاهی به بیرون بندازه. سلنا نفس عمیق و  

ی خونی که از سرش جاری بود  داری کشید و به سرباز نزدیک شد. باریکهصدا

ی خیلی ضعیفی به گوش  روی الوار کف کلبه راه گرفته بود و صدای ناله

رسید. میل عجیبی داشت که پاش رو بالا ببره و جوری توی سرش بکوبه که  می

خواست تا وقتی مجبور نیست به کسی مغزش رو پخش کنه، اما دلش نمی

 آسیب بزنه. پسر جوان بدو بدو برگشت و گفت: 

 تونیم ببریمش. اطراف امنه! می -

 مطمئنی؟ امکانش هست فقط همین یه نفر رو دنبالم نفرستاده باشن. -

 قبل از اینکه جواب سلنا رو بده خم شد تا سرباز رو کول کنه.

 کس این اطراف نیست. دنبالم بیا!هیچ -

براش عجیب بود خود رو از روی زمین برداشت و پشت سر پسر روونه شد. کلاه

کنه؟! به  جوری از جون و دل بهش کمک میکه چرا این غریبه داره این

شد اعتماد کرد. حالا که دیگه درحال فرار نبود متوجه اطرافش  کسی نمیهیچ

قدر بی سر و صدا بود که انگار کسی توش  گذشت انای که ازش میشد. کوچه

 کنه. زندگی نمی 
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رفتن. خیلی با  ها میها خارج شدن و به سمت تراکم درختی خونهاز محدوده

رفت و دیگه خبری از نگرانی اولش نبود. حتی به اطرافش  اطمینان راه می

 کشید.سرک نمی 

*** 

 رفت پرسید:در حالی که پشت سرش با کمی فاصله راه می

 کنی؟تو تنها زندگی می -

 مدتیه که آره!  -

 ای داری؟ خانواده -

 برای پاسخ مکثی کرد. صدای پوزخند آرومش رو شنید.

 دارم!  -

 کنی؟باهاشون زندگی نمی -

 ان. ها توی یه سرزمین دیگهاون -

 چه مدته توی ویکتوریا هستی؟ -

 شاید فقط چند روز. -

هاش چیز مشکوکی پیدا کنه و این چیزی بود که  خواست از بین حرفمی

 شکش رو برانگیخت.
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 شناسی!مسیرت رو خوب میبا اینکه چند روزه اینجایی،  -

 زنم.چون این اطراف زیاد گشت می  -

اش بپرسه  گیرانهکه اجازه بده سلنا سوال بعدیش رو با لحن مچقبل از این

 گفت:

 ها دنبالتن؟چرا سرباز -

از اینکه موضوع رو به سمت خودش برگردوند کلافه شد کمی تعلل کرد و در  

 آخر جواب داد:

 داستانش مفصله!  -

ی سرباز روی دوش پسر، حواسشون رو به خودش جلب کرد. سلنا صدای ناله

 هشدار داد:

 شه! داره بیدار می -

 سرباز رو روی کولش جا به جا کرد و گفت:

 دیگه رسیدیم. -

ی بزرگی  ها دور تا دورشون رو گرفته بودن. چند قدم جلوتر چالهقامت درخت 

جا ایستاد. دیگه داشت همونشدن. سلنا رو دید که داشتن بهش نزدیک می 

قدر بد رسید. انشد و بوی بدی از سمت چاله به مشام میزیادی مشکوک می
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ای رو واسه چند روز اون تو انداختن. شاید باید دوباره پا به فرار که انگار جنازه

گذاشت. اصلاً چرا دنبالش اومد؟ این دیگه چه حماقتی بود؟! پسر جلوتر  می

ای به گوشش  ی سرمستانهتر بشه. یه دفعه ازش خندهرفت تا به گودال نزدیک

 رسید و بعد لحن سرخوشی که گفت: 

 امشب شب جشن منه! -

خود رو زمین بنداز و بدو! ولی پاهاش با کرختی روی  داد کلاهمغزش فرمان می 

ی سرش شروع به  ترین ناحیهزمین چسبیده بودن. سوت آرومی از انتهایی 

هاش مسخ اون پسر شده و  گرفت. چشمنواختن کرد که یواش یواش اوج می

هاش پایین  اختیار بدنش رو کاملاً از دست داده بود. پسره، سرباز رو از شونه

قدری به خودش نیومده گذاشت و دستاش رو گرفت تا زمین نیفته. هنوز اون

 بود که تعادل خودش رو حفظ کنه. 

. هر دو  ای سر داد و سرش رو چرخونددار دیگهی سرخوش و کشخنده

های متفاوتش رو به دو تا گوی نورانی و کاملاً  چشمش برخلاف یکم قبل، رنگ

ای حال کنندههاش، هیچ حس خوشآبی و درخشان داده بود و با وجود خنده

شد، بلکه حجم زیادی از ناامیدی و دعوت به مرگ به  توی نگاهش دیده نمی
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کرد همون حس رو تجربه کنه. انگار که بهش  فرستاد و وادارش میسمتش می

 خوای بمیری و من قراره آرزوت رو برآورده کنم!شد تو میتلقین می

هاش خیره شد. اون  پسر دوباره سرش رو به طرف سرباز برگردوند و به چشم

تونست تکون بخوره و مسخ دو تا گوی درخشانش شده بود. هم انگار نمی

طولی نکشید تا دود سیاهی از دهن سرباز خارج شد و اون پسر به آهستگی  

بلعیدش. واضح بود که بعد از اون قراره بیاد سراغ خودش، اما حتی تمایل به 

کرد! کمی بعد اون دود سیاه تموم شد و بازوی  فرار هم از ذهنش پرواز می

دید. سرباز رو رها کرد. سرباز هم مستقیم توی گودالی افتاد که داخلش رو نمی

 پس درست حدس زد. اون گودال پر از جنازه بود! 

پسر بعد از نگاه رضایت بخشی به پایین پاش، با لبخند کجی چرخید و به سمت 

هاش روشن بود و به رنگ آبی روشنی  سلنا قدم برداشت. هنوز هم چشم

 درخشید. می

شناختم؟ دیگه تعدادشون داره زیاد حالا فهمیدی چرا مسیرم رو خوب می -

های مسیرمون رو تخلیه  تونم بیشتر از این انجامش بدم. تمام خونهشه. نمی می

 کردم... دیگه کسی نمونده!



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
307 

 

تونست حرکت کنه.  وحشتی وصف نشدنی وجودش رو در بر گرفت. حتی نمی

تونست کلامی به ز*ب*ون بیاره! در حالی که درست مقابل یه  حتی نمی

 موجود قاتل ایستاده بود.

پسر خم شد و سنگی از زمین برداشت. یعنی سر اون همه آدم همین بلا رو  

 طوری... کشته؟!ها رو اینی آدمای ساکن اون کوچهآورده بود؟! همه

ضربان قلبش سر به فلک گذاشته، صدای سوت، گیج کننده شده و حتی 

 تونست بپرسه تو دیگه چه جونوری هستی؟! در عوض خودش ادامه داد:نمی

تونم پول خوبی بابت تحویلت به  ها دنبال توان... پس میجا که سربازاز اون -

شه با ارزی، اما حداقل می دونم چقدر میچنگ بیارم، درسته؟ با اینکه نمی

 پولت مدتی رو سر کرد و غذا برای خوردن خرید!

 ای بالا کشید و خیلی معمولی اضافه کرد: درست مقابلش ایستاد، شونه

 به هر حال...اسم من ادوارده! -

 بعد اون سنگ رو محکم توی سرش کوبید و همه جا سیاه شد.

*** 

گذاشت و با چاشنی ناله ای که رو به خفگی میهای تیکه تیکهاز صدای نفس

هاش رو باز  پیچید، لای پلکی درد بدی که توی سرش میهمراه بود به علاوه
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کرد. هنوز کاملاً هوشیار نشده بود اما خونی که از گوشه ل*ب لکسی جریان  

داشت کمی اون رو به خودش آورد. با گیجی بهش خیره شد. لکسی با صورتی  

غرق خون و خیس از عرق اخم غلیظی از درد کرد و دستش رو به سمتش برد.  

های پشت دونست به معنی درخواست کمک بود یا هشدار فرار! زخمنمی

هاش  دستش جوری بود انگار که با ضربات کفشی چندین بار له شده! چشم 

که دستش به سلنا لبریز از انزجار، درد، بدبختی، غم و ناامیدی بود. قبل از این

کرد با برسه صدای فریاد دیوانه ملکه بلند شد و درحالی که تکرارش می

سرعت نزدیک اومد. وحشیانه لکسی رو به پشت خوابوند، یه پاش رو بالا برد و  

با تمام توان به شکمش کوبید. سلنا سراسیمه بلند شد ایستاد و ضربات 

وارش رو تماشا کرد. به نفس نفس افتاد. مطمئن بود لکسی قرار نیست  دیوانه

 رفت داد زد:زد و سرش گیج می طاقت بیاره. با وجود اینکه هنوزم یکم گیج می 

 نکشش!  -

 به سمتش دوید و دوباره داد کشید: 

 نکشش!  -

اش کوبید و دورش کرد دقیقاً همون دلیل محکمی رو  وقتی به قفسه س*ی*نه

خواست بخاطرش سلنا رو نابود کنه. ملکه از اون ضربه ناگهانی  بهش داد که می
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زده نگاهش کرد. به هیچ عنوان انتظار  لغزید و چند قدم عقب رفت، بعد حیرت

ی بدنش از خشمی  های براق و تیرهنداشت چنین حرکتی از کسی ببینه. پولک

ی موهای سرش  که وجودش رو فرا گرفت موجی برداشت و از نوک پا تا ریشه

رحم.  های سرخش وحشتناک بودن و به شدت تهدیدآمیز و بیبالا رفت. چشم

خورد گذاشت، سپس جیغ زد و حمله کرد. دوباره پا روی لکسی که تکون نمی

گلوی سلنا رو گرفت و هلش داد تا به دیوار سنگی و سرد خورد. سلنا همین که  

هاش رو چنگ انداخت. دندونای کمرش به دیوار رسید با خشم و نفرت دست

های تیزش رو توی گوشت دستی که گلوش  تیزش رو به رخ ملکه کشید، ناخن

که بهش  رو چسبیده بود فرو برد تا جداش کنه و از شدت عصبانیت برای این

هاش سرخ شد و شروع به درخشیدن کرد. تره چشم نشون بده ازش قوی

 های قرمز و د*اغ اطراف چشمش ریشه زد و پوستش رو شکاف داد. رگه

 وار جیغ کشید:نگاه وحشیِ ملکه بلافاصله رنگ انزجار گرفت و دیوانه

 آشغال منحوس!  -

همون لحظه در اون اتاق نکبتی باز شد و ویلیام سراسیمه داخل دوید. ملکه  

قدر محکم به نکه متوجه ورودش بشه سر سلنا رو جلو کشید و اقبل از این

 دیوار کوبید تا دوباره بیهوش شد.
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*** 

ی آرومی سر داد. محیط اطرافش برخلاف دفعه قبل گرم و این بار خودش ناله

هاش رو باز کرد. حریر آویزون از  رسید. چشمنرم بود و بوی خوشی به مشام می 

ای قدیمی رو براش یادآور شد؛ همون زمانی که برای اولین  بالای سرش صح*نه

شد که نسبت بهش تنفر داشت؛  ای آشنا میبار داشت از نزدیک با شاهزاده 

کسی که خیلی زود تونست احساساتش رو تغییر بده و حالا انگار بازم... داشت  

 داد.تغییرش می

شناخت؛ یکی از  کس نبود. این اتاق رو میاطراف رو از نظر گذروند. هیچ

هاش رو باز کرد. آرنجش رو  جا چشم های شاهزاده بود. بار اول هم همیناتاق

روی تخت گذاشت و آهسته بلند شد. دستی به سرش گرفت و آخرین  

ای که قبل از بیهوشی دیده بود رو یادش اومد و ضربان قلبش سر به  صح*نه 

آسمون گذاشت. اطمینان داشت ملکه کاملاً موجودیتش رو فهمیده. حتی 

 ی ورود شاهزاده، ممکن بود اون هم به چشم دیده باشه!لحظه

با نگرانی و به شدت آشفته از تخت پایین اومد و روی پاش ایستاد. ضعف 

زد. برای برداشتن قدم بعد کمی تعلل داشت و سرگیجه تعادلش رو بهم می
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مرد؟! نباید  کرد؟! نباید میکار می کرد. اگر همه فهمیده بودن پس اونجا چی

 چال زندانی شده باشه؟!های زنجیر شده توی سیاهحداقل با دست 

چرخید به سمت در رفت اما چند طور که تمام اتاق داشت دور سرش میهمون

های طلایی در، شاهزاده وارد شد. سلنا به جای قدم مونده به دستگیره

 ها، به بازوی اون چنگ انداخت. ویلیام محکم گرفتش و صدا زد: دستگیره

 سلنا، تو چرا سر پایی؟! -

روی تخت  سریع دستی زیر زانوهاش انداخت و روی دست بلندش کرد تا 

 بذاردش. وقتی دوباره روی تخت نشست، ترسیده عقب کشید و پرسید:

 من چرا اینجام؟ -

ویلیام از پس کشیدنش متعجب شد ولی لبخند دلنشینی زد و دوباره 

 هاش رو به طرف صورتش دراز کرد.دست 

شی جایی که خواستم وقتی بیدار میاین اتاق برای تو خاطره انگیز نیست؟ می

 خوشت میاد چشم باز کنی.ازش 

 صورتش رو قاب گرفت و ادامه داد:
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دونستم به قصر اومدی. دیشب داشتم به کارهام حالت بهتره؟... من واقعاً نمی -

کردم که تریسا سراسیمه اومد و خبر داد حال ملکه بد شده و تو  رسیدگی می 

 توی خطری! 

این حرفای مزخرف چیه؟! اصلاً چه اهمیتی داشت که قبلش کجا بوده؟ چرا 

کرد؟ چرا با انزجار خنجری توی  زد؟ چرا توبیخش نمی حرفی از مادرش نمی

کرد؟ این یعنی ندیده بود؟ نفهمیده بود؟ این امکان نداشت! به کمرش فرو نمی

طور حتم اولین حرفی که از مادرش شنیده همین بوده که سلنا یه پترونی  

 آشغال نحسِ!

*** 

 آب دهنش رو قورت داد و با تردید پرسید:

 ملکه کجاست؟ -

تری  انگشت ویلیام برای نوازش، مسیر زیر چشمش رو طی کرد و لبخند عمیق

 به صورتش نشوند.

دونم دیشب چش کنه. نمینگرانش نباش. الان خیلی بهتره و داره استراحت می

 طوری ندیده بودمش!شده بود؟ تا به حال این
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جرئت نداشت بپرسه چه حرفایی زده؟ شاید چون توی اون حال بوده به 

 های زیادی برای پرسیدن وجود داشت.هاش اهمیتی ندادن. اما سوال حرف

 ست؟لکسی زنده -

ی ل*ب سلنا بالا پرید  این بار دیگه لبخندی نزد و سکوت کرد. در عوض گوشه

 و کمی بعد به لبخند ناامیدی تبدیل شد.

 اون مرده، مگه نه؟  -

ش رو بگیره. به خنده افتاد و با صدای لرزونی  نتونست جلوی خنده عصبی

 تکرار کرد: 

 اون مرده!...ملکه کشتش!  -

 شاهزاده دستاش رو از صورت سلنا برداشت و توضیح داد: 

 تونستن نجاتش ب*دن... . کشید، نمیجا رسیدم دیگه نفس نمیوقتی اون -

 سلنا از جاش بلند شد و با اعتراض حرفش رو برید: 

دونستین ممکنه بمیره اجازه دادین که میشما اجازه دادین بکشدش! با این -

 ش کنه تا کشته بشه! اقدر شکنجهان

 ویلیام هم رو به روش ایستاد و گفت: 

 قدر تکرارش نکن!ان -
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 سلنا با لحن قبل ادامه داد: 

تو اصلاً قصد نداشتی جونش رو نجات بدی، فقط اومدی تا من رو از زیر   -

خوای  خوای؟ها؟! از من میهای ملکه بیرون بکشی...از جون من چی میدست 

 ای کنی؟چه استفاده

دونم چطور به نظر میاد اما  ای کنم. میخوام از تو استفادهمن نمی -

 من...دوست دارم سلنا!

 سلنا ریشخندی زد. 

که من رو تو دستای ولیعهد فردریک رها کردی و رفتی؟!... در واقع بعد از این -

 عجیب میاد. بعد از اینکه ازم خواستی برم! آره، به نظر 

 هاش جمع شد و اضافه کرد:اشک توی چشم

 من چرا عاشق توام؟! -

هاش رو بالا برد ولی اون  شاهزاده به قصد در آ*غ*و*ش کشیدنش دست

قدمی عقب رفت و با نارضایتی صداش رو بالا برد و اشک از چشماش جاری 

 شد: 

خوام اینجا بمونم.  من چرا عاشق توام؟! تو هیچی جز فلاکت نیستی! نمی -

 بینی ویل! وقت من رو نمی خورم که دیگه هیچقسم می 
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هاش چکید های براقی که ویلیام نتونست جلوش رو بگیره و از چشم قطره 

هاش رو به چنگ گرفت  اش به وجود آورد. شونهتضاد عجیبی با عصبانیت آنی

 و فشرد و گفت: 

ذارم بری. جای تو  دونم که برای تو به درد نخورم، اما دیگه نمیمی -

 خوام!جاست که من میهمون

خواین بدونین آیا روی  اعتراف به اینکه بدرد نخوره براش سخت بود. اگر می

قلب سلنا اثر داشت یا نه؟ باید بهتون جواب مثبت بدم. حتی علارغم ظنی که  

ها و عصبانیت از بابت ناراحتی سلناست یا غرور  دونست اون اشکداشت و نمی

شکوند یا چیزی که اصلاً ازش اطلاع نداشت، بازم نتونست  انتهایی که میبی

 جلوی لرزیدن دلش رو بگیره! 

*** 

های سرخ و خیس مقابلش خیره موند.  نفس نفس زنان سکوت کرد و به چشم

ویلیام بعد از چند لحظه که از آرامش نسبیش مطمئن شد بالاخره در 

اش کشید. پلکی به هم فشرد تا آ*غ*و*ش گرفتش و دستی به موهای آشفته

 ی تار و لرزون خلاص بشه و سپس کنار گوشش گفت: از هاله
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من دوست دارم سلنا... هر اتفاقی هم که افتاده باور کن که مجبور بودم. من   -

ام که  حال نیستم. من یه زندانیآزاد نیستم. من خوشبخت نیستم. من خوش

کنه. اما مطمئنم که به تو چه احساسی دارم. یادت نره!  ظاهرش رو حفظ می

 باشه...؟

 ویل!  -

 مکث کوتاهی کرد و جواب داد:

 بله.  -

 کرد و با صدایی لرزون و دردآلود گفت:  هاش حلقهسلنا دستش رو دور شونه

تونم دوباره بهت اعتماد کنم؟ من حاضر بودم همه جوره باهات کنار  چطور می -

دونی...اما تو من رو  بیام، به هیچ صورتی ازت دست نکشم. خودت این رو می

 تونم.شه با این کنار اومد؟ چطور میخرج اعتبارت کردی! چطور می

 طلایی موهاش لغزید و میون حرفش دوید: دست شاهزاده دوباره بین تار

کنم! فقط شه؛ درستش میمن رو ببخش سلنا...باشه؟...همه چیز درست می -

 کافیه منتظر بمونی.

*** 
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ای که به سرش  چند روز بعد رو توی آرامشی قبل از طوفان به سر برد. ضربه

خورده بود کاملاً خوب شده و دیگه دردی نداشت. هیچ خبری از ملکه نبود و  

کرد انگار که کرد. طوری رفتار میای به موضوع خاصی نمیویلیام هیچ اشاره

دستور استراحت مطلق داده بود و واقعاً قراره همه چیز عالی باشه. بهش 

زد و  ای بهش سر میگذاشت از اون اتاق بیرون بره. بیشتر از هر وقت دیگهنمی

تریسا رو به خدمتکار شخصیش تبدیل کرده بود. اگر چند وقت پیش این  

پرید. اما حالا، با کرد و میحالی روی ابرها پرواز میافتاد از خوشها میاتفاق

تونست وجود تجربیاتی که از سر گذرونده بود، ته دلش به هیچ صورتی نمی

 قدر خوب باشه!تونست انآرامش داشته باشه. همه چیز نمی

چرخید که دل از نسیم دلنشینی که اون وقت  همین جملات توی سرش می

وزید کند و به سمت تخت ابریشمی و بزرگ و  صبح از پنجره به صورتش می

 ای رنگ برگشت.نقره

خودش رو روی تخت رها کرد و به حریر سفید بالای سرش خیره شد. نفس  

ی اولی رو به یاد آورد که بعد از  صدا داری کشید و کالین به یادش اومد. لحظه

مدت زیادی دور بودن، بدون ممانعت و گریه به آغوشش اومد و غریبگی نکرد.  
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هاش نشست که بالاخره در باز شد. به امید دیدن شاهزاده لبخندی به ل*ب

 خیز شد اما به جاش تریسا رو دید؛ تریسا با حالتی افتاده و ناراحت.سریع نیم

 به آرومی و با نگرانی بلند شد و به طرفش رفت.

 چی شده؟  -

 سکوتش رو که دید با نگرانی بیشتری گفت:

 تونم بیام بیرون؟ دیگه کاملاً خوب شدم. گی؟ میچرا چیزی نمی -

 ناراحتی تریسا ناگهان از بین رفت و به حالت پررو و حق به جانبش برگشت.

 ت کنم و ببرمت پیشش.چیزی نشده! شاهزاده دستور داده آماده  -

 ام کنی؟! قراره مراسمی برگزار بشه؟آماده  -

 دونم.اینا رو دیگه نمی -

های پر از سوال سلنا بندازه دوباره در اتاق رو باز  بدون اینکه نگاهی به چشم

یه زن خدمتکار وارد شدن که وسایلی به همراه داشتن؛ شامل کرد و یه مرد و 

خواست دوباره بپرسه چه اتفاقی داره میافته و یه لباس سرخ و بلند. دلش می

دونست جوابی گیرش نمیاد. پس خودش رو به اونا  همه اینا برای چیه؟ ولی می

 اش کنن.سپرد تا آماده 
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بعد از اتمام کار با گیجی خودش رو توی آینه برانداز کرد و با یه تصمیم ناگهانی 

ای برای  دید ویلیام چه نقشهتمام افکار بد رو از ذهنش کنار زد. باید می

غافلگیر کردنش داره؟ شاید قراره امروز کلی خوش بگذرونن! تصمیم گرفت 

کرد بدبین نباشه. لبخند رضایتی زد و رو به تریسا چرخید که خیره نگاهش می

 و گفت: 

 تونیم بریم. می -

تریسا بدون هیچ واکنشی راهی شد تا مسیر رو نشونش بده. سلنا هم سرش  

ها رو گذروندن و همین که به  ها و سالنرو بالا گرفت و پشت سرش رفت. راهرو

های متفاوت از  های اطراف رو با لباسشدن نگهباندر اتاق مورد نظر نزدیک می 

هایی رو برای ورود نگرانی به  ها و سربازای قصر دید که این راهباقی نگهابان

 کرد.دلش باز می

ها که زن زمخت و گر*دن کلفتی بود وقتی جلوی در رسیدن با  یکی از نگهبان

 لحنی جدی اومدنشون رو خبر داد و صدای ویلیام از داخل دستور داد:

 وارد بشه!  -

*** 
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تراش ویلیام که همون زن سرباز در رو باز کرد. درست مقابل صورت خوش

ی بزرگ داخل اتاق ایستاده بود و نور از پشت، کمی هیبتش رو  جلوی پنجره

رویی  داد. بعد از مکثی، پلک محکمی زد و با لبخند و خوشتر نشون میتیره

 گفت:

 قدر بهت بیاد.زدم این رنگ و لباس انبیا داخل سلنا. حدس می -

سلنا کمی خیالش راحت شد و وارد شد. در حالی که در پشت سرش بسته  

 شد به سمتش قدم برداشت و گفت: می

 دفعه قبل هم انتخابت عالی بود! -

 صدایی از پشت سرش گفت: 

 این بار من انتخاب کردم. -

با یادآوری صدای نفرت انگیزخاطراتش سریع چرخید و با فردریک مواجه شد. 

خواست به چیزهای بد فکر کنه. اما گیج و حیرون خشکش زد و حتی دلش نمی 

 افکار خوب، راهشون سد شده بود. این یه خوابه؟ این یه خوابه؟!

 ش ایستاد.برانگیز توی چند قدمیفردریک با نگاهی خریدارانه و تحسین

 شبیه یه خدا شدی! -
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هایی توی دلش در حال فروپاشی بودن. صدای فروریختنشون رو توی  دیواره

 شنید. فردریک با لحنی کاملاً راضی ادامه داد: سرش می

 اومدم با خودم ببرمت! -

های دلش وارد شد. آهسته چرخید تا ویلیام رو  ای به دیوارهی دیگهضربه

زد. در عوض،  ببینه. دستی به کمربند چرم و سیاهش گرفته بود و حرفی نمی

 شد پرسید: خودش با صدایی که توی گلوش شکسته می

 کنی؟!کار میداری چی -

هاش چکید. از اون طرف فردریک دستش رو  ی پر چشمقطره اشکی از کاسه 

 گرفت و گفت: 

تو دیگه مال اون نیستی...سلنا! امشب تو رو به جایی که تعلق داری   -

 برم... .می

خواست شد. توی اون لحظه دلش نمیدیگه داشت از شنیدن اسمش منزجر می

سلنا باشه. ای کاش تریسا بود. ای کاش لکسی بود. ای کاش لورا بود. ای کاش  

 حتی هیدرِ بود. 

 ی خیس از اشکش گرفت و سرش رو برگردوند.فردریک دستی به چونه

 ریم.امشب با هم به هانه می -
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سرش رو عقب کشید و به زور خودش رو از دستش رها کرد. کمی سکندری 

 خورد و در حالی که به نفس نفس افتاده بود با ناباوری زمزمه کرد: 

 نه...نه...نه!  -

ریخت. سری  درشتی مستمر و پشت سر هم روی صورتش پایین میهای قطره 

 تکون داد و رو به ویلیام گفت: 

 کنی؟!...تو نباید...نباید... .کار میداری چی -

ش هیچ اهمیتی برای  ازد و حال آشفته و نارضایتیویلیام هیچ حرفی نمی

فردریک نداشت. شاهزاده بین حیرت و اشک سلنا فقط با لحنی کاملاً عادی 

 گفت:

 حرفای عالیجناب فردریک رو شنیدی. امشب به هانه میری. -

بعد سری برای فردریک تکون داد و به سمت در رفت. از دردی که توی قلبش  

ای کرد و کمی خم شد. اما نگاهش رو بالا کشید تا با چشم حس کرد ناله

کرد داشت توی  اش کنه. پلی که احساساتش رو به قلبش متصل میبدرقه

کرد. با هر قدم که به سمت در ای عمیق و تاریک و مه گرفته سقوط میدره

افتاد. بهش خیره  های بیشتری با سرعت بیشتری پایین میداشت سنگ برمی

موند و شاهد بود که حتی نگاهی پشت سرش ننداخت. در بزرگ و چوبی براش  
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ای شک و تعلل بیرون رفت و در هم دوباره بسته شد. تک باز شد و بدون ذره

های درشت روی صورتش زد. دستی روی  ای برخلاف قطره ارادهی بیخنده

اش گذاشت و کمرش رو صاف کرد. درد قلبش آروم گرفت و  قفسه س*ی*نه

اشکش بند اومد. خلا عجیبی وجودش رو فرا گرفت. مثل دفعه قبل که زیر  

تر! اون پل کاملاً  های ولیعهد هانه تنهاش گذاشت. ولی کمی خالیدست 

خ*را*ب شد و جیغ کشان توی دره سقوط کرد. صدای جیغ رو به وضوح توی  

ی  دید که برای همیشه توی اون درهشنید. صورت نگرانش رو میسرش می

 شد. خداحافظ سلنا!عمیق دفن می

هنوز نگاه از در نگرفته و لبخند کجش از صورتش نرفته بود که فردریک  

 دستش رو گرفت و گفت: جلوش ایستاد. برای بار دوم 

اش بدیم. انقدر ناراحت  تونیم به خوبی ادامهما شروع خوبی نداشتیم. اما می  -

نباش. تو برای من خیلی ارزشمندی. اون لایق وجود ارزشمندی مثل تو نیست.  

 کار کردم؟! دونی من برای تو چیولی می

سلنا بالاخره چشم از در برداشت و به آرومی و اکراه به فردریک دوخت و اون  

 ادامه داد: 
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ویکتوریا یه جنگ در پیش داره، من هم با حاکم معامله کردم که در ازای تو،   -

بینی که ارزشت رو خواهم جا بفرستم و صد سوار آذوقه!...میهزار سرباز به این

 فهمید. قرار نیست توی قصر من بهت بد بگذره. نیاز نیست نگران باشی.

 در جواب بعد از سکوتی نسبتاً طولانی با سردی گفت:

 تونم چیزی درخواست کنم؟می -

 البته، البته!  -

 موقع تنها باشم؟ حالا که قراره شب به هانه بریم، ممکنه تا اون -

 اش را گرفت. نم اشک رو با انگشتش گرفت و گفت: فردریک چونه

 مشکلی نیست.  -

 جا بره.اجزای صورتش رو از نظر گذروند در نهایت رضایت داد از اون

شناسید تبدیل های خودش سلنا رو به همون موجودی که میویلیام با دست

کرد. با اینکه بهش یه فرصت داد. بارها و بارها فرصت داد تا به جای انتقام و  

نفرت، بین خودشون عشق و زندگی به جریان بندازه. تلاشش برای بخشیدن  

 خواست.شاهزاده واضح بود، ولی اون بود که نمی

 بازدم صداداری بیرون فرستاد و گفت:

 بینی... ویل! وقت کالین رو نمیتو هیچ -
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*** 

فردریک برای زنی که در ازای سرباز و آذوقه خریده بود ارزش یادی قائل بود؛  

طور که ادعاش رو داشت. اتاقی که براش در نظر گرفته شد خیلی فراتر  همون

ها جا ساکنش کرد. بازم برخلاف ویلیام که آخر شباز اتاقکی بود که ویلیام اون

کرد. برخلاف  زد، فردریک از هر فرصتی برای دیدنش استفاده میبهش سر می

جا قصد پنهان کردنش رو نداشت یا برای ولیعهد مهم نبود  قصر ویکتوریا، اون

 اش بشه. کسی متوجه ر*اب*طه

همه چیز تا روزی خوب پیش رفت که سلنا از یه سری چیزها ممانعت کرد.  

همین کافی بود تا اون روی خفته فردریک بیدار بشه و همه چیز تبدیل به  

کرد؟ از اولین لحظه هم قصد و نیت ولیعهد نسبت به  جهنم بشه. چه فکری می

قدر از همسر همیشه بیمارش خسته و  سلنا معلوم و مشخص بود. اون فقط ان

 های جدیدتری داشته باشه!خواست تجربهدلسرد شده بود که دلش می

تنها دلیلی که با هر بار تعرض تصمیم خودش رو مبنی بر کشتن فردریک عوض 

 کرد، دیدن دوباره کالین و قولی بود که بهش داده بود.می

روزها گذشت و گذشت و هر روز بدتر از روز قبل به سر برد. گاهی پشیمون  

شد که خودش رو برای چندمین بار توی جریان کثیف زندگی شاهزاده  می
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داد. جا کشیده. اما پشیمونی کاری براش انجام نمیانداخته و حالا کارش به این

همه چیز تغییر کرده بود. ویلیام مثل یکی از اموالش اون رو به فردریک 

 اومد و کوتاهی نکرد! ترین کاریه که ازش برمیفروخته بود! و این ک*ثافت 

ها  نور صبحگاهی خورشید تازه بیرون اومده و با روشن کردن اتاق، نور مشعل

کرد. با دهنی خشک شده که طلب آب داشت، خودش رو از  رنگ میرو کم

ی آبی که روی سنگی  ها بیرون کشید و سلانه سلانه به سمت کوزهمیون ملحفه

کاری شده گذاشته شده بود رفت و جامش رو پر کرد. همین که خواست  کنده

ظرف آبش رو به ل*ب برسونه از درد دهنش، چهره در هم کشید و جام رو  

ای که از چشمش فرو مزمان با قطره عقب برد. دستی به فکش گذاشت و هم

چکید به این فکر کرد که چرا باید مقاومت کنه تا این بلاها سرش بیاد؟ دیگه 

عفتی نمونده بود که ازش دفاع کنه! آیا اون، چیزی به جز یه دارایی گرون بها  

ی سرگرم کننده؟ چه کسی ارزش بیشتری بهش داده بود  بود؟ به جز یه وسیله

 داشتنش بجنگه؟! که بخواد برای نگه

ی باریک و  ای از آب نوشید و جامش رو کنار کوزه گذاشت. به طرف آینهجرعه

انگیز و  بلندی که کنار پنجره قد علم کرده بود رفت و خودش رو دید؛ خودِ رقت

نزارش رو! رنگی که پریده بود، چشمی که اشک داشت، مویی که به هم گره 
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زد  خورده و صورتش رو قاب گرفته بود، لباس چروک و نامرتبی که تنش زار می

و کوفتگی تیره رنگی که از سر شونه راستش تا گودی گ*ردنش پیش رفته  

 بود.

نکته اول برای بد شدن؛ باور کنی که با خوب بودن و تلاش برای رسیدن به  

 است!فایدهبیهدفت از راه درست و روشن 

 ای به خودش زد و گفت: نما و ناراحت کنندهلبخند دندون

 جوری ادامه بدی سلنا...؟خوای همینمی -

 یک دفعه پلک محکمی زد و عصبی غرید:

 از اسمت متنفرم...! -

هاش رو پاک کرد. با نفس بلندی، روی صورتش محکم دست کشید و اشک

دوباره به سمت تخت رفت و نشست. موهاش رو به چنگ گرفت و سر در 

انداخت؛  داد. باید یه بازی راه میگریبانش فرو برد. باید یه جور دیگه ادامه می

 یه بازی با قوانین خودش!

ای از بینی کشید و سرش رو بالا گرفت. با چند لحظه بعد نفس عمیق دیگه

هاش فشرد. ها رو بین دستهای بسته نفسش رو حبس کرد و ملحفهچشم 

ی مه گرفته رها کرد تا سقوط کنه و  روزها بود که سلنای قبلی رو توی اون دره
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بمیره. به اندازه کافی گیج اعمال شاهزاده ویلیام به سر کرده بود. به اندازه  

کافی مثل یه جسم ناچیز و پست زیر دست ولیعهد هانه مونده بود. به اندازه  

 کافی بهشون اجازه پادشاهی داده بود. 

داد به هاش رو باز کرد. نفسش رو آزاد کرد. نباید اجازه می لبخندی زد و چشم

کس یادش نمیاد! دیگه وقتش بود بقیه رو به  اون شخصیتی تبدیل بشه که هیچ

ش تبدیل کنه. دیگه وقتش بود بفهمن قرار نیست همه  های بازیمهره

 کارهاشون بدون تاوان بمونه. 

ی اتاق رفت. صندوقچه بزرگ و چوبی  از جاش بلند شد و به سمت گوشه دیگه

نواز بود. از  های زیبا و چشمکه از طرف فردریک براش مهیا شده بود پر از لباس

های لباس سیاهی گرفت و از درون صندوقچه بیرونش آورد. لباس  سرشونه

خودش رو با اون عوض کرد. با یه شونه چوبی موهاش رو صاف کرد و بالای 

های فک و هاش رو به سرخی خون کرد و به ک*بودیسرش پیچید. ل*ب

ها قرار به موندگاری نداشتن. فردریک هم اگر اش خیره موند. خب اونشونه

ای که کنار  شد. صبحانهمشکلی باهاشون داشت باعث به وجود اومدنشون نمی

تخت گذاشته بودن رو خورد و با لبخند کج و ملیحی روی صورتش از اتاق  

 بیرون رفت. 
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*** 

از در کوچیکی وارد محوطه باغ شد. باد خنکی که از نزدیک شدن پاییز و  

ها رو حس  ی خدمه داد به صورتش وزید. نگاه دزدانههای سرما خبر میفصل

تونستن برای  کرد. اونا جرات خیره شدن به اموال ولیعهد رو نداشتن اما نمیمی

 یه نیم نگاه، جلوی خودشون رو بگیرن. چه موقعیت محقر و باشکوهی، نه؟ 

برای پیدا کردن فردریک نگاهش رو به اطراف چرخوند، وقتی پیداش نکرد به  

کرد قدم برداشت. اون هم  ها رسیدگی می سالی که به درختسمت مرد میان 

وقتی متوجه نزدیک شدنش شد زیرچشمی نگاهی انداخت و دوباره به کارش  

 مشغول شد. سلنا خرامان خرامان بهش نزدیک شد و در همون حال پرسید:

 تونم پیدا کنم باغبون؟شاهزاده رو کجا می -

 باغبون سرش رو بیشتر پایین انداخت و با کمی تعلل جواب داد:

 توی محوطه شرقی هستن خانم. -

 راه رو نشونم بده. -

کرد کمی دو دل بود و جرائت بالا  که باید کارش رو نصفه و نیمه رها میاز این

 آوردن سرش رو هم نداشت. سلنا تذکر داد:

 عجله کن!  -
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باغبون سری تکون داد و با کمی نگرانی درخت بزرگش رو رها کرد و جلوتر از  

ی شدن صدای خندهاون به راه افتاد. هر چی به محوطه شرقی نزدیک می 

ی ولیعهد درهم آمیخته بود به گوشش های مردونهای که با قهقههبچگانه

اختیار، خشمی وجودش رو فرا گرفت و روزی رو متصور شد که  رسید. بیمی

 شنوه. فقط صدای گریه از قصر بزرگ هانه می

 نمایی زد و با صدای رسا و طنازی گفت: از این فکر لبخند دندون

 چه صبح زیبایی رو شروع کردی شاهزاده! -

فردریک دست از چرخوندن پسر خردسالش توی آسمون کشید و سریع به 

طرف صدا برگشت. از دیدن سلنا با اون هیبت و آرایش، اون هم درحالی که 

اومد اون رو با سلنا لبخند به ل*ب داشت جا خورد. تنها کسی که خوشش نمی

ببینه پسر کوچیکش بود. ابرویی بالا کشید و به صورت کودکانه و متعجب بچه  

های معصوم چند بار  خیره شد. شاهزاده هیچ خبر نداشت که اون چشم

ترین  ی پدرش بوده و سلنا بدون کوچکیواشکی شاهد تعرضات وحشیانه

اخطاری اجازه داد همه چیز رو ببینه! ببینه پدرش چه کارهای کثیفی انجام  

برد تا کاملاً موفق میده و تخم نفرت رو توی دلش بکاره. گرچه یکم زمان می

های شفاف و بشه ولی غیرممکن نبود. این رو از ترس لونه کرده توی چشم
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فهمید و شد فهمید. اون بچه از حالا، هر چی بیشتر میروشن اون کودک می

 شد. کرد، بیشتر از ولیعهد متنفر میدرک می 

فردریک با دستپاچگی که سعی در پنهانش داشت پسرش رو زمین گذاشت و  

 گفت:

 کنی...؟کار میجا، چیتو این -

 بچه رو به سمت باغبون هل داد و خطاب بهش دستور داد: 

 اتاقش ببر.پیتر رو به  -

هاش رو  معطلی دوباره سری تکون داد و با پیتر رفت. سلنا دست باغبون بی

 طنازانه پشت سرش قفل کرد و قدمی بیشتر به سمتش برداشت.

 خواستم باهات صحبت کنم. می -

فردریک که انگار از ادا و اطفاراش بدش نیومده بود کمی از موضعش پایین  

 اومد و پرسید:

 تونستی صبر کنی تا خودم بیام پیشت؟نمی -

ی گرون قیمت و زمردنشان شاهزاده سلنا دست راستش رو جلو آورد و به یقه

 اش کرد.کشید و نگاه شیطونی روونه

 متأسفانه نه!  -
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کرد دستش توی  طور که جواهرات کوچیک روی لباسش رو لمس میهمون

 هاش گفت: دست اون گرفتار شد. فردریک با برق رضایتی توی چشم

 امروز چه اتفاقی برات افتاده؟ -

*** 

 ای بالا کشید و گفت: در پاسخ شونه

اش رو  خوام توی روابطمون تغییراتی ایجاد کنم؛ چون انگار این شکلیمی -

 پسندم.نمی

 فردریک به آرومی دستی به ک*بودی روی فکش کشید. 

حال باشیم. از  خوام بهت آسیبی بزنم. ترجیح میدم هر دومون خوشمنم نمی -

 رسیم بانوی جوان! ی خوبی میشواهد معلومه داریم به معامله

 دونم که برای من ارزش قائلی!من می -

 ولیعهد با کنجکاوی مکثی کرد و سرش رو بالا گرفت.

 درسته...!  -

در این صورت ممکنه با هم نو*شی*دنی بخوریم و درمورد اینکه از حالا   -

 خوایم چطور باشیم حرف بزنیم؟می

 هاش خیره موند و بعد به حرف اومد.دوباره کمی توی آبی چشم
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 خوام بدونم چه حرفی برای گفتن داری! واقعاً می -

 هر دو کنار هم به راه افتادن و سلنا بهش نزدیک شد و ادامه داد: 

 مهمترینش اینه که... من هم بتونم هر وقت بخوام به دیدنت بیام! -

 فردریک بلند بلند شروع به خندیدن کرد.

 ت توی حرف زدن ستودنیه سلنا!اوه خدایان بزرگ! گستاخی  -

ی از شنیدن اسمش به طرز عجیبی عصبانی شد ولی حرفی نزد. ولیعهد خنده

 ای سرداد و گفت:دیگه

 مشکلی نیست اما... دوست ندارم جلوی پیتر من رو ملاقات کنی.  -

 سریع موافقت کرد و لبخند زد:

 البته، از اون بابت نگران نباش!  -

دار  بون قوسدونست قراره در این مورد چطور پیش بره! به سایهو دقیقاً می

آموز بزرگ و سفیدی رسیدن؛ جایی که به محل نگهداری اژدهایان دست

اشراف داشت و روی سطح بلندتری قرار گرفته بود. همین که نشستن،  

ی خدمت ایستاده بود دستور داد با فردریک خطاب به خدمتکاری که آماده 

وزید با تابش نور  نو*شی*دنی ازشون پذیرایی کنه. سرمای بادی که گاهی می

های  پیکری که گاهی غرشرسید و نمای اژدهایان بزرگخورشید به تعادل می
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انگیز تبدیل  جا رو به یه مکان خاص و هیجانکردن اونترسناکی تولید می

 کرد. می

طرح سلطنتی رو از میز کوچیک پذیرایی که از  های زرین و خوشخدمتکار جام

های مختلف پر شده بود برداشت و محترمانه به فردریک و ها و شیرینیمیوه

 ای پرشون کرد. ولیعهد بعد از پرشدن ظرفش گفت: سلنا داد و با کوزه

 جا فاصله بگیر! از این -

وقتی بلند  خدمتکار سری به تعظیم فرود آورد و انقدری عقب رفت که فقط 

الجثه  اختیار محو اژدها شده بود. موجوداتی عظیمصداش زد بشنوه. سلنا بی

اومدن و برخلاف  که بیشتر اوقات یه سلاح جنگی خیلی ارزشمند به حساب می

تونست یکی از حکومت دریافت کنه، در  خواست میهانه که هرکسی می

 تونستن درخواست مالکیت اژدها داشته باشن!ویکتوریا فقط ترواها می

 ای نوشید. فردریک نگاهی بهش انداخت و جرعه

 تو خیلی زیبایی! -

 با اکراه از فکر بیرون اومد. جامش رو بالا برد و با خودشیفتگی گفت: 

 دونم!می -

 شاهزاده از حاضر جوابی و اعتماد به نفسش خوشش اومد. دوباره گفت:
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 تونی یه خدا باشی!تو می -

به آرومی سمتش چرخید و به پشتی نیمکت سنگی که روش نشسته بودن  

 انگیز به خودش گرفت.تکیه داد. لحنی وسوسه

 خوای که باشم؟می -

 خدای تو کیه؟ -

 من! -

بعد از این حرف جامش رو به سلامتی خودش بالا برد و نوشید. ولیعهد بعد از  

 مکثی دوباره به خنده افتاد و با ل*ذت گفت: 

 کنی!زده میجوابات من رو شگفتی تو با همه -

شم، بدون هیچ مقاومتی. در ازاش ازت  من برای توی هر کسی که بخوای می -

 یه درخواستی دارم. 

کرد مشخص بود اولین بارشه که توی  هاش میهایی که بین جواباز مکث

کنه و اونم داره براش  چنین موقعیتیه و داره با کسی که جزء اموالشه معامله می

 ذاره! ولی از این موقعیت ناراضی نبود. شرط می

 درخواستت چیه؟ -

 اش سعی کرد تاثیرگذارتر باشه. با نگاه خیره
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 خوام همه جا همراهت باشم.هرجایی که رفتی، من رو همراه خودت ببر. می -

 های خمار شده پرسید:فردریک با چشم 

 همین؟  -

 آره.  -

 طوری داشته باشم؟ شه همیشه تو رو همینو این باعث می -

اش رو  ی معنادار و آرومی کرد و آخرین جرعه از نو*شی*دنی سلنا خنده

 نوشید.

*** 

تونم بهتون داشته باشم و شما بهتره همیشه به  خب، پیشنهاد طلایی که می

خاطر داشته باشید اینه که هیچوقت کسی رو دست کم نگیرید! به خصوص  

ها بازیگرن! یکی  ای که آروم به نظر میان. همه انسانهای مظلوم و بیچارهچهره

تر. یکی انقدر زرنگه که ازش پول درمیاره یکی ترجیح  تر و یکی ضعیفقوی

دونم. با این اوصاف کی ده توی خفا ازش استفاده کنه. شرایط سختیه میمی

 کس! قابل اعتماده؟ چه کسی نیست؟ جواب من اینه، هیچ

ولی وقتی قدرت خدادادی و باد آورده داشته باشی؛ یعنی اون قدرتی که برای  

به دست آوردنش تلاش نکرده باشی و توی مسیر به دست آوردنش هزاران بار  
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ها رو نادیده شه که تو بالاخره یه سرینارو نخورده باشی، اغلب باعث می

هاشون فکر نکنی. مثلاً اگر مثل فردریک یه شاهزاده بگیری و درمورد قابلیت

صداتون کنن، دیگه به این   《جنابعالی》باشید که از توی قنداق و گهواره

ی زیبا قراره برای تو و سلطنتت نقشه  کنید که یه زن خریداری شدهفکر نمی

کنه که چرا ازت خواسته هر جا میری بکشه! حتی به ذهنتم خطور نمی

طوری شد که سلنا تونست همه جا باهاش بره؛ گاهی به  همراهت ببریش؟ این

های اطراف، گاهی به شکار و حتی توی سرسرای اصلی نزدیک ولیعهد  سرزمین

ایستاد. در تمام این مدت فقط منتظر سفر به یه جا بود؛ ویکتوریا! و برای  می

 ها صبر کنه.جا حاضر بود مدترفتن به اون

نقص پیش بره.  اون دیگه قرار نبود اجازه بده همه چیز برای ویلیام عالی و بی

انتها چنان تمام فکر و ذهن و وجودش رو  کس! خشمی بیدرواقع برای هیچ

تونست تک تک اهالی هانه و ویکتوریا رو به خفت و  فراگرفته بود که باهاش می

ذلت بکشه و ازش ل*ذت ببره و راضی بشه. هیچ اهمیتی نداشت توی این  

زنه؛ اون قصدش همین بود. از همه چیز  مسیر به چه کسانی چه مقدار ضربه می

زار و متنفر شده بود. با این وجود و چنین احساساتی، انقدر خوب پنهانش  بی

چید که موفق شد خیلی  قدر برای متاثر کردن فردریک نقشه میکرد و انمی



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
338 

 

زود اون رو به خودش وابسته کنه؛ چون بر خلاف طرز برخورد و رفتارهای  

گرفت. سرسختانه و جدی و مصممش، خیلی راحت تحت تاثیر سلنا قرار می

ش  ارزشش برای فردریک وقتی بالاتر رفت که پیشنهادات اقتصادی و سیاسی 

ای هم  های دیگهتونه استفادهرو درمورد مسائل کوچیک شنید و فهمید می 

تر بیانش کنم؛ اون رو توی موارد بیشتری  ازش بکنه! درواقع اگر بخوام درست

به خودش وابسته کنه؛ طوری که گاهی تمام وزیر و وزرای با تجربه رو پشت در  

گذاشت تا نظر سلنا رو هم درمورد مسائل بپرسه! خیلی عجیب و اغراق  می

هایی وجود داشته باشه تا یکی مثل لرد سیاه  آمیز به نظر میاد ولی...باید تفاوت

 کنید با یه شخص معمولی طرفید؟!پدیدار بشه. شما که فکر نمی

روزها گذشت و گذشت و فردریک هر روز بیشتر از قبل سلنا رو کنار خودش  

داد. انقدر که اعتراض حاکم رو برانگیخت؛ چراکه همسرش در بستر  قرار می

ترین توجهی بهش نداشت و هر چی حاکم درموردش مرگ بود و اون کوچک

شد برای همون قدرت کم و ناچیزی که گرفته بود خطر به حساب تر میحساس

اومد تا جایی که یک شب، زمانی که فردریک اوقاتش رو با تمرین و آموزش  می

گذروند، حاکم به دیدارش اومد. توی اون  اش میهای ویژهها و محافظ سرباز

ای نشسته و درحالی که شنل هوای سرد به سختی مشغول بودن و سلنا گوشه



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
339 

 

نوشید پشمی و گرمی روی دوشش انداخته بود دمنوش خوش عطر و گرمی می

 کرد.و با لبخندهای ملیحی ولیعهد رو همراهی و تحسین می

همین که خدمتکاری، اومدنِ حاکم رو خبر داد همه دست از تمرین و مبارزه  

کشیدن. سلنا هم که از نارضایتی پادشاه بخاطر حضورش خبر داشت با کمی 

نگرانی فنجون سفالی توی دستش رو به ندیمه نزدیک خودش داد و از جا بلند 

 ایستاد.شد. شنلش رو مرتب کرد و صاف 

هاش نزدیک شد و اولین نگاه خصم آلودش  حاکم همراه خدم و حشم و محافظ 

ی سلنا کرد. سلنا مودبانه احترام گذاشت و البته حاکم اصلاً اهمیتی  رو روونه

 نداد. فردریک جلو رفت و پشت دست پادشاه رو ب*و*سید.

 هوا سرد شده سرورم، ممکنه بیمار بشید. -

 دستش رو از پسرش گرفت و با نارضایتی گفت: 

جا نبینم. ضرورت حضورش توی این  امیدوار بودم اون زن رو حداقل این -

 مکان چیه؟ اون چه ربطی به مقر سربازها و زمین تمرین سلطنتی داره؟! 

*** 

 ولیعهد برای پاسخ کمی مکث کرد و در نهایت گفت: 

 اون باعث میشه بتونم بهتر تمرکز کنم برای همین... .  -
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تونم حضور  قابل قبول نیست شاهزاده! تو زیادی بهش اهمیت میدی. من نمی  -

بیش از حدش رو در کنار تو بپذیرم اونم در حالی که همسر خودت داره با مرگ 

 کنه. بگو ببینم آخرین بار کی بهش سر زدی؟دست و پنجه نرم می

زد و  ها رو جلوی سربازها بهش میحتماً خیلی عصبانی بود که این حرف

قدر واضح بود که همه متعجب شده بودن. کرد و انجوری بازخواستش میاین

فهمید. سکوتش  عصبانی شدن فردریک رو از ضربان تند قلبش به راحتی می

 باعث شد پادشاه کمی آروم بشه و ادامه بده: 

پزشک سلطنتی هیچ از وضعیت جسمی بانو هلن رضایت نداره شاهزاده.   -

 درسته که مشغولیت زیادی داری اما از اون غافل نشو. 

 فردریک دندونی به هم سایید و با سری فرو افتاده گفت:

 بله سرورم، نگران نباشید. -

بعد از رفتن حاکم، ولیعهد هم دست از تمرین کشید و شمشیرش رو زمین  

انداخت و رفت. سلنا سرش رو به آسمون سیاه شب گرفت و آهی کشید. 

شد. کمی بعد به همون سمتی که پادشاه دیگه بیش از حد داشت حساس می

هاش رو  فردریک رفته بود راهی شد و کنار درخت کاجی پیداش کرد که دست 

رفت. به چند قدمیش که رسید صداش زد.  به کمر زده و اون اطراف راه می
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انقدر توی فکر بود که متوجه اومدنش نشده بود ولی صداش رو که شنید به  

سمتش اومد و بی درنگ به آغوشش کشید. سلنا بعد از مکثی لبخند خبیثی  

 زد و دستاش رو دورش پیچید. سپس با لحن متاثر و ناراحتی گفت: 

دونم چرا حاکم  ها رو بشنوی. نمیواقعاً متأسفم که مجبور شدی اون حرف -

 قدر از من بدش میاد؟ ان

 آه متأسفی کشید و اضافه کرد: 

 شاید بهتر باشه کمتر با هم باشیم. -

قدر موفق بوده؟ این حرف رو مخصوصاً زد تا بفهمه بعد از این همه مدت چه

 فردریک ازش جدا شد و خیره به چشماش گفت: 

 دیم. ما چیزی رو تغییر نمی -

 اش کشید و ادامه داد:دستی به چونه

 نیاز نیست نگران باشی.  -

برخلاف لطافتی که به خرج داد، همچنان نیاز داشت کمی تنها باشه. اون هم 

حال از تاثیری که روی ولیعهد گذاشته بود به سمت ساختمون قصر به  خوش

ی طویل و سنگی بالا رفت.  هاراه افتاد. مستقیم به طرف اتاق بانو هلن از پله

قبلاً هم به دیدنش رفته بود تا خودش رو معرفی کنه! گرچه بازخورد خوبی  
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ازش نگرفت و اگر ولیعهد نبود تا حالا درخواستش از حاکم برای کشتن سلنا  

جامه عمل پوشیده بود اما بازم بخاطر از هم پاشوندن خانواده نصفه و نیمه 

 فردریک، ارزشش رو داشت.

*** 

به راهروی مورد نظر و بزرگش رسید و چند خدمتکار رو درحال بردن غذا و  

دارو به سمت اتاق بانو هلن دید. پزشک سلطنتی با ناراحتی از اون اتاق بزرگ  

بیرون اومد. سلنا لبخندی زد و بعد از رفتن پزشک، وارد اتاق شد. زن بیچاره 

ها داشت زد، حاکم بود. یکی از ندیمهاش که بهش سر میتنها کسی از خانواده

کرد سر جاش بشینه تا بتونن بهش غذا ب*دن. رنگ صورت  کمکش می

رسید بتونه برای مدت زیادی گونش به شدت پریده بود و بعید به نظر میگندم

 بشینه. 

هاش رو گرفت، ولی قبل از اینکه  وقتی نگاهش به سلنا افتاد نفرت چشم

 ها گفت:رویی خطاب به ندیمهنیرویی پیدا کنه و هر حرفی بزنه، سلنا با خوش

تونید کنم غذا و داروهاشون رو بخورن شما همتون میمن بهشون کمک می -

 برید.

 بانو هلن بالاخره توان حرف زدن رو توی خودش جمع کرد و گفت:
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 خوام...ببینمت. همین الان برو. نمی -

 در جوابش لحن متاثری به خودش گرفت.

 مون رو با هم بهبود ببخشیم؟خوایم ر*اب*طهاوه بانوی من! پس کی می  -

جا بیرون برن.  هایی که بهش خیره بودن تکون داد تا از اونسری برای ندیمه

ناچار اتاق رو ترک کردن. خودش هم نزدیک رفت و گوشه تخت  ها هم به اون

شد بزرگ و راحتش نشست. بانو هلن درحالی که داشت هر لحظه سفیدتر می

 دوباره به حرف اومد.

که...از این تخت بلند شم...دستور قتلت رو  فطرت، به محض اینزنکِ پست -

 دم. می

سردی و آرامش  صدایی به صورتش پاشید و با خونسلنا ریشخند کج و بی

 گفت:

تو هنوز هم امید داری که از این تخت بیای بیرون؟...این همش تقصیر   -

کنه بانو  دن اما حقیقت فرق میپزشک سلطنتی و حاکمه که بهت امید الکی می

 هلن... . 

 دستی روی پاش گذاشت و ادامه داد: 
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میری! و این چقدر دوست داشتنیه! به نظرت دوست داشتنی تو داری می -

 قدر تنهایی؟نیست؟...که ان

هاش برانگیخته شد و به نفس  به طور واضحی از خشم و ترس شنیدن حرف

نفس افتاد. به دستی که روی پاش گذاشته بود چنگ زد، اما توان پس زدنش  

 رو نداشت.

 از اینجا...گمشو!  -

کرد  و احساس سردیِ دستش که سعی می های تند شده از دیدن نفس

هاش رو توی پوستش فرو کنه به خنده افتاد، ولی سعی کرد جلوی  ناخن

 خودش رو بگیره. 

فکر کنم دیگه چیزی نمونده تا دوباره از حال بری! من واقعاً اون کسی نیستم   -

جا نیومدم. این ولیعهد  که باید ازش متنفر باشی. من به خواست خودم به این

جا آورد، اونه که تنهات گذاشته و حتی بهت بود که با بهایی گزاف من رو به این

زنه. گرچه خودمم متعجبم که تو چطور برای همسری ولیعهد انتخاب  سر نمی 

ترین دخترها برای همسری سلطنت انتخاب  شدی، در ویکتوریا همیشه سالم 

شن اما فردریک بهم گفت تو از پس اولین بیماری که به سراغت اومد  می

 هاست بیماری! حالا هم کاملاً داری از دست میری! برنیومدی و مدت
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هاش رو بهم فشرد و بانو هلن با صورتی که مثل شیر سفید شده بود چشم 

 زمزمه کرد: 

 کنی؟...چطور...؟ چطور جرئت می -

توی همون فاصله سلنا دستش رو بیرون کشید و پودر زهرآلودی که توی  

اش ریخت و از جا بلند  ی کوچیکی آماده کرده بود توی ظرف جوشوندهکیسه

 شد و با همون خونسردی قبلی نگاهش کرد و گفت: 

ها بازم داری از فرد اشتباهی بازخواست افسوس بانو هلن! بعد از این حرف -

دونه باید چه کنی...با این حال، به نظرم فردریک مرد باهوشیه؛...چون میمی

 کسی رو انتخاب کنه و کی رو دور بندازه! 

این رو گفت و به سمت در خروجی رفت. از کاری که کرده بود لبخند کجی  

اراده گوشه ل*بش نشست. زحمت زیادی برای بدست آوردن اون پودر  بی

گذاشت و سمی کشیده بود. بانو هلن زیادی داشت روی کارهاش اثر منفی می

کرد. ای نجوری  نبودنش خیلی مفیدتر بود. با اینکار فردریک رو هم راحت می

 دیگه چیزی نبود که به خاطرش بازخواست بشه و زیر سؤال بره.

*** 
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زمان زیادی طول نکشید تا گذر روزها از روال عادی خودش خارج بشه و نقطه  

عطفش، مرگ بانو هلن بود. اون زن بسیار مورد تحسین و توجه پادشاه قرار 

اش کرد.  داشت و مرگش توی رخت خواب و تنهایی خیلی ناراحت و بهم ریخته

 شد.اش میاز اون بدتر، دیدن سلنا و توجه فردریک بهش باعث برافروختگی

زد، اما حتی روزی که  با اینکه تا چند مدت فردریک خودش رو به ناراحتی می

ترین غمی از  دونستن شاهزاده کوچکسوزوندن، همه میجسد بانو هلن رو می

مرگ همسرش نداره! حاکم برای چاره اندیشی تصمیم گرفته بود همسر 

ای برای شاهزاده انتخاب کنه. فردریک مخالفتی نکرد. بالاخره برای حفظ  دیگه

کرد و فرزندان بیشتری  شون باید ازدواج مینامه خانوادگیسلطنت و شجره

 داشت. می

مند شد و خودش رو به پیتر  توی اون بحبوحه، سلنا از فرصت طلایی بهره

کرد تا اون رو هم به سمت خودش بکشونه. این کار با یه بچه  تر مینزدیک 

ها تا دیروقت برد. شب خردسال هیچ سختی نداشت و تنها کمی وقت می

برد. یک شب بعد از  زد تا خوابش میقدر باهاش حرف می موند و انپیشش می

اینکه به سختی پیتر رو خوابونده بود از کنارش بلند شد و پتو رو روش مرتب  

اش خیره شد. اون پسر بچه براش  کرد. به صورت غرق خواب و موهای خرمایی
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ای بهش  ی چرب و نرم داشت و هیچ حس ترحم یا علاقهفقط حکم یه لقمه

آورد که به جای قصر، توی یه  ی پسر خودش رو به یاد می نداشت. تنها چهره

 کرد. کلبه کوچیک، دور از همه و وسط جنگل زندگی می

ها قیژ قیژ آروم در، باعث شد چشم از پیتر توی تاریک و روشن نور شمع

برداره و به سمت در بچرخه. شاهزاده در حالی که خستگی از سر و روش  

بارید قدم به داخل گذاشت و به پسرش و اویی که بالای سرش بود نگاه  می

ای غمگین بهش نزدیک شد و دستی به صورتش گذاشت تا  کرد. سلنا با قیافه 

نگاه نیازمند فردریک رو مثل هر بار بخره. اون هم ازش دریغ نکرد و نگاه  

 عمیقش رو روی صورتش چرخوند و اجازه داد اول اون حرف بزنه.

این همه خستگی ممکنه بیمارت کنه شاهزاده، نباید این همه به خودت   -

 سخت بگیری. 

 فردریک دستش رو به نرمی از صورتش برداشت و به آرومی فشرد و گفت:

تونستم امشب قبل از خواب ببینم.  ای بود که میاین زیباترین صح*نه -

 ره. ت با پیتر داره خوب پیش میحالم که ر*اب*طهخوش

 سلنا با رضایت لبخندی زد.

 طور! من هم همین -
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دل از صورت دلنوازش کند و به سراغ پسرش رفت. دستی به موهاش کشید و  

 کمی بعد دوباره صاف ایستاد و به سمتش چرخید.

 جایی که پیتر رو اذیت نکنه.باید باهات صحبت کنم. بریم یه  -

هیچ اعتراضی قبول کرد و با هم به اتاق سلنا رفتن. تمام خدمتکارها و  بی

دادن به دیدن شاهزاده و سلنا کنار هم عادت داشتن  هایی که پست مینگهبان

هایی که برای  چیز از بقیه پنهون نبود. اون خیلی راحت به خواستهو دیگه هیچ

رسیدن بهش در جوار ویلیام مجبور به تحمل بدبختی و نگرانی و اضطراب بود 

تر بود. افسوس که  ها ساده و سست رسید. ولیعهد هانه به مراتب در برابر زنمی

 ای زرنگ نبود تا از این ضعف استفاده کنه. بانو هلن به اندازه

وقتی وارد اتاق شدن فردریک اول از هر چیزی اون رو به سمت خودش کشید 

و کمی بعد در حالی که انگار بعد از کلی فکر کردن این تصمیم رو گرفته بود  

 مقدمه گفت:بی

 خوام از تو فرزندی داشته باشم.من می -

 های گرد شده پرسید:سلنا با تعجب و چشم

 چی؟!...تو، تو مطمئنی؟!  -
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قدر کم بود تا عزمی که واسه این تصمیم جزم کرده بود رو از  اش انفاصله 

 چشماش بخونه. با همون لحن ادامه داد:

 اما من که مقام خاصی ندارم... .  -

 تر کرد و حرفش رو برید:ولیعهد آهسته اون رو به خودش نزدیک

 تر کنم.خوام با اون بچه جای تو رو محکممی -

ها یعنی کاملاً زد. این حرفهاش داشت برق میسلنا مکث کرد. اما چشم 

 شد.زده میفهمیدن این موضوع شگفتفردریک توی چنگش بود! هر لحظه با  

 به همین راحتی این اتفاق ممکنه؟  -

*** 

تونم درموردت تصمیم قطعی بگیرم. زمان  ام! دیر یا زود میمن پادشاه آینده  -

که از اون دختر جدید هیچ خوشم نمیاد. زیادی به این اتفاق نمونده. ضمن این

ای به جز فرزندآوری  هاییه که تا حالا دیدم؛ درمورد هیچ مسئلهشبیه همه اون

های دیگه دربار نو*شی*دنی  شون اینه که با زنکنجکاو نیستن. سرگرمی 

های چالش برانگیز  ای ایدهچیز دیگه بخورن و مزخرف بگن. درمورد هیچ

 خوام که بتونه کنارم رهبری کنه. مثل تو! ندارن. من کسی رو می
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ها رو درمورد خودش  نگاه از بالای مغرورانه و خمار سلنا در حالی که تمام حرف

کرد. به جز رهبری کارای  قبول داشت کاملاً فردریک رو توی خودش حل می

 کرد.خیلی بیشتری در ذهن داشت و ولیعهد جوان حتی فکرش رو هم نمی

 نکنه پادشاه ناخوش هستن؟  -

فردریک به نرمی با پشت دست خط فک سلنا رو نوازش کرد و با لحن  

 ای گفت: شیفته

شون  گیری دارن. چیزی به عملی کردن تصمیم حاکم خیلی وقته قصد کناره  -

 النوعِ من؟رسه ربای به پایان میدونی حکومتش با چه واقعهنمونده و می

 ریشخند نامحسوسی زد و جواب داد:

 خیلی کنجکاوم کردی! قراره چی بشه؟ -

 در پاسخ به سلنا کلماتش رو با اشتیاقی سرکوب شده به ز*ب*ون آورد.

ده و پدرم به اش رو به پدرم میی حکومتیپادشاه ویکتوریا یکی از دو حلقه -

سپاره. این درحالیِ که خود ویلیام هنوز  همراه تمام قلمرو اون رو به من می

 حلقه بهش اعطا نشده!
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ای  تونست شوکش از چیزهایی که شنید رو پنهون کنه. سکوتی چند لحظهنمی

که تونسته بود متعجبش کنه کاملاً راضی بود و لبخند  کرد و فردریک از این

 پهنی به صورت داشت.

 ایه؟!های افسانهمنظورت همون حلقه -

شه. تو هم  طوری پیوند ویکتوریا و هانه غیر قابل شکست میدرسته!...این -

 هایی که درموردشون شنیدی بهم بگی. باید همه داستان 

ها پیگیری نکنه. آرنج هر  سلنا لبخندی زد و تصمیم گرفت فعلاً درمورد حلقه

های شاهزاده گذاشت و سرش رو با طنازی کج کرد و  دو دستش رو سر شونه

 گفت:

 چیزهای زیادی شنیدم. ممکنه تا صبح طول بکشه!  -

 پس به کارمون میاد. من که تصمیم به خوابیدن ندارم!  -

 جوابش گفت: حالی گرفته بود در های خوشبا لحنی که رگه

خوای زنی که خریدی رو به مادر فرزند  این تصمیم بزرگیه شاهزاده...می  -

 خودت تبدیل کنی! 

 فردریک نفس عمیقی کشید و با تاسف گفت:
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دونم که این قضیه چقدر تو رو ناراحت کرده، ولی ویلیام در هیچ صورت  می -

 داد. ای تو رو به من نمیدیگه

آلود سلنا واضح بود. اون قضیه فقط ناراحتش نکرد؛ تیر  ی کوتاه و حرصخنده

 آخری بود که از دره پرتش کرد و کشتش!

 هاش رو توی ریش نیمه بلندش فرو برد و گفت: انگشت

 واسه قبول کردنش یه شرط خیلی ساده دارم.  -

شاهزاده سرش رو به سمت دست سلنا کمی خم کرد و با نگاه عمیقی به  

 هاش پرسید: چشم 

 اون چیه؟  -

 بهم یاد بده چطور مبارزه کنم! -

خواست بخاطر نگهداشتن رازش  واقعاً به چنین آموزشی نیاز داشت. دیگه نمی

دفاع بمونه. فردریک بی معطلی پذیرفت. حتی مجبور باشه در برابر همه بی

 خستگی چند لحظه پیش از وجودش پر کشیده بود.

*** 

هاش رو کنار بدنش گذاشته و به سقف سنگی که از پس  حس و تلخ دستبی

شد خیره مونده بود. نفرت بند بند وجودش رو  حریر قرمز بالای تخت دیده می 
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داد کاملاً درگیرش کنه. اجازه  کرد و با آگاهی به این اتفاق اجازه میسیاه می 

چکه و صورتش رو خیس  های سقف خون میداد تصور کنه از درز سنگمی

فهمه، تنها جملاتی  کنه، جز صدای جیغ و بوی سوختن چیزی از اطراف نمیمی

شنوه لعن و نفرین و التماس برای رهایی عزیزانشونِ. دلش  که از مردم می

های سلطنتی ویکتوریا برای نسل کشی  خواست دقیقاً حسی که خانواده می

 ها و حکومت هانه برای حمایتشون درک کردن رو بچشه.پترونی

کنن.  ها چیزهایی هستن که خود مردم درست می نحسی و بدشگونی؟ اون

ها رو برای مردم از  ویلیام و پدرش آدمای خوبی بودن چون نیروی شوم پترونی

کرد چه کسی نحسِ؟ بر چه اساسی نژادی برتر بردن؟ کی تعیین میبین می

شه؟ چون حکومت رو در دست داره؟ چون پول و ثروت داره؟ چون زیباتره؟ می

خواد؟ اصلاً چه کسی  تره؟ نیروی خاصی داره؟ یا چون برای بقیه خیر میقوی

خوان.  خواد؟ همه آدما فقط خوبی خودشون رو میاین وسط خوبی بقیه رو می

ای از  شه و یکی نه! حتی اگر عدهبر همون اساس یکی آدم خوبی شناخته می

هایی برتر داشته باشن، چرا باید امتیازها و حقوق بیشتری هم  مردم ویژگی

ها حتی یک  ها نباید حق زندگی داشته باشن؟! اونداشته باشن؟ چرا پترونی
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خواست دقیقاً همون  شد. سلنا هم می بار هم چیزی نبودن که ازشون تصویر می

 کردن هست!موجودی بشه که فکر می

با تکون خوردن فردریک که نشونه بیدار شدنش بود پلک آرومی زد تا به 

همتایی که ولیعهد دوست داره تبدیل بشه. لبخند زیبایی زد و  همون خدای بی

 به پهلو خوابید و با لحن دلنشینی گفت: 

 صبح بخیر.  -

 شاهزاده کمی بهش خیره موند و نگاه عمیقی بهش دوخت. 

 تونی با دیدن این صح*نه بیدار شی.چه بد که تو نمی -

 چی؟ -

 هات!چشم -

ای زد. این مرد سخت در اشتباه بود. در آینده نه چندان  بی اراده لبخند دیگه

گرفت. چند لحظه  ی لیست سیاهش هم قرار نمیها آخرین گزینهدور این چشم

 بعد پرسید:

 ات مشخصه خیلی وقته بیداری.از چهره -

 سلنا دستی روی قفسه س*ی*نه فردریک گذاشت و جواب داد: 
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هایی که دیشب بهم زدی خیلی کنجاوم کرده. انتظار کشیدم تا ازت  حرف -

 بپرسم.

 شاهزاده با لبخند کجی ازش خواست تا ادامه بده. 

ش  قدر مهمه که اگر یکیهای حکومتی ویکتوریا انچه چیزی درمورد حلقه -

 شه؟ رو به هانه ب*دن، اتحاد شما ناگسستنی می

 خیز شد و دست راستش رو ستون بدنش کرد و گفت: فردریک نیم 

یادته؟...دیدی که های اطراف داشتیم رو سفری که با هم به سرزمین -

کار کرده بود؟!...این در حالیه که  سالی با بعضی از مناطقشون چیخشک 

کنی درخشن. فکر میخیزی مثل یه نگین میویکتوریا و هانه از نظر حاصل

 اتفاقیه؟

تا حالا به این قضیه دقت نکرده بود. اخم ملیحی کرد و با کنجکاوی بیشتری  

 گفت:

 منظورت چیه؟!  -

 تر آورد. ولیعهد صداش رو پایین

ها برای بدست  ها عادی نیستن. قبلاً خیلیهاست! اونهمش بخاطر اون حلقه -

 انداختن!آوردنشون جنگ راه می
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 خیز شد. سلنا هم مثل اون نیم

کس خبر نداره؟!  این چطور ممکنه؟! تا به حال نشنیده بودم. پس چرا هیچ -

 کنه از ویکتوریا بگیردشون؟!چرا کسی سعی نمی 

 برای جواب دادن کمی دو دل بود ولی گفت:

های  کنن اون حلقهاین جریان مربوط به خیلی سال پیشه. همه فکر می -

 .جادویی نابود شدن 

*** 

ها رو جلوی چشم همه  کنن؟ حاکم هر روز اونچی؟! چطور چنین فکری می -

چرخه. چطور کسی  ها میهاشون سر ز*ب*ونتوی دستش داره، افسانه 

گیره...لطفاً دونه هنوز وجود دارن؟ یعنی چنین قدرتی ازشون نشأت مینمی

گن هم حقیقت داره؟!  که درموردشون می بیشتر توضیح بده! بقیه چیزهایی

 شه باهاشون همه چیز رو فهمید.که میاین

 رسید.حال به نظر میقدر مشتاقش کنه خوشکه تونسته بود انفردریک از این

طور که خودت  شه. همونخب...از اون قابلیتشون خیلی کم استفاده می  -

پرورونن. اگر  هایی ازشون میپوشدشون و مردم داستانگفتی، حاکم هر روز می

 خیلی استفاده بشه خطرناکه. فقط در موارد خیلی خیلی استثنائی.
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 ست!این فوق العاده -

 اش زد و از تخت بیرون رفت. زدهلبخندی به نگاه شگفت

دونن زیاد هایی که درموردش می. اونها رو پیش کسی فاش نکناین چیز -

 نیستن. 

 سلنا سر جاش نشست و با همون شگفتی توی صداش گفت: 

 ولی من بدجوری مشتاق شدم. لطفاً بیشتر ازشون برام بگو. -

 بست با رضایتمندی به حرف اومد.شاهزاده که کمربندش رو دور لباسش می

تونی از  شه. به زودی میست و توی هانه انجام میمراسم اهدا چهل روز دیگه -

 کنم.اش. همون موقع حقایق بیشتری ازش برات تعریف مینزدیک ببینی

شد اش رو کنار زد و به سمتش رفت و نگاه مشتاقی که سرکوب میسلنا ملحفه

رو به طرف خودش کشید. با اطلاع از احساسات و ضربان ولیعهد دستش رو  

ای ای و سفیدش رو درست کنه. فردریک با وسوسهجلو برد تا یقه پارچه

که بهش برسه، سلنا با رندی و  آشکار دست خودش رو جلو برد ولی قبل از این

شیطنت عقب کشید و لبخند کج و خبیثی زد. چند وقت پیش با این کار تنبیه  

آورد اما حالا وجودش رو رام خودش کرده درد آوری برای خودش به ارمغان می

 بود.
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داری راه خروجی رو در پیش  فردریک مکثی کرد و به ناچار بعد از نگاه معنی

 گرفت.

رفتنش رو تماشا کرد و به محض بسته شدن در، لبخندش محو شد. تمام 

ذهنش رو اون حلقه پر کرده و یه هدف دیگه برای خودش ساخته بود. یعنی  

واقعاً چنین چیزی حقیقت داشت؟! خب این عالی نیست؟ عادی نیست که به  

 هدف مطلق تبدیل بشه؟!

تنش رو توی آبی خوشبو و گرم تمیز کردن و لباس سرخ و زیبایی پوشید.  

سِمَت مشخصی توی قصر نداشت، ولی به خاطر ولیعهد، همه مجبور بودن  

باهاش مثل بانوی اول دربار رفتار کنن! اولین کسی که این جایگاه مورد توجه و  

 تونه باشه؟گیره چه کسی میتنفرش قرار می

 همسر جدید شاهزاده!

کس به جز حاکم طرفدارش نبود. هم فردریک و هم پسرش پیتر  گرچه هیچ

 کردن. کاملاً از سلنا حمایت می

کرد به وقتی ندیمه قد بلند و سیاه پو*ست جلوی آینه، موهاش رو بالا جمع می 

های رنگ رو از روی تار موها و صورتش پاک  یاد زمانی افتاد که پایان روز، لکه

کرد و لبخند ملیح و معنی داری به خودش زد. اما چون زمان نسبتاً زیادی می
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گری  اونجا نشسته بود زود لبخندش رو جمع کرد و با لحن جدی و سرزنش

 خطاب به ندیمه گفت:

جا خشکم خوای همیندی؟! میقدر لفتش میمگه تا حالا انجام ندادی که ان -

 بزنه؟

 ندیمه مضطرب شد و کمی عقب رفت و سعی کرد توضیح بده:

قدر طول  خوام که انخوام درست انجامش بدم...عذر مینه بانو، من فقط می -

 کشیده.

و شرمنده و نگرانش نگاه کرد و راضی از ترسی که به   از آینه به سر فرو افتاده 

 جونش انداخته بود پرسید:

 تموم شده؟ -

 بانو! بله...بله، بله  -

های مختلف بررسی  از جا برخاست و کمی جلوتر به خودش خیره شد و از زاویه

 کرد.

 بینمت! گمشو بیرون! آخرین باریه که توی اتاقم می  -

*** 
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طور که سری فروافتاده داشت از از صدای محکم و تشر آمیزش لرزید و همون

حالی درونیش کشیده سردی که روی خوشجا خارج شد. با ماسک خوناون

هایی خرامان بود، شنل پشمی بلند و سیاهش رو روی دوشش انداخت و با قدم 

ش به زمین  از اتاق خارج شد. این موقع از روز، ولیعهد برای تمرینات رزمی

رفت. وقتش شده بود اون هم به قولش عمل کنه و مبارزه  تمرین سلطنتی می

 رو یادش بده.

شد فضای قصر رو سرمایی فرا گرفته بود. هوای بیرون ابری شده و باعث می

ها و خدمتکارها نورتر از روزهای عادی به نظر بیاد. نگهبانراهروها کم

 های بیشتری به تن داشتن و سکوتی عمیق اطراف رو پر کرده بود.لباس

های سنگی و  های کم ارتفاع و طویلِ فرش شده که رسید دستی به نرده به پله

ای خونسرد و آروم پایین رفت. به پاگرد اش گرفت و با چهرهتازه پاک شده 

های مقابل بالا  بزرگ میانی که رسید، آنا، همسر جدید ولیعهد رو دید که از پله

میاد. یک تای ابروش رو بالا کشید و ایستاد تا نزدیک بشه. اون دختر، هیچ  

های خیلی  داری اون نبرده بود. چشم بویی از وقار و متانت بانو هلن و خویشتن

ی شهر بود و برای رسیدن به مقامی که روشن و موهای بلند سیاهش شهره

ی هانه باشه و  خواست ملکهاش رو رها کرده بود. آنا میداشت، پسر مورد علاقه
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واسه این اتفاق تمام زندگی خوبش رو پشت سرش رها کرد. ولی حالا، بعد از  

مواجهه با سلنا و تاثیری که روی قصر و شاهزاده گذاشته بود یک روز هم آروم  

برد. وقتی دید با اون  و قرار نداشت و از هر فرصتی برای آزار سلنا بهره می

 ی عصبی و بلندی سر داد.ها منتظرش ایستاده خنده قیافه خونسرد، بالای پله

 ی ناجوری برای این قصر به نظر میای پترونی صفت!چه وصله -

های تیزش  های سرد سنگی از رشد ناخنهاش روی نردهبا فشار انگشت

دونین چه جلوگیری کرد و امید داشت کنترل خودش رو از دست نده. می

 حسی داره که از اسم نژادت به عنوان یه ناسزای درجه یک استفاده کنن؟!

شد ی نمایش هیچ ضعف و تغییری نداد و همین باعث میتوی صورتش اجازه

خشمش بیشتر بشه. آنا هیچ محدودیتی برای خودش در توهین و استهزا قائل 

 نبود. آخرین پله رو بالا اومد و رو در رو ایستاد. 

های فاخر باعث نمیشه تو مقام یک بانو رو  گم، این لباسجهت اطلاعت می -

داشته باشی. الان که با دیدنت اول صبح روزم رو خ*را*ب کردم لازم دیدم 

بهت بگم، چیزی به رفتنت نمونده. حاکم به زودی مثل یه تیکه ک*ثافت از 

 تونستم از شاه بگیرم! ندازه!...اوه این بهترین خبری بود که میاینجا بیرونت می
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کرد.  انگیزتر میاش رو نفرتنمایی که به صورتش نشوند چهرهلبخند دندون

های تیز و بلندش رو توی ذهنش در حالی که سرش رو بالا گرفته بود تا ناخن

کشید به شکل خطی صاف از پایین به بالا میسفیدی گلوش مشخص بشه به 

شد. شکاف رو آروم و  گرفت خیره میشکاف و خونی که روی پوستش راه می

آورد تا به خوبی بتونه دردش رو حس کنه و در عوض  آهسته به وجود می

های ملتمس و دردآلودش رو بشنوه! از تصور این اتفاق نیرویی گرفت. ناله

دهانش رو به گوشِ پنهون شده زیر موهای صاف و سیاهش نزدیک کرد و 

 آور گفت: وار و هراسزمزمه

کنی شاهه، اگر قدرت بیرون انداختن کثافتی مثل من رو  اونی که فکر می -

 داد این همه مدت رو ساکن قصر بمونم زیبای دون مایه...!داشت اجازه نمی 

زده تک از یاد آوری صفتی که روزی ملکه دیوونه ویکتوریا بهش داده بود ذوق

 ای زد و اضافه کرد: خنده

خبر خوشم به تو اینه که نهایتاً تا چهل روز دیگه توی قصر موندگاری...حتی   -

 به دلت هم نیافته اجازه بدم یک روز بیشتر جلوی چشمام قدم برداری...احمق! 

ی خونسردش رو به خودش گرفت و سرش رو عقب برد..  دوباره چهره

کشید که خوراک روح انتقام جوی  های آنا زبانه میانتها از چشمعصبانیتی بی
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دونست به حرفاش چندان هم ناباور نیست. درواقع حقیقت این  سلنا بود. می

بود که چهل روز دیگه قراره حکومت به فردریک واگذار بشه و اون هم گوش به  

که تو بانوی قصر باشی و یک فرمان سلناست! چه حسی تحقیر آمیزتر از این

ای که توش زندگی  زن خریده شده برای سرگرمی تو رو به اخراج از خونه

های پشت سرت رو برای رسیدن به  خواستی حکومت کنی و پلکردی و می می

افته که تو هم ته  جا اتفاق میاون جایگاه آتیش زدی، تهدید کنه و فاجعه اون

 تونه تهدیدش رو عملی کنه!دلت بدونی می

*** 

گرفت، ای که یاد می انگیز بود. هر ضربههای رزمی براش هیجانشروع آموزش

کوبید، برای  سوزوند و هر مشتی که میزد، هر انرژی که میهر لگدی که می

تونه صورت زیبای ویلیام رو با خاک  کشید چطوری میخودش نقشه می

برد و  اش برای آموختن ل*ذت می یکسان کنه؟ فردریک از هیجان و انگیزه

شد از کرد همه نکات رو بهش متذکر بشه. گاهی متعجب میسعی می 

زد و با تحسین  دید. گاهی دستی به کمر می استعدادی که توی وجودش می

هایی  که خبر داشته باشه توی ذهنش چه چیزکرد، بدون اینتماشاش می

 گذره و قادر به انجام چه کاریه!می
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سلنا با زانویی خمیده روی یک پا چرخید و برای هزارمین بار از ابتدای تمرین  

اش رو به زمین  ی بلند چوبیاش شد. ته نیزهو آموزششون متوجه نگاه خیره

ی  هاش تند شده بود وایستاد. لبخند کجی زد و یقهگذاشت و در حالی که نفس

 اش رو صاف کرد. پرسید: و تیره کلفت و پشمی لباس ضخیم

 گیری؟امروز ایرادی نمی -

 ای بالا انداخت و با لبخند جواب داد:شاهزاده شونه 

ای جا نمیفته، کاش  دی که هیچ نکتههام گوش میقدر دقیق به حرفتو ان -

 همه مثل تو بودن! 

 ی اون رو نداشتن.با غرور همیشگی جلو رفت. بقیه شاید انگیزه و کینه

 مقابلش ایستاد و گفت:

 ام رو طلب کنم!خوام جایزه حالا که باز هم...عالی بودم...می -

 ترش کرد.فردریک دستش رو پیش برد و به خودش نزدیک

 خوای طلب کنی؟ اوه یعنی چی می -

های مشتاق مرد مقابلش خیره شد و یه دستش رو بین موهاش لغزوند.  به چشم

برد که جوابش باعث  ای کرد و سرش رو آروم پیش میشاهزاده برداشت دیگه

 شد وسط راه متوقف بشه.
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 سوار اژدهات کن! من رو  -

توی همون فاصله به سلنا چشم دوخت تا جدیتش رو بفهمه. وقتی تغییری  

 ندید گفت:

 به عنوان جایزه درخواست زیادیه. -

 سلنا سرش رو کج کرد و یک تای ابروش رو بالا کشید. 

تری برای اضافه شدن هستی به نظرم خوبه که به  کنندهاگر دنبال دلایل قانع 

 عنوان مژدگانی این سواری رو ازت بخوام.

 مژدگانی بابت چی؟ -

 ما برای آموزش هنرهای رزمی توافقی کرده بودیم. به خاطر بیار ولیعهد.  -

که شوکی بهش وارد شده فردریک چند لحظه به فکر فرو کرد و بعد مثل این

باشه، قدمی عقب کشید. خیلی طول نکشید تا اخمی بین ابروهاش بنشونه و  

 بپرسه:

 سلنا تو جدی هستی؟! -

 دست شاهزاده رو گرفت و آروم روی شکمش گذاشت و کمی بعد گفت: 

تونم یادم نمیاد هیچ زمانی از زندگیم آدم شوخ طبعی بوده باشم...حالا می -

 مژدگانی بگیرم؟
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سعی کرد تا لبخندی بزنه که شبیه پوزخند نباشه. خیلی فکر کرده بود آیا 

بهش خبر بده یا از اون هم پنهان کنه؟ این قصر جای امنی بود؟ اگه کنترل  

ای پشیمون  شد چی؟ برای لحظهرفت و ازش گرفته میشرایط از دستش در می

ای به نگاهش افتاد و آب دهنش رو فرو داد؛ اون قصر  گفت. لرزهشد. نباید می 

 پر از دشمن بود.

 فردریک نگاهش رو بالا کشید و وقتی حال منقلبش رو دید گفت: 

 چی شده؟ حالت خوبه؟ -

*** 

اش  سعی کرد خودش رو جمع و جور کنه که یه دفعه نگاهش به آنا افتاد. فاصله 

ترین زنگ خطری بود که براش  قدری بود که صداشون رو بشنوه و این بزرگان

به صدا در اومد. فردریک مسیر نگاهش رو تا پشت سر دنبال کرد و با دیدن 

دونست که آنا آخرین کسی بود که باید اون کامل به سمتش چرخید. می

کرد راحت های روشنش رو سرخ میشد. از عصبانیتی که چشمخبردار می

هاش  کشید و ل*بهای عمیقی میشد فهمید متوجه همه چیز شده. نفسمی

 داد.رو بهم فشار می

 لغزش بود. صدای ولیعهد محکم و بی
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خواد به این فکر کنم که داشتید  بانو آنا؟ چرا ساکت ایستادید؟ هیچ دلم نمی -

 دادید. های ما گوش میبه حرف

 آنا مکثی کرد تا بتونه احساساتش رو به دست بگیره.

به هیچ وجه سرورم، شما مدت زیادیه که توی زمین تمرین هستین،   -

 خواستم حالی از شما بپرسم. می

ی خونسردش بهش برگشته بود.  فردریک نگاهی به سلنا انداخت که چهره

برای اینکه بهش ثابت کنه اتفاق خاصی نیفتاده و چیزی عوض نشده دوباره رو 

 به آنا گفت: 

 کنم بانو. ممنونم که تا اینجا اومدید. ی ناهار ملاقات میشما رو برای وعده -

لبخندی زد و خیلی عادی دستی پشت کمر سلنا گذاشت و به راه افتادن. رفتار  

که بازم نگران رفتار آنا بود اما فردریک حس خوبی به دلش انداخت. با این

خیال برتری که برای شاهزاده در برابر اون داشت بشه و لبخند  تونست بینمی

 خبیثش رو مهار کنه.

 فردریک سرش رو کنار گوشش کشید و گفت:

 ها بهت بگم. دم توی آسمونمن هم خبر خوبی برات دارم اما ترجیح می -

 اون چیه؟  -
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 کنه.میحالت مطمئنم خوش -

*** 

کرد هیچ خبری تا اون زمان به اندازه این که قرار بود چند روز دیگه  اعتراف می

های خیلی زیادی داشت که کرد. برنامه به ویکتوریا سفر کنن خوش حالش نمی

زده برای دیدن ترس و  زده بود. هیجانبرای انجام دادنشون به شدت هیجان

 ناامیدی توی چشمای ویلیام؛ همون حسی که توی دل خودش گذاشت.

ی بلندش ایستاد. خودش رو با چند لباس تیره و سیاهی پوشید و مقابل آینه

ها  سال پیش مقایسه کرد. با اینکه اتاقش تاریک بود و با نور کم جون شمع 

دید. های خودش میگرفت اما بیشترین سیاهی رو توی چشمروشنایی می

ها جهان رو  ای از پس اونانقدر عمیق و تاریک که انگاری هیچ موجود زنده

 کنه!نگاه نمی

هاش گذاشت و به سمت بالا کشید. اش رو دو طرف ل*بهای اشارهانگشت

اش  ربط ترین حالت چهرهلبخند مضحک و ناموزونی که به صورتش نشست بی

بود. انقدر از درون، وجودش رو تلخی فرا گرفته بود که شک داشت با دیدن 

کالین هم بتونه واقعاً بخنده! صورتش کم کم به توصیفی برای کینه تبدیل  

هایی که هیچ جایی برای دوست داشتن و دوست داشته شدن  شد. با چشم می
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های خالی بسته  فهمید؟ چطور دل به این چشم باقی نداشت. چطور ولیعهد نمی

 موند.کرد که هر بار از درکش عاجز میمعنی جلوه میبود؟ براش به حدی بی

اش رو از دست داد هاش رو کنار بدنش رها کرد. حتی وقتی خانوادهدست 

تونست توی وجود  قدر از حس خوب، پوچ نشده بود. تنها حسی که میان

 ای.خودش بیدار کنه خشم بود و کینه. نه هیچ چیز مثبت دیگه

*** 

های طبقه دوم  با همون لباس از اتاقش خارج شد تا به محوطه قصر بره. از پله

خواستن رسید و بعد از بازگشت میپایین رفت. فردا وقت سفر به هانه فرا می

گذاری شاهزاده رو انجام ب*دن. این اتفاق خیلی بزرگی بود و  مراسم تاج 

ها برای آماده سازی اون مراسم از همون شب در تکاپو بودن. حالا که  خدمه 

تونست بیاد پیشش، تصمیم گرفت  ولیعهد حسابی مشغولیت داشت و نمی

گشتی توی قصر بزنه. از ساختمون خارج شد و دور زد تا به محوطه جنوبی  

زد شلوغی داخل رو نداشته باشه و حدسش درست برسه؛ جایی که حدس می

های سر به فلک کشیده، پیچیده  های سرسبزی که دور ستوندر اومد. پیچک

ریزون،  زدن، بخاطر سرما و فصل برگو بالا رفته بودن و زیر نور ماه یخ می

 های سابقشون اثری نداشتن.برگ شده و از زیباییل*خت و بی
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پل حلالی و کوتاهی پشت ساختمون، روی رود کوچیک و کم عمقی قرار داشت  

داشت. اما صداهای نجواگر و آرومی  میکه مقصد سلنا بود و به سمتش قدم بر

هاش رو تیز کرد و باعث شد راهِ رفته رو برگرده. به سمت یکی از همون  گوش

اش  های عر*یان رفت و به چند قدمی های بزرگ و تزئین شده با پیچکستون

که رسید سرعتش رو کم کرد. پناه گرفت و با احتیاط سرک کشید. درست 

ای از شمشادهای کم برگ و بلندی که در معرض دید قرار نداشت آنا رو  گوشه

 ها دید!هات قابل توجهی به مسئول اصلی اسطبل و اسبدر حال توجه

 اش رو بگیره و با همون خنده زمزمه کرد:سلنا نتونست جلوی خنده

 زنی بانو آنا! اوه داری گند می -

ی خشکی زیر پاش خرد شد و صدای بلندی  خواست کمی جلوتر بره که شاخه 

داد. صدایی که آنا و مسئول اسطبل رو مضطرب کرد. اما سلنا با خونسردی 

رفت و قادر نبود  چرخید و کمرش رو به ستون چسبوند. لبخند از ل*بش نمی

های شاهزاده تحملش رو به سر آورده بود  توجهیجلوش رو بگیره. بالاخره بی

 ولی... . 
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انداخت،  کرد و به اطراف چشم می آنا درحالی که هولکی لباسش رو مرتب می

رفت که با لحن تمسخر  درست از کنارش دوید و به سمت ساختمون قصر می

 آمیزی خطاب بهش گفت:

 ت انتظار داشتم بیشتر طاقت بیاری!از چشمای مصمم و وحشی -

آنا به سرعت چرخید و از دیدن سلنا خشکش زد. رنگش پرید و قلبش به  

تر از اونیه که فعلاً خودش رو جمع شدت شروع به تپیدن کرد. وقتی دید شوکه

 و جور کنه شخصاً دست به کار شد.

اسبا رو   مایه تاسفه بانو، تو ملکه آینده این سرزمینی و به کسی که ک*ثافت  -

 کنه راضی شدی؟!جمع می 

های بلندی نزدیک بعد از مکث کوتاهی با عصبانیت به خودش اومد و با قدم

 اش رو محکم گرفت و از لای دندون غرید:شد. چونه

 همه اینا تقصیر توئه. بهتره دهنت رو ببندی و خفه شی! -

کرد مقاومتی به خرج نداد و تو همون  در برابر فشاری که به دهنش وارد می

 آلودی گفت: وضع ابروهاش رو بالا کشید و با لحن حرص

 مطمئن نیستم تصمیم بگیرم خفه شم یا نه! -

 آنا هم مثل اون ابروهای خمیده و سیاه زیباش رو بالا فرستاد و تهدید کرد:
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 فقط کافیه بخوای، تا هم تو رو مطمئن کنم هم خودم رو.  -

ای به فکش داد و سپس رو برگردوند و دور شد. از ترسی که به  فشار دیگه

ریخت به شوق اومده  جون اون زن انداخته و خشمی که از نگاهش بیرون می

ی  خواست این ملکهکرد. دلش می تر میبود و درد صورتش اون ل*ذت رو کامل

احتمالی آینده به التماس بیافته. کمی که فاصله گرفت صداش رو بالا برد و  

 پرسید:

 کنه؟گناه میاگر همه تقصیرها رو گر*دن من بندازی تو رو بی -

آنا پر از نفرت ایستاد و پس از مکثی دوباره برگشت. حتم داشت اگر تروا بود  

 گرفت.هاش رو فرامیآوری چشمبرق دلهره

کرد و هرگز نخواست  ها قبل از من، این وضعیت رو تحمل میهلن از مدت -

عقده گشایی کنه اما خب قدرت این رو هم نداشت که ولیعهد رو مال خودش  

 کنه... . 

گذاشت به نزدیک شدنش خیره سلنا راضی از تاثیری که به راحتی روش می

 موند و اضافه کرد: 

زاده تو هم انقدرا توانایی نداری! ولی فرق زیادی بین کسی هست که نجیب -

 عفتی عادتشه...!بیشه با کسی که تربیت می
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سیلی محکمی که به صورتش کوبیده شد و سرش برگشت اجازه نداد ادامه 

 بده.

هایی بهم کنی چنین حرفهویت! تو کی هستی که جرئت میگستاخِ بی -

دونه وجود کس نمیزنی؟ دهنت رو ببند و کاری نکن به یه جایی که هیچمی

 داره تبعیدت کنم که تا آخر عمرت با سنگ و کلوخا حرف بزنی!

سلنا با رضایت خندید. سرش رو صاف کرد و آروم بالا آورد. آنا نگاه عصبانی 

کرد دستی طور که رفتنش رو نظاره میای بهش انداخت و رفت. هموندیگه

 وار گفت: روی شکمش گذاشت و با تمسخر و زمزمه

 تونی! انگار که می -

*** 

آب دهنش رو قورت داد از کنار زن درشت هیکل و زمختی که با نگرانی  

تونه مانع ورودش بشه گذشت و وارد دونست نمی کرد و مینگاهش می

داشتن. هوای اول صبح به شدت  میای شد که اژدهایان سلطنتی رو نگهمحوطه

شد به راحتی اطراف رو  سرد بود و خورشید هنوز نور افشانی نکرده بود اما می 

های کلفت و بلندی دور تا دور  دار و خاکش گلِ شده بود. میلهدید. زمین نم

ی بزرگ و بیضی شکل قرار داشت تا کسی از بیرون نتونه به جز ورودی محوطه
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اصلی وارد بشه اما از بالا رو به آسمون باز بود و خروج اژدها از محوطه مانعی 

نداشت. او نجا مکانی نبود که هر کسی بخواد بتونه وارد بشه، اما زنی که  

مسئول رسیدگی بهشون بود علارغم استیصالی که بین راه دادن و ندادن سلنا 

توش گیر افتاد، تصمیم گرفت اعتبارش رو با مانع سلنا شدن، پیش شاهزاده 

دار نکنه. بالاخره اون بود که چند روز دیگه حکومت رو به دست خدشه 

گرفت و خیلی خوب به یاد داشت با وجود دل ناخوشی که حاکم فعلی از می

کرد هوای  دونستن، شاهزاده چقدر به هر کسی سفارش میسلنا داره و همه می

 زن مورد علاقه و مورد توجهش رو داشته باشن.

سلنا نگاهی به آسمون انداخت. برخلاف ویکتوریا که مالکیت اژدها فقط به  

گرفت و دیدن ثروتمندان، افراد با اعتبار و با نفوذ و به خصوص ترواها تعلق می

جا هر زمان از روز که  نشد، اوانگیز محسوب میپرواز اژدها یه اتفاق هیجان

تونستی یکی یا چندتاشون رو ببینی. همه گرفتی میسرت رو بالا می

های خاصی تعلق  تونستن داشته باشن، گرچه بهترین نژادها به خاندانمی

 تونستن داشته باشن و پرواز کنن. گرفت، ولی همه میمی
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ای چمبره زده و خوابیده  با ده قدم فاصله از اون موجودات که هر کدوم گوشه

برد. وقت هیجانی که با پرواز تجربه کرده بود رو از یاد نمیبودن ایستاد. هیچ

 تصمیم داشت روزی یکی برای خودش داشته باشه.

ای به اژدهای ویلیام  نفس عمیق و آرومی کشید و تصمیم گرفت قدم دیگه

هاش رو بیشتر باز  دید که چشم داشت، مینزدیک بشه. با هر قدمی که برمی 

رنگ هم  های سبز زمردی که با باز شدنشون، پلکی نامرئی و بیکنه. چشم می

به سمت گوشه بیرونی چشمش بالا رفت. نفسش رو با صدا و ناگهانی از 

اش رو بالا آورد که باعث شد ای تیرهاش بیرون فرستاد و سر بزرگ و قهوهبینی

ها  سلنا سر جاش متوقف بشه. فردریک گفته بود اسمش جیکوبِ و از غریبه

 خوشش نمیاد. اما با وجود اخطار ولیعهد دوست داشت لمسش کنه. 

طور که سعی داشت به آرومی جلو بره  یه دستش رو با تردید بالا برد و همون

 گفت:

 تونم لمست کنم؟هی...جیکوب!...می -

تر برد و با ناراحتی غرید. از صداش باقی اژدهاها هم از  جیکوب سرش رو عقب

خواب دست کشیدن و با دیدن سلنا بلند شدن. جیکوب روی پاهاش ایستاد و  

با حالتی تهدید آمیز جلو اومد. سلنا وقتی دید همشون دارن نزدیک میان با 
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نگرانی عقب رفت و همون لحظه بود که دستش کشیده شد. فردریک جلوش 

 ایستاد و دستاش رو بالا گرفت و داد زد:

 آروم باشین! -

اومد برای آروم کردنشون اون همه سراسیمگی نیاز باشه. به نظر نمی

 قدر ترسیده بود؟فهمید چرا اننمی

هاش داشت به شاهزاده جیکوب مکثی کرد و با همون نارضایتی که توی چشم

 زل زد و کمی بعد شاهزاده گفت: 

 اذیتش کنی. بشین سر جات!دونم اما بهت گفتم نباید آره می -

نگاهی به چندتای دیگه انداخت و کمی بعد همشون عقب نشینی کردن. 

 فردریک چرخید و بهش تشر زد: 

 خوای خودت رو به کشتن بدی؟!کنی؟ میکار میداری چی -

 سری تکون داد و در جوابش گفت: 

 خواستم... .نه من فقط می -

در حالی که بازوش توی دست شاهزاده گرفتار شده بود به سمت خروجی 

 اش رو به اتمام رسوند.شد جمله محوطه کشیده می

 ...لمسش کنم!  -
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فردریک سکوت کرد تا به جای خلوتی برسن. سپس چرخید و مقابلش ایستاد 

 کرد گفت:و در حالی که عصبانیت توی صداش رو کنترل می

احتیاطی  دونم چطور به ذهنت رسید چنین بیکنم سلنا. نمی ازت تعجب می -

دادم سمتش بری، متوجه  بکنی؟ حتی اگر اون اژدها مال تو بود اجازه نمی

 نیستی؟ فرزند من درون توئه، فرزند من، آینده این سرزمین! 

برعکس اون، لحن آرومی به خودش گرفت تا فکر کنه عصبانیتش اون رو  

 کرد.ترسونده. گرچه هنوز هم دلیلی برای این همه واکنش پیدا نمی 

 جا تنها نبودم و قرار نبود اتفاقی برام بیفته. باشه، متأسفم من اون -

شاهزاده نفسی از کلافگی کشید و رو برگردوند. سلنا پشتش رو به دیواری که  

با کمی فاصله جلوش ایستاده بود چسبوند و از سرمایی که به بدنش منتقل  

کرد حس خوبی گرفت. چند لحظه بعد شاهزاده با صورتی که گویی  

تر شده بود دوباره سمتش چرخید و با دست بهش اشاره تر و نگرانبرافروخته

 کرد. لحنش پر از هشدار بود.

اون ازت بدش میاد سلنا اگر بدون من جلوش ظاهر شی زنده زنده  -

 فهمی؟ اون چند لحظه پیش قصد داشت تو رو بخوره! خوردت! میمی

*** 
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نویس سیاهم آوردم از وسط شکست و کف  رواناز شدت انزجار و فشاری که به 

ام رو توی گلو خفه کردم و  دستم فرو رفت. خون سرخم روی دفتر چکید. ناله

دستم رو پس کشیدم. از پشت میز بلند شدم و برای پانسمان دستم راهی  

 شدم. 

آبه از  توی سرویس بهداشتی رو به آینه ایستادم و آب رو باز کردم. خون

تونستم سوزوند. هنوزم نمیریخت و پوستم رو میدستم، کف روشویی می

کرد. کسی مدام  اومد من رو خشمگین میهضمش کنم. هر چیزی که یادم می 

 زد چرا فقط تمومش نکردی و برنگشتی؟! توی مغزم سر سلنا فریاد می 

های اولیه رو باز کردم. پانسمان  کلافه آب رو بستم و با اوقات تلخی جعبه کمک 

دستم رو انجام دادم و به سمت میزم برگشتم. کشوی زیرش رو کشیدم تا  

ای بردارم. پرتو نور خورشید داشت طبق معمول همیشه کف  نویس دیگهروان

ملایمی  صدایکرد تا به میزم برسه. صدای موبایلم با تک ام رو طی میخونه

 بلند شد.

 برش داشتم و پیام رو باز کردم.

خوان حتماً ملاقاتی با شما داشته باشن، آقا. لطفاً زمان و مکان رو  موکلم می 》

 《اعلام کنید.
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پوفی کردم و موبایل رو روی میز رها کردم. لعنتی به خودش و موکلش با هم  

فرستادم. تا شب وقت داشتم ذهنم رو توی اون دفترای کوفتی خالی کنم تا 

های کاغذ هم مثل من از بار این خاطرات و  حداقل خیالم راحت بشه این ورق

شه. پس  کشن و من تنها نیستم که داره اذیت میسرگذشت نحس عذاب می

های چه بهتر که از خون سرخ بشه و از خشم پاره! بانداژ دستم رو روی قطره

نویس قبلیم رد  جایی که نوک روانکشیدم و درست از همون نیمه خشک شده 

 عمیقی انداخته بود ادامه دادم. 

سلنا بعد از مکث کوتاهی که در تحلیل حرفش گذشت لبخند ملیحی زد و یکی  

 های ولیعهد رو گرفت و گفت: از دست

آروم باش شاهزاده. گفتم که متأسفم. مطمئن باش هرگز دیگه بدون تو   -

 شم. بهشون نزدیک نمی

لبخند کمرنگ سلنا باعث شد رضایت بده خشمش رو کنار بذاره و به آغوشش  

 بکشه. کمی بعد کنار گوشش زمزمه کرد:

کنم خیلی بیشتر از قبل مراقب خودت باش...ولی واقعاً اگر قبل  خواهش می -

گفت ولیعهد خودش رفته دنبال کسی تا بهش خبر بده همه از تو کسی می
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دونم تو خندیدن! نمیدارن برای سفر به هانه راه میفتن و وقت حرکته بهش می

 کار کردی؟ با من چی

به دنبال حرف خودش خندید. سلنا تاملی کرد و در حالی که به رو به روش  

 خیره مونده بود گفت:

 دونم چرا از این اتفاق ناراحت نیستم.نمی -

*** 

چرخوند تا همه چیز رو  همونطور که طبق معمول نگاه مغرورش رو روی همه می

های سرخی کرد که از نظر بگذرونه، لبخند موقت و ساختگی مهمون ل*ب

گرش کرده بود و سوار بر اسبی که پشت سر  امروز بیشتر از همیشه جلوه

مرکب آنا قرار داشت به راه افتادن. آفتاب ملایم و دلنوازی به آرومی سر از  

برگ و  کرد نورش رو از بین درختایی که بیآورد و سعی میها بالا میپشت کوه

رسید تا گرمایی ببخشه.  بار شدن بگذرونه. اما این روزها هیچ زورش نمی

شون های سر به فلک کشیده کم سن و کهن سال از دو طرف احاطهدرخت

 دادن.کرده و مسیر رو بهتر نشونشون می

کردن و حرف به شونه هم، جلوتر از همه حرکت می حاکم و شاهزاده شونه

اش به اسبی سوار شده بودن و  ای ناراحت به همراه دایهزدن. پیتر با چهرهمی
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رسید تحمل آنا برای سکوت کردن داره تموم  رفتن به نظر میهر چی جلوتر می

تراز سلنا قرار گرفت. سرش رو  شه. سرانجام سرعت اسبش رو کم کرد و هممی

آمیزی  داشت و با لحن طعنهکمی به طرفش مایل کرد. صداش رو پایین نگه

 گفت:

 ی تو خبری نداره؟دونی که حاکم هنوز از بچهمی -

*** 

ترین واکنشی همچنان با همون لبخند خونسرد به اطراف سلنا بدون کوچک

کرد. آنا برای اطمینان سرش رو کامل چرخوند تا مطمئن بشه حرفش  نگاه می

هاش رو بهم فشرد و سعی  اش رو دید با حرص ل*برو شنیده و وقتی چهره

کرد نشون نده ولی موفق نبود. خونسردی و اطمینانش رو به هیچ صورتی هضم  

 کرد و انتظار داشت مثل خودش عصبی بشه و حرص بخوره.نمی

 جام؟کنی قراره ملکه بشی؟! اون هم وقتی من اینواقعاً فکر می -

 ای چشمش رو به سمت آنا نکشید و در همون حال با آرامش گفت: حتی لحظه

تونه مطمئن من قراره فرزندی از خون سلطنتی به دنیا بیارم، اما کسی نمی -

 باشه که قراره در مورد تو هم صدق کنه! 

 این حرف رو که شنید کنترل خودش رو از دست داد و از لای دندون گفت: 
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 مواظب حرف زدنت باش! -

 سلنا با لحن قبلی ادامه داد: 

فرزندم قراره به حرفم گوش کنه، ولیعهد که اساساً طرفدارمه، پیتر شبا   -

بره، حاکم که دیگه یه پیرمرد فرتوته و کسی های من خوابش نمیبدون داستان

دونی چیه؟ پشیمون شدم؛ تو  کنی؟...اما می از آینده خبر نداره، تو چی فکر می

 خوام پیش چشمم باشی! اندازم بیرون، میرو نمی

در آخر نگاه پیروزی به سمتش روونه کرد که خونش رو به جوش آورد و دهنش  

دوباره ای عصبی اکتفا کرد و های بعدی بست. آنا تنها به خندهرو برای حرف

 جلو افتاد و از لای دندون زمزمه کرد:

 خواهیم دید. -

دونست به ویکتوریا تعلق داره،  هایی که آشنا بود و میدیدن شمایل درخت

دلش رو به لرزه انداخت، اما اجازه نداد تاثیری روی صورتش بذاره. سعی داشت 

ذهنش  خودش رو از درون هم آروم کنه. خاطراتش یکی پس از دیگری توی 

ای که اون رو با  کردن. به خصوص لحظهتر میشدن و کار رو سختتداعی می

فردریک به عنوان یه مال فروخته شده توی یک اتاق تنها گذاشت. اون لحظه  

شد. خود ساده لوحش از درون  براش به رنگی سرخ و سیاه خاموش و روشن می 
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هایی که از  شد و ناگهان تمام زشتیکشید و توی اون لحظه غرق میجیغ می

شدن و نزدیک بود چشماش رو از اشک پر  دید براش پدیدار میویلیام نمی

 کنن.

ی حال بیاره، جایی که مردم پایتخت ویکتوریا  تلاش کرد خودش رو به لحظه

خواستن از شهر بیرونش بندازن تا  اون رو نه اسیر دست سربازهایی که می

دیدن که مجبور بودن بهش ادای احترام  دیگه برنگرده، بلکه سوار بر اسبی می

 کنن! 

وقتی مردم توی گلِ خیس حاصل از بارش های چند روز اخیر به خط ایستاده 

کردن، اون از بالا با رضایتمندی از نظر بودن و ازشون استقبال می 

دونستن کیه ولی کسایی که خبر داشتن سر در گوش  گذروندشون. همه نمیمی

گرفتن احترام  کردن و همون موقع تصمیم میبردن و آهسته تعریف میهم می

تونست بشنوه.  گذاشتن بهش رو متوقف کنن. صداها زیاد بود اما به هر حال می

ها  کردن واسه چه کاری فروخته شده و نقشش بین اونشنید که تعریف میمی

کرد ظاهرش رو  فشرد و سعی می چیه. سلنا افسار اسبش رو توی دستش می

هایی که  حفظ کنه. قرار بود یه روز همشون پشیمون بشن و اوه چه التماس 

 کردن تا بخشیده بشن!نمی
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که یک دفعه چشمش به استرلینگ افتاد که با همین روال ادامه داشت تا این

کرد. دیگه حفظ ظاهر براش به کاری محال تبدیل شده بود. تعجب نگاهش می

نتونست چشم ازش برداره و تا زمانی که اسبش از کنارش گذشت بهش خیره  

موند. خیلی جلوی خودش رو گرفت تا پایین نپره و به آغوشش نکشه و ازش  

کنه؟ سعی کرد طرف خوب قضیه رو  کار مینپرسه چی شده؟ توی پایتخت چی

که چون بازگشتش طولانی شده به شهر اومده تا سر و برای خودش باز کنه؛ این

خواسته یه  گوشی آب بده نه اینکه اتفاقی واسه کالین افتاده و استرلینگ می 

 جوری این خبر رو بهش برسونه. 

*** 

اش رو به  ش رو نبینه. نفس تند شده سرش رو پایین انداخت تا کسی پریشونی

تونست داشته باشه. ای میسختی آروم کرد. اومدن استرلینگ هر دلیل دیگه

شدن  هر چقدرم بتونن خود کفا باشن و پا به شهر نذارن بازم گاهی مجبور می

 جا تأمین کنن، مثل نیاز به یه پزشک یا درمانگر!بعضی نیازهاشون رو از این

طاقت نگاهی به پشت سرش انداخت و استرلینگ رو  دلش در هم پیچید و بی

ای شنلش رو سرش کشید و دور شد. دوباره گرد کرد، کلاه قهوهدید که عقب

به رو به رو برگشت و توجه آنا رو به خودش دید. برای طبیعی جلوه دادن قضیه 
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دونست که قطعاً لبخند ساختگی زد تا شکش رو برانگیخته نکنه. اما می

خیال  مشکوک شده و حالا که ازش چنین آتوی بزرگی داشت به هیچ عنوان بی

شد اما اون لحظه ذهن سلنا درگیرتر از  ترین شبهه نسبت به سلنا نمیکوچک

چیزی بود که بخواد در نظرش بگیره و یادش بمونه. فقط یه چیز توی سرش  

 چرخید؛ کالین.می

وقتی به خودش اومد مرد خدمتکاری رو دید که با احترام دستش رو جلو  

آورده تا برای پیاده شدن کمکش کنه. وقتی تعللش رو دید به آرومی صداش  

 زد.

 دید کمکتون کنم؟ بانو، اجازه می -

تازه انگار به جهان واقعیش برگشت و فضای قصر ویکتوریا رو شناخت و از همه 

تر، خانواده سلطنتی که برای استقبال اومده بودن. اصلاً نفهمید کی  مهم

رسیدن. دستش رو توی دست خدمتکار گذاشت و از اسب پایین اومد. کلاه  

اش رو از سرش انداخت. چهره خونسردش رو به خودش گرفت و  شنل پشمی

زدن. استفانی با جلو رفت. ویلیام و فردریک صمیمانه با هم حرف می

گرفت. تنها گفت و پیتر رو تحویل میآمد میحالی به برادرش خوشخوش

کرد ملکه بود. چهره کبود لکسی انگیزه بیشتری به  کسی که خیره نگاهش می
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داد تا جلو بره و بهش سلام کنه. این زن مستحق مرگ دردناکی بود. پاهاش می

های  مقابلش ایستاد و بعد از نگاهی به دستاش که حالا هر دوشون با دستکش

 آمیز تعظیم کوتاهی کرد و گفت:چرمی پوشونده شده بودن طعنه

ی بزرگ، امیدوار بودم حالتون رو به بهبود باشه زمان زیادی گذشته ملکه -

 اما... .

یک تای ابروش رو بالا فرستاد و سکوت کرد. طبق رسوم باید دستش رو جلو  

جایی که انتظار یه حرکت غیر  آورد تا سلنا بهش ب*وسه بزنه ولی از اونمی

خواست یهو دستکشش رو  منتظره رو ازش داشت رسم رو انجام نداد. نمی 

 بیرون بیاره و همه ببینن. فقط گفت: 

ی شاهکارهات توی دربار هانه به  دونستم بااستعدادی، آوازههمیشه می -

 گوشم رسیده. 

 تر رفت. لبخند کجی زد و به آرومی گفت: کمی نزدیک 

 قراره از این به بعد هم درموردم زیاد بشنوین!  -

حس ملکه به سمت دوباره عقب کشید و نگاه خبیثش رو از صورت جدی و بی

نگاه گذرا و  فردریک فرستاد که با تحسین بهش چشم دوخته بود و در آخر نیم

کوتاهی نسیب ویلیامِ همیشه با شکوه کرد. به هر حال صدای قلب و ضربان  
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شنید. حتی صدای فرو دادن آب دهانش رو. ولی دیگه براش  تندش رو می

 حال یا مشتاق شده یا نه؟ زده شده، خوشاهمیتی نداشت آیا هیجان

هاش رو پشت سرش قفل کرده و از نگاهش  در آخر حاکم رو دید که دست

مشخص بود حرفی که به ملکه زده رو شنیده. شاید حالا که فهمیده بود کسیه 

اندیشید که که ولیعهد هانه حاضره بخاطرش هزینه زیادی بکنه به این می

های بیشتری براش خواهد داشت. ویکتوریا خیلی به هانه  احتمالاً استفاده

وابسته بود و قطعاً از هیچ فرصتی برای منفعت بردن از اون حکومت  

گذشت. واضح بود که جنگشون با پیروزی به اتمام رسیده و قسمتی از این  نمی

هایی بود که از هانه بابت تقدیم کردن پیروزی بخاطر وجود سربازها و آذوقه

 سلنا به شاهزاده فردریک دریافت کردن. 

گرفت و سر میز بزرگ و مجلل شام، بیشتر از همیشه با فردریک گرم می

جاست و کسی که کرد به طور واضحی نقطه توجه اکثر حاضران اوناحساس می

خورد و این  خورد آنا بود. ویلیام خیلی آهسته غذا می بیشتر از همه حرص می

کدوم اینا براش اهمیت نداشت. علارغم داد. هیچعصبانیتش رو نشون می

کشید چطور از قصر بره بیرون تا سری  کرد داشت نقشه می ظاهری که حفظ می

تونه پیداش کنه. قبلاً بهش گفته بود که  دونست کجا می به استرلینگ بزنه. می
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ای که با هم آشنا  تونن همدیگه رو پشت همون مسافرخونهاگر اتفاقی افتاد می 

جا ببیندش اما باید شده بودن پیدا کنن. اطمینان نداشت هر وقت بره همون

 کرد. شانسش رو امتحان می

*** 

برد. لباسی که آدمای قصر توی سکوت به سر میخیلی از شب گذشته بود. 

پوشیدن به تن کرد و با پرداخت کمی رشوه به کسایی که باید  عادی هم می

داشتن از قصر خارج شد. میدهنشون رو راجع به بیرون رفتنش بسته نگه

 کرد. دلش آشوب بود و به دلیل حضور استرلینگ توی پایتخت فکر می

شهر رو تاریکی و خاموشی فرا گرفته بود. بازار پر سر و صدای پایتخت از  

بردن به جز آدمای مسافر، توی جمعیت تهی شده و همه در خواب به سر می

مسافرخونه شهر. دستمالی که دور دهنش بسته بود رو بالاتر نشوند و کلاه  

اش رو جلوتر کشید و وارد مسافر خونه شد. مردم ضخیم و سیاه شنل ساداه 

نوشیدن.  خندیدن و میدسته دسته دور میزها جمع شده و با صدای بلند می

ها و شومینه، داخل رو روشن و گرم کرده بود. سرش رو به  نور زرد فانوس

اطراف گردوند تا اثری ازش پیدا کنه تا اینکه پشت میز پیشخوان دیدش. با  

ی خودش، همون صورت کشیده و ریش خرمایی و موی بلند و جو  چهره
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ش. سخت توی فکر فرو رفته و در حالی که لیوان چوبی گندمی 

ای خیره شده غلتوند به نقطههای دستش میاش رو بین انگشتنو*شی*دنی 

اش موند تا بالاخره سنگینی نگاهش رو حس کرد و سرش رو  بود. کمی خیره

برگردوند. با مکث و بلند شدنش از روی صندلی پایه بلند، مطمئن شد اون رو  

اش رو دور زد و  شناخته. دوباره از مسافر خونه بیرون رفت. ساختمون چوبی

کرد که  ها بررسی میپشتش ایستاد. داشت اطرافش رو برای حضور بیگانه

دست قدرتمند استرلینگ به سمت خودش چرخوندش. با تعجب کمی نگاهش  

کرد و بعد دستمال سیاه رو از صورت سلنا پایین کشید. سلنا بدون هیچ تعجب  

 ای پرسید:و حرف و سؤالی با صدای کنترل شده

 خوای؟! همه حالشون خوبه؟ جا چی میتو این -

که انتظار احساسات بیشتری ازش داشت خودش دست به کار استرلینگ بااین

 شد و محکم بغلش کرد و دم گوشش گفت:

تونستم پیدات  شه بالاخره دیدمت. تو کجا بودی؟! هیچ جوره نمیباورم نمی -

 کنم.

های استرلینگ رو گرفت و به آرومی  این جوابی نبود که بهش نیاز داشت. شونه

 از خودش جدا کرد و با تاکید پرسید:
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 اون حالش خوبه؟  -

هاست رفتی و ها و ماهآره آره سلنا همه حالشون خوبه. این تویی که هفته -

نمیشه پیدات کرد. فکر کردم اتفاقی برات افتاده. تو رفته بودی تا با دختر 

خونواده پالسون برگردی و حالا با کاروان سلطنتی هانه به ویکتوریا برگشتی؟!  

 چه اتفاقی افتاده...؟ 

 اش رو برید و با لحنی عادی گفت:جملات پر از نگرانی

 ملکه لکسی رو کشته! -

اش مکث کرد و به اون اجازه استرلینگ چند لحظه با دهن باز برای درک جمله

 داد ادامه بده. 

نباید به پدر و خواهراش بگی چون ممکنه واکنش خوبی نداشته باشن. فقط  -

تونن از قصر خارج بشن. خودم همه چیز رو  بهشون بگو گرفتار شدن و نمی

گردونم؛ وقتی که مطمئن باشم  کنم و بعدش همتون رو به شهر برمیدرست می 

قدر قدرت دارم تا بتونم از همه شماها مراقبت کنم بدون اینکه آسیب  ان

 ببینین. 

 کرد. گفت بیشتر گیجش میای که میهر جمله
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کنی؟ آخه کار میچه...چه قدرتی؟! چه محافظتی؟! تو داری توی هانه چی -

 تونم بهشون نگم دختر و خواهرشون مرده؟!چطور می

 سلنا لبخند نصفه و نیمه اما واقعی زد و دستی به بازوی استرلینگ گذاشت.

تونم زیاد کنم...نمیشه. درستش میبهم اعتماد کن. همه چیز درست می -

 بینمت.پیشت بمونم. اما بعداً می

خواست بره که مچ باریکش رو گرفت و متوقفش کرد. فهمید که یه چیزی توی  

نگاه سلنا عوض شده. درواقع خیلی چیزها عوض شده بود، هر بار که سلنا رو  

شد. حس غریبی که نشون  تر میتر و غریبحسی پیش، بیدید از دفعه می

 گذرونه. برای همین گفت: داد شرایط خوبی رو نمیمی

جا. برنگرد به جایی که نبیا برگردیم و به خوشبختیمون ادامه بدیم. برنگرد او -

حالیم، دلمون برای  ایم، با هم خوشبینی. ما یه خونوادهداری توش عذاب می

کنی کافی نیست؟ چرا توی  دیم. چرا فکر میشه، به هم اهمیت میهم تنگ می

کشه و فقط  حالی که انتظارت رو میذهنت جایی برای فکر کردن به این خوش

 تو رو کم داره نیست؟

*** 
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اش رو گرفت. خیره به برق نگاهی که  قدمی جلو رفت و به نرمی سر هر دو شونه

 شد ادامه داد: مانع بروز یافتنش می

ها گم کنم. برگرد.  شناختم رو توی این چشمخوام اون سلنایی که می من نمی -

کالین بهت نیاز داره. بیشتر از هر کسی باید تو رو کنار خودش داشته باشه. ما 

 تونیم جای تو رو پر کنیم. نمی

های استرلینگ دوخت و مکثی طولانی کرد؛ انقدر که چند نگاه عمیقی به چشم

دونست دلش همین رو  لحظه با خودش اندیشید شاید داره راضی میشه. می

کنه. دهن باز کرد تا به اصرارش  خواد و داره با خواسته درونش مقابله میمی

 ادامه بده ولی خودش به حرف اومد. 

شون  ذارم زهرشون رو بهم بریزن و بعدش به زندگی عادی این بار دیگه نمی -

خوام جوری تاوانش رو  ادامه ب*دن و ایمان داشته باشن کارشون درسته! می

ازشون بگیرم که با خودشون فکر کنن آخه به کدوم گناه مجازات  

خوام لحظه جون دادنشون  ها حتی یادشون نمیاد و من هم میشن؟!...اونمی

 فکر کنن داره بهشون ظلم میشه و بیشتر درد بکشن.

بعد از این حرف لبخند تلخی زد، عقب گرد کرد و راهش رو کشید و توی  

ها و کلمات شاید هرگز خونده نشن اما اگر . این جملهتاریکی شب گم شد 
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خوام سلنا رو از  کنم تا دلسوزی کنی، نمیداستان رو تعریف نمیخونی، این می

ای جلوه بدم که مظلوم واقع خوام اون رو آدم خوبهخطاهاش تبرعه کنم، نمی

خوام بنویسم تا نشون بدم چه چیزهایی از یک نفر هیولا  شده. فقط می 

ی تموم نشدنی و کثیفه؛ تا  کنه. این یه چرخهسازه و نحس و شومش میمی

وقتی یکی تصمیم نگیره خون رو با خون و ظلم رو با ظلم جواب نده این چرخه  

شن، کینه ورزتر  تر میشن، بدتر و تاریکتموم نمیشه. هیولاها ساخته می 

هایی که به بار  تونی ویرانیشه جلوشون رو گرفت. فقط میشن و دیگه نمیمی

ها خرد بشی و توی همون  میارن رو به تماشا بشینی و گاهی زیر اون ویرانی

 چرخه بیفتی! 

به ن*زد*یک*ی درب کوچیک پشتی ساختمون اصلی قصر که رسید کلاه  

ها و بعضاً جغدها ی روی صورتش رو انداخت. صدای جیرجیرکشنل و پارچه

قدری بود که امید داشت کسی متوجه عبورش نشه. هیچ سربازی هم سر ان

شناخت تا بدونه کجاها نگهبان نداره،  پست نبود. انقدری قصر ویکتوریا رو می

ای از صدا های کدوم قسمت تروا و کدوم قسمت انسانه و تا چه محدوده نگهبان

 دن.رو تشخیص می
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داشت تا از اون در وارد صدا برمیالامکان بیهای بلند و حتیهمونطور که قدم

کرد که یک دفعه  ای سیاه رو از دور گ*ردنش باز میبشه، دستمال پارچه 

ی دیوار سرد و سنگی کوبید و قبل  دستی بازوش رو کشید و کمرش رو به زاویه

ی معطر و کمیابی از اینکه به خودش بیاد گرفتار شد. به محض استشمام عصاره 

ی دستاش رو روی  کنه، پاشنهدونست کسی به جز اون استفاده نمی که می

هاش  هاش کوبید و محکم هلش داد تا ازش جدا بشه. از شدت خشم چشم شونه

هاش پوشوند  سوخت و از ترس اینکه بدرخشه و اون ببینه، صورتش رو با دست

 و سرش رو پایین گرفت. پر از خشم و نفرت تشر زد: 

 کنی؟!داری چه غلطی می -

ویلیام قدمی که به عقب هل خورده بود رو برگشت و با لرزش نامحسوسی توی  

 صداش پرسید:

 چی شد؟...حالت خوبه؟ -

کرد خودش رو آروم کنه تا سوزش چشمش از بین بره. اما  به سختی تلاش می

هاش رو از صورتش پایین بیاره  پیچید تا دستوقتی دستی که دور مچش می

حس کرد، سریع عقب کشید و سرش رو بالا گرفت. با همون عصبانیت ولی  

 تر گفت:کنترل شده
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 خوب نیستم. متأسفانه حالت تهوع بدی گرفتم.  -

 ویلیام بار دیگه برای نزدیک شدن تلاش کرد و جلو اومد. 

 سلنا...لطفاً!  -

لحن پر از خواهشش ریشخندی گوشه ل*بش نشوند. اون دوباره نزدیک و 

گردوند. با صدایی که به نگاهش رو در کمترین فاصله توی توی صورتش می

 زمزمه شباهت داشت گفت: 

 خیلی دلتنگت شدم! -

ای رو توی مشتش  از حس حقارتی که وجودش رو فرا گرفت دستمال پارچه 

هایی که افتاده بود چنین رفتاری داشت؟ انگار که  فشرد. چطور بعد از اتفاق

خوام  گفت درسته تو رو به یکی دیگه پیشکش کردم ولی خودمم هنوز میمی

 ازت استفاده کنم!

چی شد؟!...اوه، شاهزاده! از فروش من پشیمون شدی؟...اما متأسفم فکر  -

 نکنم ولیعهد هانه بخواد من رو پس بفرسته! 

هاش رو و طرف صورت سلنا برد ولی اون خودش رو کمی پس  ویلیام دست

کشید و با ابروهای بالا رفته بهش فهموند اجازه لمسش رو نداره و کوچکترین  

 داد. اهمیتی به مقام و منسبش نمی
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 من مجبور بودم! مجبور بودم مجبور بودم سلنا، تو باید درکم کنی تو باید... .  -

 حرفش رو برید و گفت:

رسید مجبور باشی. از  دادی به نظر نمیرو تحویلش می اما وقتی داشتی من -

رسید. از خونسردیت وقتی  سکوت و فرارت در برابر تعرضش اینطور به نظر نمی

 رسید.خوام از قصر برم اینطور به نظر نمیگفتم میمی

*** 

ی لمس پیدا نکرده بود با حرص مشت شد و توی هوا بالا و  دستی که اجازه

 پایین رفت. 

کشت و با هانه به مشکل  کردم پدرم تو رو میکار رو نمیاگر این -

خواستم بری تا در امان باشی. اما تو برگشتی. فردریک اصلاً خوردیم. می برمی

تونستم مخالفت کنم  خواستم تو بمیری! نمیبا جواب منفی کنار نمیاد. من نمی 

 تونستم منافع ویکتوریا رو به خطر بندازم... . نمی

ریخت،  اش بیرون میهای بی سر و سامونی که انگار از ذهن آشفتهمیون جمله

تکیه از دیوار پشت سرش برداشت و کمی جلوتر رفت و دوباره وسط حرفش 

 پرید.
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کنی من همون آدم  جایی که فکر می جاست که به اشتباه افتادی. همینهمین -

سابقم! دیگه برام مهم نیست که تو چه قصدی داشتی و چرا این کار رو  

خوای، محافظت کنی و قدری قدرت نداری تا از کسی که میکردی؟...اگر ان

نگهش داری پس چه خوب که الان توی قصر هانه ساکن شدم. اون مثل تو  

داره و از  ها نگه نمیکنه، من رو توی اتاق نقاشکنه، قایمم نمی باهام رفتار نمی

 ترسه!اش باشم نمی اینکه مادر بچه

 بچه؟!  -

سوالش پر از ناامیدی و نگرانی بود. انگار تمام انرژیش به پایان رسید. 

هاش فرو افتادن و دستی که توی هوا مونده بود به آرومی سقوط کرد. اما شونه

 سلنا سری تکون داد و گفت: 

خورم. تو  ت رو نمی درست شنیدین سرورم. دیگه گول رفتار احساساتی  -

 خوب بلدی چجوری غافلگیرم کنی! 

و متحیرش از مقابلش گذشت و قدمی برداشت. اما  بی توجه به نگاه خیره

 ویلیام زود به خودش اومد و دوباره برگردوندش و معترضانه به حرف اومد.
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جوری رفتار نکن انگار که یه پسر بازاری ساده جلوت وایساده! چرا سعی  -

تونم نشدم تا برای خودم زندگی کنم. نمی کنی بفهمی؟ من اصلاً بزرگنمی

 طبق میل و خواسته خودم عمل کنم. 

 سلنا به خنده افتاد و طعنه آمیز گفت: 

شون رو وقف مردم کردن! درسته، حق با توئه، خانواده سلطنتی زندگی -

 اشتباه من بود که به این موضوع توجه نکردم.

یه دستش رو روی قفسه س*ی*نه شاهزاده گذاشت سرش رو کنار گوشش  

 تر اضافه کرد: برد و آروم

دونید!...ممکنه بهم بگین تا حالا چند نفر  من خیلی گستاخم سرورم شما می  -

های ملکه جون دادن؟...یا نه، شما اونا رو جزئی از مردم به حساب زیر دست

رو برای خالی شدن انرژی  ی سلطنتی، دختر یه خانوادهنمیارین؟ شما خانواده

ها طاقت بیاره گروگان ملکه، فقط برای اینکه کتک بخوره و زیر بار شلاق

 نگرفتین؟ 

سرش رو عقب کشید و به چهره مستاصل ویلیام نگاه کرد و بعد از لبخندی  

ساختگی از کنارش گذشت و وارد ساختمون قصر شد. نفس عمیقی کشید و با  

کلافگی سالن کوتاهی رو گذروند تا به ردیفی از پله رسید که به طبقه بالا راه  
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داد. تنها چیزی که فکرش رو  داشت. به رفتار و حرفای ویلیام اهمیتی نمی

درگیر کرده بود این بود که مبادا از خروجش هم اطلاع داره! وگرنه دیگه فرقی 

هایی زده و چه رفتاری داشته. دیگه مثل قبل ذهن خودش  نداشت که چه حرف

کرد. ویلیام خوب نشونش داده بود عشق چه واقعه خوار و  رو درگیر نمی

خفیفیه! چه بیماری کور کننده و زوال آوریه! چقدر زود تموم میشه و فروکش  

 کنه!کنه و چقدر محتاجت میکنه! چقدر تو رو پرتوقع میمی

ی آخر که رسید برای چند لحظه برگشت تا پشت سرش رو ببینه. انتظار  به پله

رفت اما واقعاً از بوی  نداشت دنبالش اومده باشه. اون هیچوقت دنبال کسی نمی 

کرد حالش بهم خورده بود و شک داشت اش میزدهخوشی که همیشه ذوق

اش باشه! با یک دست موهاش رو پشت گوشش فرستاد و بخاطر بارداری

ای محکم تعادلش رو از دست داد و از  چرخید تا راهش رو ادامه بده که با ضربه 

اش همه جا پیچید و با اولین  زدهپشت سر سقوط کرد. جیغ بلند و وحشت

انگیز  ای که به کمرش وارد شد صدا توی گلوش خفه شد و صورت نفرتضربه

آنا از دیدش خارج شد. غلت خورد و هر چی دست و پا زد نتونست خودش رو  

های سنگی ان قدر به سر و صورتش خورد تا  ی پلهبه جایی بند کنه و لبه

حال روی زمین افتاد. بلافاصله صورت ویلیام بالای  اش رو گرفت و بیهوشیاری
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دار و بلند گم زد اما صداش بین سوتی کشسرش ظاهر شد که انگار داد می

 ی نگرانش توی تاریکی. شد و چهرهمی

*** 

های سنگینش رو باز کرد. سقف بلند و تیره اتاقش با خلاء عمیق و پوچی چشم 

که آهسته بود، مثل  های فلزی با اینرو دید. صدای آروم بهم خوردن ظرف

کرد. آب دهنش رو قورت  رفت و ضعفش رو بیشتر میتیری توی سرش فرو می

تر شده و به سختی قادر به کرد زبونش از همیشه سنگینداد. احساس می 

 تکون دادنشه.

اخم ملیحی کرد و چشمش رو به سمت صدا چرخوند و هیکل فربه و درشت  

ای سفیدی، چند تا  تریسا رو دید که کنارش ایستاده و با دستمال پارچه

تفاوت و خیره تماشاش کرد تا  جور بیکنه. همونی فلزی رو تمیز میکاسه 

داد برای همیشه فراموشی بگیره. از  یادش بیاد چه اتفاقی افتاده که ترجیح می

ای سر داد.  های پر از خشم و بدجنس آنا سرش تیر کشید و نالهیادآوری چشم

دلش در هم پیچید و ترس و وحشت و خشم با هم و با تمام قوا بهش هجوم  

آوردن. یه دستش رو به سرش گرفت و هراسون سر جاش نشست و نفس نفس  

ی  شد، گوشه زنون خطاب به تریسایی که شوکه از رفتارش به طرفش خم می
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پتوی گرم و براقش رو گرفت و کنار کشید. مچ دست و بازو و شونه و صورتش  

همزمان از درد به سوزش افتادن و صداش با زاری و غمی بزرگ لرزید و تکرار  

 کرد: 

 ی من...!ی من...بچهبچه -

از دیدن ملحفه تخت به شدت حالت تهوع گرفت و جلوی دهنش رو با دست 

هاش رو پر کرد و فرو  لرزید، اشک خیلی سریع چشم پوشوند. در حالی که می

هایی چید و جملههایی رو کنار هم میاومد که کلمه ریخت. صدای تریسا می

 کرد جز یکی.کدوم براش معنایی پیدا نمیگفت ولی هیچمی

 شه، آروم باش!چیزی نیست حالت خوب می -

که سعی کنه جلوی خودش رو بگیره، رو بهش  دستش رو برداشت و بدون این

 گریه کنان پرسید:

 دادم؟! از دستش  -

 تریسا متاثر از حالش بغضی کرد و کنارش نشست. 

 متأسفم خیلی متأسفم، تو خیلی بد آسیب دیدی! -

شدن با ناباوری بهش  تر میهایی که خیس و خیسهای پر از اشک و گونهچشم 

 زده پرسید:خیره موندن و صدای لرزونش حیرت
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 چیزی نیست؟!  -

بینی سرخ و همیشه ملتهبش برداشت و  تر از قبل نگاه از پس از مکثی، شوکه

 زمزمه کرد. 

 نه!  -

ای برای دلداری  لحن ملتمسنانه و چشم خیسش تریسا رو وادار به تلاش دیگه

 دادن کرد. 

 تونی باردار بشی... . آروم باش. تو هنوز جوونی و بازم می -

 هاش گفت:سلنا این بار فریادی زد و بین گریه

ی  شه، اون یه زندگی بود. اون بچهای اون نمیی دیگهشه!...هیچ بچهنه نمی

 منه... . 

دونست رغم تموم اتفاقاتی که میتریسا حاضر بود سوگند بخوره که علی

 وقت این شکلی ندیده بودش.واسش افتاده، هیچ

با حالی رو به دیوانگی از تخت پایین اومد و بی توجه به ضعفی که توی بدنش  

شد به طرف در خروجی رفت. تریسا دنبالش راه افتاد اما ناگهان به پخش می

 سمتش چرخید و با خشم بهش توپید و مانعش شد. 

 جایی که هستی بمون! جرئت نداری دنبالم بیای و متوقفم کنی، همون -
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زده از طرز نگاه و جدیتی که یک دفعه توی صداش اوج گرفت قدمی وحشت

عقب رفت. سلنا در چوبی رو محکم باز کرد و با وضعی که داشت، توی راهروها 

جلو رفت. لباس تیره و بلندی که با قبلی تعویض شده بود توی تنش سنگین  

 زد.می

*** 

های  ی بزرگی داشت رو با مشعلهوا تاریک شده و حتی راهرویی که دریچه

دونست چه مدتی از داشته بودن. هیچ نمیمتعدد روی دیوار روشن نگه

رفت. فشرد و جلو میبیهوشیش گذشته. مشتش رو با همه زورش می

دونست دقیقاً کجا میره؟ ولی ناخودآگاهش اون رو به سمت اتاق فردریک نمی

جا به چنگ بیاره و کارهایی که توی ذهنش  کشوند. با این احتمال که آنا رو اون

کارش از رد چند باریکه اشک برق  گذشت روش عملی کنه. صورت طلبمی

 سایید.هاش رو بهم میزد و دندونمی

توجه  داد و آماده به خدمت بود ولی سلنا بیخدمتکار مردی، کنار در شیفت می

کوب شده بالا برد. خدمتکار دهن بهش، دستش رو برای گرفتن دستگیره طلا

باز کرد تا اعتراض کنه که نگاه تیز سلنا مانع شد. دستش رو دور دستگیره  

ای که توی اتاق رد و بدل شد از این حمله  سرد طلایی پیچید، ولی مکالمه
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جلوگیری کرد تا در رو باز نکنه. صدای ناراحت و عصبی ویلیام از میون حرفش  

 قابل تشخیص بود. 

عادی نیست و باید ...صحبت کردیم رو یادت رفته؟! بهت گفتم اون یه آدم -

 خیلی مراقبش باشی اما تو حتی حواست به آنا هم نبوده... . 

 فردریک حرفش رو برید و از لای دندون غرید:

تونی من رو سرزنش کنی. تا وقتی توی ویکتوریا بودیم کامل مراقبش نمی -

تونستی جلوی افتادنش رو بگیری و فقط تماشاش کردی بودم این تویی که می

تونستی نجاتش بدی. توقع  ی من بمیره! تو یه تروای قدرتمندی، میتا بچه

نماییت رو باور کنم؟ بعد از اون همه تلاش برای جلب اعتمادش...  داری مظلوم

 لعنت بهت ویلیام!

 لحن ویلیام از حالت معترض به کمی پیروز تغییر شکل داد. 

زدی، چه انتظاری داری؟! من باید مطمئن بشم تو اون  تو داشتی زیر قولت می -

طور که توافق کردیم...اما گردونی؛ همونرو بعد از به دنیا اومدن بچه بهم برمی

اژدهای تو منتظره تا مثل یه طعمه لذیذ قورتش بده! تو این وعده رو بهش  

 گردونی.دادی. باید مطمئنم کنی که بهم برش می
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کرد رفتار سوخت و داغی صورتش رو حس میهاش میدرحالی که چشم 

عجیب اژدهای فردریک رو به یاد آورد. ریشخند کجی به صورتش اومد. پس  

کرد داره فردریک رو فریب میده، درواقع خودش  تمام این مدت که خیال می 

 خورده!بوده که فریب می

 فردریک با تعحب پرسید:

خوای؟! قبلاً که کاملاً باهاشون مخالف بودی و  تو از یه پترونی نحس چی می -

 حالا نظرت عوض شده؟!

سلنا با شوکی که توی عمرش تجربه نکرده بود به خدمتکار چشم دوخت. 

خورد.  کرد و تکون نمی خدمتکار بدون هیچ واکنشی متقابلاً نگاهش می

قدر بلند هست که اونم بشنوه یا  تونست تشخیص بده صداشون اننمی

شنون. این رازی بود که از همه مخفی نگه  های تیز خودشن که فقط میگوش

زد! صدای ویلیام با  داشت و حالا ولیعهد داشت به وضوح ازش حرف میمی

ای یخ انگیزترین موج ممکن به گوشش نشست و ریشخندش به چهرهنفرت

 زده تبدیل شد.
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وار یه فرزند با  من رو مواخذه نکن، تو خودت همون کسی هستی که دیوانه -

خواستی، به بهایی سنگین و حتی به قیمت نادیده گرفتن قدرت یه پترونی می

 پسرت پیتر! 

شکست یکی میزنجیره بهم پیوسته معادلاتی که ساخته و حل کرده بود یکی 

 پیچید.اش توی سرش میو صدای آزاردهنده

کنه تا به گوش اون بچه برسونه  ویلیام سلنا اگر زنده بمونه هر کاری می -

مادرشه و همه چیز خ*را*ب میشه. من ایمان دارم خیلی کارا از سلنا برمیاد، 

تونم چنین خطری رو به جون بخرم و بعد از کلی زحمت اون همه چیز رو  نمی

 خ*را*ب کنه! 

*** 

سوزوندش. به قیافه جا میریخت و داشت از همونچیزی درونش فرو می

اش با صدای بلندی به  تفاوت خدمتکار خیره مونده و ضربان قلب انسانیبی

قدری جا خورده بود که نتونه بفهمه چرا داره این اطلاعات  نشست. انگوشش 

لرزید و  اش میکنه؟ در حالی که تمام اعضای درونیرو تجزیه و تحلیل می

کرد از هم نپاشه لبخندی زد و دستگیره در رو رها کرد و بعد از  تلاش می

گردی نامتعادل، مسیر برگشتش رو در پیش گرفت. سرعت قدماش رو عقب
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بیشتر کرد تا به درب خروجی برسه. مهم نبود کدوم در، فقط باید راهی به  

کشن خبردار موند تا اگر نقشه جدیدی میبیرون باشه. شاید باید بیشتر می

 زده بشه!تونست بیشتر از اون بایسته و شگفتبشه اما دیگه نمی 

ها و بقیه گذشت تا بالاخره از در ورودی و بزرگ  ها و خدمه از مقابل نگهبان

ش جلوگیری  های عصبیاصلی گذشت و به هوای آزاد رسید. نتونست از خنده

از محوطه قصر برسه که   طاقت شروع به دویدن کرد تا به دورترین نقطهکنه. بی

های بلند کاج پوشیده شده فاصله زیادی با ساختمون قصر داشت و با درخت

و   جا رسید شدیداً به نفس نفس افتاده بود. پاهای بر*ه*نهبود. وقتی به اون

کرد و عجیب بود که هیچ  کفشش زخمی و منجمد و کثیف، خونریزی میبی

دردی نداشت. دستی روی قلبش گذاشت و کمی خم شد تا نفسی بگیره.سرش  

 به دوران افتاده بود ولی دوباره به خنده افتاد و بلند خندید و همونطور گفت: 

 دونسته!دونسته...تمام مدت میدونه...میام!...اون میدونه من پترونیاون می -

هاش رو به  تونست آروم بگیره. دست کوبید و تنفسش نمیقلبش به شدت می

زانو گرفت و بیشتر خم شد. بلند شد و چرخی دور خودش زد و دوباره دست به 

 زانو گرفت. بازم با خنده و تعجب گفت: 
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نجاتم نداده تا بچم بمیره؟!...ازم سوءاستفاده کرد؟...ازت متنفرم سلنا...ازت   -

 متنفرم ازت متنفرم ازت متنفرم... ! 

کرد. فشرد و تند تند و پشت هم تکرار میزانوهاش رو بین دستاش می

پو*ست زیر پلکش به جوش اومد و به شدت ترک خورد. چشماش شروع به 

آلودش بی اراده  هاشون توی سرش مرور شد. لحن خندهسوختن کردن و حرف

 از جایی تبدیل به گریه شد و ناتوان گفت:

ی من رو ازم بگیرن... خودم رو بکشن... تا هرگز مادرش رو  خواستن بچهمی -

 ای بکشن؟! نشناسه؟!...چطور جرئت کردن...؟! چطور جرئت کردن چنین نقشه

شد. دیگه نتونست طاقت  تر میگریه نفسش رو برید و لحظه به لحظه خشمگین

 ها جیغ و فریاد کشید.بیاره. صاف ایستاد و با تمام وجود رو به درخت

 احمق...احمق!  -

شد درخت بلند و  هاش متصاعد میاز انرژی پرحرارت و داغی که از چشم

تنومند کاج آتیش گرفت و شروع به سوختن کرد. کمی بعد در حالی که دیگه 

هاش  حالی به زانو افتاد و کف دستنه نفسی براش مونده بود و نه نیرویی، با بی

رو روی زمین گذاشت. زمین خیس و سرد بود و از اطراف دستش بخار کمرنگی  

شد. جوری خیسی عرق وجودش رو فراگرفته بود که گویی از میون  بلند می



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
409 

 

های اشکش تبدیل به باریکه خون سوخته  بارون شدیدی گذشته! قطره

هاش از شدت سوزش و  چکیدن. چشماش فرو میشدن و از نوک بینیمی

شد. از نفس افتاده دید و ضعفش داشت بهش غالب میحرارت درست نمی

 زمزمه کرد: 

خاصیتتون، مردم عاجز و  کشم!...خونواده مزخرفتون، نسل بیهمتون رو می -

 های انگلتون... . پستتون...بچه

سنگینی بدنش باعث شد خودش رو رها کنه و روی زمین دراز بکشه. با آخرین  

ذره توانش، خیره به دود سیاهی که از درخت کاج بالای سرش به آسمون سیاه  

 رفت برای خودش تکرار کرد:شب می 

 ی متحرک... ! ی سوختههمتون مردید!...یک مشت کُنده  -

*** 

هاش رو باز کنه. آسمون سیاه و های پراکنده و ریز بارون باعث شد چشم قطره 

افتادن. های نامرئی روی صورتش میش پیچید. قطرهبوی سوختگی توی بینی

چنان قصد نورافشانی نداشت. توی اون  هوا به شدت سرد بود و خورشید هم

کشید، تنها صدایی که اش رو به رخش میسکوت سنگینی که تنهایی
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هایی بود که از  های ریز و نامنظم بارون به برگکرد، برخورد قطرهگری میجلوه

 رطوبت قبلی به زمین چسبیده بودن. 

کرد ای کاش درد روح و جسمش رو دردی نامنظم فراگرفت و آرزو می

گرفت تا حواسش رو پرت کنه. به سختی و آروم  قدری بالا میاش انجسمی 

شد روی صورت پر از  نشست. هیچ انقباضی ناشی از دردی که متحمل می

 کرد باید درد بیشتری داشته باشه. جراحتش به وجود نیومد، احساس می

از جا برخاست و راه اومده رو سلانه سلانه برگشت. وقتی رسید تقریباً سپیده  

خاکستری، ترسناک به نظر زده بود و هیبت بزرگ قصر توی اون هوای 

حس و نگاهی مرده اما پر از تمسخر و نفرت به دیوار  ای بیرسید. با چهرهمی

دادن و ها پستشون رو تحویل میاش خیره موند تا بهش رسید. نگهبانسنگی

هایی تند چوبها تندشدن. بعضی خدمه ها زودتر از همه آماده به کار می نقاش

کردن. سوختن و رو به اتمام بودن عوض میکه برای خوشبو کردن اطراف، می

گذشت رو به جون  مجبور بود نگاهای عجیب و کنایه آمیز هر کی از کنارش می

بخره. از قضا هر وقت توی اون قصر لعنت شده بود اتفاقی اون رو به  

کرد و حالا سلنا هاشون تبدیل میها و شایعه سازیترین موضوع صحبتجذاب

دار و  ها داره با حال آشفته، موهای نمدیدن که فردای سقوطش از پلهرو می
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هایی سر تا پا گلی و آلوده، در حالی که چیزی به پا نداشت و  ژولیده و لباس

 گذره.حسابی زخمی بود از مقابلشون می

اشون کج کرد تا وارد تالار نقاشی بشه. سرش های مسخرهراهش رو از بین نگاه

رو بالا آورد و به دیوار بلند و محدبی که با نقش و طرح تزئین شده بود چشم  

زده به  شناختنش و از دیدن سر و وضعش، شگفتها میدوخت. همه نقاش

کردن. اهمیتی نداد؛ چون تمومی  زدن و بهش اشاره میهای هم میشونه

نداشت و راستش در برابر چیزهایی که اخیراً شنیده و تجربه کرده بود هیچ به  

 اومد.حساب می 

دونست به کجا ختم  راهش رو به طرف اون نقطه کوری کشید که هر کسی می

خواست توش سرک بکشه؛ همون نقطه کوری که لکسی  میشه هیچ دلش نمی

 جا زنده دید. رو آخرین بار اون

تر بود. انگار که هر چی مشعل و  راهروی حلالی شکلش از خود تالار تاریک

جا رو روشنایی ببخشه. هر چی  تونست اونکردن نمی شمع هم روشن می 

خورد. حالا دیگه خبر  های دردآلودی به گوشش میرفت صدای نالهجلوتر می

داشت چه اتفاقی پشت اون در میفته و بدون هیچ تعلل و شکی برای توقف و  

 اجازه گرفتن در رو باز کرد و وارد شد.
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ی  ی رضایت بخش و وحشیانهبوی شدید خون حالش رو بهم زد. صدای خنده

ملکه که بالای سر دختری شلاق به دست ایستاده بود قطع شد. سه سر به  

طرفش چرخید؛ یکی متعلق به دختر نحیفی بود که به شدت آسیب دیده و با  

پیچید، دومی پدر تریسا بود که با ناراحتی نقاشیش  حالی به خودش میبی

تر کار رو تموم کنه تا اون بیچاره رو نجات بده و در  کرد و سعی داشت سریعمی

شده بود و از   آخر ملکه که بیشتر از همیشه تغییر شکل داده و پوستش تیره

زد. در واکنش به ورود ناگهانیش،  اش برق میزیر لباس خواب نازک ابریشمی

های بلند و زردش رو نشون داد و کاملاً به طرفش برگشت. با عصبانیت و  دندون

 ی درخشانی توپید: های گرد شده چشم 

 مایه؟! شی بیبه چه جرئتی مزاحم می  -

تونه بیشترین درد رو بهش بده و نیاز  کرد می اون تنها کسی بود که فکر می

ی  اش، نگاهی به پردهتوجه به برافروختگیداشت بیشتر عصبانیش کنه. بی

نقاشی روی دیوار انداخت. تقریباً تموم شده بود؛ با بیشترین جزئیات ممکن.  

تروِِر واقعاً هنرمند بزرگی بود. به طرفش رفت و مقابل چشم تروِِر که کناری  

ی نقاشی رو چنگ زد و از روی  کرد، پرده ایستاده و قلم به دست تماشا می 

های رنگ سرخی که تن زخمی اون بدبخت هاش توی لایهدیوار کندش. انگشت
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طور که  رو به تصویر کشیده بود فرو رفت. تروِِر سریع بازوش رو گرفت و همون

 کشیدش عقب، بهش توپید: می

 کنی...؟! کار میداری چی -

*** 

که فرصت واکنش دادن به اون رو پیدا کنه یا حتی پرده نقاشی رو  قبل از این

های بلند ملکه از پشت، دور گ*ردنش پیچید و هلش داد زمین بندازه، چنگال

ی دور سرش، دوباره  پارچهاش به دیوار سنگی کوبیده بشه. با وجود تا پیشونی

هاش رو به همراه اثر  اراده دستخودش رو شنید و بی صدای شکستن پیشونی

ای که توی مشتش مونده بود روی دیوار سرد ستون کرد. هنری به فنا رفته

صدای به شدت معترض اون زن دیوونه که به جیغ شبیاهت داشت بهش  

 ور شد.حمله

کنی؟ فکر کنی؟! به چه حقی اموال من رو خ*را*ب میداری چه غلطی می -

 ارزشت منصرف بشم؟کردی هر بار قراره برای گرفتن جون بی

کرد لبخندی به ل*بش آورد  ی دور سرش رو خیس میگرمای خونی که پارچه

 ای مقاومت در برابر خشونتش، سریع گفت: و بدون ذره
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کنه،  دونم کانیه دخترهایی که دوست داری رو برات انتخاب میمن می -

دونم که چقدر دلت  مطمئنم از من بیشتر از همه واست تعریف کرده می 

ترسی پس دونم از من میخواد من مدل نقاشیت باشم و این هم میمی

 زودباش، انجامش بده انجامش بده...!

ملکه فشاری به سرش وارد کرد تا زخم سرش بیشتر دهن باز کنه و خون روی  

شنید. حتی  های تروِِر رو میصورت کبودش راه بگیره. صدای سایش دندون

شجاعتی برای تکون خوردن نداشت چه برسه به ممانعت. گرچه انتظار دفاعی 

هاش نداشت. همه توی نظرش یکسان شده بودن. بازم مقاومتی نکرد و دندون

رو مثل ترور بهم فشرد. ملکه کنار گوشش با صدایی دو رگه که شباهتی به  

 صدای آدما نداشت گفت:

ام دورت کنم. من خوب  تو یه زن جادوگر و فریبکاری که بهتر بود از شاهزاده -

دادی. خودم شناسمت عفریته، تو مثل یه آفت مغز پسرم رو شستشو میمی

مشوق حاکم برای فرستادن تو به هانه بودم، همون بهتر که رفتی و  

جا ادامه دادی و من فهمیدم فردریک چه احمقیه! اما  هات رو اونکاریخرابک

 حق با توئه، من ...خیلی...مایلم که تو...مدل نقاشیم باشی و برات.... . 
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چنگال تیزش رو از گ*ردنش پایین آورد و از روی لباس توی پوستش فرو  

 کرد.

 حتی یه ذره... .  -

دستش رو به آرومی پایین کشید. جریان سرخ و تیره خون پشت دستش 

رفت. جمله بعدش توی جیغ دردناک سلنا که دیگه پاشید و تا آرنجش پیش 

 توانایی تحمل دردش رو نداشت گم شد.

 دلسوزی...به خرج...نمیدم! -

های قرمز و های ملکه ادامه پیدا کرد و چنگالصدای جیغ و فریادش با خنده

های سلنا ازفرط  آلودش رو از انتهای کمرش بیرون کشید. انگشتخون

فشردنشون روی دیوار، کاملاً سفید و رنگ پریده شده بود. حالا که فردریک رو 

دونست و خبر نداشت ولیعهد بخاطر طمعِ داشتن یه فرزند پترونی  احمق می

 داشته، پس یعنی از پترونی بودنش آگاهی نداشت.کنار خودش نگهش

با وجود زخم عمیقی که روی تنش گذاشت، احتمال داشت چیزی که نباید  

ی کریهش رو  ببینه رو ببینه. آهسته و لرزون لرزون به سمتش چرخید و چهره

های خون یکی پس از  تار دید. رنگ رخسارش رو به سفیدی گذاشت و قطره 

های کف  چکید و بین سنگدارش روی زمین آلود و نمدیگری از پایین دامن گل
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قدر خشم  اتاق راه گرفت. ضعف شدیدی برای بار دوم وجودش رو فراگرفت. ان

داد اگر زندگی اولش همونجا تموم بشه.  و ناامیدی داشت که هیچ اهمیتی نمی

خواست لبخندی به ل*ب بیاره ولی ناتوانی زانوهاش بهش اجازه نداد و زمین  

افتاد. ملکه بدون دلسوزی نگاهش رو پایین کشید. یه پاش رو بالا آورد و سر  

ی ترِورِ رو  اش کوبید تا کامل بیفته و نقش زمین بشه. صدای زمزمهشونه

تونست کمکی کنه. اما سلنا کمکش زد ولی نمیشنید که اسمش رو صدا میمی

خبری، درد!  خواست. دور شدن، خواب، بیخواست. دقیقاً همین رو میرو نمی

که ملکه پاش رو روی سرش بکوبه و کار ناتمومش رو انجام بده قبل از این

ای چشم دوخت که جون از  چارهصورتش رو به آرومی چرخوند و به دختر بی

هاش نمونده قدری خون توی رگکشید. اصلاً انتنش رفته و دیگه نفس نمی

ریخت  بود تا قلبش رو به تپش بندازه و ملکه اگر سطلی از رنگ روی زمین می

داد تا خون اون نگون بخت! خیره به صورت رنگ پریده اون  اهمیت بیشتری می

ی مهلک بمونه و  دختر همه جا براش تیره و تار شد و نتونست منتظر اون ضربه

 اصلاً نفهمید آیا عایدش شد یا نه؟ 

*** 
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خبری بیرونش کشید و  فین مکرر و آشنایی به آرومی از دنیای بیصدای فین

شد و برای بار چندم به خودش آورد. دستی آهسته روی صورتش کشیده می 

های سنگین و بهم  گرفت. چشم بلافاصله سوزشی همون ناحیه رو فرامی

اش رو باز کرد و با صورت تریسا توی یک وجبی خودش مواجه شد در چسبیده

ریخت و صورت سفیدش، سرخ شده بود. حالی که داشت یواشکی اشک می 

گاهی و سوختن هیزم توی شومینه،  های صبحانگیز پرندهصدای دل 

 رسید.ترین موسیقی پس زمینه واسه قیافه تریسا به نظر میربطبی

هاش رو پاک کرد. وقتی بیدار شدنش رو دید لبخند زد و با پشت دست اشک 

های  خواست. سر تمام انگشتترحم این دختر آخرین چیزی بود که می

های آلودش به پودری خاکستری آغشته بود که داشت روی زخمگوشت

 کشید.صورتش می

 رو باز کردی!  هاتبالاخره چشم -

توجه به واکنش احساسی اون، دستش رو بالا آورد و به صورتش گذاشت.  بی

کرد. سر جا نشست. دردی توی کمرش حس نکرد.  دیگه هیچ زخمی حس نمی

اش  قدری عمیق بود که بشه تیرگی بازوهای جانبیاطمینان داشت زخمش ان
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دونست کی پودر درمانگر رو براش زده؟ تریسا وقتی رو دید، پس باید می

 برخاستنش رو دید به حرف اومد و گفت: 

قدر به خودت سخت نگیر و بذار کامل خوب بشی. چند بار دیگه  لطفاً ان -

 خوای از هوش بری؟می

 تهوع خفیفی از ترحمش احساس کرد و پرسید:

 های کمرم رو درمان کردی؟خودت زخم -

 در جواب، سرش رو بالا انداخت.

 خواست... . نه. شاهزاده ویلیام انجام داد. اون هم خیلی ناراحت بود می -

هاش با نارضایتی نگاهی به لباس بلند و سفید توی تنش انداخت و میون حرف

 پارچه لباس رو از خودش جدا کرد و گفت:

 کی به من سفید پوشونده از سفید متنفرم!  -

 تریسا مهربون ادامه داد: 

 ها شدی.اما خیلی بهت میاد، شبیه فرشته -

خیره به چهره احساساتی و ناراحتی که حالا فهمیده بود متاثر از شاهزاده 

محبوبش اونطوری شده، نیشخند کج و کمرنگی گوشه ل*بش نشوند و موهای  

 اش رو پشت گوش فرستاد.ژولیده
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هایی زمینی! اما اگر الان شبیه فرشتهها اعتقاد ندارم سیبمن به فرشته -

 شدم که تو ازشون خوشت میاد بهتره توام دیگه بهشون اعتقاد نداشته باشی!

پتوی بزرگ و ابریشمی رو از روی خودش کنار زد و از تخت پایین رفت. مقابل  

آلود  ای ایستاد و صورت و گر*دن و جاهایی که تا کمی پیش، زخم و خونآینه

 کدوم جز چند تا ک*بودی جزئی نمونده بود.بودن بررسی کرد. جای هیچ

ایستاده و بهش نزدیک گره لباسش رو کشید و خطاب به تریسای ناراحتی که 

 شد گفت: می

 یه وان آب گرم واسم حاضر کن، به همراه غذا و لباس...سفید نباشه! -

*** 

های طلایی  مدتی از ظهر گذشت که کاملاً حاضر و آماده شد. دستی به گلدوزی

های سرمه خورده و آراییده شده  رنگ روی لباس قرمزش کشید و به چشم

داشت و تک اراده دستش روی شکمش نگهخودش توی آینه نگاه کرد. بی

هاش کشید. نفس عمیقی فرو داد و  ای اشک به چشمی کوتاهش حلقهخنده

اش رو جمع کرد. مطمئن شد که هیچ ضعف و غمی از ظاهرش  اشک و خنده

پیدا نیست. تریسا که تمام مدت کمک حالش بود دهن باز کرد تا بهش بگه اون  
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لباس فاخرِ بلند و سرخ، چقدر بهش میاد! ولی سلنا زودتر خیره از توی آینه  

 سکوت رو شکست و مانع شد. 

 دونم که خیلی عالیه!... خبر داری ولیعهد هانه کجاست؟می -

*** 

 تریسا کلافه از رفتارش، دست به س*ی*نه جواب داد: 

 ات رو بیشتر دوست داشتم! زدهحالت مصیبت -

 کرد.در جواب به طرفش چرخید و خونسرد نگاهش 

 عهد کجاست؟همه بیشتر دوست دارن! توئم مستثنی نیستی. نگفتی ولی -

لحن صحبت و موضعی که به خودش گرفته بود اون رو از دیدن روی خوشش  

هایی که توی  ناامید کرد و نفس عمیقی کشید. برای تمیز کردن وسلیل و لباس

اتاق پخش و پلا شده بودن مشغول شد و به نمونه تخس و گستاخ همیشگی  

 برگشت.

هاشون رو  تمام خانواده سلطنتی با هم توی اتاق خیاط هستن تا اندازه -

 بگیرن. 
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کرد باید براشون لبخند ملیح و ساختگی به صورت سلنا نشست. چرا فکر می

حس و  مهم باشه یه نفر رو تا مرز مردن بردن؟ خانواده سلطنتی همین بود؛ بی

 خودخواه! 

 زیر نظر کی؟ خیاط جدید نیاوردن؟ -

ای انداخته بود از روی زمین  تریسا لباس بلند و سفیدی که در آورده و گوشه

 برداشت و پوزخند صداداری زد.

شه. یک سال طول کشید تا پیداش  خیال کانیه نمی ها بیملکه به این راحتی -

کرد. با وجود وسواسی که داره، حتی اگر فقط دو تا دست از کانیه باقی بمونه، 

 خواد براش لباس طراحی کنن و بدوزن! ها میفقط از همون

با یادآوری کانیه از هیجان ل*ب گزید و کاسه سفالی سرخاب رو از روی سر  

تر کرد و به  هاش رو پررنگصندوقچه چوبی بزرگ اتاق برداشت و رنگ ل*ب

تونست با اون انجام بده تا واقعاً فقط همون دو تا دست ازش  تفریحاتی که می

باقی بمونن اندیشید. در آخر کاملاً راضی از چهره خودش، بیرون رفت. راه اتاق  

 دونست و نیازی به راهنمایی نداشت.خیاطی رو می
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سرش رو بالا گرفت و انگار که اتفاقی نیفتاده، نگاه مغروری روانه هر کسی که  

موندن نه از زیبایی،  زده و مبهوت میکرد. همه حیرتگذشت میاز کنارش می

 دیدن ولی خبری نبود. اش میبلکه از استیصالی که باید توی چهره

کنم اون همه تعجب نیاز بوده باشه. به جای تعجب و حیرت باید  من که فکر نمی

بینی یکی بعد از  آوردن. وقتی میترسیدن و زنگ خطرها رو به صدا در میمی

های بدی توی  داره؛ یعنی اتفاقبلرش با لبخند رضایت قدم برمیتجربیات مرگ

راهه! باید بابت وحشتِ مجسمی که ساخته بودن به خودشون مدال افتخار 

 دادن! می

وقتی به اتاق خیاط سلطنتی نزدیک شد سرعت قدماش رو بالا برد و با حرکتی  

 پوش دم در، داخل رفت.غیر منتظره پیش از ممانعت نگهبان زره

ها قطع شد و همه سرها به سمتش چرخید. لبخند مضحکی که داشت صحبت

هاش رو جلوی  شد دوباره برگردوند و در حالی که دستاز صورتش محو می

 کرد گفت: بدنش قفل می

 جنابان.متأسفم که دیر رسیدم عالی -

دونست بابت سپس کمی زانوهاش رو خم کرد و احترام با ظرافتی گذاشت. می

کس قرار نیست  رفت هیچای، برخلاف انتظاری که میچنین احترام گستاخانه



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
423 

 

تونه ازش  دونست تنها زنی که میبلایی سرش بیاره! فردریک خیلی خوب می

والد پترونی داشته باشه اونه؛ پس صد در صد بهش نیاز داشت و از طرف دیگه  

 تمام ویکتوریا به هانه محتاج؛ پس...! 

پادشاه آشکارا خشمش رو فرو خورد و با حرکت دست به نگهبان اشاره داد تا  

بره و در رو پشت سرش ببنده. ویلیام سمت راست پدرش نشسته بود. با دیدن 

 اراده زد.ظاهر و حال معمول و همیشگی و طرز ورودش لبخندی بی

دایره کنار هم نشسته بودن تا به نوبت روی چهارپایه  همگی به شکل نیم

زمان کانیه عصا به  هاشون رو بگیره. همبایستن و سارا، دستیار کانیه، اندازه

داد و در حالی که  های قابل دوخت و فاخر پیشنهاد میدست در مورد مدل 

خودش لباسی پر زرق و برق قرمزی به تن داشت کنار آینه قدی دورطلا  

 ایستاده بود.

هاش رو از چپ و راست باز کرده و روی چهارپایه کوتاهی به  فردریک دست 

داد و آنا پایین پاش در حالی که آشفتگی نامحسوسی توی  نظراتش گوش می

برد. اما این ورود  خورد به ستایش ظاهرش به سر میصورتش به چشم می

ناگهانی همه چیز رو متوقف کرده بود. فردریک کمی نگران به پادشاه خیره شد 

 تا واکنشش رو ببینه و اون با لحنی محکم و ناراضی خطاب به سلنا گفت: 
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از تو انتظار ندارم آداب معاشرت اشرافی رو بشناسی، ولی به خاطر ندارم   -

 کسی رو دنبالت فرستاده باشم؛ اون هم بعد از آشفتگی که به راه انداختی. 

*** 

تونست چشم ازش برداره و تلاشش برای  ای کوتاه زد. ملکه نمیخندهسلنا نیم

کرد. شاید کمی فایده بود؛ پا روی پا انداخته و وراندازش میتفاوتی بیبی

یحتمل چون درست حدس زده و واقعاً ترسی از کارهایی که  آشوب! چرا؟ دل 

ممکن بود ازش سر بزنه توی دل داشت؛ از شخصیتی مثل سلنا که فقط چند 

سال مختصر با خانواده نحسشون ارتباط داشت و تنهایی و بدون کمک تونسته 

زنده بمونه، توی قصر نفوذ کنه، قدرتی نامحسوس در به دست گرفتن شرایط 

تر، بعد از قرار  داشته باشه، وارث سلطنتی با خودش حمل کنه و از همه مهم

ها که افراد عادی به احتمال زیاد نیست و نابود  گرفتن توی برخی موقعیت

شن، کسی نتونه کاری بهش داشته باشه! فرقی نداشت در برابر چه مقامی؟  می

افتاد و مهم نبود تو این رو به شانس و بخت نسبت بدی یا این اتفاقات می

 مهارتش! 

عهد حضور دارن حاضر  درسته سرورم. من از قبل دستور داشتم هر جا ولی -

 باشم. بخاطر کمی کسالت دیر رسیدم!
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هاش از روی صندلی خودش کنار ویلیام بلند شد و به پیتر میون صحبت

حوصله شده. بازوی سلنا رو گرفت و  سمتش رفت. مشخص بود از تنهایی بی

 گفت:

 کنار من جا برای نشستن هست. لطفاً بیا. -

گیر موضوع نشد و به کانیه که به  پادشاه وقتی پیتر جلو رفت دیگه دنباله

اش نداشت و خاطرات بدی رو  وضوح تحمل حضور اون رو توی اتاق خیاطی

کرد و د*اغ زیادی رو تازه، دستور داد کارش رو ادامه بده. براش تداعی می

 ای پیروزمندانه پیتر رو همراهی کرد و درست کنار ویلیام نشست. سلنا با قیافه 

به شاهزاده توجه نکرد و رو به فردریک که نور پنجره قدی اتاق نیمی از  

تر کرده بود چشم دوخت و سری تکون داد. صدای آروم نفس  هیبتش رو روشن

آلود استفانی حس بهتری بهش بخشید. چیزی نگفت. دستی به موهاش  حرص

 کشید و سکوتش رو نشکست. اما آنا مضطربانه رو به کانیه گفت: 

 تره جناب خیاط؟ برای طرحی که پیشنهاد دادین...چه ترکیب رنگی مناسب -

اش رو بیشتر عیان کرد؛ چون توی چنین مراسمی فقط از چنین سؤالی نگرانی

شد. لبخند لرزون و مصنوعی روی  عهد استفاده میولییک ترکیب رنگ برای 

 تر باشه.خورد تا طبیعیها رو میانداخت اما خندهل*بش، سلنا رو به خنده می 



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
426 

 

هاش قصد  انگیزیه وقتی جایی بشینی که نود درصد آدمقطعاً حس هیجان

هایی که نگران  کشتنت رو داشته باشن! ظواهر مختلفی هم دارن. چه اون

 تفاوت و حتی مهربون هستن!هایی که عصبی، بیهستن، چه اون

 ترکیب سفید و طلایی جلوه باشکوهی داره، بانوی من.  -

 ویلیام سرش رو به گوشش نزدیک کرد و آروم پرسید:

 دیگه دردی نداری؟ -

سلنا سرش و کامل چرخوند. فاصله کمی بینشون افتاده و این ریتم تنفس  

شاهزاده رو بهم ریخت. این از گوش سپردن به حرفای حوصله سر بر کانیه و  

 ریختگی ل*ذت ببره.اش با آنا بهتر بود. کمی مکث کرد تا از این بهممکالمه 

 دم!دونم...تشخیص نمی نمی -

زد رو استشمام ای که همیشه میبو کننده سرش رو نزدیک برد تا بوی خوش

قدر به نظرش بدبو اومد که دفعه قبل! صدای ساییده شدن  کنه، اما همون

های ویلیام به گوشش رسید و صداش رو کمی بالا برد تا استفانی هم دندون

 کرد.هاش رو بشنوه. ذاتاً تمام تلاشش رو برای شنیدن میحرف

های کمرم استفاده کردید سرورم.  ممنونم بابت پودر درمانگری که روی زخم -

 بدون این لطف معلوم نبود چه مدت اسیر بستر درد و بیماری... . 
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ویلیام برای ممانعت از ادامه دادنش دستش رو از روی دامنش گرفت و فشار 

داد و نگاه فردریک مستقیم به قفل دستاشون دوخته شد. سلنا لبخندی زد،  

 زمان گفت:ابرویی بالا کشید و هم

 جناب؟! عالی -

دستش رو آروم از زیر دستش بیرون کشید و بازم جوری که توجه استفانی و  

 بقیه رو جلب کنه طعنه زنان ادامه داد:

 خاطر بشن.کنم. ممکنه بانو استفانی آزردهاین کار رو نکنید...خواهش می -

ویلیام بعد از نگاهی سرشار از تهدید و لبخندی کج و ملیح، رو گرفت. این  

شد یا هر ها دیگه هیچ اهمیتی براش نداشت. حتی اگر به مجازات ختم مینگاه

 چیز بدتری. 

رسید و منتظر بود بهش خیره بشه و  فردریک از این واکنش ناراضی به نظر نمی

اش رو بیان کنه. ولی به جاش چونه پیتر رو به  کنندهنظرات مثبت و تحسین

 نرمی گرفت و کنار گوشش زمزمه کرد:

های دونم ترجیح میدی توی تختت به داستانکنم نجاتت دادم. می فکر می -

 من گوش بدی. 

 پیتر هم سر در گوشش فرو برد و گفت: 
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خوام یه جایی رو نشونت بدم که توی هانه  میدرسته. اما تا آخرش صبر کن.  -

 کنی!پیدا نمی

*** 

داد و سلنا لباس  داشت و راه رو نشونش میپیتر به آرومی جلوش قدم برمی

کرد. خدمتکار مرد و قد بلندی ی تیره رنگش رو نگاه می دوخت و آراستهخوش

کرد. نگاهی به تر میدر سکوت مشعلی به دست گرفته و راه رو براشون روشن

 دیوارها انداخت و با تردید پرسید:

 رسونه؟!خونه نمیپیتر؟ این مسیر ما رو به کتاب -

 های سیاهش برقی زد.کمی چرخید و چشم

 جا مثل یه مکان خیالیِ.بله. اون -

خونه  جا نگذاشته بود. اما اشتیاق این پسر برای کتابوقت پا به اونقبلاً هیچ

 شد. کنجکاویش میکذایی باعث 

 دونی.من خوندن بلد نیستم، تو که می -

 جاست! باید از نزدیک ببینی. یه چیزی بیشتر از کتاب اون -

های کنه و باید ساعتگفت داره وقتش رو تلف میحسی بهش می

 ای رو در کنار این بچه بگذرونه. ولی حرفی نزد.کنندهکسل
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خونه، سالن بزرگی با سقف بلند و گنبدی بود که در و دیوارش با  کتاب

های سنگی و چوبی پر از کتاب پوشیده شده بود؛ منظورم همون تصویر  قفسه

 خونه توی ذهنتونه!رویاییه که از یه کتاب

شد  های طویلی هم پشت سر هم تا انتها قرار داشت و میعلاوه بر اونا، قفسه

 آوری کردن! جا جمعاقلیم اونهای هفتاین برداشت رو کرد که تمام کتاب

چین و بلند سمت راستشون به ازای هر چند قدم، مشعلی  روی دیوار سنگ

خونه مرد و  سوخت. آخر کتابهای سرخ میروشن تعبیه شده بود و با شعله

زنی پشت یه میز چوبی و پهن، تندتند در حال نوشتن چیزی با دوات سیاه و  

تر رفتن هر دو سر بلند کردن و نزدیک بردن. کمی که نزدیک قلم به سر می 

شدنشون رو تماشا کردن. مرد رو با نگاه اول شناخت؛ اون دونالد بود؛ با موها و  

گذاشت. زن کنار  ای که ازش یه مرد متفکر به نمایش میپیشونی بلند و چهره

گیر بخش کارکنان قصر بود؛ یه صورت  دستش، بیشتر شبیه ناظر یا مدیر سخت

های عسلی و  بین و جدی، اما چشم پو*ست با نگاه نکتهگرد، موهای وز، سیاه

 خوشگلی داشت.

هاشون رو سیاه و لک کرده بود و طوری به سلنا نگاه  دوات و مرکب دست

انداختنش تا به کارشون  کردن انگار فقط به احترام حضور پیتر بیرون نمیمی
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قبل توی مهمونی بهاره و اولین   ی دونالد برعکس دفعهبرسن. چهره

 رسید، بیشتر کلافه و کرخت بود.دیدارشون، اصلاً مشتاق به نظر نمی

دار مشکی رو از  های پفدست به احترام پیتر سر تعظیم خم کردن. دونالد ساق 

هاش در آورد و میز بزرگش رو دور زد تا به استقبال بره. لبخند مکش  دست 

 مرگ مایی بر ل*ب نشوند.

سری طور که خواسته بودید یکاومدین قربان! منتظرتون بودم...همون  خوش -

 های مورد علاقتون رو کنار گذاشتم تا... .از کتاب

رو میز رو دور زد و مودبانه کناری وایساد.  همسر دونالد هم محترمانه و خوش

که به سمت مقصد مورد نظر دونالد راهنمایی بشه وسط حرفش پیتر قبل از این

 پرید و گفت: 

 ها رو بعداً بررسی می کنم. الان برای دیدن اون کتاب اومدم.نه، اون -

*** 

رفت تا محو بشه از گوشه چشم، سلنای ساکت  دونالد با حفظ لبخندی که می

های خودش رو توی هوا به هم گره زد و  رو از نظر گذروند و با حفظ ظاهر، دست

 پرسید:

 کدوم کتاب...سرورم؟ -
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متوجه منظورش شده بود و سعی داشت نامحسوس بهش بفهمونه شاید به 

صلاح نباشه این زن) که جدیداً دردسرهای زیادی به بار آورده( در مورد چنین  

 چیزی بدونه، اما پیتر اهمیتی نداد و با لحن قبلی ادامه داد:

 های جادوییه!منظورم همون کتاب مربوط به حلقه -

پروا به سلنا چشم دوختن. دونالد لبخندش رو  هم دونالد و هم همسرش بی

 جمع کرد و محترمانه تذکر داد: 

 ست سرورم، هر کسی مجاز به دیدن و خوندنش نیست. اون...کتاب...ممنوعه -

خواست بفهمه توی اون کتاب  شد و میسلنا لحظه به لحظه بیشتر کنجکاو می

 چی هست و چی نیست؟

دار! من بالاخره روزی اون رو خواهم خوند پس کسی بخاطر  جناب کتاب -

 پیروی از دستورات من شما رو سرزنش نخواهد کرد. 

ی  سلنا آرنج راستش رو با دست چپ گرفت و به سکوتش ادامه داد و چهره

 ش رو حفظ کرد؛ پیتر کار خودش رو بلد بود. خنثی

 تونید ببینیدش، منظورم شما نیستید.اوه ارباب من! معلومه که شما می  -

 خب پس... .  -

 دونالد به سختی خودش رو توی یکی دو ثانیه راضی کرد و نفس عمیقی کشید. 
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 کنم دنبالم بیاید.بسیار خب، خواهش می -

ی دیوار و  ی چوبی باریکی رفت که از گوشهپلهاین رو گفت و به طرف راه

رسید. فضای باریک و طویلی چند  های کتابِ پشت میزشون به بالا میطبقه

آمد باشه. مستطیل بزرگی  های بالا رو فرو برده بود تا قابل رفت و ردیف قفسه

برد های چوبی یه در مخفی بود و پشت اون به اتاق تاریکی راه میاز اون قفسه

تابید. میز و صندلی سنگی هم  که با نور سفیدی روشن بود و به کتابی معلق می

ای گذاشته شده و بدون هیچ شمع و مشعلی قابل مشاهده بود. دونالد  گوشه

هاش گرفت، تعلیقش از بین رفت و بعد دو دستی کتاب رو چند لحظه تو دست

 به پیتر تقدیمش کرد.

شد. پیتر کتاب رو گرفت و خیره به جلد  سلنا لحظه به لحظه کنجکاوتر می

 ضخیمش گفت: 

ها چند تا صفحه  ها خوندش و بدون اونمن شنیدم که فقط میشه با حلقه -

 سفیده.

 دونالد با اکراهی محسوس مکثی کرد و گفت:

 هاش رو بخونید.تونید نوشتههاش هستم، الان میمن یکی از نویسنده  -

 پیتر اخم کمرنگی روی پیشونیش نشوند.
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 جا کنار ما باشی؟!گی حتماً باید اینیعنی می -

 تونید بخونیدش. ها رو ندارید بدون حضور من نمیبله...تا وقتی یکی از حلقه -

ای ناراضی به سلنا نگاهی انداخت و اون هم در جوابش سرش رو  پیتر با چهره

که ایرادی نداره. در آخر همگی به سمت میز آهسته تکون داد به معنی این

هاش رو روی میز خاک گرفته گذاشت، کمی خم شد و رفتن. سلنا دست

 مشتاقانه گفت: 

*** 

تونم یه کتاب ممنوعه رو ببینم، اما...ای کاش  ام که میزدهخیلی هیجان -

 تونستم مثل تو بخونم. می

 حال شد.پیتر سرش رو بالا گرفت و از اشتیاق سلنا خوش

 دم. اصلاً سخت نیست.ناراحت نباش. اگر بخوای...من بهت یاد می -

 ی دلنشین از تشکر بود.نما و یک زمزمهجوابش لبخندی دندون

جا  ای به روش باز بشه. اینشد درهای تازههای کتاب، باعث میشنیدن نوشته

ای  جا تاریخچهیه چیزی فراتر از سلطنت و قدرت حکومت وجود داشت؛ این

کس به یاد نداشت تا اشتیاقی برای بدست آوردنش به  مخفی شده بود که هیچ

وجود نیاد. چی؟! ایزدهای طبیعت؟ جادوگرهایی که قدرت دیدن آینده رو  
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تونستن گردش خون  دارن؟ پس پودر درمانگر از سرزمینی میاد که مردمش می 

 رو کنترل کنن؟ 

ها بدونن؟! دیدن حقیقت؟ آیا قدرتی والاتر  ست که فقط بعضیآیا این عادلانه

همه احتیاط   از این هم هست؟ و این حکومت برای جلوگیری از جنگ با این

ست! با وجود چنین شیء ارزشمندی،  کنه؟ این احمقانهازشون استفاده می 

ها خواهی بود. چرا نباید کسی بفهمه؟ از نظر سلنا این قدرت  پیروز تمام جنگ

رو باید به همه نشون داد. به راه افتادن جنگ برای یکی مثل سلنا اهمیتی  

اومد. برای هایی که به وجود میمردن، نه قحطینداشت؛ نه تعداد کسانی که می 

اش  تونست تنهایی با خونوادهطوری میمردن! ایناون مهم نبود اگر همه هم می

 زندگی کنه و کسی مزاحمشون نشه یا خطری تهدیدشون نکنه.

اش مصمم شد که بدش قدر برای خوندن ادامهنیمی از کتاب باقی موند و ان

ی اش بابت قیافهداشت. تنها نگرانیمی جا نگهاومد اگر پیتر رو تا صبح اوننمی

ناراحت و تا حدی عصبی دونالد بود. به طور حتم، دیدن، خوندن و دونستن  

تر بود و احتمالاً محتوای این کتاب ممنوعه، برای یکی مثل سلنا از همه ممنوع

ی زیباروی ویکتوریا  کشید زودتر برن تا بتونه به شاهزادهبه شدت انتظار می

 های حلقه مطلع شده؟خبر بده چه کسی از تاریخچه و طلسم
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خیلی گذشت و پیتر به خمیازه افتاده بود که دونالد وقت خوابش رو یادآوری  

کرد هنوز کتاب تموم  کرد تا به این بهونه بیرونشون کنه. شاید داشت فکر می 

که از همه چیز سر قدری که مونده رو اگر نفهمه بازم بهتره تا ایننشده و همون

در بیاره. سلنا ناراحت از دخالت دونالد، مجبور شد قصد رفتن کنه. با هم از  

ها راهی اتاق  خونه خارج شدن و در سکوت و فکری غرق در تاریخ حلقهکتاب

مخفی که بیرون اومدن به اوج دیروقتی شب پی   خواب پیتر شدن. از اتاق

بردن. در رو برای پیتر باز کرد و با هم وارد شدن و آنا رو نشسته روی تخت  

 رویی جلو اومد.دیدن. با دیدنشون از جا بلند شد و با خوش

 گرفتم بفرستم دنبالتون بگردن.قربان!...دیگه داشتم تصمیم می  -

کرد تا سلنا رو نادیده بگیره و بهش نگاه نکنه، اما سلنا به  تمام سعیش رو می

اراده به سمت وضوح لبخندی تمسخرآمیز به ل*ب داشت و نگاه آنا رو بی

 کشید. پیتر ناراحت گفت: خودش می

 با من کاری داشتی؟ -

 ش توجه نکرد و لحن مهربونش رو نگه داشت.به بداخلاقی

خواستم امشب از  ها رو دوست دارید. می خب...من شنیدم شما داستان  -

 های سرزمین خودم بگم تا به خواب برین. داستان 
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شون کمی دیر اقدام کرده بود؛ دقیقاً وقتی که سلنا  برای گرم کردن ر*اب*طه

خوند از کی متنفر باشه و از کی خوشش بیاد؟ پیتر به سمت زیر گوشش می

 تختش رفت و در همون حال گفت: 

های اون رو گوش  سلنا این کار رو انجام میده. دوست دارم قصه -

 تونی بری! کنم...می

پتوش رو روی پاش انداخت، به تاج تخت تکیه داد و نگاهش کرد تا از اتاق  

طوری هم داشت ی صداداری سر داد و اونی رو که همونبیرون بره. سلنا خنده

کشیدن هایی که داشتن خط و نشون میخورد برافروخت. با چشمحرص می 

 قدمی نزدیک شد. 

*** 

 خندی؟!داری به چی می -

 ات برای برگشتن به جایگاه قبلیت. به تلاش بیهوده -

 ای عصبی کرد و گفت: خنده

من توی جایگاه قبلیمم و چیزی عوض نشده. اونی که باید رفتارش رو تغییر   -

 ای سرت بیاد.که بلای دیگهپیش از اینبده تویی اون هم 
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کنی هاست؟...فکر میمنظورت یه بلایی بدتر از پرت کردن من از بالای پله -

 قراره هر دفعه موفق بشی؟

 قدمی که بینشون فاصله مونده بود خودش پر کرد و کنار گوشش زمزمه کرد: 

 کس سرزنشم نکنه!...نظرت چیه؟ جا بکشمت و هیچتونم همینمی -

سوختن  های روشنی که داشتن توی نفرت میوقتی عقب رفت و دوباره با چشم 

 ای تحویلش داد.رو به رو شد، لبخند کج دیگه

 شب خوش بانو آنا.  -

ای بزنه ولی ترسی از لحن مصمم و چشمای  لرزید تا حرف دیگههاش میل*ب

ای  مطمئن سلنا به دلش افتاده و لالش کرده بود. پس بعد از کمی تعلل، تنه

 ناپذیر بیرون رفت.کوتاه بهش زد و با عصبانیتی وصف

ی تخت نشست و دستش رو ستون  سلنا رو به پیتر کرد و بهش نزدیک شد. لبه

 بدنش کرد.

خوام یه سوال ازت بپرسم...تو چیزی درمورد ملکه شنیدی؟ واقعاً توی  می -

 ده؟ اتاقشون نگهبان و محافظ شیفت می

 آره... .  -

 کمی به جلو خم شد و با اشتیاق ادامه داد:
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شه. به هیچ وجه هم قبول  زمانش مشخص نیست که چه وقتی حالش بد می -

گفت  کنه از پادشاه دور بشه، من شنیدم که شاهزاده ویلیام به پدرم مینمی

 خبر بمونن.هنوز خیلیا هستن که از جنون ملکه خبر ندارن و باید بی

 یعنی ممکنه یهو از خواب بیدار بشه و به حاکم حمله کنه؟! -

 فکر کنم برای همین توی اتاقشون محافظ گذاشتن.  -

آورد مفیدترین قسمت ماجرا بود. با توجه به  اطلاعاتی که از ایزدها به دست می 

شد از اومدن و میشنید، تنها کسانی که از پسش برمیقدرتی که ازشون می

ها پنهان شد، جادوگرها بودن! پس بهتر بود  ها با کمک اونبینی( حلقه)حقیقت

ی کلی از جای تمام یه سفر به اونجا داشته باشه. پیتر بهش گفت که یه نقشه

خونه، در اختیار دونالده و باید یک بار های ایزدنشین توی همون کتابسرزمین

 رفتن.دیگه به اونجا می

تونه کسی باشه که توی  کرد می ی این کارها، باید ثابت میاما قبل از همه

سرزمین جادوگرها بشه روش حساب کرد، حمایت کرد یا حتی دست همکاری 

 ها بیفته؟ کرد تا اسمش سر ز*ب*ونداد؛ بنابراین، نباید یکم شلوغش می

*** 
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صبح روز بعد با صدای دلخراش نوزادی از خواب پرید و سر جاش نشست. هوا  

داد درست نفس وار قلبش اجازه نمیهنوز کامل روشن نشده بود. ضربان دیوانه

بکشه. کالین به سرعت توی ذهنش اومد و نگرانی و اضطرابش رو دو چندان  

ها و جیغ دردآلود پدر، مادر، خواهر و برادرهاش که  کرد. اخیراً صدای زجه

موندن تا چشماش رو  کردن و منتظر میتقریباً از یاد برده بود بهش حمله می

روی هم بذاره و سرش هوار بشن. به جز اون، توی بیداری هم صدای معترض، 

شد  ها باعث میی اینخورد و همهخشمگین و منزجر خودش، مغزش رو می

 ای آرامش نداشته باشه.حتی لحظه

ی اتاقش رسوند. از تخت پایین رفت وخیس از عرق، خودش رو به دریچه

تر تنفس کنه. دستاش  های بلند و ضخیمش رو کنار کشید تا بتونه راحتپرده

رو تا جلوی صورت بالا آورد. هوا سرد بود و سپیده دم توی آسمون شب 

زمینه به لرزش دستاش چشم دوخت که نه از  کرد. با همین پسخودنمایی می 

خواست  گر به لرزش افتاده بودن. دلش میسرما بلکه از دردی عمیق و ویران

اش رو ملاقات کنه، ولی حالا دیگه خطرناک بود؛ حالا توجهات  فرزند و خانواده

گرفتن تا در اولین  زیادی رو جلب کرده بود و هر نقل مکانی رو زیر نظر می

خواست یه خانواده فرصت نابودش کنن! با خودش فکر کرد؛ تموم چیزی که می
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مندن، ولی اجازه  بود. این یه نیاز عادیه و تقریباً تموم موجودات ازش بهره

جا به یکی  ندادن. هر دفعه نابودش کردن، آتیشش زدن. اشتباهش اعتماد بی 

مثل ویلیام بود. حتی خودش هم این میزان عشق و اعتماد رو نسبت به خودش  

تونست راست و دروغ احساسات دور و بریاش رو تشخیص بده.  باور نکرد. نمی

با چنین شخصیتی، این اوضاع رو ساخته بود و حالا در حال تدارک دیدن برای 

 گذرونن.تر از دیروز مییه جشن بزرگ بود و همگی، هر روز رو خوشحال

دارش کشید تا خودش رو جمع و جور کنه.  دستی به صورت یخ زده و نم

های  اش با رنگپریده هاش رو با لباس سفیدی عوض کرد. به صورت رنگلباس

مصنوعی روح داد و بعد از صرف صبحانه به قصد اتاق پیتر بیرون رفت. باید با 

رفتن. لبخند ساختگیِ همیشه رو بر ل*ب  خونه میهم یک بار دیگه به کتاب

نشوند و در رو باز کرد اما اثری از پیتر ندید. کمی اندیشید. حتماً آنا از ترس  

اینکه زودتر از خودش به پیتر برسه، زودتر برای بردنش اقدام کرده بود. 

 دیدشون.لبخندش رو جمع کرد و در رو بست. قطعاً باید توی تالار نقاشی می

های بیخود،  شد؛ این دست و پا زدندار میوضعیت آنا واقعاً داشت خنده

ای داشت رسوند. استراتژی مسخره و پیش پا افتاده حقارتش رو به حد اعلا می

 کرد. و اعصابت رو خرد می
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هایی بر کج کرد. پلهبرای زودتر رسیدن به تالار نقاشی راهش رو به سمت میان

رسوند. وقتی به  اش میشناخت که طول مسیر رو به نصف حالت عادیرو می

ی چسبیده به دیوار رسید،  های سنگی و مفروش نشدهای از پلهدایرهردیف نیم

ویلیام رو دید که در لباسی سیاه و چرم و درباری، با کمربندی جواهرنشون و  

آلود، دوان دوان و کمی نگران بالا میاد. این  صورتی درگیر و متفکر و اخم

شدن و انگار هر آینه  خونواده هرگز از تجملات ظاهریشون غافل نمی

 خواستن توی صورتت بکوبن که ببین! تو در حد من نیستی!می

شد در آغاز یک روز دید. نگاهشون  ای بود که میاین ناخوشایندترین صح*نه 

اش  ی اول حدس زد قراره اولین جملهکه به هم افتاد، حتی توی همون لحظه

بینی شده بودن. با اندک امیدی چی باشه؟ همشون براش بیش از حد قابل پیش

اومد ازش رد بشه  گیری کرد تا با همون سرعت که بالا میبه سمت دیوار کناره

اش کم شد ولی گذشت و بالا رفت. خیالش  و به راهش ادامه بده. از میزان عجله

های رفته رو برگشت و س*ی*نه به  شد که از اقبال بد پلهداشت راحت می

ی کم، بعد از مکث کوتاهی از توقف  اش ایستاد. منزجر از این فاصلهس*ی*نه

نشینی کرد و بالاتر رفت. امروز بخاطر کابوسی که دیده  ای عقبناگهانی، پله
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ی عبوس  تونست مثل قبل خونسردی خودش رو حفظ کنه؛ پس چهرهبود نمی

 و ناراحتش رو پنهان نکرد. کابوس دیشب از همیشه بدتر بود.

ی آسمونی رنگ دورش، به طرز  مردمک سیاه چشمای ویلیام، به همراه هاله

داد.  اش رو برخلاف رفتارش لو میلرزید و حال آشفته شدهای میاحمقانه

تونست برانداز کردن ظاهرش  وقت نمینگاهی به لباس سفیدش انداخت. هیچ

خیال بشه. فردریک هم همینطور بود. ولی نگاه اون از غرایز انسانی  رو بی

ای مملو از احساساتِ مدام در حال گرفت و ویلیام به طرز بچگانهنشات می

سرکوب بود. درست مثل یه نوجوون دبیرستانی که قدرتی سنگین و زودهنگام  

زد. در روی دوشش افتاده و باید بخاطرش قید امیال و احساسات درونی رو می

فهمید دقیقاً چرا امروز اون رنگی رو پوشیده که ازش نفرت  هر صورت، نمی

 داره؟ چرا سفید؟

ی سلنا گذشت؛ چون صداهای بلندی  سکوت بینشون طولانی شد و از حوصله

اون 》کردن کردن و مدام تکرار میکشیدن، شلوغش میتوی سرش فریاد می

 《خائنه!

 《اون تماشا کرد تا بیفتی.》

 《اون تو رو فروخت.》
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 《بکشش.》

 《بکشش!》

خواد ازت  دونست می های کسی سپرد که میاون تو رو به دست 》

 《سوءاستفاده کنه.

 《بکشش! 》

 《نذار اون اول انجامش بده. 》

 《بکشش...!》

*** 

کردن. شما چند  زدن و مضطربش میشلوغ بود. بلند بود. همزمان حرف می 

 تونید این فریادها رو تحمل کنید و عادی رفتار کنید؟دقیقه می

گرفت تا اینکه  گوشاش شروع به سوت کشیدن کردن و بدنش از خشم گر می

 بالاخره طاقتش تموم شد و عصبی پرسید:

خواستی بگی شاهزاده؟!...احیاناً درمورد خوندن کتاب  یادت رفت چی می -

 ممنوعه نیست؟ 

 سلنا...!  -
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انقباض شدیدی سر تا سر بدنش اتفاق افتاد و تمام صداهای توی سرش  

هاش رو روی هم بذاره.  زمان جیغ و فریاد زدن که باعث شد چند ثانیه پلکهم

 لبخند لرزون و عصبی زد و گفت: 

 افتم.خورم اسمم رو تغییر بدم. اینطوری مدام به یادت میقسم می  -

 《بکشش!》صدایی توی سرش جیغ زد و معترضانه گفت:

 انقدر وانمود نکن ازم متنفری، تمومش کن! -

خواست بده به لرزه افتاد. امروز  چشماش رو باز کرد. صداش برای جوابی که می

وقت انقدر حالش بد نبود که کنترل رفتارش انقدر  خیلی روز بدی بود. هیچ

 سخت بشه. از فرط استهزاء و تمسخر به سختی به حرف اومد.

 هنوز هیچ نفرتی نشون ندادم. -

 هنوز؟!  -

هاش رو مشت کنه تا بیش از این، حال درونش آشکار بشه،  خواست دست نمی

ش این کار رو انجام بده. لرزید تا برای تخیلیه انرژیهاش میاما بندبند انگشت

 گرچه از ریتم تپش قلبش حتماً تا الان متوجه شده بود.

 خوای سد راهم بشی، ویل؟چیزی برای گفتن داری یا فقط می -

 ویلیام اخمی کرد و آروم اخطار داد:
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 طوری صحبت کنی! نباید با من این -

 مغرورانه از بالا نگاهش کرد و گفت: 

 خوای من رو بکشی؟!واقعاً؟ اوه، چه بد! حالا می -

طور  رو کم کنه و هم اجازه نده اون ای بالا اومد تا هم فاصلهی دیگهویلیام پله

 تحقیرآمیز از بالا بهش خیره بشه. 

 خونه و اون کتاب رو خوندی؟ چرا با پیتر رفتی کتاب -

تونم نخواستم برم. پیتر اصرار کرد و خودش برام خوند. من که نمیمن  -

 بخونم، یادت نمیاد؟

 قصدت چیه؟ -

سلنا تحقیر بیشتری توی صداش ریخت و برای تاثیر گذاری نیازی به یک پله  

 بالاتر نداشت.

ای دارم؟ من جزئی از اموالی هستم که در راستای  کنی برنامه چرا فکر می -

حکومتی خرید و فروش میشه! چه چیزی از من باعث نگرانیت میشه و  اهداف 

 ترسوندت؟می

 گفت چون تو یه )پترونی( هستی!خوند که می توی نگاهش می
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خواست ای( که میبعد از سکوتی ناخوشایند و تردید شاهزاده برای )هر کلمه

 بیان کنه، ادامه داد:

عهد چیزهایی ازشون بهم  اطلاع نیستم؛ ولیها بیخیلی هم درمورد حلقه -

 گفته. 

ی ویلیام دوید و سستش کرد. این مهر تاییدی بود واسه  ناامیدی توی چهره

ای نه چندان دور قراره کشته بشه؛ یا بهتره بگم توسط اژدهای  اینکه در آینده

 ی حسابی بشه!فردریک یه لقمه

قدرها که  داد؛ چون انانقباض دوباره عضلات صورتش خبر از عصبانیتش می

داد، اون به  خودش با فردریک صادق بود و به روشای مختلف بهش نشون می

 زد و ابایی از آشکار شدنش هم نداشت!راحتی زیر قولش می

عهد بحث  با ناراحتی، آهسته کنار کشید تا سلنا به راهش ادامه بده. باید با ولی

 داد.مفصلی ترتیب می

*** 

وقتی آخرین پله رو پشت سر گذاشت و پاهاش به زمین رسید، نفس کلافه و  

 صداداری کشید و خودش رو به حالت عادی برگردوند.
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شد و قرار بود تا روز موعود، هر شب جشنی  تر میقصر هر روز پر جنب و جوش

های دور و نزدیک بیان و  ها از تمام ممالک اطراف و سرزمینبر پا بشه و مهمون

 این پیوند ناگسستنی رو ببینن و آگاه بشن!

به تالار نقاشی که رسید، طبق انتظارش آنا و پیتر رو در حال تماشای دیوارها 

ها  به همراهی استفانی و ملکه دید؛ ملکه تقریباً همیشه در کنار بازدیدکننده 

ی پشت هر نقاشی رو با افتخار و  های خشن و بیمارگونهحاضر بود تا تئوری

غرور و متانت توضیح بده و اطرافیان هم یا خواسته و یا به اجبار، مشتاقانه 

 سپردن.گوش می

شد، به ها که تریسا و پدرش رو هم شامل می تر چند نفر از نقاشکمی اون طرف

ی تریسا نشون ی خستهکار رنگ و طراحی سرگرم و مشغول بودن. چهره

های شبانه این  داد که شب قبل رو نخوابیده بودن. با وجود استمرار جشنمی

ها حسابی دراومده بود! چون به دلایل نامعلوم، هر  چند روزه؛ یعنی کار نقاش

بایست سریع  کرد و میهای این زن لبریز میشد ایده وقت مراسمی برگزار می

ها هم که مشخص بود؛ رنگ بزن! بکش!  ی نقاشبه مرحله اجرا برسه. وظیفه

 جناب از تاخیر خوششون نمیاد!تغییر بده و سعی کن طول نکشه؛ چون عالی
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دستاش رو جلوی بدنش به هم قفل کرد و به ملکه نزدیک شد. به چند 

اش که رسید، با اینکه در حال حرف زدن بود از گوشه چشم نگاهی بهش  قدمی 

انداخت و تعظیم کردنش رو دید، ولی از ادامه بحثش دست نکشید. پیتر همین  

پیچ کردن مانع شد.  که متوجه اومدنش شد قصد کرد بره پیشش اما آنا با سوال

تونست پیتر رو به دست بیاره و به کارش  ها نمیپس حالا که به این زودی

 سر و ته ملکه گوش بده.برسه، مجبور بود صبر کنه و به صحبتای بی

کننده، خستگی و کلافگی از تمام رفتار و  بعد از گذشتن مدتی بسیار کسل

سکنات پیتر هویدا بود و بالاخره طاقتش تموم شد. از پشت سر همشون 

گذشت و آنا رو بدون هیچ حرف و خبر قبلی، قال گذاشت. دست سلنا رو 

گرفت و ضمن احترام به ملکه، به بهونه استراحت کردن از جمعشون فاصله 

پایانش برای استفانی و آنا که خودشون رو مشتاق  گرفتن تا اون به بحث بی

 ی اعضای قصر بازیگرای ماهری بودن. دادن ادامه بده. همهنشون می

های تند از تالار بیرون اومدن و هر دو ناخواسته به خنده افتادن و از با قدم 

 های خنده توی صداش گفت: فرارشون خوشحال شدن. سلنا با رگه

 شدم. دیگه داشتم دیوونه می -
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زده و متعجبی به  پیتر دست کوچیکش رو به سر خودش کشید و حالت حیرت

 داشت.میخودش گرفت و در عین حال صداش رو پایین نگه

تونه جلوی حرف زدنش رو بگیره.  شه...اصلاً نمیخدایان بزرگ، باورم نمی -

قدر نام...مطمئنم نباید یکی اده بقیه هم حرف بزنن. من یه بچهحتی اجازه نمی

راحت این حرفا رو بهم بزنه. نقاشی روی دیوار تصویر دو نفره که دارن همدیگه  

 کنه انگار که بهترین کار دنیاست!کشن و ملکه طوری صحبت میرو می

 قدش بشه.سلنا مقابلش روی یه زانو نشست تا هم

 ترسیدی؟هاش میاز حرف -

 ی منفی بالا انداخت. سرش رو به نشونه

نه. این مسائل، چیزهایی هستن که باید به زودی باهاشون درگیر بشم و   -

 هایی بشنوم.دونم که الان نباید چنین حرفبهش عادت کنم. اما حداقل می 

*** 

 اش گذاشت و گفت:سلنا دستی به سر شونه

فهمی. اما بیا دیگه درموردش فکر نکنیم.  تو خیلی خوب موقعیتت رو می -

 خونه بریم. خواد یه بار دیگه به کتابچون خیلی دلم می

 واقعاً؟! -
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 در جواب، سرش رو نزدیک گوشش برد.

ها رو نشونمون بده، نظرت  ی راه سرزمیندفعه از دونالد بخوایم نقشهاینبیا  -

 چیه؟

بار تنها بود و  زده موافقت کرد و همراه هم به راه افتادن. دونالد اینپیتر هیجان

رویی به  برخلاف دفعه قبل، خیلی هم از دیدن سلنا کلافه نشد. حتی با خوش

 استقبال اومد. رو به پیتر احترام گذاشت. 

 بینمتون.حالم دوباره می سرورم. خوش -

ها رو  ی راه سرزمیندار...این دفعه اومدیم تا نقشهطور جناب کتابمنم همین -

 ببینیم.

ای برای گفتن نیتش استفاده نکرده بود. دستای جوهری و  از هیچ مقدمه

 ای از سر ناچاری گفت: دارش رو توی هم پیچید. با خندهلکه

 خوانی رو به این زودی یاد گرفتین.دونستم نقشهنمی -

بخاطر اختلاف قد، سر پیتر کاملاً رو به بالا بود تا بتونه با دونالد ارتباط چشمی 

شد ولی هنوزم به پای  برقرار کنه؛ اون یکی از آدمای قدبلند قصر حساب می

رسید. گرچه قد بلندش کاری برای نجاتش نکرد. پیتر لبخندی به  لکسی نمی

 ل*ب نشوند.
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 نه. اما تو واسمون توضیح بده. -

تونه جلوش رو  ی پیش بازم نمیدونست مثل دفعهکمی تردید کرد. اما می

بگیره. حتی وقتی به شاهزاده اطلاع داده بود چیزی جز یه سکوت عصبانی  

 نصیبش نشد. 

هایی که براتون کنار  آم...بله...سرورم. نظرتون چیه که شما نگاهی به کتاب -

ی قبل فرصت نشد ببینید، بندازید و من به همراه ایشون  گذاشته بودم و دفعه

 ها بریم؟برای آوردن نقشه

با دست اشاره کوتاهی به سلنا کرد. پیتر بعد از کمی تامل پذیرفت. اول اون رو  

های  های کذایی رسوند تا مشغول بشه، سپس به سمت ردیف طبقهبه کتاب

کتاب رفت و سلنا رو دنبال خودش کشوند. به اواسط سالن که رسید، راهش رو  

های بلند شد و رو به جلو پیش  کج کرد و وارد فضای میانی دو ردیف از طبقه

ها  ی کتابرفت. برای هر ردیف، یه نردبون فلزی که سرش به آخرین طبقه

رفتن فضا رسید و قابل انتقال بود، قرار داده بودن. هر چی جلوتر میمی

شد و در نهایت به محیط کوچیک مربعی رسیدن که میز چوبی  تر میتاریک

بندی شده و با  کوچیکی درست وسطش قرار داشت و دیوار دور تا دورش طبقه

های استفاده نشده و وسایل مختلفی که  ها، شمع ها، صندوقچهکتاب
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ای که از دستش  دونست چیه پر شده بود. دونالد همون ابتدای کار با شعلهنمی

ی  ور شد، دو شمع حاضر روی میز رو روشن کرد. بعد به سمت صندوقچه شعله

ها رفت. با کلیدی که دور گ*ردنش بسته بود،  کوچیکی توی یکی از طبقه

بازش کرد. طوماری پوستین بیرون آورد و در حالی که به سمت میز  

ترین لبخند دنیا به سلنا انداخت.  گشت، نگاه معناداری آغشته به مسخرهبرمی

کسی  لبخند موقری داشت اما حس خوبی بهش پیدا نکرد. حسی که به هیچ

کرد، سلنا به کمکش  طور که طومار بزرگ رو روی میز باز مینداشت. همون

ای و پر ازنمادهای سیاهی آمیزی شده با سبز و آبی و قهوهای رنگرفت. صفحه

های منحنی کوه و چیزهای دیگه مقابلش نمایان شد. نقشه خیلی  شبیه خط

 رسید.قدیمی بود و در بعضی جاها کمی محو و رنگ و رو رفته به نظر می

*** 

اش رو روی یکی از نمادهای ریز و مثلثی گذاشت و همزمان با دو انگشت اشاره

 ضربه آروم روی صفحه پرسید:

 ها یعنی چی؟این علامت -

دونالد دست آزادش رو روی میز گذاشت و به جلو خم شد. بدون اینکه  

 ای برای جواب دادن به سوالش داشته باشه گفت:عجله
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تره. ولی  خونی، سوادی جدا از خوندن و نوشتنه که البته خیلی راحتنقشه -

جناب  گیرن...عالیشه، اول خوندن رو یاد میبخاطر اسامی که روش نوشته می

خونی رو بهت آموزش  ی خوندن رو بهت دادن...شاید من بتونم نقشهپیتر وعده

 بدم... .

اش، روی دست کردن فاصله  زمان با کمدستش رو از روی میز برداشت و هم

سلنا که همچنان به نماد روی نقشه اشاره داشت، گذاشت و سعی کرد چشم از 

 سردش برنداره.نگاه خون

شون  جناب هم با کتابای مورد علاقهخواد...عالیش زمان زیادی نمی یادگیری -

سرگرم هستن. بعدش هم خودت برای ایشون توضیح بده؛ اساساً هم دلشون 

 خواد بیشتر با تو وقت بگذرونن. می

بینی شده بودن داشت کلافه از اینکه انقدر ساکنین قصر براش قابل پیش

زنه. به نظرش و  دونست چنین رفتاری از دونالد سر میشد. از اولش هم میمی

ی اکثریت مردها بود و به خودش هر  با تجربیاتی که داشت، اونم جزئی از دسته

داد. به هر حال نیاز داشت از اون نقشه سر در بیاره. به علاوه، اون  ای میاجازه

روز، روز خاصی بود؛ پس اجازه داد این مرد به ظاهر فرهیخته و متین،  
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طور که دوست داره فکر کنه و پیش بره. این یه اتفاق معمولی بود!  همون

 های )زن بودن( توی هر دورانیه! هایی، از ویژگیی انواع چنین جسارتتجربه

 سلنا با کمی تعلل جواب داد. سعی داشت خونسرد و موافق به نظر بیاد.

 بهم یاد بده. -

سپرد. فهمید و به خاطر میذهنش رو باز کرد. باید خیلی خوب همه چیز رو می

که هیچ ذهنیتی از قصد و نیت سلنا داشته باشه و فقط به امید  دونالد بدون این

ها و مسیرهایی که به  اش، توضیح داد؛ تمام نمادها و علامترسیدن به خواسته

 شد. سرزمین ایزدها منتهی می

وقتی به آخر رسید، دونالد با خوشحالی سر چرخوند و دوباره نزدیک اومد تا  

چیزی که وعده گرفته رو دریافت کنه. سلنا صاف ایستاد و به میز تکیه داد.  

تونست جمعش کنه و نفس آسوده و از سر لذتی  تماشا کرد؛ لبخندی که نمی

ی لباسش رو گرفت، با لحنی  که کشید. وقتی بند آویزون از گره یقه

 تمسخرآمیز سکوتش رو شکوند.

 ترسی؟ تو از همسرت می -

 بدون هیچ تغییری توی رفتارش، با همون گستاخی جواب داد:

 نه. اتفاقاً خیلی دوستش دارم.  -
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خواست حس عذاب وجدانش رو  اش رو گرفت. دلش میجوهری و مردونهدست 

 بیدار کنه تا لذتش رو از بین ببره. 

 نگران نیستی بهش بگم چه نامردی هستی؟!  -

 دونالد آروم خندید.

 کنه؟! رو باور می《تو》کی حرف -

خشمی آنی، ناگهان طوری توی قلبش جوشید که نتونست خودش رو کنترل  

هاش و سفیدی دورش رو  کنه. چشماش سوخت؛ برق سرخی، آبیِ چشم

که فرصت تحلیل و تعجب بهش بده، چنان محکم هلش  فراگرفت و قبل از این

داشتن خودش به جایی چنگ بندازه. به شدت داد که حتی نتونست برای نگه

های سنگی، صدای شکستن سرش توی  پرتاب شد. با کوبیده شدنش به قفسه

ها و وسایلی که به دنبال سقوطش رو  گوشش طنین دلنوازی نواخت! کتاب

ریخت، صدای بلندتری بوجود آورد و توجه پیتر رو جلب کرد. چند زمین می

 دوه. لحظه بعد، صدای پاهاش رو شنید که به سمتشون می

هاش به حالت  سلنا نفس عمیقی فرو داد و خودش رو آروم کرد. رنگ چشم

ی خونی از زیر  هوشش ایستاد. باریکهعادی برگشت و بالای سر جسم بی

داد. گرفت. تپش آروم قلبش خبر از زنده بودنش میسرش به آهستگی راه می
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ی  تر شد. سلنا هم چهرهگفت نزدیکصدای نگران پیتر که اسمش رو می

هاش بیاره ای به خودش گرفت و سعی کرد اشک رو به چشمناراحت و ترسیده

ی خودش رو توی ذهن  که وجههو قبل از رسیدن اون، به طرفش رفت. برای این

 تونه سر بزنه!پیتر حفظ کنه، بهتر بود نبینه که چنین خشونتی ازش می

*** 

ی ناراحت بودن، پیتر رو راهی کرد و خواست توی  بعد از اتفاق ظهر، به بهونه

 کار کنه. دونست چیاتاقش تنها باشه و باقی ماجرا رو به خودش سپرد چون می

ی بلند و سنگی اتاق به بیرون خیره موند و  تا ن*زد*یک*ی غروب از دریچه

ای که دیده بود مرور کرد. باید هر چی شنیده بود رو توی ذهنش  نقشه

هاش رو بست و همه رو بارها با خودش زمزمه کرد. وقتی به داشت. چشم مینگه

آخر رسید با رضایت به غروب خورشید خیره شد. حالا فهمیده بود اعماق 

های ترسناک کرد و همه راجع بهش داستانجنگلی که توش زندگی می 

افتاد و خودش رو به  گفتن به کجاها ختم میشه؟ باید هر چه زودتر به راه میمی

آورد هر جا که  ها رو به دست نمیرسوند. اگر کمک اونسرزمین جادوگرها می

خواست انجام بده، فردریک یا ویلیام بااون انگشترها  رفت و هر کاری که میمی

 تونستن پیداش کنن و مانع بشن.می
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وزنش رو روی دستاش انداخت و رو به بیرون خم شد تا رفت و آمد خدمتکارها 

رو ببینه. تقریباً همه چیز آماده شده و کم مونده بود مراسم شروع بشه. ناگهان 

در به شدت باز شد . سریع خودش رو عقب کشید و چرخید. دونالد با رنگی 

پریده حاصل از خونریزی اما سالم و سر پا و خشمگین به طرفش اومد و 

 انگشت تهدیدش رو بالا برد.

تو حق نداری آبرو و معتمد بودن من رو زیر سوال ببری. من از نوجوونی   -

اینجا بزرگ شدم. حق نداری با این مسخره بازی که راه انداختی زحمات 

 ام رو برباد بدی! چندین ساله

خونسردی خودش رو به دست گرفت و به آرومی پلک زد. از اینکه یه بار دیگه  

تونسته بود بینشون توی دربار بحث و جدل راه بندازه خوشحال شد و از  

های مدعی رو کنار خودش نداشت که بازم حضور هیچ کدوم از شاهزادهاین

اومد. درنگی که متعجب نشد؛ قلق مزخرفی داشتن که دیگه داشت دستش می

خواست کرد ولی نمیتوی جواب دادن داشت، دونالد رو مضطرب و گیج می

 ش رو از دست بده.ظاهر عصبانی
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ی مسخره که صد ساله داره تو این حق رو داری که بخاطر خوندن یه نقشه -

پوسه و کسی کاری به کارش نداره از من هر انتظار  خوره و میخاک می 

 ای داشته باشی؟ شرمانه بی

که سلنا ارزش اون نقشه  به طور واضحی به فکر فرو رفت. احتمالاً در مورد این

دونه و قرار نیست دردسری درست بشه. حالا که قبل از سررسیدن  رو نمی

عهد بهوش اومده بود و همه چیز رو جمع و جور کرده و طوری وانمود کرده ولی

بود که انگار یه سوءتفاهم پیش اومده و تمام مدتی که با هم تنها بودن  

تونه نقشه رو براش توضیح بده، پس به زعم  خواسته متقاعدش کنه که نمیمی

موند. با دست بهش اشاره کرد و با کمی خودش جای هیچ نگرانی باقی نمی 

 لکنت گفت: 

طور به نظر  ها و رفتارت این.تو خودت قبول کردی؛ یعنی از حرفتو.. -

 رسید. از طرفی...تو ذاتاً برای همین توی قصری! می

ی قبل هم  ی دیگه از سمت سلنا آماده کرد؛ چون دفعهخودش رو برای یه حمله

ور شد. اما اون به آرومی دست به س*ی*نه شد بعد حرفی مثل این بهش حمله

 و فقط گفت: 

 طور! که این -
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*** 

حرکاتش رو از دنبال کرد و از آرامشش جرئت بیشتری برای ادامه دادن به 

 دست آورد.

 بگذریم...اومدم باهات معامله کنم. من قراره رازدار این سلطنت باشم... . -

 ای حرفش رو برید و طعنه زد:سلنا با خنده

 اوه توی این کار افتضاحی! یادم باشه هیچ رازی رو دستت نسپرم! -

 ترشد. از حرفش عصبانی

کنی... من خیلی خوب از پسش برمیام. اما اتفاقاً برعکس چیزی که فکر می -

اجرای دستورات اربابم رو هم خوب بلدم. کسی که از من خواست، وارث تاج و  

تخت بود. تنها اشتباهم این بود که به صورت خصوصی به تو گفتم در حالی که  

کنم توام حرفی کردم. پس...من موجودیت تو رو فاش نمینباید این کار رو می

 کنی یه سوءتفاهم بوده.زنی و قبول میخونه نمیاز اتفاقات توی کتاب

 موجودیت من؟  -

ای پیروز مثل خودش دست به س*ی*نه شد و سرش رو کمی دونالد با چهره

 نزدیک برد. 
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شناسم. هاشون رو میها و علامتها مطالعه و تحقیق، غیرانسانبعد از سال -

 تو...یه...پتِرونی...هستی!

که پرتش کنه سرخی چشماش  ادا و اطفارش رو از نظر گذروند. حتماً قبل از این

گیری و تهدید سر فاش کردن و نکردن  رو دیده بود. این بدبخت یکم برای باج

 تفاوت جواب داد:این قضیه دیر وارد میدون شده بود. پوزخندی زد و بی

 هه!...باشه.  -

دونالد سری تکون داد و به طرف خروجی به راه افتاد. حس برتری کاذبش رو با  

 آمیز بهم ریخت. تذکری طعنه

 ی بعدی یادت نره قبل از ورود در بزنی وگرنه... . دفعه -

ی  حرفش باعث شد با بدخلقی سرش رو بچرخونه ولی اون به جای ادامه 

 ای بالا انداخت.حرفش، شونه

ش رو زمزمه کرد. این ملودی رو هر وقت  در که بسته شد ملودی همیشگی

ای  ی بزرگش رفت. از مایع خوشبو کنندهخوند. به طرف آینهخوشحال بود می

دار حرف که در اختیار داشت به گ*ردنش کشید و با خودش، خطاب به کتاب

 زد.

 برای اخاذی از من باید بری ته صف چون خیلی دیر اقدام کردی... . -
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اش کشید تا مطمئن بشه حتی یه تارش هم توی  شده دستی به موهای بسته

 کنه و ادامه داد: هوا پرواز نمی

ام، ویلیام هم  دونه من یه پترونیخیلی متاسفم ولی حتی حاکم هم می -

 دونه!دونه، فردریک هم می می

 خندید.

فهمن نژاد برتر کیه و کیا باید توی بدبختی زندگی  چند وقت دیگه همه می  -

 کنه! گیر میکنن...یه فلاکت باور نکردنی در نظر دارم که همتون رو غافل

ای کرد. دستکش سفید و براقش رو پوشید تا لباسش ی سرخوشانه خنده

تکمیل بشه و بعد به راه افتاد. دیگه داشت از رنگ سفید لباسش خسته 

 پوشید.سره سیاه و تیره میشد. اگر دست خودش بود، یکمی

جشن خیلی بزرگ و با شکوه برگزار شده بود. افراد و مقامات رده بالا و متوسط 

یا حتی رده پایین توی جشن حضور داشتن. گروهی در حال احترام گذاشتن،  

گرفتن و خودستایی گروهی در حال تملق و چاپلوسی و گروهی در حال قیافه 

های  های جواهر و پارچهدوزیزد و سنگها برق میبرای اطرافیان بودن. لباس

تر،  تر و والامقامکشید. هر چی ثروتمندتر، اصیلزربافتشون رو به رخ می

تر. غداها، تدارکات پذیرایی و  قدر درخشان و پر زرق و برقهمون
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های عظیم تالار با  شد. چلچراغها در تنوع زیاد و کهنه، سرو مینو*شی*دنی 

های روشن روی دیوارها، به اطراف روشنایی صدها شمع بالای سرشون و مشعل

بخشیدن و همه چیز طوری انتخاب شده بود که بشه اسمش رو  قابل توجهی می

 تجملات گذاشت.

*** 

شد و همه نوازی توسط زنان زیبارو و آراسته نواخته مینظیر و روحموسیقی بی

ای ایستاده و در حالی که به حاکم چشم چیز، کامل و سلطنتی بود. سلنا گوشه

داد و مایع  اش رو به آرومی تکون میدوخته بود، جام طلایی نو*شی*دنی 

که فردریک کنارش انداخت. مدتی گذشت تا ایندرونش رو به چرخش می

 ایستاد و به نرمی دست آزادش رو گرفت و کنار گوشش گفت:

خوای به جشن ملحق  قدر عمیق، تو رو به فکر فرو برده؟ نمی چه چیزی ان -

 بشیم و بریم وسط سالن؟...دلم برات تنگ شده. 

 تفاوتی گفت: نگاهی از سمت سلنا نصیبش نشد و در همون حال با بیحتی نیم

دار انقدر راحت از  عهد اجازه داد کتابکنم؛ چطور ولیدارم به این فکر می -

کردم برای اون ارزش بیشتری دارم  زیر بار آزار من شونه خالی کنه؟ خیال می
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اعتنایی سرورم رو نسبت به آسیب دیدن خودم اما...این دفعه دومیه که بی

 کنم.تجربه می

ای نوشید و مزه کرد. فردریک با کمی مکث نگاه عمیقی به  سردی جرعهبا خون

 نقصش انداخت و اوقاتش تلخ شد. رخ بینیم

پذیری من رو زیر سوال  سرد مسئولیتطور راحت و خونخوش ندارم این -

ببری و به ز*ب*ون بیاری. قرار نیست از این اتفاق راحت رد بشم، فقط الان  

ی حاکمه و اگر بخوام  زمانش نیست. دونالد به شدت مورد اعتماد و علاقه

شکایتی کنم یا اقدامی علیه اون مرد صورت بدم ممکنه کدورتی پیش بیاد.  

خوام رخ بده همینه...از تو هم خواهش  آخرین چیزی که در این چند روز می

کنم که مراقب رفتارات باشی تا به خوبی و خوشی بگذره. اینکه مدام  می

تونم شه موقعیتم به خطر بیفته. من...فعلاً نمیکنی باعث میدردسر درست می 

 برای دفاع از تو کاری بکنم. 

ای گذاشت.  نمایی به صورتش نشوند. جامش رو گوشهی دندونخنده سلنا تک

هاش  ای به چشم آمیز و تحقیرکنندهکامل به طرفش چرخید و نگاه طعنه

 دوخت.
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دی دی ولی...درواقع داری نشون میکنی داری سیاست به خرج میفکر می -

تر، تو هم بیشتر سر  با یکم باج، حاضری هر کاری بکنی. هر چی اون باج بزرگ

 کنی... . خم می 

 فردریک با برافروختگی دستی که گرفتار کرده بود رو فشرد و هشدار داد: 

 گی؟ الان وقتشه که حواست باشه داری چی می -

آمیز سرش رو نزدیک برد و  از این فشار خم به ابرو نیاورد و با همون لحن طعنه

 ادامه داد: 

 دی ویکتوریا، تو و هانه رو ببلعه و توی خودش هضم کنه! تو داری اجازه می -

 کلمات شاهزاده از هشدار به تهدید تبدیل شد و از لای دندون گفت: 

ذاری، شاید باید بعد از مراسم داری بیش از حد پات رو از حدودت فراتر می -

 حد و حدود رو بهت یادآوری کنم، درسته؟

ای از ترس دور شد.  سلنا دستش رو از چنگش بیرون کشید و بدون هیچ نشونه

خشم و نفرتش بیشتر از اون بود که جایی برای ترس باقی بذاره. درست همون  

موقع آنا رو دید که زود به سراغش رفت و به بازوش چسبید تا برای همراهی  

قانعش کنه. نگاهی به ویلیام و استفانی انداخت که وسط سالن 
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کردن و بعد به راهش  شون میگذروندن و بقیه هم مشتاقانه همراهیمیخوش

 ادامه داد و به حاکم نزدیک شد. 

ها نگاه اش به مهمونروی صندلی بزرگ و پر ابهتش نشسته و در کنار ملکه

داد و می اومدن جوابکرد و به کسانی که برای عرض ادب پیش میمی

 گفت.آمد میخوش

*** 

 ایستاد و احترام گذاشت.مقابلش 

 خواستم مطلبی رو به عرضتون برسونم. سرورم، می -

کرد عوض برخورد و مهربونی که تا همون لحظه با بقیه صحبت میلحن خوش

 شد. لبخندش رو خورد و با اکراه جواب داد.

 ای درست کردی؟ جریان دیگه -

نگاهی به صورت  نفسش رو حبس کرد تا بتونه خشمش رو کنترل کنه. نیم

 ی تحقیرآمیز انداخت و صاف ایستاد. جدی، اما کاملاً راضی از این طعنه

این چند روزی که به ویکتوریا برگشتی، تمام موضوعات آزاردهنده به تو   -

ات خسته  شه؛ اونم درست زمانی که نباید...دارم از این همه حاشیهوصل می

 شم. فکر نکنم بخوام به معضل جدیدت گوش بدم! می
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 بدنش به رعشه افتاد و نفسش رو آهسته بیرون فرستاد.

 اما... باید حتماً به اطلاعتون برسونم؛ موضوع مهمیه!  -

 حاکم روی دست راستش لم داد با قاطعیت گفت: 

هیچ موضوعی از سمت تو برام بیشتر از این جشن و مراسم اهمیت نداره.   -

بذار برای بعد و برو کنار؛ ممکنه مقامات مایل به صحبت باشن و تو سد  

 شی. راهشون می

ی  بعد از این حرف، مکث کوتاهی کرد و به دنبالش با صدای بلند خندید. قهقهه

هایی  قدری طول کشید که توجه همه رو جلب کنه. مهمونپرواش انبلند و بی

که وسط تالار با موسیقی مشغول ر*ق*ص بودن یکی یکی ایستادن و به  

ها دست از نواختن کشیدن. حاکم با تعجب، صاف  سمتش برگشتن. نوازنده

نشست و نگاه گیجی بهش دوخت. وقتی دید قرار نیست تمومش کنه با 

 عصبانیت داد زد:

 جا ببری... ! آبرو رو از اینها! این بیصدات رو ببر زن دیوانه...نگهبان -

اش رو از کمرش بیرون آورد و  همون لحظه جلوی چشم همه چهار بازوی جانبی

اش فرو برد. صداش برید و  ی س*ی*نهدرنگ توی قفسهمستقیم و بی

هاش تا آخرین حد گرد شدن. تمام حاضرای مراسم جیغ و فریاد به راه چشم 
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اومد از جا  زده، در حالی که چشماش از حدقه در میانداختن. ملکه وحشت

پرید و عقب کشید. حاکم خیلی زود از حال رفت و وقت نکرد حتی با حلقه  

پایان از زمین بلندش کرد  اش از خودش دفاع کنه. سلنا با انزجاری بیجادویی 

ای که توی بدنش بوجود آورده بود روی  تا همه ببیننش. خون با شدت از حفره

ریخت. دویدن سربازها رو حس کرد و فریاد بلند ویلیام که پدرش رو  زمین می

ها و سربازها جلو دوید توی سرش پیچید. چند لحظه  صدا زد و همراه نگهبان

گرفت،  زمان با لذتی که به خاطر از هم دریدن پادشاه وجودش رو فرامیبعد، هم

تیغه بلند شمشیری از کمرش گذشت و از شکمش بیرون اومد و از دردی که  

 قرار بود متحمل بشه به خودش اومد و به تالار مراسم برگشت.

به جانب بهش چشم دوخته بود و منتظر بود از   سرد و حقچنان خونحاکم هم 

ی قلبش رنگ گرفت  جلوش کنار بره. مُهر بزرگ و سیاه و محکمی با خون تیره

قرار شد و حکم به قتل رسوندن این مرد رو تایید کرد. جوری برای این کار بی

که لبخندی به ل*بش نشست و دوباره در برابرش خم شد تا احترام بذاره. بعد  

 ها برگشت.از محضرش دور شد و به جمع مهمون

*** 
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جایی که قبلاً ایستاده بود هنوز هم خلوت مونده بود. با مشتی که کنار بدنش  

ای، آمیخته به لحنی  کرد که صدای مردونهشد حرکت میمحکم می

 تمسخرآمیز از فاصله کمی به گوشش رسید.

 هی تو!  -

قرار بدون توقف، برای دیدن صاحب صدا چرخید و همون موقع مانعی مقابلش 

گرفت و باعث شد تعادلش رو از دست بده. دستاش رو حافظ بدنش کرد و روی  

دستاش فرود اومد. برای چند لحظه خاطراتی از گذشته براش تداعی شد؛  

های ویلیام روی زمین افتاد. حس منفی  وقتی با ترس و وحشت جلوی اسب

کرد. از شدت انزجار و  تر میهای خیره اطرافیان، این یادآوری رو تلخنگاه

حقارتی که توی این همه مدت تحمل کرده و حالا یکی یکی و با سرعت یادش 

اومد دندوناش رو بهم فشرد، صورتش سرخ شد و بدنش به لرزه افتاد. انگار  می

تونست تکون بخوره. دستاش رو به زمین سرد و سنگیی فشار  برای مدتی نمی

ی کف زمین چشم دوخت. قبل از  های پهن و مسطح شدهداد و به سنگ می

که قطره اشکی از چشمش سرازیر بشه و از این رسواترش کنه نفس عمیقی این

تفاوتی به خودش گرفت تا ماجرا رو عادی  ی بیاز بینی فروفرستاد و چهره

جلوه بده. اما موقع بلند شدن سرش به سینی نو*شی*دنی که دست 
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چرخید خورد و مایع قرمز نو*شی*دنی روی سر ها میخدمتکاری بین مهمون

ها با صدای زاده ی چند نفر از اشرافزدهو وضعش خالی شد. صدای حیرت

ی کانیه قاطی شد و هر حسی ناشی از خشم و نفرت رو توی  آشنای خنده

تر کرد. در حالی که نو*شی*دنی از فرق سر تا روی پیشونی  وجودش افروخته

شد و خدمتکار با شرمندگی و اعتراف به نیت خوبش  و صورتش سرازیر می

آمیز و سردش رو به کانیه  گفت، نگاه تهدیدبرای نزدیک اومدن واسه کمک می 

 . 《نوش جونت!》فهمونددوخت. چشمای کانیه با رضایت کامل بهش می

ای به ز*ب*ون بیاره، رو گرفت و به سمت خروجی رفت.  که کلمهبدون این

کشش، صورتش رو خشک  ی دستهاش رو روی صورتش کشید تا پارچهدست 

شد تا هر چی های بلندی برداشت که گاهی تبدیل به دویدن میکنه. قدم

زودتر بیرون بره. نیاز به هوای آزاد داشت اما هوای سرد بیرون هم به تنفسش  

کشید. لرزید و با صدای بلند نفس میکمکی نرسوند. هنوزم از عصبانیت می

ها بود  نقاش ساختمون قصر رو دور زد و خودش رو به محیط بازی که پشت اتاق

های آب  ها کاملاً ریخته و به جاش با برفهای بزرگ و پرچینرسوند. برگ بوته

های قبلی سفیدپوش شده بود. وسط محوطه وایساد و دستی  ی بارشنشده 
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ابری انداخت و نفس  اش گذاشت. نگاهی به آسمون نیمهروی قفسه س*ی*نه

 خواست گریه کنه یا اشکی بریزه.عمیقی کشید. نمی

آهسته خم شد و روی برفای سفت شده دراز کشید. سرمای برف آرومش  

های  هاش رو توی یخهای بلندش رو در آورد و انگشتکشکرد. دست می

لوحانه نقشه کشید.  های منجمد رسوند. خیلی ساده عمق فرو برد تا به چمنکم 

های چند  تری بکشه. انگار تمام اتفاقی دقیقتونست نقشهخواست یا نمی نمی

انداختن. فقط شدن و عقلش رو از کار میسال اخیر روی سرش آوار می

ها انجامش بده و به بعدش فکر نکنه؛ آیا  خواست انجامش بده. مثل دیوونهمی

ی خوب و مثبتی که توی وجودش بود یا  به نفعش تموم میشه یا نه؟ هر نقطه

اندکی بهش اعتقاد داشت از بین رفته بود و سیاهی جاش رو گرفت. تمام 

خواست آتیش خشمی که توی دلش  اعتقاداتش قلع و قمع شدن و فقط می

شون رو نابود کنه، حتی اگه دلیلی  خواست همهشعله کشیده رو آروم کنه. می

ی سفید روحش بود که  برای نفرت از بعضیاشون نداشت. )کالین( تنها منطقه

ترین نفرتم از تمام تصمیم گرفت برای همیشه به استرلینگ بسپاردش. بزرگ

قدری دیوونه بشه که همین  ها بخاطر این بود که باعث شدن سلنا اناون
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مندترین موجود زندگیش  تصمیم رو بگیره؛ انقدری دیوونه بشه که دور ارزش

 قلم بگیره!

*** 

کس سراغی ازش نگرفت تا توی همون تنهایی هیولای درونش رو به تمام هیچ

جا موند تا ابرهای تیکه  موجودیت و هستی وجودش غالب کرد. انقدری اون

های سفید ازشون فرو ریختن؛  تیکه به هم رسیدن، دوباره متحد شدن و دونه

های کوچیک و بزرگش چشم دوخت که آهسته  صدا، سرد. به دونهآروم، بی

شدن. نفسش نشستن و بلافاصله ذوب میاومدن و روی صورتش میپایین می

هاش سرخ شدن و سوزش گرفتن. نه به  به حالت عادی برگشت اما چشم 

ی عمل  ای که آماده ای که بتونه از قدرتشون استفاده کنه، فقط به اندازهاندازه

 باشه. 

از جا بلند شد و ایستاد. به عظمت قصر نگاهی انداخت و به راه افتاد. از دری  

شن وارد شد و خودش رو به بالاترین  دونست افراد زیادی ازش رد نمیکه می

طبقه؛ جایی که اتاق شاه و ملکه قرارداشت رسوند. دو نگهبانی که دو طرف در  

تر ایستادن. راهروی  دادن با دیدنش صاف بزرگ اتاق آخر راهرو، پست می

پهنی بود و خلوت. روی دیوارهاش با نقره و طلا و الماس تزئین شده و زیر نور  
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درخشید. نگهبان سمت راست با لحن جدی و خشکی که انگار  ها میمشعل

 خواست ابهتش رو نشون بده اخطار داد:می

 جا باشی، برگرد پایین! نباید این -

تر از اون به راهش ادامه داد و بهش نزدیک شد. وقتی بهش رسید سلنا جدی

های نیشش که  مقدمه سرش رو نزدیک برد و قبل از هر واکنشی دندونبی

بلندتر شدن رو محکم و سریع توی پو*ست گ*ردنش فرو کرد. زهرش  

هاش شد و از همون ابتدا  پاشید وارد رگبرعکس خون گرمی که بیرون می

که اون یکی  شروع به سوزوندن رگ و پی نگهبان کرد. بلافاصله قبل از این

نگهبان بخواد اتفاق رو تحلیل کنه، بین فریاد دردآلود نگهبان اول که به  

اش رو در  شد، یکی از بازوهای تیره رنگ جانبیخس تبدیل میسرعت به خس

ی  اومد، پارچهحالی که آغشته به خون خودش از پشت کمرش بیرون می

لباسش رو از هم درید و با چنان سرعت و شدتی سر نگهبان سمت چپ رو با 

 ای کوتاه فرصتی پیدا نکرد.خود به دیوار کوبید که جز نالهکلاه

اومد از نگهبان اول جدا شد. تماشا کرد که چطور با صدایی که از درد بالا نمی 

ی پیش  روی زمین افتاد و جون کند و بدنش خشک شد. از حس وحشت دفعه 

هیچی نداشت. نگاهی به راهروی خالی انداخت و با پشت دست دور دهن و  
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که  اش رو پاک کرد. در اتاق رو هل داد تا باز بشه. سپس قبل از اینچونه

ها رو کشید و داخل برد. هنوز  یکی نگهبانخونشون زمین رو قرمز کنه یکی

موندن نیومده بودن. جفت  های اصلی که کنار حاکم و ملکه میمحافظ 

 ای کنار هم گذاشت.ها رو گوشهنگهبان

ها روشن بود.  ها معطر شده و با نور شمع اتاق بزرگ و مرتبشون با بهترین رایحه

دور اتاق چرخی زد. چشمش به یه خنجر بلند روی  اطراف رو از نظر گذروند و 

داد ممکنه یه روز مجبور  دیوار، درست کنار تخت افتاد. خود حاکم احتمال می 

داده خودش با همین خنجر  بشه همسرش رو بکشه اما مطمئن بود احتمال نمی 

 بمیره!

ی بلند و صیقل خورده رو نگاه کرد. عجیب  اون رو از روی دیوار برداشت و تیغه

بود ولی احساس خوبی داشت! وجدانی براش باقی نگذاشته بودن که دچار 

عذاب بشه. اون لحظه و هنگام، حتی به گرفتن قدرت و حکومت یا داشتن 

خواست حاکم رو نابود کنه، قلب ملکه رو به  کرد، فقط میها فکر نمیحلقه

خورد خودش بده و گلوی ویلیام رو با همین خنجر ببره و فردریک رو آتیش  

ها رو  دونست تا کجای این برنامهبزنه، قصر رو بسوزونه و همه رو نابود کنه. نمی
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دونست با انجام هر کدومش  تونست انجام بده و جون سالم به در ببره اما می می

 تر میشه.آتیش درونش آروم

اومدن. صدای پای محافظا حواسش رو جمع کرد؛ چهار نفر داشتن بالا می

پوشیدن که  ها زره نمیها مثل نگهبانشناخت. محافظ صدای پاشون رو می

ها فقط لباس فرم داشتن و صدای پاهاشون از بقیه موقع راه رفتن صدا بده، اون

 تر بود.آروم

شنید که از غیبت  های بلند دوید و پشت در ایستاد. صداشون رو میبا قدم 

تر گرفت. ی خنجر رو توی دستش فشرد و بالاها متعجب شدن. دستهنگهبان

ها خشکش زد. خیلی زود  در باز شد. محافظ اول داخل اومد و با دیدن نگهبان

جا باشه اما همین که خواست سرش رو  حدس زد که قاتلشون هم باید همین

ی فولاد و تیزی تا انتها از کنار گ*ردنش فرو رفت و توجه  بچرخونه تیغه

 همکارهاش رو جلب کرد.

*** 

آورد  هاش رو برای گ*ردنش بالا میاز شدت شوک و درد خشکش زد. دست

زده، زخمِ در حال  که سلنا خنجر رو بیرون کشید. اونم گیج و وحشت

ش رو گرفت و کنار رفت. سه نفر باقی مونده شمشمیرهاشون رو  خونریزی
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ها سه محافظ ماهر  بیرون کشیده بودن. قسمت سخت کار از راه رسید؛ اون

دونست؛ به همین دلیل  بودن در برابر سلنایی که جز خشم و نفرت چیزی نمی

 ی کم نده.بهتر بود تن به حمله از فاصله

شون رو پوشوند و به زیر چشمش شاخه زد؛ هاش، سفیدیسرخی چشم 

 شدن. خوردن و باز میهای عمیقی که ترک میشاخه 

اش رو  گذاشت. تازه اگر سوزش آزاردهندهاین حالت روی بیناییش تاثیر می

کرد و به کار هاش استفاده نمیوقت از موهبتگرفت. تقریباً هیچنادیده می 

 ها صاحبش باهاشون قدمی برنداشته، درد داشت.شون مثل پایی که سال گیری

تر شدن  شون رو هم قبل از نزدیکتونست کار یکی دیگهها، میرغم اینعلی

ای که قصد حمله کرد  بسازه. محافظی که از همه جلوتر بود درست همون لحظه

متوجه چشمای سلنا شد و بعد از اولین قدم، حرارتی غیرقابل تحمل سر تا  

ها  ور شد. به دنبال شعله پاش رو فرا گرفت و به سرعت، تمام وجودش شعله

هاش بهشون چنگ  فریاد کشون شمشیرش رو رها کرد و برای درآوردن لباس

انداخت. اون که در تقلای نجات خودش کنار رفت، محافظ سوم رو دید که به  

زمان داره به دوه تا فرار کنه و کمک بیاره و محافظ چهارم همسمت در می 

طرفش میاد و بهش حمله کرده. سلنا، هم برای جاخالی دادن و هم برای  
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ممانعت از خروج اون یکی، به سرعت کنار کشید و خودش رو به در کوبید تا  

 بسته شه.

محافظ سوم وقتی با در بسته مواجه شد بلافاصله شمشیرش رو بالا برد تا با یه  

ای سرخ رنگ و  ضربه کارش رو تموم کنه. سلنا همه جا رو تار و زیر هاله

دید. تنها کاری که برای نجات پیدا  ای اشک بخاطر سوزشی که داشت میپرده

 کردن به ذهنش رسید این بود که سرش رو بدزده.

ی فولادی و بلندش توی در  ی خشمگین شمشیر انقدر محکم بود که تیغهضربه

ی قبلی ناکام مونده بود و دوباره داشت به گیر کرد. محافظ چهارم از حمله

العمل بعدی فقط دو ثانیه فرصت داشت. با دوید. سلنا برای عکسسمتش می

نهایت نفرت و انزجار دو تا از بازوهای سیاهش رو بیرون آورد و با تمام توان هر  

ها به های هر جفت محافظ ی یکی فرو کرد. چشمکدوم رو توی س*ی*نه

ی کف دستی باز شد و نفسشون قطع. صاف ایستاد و بازوهاش رو بالا برد  اندازه

تا از زمین جداشون کنه. وقتی کمی از زمین فاصله گرفتن و بخاطر وزن  

ی بازوها، سوراخ بوجود اومده توی بدنشون بیشتر شکافت،  ب*دن و تیزی لبه

 شمشیرها از دستای سست و ناتوانشون فرو افتاد. 
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که تونسته بود به همون راحتی به چهارتا محافظ پیروز بشه خندید سلنا از این

هاش فرو ریخت و  هاش رو به حالت قبل برگردوند. قطره اشکی از چشمو چشم

ها خیره موند. خون غلیظشون از روی بازوها راه  ی اونبه صورت رنگ پریده

ریخت.  رسید و روی لباس سفیدش میشد تا به خودش میگرفته و سرازیر می

نگاهش رو بین اون دو تا و محافظی که بوی سوختنش همه جا رو برداشته بود  

های اشک رو با دست از روی  داد چرخوند. قطره و داشت روی زمین جون می

های سوم و  طور که ب*دن محافظپو*ست سفید صورتش پاک کرد. همون

طور جون ب*دن و توی خون  انداخت تا همونچهارم رو روی زمین می

 های خنده داشت طعنه زد:خودشون بغلتن، با لحن تحقیرآمیزی که رگه

 هایی! عرضهچه بی -

به طرفشون رفت و روی یکیشون پا گذاشت و رد شد. بالای سر اونی که ازش  

هاش  هاش رو تا نیمه در آورده بود زانو زد. آخرین نفسشد و لباسدود بلند می

 فرستاد. خس بیرون میرو با خس

دونستم که فردریک داره یه دونستم توی مبارزه استعداد دارم، اینم میمی -

مشت مزخرفات رو به عنوان حرکات رزمی بهم آموزش میده...اما باز هم 

 نتونستین حتی من رو زخمی کنین! 
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آلود انداخت و روی گلوی تاول زده و ملتهبش  خیالی نگاهی به خنجر خونبا بی

 گذاشت. 

*** 

 ها ترسوندن.حداقل نشونم دادین که همتون رو چقدر از پترونی -

های سرخی که جونی خورد. قطرههمین که خنجر رو کشید، بدنش تکون بی

هاش رو بهم  روی صورتش پاشید باعث شد با انزجار سرش رو برگردونه. ل*ب

هاش بخاطر سوختگی بهم  فشرد و با عصبانیت دوباره نگاهش کرد. پلک

چسبیده بودن، ولی ترس و وحشتش از مردن رو دید که چطور خاموش و نابود  

ای که وسط زمان با ضربهداره و همشد. نتونست خشم خودش رو نگهمی

 پیشونیش زد و خنجر رو توی مغزش فرو کرد گفت:

 ها! باید با یه حرکت من رو بکشین! های سلطنتی هستین احمقشما محافظ  -

نفس عمیقی کشید و بلند شد. دوباره خم شد و خنجر رو بیرون کشید. خودش  

 رو آروم کرد و به سمت تخت رفت و روش نشست.

 پس این همه آموزش رو برای چی گذروندین؟ -

های باز محافظ اول تیغه رو روی تخت کشید تا تمیزش کنه. بعد خیره به چشم

 کرد ادامه داد:که سرد و مرده نگاهش می
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خواد داستان شماها رو ی ننگتونه! کی میها جنگیدین...مایهرسماً مثل احمق -

 ی حرکاتتون تردیدتون مشخص بود... . تعریف کنه؟ تو همه

 خندید و اضافه کرد: 

 ترسیدین!جدی جدی ازم می -

های اشک بعدی رو پاک کنه. اما این  دوباره دستی به صورتش کشید تا قطره

هاش خیلی  دفعه خونی که روی صورتش پاشیده بود پخش شد. چشم

 کشه تا آروم بگیره. دونست کمی طول میسوخت و میمی

ها اومده بودن، پس چیزی تا اومدن حاکم و ملکه هم  جا که محافظاز اون

 شد. نمونده بود؛ مراسم داشت تموم می

بگیره، به  زده شد. قصد نداشت انتقام لکسی رو ی ملکه هیجاناز تصور چهره

ی تروا رو  زادهی ناشناس اشراف اندازه کافی براش جبران کرده بود و یه خانواده

ی لکسی که خانوادهدر حالی که هیچ شناختی ازشون نداشت، صرفاً بخاطر این

کرد و یه سری دلایل جزئی دیگه که پیش الباقی بودن و خطر تهدیدشون می

ترین افراد ی خودش جا داد و مهمشدن، درست توی خونهچیزی حساب نمی

نشین کرده بود؛ آدمایی که حاضر بود دنیا رو براشون  زندگیش رو باهاشون هم

 عام راه بندازه!به آتیش بکشه. آدمایی که حاضر بود براشون قتل
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جویی و  این برای جبران رفاقت و همکاری لکسی، حتی بیشتر از انتقام

. فقط دوست داشت درد و حسی که ملکه به  خواهی ارزش و معنی داشتخون

خواست  اش آروم بگیره رو بهش بچشونه؛ میچشوند تا روح دیوونهبقیه می

 مرگ با زجر رو به خوردش بده.

اومدن، نگاهش رو به سمت در ها بالا میلخ کنان از پلهصدای پاهایی که لخ

و خدمتکارشون حرکت   کشوند. هر دو به نظر سرخوش بودن و با کمک ندیمه 

قدر خوب پیش  نانگیزی! چطور ممکن بود همه چیز اکردن. چه شب شگفتمی

 بره؟!

حال، نشون صدای حرف زدن و خوش و بش کردنشون با لحنی سست و بی

داد وضعیتشون حسابی بر باده و احتمالاً حتی متوجه بوی سوختگی و خون  می

 شدن.های اتاقشون نمی و نبود نگهبان

هاش هاش رو بهم فشرد و با بالا کشیدن ابروهاش سعی کرد دوباره چشم چشم 

های صورتش خط  شد و روی لکههای گرم و اسیدی سرازیر میرو باز کنه. قطره

 انداخت. دوباره بلند شد و به سمت در رفت. منتظر موند و پشتش ایستاد.می

ندیمه و خدمتکار بوی سوختگی و خون رو شنیدن. ندیمه خواست به ملکه  

تعادل روی در هشدار بده ولی اون دستی که بازوش رو گرفته بود پس زد و بی
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طبع  ی حاکم، مهربون و شوخاتاق افتاد و خندید. لحن جدی و سرد و مقتدرانه

یار شده بود. خدمتکار که مردی قد کوتاه بود با  شده و با سرخوشی ملکه هم

کوب  تردید در رو باز کرد و چهار نفری با هم وارد شدن اما وسط اتاق میخ

 موندن و به اجساد روی زمین چشم دوختن.

*** 

زده و گریون بهشون  ای به ظاهر وحشتخنجر رو پشت سرش گرفت و با چهره

کرد اما تضاد  هایی که روی صورتش جاری بود بهش کمک می نزدیک شد؛ اشک 

آلودش داشت. صداش لرزید.  پریده و خونغیرقابل انکاری با سر و وضع رنگ

دونست چرا از همه  حال غریب و غیرقابل توصیفی از نظر خودش داشت و نمی

تونست از هیجان زیادش باشه یا شاید بتونیم بگیم  افتاد؟ می چیز به خنده می

زده بود به سرش! ولی اون شب تصمیم گرفته بود روشش رو تغییر بده؛ جوری  

خواست به  رفت، جوری که دلش نمی گرفت، جوری که راه میکه تصمیم می 

ی زنده و در حال حرکتی فرصت زندگی بده! از تلاشی که برای  هیچ جنبنده

کرد صداش به لرزه افتاد و با لحنی ملتمسانه توجه جلوگیری از خندیدن می

 همشون رو به طرف خودش جلب کرد.

 جناب...! عالی -
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آورش مواجه شدن. سرخوشی و تاثیر  همگی چرخیدن و با ظاهر دلهره

شد.  ها، مانع از تمرکز و تحلیل شرایط برای حاکم و همسرش مینو*شی*دنی 

کردن. گرچه مرد طور گیج و مبهوت نزدیک شدنِ سلنا رو نگاه میهمون

ی همراهشون غیرعادی بودن شرایط رو فهمیدن و با  خدمتکار و زن ندیمه

نشینی کردن، ولی تاثیری بر روند  هایی که تا بناگوش زرد شده بود عقبصورت

هایی ؛ پس سلنا با ل*بهاشون نداشتببخشی توی عقل و حواس ارباسرعت

 شد ادامه داد: پرید و کنترل میکه گاهی برای خنده می

 های خیلی بدی... . جا اتفاقجا...اینبانوی من...این -

 دست آزادش رو برای گرفتن دست حاکم جلو برد.

 های خیلی بدی افتاده! اتفاق -

رفت تا به قهقهه تبدیل بشه رو با گزیدن ل*بش مهار کرد و با  هقی که میهق

بینی نشده برای اون، خنجر رو از پشت سرش بیرون  یک حرکت سریع و پیش

 قدر محکم روی مچ حاکم کوبید که درجا قطع شد و روی زمین افتاد.آورد ان

تونه از پس قدرت  فریاد دردآلودش با جیغ ندیمه یکی شد. مطمئن بود نمی

ها خلاص شد. حالا تنها چیزی که  ها بربیاد؛ برای همین اول از شر اونحلقه

که کارش رو تموم کنه خنجر رو  کرد خودش بود. برای اینباید باهاش مقابله می



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
483 

 

اش فرو کنه، اما حاکم که از شدت درد به خودش بالا برد تا توی س*ی*نه

پاشید  اومده بود، در حالی که خون از عروق و استخونش با هر ضربان بیرون می

با دست چپش که سالم بود مچ ظریف و پرقدرت سلنا رو گرفت و غرش کنان  

از خودش دفاع کرد. وقتی زور زیادش رو دید مجبور شد اون یکی دستش رو  

کرد و با بالا کشیدن طور که داشت باهاش مقابله میهم اهرم کنه. همون

داد، سلنا هم اون یکی دستش  های سلنا، خنجر رو از خودش فاصله میدست 

که دوباره بتونه تیغه رو پایین بکشه وارد عمل کرد. نگاهی گذرا به  رو برای این

ملکه انداخت تا وحشت رو توی صورتش ببینه، ولی به جای ترس فقط دید که 

با ناراحتی منتظره تا شوهرش کار رو تموم کنه. انگار که منتظر بود و اطمینان  

داشت که همین اتفاق میفته! همون لحظه که نگاهشون به هم گره خورد و  

 نفرت و انزجار آمیخته با تحقیرش رو دید، حواسش پرت شد.

ی کافی بالا برد، محکم سرش رو به صورت سلنا  حاکم وقتی خنجر رو به اندازه

کوبید و خلع سلاحش کرد. خنجر از دستش افتاد و در حالی که صورتش رو از  

قدر گیجش کرد که سکندری خورد و  پوشوند، عقب رفت. ضربه اندرد می 

 نزدیک بود بیفته. جریان گرمی از زیر دستش روون شد. حاکم داد زد: 

 ا رو خبر کن... ! برو نگهبان -
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 ترین لحن ممکن ادامه داد: سپس رو به سلنا با غلیظ

 زاده! پترونی حروم -

*** 

ملکه خم شد و خنجر رو با دستی که دستکش پوشیده بود برداشت. خدمتکار 

های و ندیمه بیرون دویدن تا دستور رو اجرا کنن. حاکم بهش نزدیک شد. قطره 

چکید و در همون حین با خشم و  خون از دستش، پشت سر هم روی زمین می

ای بندازه ابراز رضایت کرد بین هر کلمه وقفهدردی توی صداش که وادارش می

 کرد.

کن کردن نسل نقص و درستی برای ریشهبینم چه تصمیم بی دارم می -

 کثیفتون گرفتم. 

با دست سالمش گلوی سلنا رو به چنگ کشید و سرش رو هل داد تا از پوشش  

هاش بیرون بیاد. بعد سریع به سمت تخت کشید و هلش داد تا بیفته.  دست 

ی قبلی، بدون مقاومت پرت شد. بلافاصله برای دوباره سلنا گیج از ضربه

خیز شد ولی حاکم با زانو روی پاهاش نشست و روش خیمه زد تا  ایستادن نیم

دستی به جون گ*ردنش افتاد. موهای به تخت قفل بشه. سپس دوباره یک
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قدر فشار داد که  خوردن. انجوگندمی و نسبتاً بلندش اطرف صورتش تاب می

 کرد. های قدرتمندش حس میتمام جوارح توی گلوش رو زیر انگشت

تونست بازوهاش رو از  کرد نمی رنگ سلنا به ک*بودی رفت و هر چی تلاش می

جوری گرفتارش کرده بود. کمرش خارج کنه؛ حاکم دقیقاً به همین دلیل اون

کشید و  هاش رو دراز کرد تا مقابله به مثل کنه اما اون سرش رو عقب میدست 

تونست  داد. نفسش جوری توی گلوش حبس شده بود که حتی نمیاجازه نمی

هاش آتیشش بزنه. ولی صدای پای  سرفه کنه. تنها انتخابش این بود که با چشم 

ی چشم دید که خنجر به دست  داد دستش رو خونده. از گوشهملکه نشون می

جا کرد همونو مصمم جلو میاد تا بکشدش. این تنها فرصت بود. اگر کاری نمی

ی لباس  مرد. تمام نیروش رو جمع کرد تا آخرین تلاشش رو بکنه. یقهمی

ابریشمی حاکم رو گرفت با فشار بازوهاش روی تخت، به سمت ملکه چرخید. 

شد و عصبانی و همچنان کمی سرخوش و البته  اون به سرعت نزدیک می 

ی آلوده و بلند رو به  مجنون بود؛ پس مغزش دیر فرمون توقف داد و اون تیغه

 جای قلب سلنا، تا انتها توی کمر همسرش فرو برد و از قلبش گذشت.
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زمان با حاکم نفسش بند اومد. با دستپاچگی خنجر  در لحظه خشکش زد و هم

رو بیرون کشید و ناباورانه به کاری که انجام داده بود خیره موند. اشک به 

 هاش حلقه زد و خنجر رو رها کرد.سرعت توی چشم

جناب)!( سست شد و سلنا هلش داد تا روی زمین به خودش بپیچه.  دست عالی 

های عمیق هوا رو فرو فرستاد. دستی به سریع سر جاش نشست و با نفس

گ*ردنش کشید و مکثی کرد تا کمی حالش جا بیاد. خونی که از دماغش 

جاری شده بود رو پاک کرد و به حاکم خیره موند. سرش رو توی گریبانش فرو  

هاش از خنده لرزید. کمی بعد نگاهش رو بالا کشید و بلند شد. برد و شونه

اش، بهش نزدیک شد. چشمای لرزونش ترکیبی از  ی بهم ریختهخیره به قیافه

حالات ترس، وحشت، ناراحتی، گیجی و حیرت شده بود. اما حسی که دست  

کشید، عذاب وجدان بود. عذاب وجدان و  شده بود و صورتش رو در هم می

 عذاب وجدان! 

های به درد نخورت  قدر غافلگیر شدی؟!...تمام این نگهبانا و محافظچرا ان -

 ازت همین انتظار رو داشتن!
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های حیوانی تغییر داد  هاش رو به شکل پنجهرفت دست همینطور که جلوتر می

تر شد. در حالی که سرخی به صورتش هم سرایت  هاش سرخ و سرخو چشم

 کرد ادامه داد: می

 ولی من این کار رو نکردم که بعداً به پای تو نوشته بشه!  -

 مثل یه مسحور شده سرش رو چرخوند و خیره به سلنا جیغ کشید:ملکه 

 . تو باعث شدی...  -

های های تیز و بلندش بین دل و رودهمیون حرفش پرید و با فرو بردن پنجه

های  دارش به نالهکاره گذاشت. جیغ خشمگین و غصهگرمش، کلماتش رو نیمه

 بلند تبدیل شد و رو به خاموشی رفت.

اش رو پشت  ی در هم فرو رفتهسلنا با صورتی غرق خون، در حالی که چهره

دید، لبخند پهنی زد. از دیدن دردش به وجد اومد و  ای قرمز و لرزون میهاله

که با بالا کشیدن دستش شکمش رو بیشتر شکافت، چنگالش رو  بعد از این

 بیرون کشید. 

 درد رو دوست داشتی، نه؟ -

*** 
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هاش روان. سلنا قدمی  های اشک از چشمکمر ملکه از درد خم شد و قطره 

ی نهایی رو بهتر تماشا کنه. کمی بعد گرمایی که از عقب رفت تا صح*نه

 ور کرد.شد، تمام سرش رو توی آتشی سوزان شعلههاش ساطع میچشم 

تمام موهاش به سرعت دود شد و پوستش چروک. صدای فریادش دوام زیادی 

 خسی تبدیل شد و روی زمین افتاد. نداشت و خیلی زود به خس

آلودش نگاهی انداخت.  هاش رو به حالت قبل برگردوند و به دست خونچشم 

 ترین کاری بود که کرد.بخشکشتن ملکه به نظرش ل*ذت

اومدن زیاد بود؛ این رو از حجم هایی که داشتن به این سمت میتعداد نگهبان

شد فهمید. به دست حاکم که کنار ستون  صدای پایی که به زمین کوبیده می

هاش برق خاصی داشتن. با  ها توی انگشتتخت افتاده بود چشم دوخت. حلقه

تر به سربازها پیروز  توجه به چیزی که ازشون فهمیده بود، با اونا خیلی راحت

تونست وقت ازشون استفاده نکرده بود. به هر حال نمیشد، اما هیچ می

قدر خیال چنین اشیاء ارزشمندی بشه در حالی که جلوی پاش افتاده و انبی

که بفهمه دقیقاً باید پوشیدش، قبل از اینتونه تصاحبش کنه. اگر میراحت می

قدری هم تا ساختن. انچطور ازشون استفاده کنه، سربازها کارش رو می

سررسیدنشون نمونده بود که بخواد آزمون و خطا کنه. با عجله خم شد و سریع 
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شد که مثل قبل  از انگشتش درشون آورد. آلودگی خون مانع از این می

ها رو کنار  بدرخشه. نگاهی به اطرافش کرد و در آخر به سمت پنجره رفت. پرده

ی زیر پنجره رو از نظر گذروند. هیچ اعتباری به این نقشه نداشت،  زد و منظره

کاری نکردن و راحت در اختیار ویلیام و فردریک گذاشتن ولی به هیچ

ترجیحش داد. به عنوان تیری در تاریکی، عجولانه با قسمتی از لباسش که  

سفید مونده بود پاکش کرد تا از بوی خونش کم کنه. بعد هر دوتاش رو پرت  

ی قصر. به های محوطههای سرمازده و خشک گلکرد تا بیفته وسط بوته

ها رو کشید و به ملکه نزدیک شد؛ چون هنوز زنده بود و صدای  سرعت پرده

 رسید.ضربان خیلی ضعیف قلبش به گوشش می

معطلی توی قلبش فرو  ها رو از روی زمین برداشت و بیشمشیر یکی از محافظ

برد. همون لحظه سربازها فریاد زنان به سمتش هجوم آوردن. توی دلش امید  

زنده موندن رو از دست داد ولی ترجیح داد در حال جنگیدن بمیره؛ پس با 

ی فولادی رو بیرون کشید و یک نفره بهشون حمله  لبخند حرص دراری تیغه

ی محکمی به پشت سرش، دنیا رو  برد. اما هنوز چیزی نگذشته بود که ضربه

های خشمگین و پر از نفرتی بود  پیشش سیاه کرد و آخرین چیزی که دید، نگاه

 که سرِ پا موندن و خودش سقوط کرد.
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*** 

وزید،  درد گردنی که مدت زیادی پایین افتاده بود، باد سردی که به آرومی می

حس و خشک شده بودن و دستی که  هایی که بخاطر بالا موندن بیسر انگشت

پیچید، باعث شد بیدار شه و  آهسته ولی عصبانی و خشن دور فکش می

 هاش رو باز کنه.چشم 

اولین تصویر، عبور موش سیاه و بزرگی از مقابل پای منجمد و دردآلودش بود  

ای از  ی پهن و منحنی دیگهکه با پابندهای آهنی به دیوار وصل شده بود. کفه

شد نتونه حتی راحت جم بخوره.  کرد و باعث میاش رو اسیر میفولاد، بالا تنه

گذروند، اما ی معلق زنجیرهایی که بهش وصل بودن رو از نظر میداشت رشته

دوزی شده، مسیر دیدش رو مختل کرد.  آستین سیاه و کلفتی با تزئینات سنگ

 دست گرمی سعی داشت سرش رو بالا بیاره.

از دردی که توی گ*ردنش پیچید اخمی به پیشونی نشوند. پلکی زد تا  

ی پریدهتر ببینه. آب دهنش رو قورت داد و با صورت پریشون و رنگواضح

 ویلیام مواجه شد.

چشمای کرد و با نگاه خیره درست توی از ل*ب باز نمی شاهزاده ل*ب 

حالش، انگار بیشتر منتظر توضیحی قابل قبول بود! بعد از کمی سکوت،  بی
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ای تموم  آلودش نشست و بهش چهرهلبخند کجی به زحمت روی صورت خون

جایی که برای مرگ شده ولی پیروز داد. اون نجات پیدا کرده بود. درست همون

هوشش کرد؟ همین  آماده بود نجات پیدا کرد. به دست کی؟ ویلیام؟ اون بی

 صورت پرتشویش و حیرون؟! 

*** 

فشار دست ویلیام بیشتر شد و با صدای لرزونی که به زور شکل کلمات رو  

 گرفت پرسید: می

 کار کردی؟! تو چی -

کرد که انگار مدام از چیزی که  ، جوری القا میقراری نگاه شفاف و سرخشبی

کرد. هر لحظه بیشتر  ترش میشد و هی پریشوناومد غافلگیر مییادش می 

خواد همچین اتفاقی افتاده باشه. با ناامیدی و خشم بیشتری،  فهمید که نمی می

 ی سلنا تکرار کرد. آروم سرش رو جلو برد و رو به ریشخند تحقیرکننده

 کار کردی؟تو...چی -

ش رو برای حرف زدن بازیابی کرد. بدون لباش از هم فاصله گرفت و انرژی

 ای ترس یا تغییر موضِع، شمرده شمرده توی صورتش گفت:ذره

 ی ویکتوریا رو...کشتم...!من...حاکم و ملکه -
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ی محکمی که به صورتش کوبید سرش رو برگردوند و باعث شد تیزی  ضربه

هاش به وضوح رنگ  هاش ز*ب*ون و دهنش رو زخم کنه. جای انگشتدندون

اش رو گرفت و چرخوند. خونی که  سرخی به جا گذاشت. بلافاصله دوباره چونه

شد رو قورت داد و از آشفتگی ویلیام ل*ذت برد. ویلیام توی دهنش پخش می

 به جای خودش انکار کرد و با تاکید گفت: 

 جا بودی! اشتباه، اشتباه! این...کار ملکه بوده، تو فقط توی زمان اشتباه اون -

داد، هر لحظه برق  های قرمزش رو نشون میصدایی که دندونی بیقهقهه

 کرد. نفسی گرفت و بعد از مکثی پرسید:های شاهزاده رو بیشتر میچشم 

تره که فکر کنی مادرت،  کنی؟...راحتتر هضمش میجوری راحتچرا؟...این -

عام هاش رو قتلنوعپدرت رو کشته تا باور کنی کسی که تمام خانواده و هم

 کردی این کار رو کرده؟ 

 جنگیدن شل شد. چیزهایی که توی مغزش با هم میدست ویلیام از شنیدن 

 دونی؟!تو چطور می -

 دونی؟چطور می "تو " -
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لرزید. با رها کردن جنگید و میشد میی وجودش با چیزی که دیده نمی همه

اش، به سلنا فرصت حرف زدن داد. اون هم لحن تمسخرآمیزش رو حفظ  چونه

 کرد به حرف اومد.هایی که دهنش رو پر میکرد و بعد از قورت دادن خون

 وقت نفهمیدم کی خودم رو بهت لو دادم؟من همیشه محتاط بودم...هیچ -

قدری توی  حالت ویلیام از خشمگین به حالت درمونده تغییر کرد. ان

هاش رو هم دید. نگاهی به  احساساتش گم بود که حتی درخشش رطوبت چشم

بالای سرش دوخت تا بتونه کنترل خودش رو دوباره به دست بگیره. بعد با  

 شد رو بهش گفت: حرصی که هر لحظه بیشتر می

من بهت گفتم دست از سرم بردار...بهت هشدار دادم. به زور از ویکتوریا   -

بیرونت کردم. اما تو برگشتی!...برگشتی و با رفتارهات خامم کردی! نباید اجازه 

دونستم...چرا تو رو راه دادم؟ من خوردم...میدادم. نباید، نباید گولت رو میمی

قدر حماقت کردم؟ چرا دونستم آخرش بد تموم میشه...چرا، چرا انمی

 برگشتی؟ چرا برگشتی...؟! 

قدر رفت. انکرد صداش بالاتر میگفت و تکرار میای که میهر جمله

شد داشت. ریتم  تعادل شده بود که هر انتظاری ازش میرفتارهاش بی

هاش تند شد و در آخر نتونست خودش رو کنترل کنه. به طرف سلنا نفس
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های بلندش  حمله برد. به گلوش چنگ انداخت. پو*ست نرم گ*ردنش با ناخن 

 خراشیده و سوراخ شد. 

کردی...اگه فقط واسه همیشه  چرا برگشتی؟...اگر فقط گورت رو گم می -

 رفتی... .می

*** 

سلنا مطمئن بود که قرار نیست دلیل برگشتنش رو به ز*ب*ون بیاره. نه، اون  

شد. اما گیج شده بود؛ مرد و هیچ چیزی از وجود کالین برملا نمیجا میهمین

قدر که شاهزاده معلوم نبود از چند وقت پیش ماهیتش رو فهمیده؟ اناز این

شنید. صورتش رو به  های اون رو نمیذهنش درگیر شد که دیگه حرف

شنید چی میگه؟ تمام خاطراتش از  زد و نمیرفت. ویلیام داد می ک*بودی می

تونست انجام بده جز مشت شد. هیچ تقلایی نمیهاش رد میجلوی چشم

هاش سوت  حس شده بودن. گوشهایی که بالای سرش بیکردن دست 

گرفت.  کشید و رد باریک خون از زیر هر انگشت شاهزاده به پایین راه میمی

های مقابلش، یک دفعه اما توی همون بحبوحه و خیره به رنگ آسمونی چشم 

انفجاری توی سرش رخ داد. یادش اومد. به خاطر آورد اون جزئیاتی که از  

 ی ترک شدن نادیده گرفته بود.شدت غم و غصه
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ای برای به کارگیری قدرتش نداشت؛ برای همین  وقت انگیزهسلنا هیچ

کنترلشون موقع احساساتی شدن سخت بود. هرگز تمرینی انجام نداده بود. 

ای باشه، اما این مهارت رو نداشت و  تونست از ترس یا هر چیز دیگهدلیلش می

باعث شده بود خودش رو لو بده. ممانعت ویلیام، بخاطر نامردی که در حق  

استفانی انجام داد، نبود. ترس ترک شدن توسط اون هم نبود؛ هیچ عضوی از  

حال یا ناراحت ها خوشتونست بره. اونخانواده سلطنتی بعد از وصلت نمی

کردن. مهم نبود چی بشه. اصلاً هیچ  جا باید تا آخر عمرشون زندگی میهمون

ای وجود نداشت. اون عذاب وجدان نداشت. اون هیچ  دلیل جوانمردانه

شد ویلیام بابت افشا شدنش محدودیتی نداشت. تنها چیزی که باعث می

های سلطنتی بفهمن که  نگران بشه این بود که دیگران؛ مردم و خانواده 

 شاهزاده، با یه پترونی در ارتباطه! 

 همین! 

طور  تنها دلیل همین بود؛ برای همین دقیقاً فردای شبی که با هم بودن اون

قدر غرق ویلیام شده بود ولش کرد و رفت و هیچ توضیحی نداد. اون شب ان

هاش  که نتونسته بود جلوی سرخی چشمش رو بگیره. اون حتماً سرخی چشم 

 رو دیده بود و ماهیتش رو فهمیده بود. 
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فهمید به زحمت به توجه به فریادهای شاهزاده که تقریباً چیزی ازش نمیبی

 حرف اومد و ترغیبش کرد:

 انجامش بده!...انجامش بده شاهزاده... .  -

 های خیس اون ادامه داد:به زور نفسی گرفت خیره به چشم

خاصیتی مثل  که یه زمانی...یه زمانی به بیمن هیچ پشیمونی ندارم...جز این -

خواد ..نتونستم بکشمت!...دلم میتو...دل بستم...به تویی که متأسفانه.

 سوختنت رو ببینم... .

های داد. چشم غرید و فشار دستش رو افزایش میهاش میویلیام از لای دندون

کرد تا بتونه حرفاش رو بزنه،  رفت و تمام تلاشش رو میسلنا رو به التهاب می

تونست خشم توی  حتی با کلمات منقطع و گاهاً نامفهومی که تحت فشار نمی

 صداش رو منتقل کنه.

 زنی... ! کشی...داد میسوزی...عذاب میخوام ببینم که داری...میمی -

کشید به آتیش  های سلنا یه هشدار بود. اگر یکم دیگه طول میسرخی چشم 

ور بود زد و  کشیدش. فریادی از سر ناراحتی و خشمی که درونش شعلهمی

ای به صورتش نواخت. بعد یه سیلی دیگه و بعد  ی دیگهسیلی محکم و کوبنده 

خورد تقلای  هایی که مییکی دیگه. سلنا برای رهایی و همچنین تحمل ضربه
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تر از چیزی بودن که زورش  داد، اما قفل و زنجیرها مقاومای انجام مینتیجهبی

 کشید.که راه تنفسش باز شده بود تندتند نفس میبهشون برسه و از این

اش رو باز کرد و اجازه داد دوباره روی صورتش  ریزی بینیسیلی آخر، راه خون

چال قدم زد. سرش تابی دور سیاهجاری بشه. بعد از این ضربه دور شد و با بی

هاش فشرد. از شدت استیصال نفساش تند و نامنظم شده بود. رو بین دست

سلنا سرش رو به دیوار سنگی و زمخت پشتش تکیه داد و در حالی که  

انداخت و مثل  گرفت و روی گ*ردنش خط میاش راه میی خون از بینیباریکه

هاش،  کرد، از بین فاصله باریک چشم های دست شاهزاده، تزئینش میخراش

ی ویکتوریا رو تماشا کرد. تمام صورتش به گزگز  بهم ریختگی حاکم آینده

 زد.شد و نبض میاش مثل طبل توی سرش کوبیده میافتاده بود و درد بینی

*** 

اش شکست خورد و  های منفیی انرژیکه کمی راه رفت، برای تخلیهبعد از این

اش و با حرص پشت سر هم تکرار  دوباره برگشت سراغ زندانی دست و پا بسته

 کرد.

مثل  رو خ*را*ب کردی... 《همه چیز》همه چیز رو خ*را*ب کردی، -

 همیشه، همه چیز رو خ*را*ب کردی! 
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تفاوتش دست بکشه، تکیه از دیوار برداشت و با  که از موضع بیسلنا بدون این

 اخم ملیحی پرسید: 

 کنی؟...چی جلوت رو گرفته؟چرا تعلل می -

 اش رسید و اون ادامه داد: ویلیام به یک قدمی 

کشتی...وقتی ها رو میوقتی داشتی پترونیمن دیدمت!... چند سال پیش  -

کردی...وقتی های ما رو با شمشیرت تیکه پاره میها و دختربچهکمر پسربچه

بردی...وقتی مردمت هم شون ل*ذت میریزیسرمست بودی و از تماشای خون

کردن که بذاری زجر بکشن...وقتی به  کردن، تشویقت میمثل خودت شادی می

 کردی... . زعم خودت بهترین کار رو می

های اشک بخاطر سوزش چشمش فرو ریختن و ویلیام اون رو پای  قطره 

رسیده،  تفاوت و به آخر خطچنان بیاش گذاشت در حالی که لحنش همغصه

 بود.

طوری  تو احمقی!...تو عشق یکی مثل من رو داشتی!...من، منی که تو رو اون -

دیده بودم! منی که خوی وحشیِ تو رو دیده بودم...من هم احمق بودم، کور  

دونی، فقط...چون...با شماها بودم...از یادم رفت که تو امثال من رو یه هیولا می

تر  تر بودیم!...ما نحس بودیم چون قویدونی چیه؟ ما قویفرق داشتیم...و می
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که حکومت رو ازتون  کشتین، از ترس اینبودیم...شما از ترستون ما رو می

 بگیریم...شما ترستون رو به بقیه هم القا کردین.... .

 جونی کرد.ی بیخنده

هاشون موقع ترسیدن!...دستهای پدر و مادرت مثل سگ از من می محافظ  -

تونستن با هم هماهنگ بشن. قدر ترسیده بودن که نمیلرزید، انحمله می 

تونستم بهشون غلبه کنم؟!...من تقریباً هیچی از مبارزه  وگرنه چطور می

ی ننگ و نحسی رو از بین  دونم. چی جلوت رو گرفته؟...چرا آخرین لکهنمی

 بری؟!نمی

های روی پیشونی ویلیام برآمده شده بود. قلبش خون غلیظش رو به  تمام رگ

تپید! از لای دندون و با لحن تهدیدآمیزی  کرد و به زحمت میزحمت پمپ می

 به آرومی دستور داد:

کنی کنم؟...فکر میساکت شو!...فکر کردی با یه مرگ ساده راحتت می -

ذارم راحت بمیری؟!...نه، تو تقاص این جنایتت رو خوب پس خواهی  می

ای که جلوش رو  داد...فردریک دیگه هیچ مانعی سر راهش نیست. تنها مانع

گرفت تا باهات مثل یه برده و حیوون وحشی رفتار نکنه درخواست من بود؛  می
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خواستم تو رو بهم برگردونه...اما الان آزاده هر  چون مال من بودی و می

 خواد باهات بکنه! کاری...هر کاری که می

باری بین نفرت توی صداش و پهنای اشک روی صورتش تناقض به طرز رقت

ی احساساتش با هم قاطی زد و غصه داشت، انگار همهبود. چشمش دودو می

 شده بود. 

خواد بیاری و بعد به  اجازه میدم وادارت کنه براش هر چند تا وارث که می -

 شم تا این لحظه رو ببینم! جا حاضر می خورد اژدهاش بدتت...و مطمئن باش اون

چال این رو گفت و درحالی که با صدای بلند و عصبانی برای باز کردن در سیاه 

اش کشید و  ی س*ی*نهداد دستی به قفسههای بیرون دستور میبه نگهبان

تونست حدس بزنه  کوبید که میقدر سخت و نامنظم میدور شد. قلبش ان

تونست کاری  چقدر دردناک شده؛ اون شدت از خشم و غلظت توی خونش، می

ها بپرسه.  کنه که از تپش بیفته. اون حتی فراموش کرده بود درمورد حلقه

ها بود، ولی هیچی از  اولین انتظاری که داشت، بازجویی شدن بخاطر حلقه

 ها نپرسید. اون

*** 
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قدر بالا مونده هاش انسه روز گذشت؛ بدون آب، غذا و هیچ ملاقاتی. دست 

خوردن و  بودن که دیگه هیچ حسی نداشتن. زانوهاش دیگه تکون نمی

 ها تقریباً توی هم چفت شده بودن.مفصل

دید. اما هوشیار، خواب کالین رو میحالی به خواب فرو رفته و با ذهن نیمهاز بی

تونست راه بره  قدری که میباری که توی آغوشش گرفت؛ انتر از آخرینبزرگ

کنه و  ها بازی میحالی بین درختدید که با خوشو توی جنگل بدوه. خواب می

هاش، لبخند رو به  زد. صدای خنده موهای تیره رنگش زیر نور خورشید برق می

پریده و خشک سلنا آورد. در حالی که سرش پایین افتاده و  های رنگل*ب

 کرد: تقریباً توی گریبانش فرو رفته بود، زمزمه

 تند نرو...تند نرو!  -

دوید و دونست از چیه، پشت سر کالین میای که نمیتوی رویاش با خستگی

 تر جلو بره. تونست سریعکوبید. نمیپاهای سنگینش رو روی زمین می

 تونم بهت برسم.نمی -

زده پیش  کالین پر از سرخوشی و نشاط، بدون این که رخی نشون بده، ذوق

کشید. ولی آرامش و حال  کرد. سلنا برای دویدن عذاب میرفت و فرار میمی

اش نسبت به پسرش، قلبش رو به  خوبی وجودش رو پر کرده بود. عشق و علاقه
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ربود. حس عمیقی ازش  داشت و سختی دویدن رو ازش میآرامش وامی

خواست تمام احساساتش رو توی کلمات محصور کنه و صداش بزنه. کلماتی می

 کرد.انتهاش به کالین رو بیان میکه سرنخی از احساس بی

چال، تصاویر دلنشین  ای و سیاهِ سیاهصدای باز شدن قفل و زنجیر درب میله

رو در لحظه از بین برد و کیفش رو ناکوک کرد. هر چی چشمش رو توی تاریکی 

پشت پلکش چرخوند نتونست کالین رو پیدا کنه. فایده نداشت؛ چون بیدار  

شده بود. با اکراه چشماش رو باز کرد و آهسته سرش رو بالا آورد. درد گر*دن، 

. از گشنگی  اش نشوند. بوی غذا مشامش رو به کار انداختاخمی به پیشونی

 تونست گاوی رو به تنهایی بخوره! می

تابید. چال می باریکه نوری از دریچه کوچیک بالای سرش، درست به وسط سیاه 

رنگ، پشت سر نگهبانی وارد شد. به دنبال خودش،  ویلیام با لباسی نیلی

اندامی هم سینی به دست داخل اومد. نگهبان برای گرفتن  خدمتکار مرد و لاغر

دستور، نگاهی به ویلیام انداخت و با اشاره کوتاه سرش جلو اومد و مشغول باز 

دونست بعد از باز  کردن غل و زنجیر دست و پا و کمرش شد. خوب می

شدنشون درد بدی به سراغش میاد. در همون حین، ظاهر شاهزاده رو از نظر  

بو اما به شدت ناراحت. گذروند. سرش پایین بود؛ مثل همیشه مرتب و خوش
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اومد واقعاً فشرد. به نظر میغلاف شمشیری که به کمرش بسته بود رو می

ترسید که حمله کنه! ضربان تند قلب نگهبان و خدمتکار هم به گوش  می

جا باشن، رسماً باور داشتن که یه  خواست اونرسید. هیچ دلشون نمیمی

 خواستن فرار کنن! شه و میخوار داره آزاد میهیولای خون

تعادل سقوط شدن و بعد بیهایی بودن که باز میدستبندهاش آخرین قفل

 کرد. نگهبان شمشیرش رو چسبید و چند قدم عقب نشست.

سلنا از درد به خودش پیچید و ناله کرد. قادر نبود دست و پاش رو تکون بده.  

 تونست بکنه این بود که به کمر بخوابه. تنها کاری که می

رو به سقف چهره در هم کشید و به نفس نفس افتاد. خدمتکار به دستور  

اربابش جلو اومد تا ظرف غذا رو کنارش بذاره؛ یه کاسه سوپ، یه تیکه نون و  

پز و یه لیوان چوبی پر از آب. ویلیام خطاب به اون دو نفر  زمینی آبیه سیب

 فرمان داد: 

 شماها بیرون توی راهرو منتظر باشید. -

 خدمتکار سریع و با کمال میل اطاعت کرد ولی نگهبان با اعتراض گفت:

 سرورم، خیلی خطرناکه! -

 مشکلی پیش نمیاد، برو!  -
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*** 

خواست بمونه، اما مجبور به اطاعت  ترسید و برخلاف میلش میبا این که می

 شد و رفت و بازم به فرمان ویلیام در رو رو روی هم گذاشت.

 وقتی تنها شدن، بعد از مکثی با لحن سردی گفت:

 پاشو این غذا رو بخور.  -

 در جواب، آب دهن خشکش رو قورت داد.

 تونم حرکت کنم!نمی -

تکون خوردن و جلو اومدن تردید داشت. کمی طول کشید تا جلو  ویلیام برای 

 بیاد و کنارش زانو بزنه. کمکش کرد به دیوار تکیه بده. 

 آخ...!  -

های دیوار، کمرش رو آزرد. پاره بودن پشت لباسش هم وضعیت رو  تیزی سنگ

ها توی گوشتش فرو  ریزهی کافی سنگ بدتر کرد. توی این چند روز به اندازه

حرکت کنار بدنش افتاده بودن. گزگز طور بیهاش همونرفته بودن. دست

پریدگی شدیدی از هجوم خون، توی دستاش افتاده بود. موهاش ژولیده و رنگ

ی خون پوشیده شده بود و بوی شدید شده های متعدد و خشکصورتش با لکه

های مخصوص حاکم و ملکه، مشام ویلیام رو سوزوند و  پدر و مادر و محافظ
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کرد به کنار خم شد و چنان از ارتباط چشمی اجتناب میطور که همهمون

 سینی غذا رو نزدیک کشید.

 بخور!  -

وقتی مکث و تعللش رو دید مجبور شد نگاهش رو بالا بکشه و به ریشخند  

 اش خیره بشه. حال و تحقیر کننده بی

 تونم، احمق! نمی -

حبس کردن نفسش با بالاتر رفتن سرعت تپش قلبش همراه شد. برای مهار 

ی سوپ رو برداشت. نفسش  کردن خشمش کمی مکث کرد. بعد به اجبار کاسه

 رو آزاد کرد و قاشق کج و معوج رو پر از سوپ، به سمت دهنش برد.

 چشم سلنا کمی به قاشق و بعد به صورت اون دوخته شد. 

کنی ولی بارت داری این کار رو میدونم اولین باره که توی عمر خفتمی -

 حاضرم بمیرم و از دست تو چیزی نخورم.

با شنیدن این حرف دندوناش رو بهم سایید، قاشق رو توی کاسه کوبید و کاسه 

رو توی سینی. نصف آب توی لیوان بیرون پاشید. سپس از جا بلند شد و به 

 طرف در رفت.

 پس بمیر!  -
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برای مرگ آماده آرامش توی رفتار سلنا، بخاطر این بود که دیگه خودش رو 

کرده بود و چیزی برای از دست دادن نداشت. امکان نداشت که از اون وضع  

های ویلیام تموم بشه؛ پس هیچ ابایی  خلاص بشه. فقط منتظر بود مسخره بازی

ز*ب*ون و نیش حرفاش نداشت. شاهزاده چند قدم جلوتر متوقف  از زدن زخم

 شد و خواست چیزی بگه که سلنا زودتر به حرف اومد.

من منتظر فردریک بودم. منتظر...مجازاتت...بودم. ولی تو با ظرف غذا   -

 اومدی!

از شنیدن این طعنه، دستی که کنار بدنش آویزون بود و لرزش داشت رو به  

اش کنه. پر واضح بود؛ چیزی توی ذهنش به  ی شمشیرش گرفت تا مخفیدسته

ی گفتن میده و نه سکوت و ویلیام توی  شدت مرددش کرده که نه بهش اجازه

شد پاشید! این رو از نگاه پریشونش به راحتی میاین تنگنا داشت از هم می 

 خوند. سلنا تمام حالاتش رو از نظر گذروند و ادامه داد:

*** 

اش برگشته، مگه نه؟...دیگه پترونی بودنم ارزش این رو نداره  اون از خواسته -

 اش اصرار کنه... . که فردریک به خواسته

 جون و تمسخرآمیزی کرد.ی بیخنده
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 قدری شناختمش که این رو بدونم.ان -

 ویلیام بحث رو با سؤالی که منتظرش بود عوض کرد.

 ها آوردی؟ چه بلایی سر حلقه -

 پروا جواب داد:درنگ و بیبی

تونستم  هاش بود. من نمی کردم توی انگشتوقتی دست حاکم رو قطع می -

 ها بشم،پس... . حریف قدرت اون

ویلیام دستی توی موهاش فرو برد و رو برگردوند. به سختی تمام احساساتش 

 کرد.رو کنترل می

 چیه؟...چی...دست بردار ویل، نگو که گمشون کردین! -

 حالی سر داد و طعنه زد: ی بیخنده

عرضگی رو یکی یکی فتح  های بیشه، تو داری قلهامکان نداره!...باورم نمی -

 کنی!می

خون بگیره، اما  خواست خفههای سلنا، مدام زیر ل*ب ازش میزمان با طعنههم

 آخرش نتونست جلوی خودش رو بگیره، به سمتش برگشت و داد زد:

 خفه شو!  -
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تونست ببینه که فشار خیلی خیلی زیادی روشه. هر طرف که سرش رو  می

ترین چیز بود. اهمیتشد. ولی این بیور میچرخوند یه بدبختی بهش حملهمی

 که لحن خونسرد و آرومش رو تغییر بده، به ظاهر معترضانه پرسید:بدون این

 بره! ام رو سر میجا داره حوصلهکشی؟ اینچرا من رو نمی -

وقتی دید قرار نیست به حرفش گوش بده، مسلصل به طرف دیوار رفت و  

 مشت نه چندان آرومی به جای دهن سلنا به دیوار کوبید و ملتمسانه نالید:

 بذار فکر کنم!  -

 بدون اهمیت به حال داغونش ادامه داد:

دی! ات رو بگیری، اما اومدی داری غذا به خوردم میتو باید انتقام خانواده  -

قدر جدی هستی که برای منافع قدر ضعیف باشی. تو انشه انباورم نمی

ترین شکل ممکن بگذری و در عین  کشورت از زنی که دوست داری به پست

ات رو بکشی!  تونی قاتل خانوادهای احساساتی هستی که نمی حال به اندازه

کدوم طورین؛ اونا هیچوقت به هیچدونی چرا؟ چون یه ترسویی؛ ترسوها اینمی

خورن و  رسن. همیشه حسرتش رو میاز چیزهایی که دوست دارن نمی

تونن واسش تلاش  تونن انتخاب کنن چون جرأتش رو ندارن. حتی نمینمی

کنن. تو محکومی که حسای خوب رو نصفه و نیمه تجربه کنی. تو سرزمینت رو  
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کنن. عاشق بودی،  دوست داری، ولی همیشه آدما و شرایطت برات انتخاب می

 اما...نتونستی مسئولیتش رو بپذیری، نتونستی انتخابش کنی...ترسیدی!

های فرو افتاده، بدون این که جوابی بده چرخید و بهش چشم  ویلیام با شونه

 کوبید. هاش رو توی صورتش میدوخت؛ به دهنی که ضعف

تونست  از پدرت متنفر بودم، اما باور دارم شاه خیلی بهتری از تو بود؛ اون می -

انتخاب کنه ولی تو...تو گوش به فرمان استفانی خواهی شد؛ هر چیزی که اون  

گفت انجام میدی، اون هم هر چی برادرش بهش بگه انجام میده و دیگه پدرت  

نیست که موقعیت رو بسنجه. این حکومت با مرگ تو تموم میشه؛ چون تو  

 بینم.همین آدم سرگردونی هستی که جلوم می

*** 

های سلنا، ی تأیید حرفهاش سری تکون داد اما نه به نشونهدر جواب حرف

بلکه از عصبانیت و تصمیمی که توی ذهنش به قطعیت رسید. جلو اومد و  

دوباره مقابلش زانو زد. دستی که برای صورتش جلو آورد باعث شد کمی سرش  

های جدید آماده کرد ولی اون با وسواس  رو عقب بکشه. خودش رو برای کتک

و سرعتی عصبی دستی به موهای آشفته و طلایی سلنا کشید و مرتبشون کرد.  

ی متفاوتی روش انجام بده. کار  رفتار عجیبش باعث شد فکر کنه قراره شکنجه
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موهاش که تموم شد نفس عمیقی به سمت صورت سلنا بیرون فرستاد. بعد، 

ی موهاش مثل قدیم ی لطیف چشمش رو تا ریشهچند بار به نرمی دنباله

شد. اخم کمرنگی بین ابروهای  تر از قبل مینوازش کرد. سلنا هر لحظه گیج

ها  روشنش نشوند و منتظر توضیحی بود که انگار برای بیان شدن قرار بود سال 

 طول بکشه! 

 رفتم... . وقت برای شکار نمیای کاش اون روزی که دیدمت، هیچ -

 های آبی و سرخش لرزید و لبخند غمگینی زد. چشم 

تو مثل یه گودال تاریکی...هر روزی که بیشتر کنار خودم داشته باشمت،  -

ی شرمه اگر اعتراف کنم فقط  شم...مایه کنم، بیشتر تموم میبیشتر سقوط می

مقامم باعث میشه نخوام از این عذاب تو ل*ذت ببرم...ولی تو با این کارت هیچ  

ای برام نذاشتی...باید همین الان سرت رو از تنت جدا کنم...همین  راه دیگه

 الان! 

 نفسی گرفت و آب دهنش رو قورت داد.

طوری نگات  کنم. آخرین باریه که ایناین آخرین لطفیه که در حقت می -

کنی انتقام بدی ازت بگیرم...این غذا  کنم. اگر بازم ناامیدم کنی، مجبورم میمی

رو کوفت کن و وقتی دست و پات به حالت عادی برگشت، هر طوری که  
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خوام ببینمت. فرار کن.  تونی از این قصر گورت رو گم کن و برو...دیگه نمیمی

برو یه جایی که دیگه احتمال نداشته باشه چشمم بهت بیفته، نذار ببینمت. یه  

 کاری کن که باور کنم اصلاً وجود نداشتی!

 کرد حتی یک درصد رخ بده پرسید:سلنا با بهت و تعجب از اتفاقی که فکر نمی

 چی؟! -

خوای که یه )انتخاب( انجام بدم. امیدوارم خوب توی گوشت فرو  تو ازم می -

 رفته باشه که چی بهت گفتم. 

 زده کج شد.ل*ب سلنا به لبخندی شگفت

 خوای فراریم بدی؟!می -

تک اجزای صورتش  هاش فشرد و خیره به تکاش رو بین انگشتویلیام چونه

 هشدار داد:

 فقط همین امشب رو وقت داری!  -

. همین که برگشت تا بیرون بره  در آخر صورتش رو هل داد و از جا بلند شد 

 صداش زد:

 هی شاهزاده! -

 ایستاد ادامه داد:وقتی 
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اجازه بده هشدار نهایی رو من بدم؛ بدون که اگر از کشتن من بگذری،   -

 کنم... . مطمئن باش هر طور بتونم نابودت می

اش ، خیره به پشت کمرش  وقتی واکنشی ندید با لحن از خود راضی همیشگی

 ادامه داد: 

 وقت داری! وقتی فرصتش رو داری انجامش بده...فقط همین امشب رو   -

هاش رو کنار بدنش چند بار با که برای دیدنش بچرخه، مشتویلیام بدون این

های نیشش رو  استیصال باز و بسته کرد. صدای رشد و بیرون اومدن دندون

شنید. مشخص بود که تمایل داره یک بار دیگه نگاهش کنه، ولی خودداری  

 کرد و بدون جدی گرفتن تهدیدش، رفت.

*** 

ها توی  ی نگهباندرب سلول رو باز گذاشت و کمی بعد صدای داد و ناله

 دید، پیچید. راهرویی که نمی

 سلنا لبخند پیروزی زد و خیره به ظرف غذای کنارش گفت: 

من هشدار دادم...این توی عقل کلی که حتی الان هم، یه پترونی که از قضا  -

 رو دست کم گرفتی! "زنه "یه

*** 
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شد. ته دلش این فکر  ی کسی پیدا نمیمدت زیادی گذشته بود و سر و کله

که واقعاً خواد مجازات خاصی رو عملی کنه، نه اینچرخید که شاید میمی

 خواسته راه رو برای فرارش هموار کنه!می

چال راه طور که توی فضای چند متری، کوچیک، تاریک و سرد سیاههمون

رفت تا گرفتگی پاهاش بهبود پیدا کنه، با خودش فکر کرد؛ چطور ممکنه  می

بعد از چنین اتفاقی که اصلاً هم اتفاقی نبود، چنین واکنشی نشون بده؟! چطور  

اش رو از بین برد؟! چطور کسی که به  طور خانوادهمونه که اونعاشق زنی می

جای دفاع ازش در برابر مردی که در حال تعدی بهش بود فرار کرد، حالا بعد از  

 شه؟! به قتل رسوندن والدینش و حاکم این سرزمین، از کشتنش منصرف می

اش،  دست چپش رو توی هوا به سمت مخالف کشید و با فشار دست دیگه

نیروی کشش رو افزایش داد. چرخید و به ظرف خالی غذاش خیره موند. نور  

 تابید. با خودش گفت:مهتاب از بالا روش می

 هام قرار گرفتی ولی... .تونم باور کنم که تحت تاثیر حرفمی -

 نگاهش رو به جای نامعلومی توی تاریکی دوخت و ادامه داد:

 ای هم هست.ولی اون ویلیامه! حتماً دلیل دیگه -

 ای بالا انداخت و چرخید. شونه



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
514 

 

ام بازم مثل  قدر احمق بودم که بعد از کشته شدن خونوادهمن هم ان -

 ها بهش دلبسته شم!دیوونه

 حرکت کششی قبل رو برای دست چپش انجام داد:

 کنی.وقت خالصانه عمل نمیمعلومه یه چیز دیگه هم هست...تو هیچ -

که چند روز اخیر چه اتفاقاتی توی قصر ها و فهمیدن اینواسه برداشتن حلقه

شون چیه عجله داشت. به در خروجی نزدیک شد و محتاطانه افتاده و نقشه

ها و خدمتکاری که براش غذا آورده ی نگهبانسرک کشید. اجساد خشکیده

بود پشت سر هم توی راهروی باریک افتاده بودن. علت مرگشون به راحتی  

فهمیدن این بود قابل تشخیص بود؛ گزیده شدن. اما احتمالاً چیزی که بقیه می

 ها و خدمتکار رو کشته.که سلنا فرار کرده و حین فرار، نگهبان

ای جز  هیچ شاهدی وجود نداشت که خلافش رو ثابت کنه. هیچ سلول دیگه

همون که خودش توش ایستاده بود توی اون راهروی باریک و تیره وجود 

 نداشت.

اومد. نگاهی به سر و وضع خودش انداخت و به این  همه چیز با هم جور در می

فکر کرد که بعد از خروج، اولین اقدامش غرق کردن خودش توی آب  
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ی بزرگ ویکتوریاست. اصلاً هم به دمای خیلی پایین آبش اهمیت  رودخونه

 داد. نمی

ریخت رو  اش کشید تا موهای مزاحمی که روی صورتش میدستی به پیشونی

تونست بفهمه ویلیام چه خوابی  جا وایستاده بود نمیکنار بزنه. تا وقتی اون

براش دیده. اما اگر واقعاً راه فرار براش باز شده بود، دو تا کار بود که  

خیال داد تا دلش رضایت بده حداقل اون شب رو بیالحساب باید انجام میعلی

ی امیدی برای شروع دوباره تابیده، فردریک و ویلیام بشه و حالا که بارقه

 خودش رو به کشتن نده!

*** 

های متعدد روی بدنشون گذشت تا به راهروی  مردگی ها با خوناز بین مرده

های دیگه هنوز یک راهروی دیگه مونده تر و سردتر. تا سلولبعدی رسید؛ پهن

جا شروع کنه. تنها  بود. شوقی توی دلش افتاد تا هرج و مرج رو از همون

 ضررش این بود که با چندتا نگهبان ترسوی دیگه درگیر بشه! 

هاش به رنگ  بازوهای سیاهش رو از کمرش بیرون آورد. کاسه و گودی چشم

های باریک و ظریفی اطراف چشمش ریشه خون دراومد؛ به سرعت برآمدگی

ها  ای بود که نگهبانی شکافته شدن شد. این ظاهر ابطال شده دووند و آماده 
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برای مقابله باهاش هیچ آموزشی ندیده بودن. تنها واکنشی که بعد از دیدن 

رسید رعشه گرفتن و وحشت بود؛ چون تمام این هیبت به ذهنشون می

تونستن  های ترسناک شنیده بودن. حالا میها، افسانه عمرشون از پترونی

 همون رفتاری رو ببینن که انتظارش رو دارن. 

قدر جلو رفت تا به یک چهارراهه رسید؛ هر کدوم از اون راهروها به چندتا ان

شد. اونم یکی رو برای شروع انتخاب کرد و ادامه داد. راهروهای  سلول ختم می

ها  داد بعضی از نگهبانبدبو با تعدادی مشعل، روشن شده بودن و این نشون می

تر بود. سلاخی کردن و نیست کردنشون خیلی  انسان عادین و کارش راحت

اش بهم  کرد و تنها خواستهها رو آزاد میطول نکشید. به همین ترتیب زندانی

ریختن و آشوب درست کردن توی قصر بود، بدون هیچ محدودیتی. از اون به  

ها این  بعد قصد داشت شبی آرامش رو از هانه و ویکتوریا سلب کنه. زندانی

دونستن و با کمال میل انجام دادن. هر کدوم که  شرط رو بهای قابل قبولی می

 کردن.رفتن و بقیه رو هم آزاد میهای دیگه میشدن به سراغ سلولآزاد می

ها، فضای قصر ذاتاً هم آشفته بود و با سر و صدا و خبر  بعد از گم شدن حلقه

 ها که به سرعت پخش شد، از قبل هم بیشتر بهم ریخت. زندانیفرار 
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ها سربازهای بیرون،  پرتی نگهبانسلنا با رضایت کامل و خیال راحت از حواس

 ی قصر رفت. خونهبه حال عادی خودش برگشت و سریع به طرف بخش خیاط

از همه طرف صدای جیغ و فریاد بلند بود. بوی سوختگی، صدای شکستن  

 شد. ها هر لحظه بیشتر میوسایل، دویدن نگهبان

سه نفر از  -اتاق کار خیاط سلطنتی با درِ بسته شده، مورد ضرب و شتم دو

زندانیا بود که سعی داشتن با مشت و لگد بازش کنن و وارد بشن. خشم و 

جا برن ولی  داد از اونفریاد کانیه از ترس، پشت سر هم بهشون دستور می

های آخر  که سلنا بهشون برسه، ضربهها بدهکار نبود! قبل از اینگوش زندانی

ها هم کم عصبانی رو با مشت و لگد به در کوبیدن و بازش کردن؛ انگار اون

 ها داد زد:نبودن. در تقریباً از جاش کنده شد. قبل از ورود زندانی

 صبر کنین.  -

های داغون  هر چند نفرشون چرخیدن و وایستادن تا اول اون بره داخل. چهره

 اشون پر از خشمِ خالی نشده بود.ریختهو ظاهر بهم

رفت و حفظ تعادلش موقع تر میکانیه با فاصله از در، عصا به دست عقب

تر از خودش  رسید. دخترای زیر دستش هم ترسیدهحرکت، سخت به نظر می

های عرق روی  لرزیدن. دونهای کنار هم ایستاده و به خودشون میگوشه
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شد و جلو طور که سلنا بهش نزدیک می زد. همونی کانیه برق میپو*ست تیره

تر رفت تا توی تنگنای دیوار گرفتار شد. دهنش رو باز کرده  اومد، اون عقبمی

نمایی آورد. سلنا لبخند دندونبود و با ترس اصوات نامفهومی به ز*ب*ون می

رسوند داد و این پیام رو میآورتر نشونش میآلود، رعبزد که با اون ظاهر خون

 که تو دیگه هیچ راهی جز مرگ نداری! 

ها که به دلایل نامعلومی منتظر دستور سلنا بودن، بدون قطع خطاب به زندانی

 مسیر نگاهش از کانیه گفت: 

 جا رو به آتیش بکشین...! این -

*** 

های رنگارنگ  دور تا دور اتاق، از زمین تا ارتفاع بیش از نیمی از دیوار، پارچه

برد. کانیه بالاخره تونست به  چیده شده بود و سوختنشون زمان زیادی نمی

 صداهای توی گلوش شکل کلمات بده.

 کنم...نه!نه...نه خواهش می -

زمان قدمی به جلو برداشت. سلنا بلافاصله یکی از بازوهای بلند و بهم  هم

اش رو باز کرد و از پهنا زیر گلوش گذاشت تا به دیوار بچسبه. حس  پیچیده



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
519 

 

تیزی زیر گلوش موجب شد تا صداش بریده شه. بعد از لال شدنش، سلنا ادامه 

 داد: 

 دوخته رو بسوزونید. ها، تمام لباسای دوخته شده و نیمهتمام پارچه -

ای از  گرفت که لحظهقالبش نمیزندانیا دست به کار شدن. نگاه از صورت تهی

ی  ی کانیه و گریهی ترسش رو از دست نده. از ترکیب عجز و لابهصح*نه 

هایی بودن که  زده زیردستای کانیه ل*ذت برد؛ این صداها، همونوحشت

اش،  های ویکتوریا و تمام اون سرزمین و همسایهدوست داشت از قصرنشین

 جوی قبل اضافه کرد:هانه، بشنوه. سرش رو کج کرد و با لحن راضی و انتقام

کردی...تو  ی ملکه رو بهش معرفی می تو کسی بودی که موردای، موردعلاقه -

جونش تصویری کشیده کردی کی بمیره و از جسم نیمهبودی که انتخاب می

کردی تابلوی چه کسی تبدیل بشه به نمای هنری در و  بشه...تو انتخاب می

 دیوار این قصر لعنت شده... .

ی زیر گلوش،  ی برنده خورد مبادا لبهکانیه در حالی که سر انگشتی تکون نمی

 گ*ردنش رو ببره، با صدایی لرزون و گریون التماس کرد:
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من مجبور بودم، من مجبور بودم به دستوراتش عمل کنم...اون...اون فقط به   -

خاطر خ*را*ب شدن لباسی که حتی تقصیر منم نبود، یه پام رو قطع کرد...من 

 مجبور بودم... . 

لرزید که تابید. جوری میهای آتیش روی صورت خیسش روشنای شعله

هاش رو دید.  رنجتونست ثابت بایسته. نگاهش رو چرخوند و سوختن دستنمی

اش فراری داد؛ با وحشتی که ضربان وحشتی فراتر از قبل، رنگ از رخ تیره

 هاش رو بالا برد.قلبش رو صد برابر کرد و سرعت نفس

 سلنا در جواب حرفاش گفت: 

در مورد من، مجبور نبودی انجامش بدی. تو بخاطر انتقام پات اسم من رو زیر   -

قدر گفتی که قید همه چیز رو زد و بالاخره من رو  گوش ملکه خوندی! ان

 کشوند توی اون اتاق کوفتی! 

ها به  تونست از خودش نشون بده مثل بچهقرارترین حالتی که میکانیه با بی

 گریه افتاد و تندتند گفت:

کنه...بدون  گیره...من رو تیکه تیکه میاون مجازات سختی برام در نظر می -

کنم این کار رو  کنم، خواهش میکه بذاره بمیرم...خواهش میکه، بدون ایناین

 با من نکن! 
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 گیج از حرفاش اخمی کرد و پرسید:

 گی؟!چی داری می -

فهمید ایش چیزی نمونده بود از حدقه در بیاد. سلنا نمی چشمای درشت و قهوه

ی  تونست انقدر وحشت داشته باشه؟ کی به اندازهاز چه کسی به جز ملکه می

اون مجنون بود که بخواد کانیه رو مجازات کنه؟! چرا باید از یه مُرده انقدر 

 بترسه؟!

های  زمان با قطره وقتی دوباره سرش رو برگردوند و به سلنا خیره شد، هم

 کرد. ای التماس میدرشت اشک، برای چیز دیگه

کنم...التماس میکنم...من به  من رو با خودت ببر، هر کاری بخوای برات می -

 خورم، خیلی کارها...بلدم... . دردت می

 چی؟! -

هاش بمونم، بذار باهات بیام...قول میدم بهت خدمت کنم...من نذار زیر دست -

 خوام مجازاتم کنه... !رو با خودت ببر، نمی

. فقط عصبی از  ارزش توجه نداشتقدر مسخره بود که حتی درخواستش ان

 موضوعی که این وسط وجود داشت و ازش خبر نداشت با تشر پرسید:

 کی قراره مجازاتت کنه؟!  -
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*** 

توی اون شلوغی و بلبشو، به سختی خودش رو به در کوچیک توی ضلع  

ای که آنا از بالا هلش داد و  پلهجنوبی قصر رسوند؛ همون درِ نزدیک به راه

 فرزندش رو ازش گرفت.

ریختگی فضای قصر و تکاپوی سربازها و خونه و بهمسوزی خیاطآتیش

جا خلوت  های فراری، باعث شده بود اونها برای دستگیری زندونینگهبان

کرد و به فکر فرو رفته بود تا حالی داشت خودخوری میبشه. اما به جای خوش

 تونست باشه؟ بفهمه دلیل رفتار کانیه قبل از مرگش چی می

ها پنهان شده بود رو باز کرد. هجوم هوای آزاد و  دری که توی تاریکی از چشم

سرد و خالی از بوی دود، مشامش رو نوازش داد. با کمی درنگ چرخید و نگاه  

اش فرو  پله کذایی دوخت. آب دهنش رو قورت داد تا غم و غصهآخری به راه

ی ل*بش به سمت پایین هاش فشرد و گوشهی در رو بین انگشتبره. لبه

 لرزید. نفسی بیرون فرستاد و زمزمه کرد:

امشب نجات پیدا کردی آنا، ولی یه روز...جزای کارت رو به بدترین شکل   -

 دی!پس می
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های زیر  هاش رو بهم فشرد و خارج شد تا خودش رو به باغچهسپس دندون

رفت ناامیدی بیشتری  دریچه اتاق حاکم و ملکه برسونه. هر چی جلوتر می

 دووند و شک داشت واقعاً کسی پیداشون نکرده باشه.ریشه می

رسید. ابرها  صدای فریاد و هیاهو از قسمت شمالی و شمال شرقی به گوش می

از توی آسمون رخت بسته بودن و نور هلال باریک ماه قادر به واضح کردن 

درختای بی بر و بار نبود. قدم روی گلِ خیس خورده باغچه گذاشت و وسط 

هاش رو پیش برد و نگاه دقیقش رو توی  شمشادهای بر*ه*نه ایستاد. دست 

دید با گشت اثری نمیچرخوند. ولی هر چی میگل و لای یخ زده و خیس می

 اینکه اطمینان داشت وقتی پرتشون کرد، همین اطراف افتادن.

ی برف برد و یکی یکی  های سفت شده دست زخمی و کبودش رو زیر تکه

ای باریده باشه و دفنشون کرده باشه. حتی کنارشون زد تا نکنه برف دیگه

 شکوند تا شاید از داخلش بیرون بیاد ولی نه! ها رو میبعضی از تکه یخ

کرد که کم داشت فوران میهیج خبری ازشون نبود. اضطراب و عصبانیتش کم

صدای هشدار سربازها برای متوقف کردن یک زندانی و کوبش پاهاشون به  

ای بکشه و طوری توی  زمین موقع دویدن، وادارش کرد خودش رو سریع گوشه

خودش جمع بشه و چمپاتمه بزنه تا از اون طرف شمشادها شبیه انسان به نظر  
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ها حواسش رو پرت کرده بود و زمانی برای بهتر  نیاد. اضطراب پیدا نشدن حلقه

 پنهان شدن نداشت.

*** 

سرش رو بین زانوهاش فرو برد و زانوهاش رو ب*غ*ل کرد. زندانی لعنتی هم  

رسید سکندری  اومد و همین که نزدیک باغچهدرست داشت به سمتش می

سه تا از سربازها هم ریختن  -خورد و درست روی شمشادها افتاد. بلافاصله دو

 روی سرش تا بگیرنش.

های تیز و خشک با فشار توی اشون موجب شد شاخهسنگینی چند نفره

هاش رو بهم  ترش رو باز کنن. چشمهای قدیمی کمرش فرو برن و لای زخم

فشرد و نفسش رو حبس کرد و به خودش امید داد که فقط چند لحظه طول  

. سربازها موفق شدن عقب بکشنش اما هنوز قدمی دور نشده بودن که کشه می

ها نجات داد و  مرد بی دست و پای زندانی با داد و فریاد خودش رو از دست اون

ی ناگهانی این بار تعادلش رو  ی شمشادها. فشار و ضربهشیرجه زد توی شاخه

بهم زد و به جلو هل خورد. دستاش رو ستون بدنش کرد. مرد زندانی تا 

ها سر خورد و با سلنا چشم تو چشم شد و هر دو در  های کمر از بین شاخه نیمه

 سکوت بهم خیره موندن.
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کرد که یک دفعه برق داشت با عصبانیت صورت درب و داغون مرد رو نگاه می

صدا ناسزایی حالی، بیهاش خورد. از خوشنامحسوسی از پشت سرش به چشم

 گفت. 

های مرد بداقبال برای فرار به سرانجام برسه و بتونه قدمی قبل از این که تلاش

توی باغچه پیشروی کنه، سربازا با نهایت خشونت لباسش رو از پشت سر  

 کشیدن و دوباره بلندش کردن و بردنش.

قدری دور شدن و از سکون اطراف مطمئن شد، چهار دست و پا به وقتی ان

 وار تکرار کرد:طرفشون رفت و زمزمه

 اوه عزیزم عزیزم عزیزم!  -

ی نه چندان کم از هم پیدا کرد  از فرط هیجان ل*ب گزید و هر دو رو با فاصله 

معطلی پوشید و جریان قدرتمند نیروش، بدنش رو به رعشه  و برداشت. بی

 انداخت. برق سرخی از چشماش گذشت و به نفس نفس افتاد.

قدر قدرت داشت  ای به دور و اطراف انداخت و از جا بلند شد. حالا اننگاه دیگه

تونست بدون هراس از دنبال شدن توسط کسی به خونه برگرده و  که می

 های وجودش رو ملاقات کنه.تکه
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ها رو پیدا نکرده. شاید هم این روزگار  کسی این حلقهعجیب بود که چطور هیچ

بالاخره گردونه شانس و اقبالش رو به نفع سلنا چرخونده بود؛ این چیزی بود  

 داد!که اون احتمال می

*** 

*** 

به تازگی رنگ نارنجی طلوع، به آبی رسیده بود و سلنا خیس از شستشویی که  

اش،  با آب سرد رودخونه انجام داده بود، خیره به دود کلبه دوست داشتنی

کرد با اون صدا شنید و تلاش میاش رو میهای آروم خونوادهصدای نفس

 خودش رو آروم کنه. 

هاش نسبت به قبل چند برابر بهبود پیدا کرده بود و اگر  توانایی شنوایی گوش

خواد بشنوه تمرکز به این موهبت عادت نداشت تا فقط روی صداهایی که می 

کنه، از هجوم صداهای مختلف اون هم توی جنگل، مغزش متلاشی شده بود! 

واقعاً آزار دهنده بود و برای کنترل حجم قدرتی که توی وجودش جریان داشت 

 گرفت.نیاز به زمان بود و انرژی زیادی می

ها،  های متعدد، خستگی راه و قدرت زیاد حلقهها و ضربهشکم خالی، زخم

 کاری کرده بود تا نرسیده به کلبه بشینه.
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کرد. ضمن این که ی چیزی نبود که توان حرکتش رو سلب میالبته، این همه

اش به  خواست نیروی کافی برای سرزنده نشون دادن خودش به خونوادهمی

ی  دست بیاره، افکار و حقیقت اعصاب خرد کن توی سرش، بیشتر از همه

 کرد.های جسمی اذیتش میضعف

ها هم قدرت خودش رو داشت. نفوذش روی  بدون حلقهخانواده سلطنتی، حتی 

ها ذهن و قلب مردم غیر قابل انکار بود. از این شرایط، تجربه زیادی داشت. اون

گرفتن. در ها رو داشتن هم، در مواقع ضروری به کارش میحتی وقتی حلقه

های  که اجازه نداده بودن قدرت و تسلطشون به حلقهحقیقت، علاوه بر این

شون از  ی اصلیترین عامل پیروزی و برگ برندهجادویی وابسته باشه، بزرگ

الخصوص  همه پنهان بود؛ هم از مردم، هم از مقامات دوست و همسایه و علی

ها در صورت قد علم کردن و تدارک دیدن برای مقاومت  هاشون و اوندشمن 

ی شگردهای نظامی و غیر نظامی هانه و ویکتوریا، باز هم اون  در برابر همه

 دونستن.قدرت اصلی رو نمی

 موجودات زرنگِ وحشی!

تر کنن و  شدن به سلنا ضربه بزنن و کارش رو سختطوری، بازم موفق میاین

بست افراد زیادی رو بین  های بی سر و تهشون رو پخش کنن. شرط میدروغ
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جوری که  اونضها داشتن تا اخبار و شایعات رو براشون مردم توی سرزمین

 خوان پخش کنن. می

*** 

ها قرار بود تلاش سلنا برای کشتن حاکم و ملکه و انداختن اسم و  حالا هم، اون

حاصل کنن و خودشون رو آدم خوبه جلوه  ها رو بیرسم خودش سر ز*ب*ون

 ب*دن.

ملکه دچار یک نوع جنون و بیماری ناشناخته 》دروغ جدیدشون این بود:

شده که به این دلیل نیمه شب مهمانی جشن سلطنتی، کنترل خودش رو از  

دست داده و جناب حاکم رو توی اتاق خوابشون به قتل رسونده. حکومت هم  

سریعاً دستگیرش کرده و قراره به زودی به سزای عملش برسه و به آتیش  

اش رو هم جلوی مردم به  ی سوختهحتی قصد داشتن جنازه 《کشیده بشه!

دونست ملکه نمایش بذارن؛ برای همین کانیه منتظر مجازات بود. کسی نمی

 مرده، خبری که پخش شده بود، خبر زندانی شدنش بود!

با این حساب، سلنا کجای داستان بود؟ هیچ جا! اصلاً قرار نبود توی این  

شد یه بازمانده پترونی که باز هم این  اتفاقات اسمی ازش بیاد. اون فقط می

حکومت کاردرست، به محض فهمیدن، دستگیرش کرده ولی متأسفانه موفق به  
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ها رو فراری داده و  چال رو کشته، زندانیفرار شده! اون تمام نگهبانای سیاه

 خودش هم رفته. 

ای داشته که بزرگ بود. حالا چه برگ برنده《پوچ》تمام اینا برای سلنا یه

شناخت، هیچ اسمی ازش بین مردم کس اون رو نمیباهاش رشد کنه؟! هیچ

پیچید. اصلاً اون اسمی نداشت! اگر هم قرار بود کسی یادش بیاد، به عنوان  نمی

 شد. یه پترونی مونث شناخته می

طوری برای پاک تونست مادرش رو ایناین چه وضعی بود؟! ویلیام چطور می

قدر  کردن اعتبار خودش خوار و خفیف کنه؟! چطور توی شرایط بحرانی، ان

وقت سلنا یه  کرد؟! اونسریع تمام قید و بندهای ذهنش رو قربانی منفعتش می

 ها نحس بودن؟!سوز بود؟! سلنا غیر قابل اعتماد بود؟! پترونیهیولای خانمان

کرد؟ این دیگه چه  بندی میکرد؟ چطور اولویتچطور توی ذهنش محاسبه می

 ذاتی بود؟!

عهد با قلبی آسمانی شناخته  با همه این اوصاف، پیش چشم بقیه، یک ولی

طلبِ شد! شاید ویلیام ترسو یا سست عنصر نبود. شاید اون فقط یه فرصتمی

پست فطرت بود که تنها جنایتی که قلبش اجازه نداد انجام بده، انتظار برای  

 اومد!کشتن سلنا به حساب می
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ی فساد اجتماعی و اخلاقی بود با یه ظاهر  این حکومت، معنای تجسم یافته

 درخشان و مصمم و مکش مرگ ما!

تونست اش رو تکوند. آب رودخونه نمیاز روی زمین بلند شد. دامن پر از لکه

اش رو  دیده ی آسیبهای خشک شده رو پاک کنه، اما تونست چهرهاون لکه

تر کنه. راه سختی در پیش داشت. اما قبلش، وقت این بود که رفع  قابل تحمل

 ی بزرگ چوبی رفت. دلتنگی کنه. پس نفس عمیقی کشید و به طرف کلبه

*** 

اش بعد از اون مدت طولانی، براش مثل بیرون اومدن  های مورد علاقهدیدن آدم 

از قبر بود! به خصوص بوی خوش کالین و حس عجیب و دلنشین وقتی که توی  

حال بود که باهاش حس غریبی نداشت و  زد. خیلی خوشهاش زل میچشم 

 ی پیش، از آغوشش استقبال کرد.ناآروم نبود؛ هم این دفعه و هم دفعه 

ش به  ایی هیدرِ با تعجب و چشمای درشت قهوهدختر تازه متولد شده

ی حس ناخوشایندی دوخت. سلنا به واسطهبازی اون و کالین چشم می عشق

کرد اومد و فرقی نمی که به مادر و پدر تفنات داشت، از اون هم خوشش نمی

 چقدر چشمای زیبایی داره؟
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ی پاسلون، مبنی  خلقی و بحث و جدالی که بعد از رسیدن، با خونوادهبعد از کج

عرضه بودنش برای برگردوندن لکسی و مراقبت ازش، جو بینشون کم کم بر بی

قدری قدرت داشت شدن که خود لکسی، انگرفت و قانع می داشت آروم می

 تونست ازش مراقبت کنه خودش بود.که تنها فردی که می

که  گشت که اصرارهای استرلینگ برای اینهمه چیز داشت به روال عادی برمی

پرده و واضح بفهمه توی این مدت چه بلایی سر خودش اومده و جوابای بی

سلنا، دوباره متشنجشون کرد. این بار چند روز طول کشید؛ چون خبردار  

شدن کسی که برگشته، دیگه یه آدم عادی نیست؛ یه قاتل بود مجهز به  

طور رفتاری سردتر، العاده داشت. همینهای جادویی که قدرتی فوقحلقه

داد و به احساس خطرشون دامن تر و ترسناک از خودش بروز میتفاوتبی

 زد.می

وقتی باز هم آروم شدن، خیلی جدی و آهسته و شمرده براشون توضیح داد  

کار کنه. ازشون خواست صبور باشن چون قصد داشت بره و این بار  قراره چی

های  خواست ویکتوریا و هانه رو که قدرتمندترین سرزمینکولاک کنه. می

اومد اما طوری مصمم وار میمنطقه بودن رو تنهایی زیر و رو کنه! به نظر دیوانه

 گذاشت. ای باقی نمیداد که جای شبههنشون می
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استرلینگ و لورا خیلی نگران شدن و باهاش مخالفت کردن و سعی داشتن 

منصرفش کنن. لورا با رنگی پریده، میون توضیحات سلنا به استرلینگ خیره  

های زمخت و  شد تا بیشتر تلاش کنه. استرلینگ زانوهاش رو با انگشت

 داد: خورد و به سلنا گوش میفشرد و حرص میکشش میزحمت

دم این دفعه جوری  کشه. قول می مطمئن باشید زمان زیادی طول نمی -

کس  موقعیت مناسب رو بوجود بیارم که شما بتونید راحت بیاید به شهر و هیچ

جرات نداشته باشه باهاتون کاری داشته باشه. فقط یک سری شروط و قوانین  

 رو باید توی این مدت حتماً انجام بدین... . 

 دیمن که کنار همسرش هیدر نشسته بود، کمی کنجکاو پرسید:

ی ما تونیم بیایم توی شهر مثلا کجاست؟...ملک خانواده که میمنظورت از این -

 که از هم پاشیده.

 شین!شما قرار نیست برگردین به عمارت خودتون، شما توی قصر ساکن می 

 هیدر با نیشخندی طعنه زد: 

ی بزرگی  ها اطمینان داری که چنین وعدهقدری به تسلطت روی حلقهتو ان -

 میدی؟! آخرین باری که قول دادی... .

 سلنا وسط حرفش پرید:
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کنم...که باور کنی، اما باید، باید و باید شرایطی که الان  ازت خواهش...نمی -

 گم رو انجام بدین!می

تفنات گریه کرد و هیدر از جا بلند شد تا آرومش کنه. در همون حال دوباره 

 طعنه زد: 

ها ما رو به  پردازیهایی طرفی و با این خیالامیدوارم بدونی با چه قدرت -

 کشتن ندی!

پدرش اسمش رو معترضانه به ز*ب*ون آورد. سلنا اهمیتی نداد و رو به بقیه  

 گفت:

یادتون باشه، توی این مدت فقط در موارد ضروری به شهر برین، مواظب   -

باشین کسی متوجه هویتتون نشه، بهتون شک نکنه، نفهمه این کلبه کجاست.  

 قدر رعایت کنید تا دوباره بیام و بهتون خبر بدم همه چیز امنه... . ان

هنوز حرفش تموم نشده بود که یک دفعه استرلینگ بلند شد و با ناراحتی از  

 کلبه بیرون رفت. 

*** 

سلنا نفس عمیقی کشید و در برابر نگاه نگران لورا و پر از سؤال بقیه دنبالش از  

 جا خارج شد.اون
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از در بیرون رفت و کلبه رو دور زد تا پیداش کنه. خیلی سریع دور شده بود. 

قرار استرلینگ رو دید که مسیری وقتی به اون طرف کلبه رسید هیبت بی

اومد. دستی روی صورتش گذاشته بود و سعی داشت رفت و میکوتاه رو می

کرد. ها رو نمایان می خودش رو آروم کنه. نزدیک غروب بود و سردی هوا نفس

، آهسته نزدیک شد و صداش زد. با  ی چند قدمی بعد از کمی مکث در فاصله 

که  خواست نگران و ناراحت ببیندش، اما از طرفی با فکر به اینکه دلش نمیاین

ترین نگرانی هست که کسی توی دنیا براش داره، قلبش به تپش  این خالصانه

 افتاده بود. 

طوری  قدر خودت رو بخاطر من ناراحت کنی، اگر بخوای ایننیازی نیست ان -

 باشی، همیشه باید غصه بخوری! 

در جواب، با صدایی که کمی لرزش داشت هر دو دستش رو مضطربانه توی هوا  

 تکون داد و کمی به سمتش خم شد و پرسید:

قدر اصرار داری  گردی؟ چرا انکنی و برنمیچرا فقط همه چیز رو رها نمی -

ای  گردی انگار تکهخودت رو توی دردسر بندازی؟!...هر دفعه که میری و برمی

از روحت نابود شده...الان طوری شدی انگار دیگه چیزی ازش نمونده! این  

خوای بلااستفاده رهاش کنی؟...به خودت نگاه کن! الان  چندمین فرصتیه که می
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قدرتمندی، پیش مایی، امکان نداره کسی به راحتی بتونه پیدامون کنه،  

 کنی؟! چرا؟! حالی زندگی کنیم...چرا این کار رو میتونیم با خوشمی

جواب اون همه التهاب و اصرار، با لحنی خیلی معمولی و لبخندی کمرنگ  در

 گفت:

 من شرایط خوبی رو از سر نگذروندم...توی بهشت نبودم.... . -

 استرلینگ با همون لحن قبل حرفش رو برید:

دونم اما تو دیگه تو  دونم...من جزئیات رو نمیدقیقاً، دقیقاً سلنا من نمی  -

جاییه که پیش کسایی  نیستی! توی بهشت نبودی ولی الان هستی؛ بهشت اون

حالی زندگی کنی. کالین، بهت نیاز داره. لورا از  که دوستشون داری با خوش

طور اما طور، کنراد هم همینکنه، من هم همینهیچ محبتی براش دریغ نمی

نیاز داره. ماها هر چقدر هم خوب باشیم براش  《تو》خواد...بهاون تو رو می

کنی؟! کاری نکن بعدش پشیمون  کافی نیستیم. چی رو داری قربانی چی می

 کنی که... .گرده! به این فکر نمیوقت برنمیبشی، این زمانه که هیچ

 این دفعه سلنا صحبتش رو قطع کرد و عصبانی گفت:

گرده و حاضرم بمیرم و یه روز بهم نگه چرا نگذاشتی  درسته! زمان برنمی -

 جایی که لایقشم زندگی کنم؟ 
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 تر ادامه داد: های باز استرلینگ کمی مکث کرد و بعد عصبیخیره به چشم

خواستم کاری کنم پیش پدر و مادرش بزرگ بشه، اما پدرش اگر  می -

کرد گرفتش و خیلی زود من رو ازش دور میفهمید کالین وجود داره ازم میمی

کرد. در مورد فهمید مادرش منم. اون دقیقاً چنین کاری میو اون حتی نمی

 کردم.شاهزاده خیلی اشتباه می 

 استرلینگ بازوش رو گرفت و بازم سعی کرد متقاعدش کنه: 

جا زندگی شاید اصلاً نیاز نباشه کالین در مورد هویت پدرش بدونه، ما این -

 تونه از این بهتر باشه؟!کنیم. چی میکنیم...خوب زندگی میمی

گم.  کنم. هیچ دروغی بهش نمیمن هیچی، هیچ حقیقتی رو ازش پنهان نمی -

هام  که نیاز باشه درمورد گذشته بدونه تمام نقشهکنم تا قبل از اینسعیم رو می

عملی شده باشه، اما حتی اگر نشده بود باید خودش تصمیم بگیره از من و  

ست که همه ویلیام متنفر باشه یا نه. اگر با پدرش ویلیام موافق بود، اون موقع

کنم. هرگز دشمن کالین نخواهم بود و علیهش کاری نخواهم  چیز رو تموم می

خوام اجازه بدم این بچه با خون سلطنتی، توی خاک و گِل زندگی کرد اما نمی 

ام کردن تونم اجازه بدم کارهایی که با من و خونواده کنه! در ضمن، نمی

 جواب بمونه. بی
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حرکت و ساکت بهش چشم دوخت تا هاش، بیزده از حرفاسترلینگ حیرت

 ی بزرگشون برگشت.که سلنا دستش رو کنار زد و داخل کلبهاین

*** 

جا موند تا تجدید قوا کنه، روزهای پر از آرامشی نبودن. چند روزی که اون

انداختن و واضح بود که از حضورش هیچ ها هر از گاهی دعوا راه میپالسون

داد و فقط  ها اهمیت چندانی نمیرضایتی ندارن. گرچه سلنا به این نارضایتی

های قصد داشت از بودن کنار کالین و خانواده استرلینگ ل*ذت ببره، اما نگاه

ها به  کرد. اونهاش با لورا روی دلش سنگینی میپچنگران استرلینگ و پچ

شنوه متوجه نشه،  کردن تا اگر هم سلنا میشون زمزمه میز*ب*ون محلی

 شد.ها هر ز*ب*ون و گویشی رو متوجه میفهمید. با وجود حلقهولی اون می

ها بود. اون بین  ی حلقهمورد نگران کننده بعدی، طمع هیدِر موقع بحث درباره

اش، بیشتر از همه بخاطر از دست دادن زندگی اشرافیشون اعضای خانواده

کرد انگار که چون از لای پر قو برداشتنش و  خورد و طوری رفتار میحرص می 

سر و های بیاش ادامه بده، پس حق داره حرفآوردنش توی جنگل به زندگی

که از ناراحتی یا دلخوری  آمیز بزنه بدون اینته و اغلب تحقیر کننده و توهین

ها رو به چشم سلنا یا لورا یا استرلینگ باکی داشته باشه. در واقع، اون
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شد سلنا با خودش بگه، شاید  دید و این چیزی بود که باعث میخادمانش می 

افتاد! این حس رو از  سوزی عمارتشون گیر میشد اگر توی آتیشبد نمی 

 شد خوند. نگاهش به راحتی می

هاش راهی شد.  بعد از چند روز دوباره ترکشون کرد و برای عملی کردن نقشه

درست از همون روز بود که دیگه سلنایی وجود نداشت و لرد سیاه شناخته 

شد؛ هر فعالیتی که کرد، هر حمله و کشتاری، هر تخریب و حرفی رو با معرفی 

جایی که افراد زیادی از قبل  خودش به عنوان لرد سیاه انجام داد و از اون

کم گرفته دونستن. سلنا از دست شناختنش، جنسیتش رو یک مرد مینمی

های مهم رو نادیده شدن خسته شده بود و به خاطر این حس یکی از استراتژی

 گرفته بود؛ باید بذاری دشمنت فکر کنه تو هیچی نیستی! 

خواست دقیقاً برای همه به یه هیولای مجسم تبدیل بشه.  اما نه! سلنا می

خواد و درموردش  طور که دلشون میخواست یک پترونی رو، دقیقاً همونمی

 شنیده بودن بشناسن و به یاد بیارن. 

مدتی با ورودش و شنیده شدن ها تعیین کردن و بعد از برای سرش جایزه

ی لرد  تر و مسئلهها بزرگهای اطراف و همسایه، جایزه اسمش توی سرزمین
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رسید و  کس دستش بهش نمیتر شد. ولی هیچتر و ترسناک سیاه حساس 

 تونست پیداش کنه.نمی

*** 

هرج و مرج، وحشت و ترس از مورد حمله قرار گرفتن، آرامش رو از همه گرفته  

رسوند با عنوان  ها میها پیامی به دشمن کرد. این اتفاققرار میبود و همه رو بی

های قدرتمند منطقه، ضعیف شدن و دیگه مثل قبل نیستن،  که سرزمیناین

شه و خب شایدم بد نباشه یه فکرهایی اش داره ضعیف میگارد محافظتی 

بکنیم. شاید بد نباشه این لرد سیاه رو پیدا کنیم و این، درست همونی بود که  

 های هانه و ویکتوریا.لرد دنبالش بود؛ شناخته شدن برای دشمن

بعد از چند ماه، همه شهرها توی تاریکی فرو رفته بود و همه از ناامنی وجود  

گشتن. مردم وار دنبالش میلرد به ستوه اومده بودن و ویلیام و فردریک دیوانه

کردن و بخاطر غم از دست دادن عزیزان و  با کمال میل همکاری می

هاشون، دوستان و آشناهاشون، به خون لرد تشنه بودن؛ خون کسی که  خانواده

اش رو ندیده بودن و سلنا کاری کرده بود تا هر رسمی  حتی یک بار هم چهره

 شه ناپدید بشه. که از صورتش کشیده می
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ها باعث شده بود تا ترجیحاً برای سکونت به غارها پناه ببره؛ محلی  ی اینهمه

قدر مرتفع و سرد که دور از دسترس، بالای کوه، توی ارتفاعات؛ جایی ان

 مطمئن باشه امنه. 

بست و وضعیت کالین و بقیه رو توی کلبه تماشا هاش رو میهر روز، چشم

شد.  شد که متوجه گذر زمان هم نمیقدر توی این کار غرق میکرد و انمی

ی  گذروند و لبخند محسوس گوشهتک مراحل رشد پسرش رو از نظر میتک

،  خواست با استفاده از قدرتش برای تغییر چهرهشد. دلش میل*بش، محو نمی

گاهی بره و از نزدیک پسرش رو ببینه اما آخرین باری که امتحان کرده بود 

متحمل درد بدی شده و فکش رو به زحمت سر جاش برگردونده و چند روزی  

تونست درست غذا بجوه گرسنگی کشیده بود. فعلاً هم  که نمیبخاطر این

 شرایط این رو نداشت تا راز و رمزش رو از استرلینگ یاد بگیره.

شد؟ و گفته بودم که اونجا یه  گفته بودم که بد جوری توی این حال غرق می

کنم که لرد، تنها کسی نبود که  العبور و خطرناکه؟ حالا اضافه میمکان صعب

ای دورافتاده برای پنهان شدن مردم کمر به قتلش بسته بودن و دنبال نقطه

هایی گفتم که حکومت برای  بود. این رو هم به خاطر دارید که درمورد جایزه

 سر لرد وعده داده بود؟



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
541 

 

ادوارد اون زمان درست توی همین موقعیت قرار داشت و با توجه به مژدگانی 

که دفعه قبل، از تحویل دادنش به دست آورده بود وقتی یک روز خیلی اتفاقی 

هاش رو بسته و توی خودش  ها، در حالی که چشماون رو دوباره بعد از مدت

ی بزرگی انتظارش  که بدونه این بار چه شگفتانهغرق شده بود دید، بدون این

کدوم از سربازها و  ای که هیچکشه، راه قصر رو در پیش گرفت؛ با چهرهرو می

 ها نشناسنش!نگهبان

*** 

حجم نیرویی که اطرافش رو احاطه کرده بود ادوارد رو از این منصرف کرد که 

باز هم تا قصر کولش کنه. نیرو به طرز عجیبی زیاد بود و اطمینان داشت حتی  

 تونه تنهایی حریفش بشه. با وجود ایزد بودنش هم نمی

خواست بیشتر  های پول به مشامش خورده بود و دیگه دلش نمیاما بوی کیسه

 پولی سر کنه.از اون با بی

*** 

پرتوهای نور آفتاب بعد از چند روز متوالی، بالاخره تصمیم به تابیدن گرفته 

کرد. سلنا  های فضا رو روشن میبودن. از دهانه غار وارد شده بود و تا نیمه

ی  همین که بیدار شد دستی به صورتش کشید و قدم به بیرون گذاشت. به لبه
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تونست پرتگاه نزدیک شد و نگاهی به پایین انداخت. حجم مه کم شده و می

 گیر بود.ارتفاع ترسناکش رو بیشتر ببینه. حتی تماشاش هم نفس

کمی بعد عقب رفت و روی تکه سنگ صافی نشست تا زخمی که دست چپش  

ای که دورش پیچیده بود رو  چند روز پیش برداشته بود رو بررسی کنه. پارچه

شناخت رو ساخته و روش گذاشته بود. کارش  باز کرد. تنها مرهم گیاهی که می

ی  های از هم شکافتهداد و جلوی چرکش رو گرفته بود. لبهرو خوب انجام می

اومد، اخم کمرنگی روی صورتش  پشت دستش که تا بالای انگشت شست می

کشید تا کامل خوب بشه. اون مرد شهرنشین قصد داشت با  کشید. طول می

اش دفاع کنه و اجازه نده توی  تبر قطعش کنه تا بتونه در برابر اون از خانواده 

خونه خودشون به آتیششون بکشه اما به موقع پس کشید و دستش رو نجات  

 داد! 

ای  از فکر اون لحظه قلبش به تپش افتاد و براش جای تعجب داشت؛ چون ذره

داد. ولی انگار زیادی احساساتی شده بود. پلکی به درد و رنجشون اهمیت نمی

روی هم گذاشت و برای آروم شدن تلاش کرد. همون موقع بود که صدای نفیر  

بلند اژدها بین زمین و آسمون پیچید. سریع چرخید و از جاش بلند شد. هوای  

 شد. تر میاطراف براش زیادی سنگین شده بود و تنفس سخت و سخت
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ای توی گوشاش به صدا دراومده بود و حرکت دادن سوت بلند و آزاردهنده 

غار و  شد. بالای دهنهفرسا تبدیل میهاش داشت به کاری طاقتانگشت

کرد  زده فکر میاطرافش سرباز ایستاده و حسابی محاصره شده بود و وحشت

 که چطور نه صدایی شنیده و نه چیزی حس کرده؟!

*** 

چرخوند. فرود دو ها میسرباز نگاهش رو با آشفتگی و بدحالی بین صورت

تر  اژدها رو تا وقتی کمی دورتر از سربازها نشستن دنبال کرد و بعد پایین

ای که هر دو دستش رو موازی با هم به سمتش ی غریبهکشید و روی چهره

حرکت ایستاده بود، متوقف شد. طرز لباس پوشیدن و شنل گرم  دراز کرده و بی

کرد که این داد از قشر عادی نیست. حس مییاب روی دوشش نشون میو کم

شد نتونه از  حس بد و ضعیف کننده از طرف اون بهش اعمال میشه و باعث می

های ذاتی خودش هم  ها که هیچ، حتی از قدرتها استفاده کنه. حلقهحلقه

هاش رو بهم  ای ببره! صورتش شروع به لرزیدن کرد. پلکتونست بهرهنمی

اش رو کنترل کنه. اما کارساز  فشرد تا این لرزش رو از بین ببره و سرگیجه

داره. خوب    نبود. قدمی به عقب لغزید. به جلو خم شد تا خودش رو نگه
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افتاد حتی هزارتا جونم  جا میدونست چه ارتفاعی پشت سرشه و اگر از اونمی

 کرد.که داشت بازم نجات پیدا نمی

کرد و بلند بلند نفس  صدای ضربان قلبش توی گوش خودش داشت غوغا می

تونست قورت بده! مطمئن بود این قدرت  کشید. آب دهنش رو هم نمیمی

عجیب از یه فراطبیعی معمولی برنمیاد. ویلیام هم برای خلع سلاح کردنش با 

کرد. این مرد قطعاً یک ایزد بود. یک ایزد از  یه قدرت معمولی اقدام نمی 

تونستن چنین قدرتی داشته باشن. اما نه ها بودن که میخانواده اشرافی؛ اون

تر دراک بود، کسی که اون زمان به جای پدر اون ایزد نبود. اون برادر کوچیک

کرد؛ یه جادوگر. ویلیام برای پس گرفتن  بیمارش به سرزمینشون حکومت می

تونست تخمین بزنه در ازای  ها با جادوگرها معامله کرده بود و کسی نمی حلقه

 ی هنگفتی؟!چه هزینه

تونست درست نگاه کنه.  به زحمت تلاش کرد حداقل صاف بایسته. نمی

کدوم تمرکز کنه. اما صورت ادوارد رو تشخیص  تونست روی صورت هیچنمی

ی نسبتاً زیادی تصمیم داشت فقط تماشاچی باشه و به راحتی  داد؛ در فاصله 

فهمید چه کسی مخفیگاهش رو لو داده؟ اون ع*و*ضی فرصت طلب، شاید 

 فقط یک درصد احتمال داشت که باهاش رو به رو بشه و اون یک درصد هم... .
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ها  از اقبال ناخوشش برافروخته شد و تلاشی ناموفق برای استفاده از حلقه

 فایده بود.انجام داد اما بی 

 یادمه بهت دستور دادم گورت رو گم کنی و بری، سلنا!  -

اش رو به سمت صدا چرخوند و دوباره قدمی به نگاه نامتعادل و به خون نشسته

ی توی  لغزید. نفرت و خشمِ توی صداش، از پس صدای سوت آزاردهندهعقب 

ی قلبش به گوشش نشست. صدای از غلاف در اومدن سابقهسرش و کوبش بی

 طور. نظیر و درخشانش هم همینشمشیر بی

*** 

هاش رو باریک کرد. جلوتر از فردریک از اژدهای بزرگش  برای دیدنش چشم

درنگ و تهدیدآمیز جلو اومد. با تلاشی مضاعف تونست کمی  پیاده شده و بی 

دست راستش رو بالا بیاره، اما این یه عمل مسخره بود. ویلیام گلوش رو گرفت  

ی شمشیر رو توی بدنش فرو برد. این بار تردید نکرد. صبر معطلی تیغهو بی

 ای متوقف نشد.نکرد. لحظه

سلنا باعث هرج و مرج و ناامنی جایی شده بود که ویلیام بیشتر از همه بهش  

داد؛ بیشتر از شرافت مادرش، عشق و علاقه شخصیش، غرورش،  اهمیت می
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تر بود و سلنا به هزاران  پول و ثروتش. ویکتوریا برای این مرد از همه چیز مهم

 روش بهش گند زد. 

هاش روی هوا موند و توانایی  نفسش قطع شد و دهنش باز موند. دست

ترین مقاومتی ازش سلب شد. چند قدم کوتاه و بلند و نامنظم دیگه کوچک

ی پرتگاه متوقف شد. دستی که به عقب رفت و به همراه ویلیام درست لبه

ضعف و زحمت بالا آورده بود رو روی بازویی که به سمت گ*ردنش دراز کرده 

های سرخ چشمش رو هم ببینه. توی بود گذاشت. حالا انقدر نزدیک بود تا رگ

ها رو به راحتی از  داشت تا فردریک نزدیک بیاد. حلقه حال، سلنا رو نگه همون

 دستش در آورد و فاصله گرفت.

سلنا بالاخره موفق شد نفسی بگیره که کلمات پر از خشم ویلیام توی صورتش  

 کوبیده شدن.

کاریات، یه کار ساده ازت خواستم. اما تو مجبوری که  ی خ*را*ببه ازای همه -

 همیشه...دلیل اصلی دردسرها باشی. لعنت بهت! 

 فردریک وقتی تعللش رو توی رها کردنش دید اعتراض کرد:

 منتظر چی هستی؟! باید زود برگردیم. -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
547 

 

خواست حرف بزنه. دوباره سلنا چند نفس کوتاه، پشت سر هم کشید. دلش می

خواست برای منصرف کردن ازش  حسی رو توی نگاه شاهزاده دیده بود و می

 استفاده کنه ولی بیان کردن کلمات سخت بود. در عوض اون ادامه داد: 

مونه چه بلایی سر تو و نسلت اومده.  کس براش مهم نیست و یادش نمیهیچ -

هایی کشیده...تو کس براش مهم نیست که هیولایی مثل تو، چه سختیهیچ

مونی! خودم ازش  واسه همیشه توی ذهن همه، دقیقاً چیزی که هستی باقی می

 شم!مطمئن می 

ها، امیدی که برای منصرف کردنش داشت از بین رفت.  با شنیدن این حرف

 هاش برقی زد و با کلمات منقطع گفت: چشم 

ها رو نداشتین...حتماً  شما، ترسوهایی بودین که جرات مقابله با پترونی -

منظورت همون...هیولاییه که خودتون ساختین...آره ع*و*ضی، من 

 انگیزی... هیولام...من لرد سیاهم و تو...یه بدبخته، ترحم

 صداش لرزید و آهسته ادامه داد:

 حتی... .  -

دونه خواست بهش بگه که حتی نمیی معصوم کالین رو متصور شد و میچهره

چی رو از دست داده، اما فردریک وقتی دید ویلیام قدرت تموم کردنش رو  
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ای محکم و ناگهانی به قفسه س*ی*نه سلنا کوبید تا از  نداره جلو رفت و ضربه

ی بلند شمشیر از بدنش بیرون اومد و مقابل دست ویلیام رها بشه. تیغه

زده ویلیام توی پرتگاه افتاد و دستش به طرف سلنا دراز های حیرتچشم 

 موند.

طوری هیچ اتفاقی برای سافیرا هم  تونست پایان همه چیز باشه؛ اینجا میاین

جا آخر کار لرد نبود؛ نه با حضور ادوارد؛ کسی که خودش هم  افتاد. اما ایننمی

هاش بود و نه وقتی فهمید شخصی که زخم خورده و طرد شده بخاطر توانایی

کس  چندین ماهه همه جا رو به خاک و خون کشیده و روز خوش برای هیچ

های دشمن رو حساس کرده، درست همینیه که الان پرت  نگذاشته و حکومت

 شد پایین.

*** 

 دانای کل

ای که به دنبال کوبیده شدن به اطراف توی سر و بدنش پیچید،  از درد ضربه

هاش رو باز کرد. صدای درگیری رو با کمی فاصله صورتی در هم کشید و چشم

شد. اما صداها از شنید. اطرافش تاریک بود و چیزی دیده نمیاز خودش می

 شد و صدایی ناگهان از همه بلندتر رفت.همه طرف شنیده می
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 الیزابت...!  -

این بلندترین فریادی بود که تا حالا کسی باهاش اسمش رو فراخونده بود. ولی  

 قدری به خودش نیومده بود تا بفهمه دقیقاً چه خبره؟هنوز ان

ی بدست اومده  دستش رو دراز کرد تا دور و برش رو شناسایی کنه و نتیجه

ی چوبی یک و نیم متری  ی یه صندوقچهداد فضای اطرافش به اندازهنشون می

 کوچیکه! و این صندوقچه چوبی توی آب متلاطم شناوره و... . 

 الیزابت...!  -

قدری آدرنالین رو توی خونش  فریاد بلند و مضطربی که دوباره صداش زد ان

شد و از هیچ  زده به تقلا بیفته. آب به سرعت وارد میبالا برد که وحشت

 سوراخی روگردون نبود.

تونست خیلی به اختیار خودش حرکت کنه اما به های زیاد، نمیبخاطر تکون

هاش رو به سقف کوتاه بالای سرش کوبید. با این حال، در فقط تا زحمت مشت

 شد. و باز نمی کردداد حرکت خفیفی میجایی که قفل فلزی پشتش اجازه می

ی ای آشفتگی درونیش رو افزایش داد و تا مرز حملههای آشنای دیگهجیغ

های متوالی به در صندوق کوبید و بعد محکم  پنیک پیش برد و دوباره ضربه

گرفتن و سطح مواج آب سیاه اقیانوس  ها کمی از هم فاصله می فشارش داد. لبه
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ای چند  های از هم باز شده، فاصلهدید که تا لبهرو توی تاریکی شب می

های نامنظم و طلایی نور چراغ قوه، روی سطح آب  متری داشت. باریکهسانتی

 ها توی زاویه دیدش نبود. تابید و همچنان منبع صدای درگیریمی

کار کنه؟ پایین  دونست باید چیپیچید و نمینفسای بلند و تندش توی فضا می

رو نگاه کرد تا توی همون تاریکی سطح آب رو اندازه بگیره. سرعت پر شدن 

 ای بالا بود.صندوق چوبی به طرز ناامید کننده

های قبل به در مشت کوبید و فشار داد و از ترس به  تر از دفعهتر و محکمسریع 

 گریه افتاد و با صدایی لرزون جیغ زد: 

 کمک...! -

*** 

 جنبوند.آب خیلی زود تا نیمه پر شد، باید زودتر دستی می 

تری وارد کنه؛ پس خودش رو  های محکمفکر کرد که شاید با پا، بتونه ضربه

سریع به انتهای یک سمت صندوق کشید، نفسش رو حبس کرد و زیر آب رفت  

 و با تمام قدرت پاش رو به در کوبید و فشار داد. 
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این تقلا باعث شد صندوق کاملاً زیر سطح آب بره و آب با سرعت بیشتر و  

حجم بیشتری وارد بشه، ترسید و بلافاصله سر جاش نشست، دوباره خودش  

 فضای پر نشده رسوند و نفس کشید.رو به 

 صندوق بازم بالا رفت و تونست یک بار دیگه از لای در نگاهی به بیرون بندازه. 

کوپتر برای چند لحظه ساکتش کرد و امیدی به دلش انداخت، اما صدای هلی

 سطح آب به سر صندوقچه رسید.

ی اکسیژن  هاخودش رو بالا کشید و تقریباً به سقف چسبید تا از تمام مولکول

 استفاده کنه.

 به امید رسیدن کمک، چشماش رو بست و بهم فشار داد.

 ی آب اقیانوس شد.هاش رو از هوا پر کرد و تسلیم احاطهریه

 تونه تا سی ثانیه طاقت بیاره.دونست میتوی سکوت ترسناکی فرو رفت، می

 شمرد، اعداد از چهل که گذشتن، سخت بود مقاومت کنه و نفس نکشه. 

 انقدر تحمل کرد تا دست و پاهاش شل شد و خودش رو رها کرد.

پس غرق شدن چنین حسی داشت، به یاد آورد که مادرش و هلگا جلوی  

ای بهشون تحمیل  فهمید چه شکنجهچشمش بارها تجربه کردن و حالا می

 شده. 
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حالی به دیواره چسبوند و از مسیح کمک خواست، خیلی  کف دستش رو با بی

 وقت بود که در این حد خالصانه چیزی نخواسته بود.

 ترسید از اینکه دوباره بیدار شه و توی دنیایی که انتظارش رو داشت نباشه. می

اش پشیمون بود و تصمیم گرفت دیگه ظلمی به  آیا وقتی از تمام کارای گذشته

 کسی نکنه، وقتی اون همه سختی کشید، حقش کمی آرامش نبود؟ 

ای به  برد که ضربهاش به سر میآخرین لحظات هوشیاریدستش رها شد و در 

در پی  های پیقفل صندوقچه کوبیده شد، اما انقدر بیدار نموند تا نتیجه ضربه

کرد کمی آرامش بود، از اون همه بداقبالی  رو ببینه و آخرین چیزی که آرزو می

واقعاً خسته بود، دلش همون زندگی یکنواخت و نکبتی یک سال پیشش رو  

 خواست.می

 چه زمانی آرزو کرده بود از اون روتین آروم به این همه دردسر و ترس برسه؟ 

 شد تا اون موقع دوام بیاره.حتی باورش نمی

*** 

 چند ماه پیش

بعد از اینکه همه دست به دست هم دادن تا از دراک و افرادش نجاتش ب*دن،  

گرفت و کسی ارتباط نمیاش حبس کرده و با هیچایخودش رو توی خونه اجاره
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داد، قصد داشت توی غار تنهایی خودش  کدومشون رو هم نمیجواب هیچ

 بمونه تا آروم بشه. 

دادن و بعد از چند  های متعدد هرگز این اجازه رو بهش نمیاما فکر و خیال

 هفته، تنها پیشرفتش سه ساعت خواب بدون کابوس توی شب بود.

شدن، کردن و زیادتر هم میرفتن؛ بلکه رشد می فکرها از ذهنش بیرون نمی

فکر اینکه رابین درمورد خودش چقدر دروغ گفت، سوفیا چرا تهدیدش کرده 

خواد حسابش رو برسه و قرار بود چه اتفاقایی توی ترم  ها میکه بدون پلیس

 شد وارد دانشگاه بشه و به رویاهاش برسه؟ جدید کالج بیفته و اصلاً موفق می

خواست آرامش رو از کسی بگیره، به هیچ  اومد، اگر سوفیا میبوی دردسر می

سوخت، حتی اگر باعث اخراج و امتیازات منفی خیلی زیادی  وجه دلش نمی

 کشه. دونست یه درامای مزخرف دیگه انتظارش رو میبرای طرف بشه و می

بک برای نجاتش به آب  کرد که دقیقاً به چه دلیل یه مافیای گنده به این فکر می

 و آتیش زده.

 داد؟ چرا باید انقدر به خودش زحمت می

شن تا به نحوی  حالا دیگه اعتقاد داشت همه با قصد و نقشه بهش نزدیک می

 تونست ازش ببره؟ازش استفاده کنن، اما آخه کسی مثل ویورِ چه سودی می
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 از دختری مثل خودش.

رسید سودی براشون داشته باشه، این ها بودن که انگار به نظر نمیفقط محافظ 

کردن چون مجبور بودن، طلسم شده بودن، وگرنه یکی شبیه  کار رو می

اسکات، حتی تحمل نداشت یک ساعت باهاش توی یک محیط تنها قرار  

خورد، مخصوصاً حالا که عموش رو هم بخاطر  اش برمیبگیره، به غرور اشرافی

 الیزابت از دست داده بود دیگه واقعاً تحمل ریختش رو نداشت.

 داد. ها همگی خبر از یک ترم جدید و خفن میاین

تونست به خودش امیدواری بده که اتفاقی نمیفته و اوضاع مثل قبل  اگر هم می

های راسِل و ماجراهای دنیای زیرین از پس  نخواهد بود، خاطرات شکنجه

 شد.جوشید و براش تداعی میذهنش می

سردردهای آزاردهنده بود، با اینکه آقای ی این همه فکرهای مختلف هم نتیجه

شد اما شدیداً نیاز داشت باهاش تر میلاندِن هم براش یادآور خاطرات بد قبل

کنه و بستری  صحبت کنه و اطمینان داشت دوباره راهی تیمارستانش می

 شه. می
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تونست  کرد. چطور میشد، هیچ روانکاو و مشاوری قبول نمیاون باورش نمی

تونست فقط جریان راسل  طوری تعریف کنه که به نظر توهمی نیاد؟ شاید می 

 رو تعریف کنه. 

ی دوستی و رفاقتی که با مادرش داشت، بیشتر از  آقای لاندِن به واسطه

داد و ممکن بود پای پلیس بیاد وسط و  های دیگه بهش اهمیت میمراجع

 دردسرهای جدید. 

آورد و تنها کاری که  همه چیز توی هم تنیده و از جهات مختلف بهش فشار می

تونسته بود برای خودش انجام بده؛ مدتی تنهایی خریدن و زل زدن به در و  

 دیوار بود؛ اون هم جایی که اصلاً توش احساس امنیت نداشت.

کرد با یه دمنوش بابونه به خودش  شد و سعی می از درون داشت تجزیه می

 زد که چقدر دیگه این اوضاع رو تاب میاره.تسلی بده و حدسی نمی

*** 

اش  های بلند هودی اورسایز لیموییماگ پر از دمنوش گرم رو بین آستین

ی مقابلش زل زده بود، با یک دست ماگ ی پنجرههای کشیده گرفته و به پرده

شد و صورتی و بزرگ رو بالا آورد، بخار ملایمی هنوز از دمنوش بلند می 

تونه به راحتی انگشت کوچیکش رو  کرد نمیلرزید، احساس می دستش می
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دی شده؛ اونم بخاطر اتفاقی  استیکرد عمیقاً دچار پیتکون بده، احساس می

 که توی دنیای عادی رخ نداده.

 شد. ی قطع شدن انگشتش تکرار میصدا و لحظه

اشک توی چشماش جمع شد و به لرزش خفیف بدنش خیره موند، به نظرش،  

 این بدترین نوع استرس پس از سانحه بود.

 تونست به زندگی برگرده؟ چطور دوباره می

اش به فنای عظمی رفته و یه پنی توی حسابش وجود نداشت،  زندگی و آینده

اش بدون حتی لحن متاسفی جهت تسکین، گفت یکی دیگه  کار قبلیصاحب 

 جات مشغول به کار شده. 

حتی معتقد بود متضرر هم شده و باید برای تسویه حساب یکم بیشتر فکر  

 کنه.

هاش نمونده بود که صدای زنگ در جوری از جا پروندش  چیزی به شروع گریه

 که ماگ از دستش ول شد و با صدای بلند شکست.

با قلبی به تپش افتاده به زمین نگاه کرد، بیشتر از قبل عصبی شد و حلقه  

 اشکاش، دیدش رو تار کرد.

 صدای در به صدای زنگ اضافه شد و استرسش بیشتر شد.
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آلود های بلند و عصبی به طرف در ورودی رفت و حرصاز جا برخاست و با قدم

 دستگیره رو کشید. 

 ای پشیمون دید که بلافاصله پرسید:رابین رو با نگاهی نگران و چهره

 حالت خوبه؟  -

 صدای شکستن چیزی رو شنیدم.

ها و لحن  الیزابت بعد از مکث کوتاهی با چشمایی درخشان از حضور قطره

ناراحت و معترض و لرزون جملات رو پشت سر هم و بدون توقف به سمتش 

 روانه کرد. 

ی  ریزی کرده بودم و همهای که براش برنامهآره صدای قلبم، شخصیتم، آینده -

زندگیم بود که هر کدوم به روشی شکستین و خردش کردین چرا براتون مهم  

 کنین؟خوام؟ چرا گورتون رو گم نمینیست چی می

 کدومتون رو ببینم غیر قابل تحمله! خوام قیافه هیچنمی

جمله آخر رو با صدای بلند گفت و دوباره در رو بست، ولی رابین که دیگه  

 ها رو قبول کنه مانع از بستنش شد.تونست این دست رد خوردننمی

 کنم الیزابت، حداقل اجازه بده توضیح بدم، این انصاف نیست.خواهش می -
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کمی بیشتر برای مقاومت اصرار کرد و بعد ناگهان نظرش عوض شد؛ 

هاش رو بهم فشرد و عقب کشید تا رابین تعادلش رو از دست بده یا از دندون

 اون بهتر، زمین بخوره. اما اون زود پاهاش رو به زمین چسبوند و محکم ایستاد. 

ای تعادل بشه که دیگه حرفهچه انتظاری داشت؟ اگر قرار بود به این راحتی بی

 اومد.به حساب نمی

تونستم نشونت بدم چه چیزهایی از سر گذروندم  دونی چیه؟ ای کاش میمی -

 انصافیه.تا خوب جرفهم بشی چی واقعاً بی

های ترش رابین رو از هر  در برابر لحن تندش چند ثانیه سکوت کرد. چشم 

 بست. داشت حتی اگر هیکلش رو به فحش میپرخاشی وامی

با احتیاط بهش نزدیک شد و سعی کرد طوری حرف بزنه که موضع به آرومی و 

 پایینش رو نشون بده.

 دلسوزانه گفت: 

*** 

دم. به همه تونی تعریف کنی. من گوش میتونی نشونم بدی اما می باشه نمی  -

حرفات. ولی اجازه بده منم از خودم دفاع کنم. درسته درمورد اون اتفاقات 
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شناختم...اون دیوونه رو  ماورائی ذهنیت کاملی ندارم اما راسل رو می

 کنم. شناختم...درکت میمی

اشک از چشمای پر الیزابت لبریز شد. تلاشی برای پاک کردنشون انجام نداد.  

در عوض دستاش رو کنار بدنش مشت کرد تا از لرزش مداومشون جلوگیری  

 کنه و اجازه داد صداش توی بغضش بشکنه.

 کنی؟!...تو دقیقاً همین الان نشونم دادی هیچی نفهمیدی! درک می -

اش رو بگیره قبل از اینکه مانع کمی این پا و اون پا کرد بلکه بتونه جلوی گریه

 حرفاش بشه و بعد ادامه داد: 

زنم...درمورد خودت  های راسل یا دنیای زیرین حرف نمیمن درباره شکنجه -

 زنم... . حرف می 

 بغضش شکست و صورتش سرخ شد.

 تو یه... .  -

هاش شد و نفسش بند اومد ولی همچنان اصرار داشت  چند ثانیه مغلوب گریه

هاش شده بود نفسی گرفت و  دار گریهادامه بده. پس در برابر اویی که غصه

 ادامه داد: 

 تو یه دروغگویی! من فکر کردم بالاخره... . -
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هق راهش رو پیدا کرد. تمایل رابین برای به  دیگه نتونست مقاومت کنه. هق

دونست زد. ولی میآ*غ*و*ش کشیدن تن لرزونش توی چشماش داد می 

 کنه. پس ناچاراً فقط نگاه کرد و خودداری کرد تا بتونه حرف بزنه. قبولش نمی

ی نفرههای تککمی بعد نگاه دلخورش رو گرفت و رفت تا روی یکی از مبل

 اش بشینه. سبز رنگ و رو رفته

تمام چیزی که رابین نیاز داشت ب*غ*ل کردنش بود و تمام چیزی که الیزابت  

 پروا و آزادانه.نیاز داشت گریه کردن؛ بلند، بی

بازدمش رو از دهن بیرون داد و در خونه رو آهسته بست. بعد از چند هفته،  

هاش انگار از گریه  لرزید. صدای گریهآخر سر پذیرفتش تا وارد بشه. قلبش می

 تر بود.کنندهبقیه ناراحت

نفره مقابلش نشست و بهش چشم دوخت. فقط سه قدم ازش روی مبل تک

 جا بمونه. فاصله داشت ولی ترجیح داد همون

کرد. الیزابت خم شده و صورتش رو توی دستاش پنهون کرده بود و گریه می

داد حوصله اش اطرافش ریخته بود. این نشون مینشده و آشفتهموهای شونه

تر شده بود وقتی فهمید بین هیچ کاری رو نداره. حتماً براش حتی سخت
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اش رو  هوشیهای زمان بیخودش و مادر و خواهرش، تنها کسیه که اتفاق

 گه؟کسی رو نداره تا واقعاً بفهمه داره چی مییادشه و هیچ

های ظرف، جلوی کاناپه پخش  نگاهی به ماگ شکسته انداخت. مایعی بین تکه

 شده بود. 

*** 

 سرش رو برگردوند و ذهنش رو یک بار دیگه مرتب کرد.

ر*اب*طه من و اریک طوریه که...یعنی طوری بود که اگر یه سلاح دستم  -

گفت یه تیر بزن توی مغز خودت، من بدون هیچ سوالی این کار رو  داد و می می

 کردم... !می

ده؛ حرفی نزد اما شروع کرد کمی صبر کرد تا مطمئن بشه واکنش شدیدی نمی 

به عقب جلو رفتن و ضرب گرفتن با پاهاش. اینا در برابر بیرون شدن، یه 

 شد. ادامه داد: پیشرفت حساب می

اون بهم دستور داد تا...به عنوان محافظ و با پوشش یه دوست معمولی بهت   -

تیراندازها، اینطوری کنترل بیشتری روی  نزدیک بشم تا علاوه بر اون تک

اتفاقاتی که دور و بر تو و خواهرت میفته داشته باشه. دیگه رفت و آمد به کالج 

دادم کار راحتی بود و اریک حلش کرد. این ماموریت رو باید جوری انجام می
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که طبیعی به نظر بیاد و هم بتونم نامحسوس مراقب تو باشم و خب...با توجه به  

چیزی که خواهرت ازت تعریف کرده بود بهتر بود از هویت من اطلاعی نداشته  

کردم  باشی تا همه چیز عادی پیش بره...همه ماجرا همین بود. من فکر نمی

 ر*اب*طه من و تو اینجوری بشه. 

 اش فرو برده و بین دستاش گرفته بود گفت: طور که سرش رو توی یقههمون

 کنه... . اینا دروغگو بودنت رو عوض نمی -

ها و سفیدی  بالاخره سرش رو بالا گرفت. صورتش خیس و اطراف بینی و ل*ب

چشمش سرخ و ملتهب شده بود. با صدایی گرفته از گریه و لحنی نامتقاعد و  

 شکاک ادامه داد: 

من از همه چیز خبر داشتم؛ اریک خودش دستام رو گرفت و   -

تیراندازهاش رو نشونم داد. شما به این وضعیت عادت دارین و اصلاً فکرشم  تک

چهار ساعته روی سرت  کنین چه قدر ترسناکه این همه اسلحه بیست و نمی

نشونه برن! اون تمام موقعیت اضطراری رو برام توضیح داد. هلگا هم با خیال 

کرد و من هر روز مثل سگ از در و دیوار  خواست می راحت هر کار می

ترسیدم! دونستن همه اینا اشکالی نداشت، فقط فهمیدن هویت تو باعث  می

 شد غیرطبیعی رفتار کنم؟!می
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 ببین... !  -

 حرفش رو برید و با عصبانیت تحقیرش کرد: 

 آخر هم نتونستی محافظت کنی و شکست خوردی... !  -

دونست که یک نفر کافی نبوده و اینجا چیزی برای دفاع نداشت؛ چون می

دونست الان هیچ شکست اما بازم می موافق بود. از حرفاش داشت دلش می

مشکلی نداره اگر که ولش کنه و دیگه هم دورش نیاد. خواست بهش حق بده  

 ای بزنه. ولی اون قرار نبود اجازه بده حرف دیگه 

 الیزابت... .  -

*** 

خواست برای هلگا بیفته و از من سوءاستفاده کرد تو نتونستی! اتفاقی که می -

تا برام رخ بده، رخ داد. اون دشمن و رقیب ع*و*ضی راسل من رو جوری که  

 دلش خواست شکنجه داد...من سوختم... !

های سوختگی و رد  اش رو بالا کشید تا جای تاول از جاش بلند شد و هودی

 ها رو روی شکم و پهلوهاش نشون بده.زخم شلاق

 بینی یا کوری؟!...بیشتر هم هست...نگاه کن! ببین!...می -
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اش  ی هودی رو پایین کشید تا پایین گر*دن و کمی از قفسه س*ی*نهیقه

 معلوم بشه.

اون شلاقم زد. مسمومم کرد. هر کاری که یه سادیسم برای رضایت روحش   -

کردم اون ل*ذت زدم و التماس میده...و همون موقع که جیغ میانجام می

ات رو حفظ موردن و تو فقط باید هویت مسخرهبرد. اینا همه بیمی

کردی؟!...من از وقتی که تونستم دوست و رفیق پیدا کنم همشون  می

برداری کنن! هی! جونز درسش خوبه. هی!  خواستن ازم استفاده کنن؛ بهرهمی

دونه چجوری یه پژوهش درست و حسابی آماده کنه. هی اون دختره  اون می

اسکله! بیا سر به سرش بذاریم بخندیم. بهش نزدیک نشو پسر ارزش مسخره 

اومد دستم رو بگیره مبادا خوردم کسی نمی شدن نداره. حتی وقتی زمین می

کردم اکیپ باحالی داریم؛ یه عالمه  بعداً بهش بخندن! با همه اینا من خیال می

دوست و رفیق پیدا کردم و باید سعی کنم حفظشون کنم اما نه...من تنها بودم.  

اومد. ولی تو...تو با رفتارات کاری کردی تازه بفهمم یه  کسی ازم خوشش نمی

زنه؟...من خاطرات ک*ثافت کنه؟ چطور حرف می رفیق واقعی چطور رفتار می

ام رو برات تعریف کردم! بهت گفتم تیمارستان بودم، گفتم بچگیم رو  گذشته 

ای داری که تا کجا پیش  چطور گذروندم حتی درمورد پدرم بهت گفتم! ایده



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
565 

 

رفتم؟ نه! تو عملاً از احساساتم استفاده کردی رابین و من دوباره باور 

دونستم واقعیه!  شدیم میگفتی، حداقل اگر هم صمیمی می کردم!...اگر بهم می

الان هر چی هم بگی آره اولش روی نقشه نزدیک شدم ولی بعد دیگه اینطوری  

 کنم چون انقدر قشنگ دروغ گفتی که... . نبود باور نمی

*** 

فشرد. درمورد تمام حرفاش  هاش رو بهم میرابین مثل خودش ایستاده و ل*ب

داد عصبانی داد. ولی از اینکه ندونسته فقط حق رو به خودش میبهش حق می

 شده بود. الیزابت بهش اشاره کرد:

تونم باورت کنم. هیچ کدوم از  خوای بگی دیگه؟...اما...دیگه نمیهمینا رو می -

بینمت یادم میفته خوام بری و دیگه نیای! چون وقتی میحرفات رو. الانم می

 چقدر احمق بودم!

لرزید. رابین نگاهش رو از ضعف  بود میدستی که به سمت رابین دراز کرده 

 عصبی بدنش گرفت و مثل خودش پر از خشم اما آروم گفت: 

برای اینکه صداقتم رو توی حسم به تو ثابت کنم نیاز به حرف ندارم. من به   -

خاطر نجات تو به اریک خیانت کردم؛ به کسی که از همه بیشتر بهش وفادار 

. از توی گروهش بیرون اومدم و اگر هنوز دخلم رو نیاورده فقط به خاطر بودم
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حمایت ویوِره. متاسفم که بهت نگفتم. متاسفم که باور کردنم انقدر برات سخته  

اما نتونستم بگم!...من، جونم رو برات به خطر انداختم. این برات کافی نیست؟! 

بخاطرت از کسی که بهم هدف زندگی داد گذشتم و بهش خیانت کردم، اینا 

 برات اهمیتی نداره؟! 

الیزابت با هر دو دست موهاش رو عقب کشید، ابروهاش رو بالا برد و در همون  

حال جلو اومد. رابین به امید ب*غ*ل کردنش لبخند کمرنگی زد. الیزابت  

 تر از قبلش گفت: سری تکون داد و آروم

تونه اگر نیازمند تشکر منی، ازت ممنونم. ولی متاسفم، یه خلافکارِ قاتل نمی -

 دوست من باشه. 

 موهاش رو ول کرد و در برابر صورت وا رفته مقابلش ادامه داد:

 از اینجا برو!  -

 رابین با ناراحتی و صورتی رنگ پریده گفت:

 این کار رو نکن...بتی! -

خواست عمق  کرد که میاراده خندید. از اسم بتی وقتی استفاده میالیزابت بی

 اش رو نشون بده. خیلی رک جوابش رو داد: علاقه
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ی من! تنها لطفی  کنی، مگه نه؟ جای تو، توی زندانه نه خونهداری گوش می -

 کنم اینه که به پلیس زنگ نزنم... .که می

 بعد از مکثی طعنه زد:

 تونه کاری کنه؟! پلیس می -

این رو گفت و رفت توی اتاقش و در رو بست. این لحنش اونی نبود که بتونه  

 روش چونه بزنه. نگاهی به در اتاقش انداخت و با ناامیدی اونجا رو ترک کرد. 

*** 

تونست درست نفس  اش کرده بود. نمی تمام شب زیر پتو قایم شدن خسته 

بکشه. هر کاری کرد چشماش حتی سنگین هم نشدن و حرفای رابین توی  

خورد. گرچه فکر کردن به رابین رو به یادآوری خاطراتش  ذهنش چرخ می

داد. آخر سر پتو رو از روی سرش پایین کشید و از پنجره بیرون رو  میترجیح 

روشن کرده بود. چشماش رو پایین  نگاه کرد. سپیده صبح، آسمون رو نیمه

دار کنار تختش رو ببینه. موهای نامرتبش رو کنار زد.  کشید تا ساعت عقربه

ام نتونست بخوابه. این  داد. یه شب دیگهساعت، یک ربع به شیش رو نشون می

اومدن هم از همین  افتاد و نصف سردردایی که سراغش میمدت زیاد اتفاق می

 شد. ناشی می 
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با ضعف و کرختی از تخت بیرون اومد و آهسته بلند شد. موهایی که دوباره 

اش شبیه یه  ریختن رو کنار زد و جلوی آینه ایستاد. کلهتوی صورتش می

ی پشمک زرد گنده شده بود! یه جوری ریختش داغون بود که به خودش  گلوله

ها رو به راه نمیشه. اما حسی ته دلش ازش خواهش  اعتراف کرد به این زودی

روی  کرد تا از یه جایی برای بهتر شدن شروع کنه؛ مثلاً، با حمام و پیادهمی

 صبحگاهی. اونم قبل از اینکه سرش شپش بزنه! 

بعد از حمام، صبحانه ناچیزی خورد، هودی سبزش رو پوشید، موهاش رو  

اسبی بست. هدست سفیدش رو روی گوشش گذاشت و آهنگ  محکم دم

پرانرژی رو پلی کرد. لبخند زورکی به خودش زد که باعث شد بیشتر دلش  

 برای خودش بسوزه! 

پشت در خونه مکث کرد و دستش رو روی دستگیره گذاشت. این اولین  

 خروجش از خونه، بعد از یه مدت طولانی بود و امید داشت خوب پیش بره. 

ی رو به رو، در رو باز کرد.  دستگیره رو پایین کشید و همزمان با خروج همسایه

خواهرش کریس گفته بود که همیشه صبحا میره ورزش میکنه. رنگ رخسار و  

ی بدنا بهش ایمنی قوی داره که همهداد یه سیستمفیزیک بدنش هم نشون می

 کنن!حسودی می
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همسایه هم با دیدنش مکثی کرد. نگاهی به ظاهرش انداخت. گودی زیر چشم  

اش بود. لبخندی زد و با  صورتش حاکی از ضعف جسمی  پریدگیو رنگ

 اخلاقی گفت: خوش

 صبح به خیر!  -

 الیزابت هدست رو روی گ*ردنش پایین کشید و همزمان سرش رو تکون داد:

 صبح به خیر.  -

با خودش فکر کرد شاید بد نباشه برای بهتر شدن حالش یه ارتباط اجتماعی 

شد! آدمی  جدید رو شروع کنه که البته براش یه عملیات سنگین محسوب می

که مقابلش بود همیشه انگار آ*غ*و*شِ بازی برای ارتباط با اطرافیانش داشت. 

چشمای روشن و براقش هیچوقت مخالف نبود و همین بهش جرات بیشتری  

داد. در حالی که توی ذهنش داشت برای یه تصمیم ساده واسه حرف زدن می

 جنگید، همسایه گفت:می

 ای جز درسات مجبورت کنه از خونه بیرون بزنی. کردم چیز دیگهفکر نمی -

کرد. این اطلاعات، از اون مدلایی بود که خواهرش از اون برای بقیه تعریف می

جونی شبیه همونی که توی آینه به خودش زد رو تحویل داد. قدمی لبخند کم

 به جلو برداشت و در خونه رو بست. 
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*** 

 دارم میرم تا یکم هوای تازه بخورم... .  -

 زده ادامه داد:خجالت

 و پیاده روی کنم.  -

 با لحن مشوقی تحسینش کرد. 

 خوبه!  -

کرد تا سکوتی مزخرف بینشون حاکم شد! الیزابت تمام سعی خودش رو می

ای صاف ای بگه. اما مثل همیشه مغزش قفل کرده بود. س*ی*نهجمله دیگه

تونست با رابین حرف  کرد و عینکش رو بالا فرستاد. ای کاش همونطور که می

 تونست بزنه ولی هیچی که هیچی! بزنه با بقیه هم می

ای داد و  همسایه دستاش رو توی جیبای گرمکن سیاهش فرو برد. با سر اشاره 

 پرسید:

 خوای بهم ملحق بشی؟می -

 با اضطراب بیشتری نسبت به قبل گفت: 

 خوام ورزش خاصی انجام بدم...مزاحم روتینت نمیشم.آم...من...نمی -

 بلافاصله جواب داد:
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 نگران نباش. مشکلی نیست.  -

 مکث کوتاهی کرد و بازدمش رو بیرون فرستاد. 

 پس...باشه.  -

چشمی به از ساختمون که خارج شدن، هوای آزاد حالش رو بهتر کرد. گوشه

مشربیه. حتماً انتظار  اش انداخت؛ مشخص بود که این پسر، آدم خوشهمسایه 

دونست چی بگه؟ واقعاً روی  کشید. اما واقعاً نمی انگیز رو مییه صحبت هیجان

دونست چطور باید این حقیقت تلخ رو  نوشت و نمیدیوار درستی یادگاری نمی

 بهش گوشزد کنه؟ 

ترین پارک، ادامه داشت. همسایه به راحتی و  سکوتشون تا رسیدن به نزدیک

انگیز و  شد و الیزابت هیچ متوجه نبود. گیج بود و غمپروا بهش خیره میبی

 بهت زده.

بعد از کمی قدم زدن توی پارک، همسایه تصمیم گرفت سر صحبت رو باز کنه.  

 دوباره دستاش رو توی جیبش کرد.

اون دوستت که دیشب بعد دعوا کنم، اما خوام فکر کنی دارم دخالت مینمی -

از خونت بیرون اومد حسابی دلش شکسته بود....اگر جای تو بودم، کسی که 

 کردم.ده رو رها نمیانقدر بهم اهمیت می
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اش  چند ثانیه گذشت و هیچ واکنشی ازش ندید. با احتیاط دستی سر شونه

 گذاشت. 

 شنیدی چی گفتم؟! -

ای تندتند به  الیزابت ترسید و قدمی عقب رفت. همزمان صدای زنگ دوچرخه

صدا دراومد. همسایه سریع دستش رو گرفت و بلافاصله به طرف خودش کشید 

تا از مسیر دوچرخه کنار بره. الیزابت همچنان گیج و بهت زده موند و به  

 چشماش زل زده بود.

*** 

 کنی؟ حواست کجاست؟چیکار می -

شد با  از سرزنش پسر همسایه به خودش اومد و همزمان که ازش جدا می

 صدای لرزونی گفت: 

 خوام...متوجه حرفات نشدم.معذرت می -

تونست چیزی بگه.  با شدت پس کشیدنِ الیزابت رو به خودش گرفت. اما نمی

هاش دست خودش نبود.  مشخص بود چقدر از دست رفته! خیلی از واکنش

 خودداری کرد و جواب داد:

 اشکالی نداره. -
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دوباره راه افتادن و همسایه برای عوض کردن اوضاع، دنباله حرف قبلش رو  

 گرفت.

پله، پشت در  دیشب...دوستت خیلی ناراحت بود. چند ساعتی رو روی راه -

 خورد. ات نشسته بود و غصه میخونه

 ای نامعلوم روی زمین چشم دوخت.الیزابت به نقطه

 های بیشتری خوردم. من غصه -

 رویی ادامه داد:با کم 

 کنم خونه نیستی. تو هم همسایه بی سر و صدایی هستی، همیشه فکر می -

 ای زد.خندهپسر در جواب تک

کنم جزء آدمای درست حدس زدی؛ خیلی از مواقع خونه نیستم اما، فکر نمی  -

 ساکت به حساب بیام.

اش کمی پایین اومده بود با انگشت بالا  الیزابت عینکش رو که روی بینی

 فرستاد. 

 متاسفم اگر ورزش امروزت رو خ*را*ب کردم. -

چی؟! نه ابداً! خوبه که باهات آشنا بشم و ببینم این چند وقته با کی  -

 ام؟همسایه 
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 الیزابت خنده کوتاهی کرد و دوباره ناامیدانه گفت:

 فکر کنم حسابی توی ذوقت خورد!  -

 هاش.نفس عمیق همسایه نشون از کلافگیش بود بخاطر خودتخریبی

کنی؛ این از  ببین الیزابت! من متوجه هستم که روزهای خوبی رو سپری نمی -

حال و روزت مشخصه. انتظار ندارم که پشت سر هم جوک بگی و پرنشاط  

 باشی. راحت باش.

زد که اسمش رو از ز*ب*ون خواهرش شنیده ولی با این حال بازم حدس می

ای رو بعد از  باملاحظهحس عجیبی داشت که یادش مونده و همچین رفتار 

کرد ازش خوشش نمیاد، باهاش داشته باشه. این حس عجیب و  اینکه خیال می

گرش مواجه شد و با سرزنش کردن،  خوبش خیلی سریع با ذهن سرکوب

 شکستش داد؛ شاید فقط انقدر بدبخت بود که از همچین چیزی ذوق کنه! 

 دندوناش رو بهم فشرد و خیره به مسیر رو به رو آهسته گفت:

 ممنون.  -

ای شد که چند فوت جلوتر  سرش رو بالا آورد و همون لحظه متوجه دونده 

 دوید؛ با موهای کوتاه نارنجی و قد بلند. درست شبیه: داشت می 

 پاتریک؟! -
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اخمی کرد و چند بار پلک زد تا ببینه اشتباه دیده یا نه؟ امکان نداشت اینجا  

دوید؛ زنده، سر تر داشت میطرفباشه؛ اون مرده بود! ولی، حالا چند متر اون

 حال!

*** 

تپبید و رنگش پریده بود، همسایه رو نادیده  درحالی که قلبش توی دهنش می

 گرفت و به طرف پاتریک دوید. واضح بود و شک نداشت. بلند صدا زد:

 پاتریک! -

 درست کنار نیمکتی بهش رسید و بازوش رو گرفت. 

 کار...؟جا چیتو این -

همین که چرخید، ناگهان دید که نه تنها اون پاتریک مو قرمز نیست؛ بلکه  

دختری بود با موهای مشکی! از این تغییر ناگهانی جا خورد. گرمکن ورزشی  

قدر جا خورد که دنیا دور سرش چرخید.  دختر توی دستش مشت شد. ان

 قدر واضح!همش یه توهم بود؛ ان

 دختر غریبه متعجب از رفتارش پرسید: 

 شناسم؟! من شما رو می -

 اش گذاشت و با تردید دوباره پرسید:مکثی کرد. دستی روی سر شونه

 حالتون خوبه؟!  -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
576 

 

 رنگ صورت الیزابت بیشتر پرید و زمزمه کرد: 

 نه، نه!  -

حال و زانوهاش سست شد و نزدیک بود بیفته که دختر غریبه  کلماتش بی

رسید و کمک کردن روی  زمان پسر همسایه هم محکم بازوش رو گرفت. هم

نیمکت بشینه. با نگاه دقیقی وضعیت الیزابت رو بررسی کرد و خطاب به اون  

 دختر گفت: 

 تونید برید ممنون.حواسم بهش هست. شما می  -

در جوابش سری تکون داد و درحالی که هنوز هم توی تعجب رفتار الیزابت  

 مونده بود؛ رفت. 

هاش رو روی پاش گذاشته و  فرش مقابلش، دستالیزابت خیره به سنگ

که چنین توهمی زده وحشت داد. از اینهاش رو به زانوهاش فشار میانگشت

ترسید نکنه هنوز یه جوری به دنیای زیرین وصل باشه. در این  کرده بود. می 

تونست نجات پیدا کنه؟ صورت شاهزاده توی ذهنش  صورت، دیگه چطور می

 تداعی شد و صدای سردش طنین انداز: 

 《فکر کردی... .》

 خوای برگردیم خونه؟می -
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رنگ و روح پیچید و  ی بیسؤال همسایه کنار گوشش، توی صدای شاهزاده 

غالب شد و از ورودش به خاطرات ترسناکش، ممانعت کرد. نفس عمیقی  

 ی موافقت تکون داد.کشیدو سری به نشونه

 الان بهتری؟  -

 دوباره با حرکت سر تآیید کرد.

 قدر ترسیدی؟!شد که انچی -

 فکر کردم یکی دیگه رو دیدم.  -

 پاتریک؟ -

های الیزابت حلقه زد. لرزش خفیفی توی صداش به گوش  اشک توی چشم

 رسید.می

 ولی اون نبود! -

*** 

 ای توضیح داد:کنندههمسایه با لحن دلگرم

 این یه سوءتفاهم عادیه! برای همه پیش میاد؛ چیزی نیست که نگران بشی.  -

 اش، تلاش کرد باز هم اوضاع رو وخیم جلوه بده.مقابل دلگرمیدر 

 اون، یه مو قرمز بود! من با یه دختر سبزه اشتباهش گرفتم! -
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اش، باز دلش  این بار همسایه کمی مکث کرد. الیزابت با وجود تلاش خودآزارانه

خواست اون بپذیره که حق باهاشه و اوضاع واقعاً خرابه! سرش رو  نمی

برگردوند و منتظر نگاه نگرانش بود؛ ولی به جای اون، با لبخند کجش مواجه  

 شد. 

گیریم چند روزی که خودت رو توی حبس خونگی تنبیه کردی و  نتیجه می -

دی، حسابی دچار ضعف و کمبود ویتامین شدی؛ اما ی ملاقات هم نمی اجازه

 عیبی نداره. من یه معجون تقویتی عالی دارم که سر حالت میاره.

 آروم برگردن خونه.بلند شد و کمکش کرد تا آروم

نفس افتاده بودن. الیزابت کلیدش رو از  ها، هردوشون به نفسپلهبالای راه 

 جیبش درآورد و در حال باز کردن درب غر زد:

 ها متنفرم! از پله -

ی الیزابت یه آشفته  همسایه به غرولندش خندید و دنبال هم وارد شدن. خونه

بازار حسابی بود. عرق بیشتری از خجالتِ اوضاع، به پیشونیش نشست. ل*ب  

هاش آروم به کنار بدنش چند بار  گزید و وسط خونه به طرفش چرخید. با دست 

 ضربه زد. خجل و شرمنده گفت:

 است. دونم خیلی بهم ریختهمی -
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 همسایه بازوش رو گرفت و روی کاناپه نشوندش و گفت: 

 به این چیزها اهمیت نده. منتظرم باش تا برگردم. -

وقتی که رفت؛ نگاهی پشیمون به خونه انداخت. هرچی لیوان و ماگ داشت؛  

کثیف و شسته نشده روی زمین، روی مبل، روی میز، روی اوپن آشپزخونه و  

ی چندتا بشقاب، تعدادی کتاب،  افتاد دیده میشد. به علاوههر جا که چشم می

کرد و وسایل ضدعفونی و  ملحفه و پتویی که برای خوابیدن استفاده می 

کرد. فحشی به خودش داد. اون هاش استفاده میپانسمانی که برای زخم

کرد خواهر کریسه، جلوی چشمش داشت جولان  قسمت وجودش که ثابت می 

 داد. می

ی  پوفی کرد و سرش رو بین دستاش گرفت. صدای دستگاه میکسر از خونه

که سرش رو ول کنه، نگاهش رو به سمت خروجی همسایه بلند شد. بدون این

قدر مهربون باشه؟! حس بدبینیش اوج  خونه چرخوند. چرا این آدم باید این

گرفت که نکنه اون هم یه ربطی به اریک و بقیه داره؟ با کلافگی دوباره سر به 

گریبان فرو برد و به خودش تشر زد. آخه چه ربطی داره؟! نکنه واقعاً داشت 

 دیوونه میشد؟
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خاطرات شب قبل رابین دوباره یادش اومد. برای هزارمین بار فکر کرد که چرا 

ای  یکی مثل ویورِ باید بیفته دنبال نجاتش؟! چرا باید چنین کار خیرخواهانه

قدر بهش  خیال! چرا باید اینانجام بده؟! چون رابین ازش خواسته؟ پوف، بی

کدومشون نپرسیده بود. نکنه در ازاش  ها کجان؟ از هیچاهمیت بده؟ اصلاً حلقه

 ها رو گرفته؟!اون حلقه

ای؛ کمرش رو صاف کرد. زده، سرش رو ول کرد و خیره به نقطهبا نگرانی و بهت

 اگه این باشه پس الان یه قدرت ماورائی، دست مافیا افتاده؟! 

*** 

صدای پای همسایه وارد خونه شد و نزدیک اومد. سرش رو که برگردوند؛ یه  

لیوان بزرگ شفاف کاور شده با طرح یونیکرن صورتی جلوش منتظر بود. یه سر  

گنبدی داشت که نی بزرگی ازش بیرون زده بود. نگاهی به نگاه روشن و شوخ  

اراده خندید. اون رو هم به خنده انداخت و در حالی که  همسایه انداخت و بی

 افکارش رو از یاد برده بود؛ لیوان رو ازش تحویل گرفت. 

 چرا همچین چیزی آوردی؟! من که بچه نیستم.  -

خواست درش رو باز کنه تا داخلش رو ببینه که دست بزرگ همسایه روش 

 نشست و مانع شد. 
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ی خوبی نداره؛ ولی خیلی  که محتوا رو نبینی چون قیافه اول، برای این -

حالی و حس خوب  جور چیزها باعث خوشکه ایناست. دوم، برای اینخوشمزه 

میشه. فکر کردم تأثیرگذار باشه که خب اولین تأثیرش رو گذاشت. حالا 

 ش فکر نکن! بخورش و به مزه

 الیزابت نی رو به سمت دهنش برد. 

 است!تو که گفتی خوشمزه -

 ای بالا انداخت. در پاسخ شونه

 ها نیست.برای بعضی -

با احتیاط شروع به خوردن کرد. مایع غلیظی روی زبونش ریخت و اخم ملیحی  

چشید. همسایه  ی تند و لزجش رو برای اولین بار میصورتش نشست. مزهروی 

 اش به خنده افتاد.ی کج و کولهاز قیافه

 اندازه.ی اول خون رو توی بدنت به جریان میاز همین لحظه -

 طور با اخم سرش رو بالا و پایین کرد.الیزابت معجون رو قورت داد و همون

 خوبه، ممنون همسایه. -

کشید، درحالی که بهش خیره  ی بعدی رو توی دهنش میپسر وقتی جرعه

 شده بود؛ پرسید:
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 اصلاً در مورد اسمم کنجکاو نیستی؟ ها؟ -

ی دهنش کشید تا اگه الیزابت تندتند جوید و قورت داد. دستی به گوشه

 چیزی بود پاک کنه. 

 هوم، آره، اسمت چیه؟!  -

از رفتارش لبخندی زد که از نظر لیز ناامید و متأسف بود و باعث شد باز هم 

 استرس بگیره؛ اما نه خیلی. 

 گو الَخاندرو. دیه -

الیزابت ابروهاش رو بالا کشید و سعی کرد رفتاری نشون بده تا ثابت کنه 

 آور نیست! قدرها هم تاسفاین

 اسپانیایی هستی؟ اصلاً لهجه نداری!  -

 گو سری تکون داد.دیه

 اولش سخت بود.  -

 بعد از این حرف از کنارش بلند شد تا به واحد خودش بره که الیزابت پرسید:

 کنی؟بهم یاد بده که این رو چطور درست می -

 که از حرکت بایسته جواب داد:اما اون بدون این

 خودت رو به زحمت ننداز؛ هر وقت خواستی فقط ازم بخواه! -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
583 

 

*** 

ها  هاش برداره. ساعتصدای قار و قور شکمش وادارش کرد دست از مرور درس

تونست فکر و  داد و مثل همیشه خوب میکار ادامه می بود که داشت به این

 ذهنش رو درگیر کنه.

پوفی کرد و نگاهی به ساعت انداخت. ساعت پنج عصر بود. تقریباً دوازده  

گذشت. عینکش رو برداشت و  ساعت از سیبی که برای صبحانه خورده بود می

هاش رو مالید. امیدی نداشت چیزی توی آشپزخونه پیدا کنه؛ ولی  کمی چشم 

رفت و درب یخچال رو باز کرد. پاکت شیر رو از توی درب برداشت و تاریخش  

رو چک کرد. با کلافگی چشمش رو توی کاسه سر چرخوند و درب رو بست.  

قدر  دونست چهها بیرون رفت. نمیپاکت رو دور انداخت و بعد از برداشتن کلید

ای که چند روز آینده رو به سر کنه  تونست به اندازهپول داره؛ اما احتمالاً می

 خوراکی بخره. 

های گذشته رو با خریدهای رابین گذرونده بود که به زور توی یخچال  هفته

شه. ضمن چید؛ ولی بعد از اون دعوا، مطمئن بود حالاحالاها پیداش نمی می

 هاش نداشت.ای به رسیدگیکه خیلی هم علاقهاین
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که حواسش باشه؛ ناخودآگاه سوار های ذهنی و بدون اینطور با درگیریهمون

ها خیره شد و  تاکسی شد و آدرس فروشگاه قبلی رو به راننده داد و به خیابون

 دوباره به رابین فکر کرد. به هر حال بهتر از باقی افکارش بود. 

چرخید. ته دلش،  در کمال تأسف، هیچ مشغولیت مثبتی توی سرش نمی

دوست داشت دوباره باهاش دوست باشه. اون هم صمیمیت بینشون رو باور  

تونست دروغش رو  جوره نمیداشت. واقعی بودنش رو باور داشت؛ اما هیچ

ببخشه و قبول کنه. مگه چه رفتاری از خودش نشون داده بود که نتیجه گرفت  

 لایق دونستن حقیقت نیست؟

های اون شبش رو به یاد آورد و دوباره ویور به عنوان یه علامت سؤال  حرف

 بزرگ به روزرسانی شد؛ چرا راضی شده بود به رابین کمک کنه؟!

هایی که به زور  ها کجان؟ حلقهحتماً دلیل خاصی داشته! یا اصلاً، حلقه

ی  گفتن مالکش تویی، کجان؟ حالا که همهخواستن بهش ب*دن و میمی

 دست کی بودن؟ها رو بخاطرشون متحمل شده بود؛ شکنجه

 توی ذهنش فقط یه جواب وجود داشت؛ ویور! 

قدر انرژی گذاشته و هزینه  و اگر بخاطر داشتنشون یا در ازای داشتنشون این

 هاش خرج کرده، حتماً دلیلی داشت.کرده و از آدم
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ترس قلبش رو مثل همیشه پر کرد؛ اما اگر یه بلای دیگه بخاطرش قرار بود به  

خواست منتظر بمونه تا بدبختی سراغش بیاد.  سرش نازل بشه چی؟ دیگه نمی

آخرش که چی؟ مگه تا آخرش نرفته بود؟ مگه نمرده بود؟ مگه الان از مرگ  

 برنگشته بود؟ 

*** 

 خانم، به مقصدتون رسیدیم. -

از صدای راننده به خودش اومد و اطرافش رو بررسی کرد و متعجب شد که از  

روی عادت، دوباره اومده به محل کار سابقش. به هر حال تشکر کرد و پیاده  

 شد. 

پوشونن تا جای  دستی به موهای بازش کشید و مطمئن شد گ*ردنش رو می

 خواست خرید کنه دیگه، چه فرقی داشت؟ ها معلوم نباشه. بالاخره میزخم

دار وسایل رو از زیر دستگاه خواست رو برداشت. وقتی صندوقچیزهایی که می

رفت؛ دوباره توی هپروت بود که  انداخت و بالا میها کنتر میکرد و قیمت رد می

هاش پماد و آنتی بیوتیک بخره و  یک دفعه یادش اومد باید برای جای زخم

 کرد. سریع دستش رو بالا آورد و داد زد:ی پولش رو خرج مینباید همه

 صبر کن!  -
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زده بهش چشم دوخت. الیزابت  ی مقابلش از جا پرید و شگفتدختر ریز جثه

طور که خم میشد تا چندتا از چند لحظه بعد لبخند تصنعی زد و همون

 زده توضیح داد: ها رو برداره خجالتوسایل

 ها رو حساب کنید. ها، پشیمون شدم. لطفاً فقط هموناز خریدن این -

تری  با کلافگی قیمت رو بهش گفت و الیزابت رو دوباره مردد کرد و لبخند پهن

کرد. در نهایت، با تنی  به صورتش نشوند؛ چون باز هم باید از خریدها کم می 

عرق کرده از فروشگاه بیرون اومد. هنوز هم اطمینان نداشت پولش برای خرید  

ای که  داروهاش کفایت کنه. نفس عمیقی کشید و به راه افتاد تا به داروخونه

 شناخت بره.اون اطراف می

رفت. پس به  پولش کافی بود تا داروها رو بخره؛ اما باید تا خونه پیاده می

 رفت!خودش لعنتی فرستاد و ادامه داد؛ حالا باید دو ساعت پیاده می

کرد که چطور ابرها  داشت و غروب آفتاب رو تماشا میطور که قدم برمیهمون

رو سرخ و صورتی نشون میده، صدای موزیکی به آرومی نزدیک شد. منبع صدا 

کمی جلوتر مشخص شد؛ یه بستنی فروشی به تازگی باز شده بود. به یاد 

ای برپا بود. روی سردر مغازه، تابلوی بزرگ  ی دیگهجا قبلاً مغارهداشت که اون
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داد. موزیک باتن رو نمایش میدرخشید و اسم بیکینیو رنگارنگی می

 کرد.ها رو خوب جذب خودش میاسفنجی هم به راه بود و مشتریباب

اش  ی بینیحالی بود. عینکش رو که کمی روی تیغهلبخند این بارش از خوش

 سر خورده بود؛ بالا فرستاد و به این امید که نیروی کار بخوان جلو رفت. 

کردن. یکی ها رو آماده میدو نفر پشت پیشخوان ایستاده و تندتند سفارش

قد بلند و لاغر که با استایل اورسایز و موهای روشنی که بالای سرش بسته  

تر باتن و اون یکی کوتاهخورد تا کارمند بیکینیبود؛ بیشتر به یه دلال مواد می

خورد و هر کسی بود با موهای سیاه کوتاه و مواجی که کنار صورتش تاب می

ها رو از پسر  گرفت. همون هم سفارشرفت رو حسابی تحویل میجلو می

برد که پشت هایی میگرفت و برای مشتریتر و دیلاق همکارش میجوون

میزهای کوچیک جلوی مغازه نشستن. اجازه داد تا سفارشی که توی سینی  

های رنگ و  گذاشته بود رو تحویل بده و برگرده. وسط سالنش ایستاد و کاشی 

 وارنگ دیوارهای اطرافش رو از نظر گذروند.

*** 

گشت که با قدمی بلند  مرد خوش برخورد، داشت به طرف پیشخوان برمی

 راهش رو سد کرد و گفت:
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 تون رو بگیرم؟ ببخشید، میشه چند لحظه وقت -

 مرد با لبخند دورش زد. روی اتیکت زرد پیشبند بنفشش نوشته بود؛ آر.فریزر. 

 جا بدین سریع آماده میشه.بله حتماً! سفارشتون رو این -

 الیزابت دوباره جلوش ایستاد و گفت: 

 من با رئیس اینجا کار دارم. -

 تر شد.برخوردیش کم کرد و جدیکمی از موضع خوش

 زنی! مشکلی پیش اومده؟داری با خودش حرف می  -

 های سفید خریدش رو بین انگشتاش فشرد و گفت: موقع جواب دادن، کیسه

خواستم اگر جا واقعاً قشنگه! انگار به تازگی شروع به فعالیت کردین. میاین -

 به نیروی جدید احتیاج دارین کمکتون کنم. به صورت، پاره وقت.

این رو که شنید با دقت ظاهرش رو بررسی کرد. دست به کمر شد و خیلی  

 جدی پرسید:

 دونی؟چی از بستنی می -

قدر جدی پرسید که یک آن احساس کرد نکنه طوری بیان کرده که به این

 اشه.ها توهین شده، اما خیلی زود فکر کرد که لابد منظورش طرز تهیهبستنی

 کنم. گیرم؛ بهتون ثابت میاصلاً نگران نباشید آقا، من خیلی زود یاد می  -
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 هوم! پس تا حالا همچین جایی هم کار نکردی. -

 ای زد.الیزابت لبخند مودبانه

جا خیلی قشنگه و من هم خیلی به کار نیاز دارم. مطمئن  متاسفانه نه؛ اما این -

 کنم که از پسش برمیام، آقا.باشین زود بهتون ثابت می

 تر به نظر بیاد.گیر و بااکراهفریزر کمی مکث کرد تا سخت

 ی گذشته، سه نفر رو اخراج کردم. خیلی به خودت مطمئنی!توی هفته -

 الیزابت در حالی که کمی مردد شده بود، ادامه داد: 

 کنم.اگه بهم فرصت بدید، بهتون ثابت می -

ی غلیظ اسکاتلندی دینگ! صدای زنگ میز پیشخوان اومد. فریزر با لهجه

 گفت:

حداقل دختر خوشگلی هستی، فعلاً اولین سفارشت رو ببر سر میز سه، تا  -

 ببینم دیگه چه کارهایی ازت برمیاد.

های خریدش های الیزابت برقی زد و سریع از پیشخوان رد شد تا کیسهچشم 

 اش رو هم از یاد برد.حال شد که گرسنگیقدر خوشرو جایی بذاره. این

*** 
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ای پر کرد و لبخندزنون، در حالی که  کرن کرهریچارد ظرف بزرگی رو با پاپ

ی جلوی تلویزیون نشست تا کشید روی کاناپهاش رو بالا میشلوار پیژامه

 اش رو تماشا کنه.سریال مورد علاقه

کرد که صدای ها فرو برد و به دهنش نزدیک میکرنهاش رو توی پاپانگشت

 زنگ درب متوقفش کرد.

نگاهی به ساعت انداخت. فقط یه نفر بود که احتمال داشت اون موقع شب بیاد 

سراغش. نفس لرزونی بیرون فرستاد و با اضطراب مشهودی به قصد درب 

ورودی از روی کاناپه بلند شد. حتی حرف زدن با اون هم خطرناک بود و وقتی 

 داد این قضیه تا چهاومد؛ نشون میاش میخودش به شخصه هر دفعه به خونه

دونست زد فقط خدا می ترین خطایی ازش سر میحد براش مهمه و اگر کوچک

 کشید تا بمیره!چند ثانیه طول می

تر به خونش تشنه باشه؛ پشت در  ای که کم اما باز هم به امید اینکه کس دیگه

 وایساد.

 کیه؟  -

 صدای پوزخندش راحت به گوشش رسید.

 مگه چندتا دشمن دیگه داری که بیان سراغت؟! -
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ای  ی درب رو پیچوند. طعنههای عرق کرده، آهسته دستگیرهریچارد با دست

های زیادی داشت؛ اما که بهش زد؛ ترس بیشتری به جونش انداخت. دشمن 

ترین و  خاطر حمایت خود ویور، از دستشون در امان بود و حالا اون هم بزرگبه

 ی نگهبانش! قدرتمندترین دشمنش بود و هم فرشته

چپی به  قبل از ویور، بوی عطر گرون قیمتش وارد شد و بعد خودش؛ چپ

 ریچارد نگاه کرد و قدم به داخل گذاشت.

ریش اش مثل همیشه مرتب و به عقب شونه شده بود. تهموهای جوگندمی

متر خطا ای روشنش که با تارهای سفید تزئین شده بود؛ بدون یک سانتی قهوه

در تراشیده شدن و پیراهن سفیدش بدون یک خط چروک، جوری جلال و  

 جبروتش رو به رخش کشید که تمام اعتماد به نفسش رو ازش گرفت! 

ای خاکستریش کرد و در برابر نگاه نگران ریچارد،  دست در جیب شلوار پارچه

 وسط خونه به طرفش چرخید. بهش خیره موند تا در رو ببنده، بعد گفت:

انگار مزاحم کیف و حالت شدم؛ ولی عیبی نداره. الان دیگه نوبت اطلاعاتیه   -

 خاطرش این همه ازم باج گرفتی!که به

 ومن کرد که باعث شد بین حرفش بپره. ریچارد برای صحبت، کمی من

 خوای دعوتم کنی بشینم، درسته؟حتماً می -
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 تفاوتی پرسید:های ریچارد پایین افتاد و با بیشونه

 نیاز داری؟! مگه به دعوت هم   -

انداخت. ای بود که از بالا بهش میجوابش لبخند پهن ویور و نگاه مغرورانه

های ریچارد سپس به طرف کاناپه رفت و با لحنی راضی از بابت ترس چشم 

 گفت:

 ی خودمه! جا خونهحق با توئه چون این -

صدا کرد و ای کشید و به طرفش رفت. تلویزیون رو بیریچارد پوف کلافه

کرد.  ها نگاه میکرنهای روشنش به پاپمقابلش نشست؛ داشت با چشم 

دونست بهشون علاقه داره؛ اما لعنتی چنان رژیم سالمی داشت که از می

 کرد! ها منعش میای از اونبرداشتن حتی دونه

*** 

قدر قبراق احتمالاً همین رژیم سالم باعث شده بود که توی این سن و سال اون

زمان بزنه و  تا دختر جوون رو همتیپ بمونه که بتونه مخ ده و سرحال و خوش

 اش هم نداشت!برای این کار نیاز به نمایش ثروت کوفتی

های حجیم شده برداشت و  که وسوسه بشه، نگاه از ظرف اون دونهقبل از این

 خطاب بهش گفت: 
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است، حالا نوبت توئه. شروع کن و اون  خب، ریچارد فریزر، معامله معامله  -

 لیست ده نفره رو بهم بده. 

های ویور انداخت. باز هم  دهنش رو قورت داد و نگاهی به انگشتریچارد آب

دونست؛ اما باز هم پرسید تا به تصور  ها رو نپوشیده بود. جوابش رو میحلقه

طوری امنیت بیشتری برای خودش  ویور از حماقت خودش دامن بزنه. این

 خرید. می

تونن حقیقت رو نشون  دونی می کنی؟ تو که میها استفاده نمی چرا از حلقه -

 ب*دن.

 ها برداشت.کرنویور نتونست مقاومت کنه و مشتی از پاپ

داد که به احتمال زیاد تو هنوز توی اون ون خوشگلت بودی؛ نه  اگه نشون می -

 های من رو با سؤال جواب نده!ی لوکس. در ضمن، سؤالاین خونه

 ها رو خورد و با ل*ذت جوید و به پاسخ ریچارد گوش سپرد.کرنپاپ

دونه مشخصات رو میدم. باید مطمئن بشم تا  دم، دونهمن لیستی بهت نمی -

برم. بعدش هم باید بهم گارانتی بدی  رسیدن به دهمین نفر جون سالم به در می

 که بلایی سرم نمیاری!

 ها رو قورت بده.کرنویور چند لحظه به آرومی خندید تا پاپ
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کردی؛ همین که هنوز  تو باید قبل از اینکه خبرچینی کنی بهش فکر می -

 اسفنجی! ای و راه میری، کلی در حقت لطف کردم بابزنده

 ی حرفش گوش داد.رنگ از رخش پرید و به ادامه

ولی نشون دادی توی موارد خاصی میشه ازت استفاده کرد؛ در واقع علمت،   -

زندگیت رو نجات داده، از گذشته تا به امروز؛ اما هشدار میدم که طمعت سرت  

رو به باد میده. حالا لیست رو بگو! مجبورم نکن هر دفعه وقتم رو هدر بدم و  

 جا.بیام این

 ای که بهش داد هیچ حس اعتمادی پیدا نکرد.بابت گارنتی

 نه!  -

 جرأتش رو جمع کرد و ادامه داد:

 ... . تک اطلاعاتشون رو میتک -

اش رو کامل نگفته بود که ویور غرید و به سمتش خیز برداشت. هنوز جمله

زده خودش رو جمع کرد؛ یک پاش رو بالا آورد و عقب کشید. وحشت

های وحشی و درخشان اون رو نبینه. کمی توی  هاش رو بست تا چشم چشم 

اون حالت موند و وقتی خیالش راحت شد که قرار نیست به صد قسمت  

 نامساوی تقسیمش کنه؛ به آرومی چشم باز کرد.
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 کرد.ویور ریشخندی بر ل*ب داشت و ایستاده تماشاش می 

ترسی و که هم مثل یه توله سگ زیر بارون مونده میراستش ریچارد، از این -

ی تأسفه که  خوای شجاع باشی خوشم میاد. مایه کنی و میهم تهدید می

قدر خوار و خفیف به  ای وفاداری توی وجودت نیست و مجبوری اینقطره 

 زندگیت ادامه بدی، نفر اول رو رد کن بیاد!

*** 

 چند روز بعد

 

ای که روی  لرزید. صح*نه خورد و همه جا میی مقابلش داشت ترک می شیشه

های خون دراک رو بهش  شیشه نمایش داده میشد؛ ویور بود که داشت قطره 

 خوروند.می

 کرد:حاکم داشت با آرامش تهدیدش می

 کنی؟ کردی اگه اون نجاتت بده، واقعاً نجات پیدا میفکر  -

نفس  ی سیاه برداشت و به طرفش برگشت و نفسزده نگاه از شیشهوحشت

 زنان تعادلش رو از دست داد و از پشت به زمین افتاد.

 تو مال منی و مال من خواهی موند!  -
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بعد از این حرف، کنارش زانو زد و بهش نزدیک شد. قدرت مقابله نداشت و  

مجبور شد آخرین لحظاتی که توی دنیای زیرین حضور داشت؛ خودش رو  

 احساسی کنه. تسلیم اون تمثیل بی

درست توی همین لحظه، صدای دنگ و دونگ آلارم گوشیش از دور نزدیک 

شد و روی سرش فرود اومد. از خواب پرید و بعد از چند لحظه زل زدن به دیوار  

که خودش رو توی دنیای بیداری پیدا کنه؛ یه دستش رو روی  و پرده، برای این

 قرارش برسه. زمین کنار کاناپه کشید تا به موبایل بی

های پف کرده، آهسته سر جاش نشست و کابوسی که به تکرار  بعد با چشم 

هاش رو به هم  هاش گذشت. پوفی کرد و پلکدید؛ دوباره از جلوی چشممی

دونست کی های لرزونش صورتش رو چند ثانیه پوشوند. نمی فشرد. با دست 

 قراره تموم بشه.

سال اول سال جدید و آخر کالج، آغاز شده بود. موهاش رو عقب  روز اول از نیم

تونست خاطرات اون  کشید نمی کشید و از جاش بلند شد. تا وقتی نفس می

تونست تا وقتی که نفس آخرش رو بیرون میده؛  جهنم سرد رو از یاد ببره و می

گذاشت کنار و برای  بهش فکر کنه. باید اون جنگ تخیلی دنیای زیرین رو می
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کرد؛ اما متأسفانه بلعکس  جنگ پیش رو؛ یعنی مقابله با سوفیا آماده می 

 دونست، وحشت کرده بود.روزهای گذشته که خودش رو آماده می 

ی کوچیکش شد. درب یخچال رو باز  آبی به صورتش پاشید و راهی آشپزخونه

کرد و لیوان بزرگ یونیکرن جلوش قد علم کرد. لبخندی آروم و موزیانه به  

ساخت حسابی سرحالش حالش رنگ داد. معجونی که دیگو میصورت بی

گرفت. حسابی مشتریش شده بود و اون هم هر  آورد و جلوی ضعفش رو میمی

کرد. حضور یکی مثل اون، دقیقاً همون  خواست براش حاضر میوقت ازش می

خواست و بهش نیاز داشت. حضور اون بود که درد کنار چیزی بود که می

 کرد.های مهم زندگیش رو قابل تحمل میی آدمگذاشتن همه

هاش رو  مکید؛ وسایلطور که نی توی لیوان رو میلیوان رو برداشت و همون

روی صبحگاهی  برای رفتن جمع کرد. چند روز گذشته، دیگِو باز هم برای پیاده

دنبالش اومده بود و دل الیزابت رو به سمت امیدواری و شروع دوباره گرم 

 کرد. می

*** 

هاش رو باز کرد. در حالی که نگرانیش برای کالج بیشتر و  درب کمد لباس

هاش رو برداشت و روی تخت انداخت. خیره بهشون وسط بیشتر میشد؛ لباس



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
598 

 

دونست آیا باید با اسکات ملایم رفتار کنه؟ مثل قبل  اتاق به فکر فرو رفت. نمی

اش رو  ساکت باشه؟ بهش اهمیت نده؟ یا شرمنده باشه که عموی مورد علاقه

 بخاطر اون از دست داده؟! 

دونست باید چه رفتاری داشته باشه. خیلی  در مقابلِ سایمون چیس هم نمی

دونست؛ مثل اکثر اوقات! بهتر نبود درمورد چیزهایی که چیزها رو نمی

دونست باید در مورد مادرش، ایوان آلن یا  کرد؟! حتی نمیدونست فکر می می

 کار کنه.خواهرش چی

که  ی مادرش، مدت زیادی بود که روی گوشیش نیفتاده بود و از فکر اینشماره 

گذرونه؛ حسودیش  دوباره فراموشش کرده و داره مثل قبل با ایوان خوش می

داد؛ ولی باعث میشد  زد هم جوابش رو نمیکرد. درسته که اگر زنگ میگل می

 دار بشه.ته دلش غصه

آورد که تار و پود آستینش به  بافت خاکستری تنش رو از سرش بیرون می

دستش کشیده شد و سوزشی رو احساس کرد. به آرومی نالید و نگاهی به  

دستش انداخت. از دیدن سه رد خراش کوتاه و بلند متعجب شد. هرچی فکر 

اومد چه وقتی خودش رو زخمی کرده؟ خون باریکی روشون  کرد؛ یادش نمی می

 خشکیده و جلوی سوزش بیشتر رو گرفته بود.
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تصاویر مبهمی از کابوس دیشبش رو به یاد آورد و با خودش فکر کرد شاید  

 توی خواب این کار رو با خودش کرده.

رو کنار زد. دیگه توانی نداشت   نفس لرزونی بیرون فرستاد و افکار آزاردهنده

 ها، عذاداری کنه.تا برای تعرض حاکم مُرده 

که  نگاهش که به آینه افتاد، چیزی نمونده بود اشکش در بیاد؛ ولی قبل از این

ی  برای استیصال خودش دلسوزی کنه؛ قسمت پایینی گ*ردنش دوتا لکه

 ک*بودی دید که تا دیشب نداشتش!

گذاشت و به  که بتونه جلوش رو بگیره، ضربان قلبش سر به فلک بدون این

 نفس زدن افتاد. نکنه واقعاً وقتی خوابه بلایی سر خودش میاره؟!

 چه اتفاقی داره میفته؟! خدای من!  -

سریع گوشیش رو از روی میز توالتش برداشت و رفت توی مخاطبینش. اسم  

زد معنیش  جا دستش متوقف شد. اگر بهش زنگ میرابین رو سرچ کرد و همون

هاش ای اشک از چشماین بود که اجازه داده دوباره وارد زندگیش بشه. قطره

چکید و بینیش رو بالا کشید؛ اما حس عدم تمایل به دیدن اون، بهش غالب  

شد. خواست به رانی زنگ بزنه؛ اما باز هم منصرف شد. حتی اسم مامانش، 

 ایوان و استادش رو هم سرچ کرد و هر بار پشیمون شد. 
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غرید و گوشی رو روی تخت انداخت. چند بار دست به کمر دور اتاق چرخید.  

دوباره به سمت آینه برگشت. اشکش رو پاک کرد و لباساش رو پوشید. جای 

پودر پوشوند. آستین چپش رو تا زد تا  ها رو با کرمها و ک*بودیکمرنگ زخم 

 روی زخمش قرار نگیره. کیفش رو برداشت و به راه افتاد.

*** 

پوشید که در کوبیده شد. در رو که باز کرد و با  داشت تندتند کفشش رو می

ی دیگو مواجه شد. بوی عطرش، همون  کت چرم مشکی و موهای سشوار شده

ی لباس کلفت و  اش رو به یقهی اول تونست آرومش کنه. عینک آفتابیلحظه

کرد. اجازه داد تا  ای نگاهش میی زیر کتش آویخته و با لبخند سرزنده تیره

 الیزابت ظاهرش رو بررسی کنه و بعد گفت:

 صبح به خیر موطلایی، به روز اول مدرسه خوش اومدی! -

 الیزابت ناخواسته خندید. 

 چی شده؟  -

 هاش رو توی جیب کتش فرو برد.دیگو دست

 خواستی بری مدرسه؟منظورت چیه که چی شده؟ مگه نمی  -

 خوای بیای؟ خب، آره! نکنه تو هم می -
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جالبیه. با اون همه تعریفی که ازش کردی، کنجکاوم ببینم  کالج شما جای  -

 جا چه خبره؟ اون

 الیزابت بعد از مکثی پرسید:

 خواد بیای؟واقعاً دلت می -

اومد روز  ای بالا انداخت. اون هم مخالفتی نکرد. بدش نمیدر جواب فقط شونه

 اول رو تنهایی راه نیفته. درب رو بست و خطاب بهش گفت: 

 بریم. -

 دیگو کمی خم شد. 

 ها!اول خانم -

ی چشم سوار ماشین قدیمی دیگو شدن و به راه افتادن. دیگو از گوشه

حرکاتش رو تا وقتی کمربندش رو بست و ثابت نشست از نظر گذروند. بالاخره 

سنگینی نگاهش باعث شد الیزابت به طرفش بچرخه و لبخند خجلی بزنه.  

حالی  دار شده بود؛ اما همچنان کمی برق خوشهاش کمی سرخ و رگهچشم 

داشت. دلش نخواست خرابش کنه و خودش هم لبخندی زد و به خیابون چشم 

 دوخت.

 مدتی طول کشید تا جو بینشون گرم بشه و الیزابت قفل زبونش رو بشکونه. 
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خواستی سوارم کنی، خیلی به  ی دوستم می بعد از اون شبی که جلوی خونه -

کردم که ازت عذرخواهی کنم، اون شب خیلی عصبانی بودم چون،  این فکر می

 هام داشتم. خب، مشکلاتی با دوست

ی ل*ب الیزابت نشست.  گوشه "هاش!دوست"اراده از یادآوری ریشخندی بی

نفس عمیق و صداداری کشید و به سمت دیگو چرخید. انتظار داشت که ازش  

نگاهی  بشنوه فراموشش کرده و اشکالی نداره؛ ولی اون ابرویی بالا کشید و نیم

 به سمتش روونه کرد.

 خب؟ -

 مکثی کرد و جواب داد:

 خوام، تو لایق اون برخورد نبودی. معذرت می -

*** 

رفت گرفت و با اش ور میپشتیدیگو دست الیزابت رو که داشت با زیپ کوله

 ای گفت:کنندهلحن دلگرم

 کنم. دیگه بهش فکر نکن. پذیرم و درک میمی -

ها نمایان شد، چند لحظه روش  دست الیزابت که بیرون چرخید و رد خراش

مکث کرد و دوباره به طرف خیابون برگشت؛ اما مادامی که دستش رو گرفته و  
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تر میشد. با خودش فکر کرد که آیا فشرد، قلب الیزابت گرم و گرمبه نرمی می

تونست بیشتر از خودش بهش بگه؟  تونه به دیگو بیشتر اعتماد کنه؟ میمی

 پذیرفت؟ کرد؟ یا صمیمیتش رو میتر بشه؟ باید صبر می تونه صمیمیمی

توی همین فکرها غرق بود که نگاهش از پنجره به ساختمون کالج افتاد که 

مثل یه برج جهنمی قد علم کرده بود؛ اما با وجود ترسناک بودنش، همچنان  

دید و یه جورایی فکر  هاش میاش رو توی درسدوستش داشت. تمام آینده

تونه توش خیلی خوب عمل کنه؛ اما این ترم جدید، کرد تنها چیزیه که میمی

 تر باشه و حسابی قلبش رو بشکونه.قرار بود از همیشه سخت

استرس اجازه نداد متوجه ایستادن ماشین بشه و وقتی به خودش اومد که  

زده تشکر کرد و پیاده شد. دیگو درب رو براش باز کرد تا پیاده بشه. خجالت

دونست سوفیا آموزهای دیگه رو دید. فقط خدا میی یکی در میون دانشاشاره 

ها رو علیهش پر کرده بود و حالا درموردش چه فکری  ی بچهچطور بقیه

 کنن!می

اش رو روی دوشش انداخت و سعی کرد با نفس عمیقی از نگرانیش کم  کوله

کنه. دیگو سرش توی ماشین بود و وقتی بیرون اومد؛ بدون حرف دست 
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ها چسبوند و  ای و پهنی رو روی خراشالیزابت رو گرفت و چسب زخم دایره

 آستینش رو پایین کشید.

هاش رنگ گرفت و همچنان ساکت و کمی متعجب به  از این حرکت، گونه

 اش گوش سپرد. صورت خونسرد و راضی دیگو چشم دوخته بود و به زمزمه

 هوا سرده، بهتره آستینت بالا نباشه. -

اومد کاملاً متوجه هاش حرکت کرد. به نظر میخون بیشتری به سمت گونه

دونست نگاه بقیه بهشون دوخته  کنه. اون هم میکار میهست که داره چی

آموزها از تک و تنها  شده با توجه به اتفاقات ترم پیش و انتظاری که دانش

 کمک کنه.بودن الیزابت داشتن، این رفتار قرار بود خیلی بهش 

اش  ی روی شونهدیگو به چسب زخم بسنده نکرد و دستی به موهای آشفته

 کشید.

قدر تیزبین و  که اینکنه، ضمن اینکار میدید داره چی که میالیزابت از این

زیرکانه معنی نگاه تمسخرآمیز دانش آموزها رو فهمیده بود؛ لبخند پهنی به  

 صورتش نشست و ل*ب زد:

 ممنون.  -

 در جواب چشمکی عایدش شد. 
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 قابلی نداشت.  -

های ملتهب الیزابت نشوند.  ای نرم و طولانی به گونهسپس خم شد و ب*وسه

هاش بیرون پرید و به تک  الیزابت نتونست جلوی نفسی که از سر ذوق از ریه

 ای آروم تبدیل شد رو بگیره. خنده

*** 

 مطمئنی؟ -

 دیگو صاف ایستاد.

 شک داری؟ -

واقعاً براش حکم تیر خلاص رو داشت! دهن باز کرد تا حرفی بزنه؛ این حرکت 

ولی صدای بسته شدن درب یه ماشین از پشت سرش و بعد شنیدن اسمش از  

 خواست باهاش رو به رو شه، مانع شد. ز*ب*ون آخرین کسی که دلش می

 بینم! لیز؟! گندت بزنن، انگار دارم خواب می -

هاش از تعجب گرد و  چنان به سرعت چرخید که گ*ردنش صدا داد. چشم 

تمام عضلاتش از خشم منقبض شد. به قطب مخالف ولی همسان خودش 

زده کوب موند. نگاه اون، روی دیگو لغزیده بود و انگار از دیدن اون حیرتمیخ
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های آسمونی و گستاخش با اکراه دوباره بود نه خودش! چند لحظه بعد، تیله

 روی الیزابت برگشت.

ترین لباسی بود که برای پوشیدن از  لباسی که کریس به تن داشت، مناسب 

توی کمدش پیدا کرده بود؛ اما همچنان نسبت به بقیه توی اون حوالی،  

 اومد!ترین به حساب میترین و جلفتنگ

کرد و با نگاه اریک هم مثل کریس اول به دیگو دوخته شد و اگر اشتباه نمی 

 ی ل*بش نشست.دید، ریشخندی گوشهدقت می 

زده به طرفش دوید و بغلش کرد.  بلعکس رفتار تحقیرآمیز اریک، کریس ذوق

که تعادلش رو از دست بده، بلافاصله کریس رو از خودش  الیزابت قبل از این

خواست حتی چشمش بهش بیفته یا صداش رو بشنوه! دیگه  روند. دلش نمی

زده همش تظاهره و هیچ علاقه و اهمیتی  دونست این رفتارهای هیجانمی

کنه. اون به خوبی نشون داد که هر موقع نیاز داره نسبت بهش احساس نمی

خواد ازش سوءاستفاده کنه؛ حتی اگر به قیمت جونش  حاضره هر جور که می

ها رفتار  تموم بشه. اون بیش از حد خودخواه بود. شاید گاهی مثل احمق

گرفت. خواست به اختیار میکرد؛ ولی با سیاستش هر کسی رو میمی
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کشوند. کریس این ور میور و اونطور که اریک ترنر رو دنبال خودش اینهمون

 اش صاف کرد.پشتیش رو روی شونهرفتار رو به روی خودش نیاورد و فقط کوله

 کنی؟!کار میجا چیاین -

 ای بالا انداخت. در جواب شونه

خوره بخوای به عنوان یه سال اومدم مدرسه دیگه خواهرجون؛ اما بهت نمی -

 بالایی بهم کمک کنی!

 الیزابت مکثی کرد تا عصبانیتش رو کنترل کنه. حرفی نزد. ولی اون ادامه داد:

 کار نبودی! بینم که تعطیلاتت رو بیمی -

ای پرطعنه به دیگو انداخت. در مقابل فقط تونست صداش رو کنترل  و اشاره

 کنه تا به فریاد تبدید نشه. شمرده و عصبی گفت: 

 تعطیلاتم رو توی کما بودم! -

 خیالی پاسخ داد: کریس با لحن بی

تونی فکر کنی همش تقصیر من بوده لیز، تو سومین دختر وارثی! این  نمی -

 ربطی به من نداره خواهرجون! 

هاش فشرد. قدمی به سمتش برداشت اش رو بین انگشتی کولهالیزابت دسته

 و توی صورتش با نفرت ادامه داد:
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ای دور و بر من نیا، دیگه توی زندگیم  ی درس، نه هیچ کوفت دیگهنه واسه -

 نیا هلگا. 

 کریس آدامس صورتیش رو باد کرد، ترکوند و با لحن قبلی گفت: 

 تونی از درست گفتن اسمم شروع کنی. کریس، نه هلگا! می -

*** 

مکثی کرد و بعد  پروا بهش خیره بود؛ دوباره هایی که بیالیزابت، خیره به چشم 

 از خداحافظی آرومی از دیگو، ازشون دور شد.

هاش رو به هم  ی راه، دندونکس نگاه نکرد و همهتندتند قدم برداشت. به هیچ

 فشرد. 

اش رو داخلش کوبید. عصبانیت و استرس،  درب کمدش رو باز کرد و کوله

هاش رو از دست بده. خیلی زود باعث میشد قدرتِ به سلطه گرفتنِ واکنش

هاش رو همراه جامدادی برداشت. نگاهی به اطرافش انداخت. یکی از کتاب

 هاش. هنوز خبری از سوفیا نبود. نه اون و نه باقی رفیق

ی عبوس سوفیا ترک شدنش از دیدن قیافهبستن درب کمد همانا و زهره

 درست توی یک متریش همانا.
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اغراق نفسش بند اومد و خشکش زد. عصایی زیر دو تا بغلش داشت و جنی  بی

تنها فرد از اکیپشون بود که پشت سرش ایستاده و همراهش بود. اثری از جای  

خراش روی صورتش نبود و نگاهش مثل همیشه براق و با نفوذ و حالا پر از  

 خشم و نفرت بهش میخ بود.

 چطوری قاتل؟  -

 سوفیا! -

ای توی صورتش وجود نداشت. با صدای رسایی که هر اصلاً موضع دوستانه

 شنید گفت:کسی اطرافشون به راحتی می

 درسته، قاتل سریالی! اسمم همینه. -

آموزهای دیگه خیلی زود به این رویارویی دراماتیک جلب شد. توجه دانش

خواست از  شناخت. نمی اومد رو خوب میالیزابت جوی که داشت بوجود می

همون روز و ساعت اول شروع بشه. درب کمدش رو آهسته قفل کرد و تلاشش  

خره، ضربان قلبش رو پایین  رو به کار گرفت تا توی این وقت کوتاهی که می

؛ ولی افسوس که تنها کسی که تمایل داشت همه چیز به خیر و خوشی بیاره

ها که انگار منتظر اکران فیلم ختم بشه، خودش بود؛ نه سوفیا و نه بقیه بچه

 شون بودن!مورد علاقه
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 طلبانه گفت: به طرفش برگشت و رو به صورت طلبکارش ایستاد. صلح

خوام باهات دعوا راه بندازم، بیا از همین اول شروع نکنیم،  آروم باش! نمی -

 هوم؟ 

داشت که یکی از عصاهای سوفیا محکم جلوی پاش  قدمی برای رفتن برمی

 کوبیده شد و وادارش کرد به کمدهای فلزی تکیه بده و عقب نشینی کنه. 

تونی از زیرش در بری؟ اتفاقاً، من نه بابا؟! هه! فکر کردی به همین راحتی می -

 خوام سایکوپت بدبخت! همین رو می

دید که بالا میاد تا از بحثشون فیلم بگیرن.  ها رو میی چشم، موبایلاز گوشه

ی دعوایی که شب مهمونی اسکات با هم داشتن، واسش تداعی شد. صح*نه 

موقع دیگه همه چیز براش خ*را*ب  کافی بود اسم چاقوکشی رو بیاره. اون

 میشد.

*** 

هاش از سوفیا خواهش  استرس و ترس، دست و پاش رو قفل کرده بود. با چشم 

 کرد تمومش کنه؛ ولی ادامه داد. 

ها جمعت نکردن؟! به خیالت واقعاً اجازه میدم  فکر کردی چرا تا الان پلیس -

ای مثل تو واسم چاقو بکشه تا مرز فلج شدن کتکم بزنه، عشقم رو  یه دیوونه
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ی خودت بچرخی؟!  گیرم تا واسهازم بدزده و بعدش هم شکایتم رو پس می

 رسم!خودم حسابت رو می

داد راحت متر کوچیک شده بود و اجازه نمیی نیمدنیا انگار براش به اندازه

هاش خشک شده و رنگش پریده بود. با صدای لرزونی که از  نفس بکشه. ل*ب

 اومد گفت:ته چاه برمی 

من همچین کاری نکردم، من چاقو ندارم، کتکت نزدم، تو، تو خو، خودت   -

 تعادلت رو از دست دادی، تقصیر من نبود.

 صورت سوفیا درهم شد و پوزخند زد. جنی جلو اومد و به جاش جواب داد:

ی خودت؟! معلومه که تو اون کارها رو انجام دادی! هم من چی میگی واسه -

 دیدم، هم وید شاهد دیوونه بازیات بود.

 تر؛ اما همچنان لرزون انکار کرد: الیزابت با صدای واضح

دونه که اون بهم حمله کرد و بعد زمین  من اصلاً چاقو ندارم، وِید هم می -

 افتاد. ازش بپرس! 

قدر راحت وید  فهمید چه ریسک بزرگی کرد و چهقدر ترسیده بود که نمیاین

 تونه دروغش رو برملا کنه! می

 دروغگوی ع*و*ضی... ! -
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داد، با حرص و طور که محکم فشار میی الیزابت رو گرفت و همونسوفیا چونه

 عصبانیت بعد از ناسزای جنی، توی صورتش گفت: 

تونی روی هوا یه دروغ بگی و  کنی میچی توی خودت دیدی که خیال می -

 ها؟! وِید هم ازت حمایت کنه؟ 

اراده و سریع دست  الیزابت از استرس کنترل خودش رو از دست داده بود. بی 

هاش از  سوفیا رو گ*از گرفت. در تلاش برای اسیر کردن سوفیا، وسایل

دستش افتاد. صدای جمعیت دورشون بالا گرفت. سوفیا بلند نالید و با کمک 

جنی خودش رو نجات داد. الیزابت که از حساسیت اون روی وید خبر داشت،  

دونست یهو از کجا پیداش شد،  نفسی که نمیبرای آتیشی کردنش با اعتمادبه

 به حرف اومد:

خیال شد و همون چیزی که شب تولدِ اسکات، وِید متوجه شد و تو رو بی -

 پیشم موند!

خیال دست دردناکش سوفیا از شنیدن جواب الیزابت خونش به جوش اومد. بی

ای از موهاش رو گرفت و  ور شد. دسته که محکم چسبیده بودش؛ بهش حمله

خاطر کشیده های دردآلود الیزابت بهآموزها و نالهبین صدای هیاهوی دانش

 شدن موهاش، با عصبانیت بیشتری گفت:
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کشمت! فهمیدی ع*و*ضی؟ اگر یه بار دیگه دوروبر وید ببینمت، می -

 فهمیدی؟

*** 

کرد موهاش رو از توی مشت الیزابت شروع کرد به کمک خواستن و تلاش می

ای از ناکجاآباد این کار رو انجام داد و طوری  اون بیرون بیاره که دست دیگه 

 داره و افتاد.  سوفیا رو هل داد که نتونست خودش رو نگه

زنون به ناجی خودش نگاه کرد و با دیدن اسکات دهنش باز  نفسالیزابت نفس

موند و خشکش زد. توی اون موقعیت حتی انتظار اومدن استاد شیمی رو 

تر بود با  داد؛ ولی اون رو نه! چند لحظه بعد، سوفیا که از اون هم متعجبمی

 صدای بلند خطاب بهش گفت: 

 کنی؟!داری چه غلطی می -

داد ناراضی بود. اسکات از عصبانیت سرخ شده و انگار که از کاری که انجام می

 با این حال هشدار داد:

 دست از سر جونز بردار! کاری بهش نداشته باش، جدی میگم سوفی!  -

هاش رو هم  هنوز کسی از شوک طرفداریش درنیومده بود که خم شد و وسایل

ی مدیر که سر و کلهاز روی زمین برداشت. بازوی الیزابت رو گرفت و قبل از این
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شدن، صدای عصبی سوفیا با جور که دور میجا بردش. همونپیدا بشه از اون

 داد به گوششون رسید:

 گور بابات اسکات!  -

تا توی کلاس، بدون حرف بازوش رو کشید و دنبال خودش برد. بعد روی  

صندلی نشوندش. کتابش رو روی میز کوبید. الیزابت با موهای بهم ریخته بهش  

که  چشم دوخته بود. اسکات ازش رو گرفت و پشت بهش ایستاد تا بدون این

 ی الیزابت رو ببینه کمی به خودش مسلط بشه. قیافه 

هنوز کسی توی کلاس نبود و وقت کمی داشتن تا حرف بزنن. الیزابت اولین نفر 

 سکوت عجیبشون رو شکوند. 

 ممنون... .  -

اش رو  همین براش کافی بود تا منفجر بشه. به سمتش برگشت و انگشت اشاره

 جلوی صورتش تکون داد:

کنم دارم زنی، میفهمی؟ از این کار متنفرم، احساس میتو، حالم رو بهم می -

 بینم، هیچ به خودت نگیر، اصلاً توی اختیارم نیست... .کابوس می

 دستی به موهای کوتاه و قرمزش کشید و بعد از مکثی ادامه داد:
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کشه و تا زمانی که پیدات نکنم دیوونم  یه صدای مزخرف توی سرم سوت می -

ترین کنه. بعد جای نفرین روی پوستم د*اغ میشه، این واقعاً مزخرفمی

خاطر  که دل سوفی رو بهتونستم توش گیر کنم! متنفرم از اینموقعیتیه که می

 اندازی، شنیدی؟ تو بشکونم، پس، بار آخرت باشه که خودت رو باهاش در می

 الیزابت هم مثل خودش عصبانی شد:

 من کاری باهاش نداشتم، اون شروع کرد. -

کنه! خودت رو، با سوفیا، در  برام مهم نیست، برام مهم نیست کی شروع می -

 ننداز! 

ی بعدش  بعد از این حرف به سمت در خروجی چرخید. الیزابت با جمله

 متوقفش کرد:

طوری بشه. باور کن  خواستم اینقدر ناراحتی. نمیخاطر عموت چهدونم بهمی -

 تقصیر من نیست. 

*** 

هاش،  ی بداخلاقی بود. با وجود همهبرای گفتن این جملات خیلی صبر کرده 

ها رو بهش مدیونه؛ ولی در جواب، اسکات صورتی در  کرد این حرفاحساس می

 هم کشید و قبل از بیرون رفتن با نفرت گفت:
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 جونز! امیدوارم بمیری!  "وجود داری"تقصیر تو اینه که   -

زمان با  آموزها وارد کلاس شدن و هماون که رفت، بلافاصله دو نفر از دانش

ها با سوءظن نگاهی به الیزابت انداختن و بعد نشستن  نزدیک شدن به صندلی

شون ادامه دادن که راحت میشد تشخیص داد در چه  های در گوشی و به زمزنه

 مورده.

هایی که اسکات زد، توی ذهنش  ای که انجام داد و حرفاتفاقی که افتاد، حمله

اراده روی ل*بش نقش بست. کتابش رو  رنگ و خبیثی بیمرور شد و لبخند کم

 آروم باز کرد و نفس عمیقی کشید. 

خواد سر به که یه نفر در حالی که نمیزد؛ از اینته دلش ذوق کوچیکی برق می

تنش باشه، تبدیل به اولین آدمی شد که جلوی تحقیرهای سوفیا ازش دفاع 

قدر راحت سوفیا رو درمونده و حرصی که تونسته بود اینکرده! همچنین از این

 تر، در برابرش ساکت نمونده بود.کنه و از اون مهم

*** 

در حالی که ته خودکار سبزش رو به دندون گرفته بود، برای چندهزارمین بار  

هایی که داد و ضربههای تندی که سوفیا به پاهاش میبه حرکات عصبی و تکون

زد چشم دوخت، بعد به اسکات که با دو نفر  هاش به میزش میبا نوک انگشت
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جوید. سپس با  فاصله پشت سر سوفیا نشسته بود و پو*ست ل*بش رو می

کمی نگرانی نگاهش رو به طرف وِید سوق داد. یک صندلی جلوتر از خودش و  

ی کتابش  توی ردیف سمت چپش نشسته بود و طرح کوچیکی رو گوشه

کرد. باید ایه. باید باهاش صحبت میکشید و معلوم بود حواسش جای دیگهمی

که کسی رو  ی اولین بار توی عمرش، برای اینکرد و واسهیه جوری قانعش می

جنبوند، سوفیا بالاخره داد. اگر دست نمی بکشه سمت خودش تلاشی انجام می

داد و باعث میشد از کالج اخراج بشه. ناخواسته به وید  کار دستش می

 میخکوب شده بود که صدای استاد ادبیاتشون از جا پروندش. 

 خانم جونز؟ -

 خودکارش رو روی کتابش گذاشت و مضطرب جواب داد: 

 بله آقا! -

شاید شما دوست داشته باشین درمورد آقای چارلی چاپلین حرفی بزنین.   -

 نظرتون چیه؟ 

پو*ست و  کمی طول کشید تا ذهنش رو جمع و جور کنه و جواب پیرمرد سیاه 

 مودب و جدی مقابلش رو بده. 
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خب اون، مردی بود که ازدواج رو دوست داشت و از دخترهای خیلی از   -

 اومد!تر خوشش میخودش جوون

دونست چرا چنین جوابی داده. اصلاً دست خودش نبود و واضح بود که  نمی

ی سرها به طرفش برگشت و  استاد ادبیات هم هیچ خوشش نیومده. همه

 سکوت استاد، هولش کرد.

قدر  ایشون رکوردهای زیادی رو شکونده و اینمتأسفم، منظورم اینه که  -

شناسن که مسیح رو  مشهور بوده که یک بار خودش میگه من رو جاهایی می

 شناسن! نمی

*** 

 ای صاف کرد و گفت: اش رو با سرفه استادش بعد از مکثی، س*ی*نه

نقص نیست. در واقع  بله! ممنونم خانم جونز؛ البته که، هیچ انسانی کامل و بی -

سازی و بازیگری، ممکنه توی  ی فیلمحتی انسانی با شهرت چاپلین توی حوزه

زندگی شخصیش به همون اندازه موفق نباشه. نظر جسورانه و قابل توجهی  

 بود.

جسورانه! درسته. جسارت عجیبی از بعد دعواش با سوفیا پیدا کرده بود؛ شاید 

 اومد.همون آدرنالین. به هرحال که بدش نمی 
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جا شد و نگاهش به نگاه وید گره خورد و کمی مکث کرد تا سر جاش کمی جابه 

وقتی که خودش بدون هیچ واکنشی رو برگردوند. نفس عمیقی کشید و روی  

 کاغذ سفید دفترش نوشت:

 »باید باهات صحبت کنم. مهمه!«

کاغذ رو کند و تا کرد و تا وقتی استاد ادبیات حواسش پرت بشه توی مشتش  

داشت. بعد خم شد و با یه حرکت سریع و یواشکی کاغذ رو روی   پنهون نگه

 کتاب وید انداخت. 

نگاهی به الیزابت، بااحتیاط کاغذ رو باز کرد و پیغامش رو خوند.  وید بعد از نیم

الیزابت دوباره ته خودکارش رو به دهن گرفت و منتظر جوابش شد. سوفیا 

پردازی کرد که اگر یه بار دیگه  توجهش به استاد بود. توی ذهنش خیال

کنه؟! نفس عمیقی کشید و سرش  مچشون رو وقتی با همن بگیره چه کار می

رو تکون داد تا از فکرش بیرون بیاد. دیگه چی؟! همون یه بار برای هفت  

 پشتش کافی بود!

هاش رو از روی میز  زنگ به صدا دراومد. وید از جاش بلند شد و وسایل

برداشت و نامحسوس تکه کاغذ رو جلوی الیزابت انداخت و رفت. الیزابت  

 نگاهی بهش انداخت و بعد سریع کاغذ رو باز کرد.
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 با حروف درشت و بزرگ نوشته بود:

 »پشت زمین ورزش.«

کاغذ رو مچاله کرد. کتاب و دفترش رو بست و وسایلش رو برداشت. مطمئن  

های تند به سمت زمین  نبود که چه جملاتی رو باید بگه تا قانع بشه؛ اما با قدم 

خورد، خیلی زود نوک بینیش رو  ورزش رفت. باد سردی که به صورتش می

قرمز و ملتهب کرد. به زمین ورزش که رسید؛ با دقت اطراف رو سرک کشید تا 

 پیداش کنه. زمین بزرگ بود؛ اما زیاد طول نکشید تا ببینتش.

 های سفید دور زد تا بهش رسید.از پشت فنس

 سلام. -

 شده؟سلام، چی  -

هاش پایین  مثل همیشه آستین لباسش رو گرفت و همونطور که تا روی انگشت

 کشید، مقدمه چید.می

*** 

 درمورد دعوای من و سوفیا شنیدی؟  -

 زنن! آره خب، تقریباً همه دارن درموردش حرف می  -
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هاش سعی کرد الیزابت قدم کوتاهی نزدیک شد و بعد از مکثی، خیره به چشم

 لحن تأثیرگذاری داشته باشه.

 دونی؟خاطر تو بود، این هم میاون دعوا، به -

مگه میشد وید این رو بفهمه و خوشش نیاد؟! انتظارش رو نداشت؛ اما 

 دونست بدش نمیاد. می

 منظورت چیه؟  -

 های وید قفل شد.نگاه الیزابت پایین افتاد و روی کفش

ای که با هم داشتیم رو به روش آوردم، اون هم خیلی  خب من، اون لحظه -

 عصبانی شد.

ای چشم بدوزه. منتظر جوابش بود  هاش به جای دیگهتونست به جز کفشنمی

 که با لحن متعجبش مواجه شد.

 خاطرش باهام بهم زده!عصبانی شد؟! ولی سوفیا به -

 زده نگاهش رو بالا کشید.شگفت

 واقعاً؟! -

 دونستی؟! خیلی وقته که ما با هم نیستیم. نمی -

 اش رو با انگشت خاروند.ی پیشونیالیزابت گوشه
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 نه. راستش، اصلاً تعطیلات خوبی نداشتم؛ توی بیمارستان بودم. -

 از شنیدنش متأثرانه کمی بیشتر جلو رفت.

 دونستم، چی شده بود؟ خدای من! لیز، متأسفم. نمی -

هایی که داشت؛ حتی  ترین دوستحقیقت تلخی که یکی از مثلاً صمیمی

دونست اون همه وقت رو توی بیمارستان گذرونده، قلبش رو شکوند.  نمی

 قدر شکوند که نتونست جلوی سرزنش کردن رو بگیره. این

 مهم نیست. من هم نباید انتظار داشته باشم ازم خبر بگیری. -

هاش حلقه زد. وید سعی کرد توجیه ی نازکی از اشک به سرعت توی چشم هاله

 کنه.

متأسفم لیز، من هم دوران سختی داشتم. ما واقعاً جدایی بدی داشتیم.  -

 خاطر اون شب تعجب کنم... . قدر بد بود که الان از عصبانی شدنش بهاین

وسط حرفش پرید و با تکون سرش بحث رو تغییر داد. بغضش رو با آب دهنش  

 قورت داد.

است. ببین، چیزی که واسم مشخصه بسیار خب، موضوع الان یه چیز دیگه -

خواد هر کاری بکنه که من نتونم کالج رو تموم کنم. قضیه  اینه که سوفیا می

 خوام کمکم کنی.خیالش بشم. ازت میتونم بیخیلی جدیه وید، من نمی
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قدر عصبانی ندیده وقت اینی بدی ازت به دل گرفته. هیچدونم. کینهمی -

 بودمش؛ اما، چه کاری ازم برمیاد؟

*** 

هاشون و دوتا دستش رو گرفت. وید نگاهی به دستالیزابت قبل از جواب، هر 

 بعد به صورتش انداخت. ساکت موند تا توضیح بده.

خوام بگی که اون شب چاقویی در کار نبود. سوفیا بهم حمله کرد و ازت می -

 ی آب و کمرش آسیب دید.بعد افتاد روی شیرفلکه

با تردید چند لحظه مکث کرد. رفتار الیزابت خیلی عوض شده بود و برای  

 تونست مثل قبل باهاش برخورد کنه.همین نمی

 خوره. خواد بره پیش پلیس، این دروغ به دردت نمیاما اون نمی -

 ها رو بزن. اگه رفت، اگه نظرش عوض شد؛ اگه این اتفاق افتاد، این حرف -

 وید باز هم گیج شد. دستش رو بیرون کشید و عقب رفت. 

 فهمی چی داری بهم میگی؟! ی زیادیه. می این خواسته -

 تر از قبل شد. هاش رو گرفت و نزدیکالیزابت دوباره دست

کنم! هر کاری بخوای انجام میدم. هر طور بخوای برات جبران  خواهش می -

 کنم. می
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ی  خوای واسهخوای به پلیس دروغ بگم! تو ازم میدونم. تو ازم میلیز، نمی -

 خودم هم دردسر درست کنم.

 خواد بره پیش پلیس، این فقط یه احتماله.وید، تو خودت گفتی اون نمی -

امیدوارانه برای جواب مثبت به دهنش چشم دوخته بود که دوباره دستش رو  

 کشید و گفت: 

 دونم... .نمی -

 های ناامیدش خیره موند و تکرار کرد: کمی به چشم 

 ی زیادیه... ! متأسفم، این خواسته -

دیگه نموند تا اصرارهاش رو بشنوه. رفت و نگاه الیزابت رو دنبال خودش 

ها که گم شد، الیزابت با حرص سرش رو به آسمون بلند کرد کشید. پشت فنس

بود تا کسی که تمام  و نفسی با حرص فوت کرد. گرچه، چرا باید منتظر می 

 تعطیلات ازش خبری نگرفته، حالا چنین لطفی در حقش بکنه؟

 که یه دلیل موجه داشته باشه.مگر این

*** 

برای بار چندم، مایع پاک کننده رو روی سطح کانتر پاشید و دستمال رو 

ای رو پاک کنه. بعد از چند بار تکرار اون  ی خشکیدهتندتند روش کشید تا لکه
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حرکت، زیر دستمال رو نگاه کرد. دیگه چیزی ازش نمونده بود. دوباره مایع  

های کثیف دستگاه میکسر کرد که همکارش سَم، محفظهشوینده رو اسپری می

 چپ و قهرآلود روی کانتر به سمتش هل داد و رفت. رو با نگاهی چپ

آمیز و طولانی به طرفش روونه و  الیزابت دست از کار کشید و نگاهی استفهام

دونست معنی رفتارهاش چیه؟ به یاد نداشت چیزی رفتنش رو دنبال کرد. نمی 

بهش گفته یا کاری انجام داده باشه که باعث ناراحتیش بشه. دیگه واقعاً 

 اومد و تمام طول شیفتش حرفی نزده بود.میحرصش داشت در 

*** 

ها رفته بودن و چارلز هم زودتر رفته بود خونش و تنها حالا که تمام مشتری

خیال اون لکه، دستمال رو روی کانتر انداخت  تونست ازش بپرسه. بیبودن، می

 کرد. و به سمتش رفت. داشت سطل آشغالا رو خالی می

 طوری هستی؟ شده، سم؟ چرا اینچی -

که نگاهی به سمتش  ی بزرگ و مشکی رو بیرون کشید و بدون اینسم، کیسه

بندازه به سمت خروجی رفت؛ اما هنوز به درب نرسیده بود که صدای افتادن 

چیزی وادارش کرد راه رفته رو برگرده. در کمال تعجب، الیزابتی که تا همون  

ی  زد رو بیهوش روی زمین دید. کیسهچند لحظه پیش داشت باهاش حرف می
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زباله رو رها کرد و سریع بالای سرش نشست. موهاش رو از روی صورتش کنار  

زد و صداش کرد. وقتی واکنشی ندید، گوشیش رو درآورد تا به آمبولانس زنگ  

هاش رو باز کرد و با  ی تماس رو بزنه، الیزابت چشمکه دکمه بزنه. قبل از این

 ای نامعلوم خیره موند. گیجی به نقطه

 سم دوباره به سمتش خم شد و گفت: 

 شنوی؟! هی، حالت خوبه؟ صدام رو می -

به جای جواب، دستی به سرش گرفت و از روی زمین بلند شد. سم کمکش کرد  

 حالی پرسید:بشینه و اون با لحن بی

 چی شد؟! -

 خوای بریم بیمارستان؟ یهو از حال رفتی!خوبه؟ میدونم، حالت نمی -

 الیزابت سری به اطراف تکون داد.

 نه، نه خوبم... .  -

 خوای؟یکم آب می -

وقتی با حرکت سر به سوالش جواب مثبت داد، سریع بلند شد و به سمت شیر 

 کرد؛ گفت:آب رفت و در حالی که لیوانی رو از آب پر می

 خوای بری بیمارستان؟طوری شدی؟ مطمئنی نمی قبلاً هم این -
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 زمان با ایستادن، بهش جواب داد:هم

 راستش، نه؛ اما الان خوبم، نگران نباش. -

ای دقیقاً همون حسی رو داشت  ولی خودش خیلی نگران شد؛ چون برای لحظه

خواست که قبل از تسخیر شدن توسط روح لرد بهش دست داده بود. نمی

 جا بره.خواست سریع از اونها بترسه. دلش میجلوی سم مثل دیوونه

 که لیوان رو بگیره گفت:سم با لیوان آب جلوش وایساد. قبل از این

کنم، باید زود، زود  ی کارها رو بهت بسپارم؟ احساس میتونم امشب بقیهمی -

 برم!

 تونی بری؟ آره حتماً! خودت تنها می -

 الیزابت لبخند مضطرب و ناراحتی زد و لیوان آب رو ازش گرفت.

 تونم، نگران نباش.می -

کمی از آب نوشید و یه ذره حالش بهتر شد. گوشیش شروع کرد به زنگ زدن. 

 از جیب پشت شلوارش درآورد و از دیدن اسم رانی، بیشتر استرس گرفت.

*** 

لیوان رو روی کانتر گذاشت و بعد از یه تشکر دیگه، سم رو توی مغازه تنها  

 بیرون رفت. تماسش رو باز کرد و دم گوشش گذاشت.گذاشت و 
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 الو؟ رانی؟  -

ترسیدم باز هم جواب ندی. ببینم حالت خوبه؟! یکم  ا*و*ف، خداروشکر! می -

 پیش حس خیلی بدی پیدا کردم. کجایی؟

زدم، یک دفعه نفهمیدم چی شد و سر کار بودم. داشتم با همکارم حرف می -

ترسم رانی، داره چه  من از حال رفتم؛ ولی، حسش مثل اون دفعه بود. می 

 اتفاقی میفته؟! 

 باش! من الان میام پیشت؛ برام لوکیشن بفرست.آروم باش! آروم  -

سرش هنوز بخاطر برخوردش با زمین درد داشت. دستی به سرش گرفت و 

 گفت:

 بینمت.جا میم، اونبیا خونه -

 رسونم. نگران نباش.باشه؛ زود خودم رو می -

تماس که قطع شد؛ چندتا پیام از طرف ایوان آلن، استادش و حتی اسکات  

بهش رسیده بود که حالش رو پرسیده بودن. این باعث میشد قلبش توی  

ها هم حسش کردن دونست حتماً خطری هست که اوندهنش بکوبه. چون می

و این قضیه که احساسش هم مثل اون موقع بود، به خطرناک بودنش مهر تأیید  

 کرد زیر ل*ب گفت: ها رو چک میطور که پیامزد. همونمی
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 خدایا باز چه جهنمی داره سرم میاد؟  -

قدر  مضطربانه، نفسش رو فوت کرد و کنار خیابون ایستاد تا تاکسی بگیره. این

توی فکر بود که گذشت زمان رو حس نکرد و وقتی به خودش اومد جلوی  

ی بیشتری داشت؛  دونست زودتر از رانی رسیده. اون فاصلهاش بود. میخونه

تر از تاکسی، ماشین قدیمی کلاسیک اما از تاکسی که پیاده شد، کمی عقب

اش باز مونده بود. تاکسی که  آبی کاربنی دیگو رو دید که درب سمت راننده

کس توش نبود. سوئیچ روش و  رفت، با تعجب به ماشین نزدیک شد. هیچ

ماشین هم روشن بود. با ذهنی پر از سؤال که چرا دیگو ماشینش رو با این حال  

کنار خیابون ول کرده، ماشین رو خاموش کرد. سوئیچ رو برداشت و بعد از  

بستن درب، به سمت ساختمون رفت. همین که وارد شد و قدم اول رو روی  

مقدمه و ها گذاشت، درب واحد خانم واتسون باز شد و متوقفش کرد. بیپله

 معترضانه گفت:

روییت با کسی دعوا کرده. ی روبهجونز! فکر کنم اون همسایهگوش کن  -

صدای داد و هوار و شکستن وسایل، همه جا رو پر کرده بود. هنوز هم کسی  

نرفته و حتماً هنوز یکی اون بالاست، برای همین میگم مهمون نیارین، من  

 خوام زنگ بزنم به پلیس... . تونم این وضعیت رو تحمل کنم. مینمی
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 هاش بیرون اومد و مانع شد. الیزابت سریع از شوک حرف

زنم. لطفاً به پلیس زنگ نزنید تا  نه! نه! صبر کنید. من الان بهش سر می -

 بهتون خبر بدم، باشه؟

*** 

 خانم واتسون با اکراه راضی شد.

 طوری نیستم.باشه، عجله کن! من دیگه دنبال دردسرهای این -

قدر تند رفت که  ها رو بالا دوید. اناعلام رضایتش رو که شنید، با نگرانی پله

کشید. وقتی دید درب وقتی جلوی واحداشون رسید به سختی نفس می

 معطلی وارد شد و صداش زد. اش بازه، بیخونه

 دیگو؟!  -

های وسط خونه  نفس زنون به سِت مبلهای بلند وارد هال شد و نفسبا قدم 

ی یه گلدون سفالی طوسی رنگ، همه جا پخش  های خرد شده خیره موند. تکه

ای روی زمین چمپاتمه زده و سرش رو  شده بود و خودش پایین مبل دو نفره

 اش پنهان کرده بود.های لرزون و زخمیبین دست
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الیزابت نگاهی به اطراف انداخت و وقتی کسی رو جز خودشون ندید با ناراحتی  

قدر نگرانش شد که خودش از یادش  بهش نزدیک شد و کنارش زانو زد. ان

 تر صداش زد.اش گذاشت و دوباره و ملایمرفت. دستی روی سرشونه

 دیگو... ؟  -

 هاش آزاد کنه گفت: که سرش رو از بین دستبدون این

 تونی بری! الیزابت، من خوبم؛ می -

جا دعوا شده، کنه اینمزخرف نگو! معلومه که نمیرم، خانم واتسون فکر می -

 جا اومده؟!جا بوده؟ کسی اینخواست به پلیس زنگ بزنه، کی اینمی

 هاش جواب داد: باز هم از بین دست

 نه، لطفاً برو، نیاز دارم تنها باشم.  -

زد رو  دوست نداشت پسری که همیشه شاد و مهربون بهش لبخند می

تونست وقتی توی اون وضعیته تنهاش بذاره؛ کاری که به  طوری ببینه. نمیاین

هاش رو تحمل  وقتش، اون هم انجام نداد و همدمش شد. با حوصله، بدبختی

خاطر کرد و کاری کرده بود حس کنه بالاخره یکی هم پیدا میشه تا فقط به

که بخواد ازش سودی ببره. دیگو کسی خودش، واسش اهمیت قائل بشه؛ نه این
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قدر واسش ارزشمند بود که  بود که جاش توی تمام زندگیش خالی بود. این ان

 به شدت نگرانش کنه.

قدر انرژی مثبت  خواست بفهمه چی باعث شده به این روز بیفته؟ اون انمی

 کرد یه روز چیزی به این حال بندازتش.وقت فکرش هم نمیداشت که هیچ

از جاش بلند شد و بدوبدو رفت تا اول به خانم واتسون خبر بده که چیزی 

اش  های اولیهی کمکخیال پلیس بشه. بعد، از واحد خودش جعبهنیست و بی

رو برداشت و دوباره پیشش برگشت. تمام اون مدت، از جاش حرکتی نکرده  

 بود.

ها رو با ضدعفونی کننده آغشته کرد؛بعد به سمتش جعبه رو باز کرد و اول پنبه

برگشت و نرم و با احتیاط، دست راستش رو گرفت و به طرف خودش صافش 

هاش دید. علی کرد. وقتی دیگو سرش رو بالا آورد، نارضایتی رو توی چشم

های خون رو از روی ساعد و مچ دست راستش پاک کرد. در تمام  رغم اون، رد

 مدت، دیگو با همون حالت بهش خیره موند و سکوت کرد. 

*** 

ریزی نداشت. وقتی دور زخمش  زخم کنار دستش زیاد عمیق نبود و دیگه خون

 رو بانداژ پیچید، زیر نگاهش حسابی احساساتی شده بود. 
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طور که هنوز هم دستش بین  کنارش راحت روی زمین نشست. همون

 هاش بود، مثل خودش بهش چشم دوخت و گفت: دست 

 خوای چیزی بگی؟نمی -

 چرا فقط نِمیری؟  -

 رنگی زد.ی نرم مبل تکیه داد و لبخند کمالیزابت سرش رو به پایه

 منظورم یه چیزی مثل تشکر بود. -

ضعیفش نداد و منتظر جوابش موند. آدم مقابلش، اصلاً   اهمیتی به شوخی

 دیگوی همیشگی نبود. لبخندش خشک شد و گفت: 

 چون تو هم نرفتی... !  -

جنگید، به  بعد از مکث کوتاهی، در حالی که داشت با خجالت درونیش می

 آرومی دستش رو نوازش داد و اضافه کرد:

انتظاری ازت نداشتم، پیشم موندی، بدون که، هیچ  وقتی حالم بد بود، با این -

 توقع!

 تر شد ادامه داد: وقتی نگاهش گرم

خوام  این خیلی برام اهمیت داره، یعنی تو! منظورم تویی. واسه همین می -

 پیشت باشم.
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هاش ای پایین رفت و دوباره به سمت چشم اختیار لحظههای دیگو، بیچشم 

بود. مهم شدن برای کسی که  "مهم شدن"اینبرگشت. الیزابت، شدیداً دنبال 

به خواست خودش پیشش میاد و در عوض خوبی کردن، دنبال سود و بهره  

خواست کرد و دلش مینیست. این حس صداقت رو از طرف دیگو حس می

تر داشته باشتش. برای همین دلش رو به دریا زد و آروم به سمت  عمیق

که بهش برسه، دیگو با سردی خودش رو  صورتش خم شد؛ ولی قبل از این

 عقب کشید و ازش رو گرفت.

جا خشکش زد. چند لحظه توی همون حال موند. الیزابت با گیجی همون

صورتش د*اغ شد و حس معذب بودن وجودش رو فرا گرفت. یکم بعد خود  

 دیگو به حرف اومد و با همون لحن سرد، طردش کرد.

 لطفاً برو.  -

هاش رو به هم فشرد و  از کنارش بلند شد و پشت بهش ایستاد. الیزابت چشم

 تونست فشار اون لحظه رو کم کنه. اونم آهسته بلند شد. دیگه هیچی نمی

اومد کاری کرد تا خودش رو به یاد بیاره.  ها بالا میصدای پای کسی که از پله

وقت چشمش به دیگو  ای بود و شاید باید دیگه هیچاون درگیر چیزهای دیگه

افتاد. هنوز هم گیج بود؛ چون از تمام رفتارهای دیگو میشد فهمید که نمی
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تفاوت نیست. پس چرا اون کار رو کرد؟ چرا گیجش کرده بود؟  نسبت بهش بی

 نیست؟!  "هیچی"چرا دوباره بهش ثابت کرد که 

ها برسه، به  که رانی به بالای پلهصدایی به خودش زد و قبل از اینپوزخند بی

سرعت از اون واحد بیرون رفت و درب رو پشت سرش بست. رانی جلوش  

زمان با خودش رسیده. مکث کوتاهی کرد و ظاهرش رو از  ایستاد و فکر کرد هم

نظر گذروند. حالا که اون همه مدت از آخرین دیدارشون گذشته بود، دلش  

دونست، فقط جلو رفت و با  خواست بغلش کنه؛ ولی چون حساسیتش رو میمی

 نگرانی پرسید: 

 حالت خوبه؟  -

*** 

 بیا بریم داخل.  -

بعد از این حرف، خودش زودتر وارد شد و مستقیم توی آشپزخونه رفت تا  

کمی آب بخوره. یه لیوان کامل رو یک نفس سر کشید. رانی کیف کوچیکش رو  

 روی مبل گذاشت و کت ضخیم و سبزش رو در آورد و کنار کیف گذاشت.
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وقتی رفت پیشش توی آشپزخونه، تازه لیوان آبش رو تموم کرده بود. ظاهرش  

هاش ملتهب شده بودن. با ملایمت سعی کرد سر  پریشون و کلافه بود و لپ

 صحبت رو باز کنه. 

 الان احساس بهتری داری؟ باید دقیقاً برام تعریف کنی، چه اتفاقی افتاده؟  -

الیزابت لیوان خالی رو روی میز گذاشت و خودش هم پشتش نشست. ذهنش  

 رو از سمت دیگو منحرف کرد و وقتی رانی روی صندلی کنارش نشست گفت: 

ام هم بهتر  های شبونهخوابیمن سر شیفتم بودم. حالم خوب بود. تازه بی -

شده؛ ولی وسط حرف زدنم با همکارم، یه دفعه باز هم همون حس بهم دست 

 داد و نفهمیدم چی شد... .

 دقیقاً چه حسی داشتی؟ -

قدر که انگار از ارتفاع پرت میشی، نفست بند میاد. یه وحشت ناگهانی، ان -

تر همون شکلی که قبلاً بود. مثل وقتی روح لرد وارد بدنم شد؛ اما خیلی سریع

 و... . 

 ای هم افتاده؟و چی؟ اتفاق دیگه -

هاش رو روی پاش به هم قفل کرد. دوست نداشت این یکی دلیل  الیزابت دست

تر بود. آستین لباسش ناکماورائی داشته باشه؛ چون به نظرش خیلی وحشت
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رو بالا کشید و چسب زخم رو از روی ساعدش کند و روی میز گذاشت تا رانی  

 ببینه. رانی با لطافت دستش رو گرفت و با نگرانی گفت: 

 ی چیه؟! این واسه -

ای جز این نداره و از خودش و  دونست چارهکه باهاش مهربون بود و میاز این

 گیره بغضش گرفت.درون قلبش نشات نمی 

 فکر کنم، این بلا رو خودم توی خواب سر خودم آوردم؛ ولی... . -

 ی لباسش رو پایین کشید و ک*بودی رو نشونش داد.یقه

 دونم چطور به وجود اومده.این رو نمی -

ها چیزی نیست؛ اما اون ماتش برده با آشفتگی به رانی چشم دوخت تا بگه این

بیشتر شبیه کسی بود که داره قبض روح میشه تا کسی که قراره دلداری بود و 

 بده!

 چیه؟ جریان چیه رانی؟ -

 من جواب داد:قصد رفتن کرد و با من

 آم، مطمئن نیستم. باید از بابا بپرسم. -

از چی مطمئن نیستی؟ به چی شک داری؟ میشه حرف بزنی؟! مربوط به   -

 دنیای زیرینه؟ به حاکم مربوطه، مگه نه؟ 
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 رانی بازوش رو گرفت و به آرامش دعوتش کرد.

 آروم باش! گفتم که مطمئن نیستم. ما مواظبتیم، نگران نباش. -

از جاش بلند شد و رفت تا وسایلش رو برداره. الیزابت توی درگاه آشپزخونه 

 وایساد و آماده شدنش رو تماشا کرد. 

 کار کنی؟خوای چیمی -

 رانی کیف رو روی دوشش انداخت و جواب داد:

میرم با بابا صحبت کنم؛ تو هم موبایلت رو از خودت دور نکن. هر چیزی که   -

 گیرم.حس کردی بهم خبر بده. من هم مدام باهات تماس می

دونست این دفعه چی در جا رفت و دوباره تنها شد. نمیبا عجله از اون

 بخش بخوره. دونست که باید آرامانتظارشه؟ یا چه کسی دنبالشه؟ فقط می 

*** 

رانی با عجله از ساختمون بیرون اومد و به سمت ماشینش رفت. داشت سوار  

میشد که اسکات بهش زنگ زد. کیفش رو روی صندلی کنارش گذاشت و  

 تماس رو جواب داد.

 الو.  -

 چی شد؟ اتفاق مهمی براش افتاده؟  -
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 دونم دقیقاً چیه، باید با بابام در میون بذارم. نمی -

جا تا درست و حسابی باشه، بیا به عمارت ما. به آقای چیس هم بگو بیاد اون -

 صحبت کنیم.

 باشه، دارم میام. -

های درب ورودی عمارت، داشتن درب رو برای  وقتی به خودش اومد، نگهبان

کردن. نزدیک ساختمون پیاده شد و ماشینش رو برای  ورود ماشینش باز می

هایی رفت که های بلند به سمت پلهها سپرد. با قدم پارک به یکی از نگهبان

 اسکات روی بالاترینشون منتظرش ایستاده بود و در همون حال بهش خبر داد.

 آقای چیس هم رسیده.  -

 خوبه.  -

وقتی رانی بهش رسید دستش رو گرفت و همراه هم وارد شدن. اتاق بزرگ  

جلساتی که برای های این شکلیشون؛ نشیمن، شده بود محل برگزاری جلسه

 الیزابت تشکیل میشد و خودش حتی یک بار هم توشون حاضر نشده بود. 

 سایمون چیس از جا بلند شد و به استقبال دخترش رفت و پرسید:

 دیدیش؟ -

 و رانی با ناامیدی جواب داد:
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 آره، خیلی ترسیده بود. -

ی دست، هر دوشون رو دعوت به  که با اشارهبرایان پدر اسکات، بعد از این

 نشستن کرد پرسید:

 چه علائمی داشت؟ -

گفت یه روز صبح که از خواب بیدار شده، روی ساعد دستش جای خراش   -

چندتا ناخن و روی گ*ردنش ک*بودی دیده. امشب هم آخرهای شیفتش  

 بدون ضعف قبلی از حال رفته.

جوید  میهاش رو با نگرانی مدیسون خواهر اسکات، درحالی که داشت ناخن

 گفت:

 یعنی ممکنه دوباره تسخیر شده باشه؟ -

 ی نرم مبلی که رانی نشسته بود نشست و پرسید:اسکات روی دسته

 چطور تسخیر شده باشه وقتی هنوز روح خودش رو توی بدنش داره؟! -

 سایمون پیشونی بلندش رو خاروند و با لحنی مردد، رو به برایان گفت:

لئو داره براش میفته؛ اگر یادتون باشه که ممکنه که، شاید یه اتفاقی مثل شاه -

 الیزابت درمورد حاکم دنیای زیرین چی گفت... . 

*** 
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 های سایمون ادامه داد: مدیسون با نگرانی بیشتری در تأیید حرف

که حاکم یه آدم پر از عقده و روانیه؟ یه  فکر کنم حرفتون درسته! مگر نه این -

هاست فرصت زندگی عادیش ازش گرفته شده؟ فراطبیعی، یه نیمه ایزد که قرن

خواد دوباره برگرده! الیزابت براش  حتماً حالا که فرصتش پیش اومده، دلش می

تونه با یه روح  ست. فقط اونه که چنین قدرتی داره و میترین گزینهمناسب 

زیستی داشته باشه. علاوه بر اون، الیزابت  دیگه درون یه کالبد مشترک هم

ی  های جادویی داشته؛ درواقع همون حلقهگفت که حاکم یه حلقه مثل حلقه

 تر کنه. تونه کارش رو راحتسوم، این می

 رو به پدرش اضافه کرد:

 طور نیست بابا؟این -

 برایان سری تکون داد.

ترین احتمالیه که میشه به این وضعیت داد، که در این صورت،  این نزدیک -

 خواد از الیزابت بکنه. ای که میتونه هر سوءاستفادهقدرت حلقه رو داره و می

 رانی هشدار داد:

که از این تئوری  اش تنها بمونه. حداقل برای اینپس درست نیست توی خونه -

 مطمئن بشیم باید تحت نظر بگیریمش. 
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 اسکات پوزخند زد.

بندم اگر تونستی به این راحتیا راضیش کنی  باهات سر هزار دلار شرط می -

 توی خطره! 

 برایان معترضانه صداش زد. 

 اسکات!  -

که زندگیش رو نجات دادیم با هممون  خاطر ایندروغ میگم؟ خانم محترم به -

 قطع ر*اب*طه کرده!

 رانی با لحن آرومی سعی کرد قانعش کنه.

ست که توی یه موقعیت  کدوم جای اون نیستیم؛ اون یه دختر ساده ما هیچ -

های غیرقابل هضم افتاده! مثل من و تو از  خیلی عجیب غریب، براش کلی اتفاق

 بچگی با این چیزها آشنا نبوده.

 اسکات راضی نشد و کمی عصبی گفت: 

خاطر اون  آره خب؛ ولی ما، زندگی کوفتیش رو نجات دادیم! عموی من به -

مُرده! سوخته! جزغاله شده! اما هنوز حتی بهمون اعتماد نداره، هنوز ازمون  

 ترسه، آخه این چه طرز فکریه؟! می
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دونست نباید چیزی رو از عموش  پوفی کرد و با حرص به سقف خیره شد. می

تونست تمام کرد؛ اما نمیخاطر میکرد و پدرش و بقیه رو آزردهیادآوری می

 داری کنه. سایمون بعد از مکثی در جوابش گفت:مدت خویشتن

دونی که شخصیت حساسی داره. چقدر شناسیش؛ میتو مدت زیادیه که می -

ی طبیعی نداره، حالا بهش  مشکلات روحی و اجتماعی داره! ذاتاً روحیه

 های اخیر رو اضافه کن. حادثه 

*** 

داشت و آرزو کرد ای  های بعدیش رو به سختی توی دلش نگهاسکات جواب

عقیده  داد. یکی هم باهاش همکرد و حق میکاش یکی هم خودش رو درک می

 که عیبی نداره اگر ازش خوشش نیاد.گفت میمیشد و 

توی همین فکرها، دست رانی رو روی پاش احساس کرد. اول به دستش و بعد  

خواست اون هم آروم  های آرومش خیره شد که با نگاهش ازش میبه چشم

 باشه. 

برانگیز بعدی رو مطرح  که مدیسون سوال چالشنگاه از هم برنداشتن تا این

 کرد.

 جا توی عمارت؟ تونیم نگهش داریم؟ مثلاً اینکجا می -
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 رانی باناامیدی گفت: 

 جا بیاد.محاله این -

 مدیسون تأکید کرد: 

 جاییم... . ی ما ایناما همه -

 دقیقاً به همین خاطر!  -

 ریش کوتاهش کشید.سایمون دستی به ته

 های اون خونه مهمه.باید جایی باشه که مطمئن باشیم برای آدم -

 رانی چرخید و رو به پدرش پیشنهاد داد:

 ی مامانش؟ هم مامانش هست هم ایوان آلن. خونه -

 پدرش کمی مستأصل خبر داد:

که های مادرش جواب نمیده، ضمن اینمن از آقای آلِن شنیدم اصلاً به تلفن -

 خودش هم یکی از ماست و مشکل دو برابره.

 ی تمسخرآمیزی زد و با طعنه گفت: اسکات خنده

 باید وبال گر*دن همون رئیس مافیا بشه! -

 اما سایمون حرفش رو جدی گرفت.
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کرد! خواهرش هم  جوریش هم داشت ازش سوءاستفاده میاریک تِرنِر همین -

 فکر نکنم خیلی به الیزابت اهمیت بده.

 رانی چیزی به خاطر آورد و سریع گفت: 

جاست. رابین خیلی دوستش داره. اون که باشه، حتماً اما رابین هم اون -

 ترین گزینه باشن.کنه. فکر کنم مناسب همکارش جیمز هم کمکش می

هاش مشغول شده بود، در همون حال  مَدیسون که دوباره به جویدن ناخون

 ی بعدی رو مطرح کرد.مسئله

ما باید از درست بودن حدسمون هم مطمئن بشیم تا مسیر رو اشتباه نریم،  -

باید بفهمیم چه کارهایی ازش برمیاد. باید بدونیم چیزی هست که رابین از  

که باید هر طور شده الیزابت رو مجبور کنیم بیاد پیش  پسش بربیاد؟ یا این

 خودمون؟

 سایمون در تأیید حرفش ادامه داد: 

 ها نیاز داریم.حق با توئه، به حلقه -

 برایان بدون تردید داوطلب شد. 

 خودم به ملاقات اریک میرم. -

*** 
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ی هاش رو توی گوشش فرو کرد. صدای موزیک رو تا محدودهجفت هندزفری

ی چت رانی رو  که برای هزارمین بار صفحهای بالا برد و بعد از اینآزاردهنده

ی  هاش رو بست و سرش رو از عقب به شیشهبرای پیام جدید چک کرد، چشم 

 ی مترو تکیه داد. پنجره

کرد. از استرس،  هاش سنگینی میسوخت و پلکهاش از شدت خواب میچشم 

کوبید و ناخودآگاه با بیت موزیک هماهنگ شده بود.  پاش رو به زمین می

طور غرق افکارش از قطار خارج شد و زمانی به خودش که اومد قدم توی  همون

 راهروی مدرسه گذاشته بود.

گذشت، دوباره گوشیش رو چک کرد درحالی که فقط پنج دقیقه از بار آخر می

و باز هم خبری دستش رو نگرفت. با حرص موبایلش رو توی جیب کت چرم  

اش فرو برد. همون لحظه، یک دفعه کیفش از پشت سر کشیده شد.  مشکی

هاش  زیپ کیفش باز شد. تعادلش رو به سختی حفظ کرد؛ اما کتاب و وسایل

 روی زمین افتاد.

زمان شد. متحیر و معترض به پسری که  ی دو نفر با چرخیدنش همصدای خنده

خندید، خیره موند. کمی بعد، این کار رو کرد و همراه دوستش با سرخوشی می
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ی تسلیم بالا گرفت و  هاش رو به نشونههمون پسر که کارلوس نام داشت، دست 

 ی توی صداش کمی خودش رو عقب کشید. های خندهبا رگه

 خواستم سلام کنم.فقط می -

ی دوستش که الیزابت اسمش رو  ای به شونهبعد دوباره به تمسخر خندید. ضربه

هایی  های پر از تمسخر اونآورد زد و با هم رفتن. با عصبانیت، نگاهبه یاد نمی 

ی کافی تحملش رو  که توی کوریدور بودن رو از نظر گذروند. استرس به اندازه

به آخر رسونده بود. کیفش رو با همون زیپی که تا انتها باز شده بود روی زمین  

ی زمان با ضربههای بلند، از پشت به کارلوس حمله برد و همانداخت. با قدم 

 محکمی به کتفش، فریاد کشید: 

 خیلی خنده داره؟!  -

زده به  کارلوس و دوستش که کلاً انتظار واکنشی از سمتش نداشتن، شگفت

اش  ای به س*ی*نهی دیگهتر از قبل، ضربهطرفش برگشتن. الیزابت عصبانی

 کوبید و قدمی به عقب هلش داد. 

 حالا چطور؟  -

 یه بار دیگه هلش داد.

 بر میشی؟الان از خنده روده -
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 ی بعدی شد.دوست کارلوس زودتر از شوک خارج شد و مانع ضربه

 چه مرگته جونز؟! بس کن!  -

 ای گفت:رخ دوستش وایساد و با لحن غیردوستانهبهالیزابت رخ

 شده مگه؟ قرار نیست باحال باشه؟ چی -

*** 

کارلوس که دید مثل همیشه نیست و از طرز نگاه و عصبانیتش نگران شده بود،  

 اش رو گرفت و کمی به عقب هلش داد. کوتاه اومد و معذرت خواهی کرد. شونه

 باشه فهمیدم جونز، متأسفم. -

الیزابت با همون ظاهر خشمگین ایستاد تا راهشون رو بکشن و برن. بعد پوفی  

ی اطراف صورتش رو با یه دست عقب کشید و به سمت کشید. موهای آشفته

های اطرافش که راحت  پچهاش برگشت. زانو زد و زیر نگاه سنگین و پچوسایل

غریب و دیوونه خطابش  هاشون رو بشنوه که عجیبتونست چرت و پرتمی

که گیر کرده خاطر اینهاش رو توی کیفش چپوند. زیپش رو بهکردن، وسایل می

هاش بیرون  هاش رو از گوشبود؛ با کمی زحمت و حرص بست. هندزفری

اومدن و خواننده کشید. الان متن موزیک براش یه مشت مزخرفات به نظر می 

مند ی رضایتکرد! همین که بلند شد، با چهرهداشت با صدای بلند زر زر می
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زد. مثل اکثر مواقع آدامسی  گلاس صورتیش برق میکریس مواجه شد. لیپ

چرخوند. با همون ظاهر ناخوشنود کمی بهش خیره موند تا به  توی دهنش می

 اش رو به سمتش تکون داد.فرنگیحرف اومد و با تحسین آبنبات توت

 خوشم اومد! امتیازت از ده، دهه. -

خواست  حوصله از کنارش گذشت. نمی ای بهش کوبید و بیالیزابت عبوسانه تنه

داد نه امتیاز کاملش. فقط مخاطب قرارش بده. نه به تشویقش اهمیت می

 خواست زودتر بره توی کلاس و سر دردناکش رو روی میز بذاره.می

هایی  آمیز سوفیا و اسکات اولین چهرهوارد کلاس که شد، صورت خصومت

طور که به سمت صندلی پشت وید نزدیک بودن که باهاشون مواجه شد. همون

طور که پا باز روی صندلیش لم داده و  میشد؛ بهش چشم دوخت. اون هم همون

کرد موند و سرش رو بالا نیاورد. التفاتی نشون نداد و  تند با گوشیش کار میتند

 ی صندلی گذاشت.بلافاصله بعد از نشستن، سرش رو روی دسته

های داشت. انگار تأثیر قرصدر طول کلاس به سختی خودش رو بیدار نگه 

خواست از خونش بیرون بره. همین که تموم شد و استاد پاش رو از  دیشب نمی 

 کلاس بیرون گذاشت دوباره سرش رو روی میز گذاشت و این دفعه خوابید.
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ای، تنها کابوسی که دید و شنید صورت گریون  توی اون چرت چند دقیقه

ای که  خواست ببخشتش. آخرین ضجهسوفیا و صدای لرزونش بود که ازش می

ای  زد، از چرت پروندش. سرِ سنگینش رو از روی دستش برداشت و نفس کلافه

ای به خوابش زد. فقط توی خوابش  خندههاش رو مالید و تککشید. چشم 

 ای رو تجربه کنه.تونست چنین صح*نهمی

هنوز تا شروع کلاس بعدی وقت داشت. از جاش بلند شد تا به دفتر آقای 

مسلط بشه. بعد چند ضربه  چیس بره. پشت در اتاقش مکثی کرد تا به خودش 

ای و مات درب کوبید. به دنبالش صدای قاطع سایمون به به قسمت شیشه 

 گوش رسید. 

 بیا تو.  -

*** 

درب رو به آرومی باز کرد و وارد شد. سایمون با ورودش، سر از روی کاغذ 

قیمتش رو روی میز  نویس گرونمقابلش برآورد و با دیدن الیزابت، روان

از کار کشید. حضورش پشت میز برای الیزابت، فضای استاد و گذاشت و دست 

 شاگردی ساخت. آروم پرسید:

 چند لحظه وقت دارید استاد؟ -
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 حتماً! لطفاً بیا داخل. -

وقتی دعوتش رو شنید؛ با کمی استرس وارد شد و درب رو بست. روی یکی از  

های سیاه دسته فلزی نشست و پاهاش رو جفت کرد. منتظر اولین  صندلی

 ی سایمون موند.جمله

 همه چی، رو به راهه؟ -

 الیزابت اضطرابش رو به ور رفتن با پو*ست کنار ناخن شستش انتقال داد. 

من هم اومدم همین سوال رو بپرسم، دیشب وقتی رانی رفت، قرار بود   -

 باهاتون صحبت کنه؛ ولی هنوز خبری نیست.

 سایمون سری تکون داد.

درسته! صحبت کردیم؛ حقیقتش اینه که توی موقعیت جدیدی هستیم و   -

خوام بیشتر از این  ی قطعی برسیم. برای همین نمینتونستیم به نتیجه

 مضطربت کنم.

دونست چیز خوبی نیست. آب  الیزابت چیزی از جوابش نفهمید. فقط می

 دهنش رو قورت داد و پرسید:

 قدر بده؟!یعنی این -
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خوام برات توضیح بدم فقط ی احتمالات رو در نظر گرفتیم. اگر نمیما همه -

که  کنن، نه ایندونی و بیشتر گیجت میخاطر اینه که تو ازشون چیزی نمیبه

 اوضاع خیلی خ*را*ب باشه.

 باید کاری انجام بدم؟ -

 هاش انداخت.سایمون نگاهی به حرکات عصبی دست

الیزابت، گوش کن! من بهت اطمینان میدم که برای تو از هیچ کاری دریغ  -

جاییم! تو  خاطر تو اینی ما بهکنیم. خودت رو نباز! تنها نیستی، همهنمی

ترین مأموریتی هستی که ماها توی زندگی داریم و بهمون محول شده، مهم

پس آروم باش. تنها کاری که باید انجام بدی اینه که هیچی رو پنهون نکنی و  

 بهمون اعتماد داشته باشی. 

های  بوتالیزابت ناامید از شنیدن یه جواب واضح، سری تکون داد و به نوک نیم

. موهاش اطراف صورتش ریخت و صورتش رو از سایمون  سیاهش خیره شد

 پنهون کرد؛ ولی صدای آرومش رو شنید.

تونم براتون  ترسم. نمی ای ندارم؛ ولی، من، میجز اعتماد به شما چاره -

 توصیفش کنم و توان این رو هم ندارم که جلوی حسم رو به شما بگیرم.

 نفس عمیق و صداداری بیرون فرستاد. منتظر حرف بعدی استادش موند.
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*** 

کنم؛ اما اگر چیز بد و جدیدی حس کردی، حتماً عیبی نداره، درکت می -

 تری. یکیمون رو در جریان بذار. فرقی نداره کی باشه؛ با هر کسی راحت

دونست باید منتظر چه اتفاقی باشه یا منظورش دقیقاً از حس بد چیه؟  نمی

هاش فرو ریخته بود؛ اما های اشکی از چشمسرش رو که بالا گرفت، قطره

 لرزشی توی صداش وجود نداشت.

آلودگی، استرس، فکر زیاد، عصبانیت، کابوس چیز جدیدی نیست؛ جز خواب -

 کنم!و انرژی منفی بقیه، چیز جدید حس نمی

سایمون وقتی درموندگی توی نگاهش رو دید، با ناراحتی مکثی کرد و همراه  

 بخشی گفت: لبخند اطمینان

 دونی؛ ولی، تو مبارز خوبی هستی. این رو نمی -

 هاش رو پاک کرد.ی تلخی زد. سری تکون داد و اشکالیزابت خنده

 ممنون.  -

ی از جاش بلند شد و بعد از خداحافظی بیرون رفت. حس بهتری داشت. جمله

آخرش چندباری توی ذهنش تکرار شد. راهش رو به طرف سرویس بهداشتی  

 ی این مبارز خوب رو از نزدیک ببینه. کج کرد تا آبی به صورتش بزنه و قیافه
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کرده و ملتهب از  های پفدرست چند قدمی درب ورودی، سوفیا با چشم

قدر جا خورد که چسبید  جا بیرون اومد. از دیدن الیزابت آنی زیاد از اونگریه

به درب و تعجب الیزابت رو بیشتر کرد. مردد و پر از استفهام برگشت تا پشت 

کس نبود.  سرش رو برای دیدن یکی غیر از خودش بررسی کنه؛ ولی هیچ

 دوباره به سمت سوفیا برگشت و پرسید: 

 چته؟! روح دیدی؟ -

های موی  های لرزون طرهحالی کمی خودش رو جمع کرد و با دست با بی

 پیشونیش کنار زد و با صدای لرزون و صدای متزلزل گفت: سیاهش و از 

جوری، چیز کردی، یهو اومدی جلوم. ام،  ن، نه. چیزی نیست. فقط چون این -

 میشه، برم؟

از تعجب خشکش زده بود. چند لحظه طول کشید تا به حرفش واکنش بده. 

هرگز چنین رفتار و ترسی رو توی سوفیا ندیده بود. از سر راهش کنار رفت و  

خواد یه  لنگون از کنارش بگذره و بره. با خودش گفت حتماً می اجازه داد لنگ

کرد دید اصلاً باور نمیداستان جدید درست کنه؛ چون اگر با چشمش نمی 

قدر گریه  ای توی زندگیش براش پیش بیاد که بخواد براش اینسوفیا مسئله

 کنه و بترسه. اون هم توی مدرسه!
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کلافه شد و با همون حال وارد سرویس شد. حتماً داشته کلیپ درست 

کرد به خودش ربطی  کرده. این هم یادش اومد که چه بازیگر خوبیه. دعا میمی

 های فراطبیعی داشت.ی کافی درامنداشته باشه؛ چون به اندازه

*** 

راننده با کت و شلوار رسمی پیاده شد و درب عقب رو برای برایان کینگز باز  

ی بارون کمی پیش شروع به باریدن کرده و باعث شده  های پراکنده کرد. قطره 

 بود بوی خوشی از زمین بلند شه. 

ی کت خاکستریش رو بست و نگاهی به ساختمون قصر انداخت و  برایان دکمه 

 ی تحسین سری تکون داد. به نشونه

های بلند به استقبالش اومد. کت آبی کاربنی  رابین که منتظرشون بود، با قدم

ی موهای حجیمش ترکیب زیبایی به وجود آورده که به تن داشت با رنگ تیره

طور لبخند شیرینی داشت که ناخودآگاه به صورت برایان هم سرایت بود. همین

 کرد.

 خوش اومدین! چتر لازم دارین؟  -

 برایان به سمت قصر قدم برداشت و مخالفت کرد.

 خرم؛ ممنون. های زیبا رو به جون مینه نیازی نیست. این قطره  -
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ی بالا جلوی اتاق کار اریک  رابین با خرسندی دنبالش راه افتاد و تا طبقه

جا کمی متوقف شدن و بعد رابین دو بار با انگشت به درب  راهنماش شد. اون

 کوبید. صدای اریک با تأخیر به گوش رسید.

 بیا.  -

برایان وارد شد. کریس اجازه رو شنید و دستگیره رو پایین کشید. جلوتر از  

ی میز نشسته بود. با ورودشون پایین پرید و  ها لبهمقابل اریک و پشت به اون

 با صدای رسایی سلام داد. رابین خطاب به کریس پرسید:

 مونیم، مگه نه؟ ما بیرون منتظر می -

های جلوی میز  هاش رو بالای یکی از صندلیکریس میز رو دور زد و دست

 اریک گذاشت.

 خوام همه چیز رو بشنوم. معلومه که نه! می -

جوری که اصلاً قصد نداشت از اریک خشنود از حاضر جوابی کریس، همون

های پیرهنش رو بیشتر ببنده، لیوان  حالت لم داده در بیاد یا چندتا از دکمه 

رنگی چاشنی لحن و صدای  کریستالش رو به دهنش نزدیک کرد و لبخند کم

 قیدش کرد.دار و بیخش

 ته.تو هم بمون رابین؛ بالاخره درمورد الیزابت دوست داشتنی -
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آمیز اون عادت داشت. تغییری توی  رابین به رفتارهای مغرورانه و توهین

اش به وجود نیومد؛ اما برایان به وضوح از اون فضا رضایت نداشت. با چهره

دعوت و راهنمایی رابین، روی صندلی رو به روی کریس نشست. رابین  

هاش رو قفل کرد. برایان بدون تعلل بیشتر وارد بحث  کنارشون ایستاد و دست

 شد. 

 که درخواست ملاقاتم رو پذیرفتین ممنونم.از این -

داد. خیالی به نوشیدن ادامه می ای اهمیت به موضوع، با بیاریک بدون ذره

احترامی برداشت کنه. کریس  براش هم مهم نبود اگر برایان منظورش رو بی

ای که بهش تکیه داده بود رو دور زد و روش نشست. چهارزانو زد و به  صندلی

 جای اریک گفت: 

تا وقتی در مورد خواهرجونم باشه، هر وقت خواستی بیا آقای کینگز. هر   -

 کدومتون.

*** 

 چنان اریک رو مخاطب قرار داد.برایان مکثی کرد و هم

کنیم به احتمال زیاد الیزابت دوباره توی خطر افتاده و به ما احساس می -

 های جادویی برای فهمیدنش نیاز داریم.حلقه
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دار شد. لیوانش رو روی میز گذاشت و به آرومی به  سکوت اریک انگار معنی

اش ضربه زد. رابین منظورش رو فهمید و واسه پر کردن لیوانش جلو رفت. بدنه

اریک به مایع شفافی که توی لیوان کریستال سرازیر میشد خیره موند و لحن  

 سرد صداش، فضا رو پر کرد.

 جا شبیه صندوق امانات یه بانکه؟کنی، اینجا که نگاه میاز اون -

 برایان مردد شد و پرسید:

 منظورت چیه؟  -

 اریک از حالت لم داده خارج شد و دستش رو دور لیوانش پیچید.

ها بدم. اونها رو قرض نگرفتم که هر وقت ازم طلبش کنین پس اون حلقه -

 الان صاحب جدیدی دارن.

نگاه برایان با کمی تشویش بین رابین و اریک چرخید و در نهایت خطاب به  

 اریک گفت: 

درخواست ملاقات رو قبول کردی تا بهم بگی اهمیتی به این قضیه نمیدی و   -

 خوای کمک کنی؟!نمی

لبخندی که در جواب حرفش دریافت کرد گیج کننده بود. همراه همون  

 ریشخند با آرامش پاسخش رو داد. 
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 ای و... . کنم؛ اما باید درخواست کمک باشه، نه چیز دیگهالبته که کمک می -

 مکثی کرد و ادامه داد:

 ها دست من نیست.حلقه -

 برای دیدن تعجب و خشم برایان کمی صبر کرد.

 گیره کمک کنه یا نه.باید اومدنتون رو به ویورِ خبر بدم. اون تصمیم می  -

که چرا قبل از هماهنگ کردن ملاقات، از رابین خودش رو سرزنش کرد از این

برایان قضیه رو نپرسیده بود تا پدر اسکات مجبور نباشه توی چنین موقعیتی  

 با اریک قرار بگیره. 

 ای هم دارم. درخواست دیگه -

با این حرف، رابین سر برداشت و کمی مضطرب به برایان چشم دوخت. چرا 

 خبر بمونه؟قدر از الیزابت بیاجازه داده بود ان

 اوهوم؟  -

برایان کینگز رفتار سرسنگینش رو نادیده گرفت و شرایط الیزابت رو توضیح  

 داد. در نهایت گفت: 

 حالا لازمه که یکی تحت نظرش بگیره.  -

 ی ریزی زد و گفت: کریس خنده
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 این دفعه اون باید پیش من قایم بشه، من که موافقم عسلم، تو چی؟  -

 ی بزرگی از لیوانش نوشید. اریک جرعه

*** 

کنم؛ ولی حیفه که از این راه از فرصتش استفاده طوری براش جبران میاین -

 کنه.

ای از تمایلش برای کمک به الیزابت به  ی تحت تأثیر قرار گرفتهکریس چهره

خودش گرفت و از جاش بلند شد تا بره پیشش. برایان هم به آرومی از جاش  

 بلند شد.

 کنیم اریک ترنر.کمکت رو فراموش نمی -

داری  اش لم داد و قبل از رسیدن کریس با لحن معنیاریک دوباره توی صندلی

 گفت:

 بهتره که فراموش نکنید!  -

اش کنه و به این بهونه دوباره با  بعد به رابین اشاره کرد تا برای رفتن همراهی

 کریس تنها بشه. 

شدن، رابین تا رسیدن به ماشینش همراهیش کرد. در آخر  از اتاق که خارج 

 رفت با لحن پر از احترامی گفت:اش به طرف درب عقب میوقتی راننده
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امیدوارم که زیاد دلگیر نشده باشین آقای کینگز، من مراقب الیزابت خواهم  -

 کنم. بود. نگران نباشید. برای ملاقات با ویورِ هم باهاش هماهنگ می

کرد، نگاه ی کتش رو برای سوار شدن باز میبرایان در حالی که دوباره دکمه 

 مهربونی به رابین انداخت.

 شانسه که تو رو داره! ممنون رابین، اون خیلی خوش -

افتاد، ها داشت می منظورش رو فهمید و لبخند غمگینی زد. حالا که این اتفاق

دوباره دلش برای الیزابت تنگ شده بود. به یاد داشت که بعد از اون شب به  

خودش قول داده بود دیگه تا خودش نخواد سراغی ازش نگیره؛ اما باز هم 

قرعه به نام خودش افتاد و طاقت نداشت برای درخواست کمک اون منتظر  

 بمونه.

*** 

هایی ها بشه، به قطرهکه متوجه سر و صدای مشتریغرق در افکارش، بدون این

قدر توی هپروت بود که  چکید، خیره موند. انکه از دستگاه اسپرسوساز می

طور خشکش زده بود.  ای رو همونبعد از تموم شدن کار دستگاه، چند ثانیه

ها، یکهو پس کشیدن دیگو چرخید و از بین تموم اونهمه چیز توی ذهنش می

 انداخت.اومد و قلبش رو به تپش میاز بینشون بالا می
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آهی کشید و به خودش اومد. لیوان کاغذی رو از زیر دستگاه برداشت تا توی 

دستگاه میکسر خالی کنه؛ اما سم از پشت سر خورد بهش و نصف اسپرسو  

گرش رو به طرفش روونه کرد و اون هم  روی کانتر ریخت. الیزابت نگاه سرزنش

 به سردی فقط گفت:

 اوپس!  -

که سم از پشت  و چرخید تا بره. چارلز سر بزنگاه سررسیده بود. قبل از این

 پیشخوان بیرون بره، بهش تشر زد:

 هی! برگرد ببینم.  -

*** 

 سم با کلافگی برگشت و جلوش ایستاد.

 جا باید عذرخواهی کنی، فکر کردی چه خبره؟ ها؟ این -

اش با همکارش به هم  گری، ر*اب*طهخواست با این میونجیالیزابت که نمی

 بخوره، سعی کرد جو رو آروم کنه. 

 کنم، حواسم نبود. مشکلی نیست آقا! الان تمیزش می -

چارلز چند لحظه بهش خیره موند و بعد با دست به سم اشاره داد تا بره و به 

ی اسپرسو رو  مونده خیال شد، الیزابت برگشت و باقیکارش برسه. اون که بی
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های سم رو یادش رفته بود. هنوز  توی میکسر ریخت. به کل این سرسنگینی

هم دلیلی واسش پیدا نکرده بود و از این بابت احساس ناراحتی داشت؛ چون  

اومد. شبیه به کسایی که سم به نظرش آدم دوست داشتنی و بامعرفتی می

آورد  دلیل با یکی بد بشن نبود. هرچی به خودش فشار می دفعه و بی یک

 فهمید چه اشتباهی ازش سر زده؟نمی

تقریباً دیروقت کارشون تموم شد. توی تاکسی همین که سرش رو به صندلی  

ی تکیه داد، از خستگی خوابش برد. توی چرت کوتاهش مدام صدای گریه

 کرد.شنید و خوابش رو آزاردهنده می سوفیا رو می

توقف ماشین، از خواب بیدارش کرد. از ماشین پیاده شد و با تصور تخت و  

ها رو به آخر  بالش نرمش به سمت ساختمون رفت؛ اما هنوز ردیف آخر پله

اش دید. مکثی کرد و  نرسونده بود که رانی رو در کنار رابین جلوی درب خونه

ای در هم شده بالا رفت. رانی رو نادیده از ناراحتی خوابش پرید و با چهره

 گرفت و رو به رابین پرسید:

 خوای؟ جا چی میتو این -

 رابین در برابرش جبهه نگرفت و با ملایمت جواب داد: 

 باید یه چیزهایی رو برات توضیح بدیم. -
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 داورانه بلافاصله گفت: رحمانه و پیشالیزابت بی

 باز هم باید مأموریت انجام بدی؟ این دفعه کی بهت دستور داده؟ ها؟  -

رابین فقط دلخور بهش خیره موند و چیزی نگفت. رانی تصمیمی برای دخالت 

نداشت. چند لحظه در سکوت گذشت تا الیزابت حضور رانی رو به حرف رابین  

اش رو باز کرد. ربط بده و کوتاه بیاد. نفس حرص داری کشید و درب خونه

ها باز گذاشت. کوله پشتیش رو روی مبل  خودش اول رفت و درب رو واسه اون

 انداخت و دست به کمر و طلبکار وسط خونه منتظرشون ایستاد. 

. رابین درب خونه رو بست و با  رانی زودتر پیشش رفت و بهش نزدیک شد 

 ای به خودش گرفت.فاصله کنار رانی ایستاد. رانی لحن صمیمانه

 خوای بشینیم؟می -

 باشه! -

*** 

ی ساعدهاش به جلو، خم  ها روی کاناپه نشست و با تکیهباز هم زودتر از اون

شد. موضعش با دیدن رابین خیلی عصبی شده بود. با اون کت چرم و جین  

هاش آزاد بود، هیچ شباهتی با الیزابت  شونهتنگ مشکی و موهایی که روی 

ای که ازش  آروم و مستأصل و خجالتی قبل نداشت. با وجود این حس غریبه
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تر هم شده بود. رابین حتی امید هم گرفتن، انگار برقراری ر*اب*طه سختمی

 اومد.نداشت و این از صورت آویزونش به چشم می 

رانی مقابلش نشست؛ اما رابین ایستادن رو ترجیح داد. دست به س*ی*نه شد 

 و منتظر موند رانی شروع کنه. اون هم نفس عمیقی کشید و پرسید:

 امروز چطور گذشت؟ اتفاق عجیبی نیفتاد؟ -

 الیزابت دستاش رو از هم باز کرد و لحن عصبیش رو تغییر نداد.

 مزخرف! مثل روزای دیگه.  -

 قدر ناراحتی؟پس چرا ان -

 چون اون رو با خودت آوردی.  -

چنان چیزی  هاش رو با دست مالید و همی چشمبهش اشاره کرد. رابین گوشه

 نگفت. کارشون سخت بود. رانی کمی کلافه پرسید:

 قدر برات سخته؟! چرا درک موقعیت بقیه ان -

 بعد از کمی سکوت ادامه داد: 

ی اتفاقی که ترین احتمال واسهخیال! ما با هم صحبت کردیم. بزرگباشه، بی -

 افته اینه که تو دوباره داری، تسخیر میشی! داره می
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رنگ از صورت الیزابت پرید و به آهستگی صاف نشست. بعد با صدایی که از ته  

 اومد گفت:چاه درمی 

 کار حاکمه؟  -

 ممکنه خودش باشه. -

از شنیدن حرفش، چند لحظه مثل روح به رانی خیره موند به امید شنیدن یه  

 ی امیدوار کننده. جمله

افته به قدرت  هایی که داره میاما این یه احتماله! برای اطمینان از اتفاق -

 ها راه نجات رو پیدا کنیم.ها نیاز داریم تا با کمک اونحلقه

 الان باهاتن؟  -

 رابین سکوتش رو شکوند و گفت: 

 دست ویور هستن! باید بریم پیشش.  -

جاافتاده که از دست دراک نجاتش داده بود الیزابت خاطرات محوی از یه مرد 

 به یاد آورد. نگاه ترسیده و نگرانش رو دوباره به رانی دوخت.

 کی باید بریم؟ -

تر از اون، اینه که نباید تنها باشی. ممکنه از زمانش رو بهت خبر میدم. مهم -

 ی همین باید نزدیک خودمون نگهت داریم.جسمت سوءاستفاده کنه. واسه
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 یعنی چی؟  -

*** 

 یعنی دوباره بیای پیش ما. -

 الیزابت به فکر فرو رفت. رانی ادامه داد:

 جا رابین مراقبته.ی بعدی قصر اریکه. اوناگر راحت نیستی، گزینه -

 ای عصبی استقبال کرد:از حرفش با خنده

کش زندگی کنم؟! حتماً شوخیت گرفته، یعنی برم پیش چندتا خلافکار آدم  -

 نه! معلومه که 

 رابین جرأتش رو جمع کرد و بهش نزدیک شد. کنارش نشست و گفت: 

تر قابل کنترله. منطقی فکر کن  جا یه عالمه نگهبان داره، خیلی راحتاون -

 لطفاً.

 کنه با امثال تو زیر یه سقف باشم!اما منطق من قبول نمی  -

 الیزابت!  -

 تر از قبل حمله کرد.دلخوری رابین از صداش مشخص بود؛ ولی اون مدعی
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کشم هایی که کشتم و میخوای انکارش کنی؟ یا بگی اونچیه؟! نکنه می -

کنی؟ یا فقط دونی؟ درموردشون تحقیق میهای خوبی نیستن؟ از کجا میآدم

 ان؟سفارشی

 رابین جدی شد. 

های خوبی موضوع ما الان این نیست. همه چیز رو قاطی نکن و بله آدم -

 افتاد. نیستن، اگر بودن، کارشون به من یا اریک یا هر کدوم از ما نمی

پس من چی؟! شما من رو طعمه کردید؛ اما یادم نمیاد تو زندگیم خلافی کرده   -

 خاطرش سر و کارم به تو بیفته!باشم که به 

 که جلوی بحثشون رو بگیره وسط حرفشون پرید.رانی برای این

 جا هم نگهبان زیاد داره و امنه.تونی بری عمارت کینگز. اونمی -

ی هیستریکی کرد و از کنار رابین بلند شد. رو به رانی ایستاد و  الیزابت خنده

 گفت:

اسکات از من متنفره! اگه چاره داشته باشه با یه سس مخصوص من رو   -

 خوره!می

 دستی به گلوش کشید و ادامه داد:

 الخلقه؟! شناسم. چطوری برم بین اون همه آدم عجیبکدومشون رو نمیهیچ -
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رانی ابروهاش رو بالا انداخت. ناراحت شد؛ ولی حرفی نزد. گذاشت هرچی 

 تونه از یاد ببره. دونست که ته دلش این تحقیرهاش رو نمی خواد بگه؛ اما میمی

ی  ام چی؟ چرا مثل قبل نیام خونهتونم. پس شغلم چی؟ مدرسه من، نمی -

 شناسم. شما؟ حداقل شما رو می

 رانی گفت: 

دونیم چطور شغل و مدرسه رو ادامه میدی مشکلی نیست؛ ولی ما هنوز نمی -

 پیچونه!خواد عمل کنه؟ من و بابام فقط دو نفریم. راحت میمی

 الیزابت کمی از ناخنش رو جوید و با استرس بیشتری گفت: 

ی اسکات که  شناسید گول بزنه، گول زدن خونواده اگه شما رو که من رو می -

 ای نداشتم.اش مراودهوقت با خونوادهتره! من هیچبراش راحت

 رانی بلند شد و جلوش ایستاد.

تونیم بکنیم.  هات درسته؛ اما این بیشترین کاریه که میآروم باش! حرف -

 شه که دست روی دست بذاریم!نمی

 الیزابت سری به اطراف تکون داد و قدمی فاصله گرفت. 

 تونم به عمارت کینگز برم... . تونم به قصر اریک برم، نمی تونم، نمینمی -
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ها چنان به توجیه ترسش از محافظهای رانی ناامیدانه فرو افتاد و اون همشونه

ی خودش خارج  و نفرتش از مافیا ادامه داد. نخواست ریسک کنه و از محدوده 

 بشه. از غیرقابل انعطاف بودنش داشت عصبی میشد.

کس  نیفتاده. من هم هر چی شد بهت خبر میدم. هیچهنوز که اتفاق بدی  -

شه، مگه نه؟ بعدش هم وقتی رفتیم پیش  بهتر از خودم متوجه تغییرات نمی

 کار کنیم.فهمیم باید چیویوِر می

 رانی سرش رو تکون داد.

 تونم مجبورت کنم.باشه الیزابت باشه. هر طور که خودت راحتی. نمی -

کیفی که با خودش آورده بود رو برداشت و بدون خداحافظی از خونه بیرون  

اعتناییش رو دید، اون  رفت. رابین نگاه نگرانی به الیزابت انداخت و وقتی بی

 هم بلند شد و رانی رو دنبال کرد.

*** 

گفت حرفش رو  ها که رفتن، دوباره روی کاناپه نشست. حسی ته دلش میاون

داد قدرت بیشتری داشت. می گوش کنه؛ اما حسی که بهش فرمون موندن 

 تونست درست و غلط رو تشخیص بده.نمی

*** 
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شبی که رانی و رابین برای هشدار دادن سراغش اومده بودن، تا صبح خواب به  

 های مثل همیشه قرمز راهی مدرسه شد. چشمش نیومده بود. با چشم 

ای داشت. پوسترها از  ی فوتبال، فضای کالج حال و هوای دیگهخاطر مسابقهبه

چند روز پیش به دیوار چسبیده شده و همه هیجان داشتن. باز هم تنها بود و  

آزرد. به خصوص وقتی که کریس رو درحال طرفداری از  حس بدی قلبش رو می

وسط راهرو دید و دورش حسابی شلوغ بود و به سخنرانی   "اسکای"تیم 

 دادن.انگیزش گوش میهیجان

تونست بلعکس خودش،  کریس انگار خودش بود ولی در جهان موازی؛ یعنی می

ها رو داشته باشه، همه دوستش داشته باشن و دور و  همراهی و اشتیاق بچه

 برش رو شلوغ کنن. 

چپ نگاهی بهش انداخت؛ اما توقفی نکرد از کنارشون که رد میشد، کریس چپ

 و به کارش ادامه داد.

با حسی بدتر از چند لحظه پیش، کلافه و عصبی به طرف کمدش پا تند کرد.  

ی بلند  داد، صدای شوخی و خندههاش رو توی کمد جا می طور که وسایلهمین

پسرها نزدیک شد. از پشت درب فلزی سرک کشید. اسکات و وید با  

هاشون از سر و کولشون بالا  اومدن و دوستهای تیم اسکای جلو میجلیقه
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رفتن. پوفی کشید و دوباره سرش رو داخل کمد برگردوند. یک لحظه  می

شیطنتی به جونش افتاد. سوفیا رو اون دوروبر ندید؛ ولی شک داشت همون 

هاش رو  خواست انتقام بدرفتاریها نباشه. هنوز هم دلش مین*زد*یک*ی 

 ی شرایط، وید همیشه خط قرمز سوفیا بود.رغم همهبگیره و علی

ی  های بالای پیرهن چهارخونهکه درب کمد رو ببنده، دوتا از دکمه قبل از این

هولکی و  قرمزش رو باز کرد. ادکلنی که ته کمدش افتاده بود رو برداشت. هول

ی اشتباهی به خودش پاشید و چشم و دماغش رو سوزوند. فحشی داد و شیشه

کنان کمد جا پرت کرد. کتاب شیمی رو برداشت و سرفه نصفه رو دوباره همون

رو بست. از دست و پا چلفتی بودن خودش حرص خورد. دستی به صورتش  

 کشید و قبل از رسیدن وید رفت.

وارد کلاس که شد، تأثیر ادکلن از بین رفته بود. هرکی توی کلاس حضور  

داشت؛ با چیزی خودش رو سرگرم کرده بود. چشمش به سمت سوفیای 

 کرد. خطی میناراحت و افسرده لغزید که با خودکاری توی دفتر، خط

ای بهش انداخت. احوالات سوفیا براش  اش نشست و نگاه دیگهروی صندلی

رسید. جدا از این که اصلاً دختری نبود که به این حال بیفته.  عادی به نظر نمی
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اومد. سوفیا حتی اگر مشکلی داشت، خبری از تهدیداتش هم به چشم نمی

 داد. ش رو ببینن؛ اما حالا انگار اهمیتی نمیداد دیگران سرشکستگیاجازه نمی

 حضور وِید، مسیر نگاهش به سوفیا رو سد کرد. 

 چه خبر لیز؟ چطوری؟ -

 حواسش رو به اون داد و لبخندی زد. 

 ترکونین! کشم. مطمئنم می عالی! انتظار مسابقه رو می -

ی پیرهن الیزابت  داشت، به یقهسر سوفیا چرخید. وید انگار که چیزی رو برمی

 دست کشید و باعث شد جا بخوره. 

*** 

 قرمز خیلی بهت میاد! -

تعریفش بدنش رو مورمور کرد. حس عجیبی بهش دست داد؛ اما فقط لبخند  

های مرددی زد و تشکر کرد. معترف بود که اون آتیش فواره زده توی چشم

 سوفیا حالش رو جا میاره.

که به شدت سایمون چِیس مثل همیشه پرانرژی درس داد. الیزابت با این

محتاج یه چرت بود؛ اما روی درس متمرکز موند؛ ولی فقط تا زمانی تونست به  
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مقاومتش ادامه بده که آقای چیس پاش رو از کلاس بیرون گذاشت و برای  

 اعضای تیم فوتبال آرزوی موفقیت کرد. 

حالیش  تونست با یه چرت کوتاه کمی از بیچند دقیقه تا شروع مونده بود و می

 رو درمان کنه؛ پس سرش روی میز سقوط کرد.

زنون صاف نشست و نگاهی  کوبید که از خواب پرید. نفسقلبش داشت تند می

های مدرسه به اطرافش انداخت. اول کمی گیج؛ ولی زود ریکاوری شد. چراغ

 تر از قبل، تار موهایی که توی دهنش رفته بودن رو درآورد.خاموش بود! گیج

 چی؟! -

 زمین فوتبال بودن؟!مگه چقدر خوابیده بود؟! یعنی همه الان توی 

ی بیرون  دفتر و کتابش رو برداشت و با کمک نور سفیدی که از حیاط و محوطه

ها و راهروها بیش از حد ساکت بود. تابید، از کلاس بیرون رفت. سالنمی

درحالی که خاطرات دنیای زیرین واسش تداعی میشد، از خودش پرسید نکنه  

مسابقه رو از دست داده؟! اگر نه، نباید صدای تشویق و شور و هیجان  

کس  قدر عمیق خوابیده بود؟ یعنی هیچشنید. چطور اینآموزها رو میدانش

 پیدا نشد بیدارش کنه؟
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رسوند که هاش میکورمال داشت خودش رو به کمد وسایلطور کورمالهمون

یک دفعه پاش پشت چیزی گیر کرد و با سر به استقبال زمین رفت. عینکش  

ای کرد و دستش رو برای پیدا کردن  هاش پرت شد. نالههم همراه وسایل

هاش هم به عینکش روی زمین کشید. حالا علاوه بر تاریکی، ضعف چشم

رسید کشید به عینکش نمیرسوند. هرچی دست می سردرگم شدنش یاری می

هاش هم تأثیری نداشت. سکوت و خلوت اطراف هم و باریک کردن چشم

 ترسوندش.بدجوری داشت می

 اَه گندت بزنن! کجا افتاد؟!  -

 ناگهان فکری به ذهنش رسید و به خودش لعنت فرستاد. 

 الیزابت، تو یه احمقی! یه احمق کور!  -

اش رو روشن کرد  قوهدستش رو توی شلوارش برد و موبایلش رو درآورد. چراغ

های تنگ دوباره سعی کرد عینکش رو پیدا کنه  و روی زمین انداخت. با چشم

ای ای از آخر راهرو به سمتش تابیده شد و صدای مردونهکه ناگهان نور دیگه

 پرسید:

 جاست؟کی اون -
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ضربان قلبش بالاتر رفت و انگار که کار اشتباهی انجام داده، هول شد و به  

 لکنت افتاد. 

 آموزم. وسایلم رو، جا گذاشته بودم. ب، ببخشید. من دانش -

ی یک لحظه برق منعکس شده از  نگهبان و نور چراغش نزدیک اومدن. واسه

عینکش رو دید. سریع خم شد و برداشتش. وضوح میدون دیدش از استرسش  

 هاش رو هم زود جمع کرد و بلند شد.کم کرد. وسایل 

 حالت خوبه؟ از کدوم طرف اومدی؟ من ورودت رو ندیدم.  -

 اش رو تکوند.الیزابت لبخند تصنعی زد و سر زانوهای خاکی 

 از در اصلی اومدم، مسابقه، تموم شده؟ -

*** 

 نگهبان با تردید مکث کرد و بعد گفت: 

 مسابقه یک ساعته که تموم شده! مگه تو کجا بودی؟ اسمت چیه؟  -

کس بیدارش  از جوابش شوکه شد. اون همه مدت خوابش برده بود؟! واقعاً هیچ

 نکرده بود؟

 آب دهنش رو قورت داد. با این دروغ، نگهبان رو به شک انداخت.
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هام رو باز  راستش، راستش من توی کلاس خوابم برده بود. یک دفعه، چشم  -

 کردم و دیدم همه جا خاموشه. بعد هم، خوردم زمین. 

 نگهبان نور رو روی صورتش گرفت و با دقت بیشتری بررسیش کرد.

هات هم نگرانت  چطور با اون همه صدای جیغ و داد بیدار نشدی؟! دوست -

 نگفتی اسمت چیه؟ قیافت آشناست. نشدن؟ 

از سوال دومش دلگیر شد. دوستی نمونده بود که بخواد نگران بشه یا بود و  

 نبودش فرقی داشته باشه واسش؛ اما اگر رابین بود حتماً... . 

 الیزابت مری جونز، باور کنید راست میگم. -

 هاش تابوند و بعد هم پاهاش.نور رو روی کتاب

 ی همین خوردی زمین. بند کفشت بازه! واسه -

دونست کِی باز هاش بندازه. نمیتذکرش، اون رو وادار کرد نگاهی به کفش

آورد،  رنگ یادآوری رابین، از ته دلش داشت سر برمیزمان که غم کم شدن؟ هم 

 روی زانوش نشست.

 اوه آره! ممنونم. -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
678 

 

کفشش رو بست و  خاطر استرس به لرزه افتاده بود؛ بند هایی که بهبا دست 

برخاست. همراه هم به سمت کمدها رفتن. نگهبان نور چراغ رو جلوی پاهاش  

 کرد بهش گفت: گرفت. وقتی درب کمدش رو باز می

 آموز برتر شیمی هستی. اسمت رو روی بُرد دیدم.یادم اومد! تو دانش -

 الیزابت با سر تأیید کرد.

 بله؛ خودمم. -

هاش رو برداشت و موبایلش رو توی جیب شلوارش گذاشت. راه خروج  وسایل

 رو پیش گرفتن. نگهبان پرسید:

 کمک لازم نداری؟ برای رفتن به خونه.  -

 گزاری زد.لبخند سپاس

 خیر.نه ممنون! شب به -

به محض چرخیدن، لبخندش محو شد و با افکاری پریشون و پر از سوال به  

 سمت خیابون اصلی قدم برداشت تا با تاکسی بره سر کار.

*** 

داشت. به شدت دیروقت بود که برگشت خونه و ماشین جلوی ساختمون نگه

ها بالا رفت. جلوی درب  نیازمند سرویس بهداشتی بود. دوَون دوَون از پله
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ها سنگین شده بود، این پا و اون پا  خاطر پلهاش، درحالی که نفسش بهخونه

کرد. دست توی جیب شلوارش فرو برد تا کلیدش رو در بیاره؛ اما پیداش  می

های کتش هم نبود. صورتش از فشار توی هم رفت و به سرعت  نکرد. توی جیب

 جیب کوچیک کیفش رو گشت. 

 خدا لعنتت کنه کدوم گوری جاش گذاشتی؟! -

ها پایین رفت تا کلید یدکی رو از خانم کوله پشتی رو دم درب انداخت و از پله

واتسون بگیره؛ ولی هر چی درب رو کوبید، کسی باز نکرد. پوفی کشید و 

 دوید زیر ل*ب غر زد:ها بالا میطور که دوباره از پلههمون

کردن، تو باز کجا گاهی واسم سؤاله که وقتی داشتن شانس تقسیم می -

 خوابت برده بود؟! 

*** 

جلوی واحد دیگو وایساد. درب و زنگ رو با هم به صدا درآورد. زیاد منتظر 

نموند. اصلاً توان خجالت کشیدن یا معذب شدن نداشت و در بالاترین سطح 

هاش کمی مضطرب شده  خاطر در زدنی دیگو بهاورژانس قرار داشت. چهره

 بود. همین که دهن باز کرد، الیزابت سریع گفت:

 دونم. میشه از دستشویی استفاده کنم؟ کلیدم رو جا گذاشتم، یه جایی، نمی -
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 زمان گفت:دیگو کنار کشید و هم

 با... .  -

 اما اون منتظر جوابش نموند. دویید داخل و پرید توی سرویس بهداشتی. 

 ...شه!  -

ای زد و درب رو هل داد تا خودش  دیگو بعد از کمی مکث، لبخند کنترل شده 

 بسته بشه.

برد و تازه اتفاقات کمی که گذشت و الیزابت داشت از حس رهاییش ل*ذت می

آورد و احساس معذب بودن توی وجودش  بین خودش و دیگو رو به خاطر می

دووند، چندبار پشت سرهم براش پیام اومد. موبایل توی دستش  ریشه می

جایی که دیروقت بود با کنجکاوی باز کرد.  لرزید و صدای آرومی داد. از اون

ها از طرف اسکات بودن. اول یه ویدیو و بعد جملاتی که نفسش رو از ریتم  پیام

 کرد.طبیعی خارجی می

بهت گفته بودم سوفیا رو اذیت نکنی. این پیغام هشدار منه. مطمئنم خوشت  -

 نمیاد این کلیپ به دست مدیر برسه. 

کلیپ رو لمس کرد. فیلم از توی رختکن پسرا پر شده بود. مخفیانه از پشت  

ها خاموش بود. با اخم مشکوکی گذشت. نصف چراغها میکتکمدها و نیم
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صدای گوشیش رو بلند کرد تا صداها رو بشنوه. دوربین بالاخره به آخر  

اومد. با ی دو نفر میکمدهای قرمز و خاکستری رسید. صداهای خفه شده

تونست گشاد شد و هاش تا جایی که می دیدن پیرهن قرمز خودش، چشم

اضطراب کل وجودش رو منقبض کرد. صورت وید خیلی واضح و مشخص بود و 

اش رو کنار زد. صورت خودش وقتی معلوم شد که موهای بلند و طلایی

زده جلوی دهنش رو گرفت و میخ ویدیو موند. چطور ممکن بود خودش  وحشت

 باشه؟! مگه توی کلاس خوابش نبرد؟! 

ای بالای صفحه ظاهر شد. وید نوشته  هنوز به خودش نیومده بود که پیام دیگه

 بود:

 ره خوشگله! ممنون.وقت یادم نمیهیچ -

دید. دست از روی دهنش برداشت و رعشه کنان روی  انگار داشت کابوس می

 پیام وید گذاشت. صفحه کامل باز شد. دوباره کلمات رو مرور کرد.

 نه نه نه نه نه، نه نه... !  -

 قدر ترسوندش که موبایل از دستش افتاد. ای که به درب، کوبیده شد، اینضربه

منظور بقیه رو از سوءاستفاده ی پنیک نداشت. حالا ای با یه حملهفاصله 

 فهمیده بود.
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 الیزابت؟ حالت خوبه؟ -

*** 

های تندش توی فضا پخش میشد و کمی طول کشید تا خودش رو  صدای نفس

به حرف زدن واداره. خم شد و موبایلش رو برداشت. با صدای لرزونی جواب  

 داد: 

 من حالم، خوبه!  -

به طرف روشویی رفت و موبایل رو توی جیب عقبی شلوارش گذاشت. چندبار 

گشت  پشت سر هم به صورتش آب پاشید. ریتم تنفسش به حالت عادی برنمی

 کرد.و انگار ضربان شدید قلبش، راه هوا رو توی گلوش تنگ می

هاش رو محکم روی  دو طرف روشویی رو گرفت. سرش رو پایین انداخت و پلک

 هم فشار داد. 

 خدایا... !این یه کابوسه! خدایا،  -

ای از چیزهایی که توی کلیپ دید رو به خاطر نداشت. درب حتی لحظه

سرویس رو که باز کرد، دیگو رو دید. اون هم رنگِ پریده و حال دگرگونش رو  

از نظر گذروند. الیزابت ناخودآگاه چشمش روی زخم بالای ابروش قفل شد و 

 افتاد:توی ذهنش هر لحظه به التماس می
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 خوام بهش بگم!«خوام بهش بگم. می»می 

 نگاه دیگو برعکس اون پایین رفت. دستش رو گرفت و گفت: 

 لرزی! چی شده؟! داری می -

خواست همه چیز  برای پاسخ دادن آب دهنش رو قورت داد. با تمام وجود می

 کرد.رو براش تعریف کنه و اون حجم از وحشت و پریشونی داشت سستش می

 دونم، خوب نیستم.دونم، نمی نمی -

های روشن و  دست الیزابت رو آهسته به طرف خودش کشید و خیره به چشم 

 ی خیسش گفت: به خون نشسته

 بیا.  -

گیری نبود و مغزش  داد. خودش انگار قادر به تصمیمگفت انجام می هرکاری می

ها رفتن و با هم نشستن. دیگو تار موهایی که  کرد. به سمت مبلدرست کار نمی 

به صورت مرطوبش چسبیده بودن؛ براش کنار زد و بدون رها کردن دستش 

 پرسید:

 چی شده؟ برام تعریف کن.  -
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خواست همه چیز رو بگه؛ اما این  عمیق نگاهش کرد. با تمام وجود دلش می

کرد؟ باورش میشد های خیره و منتظر و یه جورایی نگران دیگو، درک میچشم 

 اون دختر توی رختکن، در اصل خودش نیست؟!

هاش جمع شد و نگاه معلومه که نه! از این اعتراف اشک بیشتری توی چشم

 وار دستی روی صورت یخش گذاشت و صدا زد:تر کرد. زمزمهدیگو رو نگران

 هی!  -

دید به  همه چیز توی چند ثانیه از ذهنش گذشت؛ اگر همچین چیزی ازش می

کرد داد یا تنها پسری که احساس می ی نصفه و نیمه ادامه میاین ر*اب*طه

جای افکارش که رسید، از یادآوری  داد؟ به اینتوجهاتش واقعیه رو از دست می

کدوم معنی خاصی ندارن حرص خورد. دستش که این توجهات واقعی، هیچاین

های خودش صورتش رو پوشوند. ازش رو  رو از روی صورتش کنار زد و با دست

کرد. باید کس این موقعیت رو درک نمی کرد. هیچگرفت. نباید تعریف می

کرد،  زد. اگر برای دیگو تعریف میبست و زودتر به رانی زنگ میدهنش رو می

 داد.کرد از دست می ترین شانسی هم که برای خودشون حس میاون کوچیک

*** 
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تونست خودداری کنه. خیلی ترسیده و خیلی  از استیصال به گریه افتاد. نمی 

که یکی دیگه داشت از جسمش بدون خواست خودش  سردرگم بود. از فکر این

خواست جیغ بزنه. حس کسی رو داشت کرد، دلش می ای میهمچین استفاده

رسید تا مقاومتی که داره بهش تعرض میشه؛ اما حتی دستش به اون طرف نمی

 نشون بده.

تر کشید و هق زندگیش رو سر داد. دیگو خودش رو نزدیکترین هقچارهبی

 های لرزونش پیچید. دستش رو دور شونه

 ترسونیم الیزابت! چی شده؟زنی؟! داری میچرا حرف نمی -

 تر از قبل گفت: دار موهاش رو براش پشت گوشش فرستاد و ملایمهای نم دسته

 میشه نگام کنی؟ بهم بگو مشکل چیه؟  -

کمی گذشت و وقتی تونست کمی از بغضش رو تخلیه کنه، نفسی گرفت و 

فشرد و هیچ شکوند. درهم میآورد. طرز نگاه دیگو قلبش رو میسرش رو بالا 

است؛  کرد حسی که داره ناعادلانه کنترلی روی این قضیه نداشت. احساس می

 ی زندگیش! ی چیزهای دیگهمثل همه
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اون هنوز منتظر جواب سوالش بود که الیزابت به آرومی دستی کنار زخم  

هاش گرفته بود و لرزش کمی خاطر گریهاش کشید. با صدایی که بهپیشونی

 داشت گفت:

 طوری نبود... . اگر همه چیز این -

همون لحظه یک دفعه صدایی توی سرش با تموم توان فریاد کشید و التماس  

 کرد: 

 نمیر!  -

ای رو از گذشته  اخمی کرد و عقب کشید. مکث کرد. حیرون موند. انگار لحظه

 به یاد آورد؛ اما صدای فریاد، متعلق به دیگو بود!

 دیگو وقتی تعللش رو دید، دستش رو گرفت و پایین آورد.

 کنی.حرف بزن الیزابت! داری عصبیم می -

فشرد. به خودش داد انگار قلبش رو میفشاری که برای دلداری به دستش می

ی قبلی رو از یاد برد. دوباره دستش رو بیرون کشید و این بار از  اومد و لحظه

 کنارش بلند شد.
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کنی؟ وقتی حسم رو فهمیدی دیگه حق نداری  طوری رفتار میچرا باهام این -

دونی، یا، اتفاقی نیفتاده! این خیلی، خیلی  طوری رفتار کنی انگار، نمی

 است. آزاردهنده

کردن؛ اما اش میقدر زیاد بودن که داشتن دیوونهاحساسات ضد و نقیضش این

گرفت. به طرف درب رفت. نباید حسی که به دیگو داشت از همشون پیشی می

زد و در عین حال تحمل نزدیکش موندن رو هم نداشت؛ هم  به اون حرفی می

کرد و ازش دور  تر برای گفتن. باید فرار میکرد و هم سستترش میعصبی

 میشد؛ ولی نزدیک درب، یادش اومد کلیدش رو گم کرده.

ایستاد. بغضش رو خورد و بعد چرخید. رو به اویی که ایستاده و از نگاهش  

 ره، ازش خواست:مشخص بود فهمیده چرا نمی

 تونی، درب واحد من رو باز کنی؟ می -

دید که گیجش کرده. هم گیج و هم کمی عصبی از رفتارش. دیگو  به راحتی می

چنان دربرابرش با  نفس عمیقی کشید و فکش رو به هم فشار داد. سعی کرد هم 

های فکش برای الیزابت قابل  صبر و حوصله رفتار کنه. منقبض شدن استخون

ی ی هال رفت. دوتا گیرهرویت بود. بدون حرف به سمت میز کارش، گوشه

 کاغذ فلزی برداشت و کلافه به درب ورود خونه نزدیک شد. 
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*** 

از ذهن الیزابت گذشت که نکنه کلیدش توی رختکن پسرا افتاده؟ حالا چطور 

کار داشته، بره و  که کسی شک کنه که توی اون رختکن چیبدون این

تونست بهش  کرد؟ چطور میبردارتش؟! اصلاً اسکات به چه حقی تهدیدش می

جواب بود؛ اما اون ع*و*ضی تنها کسی بود که آسیب بزنه؟! سوالش براش بی

 گرفت! تونست بره رختکن رو بگرده! باید ازش حسابش رو پس میمی

همین که دیگو خواست از کنارش رد بشه، مچش رو گرفت. با دست دیگه، 

خیسی اشک رو از صورتش پاک کرد و پشیمون از واکنش ناگهانی چند لحظه 

 قبلش گفت: 

 میشه، من رو یه جایی ببری؟ -

ی همین  اومد. واسهی»معلومه چه مرگته؟!« به چشم می از نگاه دیگو جمله

ای و ریز  دیگه نتونست به صورتش چشم بدوزه. نگاهش رو به تار و پود سرمه 

هاش نداشت؛  پلیور آستین بلند دیگو دوخت. جوابی برای سوال توی چشم

دونست باید کدوم احساسش رو بروز بده تا توی وقت چون خودش هم نمی

 تر بود.مناسبش باشه؟ خودش از اون گیج

 دیگو دستی روی بازوش گذاشت و باز هم با ملایمت گفت:
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 کنم. تو فقط آروم باش، هوم؟ من کمکت می -

حرف سری های بانفوذش انداخت و بیالیزابت نگاه گذرا و سریعی به چشم

 تکون داد. 

وقتی ازش فاصله گرفت تا کت سیاهش رو بپوشه و سوئیچش رو برداره، دوباره  

ها رو هم پاک کنه؛ ولی کاری  ی اشکبه صورتش دست کشید تا باقی مونده 

ی بغضش بکنه. کوله پشتیش رو هم از بیرون برداشت  موندهتونست با باقی نمی

 ی خودش گذاشت و بعد با هم راهی شدن. و توی خونه

که باوجود ناآگاهیش از مشکل پیش اومده، باز هم داشت کمکش از این

های زیادی رو توی دلش به پرواز  لرزید و پروانهکرد، دست و پاش میمی

چیزی که آرزو  آورد و از این موقعیت هیچ رضایتی نداشت. آخرین درمی 

 دیدش! کرد، علاقه به کسی بود که فقط به چشم دوست می می

*** 

های بارون به شیشه حس خوبی داشت؛ اما با هر صدای آروم برخورد قطره 

هاش رو که باز کرد و هوای ابری و  کشید. چشم برخورد، سرش تیر می

خواست زیر پتو بمونه و بیرون  خاکستری اتاق رو دید، انگار داشت ازش می

 نیاد؛ ولی، ولی انگار یه چیزی درست نبود.
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سرش رو بیشتر توی حجم پتو فرو برد و صورتش رو درهم کشید. حال بدش 

ی بعد،  ی دیگو بود، به یاد آورد. لحظهرو وقتی توی سرویس بهداشتی خونه

 سوار شدن توی ماشین دیگو رو؛ اما بعدش... . 

که سرش رو به صندلی تکیه داد تا بتونه  اینبعد از حرکت ماشین، بعد از 

 خودش رو کمی آروم کنه... ! 

هاش تنش  که لباسبا شک و تردید پتو رو از روی خودش کنار زد و از این

های  نبودن وحشت کرد. در کسری از ثانیه، ضربان قلبش رو از داخل گوش

کرد. سریع سر جاش نشست. پیرهن قرمزش تا شده و مرتب، خودش حس می

چرخید ترس برداشتش. همون  پایین تخت بود. از چیزی که توی ذهنش می

ها رو تندتند  لباس چهارخونه رو چنگ زد و پوشید. شلوارش پاش بود. دکمه 

های بلند به سمت درب اتاق رفت که از گوشه چشم، چیزی روی  بست و با قدم

های مضطربش به همراه کوبش قلبش، تنها موسیقی  آینه دید. صدای نفس

زمینه بود. سرش رو برگردوند و کلماتی که روی کاغذِ برچسبی صورتی،  پس

 نوشته شده بود رو خوند.

 »زندگی شیرینه!«

*** 
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هاش رو روی  گیج و مبهوت، کاغذ رو از روی آینه کند. چند لحظه کف دست

کرد هاش گذاشت تا شاید از حال پراسترسش کم کنه. به راحتی حس میچشم 

که چقدر سریع فشارش داره پایین میاد. اول با خودش گفت شاید دیگو این رو  

نوشته و ثانیه به ثانیه خشم هم به احساساتش اضافه میشد. کاغذ رو مچاله  

اش  دم از آشپزخونه به بینیی تازهکرد و از اتاق بیرون رفت. بوی تست و قهوه

خورد. پا تند کرد و توی درگاه آشپزخونه ایستاد. میز مفصلی از صبحونه  

 دزدید؟ مقابلش قد علم کرده بود. حاکم داشت زندگیش رو ازش می

زدن. هاش زنگ میهاش رو توی موهاش فرو برد. گوشبا حالت گریه دست 

کرد. تنفسش همچنان نامنظم بود. نیاز داشت  هاش رو حس میسوزش چشم

 کرد!فهمید حتی اگر بعد از فهمیدنش غش میبدونه چی شده؟ باید می 

رویی رو  زمان زنگ و درب واحد روبههراسون و پابرهنه از خونه خارج شد. هم

به صدا درآورد و پشت سر هم تکرار کرد. مثل همیشه سریع درب رو باز  

جا  کرد؛ ولی الیزابت دست برنداشت. انگار حتی اگر خونه نبود، باید اوننمی

 داد!ظاهر میشد؛ وگرنه تا آخر دنیا به کارش ادامه می 

ی  کمی بعد، دیگو سر تا پا خیس و آشفته، درحالی که با یه دستش حوله

اش آب  داشته بود و از موهای روی پیشونیسفیدش رو دور کمرش نگه
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چکید، توی چهارچوب درب ظاهر شد. با دیدن الیزابت چند لحظه بهش  می

خیره موند تا از شوک خارج شه. ظاهرش رو برای اطمینان بررسی کرد تا 

مطمئن شه اتفاقی نیفتاده. بوی شامپو و گرمای حمام و حال و روزی که باهاش  

 اش پایین آورد. درب رو باز کرده بود کمی الیزابت رو از موضع جنگنده

 الیزابت؟! چی شده؟ -

هاش،  ی مناسب شروع بود و همچنان ریتم نامنظم نفسالیزابت دنبال کلمه

کردن. دیگو درب رو رها کرد و دسته موهایی تر میگلوش رو خشک و خشک 

چکید عقب فرستاد. تندتند حوله رو دور کمرش محکم کرد و  که ازش آب می

 که چشم ازش برداره پرسید: بدون این

 حالت خوبه؟  -

 دیشب، دیشب ما... .  -

 هاش موند.ی حرفدیگو دستش از حرکت ایستاد و منتظر ادامه 

 کنم، بگو که دیشب چیزی، نشده، نه؟خواهش می -

 دیگو آب ابروهاش رو گرفت تا توی چشمش نره. محتاطانه پرسید:

 از دیشب چیزی یادته؟ -
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با شنیدن سوالش ضربان قلبش سر به فلک گذاشت و یخ زد. دیگو قدمی 

کرد دیشب شاید همه چیز نزدیک رفت و از خونه بیرون اومد. الیزابت فکر می

پرسید؟ یعنی اون الان  رو تعریف کرده! وگرنه چرا باید این سوال رو می

دونست؟ دیگو متوجه حال خرابش شد. خیلی آروم دستش رو برای گرفتن  می

های  دست اون پیش برد تا احتمال پس زدنش رو کم کنه. با ملایمت انگشت

 لرزیدن گرفت و گفت: سردی که آروم کنار بدنش رها شده و می

 بیا داخل درموردش حرف بزنیم.  -

جا کنار درب  بدون مخالفت رفتن داخل و دیگو درب رو بست. الیزابت همون

های خوبی بشنوه. دیگو کمی ازش فاصله گرفت تا  کرد حرفایستاد و دعا می

 تک اجزای صورتش رو بررسی کرد و بعد گفت:معذبش نکنه. تک

*** 

ی دوستت، اسکات کینگز که ازم خواستی. وقتی  دیشب با هم رفتیم به خونه -

برگشتی یهو ازم خواستی با هم بریم کلوب. خیلی سرحال بودی؛ انگار که با  

قدر خواستی به توافق رسیده بودی. توی کلوب ایندوستت سر چیزی که می

تونستی صاف راه بری! برگردوندمت خونه،  نوشیدی که دیگه به سختی می

دونم چقدرش رو به خاطر داری؛ ولی باور کن هیچ اتفاقی نیفتاد. حالت بد  نمی
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بود؛ اما اجازه ندادم اتفاقی بیفته. اگر از این نگرانی، مطمئن باش چیزی نشده.  

 زود هم خوابت برد. تازه... .

حرفش رو نیمه رها کرد و به سمت میز کارش رفت. یه کلید دستش بود که 

 بخش زد و به سمتش گرفت.برگشت. لبخندی اطمینان

 کلید یدکی رو برات از خانم واتسون گرفتم. -

که همچنان بابت مدتی که خودش نبوده و اون هم شک نکرده الیزابت با این

ترسید؛ اما با شنیدن توضیحاتش انگار توی بیابون بهش یه لیوان آب خنک  می

 داده بودن.

اش رو به درد ای که س*ی*نهکلید یدک رو ازش گرفت و نفس حبس شده 

خاطر  آورده بود، رها کرد. به دیوار تکیه داد و کمی رنگ به صورتش برگشت. به

ی  که از حال خرابش سوءاستفاده نکرده بود حس خوبی پیدا کرد. دیگو یقهاین

 تری زد. بلعکس لباسش رو براش صاف کرد و لبخند عمیق

 بهتری؟  -

ی لباسش رو از نظر گذروند. از توجهاتش  هاش روی یقهالیزابت حرکت دست

اراده ها فقط دوستانه بودن؟! اشکی بیی اینلرزید. چطور همهقلبش می
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ی چشمش رو خیس کرد. با یه قدم بهش نزدیک شد. چند لحظه به  کاسه 

 هاش خیره موند و بعد به گرمی بغلش کرد. کنار گوشش گفت: چشم 

 ممنون.  -

های دیگو رو  هاش سرخ شد و اجازه نداد طولانی بشه. عقب رفت. دستگونه

بود که حتی بهش  دید که توی هوا مونده. به وضوح از خودش فاصله داده 

هاش رو کنار  نخوره! انگار واقعاً امیدی نبود. دیگو که خجالتش رو دید، دست

 بدنش رها کرد و ازش پرسید:

 صبحونه خوردی؟  -

 الیزابت سری تکون داد: 

 نه؛ ولی میز رو دیدم، نیاز نبود به خودت زحمت بدی.  -

ی روز  گیری کن. واسهزحمتی نبود. سهم خودم رو برداشتم. حالا برو سوخت -

 ی خوب دارم. تعطیل یه برنامه

خواست با اون لبخند جو رو تغییر بده. به خودش توی  لبخند کجش رو دید. می

کرد، وگرنه فقط قلب اش رو و با اون حفظ میدلش پوزخندی زد. باید فاصله

 خودش زخمی میشد.

 موهاش رو پشت گوشش فرستاد و طعنه زد:
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ی روز تعطیلت ل*ذت ببری! ترجیح میدم درس  تونی تنهایی از برنامهمی -

 بخونم. 

دیگو، دستی که الیزابت برای کنار زدن موهاش بالا آورده بود رو با چشم دنبال 

 اش پرسید:توجه به طعنهای رو دید و بیکرد. کاغذ مچاله شده

 اون کاغذ برای چیه؟ -

 در جواب، نگاه گذرایی بهش انداخت و گفت: 

 چیزی نیست.  -

*** 

ی در رو لمس کنه، دیگو  که دستگیرهبه طرف درب چرخید؛ اما قبل از این

 مچش رو همراه کاغذ گرفت و نزدیک شد.

 تونه چیزی نباشه! کنی، این نمیدر شرایطی که حتی یه دمپایی پات نمی -

ی پیش تصمیم به ایجاد هاش، درحالی که چند لحظهالیزابت خیره به چشم

فاصله بین خودشون گرفته بود؛ از این دستِ پیش گرفتنش، عصبی شد. با 

 حرص دستش رو بیرون کشید.

 گفتم که چیزی نیست! نیازی به کمکت ندارم. -
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دوباره به سمت درب چرخید که دیگو ناگهان کف دستش رو درست کنار 

های سرش به دیوار کوبید. از حرکت عصبیش جا خورد. برگشت و توی چشم

 تر شد. ی کمشون عصبیبراقش خیره و از فاصله

 کاغذ رو بهم نشون بده الیزابت!  -

 گیرم! از تو دستور نمی -

دیگو دستی که به دیوار زده بود رو مشت کرد. نفس عمیقی کشید تا به 

خودش مسلط بشه. الیزابت واقعاً نیاز داشت از اون تنگنا بیرون بیاد قبل از  

شد دوباره ب*غ*ل که به گریه بیفته و کسی رو که از لمسش منزجر میاین

هایی که یکم پیش اون طوری از  نکنه! تصویر پس کشیدن اون روز و دست

رفت. سرش رو بالا گرفت. دیگو چند  خودش فاصله داده بود، از ذهنش نمی

گرفت. دیگو  ثانیه نگاهش رو پایین برد و الیزابت انگار صورتش آتیش می

 لحنش رو آروم کرد. 

 خوام کمکت کنم، بذار ببینمش، بذار کمکت کنم. می -

های نافذ دیگو نگرفت. طرز نگاهش طوری وارد روحش میشد که  نگاه از چشم

خواست هلش بده  کرد. دلش می مقاومتش رو برای اعتراف نکردن، ضعیف می
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هاش دونست زور اون بیشتره. احساساتش رو به سختی جمع کرد. ل*باما می 

 ای بیشتر به سکوت ادامه داد.رو به هم فشرد و ثانیه

ی کافی بهم کمک کردی. چیزی که الان بابتش بیشتر ازت ممنون  به اندازه -

 ام بمون! هست. ازم دور شو و فقط همسایه  میشم فاصله 

سیب گلوی دیگو رو دید که برای فرو دادن آب دهنش بالا و پایین شد. مکثی  

 کرد و پرسید:

 همسایه بمونم؟ -

الیزابت وقتی دید دستش رو از روی دیوار سُر داد، پایین برد و خودش هم 

هاش رو به هم فشرد و با صدایی از کرد، دندونتر میداشت نیمچه فاصله رو کم

 ته گلوش تأیید کرد.

 هوم.  -

ریخت و خشکش زده بود. چند لحظه  هاش، باز هم داشت به هم میریتم نفس

افتادنش نمونده، صدای کرد دیگه چیزی به اتفاق  بعد؛ درحالی که احساس می

چرخش کلید توی درب به گوشش رسید و بعد، دیگو چند قدم عقب رفت.  

 داد؛ گفت: ی کلید رو توی هوا تکون میطور که دستههمون

 مونی!جا میتا وقتی اون کاغذ رو نبینم، همین -
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الیزابت متعجب نگاهی به درب و بعد به دیگو انداخت. دست خالیش رو به  

 سمتش گرفت و نزدیک شد. 

 کنم. کلید رو بده، شوخی نمی -

 طور. من هم همین -

ی کوتاه کنارش زد  ی سفیدش نشست. چندتا ضربهچرخید. روی مبل دو نفره

هاش  و به نشستن دعوتش کرد. الیزابت فشاری به کلید و کاغذی که توی دست

داشت آورد. آروم جلو رفت و کنارش نشست. مردد کاغذ مچاله رو به سمتش  

ی روش رو خوند. کاغذ رو زیر و رو کرد و  گرفت. دیگو از هم بازش کرد و جمله

 رو به الیزابت پرسید:

 یعنی چی؟  -

*** 

 سعی کرد باز هم برای مخفی کردن، تلاشش رو به کار ببنده.

 گفتم که؛ چیز مهمی نیست!  -

 ای بعد، بدون توجه به جواب الیزابت، پرسید: دیگو به فکر فرو رفت و ثانیه

 کسی این پیام رو برات گذاشته؟ -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
700 

 

ای  دهن باز کرد تا حرفی برای انکار بزنه؛ اما دهنش باز موند و نتونست کلمه

 بسازه. دیگو کاغذ رو تکون داد.

ی همین  جا، واسهی همین اومدی اینفکر کردی من واست نوشتم؟ آره! واسه -

 قدر پریشون بودی!این

زد و درست هم حدس  قدر سریع داشت خودش همه چیز رو حدس میان

جا شد و  ای برای توجیه گشت. دیگو جابهزد، با نگرانی بیشتری دنبال جملهمی

 کاملاً به طرفش چرخید:

ات بیرون اومدم همچین پیامی ندیدم، چی شده؟ داری وقتی من از خونه -

 ات شده؟!تهدید میشی؟ کسی وارد خونه

خواست که حتی پلک  قدر جدی ازش جواب میالیزابت نفسی گرفت. دیگو ان

کرد. ی درست درمونی پیدا نمیزد. واقعاً با وجود طرز نگاهش، عقلش جملهنمی

 ناچاراً گفت:

 دونم! خوبه؟دونم! نمی نمی -

 های دیگو بین نگاه الیزابت گشت و کمی برافروخته گفت:چشم 

معلومه که نه! معلومه خوب نیست، چی شده؟ چه اتفاقی توی زندگیت داره   -

 میفته؟! 
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گفت.  هاش گرفت. نباید بهش میالیزابت پوفی کشید. سرش رو بین دست

فهمید. سعی کرد از در دعوا وارد بشه و آرزو کنه جواب بگیره. صاف نباید می 

 نشست و طلبکارانه و ناراحت گفت: 

خوام کمکم تونم از پس خودم بربیام. نمیقدر برات مهمه؟ خودم مینچرا ا -

خوام ازم مراقبت کنی! باشه؟ خودم خوام بیای توی زندگیم. نمیکنی. نمی

 تونم حلش کنم.می

ی همیشه با این  حرفش که تموم شد، ته دلش، حسی نگران شد که نکنه واسه

ش بره؟ دوباره اشک توی چشمش حلقه زد. از جاش بلند شد و  حرف از زندگی

 هاش میده.پشت بهش ایستاد. ندید چه واکنشی به حرف

اش رو بالا کشید و همین  ای که از چشمش چکید سریع پاک کرد. بینیقطره 

که چرخید، خورد بهش و تعادلش رو از دست داد. دیگو سریع کمرش رو  

داره؛  گرفت. خودش هم ناخودآگاه به بازوش چنگ انداخت تا تعادلش رو نگه

اما نذاشت طولانی بشه. هولش داد و قدمی عقب رفت. انگار دیگو اصلاً متوجه  

داد با اون وضع، چه جَوی برای الیزابت به وجود میاره.  نبود یا اهمیت نمی

هاش رو پایین  دلیل پایین پیرهنش رو پایین کشید و چشممضطربانه و بی

 انداخت. به لحنی که دوباره ملایم شده بود گوش سپرد. 
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دونی من کیم! خوام اذیتت کنم. تو، تو نمیخوام، من نمی معذرت می -

ی  ام چیه! بابتش هم نگران نیستی، تو فقط از ظاهر و پوستهدونی گذشته نمی

 من خوشت میاد.

کمی سکوت کرد تا الیزابت چیزی بگه. اون هم بعد از توقفی طولانی و نگاهی  

 دلخور، آروم دست به س*ی*نه شد.

خوای از من بدونی وقتی هیچی از  تو کی هستی؟ مگه کی هستی؟! چرا می -

 خودت بهم نشون ندادی؟

های دیگو با نفوذ بیشتری برق زد. انگار از چیزی که گفته بود پشیمون  چشم 

هاش رو بست. کمی ی همین باز هم جوابش رو نداد. با کلافگی چشمشد. واسه

صبر کرد و بعد خم شد. از روی مبل کلید رو برداشت. به سمتش گرفت.  

که داشت برای صورتش انداخت. با اینالیزابت، اول نگاهی به دستش و بعد به 

نرفتن ذوب میشد؛ ولی نتونست این فرصت فرار رو از دست بده. کلید رو ازش  

 گرفت و رفت.

*** 

آروم، بخار  های د*اغ روی صورتش ریخت و آرومدوش آب رو باز کرد. قطره 

هاش  داشت و پلک ملایمی حمام رو در بر گرفت. نفسش رو توی س*ی*نه نگه
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به هم فشرد. اگر واقعاً یکی دیگه توی جسمش حضور داشت، سعی کرد با رو 

دونست باید دنبال چجور حسی بگرده؛ اما به هرحال تمرکز پیداش کنه. نمی 

ی تمرکزش رسید به دیگو و بحثی که صبح داشتن. ای نگرفت. نتیجهنتیجه

دونستن؛ پس از چی  کدوم چیزی از هم نمیمعترف بود که اون حق داره و هیچ

تونست اومد؟ واقعاً فقط تحت تأثیر توجهاتش بود؟ چطور میخوشش می

کرد؛ اما  ها به کنار، چرا خودش خوب رفتار میی اینفرقشون رو بفهمه؟ همه

 کشید؟رفت اون شکلی پس میوقتی الیزابت پیش می

پوش لیمویی رنگش رو پوشید و رفت ی تنکارش که تموم شد، با کلافگی حوله

گرفت به آینه نزدیک شد. خیره  طور که آب موهاش رو میتوی اتاقش. همون

دید. اصلاً به تصویر خودش، صاف ایستاد. هیچ چیز عجیب و غیرعادی نمی

های ترسناک یکی پشت سرش ظاهر  دید؟ مثلاً مثل فیلممگه چی باید می 

 بشه؟

از این فکر، موهای تنش سیخ شد و آب دهنش رو فرو داد. شاید هم باید  

دید. پوفی کرد و ای به جز خودش میموند توی آینه تصویر دیگهمنتظر می

اش رو بالا کشید و کمی از تر شدن افکارش، بینیقبل از ترسناک

هاش رو برای جذب  طور که انگشتکننده به صورتش زد. همونمرطوب
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که داد؛ فکری به ذهنش رسید. با اینکننده روی پوستش حرکت میمرطوب

رغم  داد تا زودتر به رانی زنگ بزنه؛ اما علیصدایی ته مغزش بهش اخطار می

تونست باهاش ارتباط  خواست این راه رو امتحان کنه. شاید واقعاً می اون، می

 برقرار کنه. 

ی سفیدی باز کرد. بعد از توی کشوی میز تحریرش، دفتری درآورد و صفحه

همراه یه خودکار، روی میز توالت گذاشت. این کار خطرناکی بود. هر احمقی  

خوابه، حاکم بیدار دونست وقتی خودش میفهمید. حالا که میاین رو می

تونست جلوی  اومد؛ ولی نمیمیشه، تقریباً یه جور حماقت به حساب می

 تمایلش برای امتحان این ایده رو بگیره. 

ای کشید  های خودش خیره شد. نفس عمیق دیگهنفس عمیقی کشید. به چشم

 و گفت: 

 کار کنی؟ برام بنویس! خوای باهام چیخوای؟میچی از جونم می -

هاش  بعد از اون حرف، درحالی که استرس عجیبی به جونش افتاده بود، لباس

رو عوض کرد و روی تخت دراز کشید. به ترک بالای سرش چشم دوخت و 

های لرزونش رو روی  هاش رو روی شکمش گره زد. چند لحظه بعد، پلکدست 
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دونست داره که میها رو روشن گذاشته بود و با وجود اینهم گذاشت. چراغ

 بازی در میاره، اجازه داد خوابش ببره.دیوونه

به نظرش زیاد نخوابید؛ ولی صدای زنگ تماس گوشی بیدارش کرد و وقتی  

هاش رو باز کرد، هوا روشن بود. با نگرانی سر جاش نشست و نگاهی به  چشم 

اطرافش انداخت. چیزی تغییر نکرده بود؛ ولی ممکن بود هر اتفاقی افتاده  

اش رو بهش  کشید، بیشتر هوشیاریباشه. صدای تماس هرچی بیشتر طول می

گردوند. دستی به صورتش کشید و برای برداشتن موبایلش به سمت میز برمی

عسلی خم شد و از ذهنش گذشت اگر کار نیمه تمومش با دیگو رو تموم کرده  

بود چی؟ اما امید ضعیفی توی دلش درخشید که حقیقت تلخی رو بهش یادآور  

 خوای! جوری که تو میخواد! نه اونشد؛ دیگو تو رو نمی می

*** 

ی رابین که هنوز هم با اسم شیرین سیو مونده بود، روی صفحه  شماره 

کوبید. دستی کنار درخشید و یه حقیقت تلخ دیگه رو توی صورتش میمی

 دهنش کشید و جواب داد:

 الو؟  -
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کرد و انگار که امیدی به جواب دادنش  رابین داشت با یکی دیگه صحبت می

ی صحبتش رو به بعد حواله داد و  نداشت، از شنیدن صداش متعجب شد. ادامه

 سریع خطاب به الیزابت گفت: 

 الو؟! خوبی؟ صبح به خیر، آم، همه چیز رو به راهه؟  -

الیزابت با یادآوری دفتر، چرخید و نگاهی به میز توالتش انداخت. کلماتی روش  

رفت تا دفتر رو برداره جواب  طور که از تخت پایین مینوشته شده بود. همون

 داد: 

 فکر کنم!  -

رنگی زد.  اش جواب داده بود! مطمئن نبود کار درستیه یا نه؛ ولی لبخند کمایده

 صدای رابین دوباره توی گوشش پیچید.

خواستم اذیتت کنم یا مزاحمت بشم. راستش اصلاً انتظار نداشتم جواب  نمی -

 خوام که بهت زنگ زدم.بدی، معذرت می

اش کرد. برای جواب کمی مکث داشت. لحن مضطربش کمی احساساتی 

اش رو از اون نادیده بگیره؛ اما این روزها به شدت بهش  تونست ناراحتینمی

نیاز داشت و دلش تنگ شده بود. برای همین لحن سردش کمی رنگ ملایمت 

 به خودش گرفت.
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 اشکالی نداره، چی شده؟  -

 دفتر رو برداشت و پیغام روش رو خوند:

 »بدنت!« 

 تونیم بریم پیش ویوِر. امروز می -

رفتن. واقعاً متوجه خبرش نشد؛ چون حروف کلمات داشتن جلوش رژه می

جوابش رو داده بود! واقعاً حضور داشت! واقعاً تسخیر شده بود و واقعاً یه ایزد  

کنده گفته بود پوستت  باهاش ارتباط برقرار کرده و بهش رک و پو*ست

 اش ترشح کرد.است. ضربان قلبش اوج گرفت و اسید معده کنده

 الو؟ بتی؟!  -

آورد و متوجه میشد  ی پس ذهنش داشت سر برمی اون صدای هشدار دهنده

 چه غلطی کرده.

 چی؟ -

طوری  کس اونهمونی که به جز خودش هیچاصلاً متوجه مخفف اسمش نشد؛ 

زد. اصلاً متوجه احتیاطی که برای به کار بردنش کرد نشد. فقط به صداش نمی

 کوب شده بود. رابین دوباره تکرار کرد: ی مقابلش میخکلمه

 تونیم بریم پیش ویوِر. گفتم امروز می -
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 سا، ساعت چند؟ -

 امروز عصر، ساعت چهار، حالت خوبه؟ -

دست آزادش رو جلوی دهنش گرفت. هر لحظه بیشتر متوجه اشتباهش میشد.  

 مضطربانه صدا زد: 

*** 

 رابین!  -

 چیه؟  -

 ای به پیشونی خودش کوبید. ضربه

دونم چرا، اون  من دیشب یه کاری کردم، یعنی، دیشب یه کاری نکردم و نمی -

 کنه.کاری میانگار، انگار ذهنم رو دست 

 صدای رابین هم نگران شد.

 چی کار کردی؟! -

 ی تخت نشست.برای جواب، لبه

خواستم دیروز به رانی بگم؛ اما هایی برام افتاد. میدو شب پیش یه اتفاق -

 نگفتم. 

 کنی؟چی شده؟ درست تعریف می -
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 اش رو ماساژ داد و گفت: با دو انگشت، پیشونی

تونم  تونی بعد از مدرسه بیای دنبالم؟ امروز سر کار نمیرم! پای تلفن نمیمی -

 بگم.

 تونم بیام.باشه؛ میام دنبالت. اگر بخوای الان هم می -

های رابین هم تنگ شده بود. از وقتی با رانی اومده بودن و  دلش برای نگرانی

ها براش زنده ی کابوسهای خوبشون از بین همهدوباره دیده بودش، خاطره

 نداد.اش رو توی صداش نمود شده بودن؛ اما دلتنگی

 نه. بعد از مدرسه خوبه... .  -

 بعد از مکثی طولانی اضافه کرد. 

 ممنون.  -

صدای نفس عمیقش رو شنید. اون هم دلتنگ بود. اون خیلی بهتر از عمق  

ر*اب*طه و احساسی که بینشون بود آگاهی داشت. حتی از پشت خط هم  

داشتنی که دو طرف صورت  تونست لبخند زیباش رو تصور کنه؛ چال دوست می

های بادومی طور چشم گردش عمیق میشد جلوی چشمش جون گرفت. همین

زدن و در نهایت صدای  شدن و رنگ شکلاتی داخلشون برق میکه باریک می 

 مهربون و ملایمی که گفت: 
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 بینمت! می -

ی مقابلش برداره. فقط امیدوار بود  تونست نگاه از کلمهتماس رو قطع کرد. نمی 

ای نکرده باشه. صفحه رو کند و جداگونه توی کیفش  ی دیگهسوءاستفاده 

گذاشت. دورس سیاهی پوشید. موهاش رو آزاد گذاشت و عینکش رو به  

چشمش زد. از خونه که بیرون رفت، برای چند ثانیه به درب واحد مقابلش 

هاش رو به درب بچسبونه تا ببینه صدایی  خواست گوشچشم دوخت. دلش می

داد ها سرازیر شد. نباید اجازه می میاد یا نه؛ ولی به خودش نهیب زد و از پله

 قدر از دست بره.این

ای بود و حسابی هوس بارون داشت؛ اما آسمون پر از ابرهای خاکستری و پنبه

هنوز هم جا برای خورشید گذاشته بود تا یکم دیگه بتابه. دیدن ساختمون 

داد. دیگه مثل قبل باهاش آشنا نبود. مطمئن  بزرگ کالج بهش حس غریبی می

بود که تغییری نکرده. این خودش بود که داشت عوض میشد. خودش بود که  

 شناخت و شناختنش سخت بود. دیگه مثل قبل نمی

*** 

آموزها انداخت تا ببینه کسی بهش خیره شده یا نه؛ ولی همه نگاهی به دانش

بردن و  بخشید، ل*ذت می داشتن از آخرین پرتوهایی که آفتاب به زمین می
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ای که  شدن. سوفیا رو دید؛ پشت میز سنگیحتی متوجه عبورش هم نمی

اش رو هم به میز تکیه داده بود.  نشستن. عصاهای فلزیهمیشه با اکیپشون می

جنی مقابلش دستی زیر چونه زده و با تأثر از دیدن حال بدش، بهش نگاه  

دونست کرد و اسکات درست کنارش نشسته و دستش رو گرفته بود. نمیمی

داد.  داری میزنه؛ اما مشخصاً داشت بهش دلدر چه مورد باهاش حرف می 

اومد. هنوز از کنارشون رد نشده بود جدی حالش خوش به نظر نمیسوفیا جدی

 که صدای وید به گوشش نشست.

 لیز!  -

سرش رو چرخوند و نزدیک شدنش رو تماشا کرد. لبخند پهنی به ل*ب داشت 

برای زدن عینک آفتابی و استفاده از جذابیت مضاعفی که و از فرصتی که 

 کرد. عینکش رو برداشت و نزدیکش ایستاد.داد، استفاده میبهش می

 سلام خوشگله!  -

یاد ویدیویی که اسکات براش فرستاده بود باعث شد از خجالت آتیش بگیره و  

 هاش گل بندازه. نگاهش رو دزدید و زیرلب گفت: لپ

 سلام. -
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اش رو گرفت و سرش رو به آرومی بالا آورد. از تماس دستش تمام وید چونه

ی زیادی قلبش رو فرا گرفت.  ها و عروقش منقبض شدن. خشم و غصهرگ

ای به یاد از وید آورد که شدت عصبانیت وجودش رو به لرزه انداخته  خاطره

دونست مادرشه چشم داشت.  ریخت و به قاب عکس زنی که میبود. اشک می 

اراده دستش رو کنار زد. راه تنفسش باز شد  به قدری قلبش فشرده شد که بی 

 و کمی عقب رفت. وید جا خورد و آروم پرسید:

 این یعنی چی؟!  -

خود الیزابت هم نتونسته بود موقعیتش رو هضم کنه. این بار دوم بود؛ بار دومی  

کرد. هنوز عصبانیت ازش بیرون نرفته بود. برای  بود که چنین چیزی تجربه می

 همین عصبی گفت: 

 بهم دست نزن وید! -

چرخید تا بره؛ اما وید قدمی جلوتر بازوش رو گرفت و نگهش داشت. الیزابت  

 هاش رو توی حدقه چرخوند.کلافه و عصبی چشم

معلوم هست چته؟! تا چندوقت پیش که از خدات بود. یادت رفته؟ رختکن   -

 رو یادت رفته؟ 
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های  نگاه الیزابت ناخواسته به سمت سوفیا کشیده شد. نفرتی که توی چشم

قدر پرانرژی و منفی بود  دون کرد. آنسرخش اشک شده بود، پوستش رو دون

 که فکش رو فشرد. موبایلش رو درآورد و ویدیوی رختکن رو باز کرد.

 این رو ببین!  -

شد چشم  ای که بخاطر نور خورشید به راحتی دیده نمی وید با شک به صفحه

های صورتش از حیرت باز شد و خواست موبایل  دوخت. چند لحظه بعد انقباض

ی چشم اسکات رو دید رو بگیره؛ ولی الیزابت دستش رو پس کشید. از گوشه

ی هر واکنشی بود. خیلی خوب فهمید که چی نشونش داده. وید که آماده 

 عصبانی شد. قدمی جلو رفت و سعی کرد حرص صداش رو کنترل کنه. 

*** 

تونی ازم باج بگیری تا  طوری میگذاشتی ازمون فیلم بگیرن؟! فکر کردی این -

 جلوی سوفیا رو بگیرم؟

 الیزابت پوزخند زد و با تمسخر نگاهش کرد.

 زنه رفیق قدیمیته، کاپیتان! نه احمق! اونی که داره از پشت بهت خنجر می -

 منظورش رو متوجه شد. با این وجود باز هم پرسید:

 کی!؟ -
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قدر از همشون  دونست با جوابی که بهش میده قراره دعوا راه بیفته؛ اما انمی

خواست اسکات زیر چک و لگدهای وید از هوش  خشمگین بود که دلش می

اش بالاتر برد و چاشنی ریشخندی به لحن  اش رو روی شونهپشتیبره. کوله

 آمیزش اضافه کرد:طعنه

 اسکات کینگز معروف! -

ی کارهایی که وید  هایی که افتاده بود، اطمینان داشت همهبا وجود تموم اتفاق

انجام میده برای جلب توجه سوفیاست و باز هم مثل همیشه ازش استفاده 

شده بود. وید در کسری از ثانیه از خشم سرخ شد و نگاهش رو به سمت  

اسکات کشوند. اسکات با آمادگی از جاش بلند شد. اثری از پشیمونی توی  

 طلبید. دید. اون هم دعوا میی اسکات نمیچهره

 وید بعد از چند نفس بلند غرید: 

 ع*و*ضی ک*ثافت! -

این رو گفت و به طرفش حمله برد. هجومش رو با نگاهش دنبال کرد و لبخند  

دونست سوفیا از جریان رختکن خبرداره یا نه؛ اما به  بخشی زد. نمیرضایت

 شد.هرحال بعد از این دعوا مطلع می
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با اولین مشتی که اسکات خورد، جنی و سوفیا جیغ زدن. جنی برای جدا  

 کردنشون جلو رفت و سوفیا فقط از سر جاش بلند شد و ایستاد.

گرد کرد و به سمت ساختمون الیزابت حتی منتظر نموند تا تماشا کنه. عقب

 رفتن.آموزها جلو میرفت؛ خلاف جهتی که دانش

*** 

 

کلاس نیومدن. خیالش از بابت اینکه حرفی  کدومشون توی ساعت اول، هیچ

اومد و بیدار موندن به  زنن راحت بود. باز هم خوابش میدرمورد رختکن نمی

بخش خورده. وقتی کلاس درس به  کرد قرص آرامشدت سخت میشد. حس می

ی بیدار موندن به خرج داده بود، سرش به خاطر تلاشی که واسهآخر رسید، به

ی مدرسه شدت درد داشت و گیج بود. باید هرجوری شده خودش رو به کافه 

ی تلخ که حالش رو جا بیاره. به سمت خورد؛ یه قهوهرسوند و یه قهوه میمی

های ملتهبش رو مالید و وارد شد. صدای همهمه و خنده و  کافه رفت. چشم 

رسید؛ ولی شلوغیش به پای سالن آموزها از هر طرف به گوش میصحبت دانش

 رسید.سلف نمی

ها  جلوی پیشخوان وایساد و بعد از سفارش، چرخید و نگاهش رو بین بچه

گردوند. چشمش به اسکات افتاد که تنهایی پشت میزی نشسته بود و سرش  
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ی تیره و غلیظش رو توی یه لیوان  فشرد. متصدی، قهوههاش میرو بین دست

 ی بزرگی نوشید.درب دار قرمز، روی کانتر گذاشت. بعد از تشکر جرعه

های کرد. پوفی کشید و با چشمها رو هم زنده می تلخی و کافئین بالاش، مُرده

 بسته سرش رو عقب برد. حالا بیدار شده بود.

*** 

ی بزرگ بعدی رو هم نوشید و به سمت اسکات رفت. اون آدمی نبود که  جرعه

استرس و  کلام شد؛ ولی اهمیتی نداد و با وجود بشه توی عصبانیت باهاش هم

 شرم همیشگی توی دلش، جلو رفت.

رنگ لیوانش گذاشت و بعد خودش پشتش  ای و هماول قهوه رو روی میز دایره

های کوچیک و التهاب  های دستش زخمنشست. سر مفاصل چندتا از انگشت

 دیده میشد. با جسارت و خباثتی که قبلاً از خودش سراغ نداشت طعنه زد: 

 درسِت رو یاد گرفتی؟ -

روی صندلی سفید لم داد و کمی پایین رفت. صدایی خفه از ته گلوی اسکات،  

 پر از حرص غرید:

 برو!  -

 باری زد.لبخند شیطنت
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 نگران نباش، هر وقت بخوام میرم. الان کارت دارم.  -

چند لحظه بعد، اسکات بلند شد تا بره؛ اما وقتی برخاست، پاهاش با حرف 

 الیزابت به زمین چسبید.

 بشین!  -

سکوتی بینشون برقرار شد و کمی بعد درحالی که صورت سرخ اسکات رو زیر  

 ش برای رفتن، حس خوبی پیدا کرد گفت: نظر گرفته بود و از ناتوانی

 . بشین سر جات! اسکات کینگز -

هاش رو روی  خورد؛ ولی به آرومی نشست. مشتمثل اژدهای زخمی حرص می 

 ای لحنش رو فراگرفت. میز گذاشت و خشم کنترل شده

 فهمی؟ ی تو نیستم، میمن برده -

 اش خورد و ابروهاش رو بالا کشید.الیزابت با آرامش قلپی از قهوه

 راست میگی؟  -

اش خراش کوچیکی دلمه بسته بود و  صورتش رو از نظر گذروند؛ پایین چونه

ی قرمزش زیر چشمش قرمز شده و کمی ورم داشت. دستی به موهای تراشیده

 کشید و در تلاش برای آروم کردن خودش گفت: 

 خوای ازم؟ چی می -
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 مقدمه پرسید:بی

 چرا اون ویدیو رو ضبط کردی؟ -

 صاف نشست و ادامه داد:

تونی تهدیدم کنی؟ پس طلسم محافظ برای چیه وقتی خودت  چطور می -

 خوای اذیتم کنی؟!می

 کوبید. برای جواب، با گفتن هر کلمه، مشت چپش رو آهسته روی میز می

کار  فهمی داری چیمن فقط سعی کردم از سوفیا مواظبت کنم. تو نمی -

 کنی. اون حالش خوب نیست. می

ی تو محافظت از منه. نکنه یادت رفته؟ من کاری باهاش ندارم؛ اون  وظیفه -

 ور شد. خودت جدامون نکردی؟! کسیه که از همون روز اول بهم حمله

 اسکات کمی روی میز خم شد. 

*** 

اش که  ترین راز زندگیکاری باهاش نداری؟! تو کسی نبودی که با حساس -

دونم از کدوم گوری فهمیدی، تهدیدش کردی؟! جدا از اون، با اطلاع از  نمی

زنی؟! حالا سوفیا حسی که به وید داره، همچین حرکتی رو توی رختکن می
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ماجرای رختکن رو هم فهمیده. اگر بلایی سر خودش بیاره همش تقصیر توئه؛  

 ی واقعیت رو نشون میدی.تویی که داری چهره

 فهمید. هاش گیج شده بود. منظورش رو نمیاز حرف

 زنی؟!از کدوم راز حرف می -

اسکات در سکوت بهش خیره موند. عصبانیتش کمرنگ شد و بعد از کمی فکر  

 پرسید:

 یادت نمیاد؟  -

سکوت الیزابت همون جواب مثبت به گمانی بود که توی ذهن جفتشون  

های لرزون خودش انداخت و  گشت. ناخودآگاه الیزابت نگاهی به دستمی

 ترسش رو به چشم دید. 

 اون شب که اومدم پیشت، اون شب، چی گفتم؟ -

 خودت نبودی؟!  -

ای کوتاه و  تابش رو مشت کرد و بین زانوهاش گذاشت. اسکات خندهدست بی 

 عصبی زد و جواب خودش رو داد: 

 تونم خلاص بشم؟ معلومه که نه! چرا باید بیای و بهم بگی چطور می -
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هاش قایم میشد دوباره  ی جسوری که داشت پشت لرزش دستاون چهره

 سرک کشید. 

 چی؟! -

کار کنم، چطور  که دیگه محافظ نباشم باید چی اومدی بهم گفتی برای این -

 شک نکردم؟!

 چی بهت گفتم؟  -

 از دادن پاسخ این سوال اکراه داشت؛ اما گفت:

 تو باید بخوای!  -

 چی بخوام!؟  -

 اسکات با دست بهش اشاره کرد و دوباره توضیح داد:

 تو باید بخوای من دیگه محافظ نباشم.  -

 بعد از شنیدن جوابش، به صندلی تکیه داد. سکوت نسبتاً طولانی کرد.

 انتظار نداری که همچین لطفی در حقت بکنم؟  -

 انداخت و دوباره خیره به صورتش ادامه داد:نگاهی به پاهای ناآروم اسکات 

ی من رو خ*را*ب کنی، منطقی  خوای زندگی و آینده تو حتی الان هم می -

 نیست؟
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 اسکات نفس عمیقی کشید.

خواستم پات رو از روی  خواستم به کسی نشون بدم. فقط می من واقعاً نمی -

 دم سوفیا برداری.

 بالا انداخت و نفس صداداری کشید. ای در تأیید حرف قبلی خودش شونه

خب؟ یعنی چرا باید تنها مانعی که باعث میشه با آبروم بازی نکنی رو از   -

 میون بردارم؟ اسکات پوزخند عصبی زد و سرش رو تکون داد. 

دونی بهای محافظ تو بودن، چقدر برای ماها گرون تموم میشه؟ به می -

کنی دوستش شیم، فکر میخصوص برای من! اون موجودی که بهش تبدیل می

 داریم؟

 .هاش رو بالا کشیدالیزابت دوباره شونه

خب! منتظری تشکر کنم؟! مگه من نفرینتون کردم؟ من از همه بیشتر دارم   -

کشتم. بینم. رسماً داره ازم سوءاستفاده میشه. استرس داره میآسیب می

تونم بخوابم! زندگیم شبیه کابوس شده، از این طرف نگاه کنی، معلوم  نمی

تره! تو قربانی هستی، من هم هستم. دنبال مقصر میشه کی از همه بدبخت

ها شاید لرد سیاه باشه. یا شاید حتی اون هم نه،  ی اینگردی؟ مقصر همهمی
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ویلیام و شاه فردریک باشه. شاید هزارتا مقصر این وسط شاید تقصیر شاه 

 کدومش من نیستم. باشه؛ اما هیچ

*** 

 منتظر دیدن واکنشش موند. وقتی سکوتش رو دید اضافه کرد:

 بعد از مدرسه رابین میاد دنبالم تا بریم پیش ویور.  -

 دونم.می -

 اش خورد و آروم گفت: ای از قهوهی دیگهالیزابت جرعه

 راز سوفیا چیه؟ شاید بتونم درستش کنم. -

 اسکات با لبخند کجی طعنه زد:

 چه مهربون!  -

 و بعد از جاش بلند شد و رفت.

*** 

 

هر دفعه، رابین رو با یک مدل ماشین متفاوت دیده بود؛ برای همین هم بعد از  

گیری، اسکات رو  ورودش به پارکینگ، موبایلش رو درآورد؛ اما قبل از شماره

تر کنار یک هوندای سیاه وایساده و داره با رابین  طرفدید که چند متر اون

 کنه.خیلی جدی صحبت می
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های وید رو بررسی  دست رابین به سمت صورت اسکات دراز شد تا جای مشت 

ی چشم نزدیک شدن  کنه؛ ولی اون پس کشید. همون لحظه رابین از گوشه

الیزابت رو دید و به طرفش چرخید. منتظر موند تا نزدیک بیاد. الیزابت ژست  

طور که  ناراضی اسکات رو از همراهی کردن و هر کمکی نادیده گرفت و همون

خورد، مقابل رابین ایستاد؛ موهای فر و حجیمش،  توی دلش داشت حرص می 

ی اسکی خاکستری رنگی زیر کاپشن  اطراف سرش رو فراگرفته بودن. یقه

هاش با هر حرکت دست، بدنش رو  خِشکوتاهش به تن داشت که در کنار خِش

 داشت. لبخند مردد و ناراحتی زد.گرم نگه می

 سلام. چه خبر؟  -

 الیزابت با سر به اسکات اشاره کرد. 

 خبرا بهت رسیده.  -

 اسکات طعنه زد:

 ی کارت افتخار کنی.تونی به نتیجهآره، می -

 هاش رو از کنار بدنش فاصله داد و کلافه گفت: در جواب، دست
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تونی تونی خودت رو سرزنش کنی. میگرفتی، اسکات! میپس نباید فیلم می -

تونی پای غلطی که کردی وایسی و  هات خنجر نزنی. مییاد بگیری به دوست

 ازش فرار نکنی. 

 تر شد و قدمی به طرفش رفت.اسکات که ذاتاً عصبی بود، برافروخته

 کی فرار کرده؟! کی خنجر زده؟! با وجود عینک به این بزرگی بازم کوری؟!  -

 الیزابت فکش رو به هم سابید.

تیزبین نیستی. اونی که  کنی هم زرنگ و قدری که فکر میحتی نصف اون -

توی رختکن بود من نبودم؛ پس نه ع*و*ضی بازی درآوردم نه کاری کردم که 

خواستی آبروی کسی رو ببری که یه ساعت قبلش  بخوام فرار کنم؛ ولی تو می

 دادی. خندیدی و توی یه تیم مسابقه میباهاش می

هایی که شنید به سکوتش ادامه داد تا اطلاعاتی رابین گیج و مبهوت از حرف

 کرد رو پردازش کنه؛ اما اسکات برای چندمین بار توضیح داد:که دریافت می 

 اون ویدیوی لعنتی رو قرار نبود کسی ببینه، مخصوصاً... . -

*** 

 رابین بحثشون رو با لحن محکمی برید. 

 صبر کن ببینم! منظورت چیه که تو نبودی؟! -
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 های نگران و منتظرش گفت: الیزابت خیره به چشم

 شد.خواستم بهت بگم که پای تلفن نمیهمین رو می -

 ها؟ بچه -

ی سایمون چیس از پشت سر، توجهشون رو جلب کرد. آقای صدای جاافتاده 

ی دخترش  ای رنگی که به تن داشت، شونه به شونهچیس با کت بلند و قهوه

اومدن. نگاهش رو بین اسکات و الیزابت چرخوند و روی الیزابت مکثی  جلو می

 کرد و رنگ تأسف گرفت. این بار دوم بود که باعث میشد اسکات آسیب ببینه. 

زد. الیزابت  رسید؛ ولی حرفی هم نمیرانی هم از وضعیت راضی به نظر نمی

خاطر محافظ بودنش اعتراضی  دونست احساسی نسبت به اسکات داره و بهمی

خواست دور و بر الیزابت  نمیکرد. شاید اگر محافظ نبود، اون هم دلش نمی

 هاش . ها و دلسوزیباشه؛ با وجود تموم مهربونی

جایی که اگر کمکش  ای به استادش انداخت. از اونالیزابت نگاه گذرای دیگه

ها واقعاً داشتن  کشید، اونکردن سرنوشت شومی انتظارشون رو مینمی

 جنگیدن؟دادن یا برای آرامش خودشون میالیزابت رو نجات می

 از این افکار حالش گرفته شد و به آرومی سلام داد.

 سلام استاد. -
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موند؟ از شدت نگرانی نوک  داد، کسی می اگر همشون رو از طلسم نجات می

کس نبود که  حس شد. بدون اون طلسم هیچی نبود. هیچهاش بیانگشت

هاش  قدر تلاشموند و حالا اننجاتش بده. شاید فقط رابین! فقط اون براش می

 زد تا اون رو هم از دست بده.رو برای برقراری ارتباط پس می

 بگو چی شده الیزابت؟ -

 از فکر بیرون اومد و با ناراحتی گفت: 

خوابم اون، کنترل  حدستون درمورد تسخیر درست بود؛ چون هر وقت می -

مونه. تمام روز هم از  گیره و از اون مدت هم هیچی یادم نمیبدنم رو دستش می

ام و یه جورایی تونست جلوم رو بگیره تا همون شب به رانی  خوابی خستهبی

 خبر ندم. عوضش دیشب... .

اش اون کاغذی که روش پیغام نوشته بود رو بیرون کشید و به طرف  از کوله

 سایمون گرفت. 

خواد نوشته؛ دومین  این رو دیشب در جواب سوالم که پرسیدم ازم چی می -

 نویسه.پیغامیه که برام می

 رانی با کنجکاوی پرسید:

 اولیش چی بود؟  -
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برای توضیح این قسمت معذب شد؛ ولی دستی به آستین لباسش گرفت و 

 ادامه داد: 

ام برم عمارت  خواستم با ماشین همسایهدو شب پیش می "زندگی شیرینه! " -

کینگز و از اسکات حساب پس بگیرم، توی ماشین خوابم برد و صبح توی تخت  

 خودم بیدار شدم و وضعیتم مناسب نبود، فکر کردم... .

*** 

اراده از خنده منفجر شد و رابین با  نتونست حرفش رو ادامه بده. اسکات بی 

های گرد و متعجب، جلوی دهنش رو با دست گرفت. با لکنتی از حیرت  چشم 

 پرسید:

 یعنی، واقعاً... ؟ -

نادیده گرفت و سریع انکار  ی اسکات خاطر خندهبه سختی عصبانیتش رو به

 کرد.

 نه! نه! چیزی نشده بود. خودش مطمئنم کرد!  -

 اسکات با لحنی پر از خنده گفت: 

 داره دلی از عزا در میاره! -

 سایمون تشری بهش زد و رو به الیزابت ادامه داد: 
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 زود راه بیفتین. رابین ما پشت سر شما میایم. -

رابین سری تکون داد و همه سوار شدن. الیزابت زود درب عقب رو باز کرد.  

ی صندلی عقب و پشت صندلی رابین قایم شد.  ترین نقطهرفت توی انتهایی

ی ماشین جمع کرد و  ای که زیرلب کرد رو شنید. خودش رو بیشتر گوشهزمزمه

 های کنار ناخنش رو با شدت بیشتری کند.پوسته

 تره! کردیم خیلی خ*را*باوضاع از چیزی که فکر می -

*** 

 

جوید. اصلاً متوجه نبود و حتی  هاش رو میی ناخنمونده غرق افکارش بود و ته

فهمید توی ماشینه. سوزش شدید و ناگهانی انگشتش، اون رو از دنیای  نمی

زشت اضطرابش بیرون کشید و با اخم پررنگی به دستش نگاه کرد. قرمز و 

اش رو باز  زده ملتهب شده بود و دیگه چیزی برای جویدن نداشت. دستای یخ

کرد و به لرزششون چشم دوخت. انگشت کوچیکش حس نداشت و هر از گاهی 

 داد. پرید. انگار مرده بود و داشت جون میمی

اسکات سوتی از حیرت و تحسین کشید و ماشین متوقف شد. سرش رو بالا  

هایی که به  ترین هتلترین و بزرگی ماشین، یکی از لوکسآورد و از پنجره

 عمرش دیده بود رو تماشا کرد. 
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 اسکات کمربندش رو باز کرد و پرسید: 

 جا مال خودشه؟!این -

 تفاوت جواب داد:رابین بی

 کرد. اش استفاده میهای معمولیجا برای ملاقاتقبلاً از این -

 الیزابت پرسید:

 معمولی؟!  -

*** 

جواب موند. از ماشین که پیاده شدن، اسکات سرش رو بالا گرفت و  سوالش بی

 زده خندید.خیره به ارتفاع برج حیرت

 جا هیچی شبیه معمولی نیست! این -

مردی با لباس فرم برای گرفتن سوئیچ به رابین نزدیک شد. بعد از تحویل  

 سوئیچ، رابین چرخید و خطاب به جفتشون توضیح داد: 

تونم دقیقاً توضیح بدم  تونم بگم حتی نمیبرای توصیف قدرتش، فقط می -

 شید. تر جلوش دستپاچه میکیه. هر چی ندونید، کم

 های الیزابت با ناامیدی فروافتاد. شونه

 واقعاً کمک کننده بود! -
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هاش  بالا انداخت و دست "شه کرد.کاریش نمی"ی رابین ابروهاش رو به نشونه

رو توی کاپشن پر سر و صداش فرو برد. از دور، ماشین سایمون چیس رو دید 

 ها تحویل میشد.که داشت به یکی از همون نگهبان

اش گرفت خواست اهمیتی بده؛ اما ناخواسته از حرف الیزابت خندهاسکات نمی

و نگاه گیجش رو به خودش جلب کرد، اون انتظار توجهی نداشت. اسکات 

شدن اش رو خورد و به جهتی که سایمون و رانی نزدیک می سریع خنده 

 چرخید.

همگی پشت سر رابین به سمت درب چرخان هتل رفتن. وقتی وارد لابی هتل  

شدن، به سختی جلوی از حرکت ایستادن پاهاشون رو گرفتن. دکوراسیون  

ای شفاف های شیشههای سفید و خاکستری و مجسمهجا ترکیبی از سنگاون

قیمتی  درخشید که انگار سنگ عظیم و گرونو بعضاً غیرشفاف بود. طوری می

اش رو  های داخلیرو از معدن بیرون کشیدن، از وسط نصف کردن و دیواره

تر به رخ بکشه  تراش دادن تا با بازتاب بیشتر نور، زیبایی خودش رو هرچه تمام 

زد. نور آتشین  ها و لوسترها به این اتفاق دامن میی صحیح لامپو تعبیه

های مرتفع رو رد کنه و به دیوارها بتابه. از  تونست پنجرهغروب از هر طرف می

های کوچیک  ی چند متری پوشیده بود. مجسمه های پنجرهسه طرف با شیشه
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و بزرگ شفاف، به شکل اساطیر باستانی تراش خورده و رویایی به نظر 

داد و از قدر بلند بود که حس خفقان بهت دست میرسیدن. سقف انمی

 شدی. شکوهش مضطرب می

نکردن رو از دست دادن و وسط لابی باز، مقاومتشون برای حرکت با دهنی نیمه

 ایستادن. رابین برگشت و حال و احوالشون رو که دید گفت:

 جا وایستید تا یه صحبتی کنم.همین -

 کسی حرفی نداشت. رانی کنار اسکات ایستاد و زمزمه کرد: 

شد همچین بنایی کرد، عمراً باورم میجا رو واسم توصیف میاگر یکی این -

 ها نیست. من واقعاً دارم پشیمون میشم.مال آسمون 

 اسکات طعنه زد:

 تره یا قصر باکینگهام؟!به نظرت اینجا بزرگ -

ی چشم نگاهی بهشون کرد رانی ریز خندید. الیزابت ناراحت و غمگین از گوشه

که باز هم توی جمع تنها بود قلبش  و بعد سرش رو پایین انداخت. از این

های دورش کی باشن، اون همیشه تنها بود؛ حتی  شکست. تفاوتی نداشت آدم

خاطر اون دور هم جمع ها بهوقتی معضل اصلی اتفاقات خودش بود. آدم

 افتاد. حتی وقتی رابین حضور داشت.شدن و باز هم تک می می

*** 
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. زن  رویی از کارمندهای هتل برگشترابین به همراه زن بلند قامت و خوش

لاغر و زیبایی بود. بهشون که رسید، ازشون خواست دنبالش به طرف  

آسانسورها برن. چهارتا آسانسور کنار هم قرار داشت. کارمند، جلوی آخریش  

ایستاد. کارتی رو روی قسمت احراز هویت گذاشت. صدای بوق کوتاهی به  

ی کنار درب  گوش رسید و نور سبزی چشمک زد. بعد انگشتش رو روی دکمه 

 فشرد و در نهایت آسانسور به سمت پایین حرکت کرد.

الیزابت از این همه تدابیر امنیتی برای یه آسانسور، متعجبانه نگاهی به رابین  

ای رنگ باز شدن، های کشویی و نقرهانداخت. رابین لبخند زد و وقتی درب

اراده دستش دست الیزابت رو به گرمی گرفت تا بهش قوت قلب بده. الیزابت بی

صدایی  رو کشید و نگاه طلبکاری بهش دوخت. رابین، تنها نفس عمیق و بی

 اش رو مشت کرد.کشید و دست رد شده 

ی چهل و پنج رو فشار داد. کارمند بااحترام بعد از همه وارد اتاقک شد و دکمه 

کرد که فقط با تغییر اعداد دیجیتالی میشد فهمید که قدر نرم حرکت میان

 درحال حرکته. موسیقی آرومی از شوپن پخش میشد. 

الیزابت مردد نگاهش رو پایین انداخته و به دست مشت رابین قفل کرده بود.  

ی همین دست ظریف و قدرتمند با تنها نبودن فاصله داشت. با فقط اندازه
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ی بودن کنار کسی که واقعاً حاضر بود هر کاری براش انجام بده. کسی که تجربه

 کرد. چون و چرا نثارش میدریغ و بیمحافظ نبود؛ ولی حمایتش رو بی

ترین حمایتی بود که تا به حال داشته، حتی بعد از وقتی که مادرش این واقعی

 کرد. هاش دریغ میهم از حمایت

درب کشویی که دوباره باز شد، بوی خوشی مشامشون رو نوازش داد. قبل از  

ور شد دستش رو جلو برد و  زمان با بغضی که به گلوش حملهخروج، الیزابت هم

 محکم دست رابین رو گرفت.

پای رابین بعد از اولین قدمی که برداشت به زمین چسبید و درحالی که انتظار  

ای بعد دوباره لبخند  چنین حرکتی نداشت چرخید و بهش خیره شده. لحظه

 زیبایی زد و اون هم دستش رو فشرد.

ی  رنگ شیری و ترکیبش با سبز پررنگ و دکوراسیون پر از گل و گیاه طبقه

 چهل و پنج، انرژی مثبتی بهشون القا کرد.

به جای واحدهای جداگونه، یه سالن خیلی بزرگ بود با ردیفی ستون  

مستطیلی یک و نیم متری که وسطش تعبیه شده بودن. دیوار خارجی طبقه رو  

ای از شهر  العاده ی فوقداد؛ با منظره ی سرتاسری تشکیل میی پنجرهشیشه

ی  های گوشهگوشههای سبز گیاه توی گلدونی زیباش. برگلندن و رودخونه
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سالن، ترسشون رو به شدت از مرد مافیایی که قرار بود ببینن پایین آورد و  

کرد قرار نیست یه تمساح گنده بهشون حمله کنه یا توی دود  مطمئنشون می

غلیظ سیگار خفه بشن یا توسط باریگاردهای درشت و کت و شلوار پوشیده  

 محاصره بشن. 

زن کارمند جلو رفت و بقیه هم پشت سرش به راه افتادن. از کنار یکی از  

اش رو های مستطیلی وسط سالن رد شدن و مردی رو دیدن که پیشونیستون

اش لیوانی نیمه پر از مایعی به مشتش روی پنجره تکیه داده و توی دست دیگه 

ای سیاه، کاریزمای . پیرهن سفید و شلوار پارچهسبز و غلیظ قرار داشت

 تر از قبل صدا زد:کرد. کارمند با لحنی محترمانهبیشتری ازش متصاعد می 

 هاتون تشریف آوردن. قربان؟ مهمون -

*** 

 اش، با تن آرومی جوابش رو داد. لحن ملایم و گرفته

 تونی بری. ممنونم سرینا. می -

ی برخورد اریک داشت، انتظار چنین برخوردی  ای که از نحوهالیزابت با خاطره

کشید. نگاه همه به اون بود. از پنجره فاصله گرفت. لیوانش رو  رو از ویور نمی

ای گذاشت و به طرفشون چرخید. این همون  روی میز پایه کوتاه و شیشه
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ای بود که الیزابت وقتی از جهنم دنیای زیرین برگشت، بعد از باز کردن  چهره

 اومدهاش دید. به نظر کمی ناخوش میچشم 

 خوش اومدین! -

هاش رو  نکنه به جای مافیا، به دیدن یکی دیگه اومده بودن؟! لبخند زد و دست

 توی جیبش فرو برد. نگاهی روی همشون گردوند و روی الیزابت مکث کرد.

 مشتاق دیدار، الیزابت مری!  -

از برخورد و نگاه آشنایی که داشت، حس دلگرمی بهش دست داده بود. 

دونست باید چه جوابی بده و سکوت رو انتخاب کرد. ناخودآگاه نگاهش به نمی

های ویور میخ شد و نتونست ازش بگیرتش. رابین اول از همه سکوت رو  چشم 

 .شکست

 حالتون خوبه؟  -

رغم نمایان بودن رنگ و روی صورتش، خونسردی عجیبی توی رفتارش  علی

 زد. نگاه از الیزابت برداشت و به رابین جواب داد: موج می

 ام. یکم خستهآره،  -

 های راحتی اشاره کرد. بعد به یکی از چهار ست مبل

 لطفاً بشینید.  -
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 کمی بعد، مقابلشون نشست و گفت: 

 رابین من رو در جریان مشکلتون گذاشته. چیزی هم بهش اضافه شده؟  -

خواست توضیح  داشت. انگار فقط از اون مینگاهش رو دوباره روی الیزابت نگه

 بده. الیزابت با سر آستینش بازی کرد.

که زندگیم رو خ*را*ب کنه باید، از خودم جداش کنم. اون قرار  قبل از این -

 نیست راحتم بذاره. 

هاش  طور به تمام صحبترنگی روی پیشونی ویور نشسته بود و هموناخم کم 

که  گوش داد. بعد از اون، سایمون و دخترش بحث رو ادامه دادن و ویور با این

ها دیگه توانایی نشون دادن حقیقت رو ندارن، بهشون اجازه  دونست حلقهمی

 داد ازش استفاده کنن و ناامیدیشون رو به تماشا نشست. 

 

*** 

 

 ویور 

 

هایی ناامید و مغموم ی چهل و پنجم، اون هم با چهرهخروجشون رو از طبقه

نگاه کردم. انتظار حس بهتری رو برای خودم داشتم. الیزابت بیش از حد 
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مضطرب بود و نگران بودم که جزئیات رو باهام درمیون نذاره؛ چون باید دقیقاً 

فهمیدم داره چه اتفاقی براش میفته؛ اما اون همه چیز رو گفت و من به  می

 سختی جلوی در هم پبچیدن صورتم رو در برابر اون اتفاقات مزخرف گرفتم. 

تونستم اجازه بدم مانعی مثل این از آسمون نازل بشه و جلوی رسیدنم به  نمی

سلنا رو بگیره. به ابرهای خاکستری آسمون خیره شدم و خشمم نسبت به 

ترسیدم با دیدنش نتونم  که دلتنگش بودم؛ اما می اریک برگشت. با این

 ی قبل بهش آسیب بزنم. عصبانیتم رو کنترل کنم و مثل دفعه

*** 

هام رو روی هم  پلکآوری که روی قلبم حس کردم، باعث شد سنگینی خفقان

نظیر بردارم. نفس عمیقی کشیدم و به آرومی ی بیبذارم و نگاه از اون صح*نه 

ام رو روی  گاه مبل و دست دیگهها رفتم. یک دستم رو به تکیهبه سمت مبل

افتادم. ام گذاشتم. لعنت بهش! این بار چندم بود که به این حال می س*ی*نه

هایی که برام  دونستم اگر نتونم بهش غلبه کنم، کمی بعد بدترین اتفاقمی

قدر واقعی که انگاری دوباره دارم رفتن. انهام رژه میافتاده بودن جلوی چشم 

هایی که بعضاً های بدی که تعدادشون کم نبود؛ اتفاقکنم. اتفاقتجربه می

چندسال طول کشید تا باهاشون کنار بیام. مخصوصاً اون اتفاق! انگار یک بار  
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بست. انگار داشتم هاش رو میخورد و چشمدیگه آخرین نفسش به صورتم می

 مُردم؛ درست مثل همون روز. می

نفس عمیقی رو به سختی فرو دادم و روی مبل نشستم. داشت نزدیک میشد. 

ش برام غیرقابل تحمل بود. درست هام حلقه زد. حجم ناراحتیاشک توی چشم

خواستم بشنوم.  پیچید؛ ولی نمیی دیگه صداشون توی گوشم می چند لحظه

 خواستم ببینم. نه توی اون حال. نه! نه!نمی

تر شد. سرم رو با ام کوبید و نفسم تنگی محکمی به س*ی*نهقلبم ضربه

کدومشون نبودن. باید نگرانی بالا آوردم و اطرافم رو بررسی کردم. هنوز هیچ

دادم. بلند شدم و با همون ضربان نامنظم قلبم و فشاری که خودم رو نجات می

ی آسانسور رو زدم.  مانع ورود و خروج اکسیژن میشد، تلوتلوخوران دکمه

چندبار دیگه هم فشار دادم و در آخر بهش مشت زدم؛ انگار که توی سرعتش  

 کرد.تغییری ایجاد می

صدای غرش عصبانی سلنا رو درست از پشت سرم شنیدم؛ دقیقاً مثل قبل.  

دادم تمام این  خواستم بشنوم. ترجیح میخواستم ببینم، نمیفریاد زدم. نمی 

 برج رو با خودم به آتیش بکشم؛ اما دوباره اون لحظات رو تجربه نکنم! 
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ی پارکینگ رو فشار  درب کشویی که باز شد، خودم رو توش انداختم و دکمه 

لرزید. ی اشکم میدادم. نگاهم از توی آینه به خودم افتاد. تصویر از پشت پرده

خواستم زد. میجوری توی همین زمان کم عرق کرده بودم که پوستم برق می

 حواسم رو پرت کنم؛ هر طور که شده.

ی  ای رو به حال بدم اضافه کرد. ریشه کشیدگی اجزای صورتم، درد آزاردهنده

جا شد و با کمال میل از دردش استقبال موهام سوخت و رنگ گرفت. فکم جابه 

هام رو به هم فشردم؛ اما من به این  ی آسانسور رو گرفتم و چشمکردم. میله

کرد. بعد از مدتی، درد عادت داشتم و خیلی به پرت شدن حواسم کمکی نمی 

شد. صورت خودم بود؛  دوباره به آینه خیره شدم. دیگه ظاهر قبلم دیده نمی 

صورت من وقتی که فقط بیست سال داشتم. صورتی که در حالت عادی نباید 

ای، شرایط عادی نداشتم؛ ولی ذهن  موند؛ اما مثل هر چیز دیگهچیزی ازش می

ی زمین. خسته بودم،  و روح و قلب پیری داشتم؛ پیرتر از هر انسانی روی کره

خواستم  خواستم به مافیا بودن ادامه بدم. نمی قدر خسته بودم که دیگه نمیان

کدوم حالم رو خوب نکرده بود. چیزی که  قدرتمند و ثروتمند باشم. هیچ 

ها دنبالش بودم؛  خواستم پول و قدرت نبود. چیزی بود که مثل دیوونهمی

 خانواده.
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ی دنیا رو داشتم و توی یک چشم به هم زدن از دستش  من بهترین خانواده

کردم  خاطر توهمی که فکر میدادم و مقصرش هم کسی جز خودم نبود. به

ام باشم؛ های زندگیم رو ندیدم. من آزاد بودم که با خانواده همون آزادیه، ارزش

آزاد بودم لمسشون کنم و باهاشون حرف بزنم؛ اما مثل یه احمق باعث شدم از  

دستم بره. من به جای آزادی، دنبال طمعم به قدرت دویدم و بعدش دیدم که 

 ها رو برام پر نکرد. جوره جای اونهیچ

رفتم، طور که به سمت ماشینم می های بلند وارد پارکینگ شدم و همونبا قدم 

چنان التهاب داشت. نگاهی به زخم دستم انداختم. تازه دلمه بسته بود و هم

اش که با ترس و وحشت قاطی شده بود، توی پارکینگ اکو  صدای عصبی لعنتی

 شد. 

کنی که فکر میتونی همچین کاری کنی! ازت متنفرم سلنا، از این»تو نمی

 قدرت مطلقی!«

*** 

فریاد زدم. چیزی نمونده بود که از شدت عجز به گریه بیفتم. ستون بزرگی که  

هام رو  هاش قفل شد. قدم توی مسیرم دیدم رو نگاه کردم. چشمم روی زاویه

ی  تر برداشتم؛ تقریباً دویدم تا بهش برسم و بعد کف دستم رو به گوشهسریع 



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
741 

 

قدر کوبیدم تا درد دستم حواسم رو جمع ستون کوبیدم. دوباره کوبیدم و ان

کشید که مطمئن  قدر تیر میخودش کنه. رد خونم روی ستون موند و دستم ان

 هاش رو شکوندم.شدم چندتا از استخون

داد کارم تأثیر داره. به  ام، نشون میکم شدن سنگینی روی س*ی*نه

هام تونستم حتی یه دونه از انگشتنفس افتاده بودم و بعد درحالی که نمی نفس

 با دست سالمم سوئیچ ماشینم رو از جیب شلوارم بیرون آوردم. رو تکون بدم، 

رفت و تمام وجودم  های عرق از گردنم پایین می پشت فرمون نشستم. قطره 

کردم. حالم  لرزید. یه دستی ماشین رو روندم. نفهمیدم چطور رانندگی میمی

کردم خیلی بد بود و این حال، تا وقتی که دوباره اون اتفاقات رو تجربه نمی

 شد؛ اما من حاضر بودم به جاش بمیرم. تموم نمی

پام رو روی پدال گ*از فشار دادم و ناخودآگاه به سمت آپارتمان قدیمی 

ی دردناک اون، توی  جا مونده بود که صدای نالهروندم. فقط چند فوت تا اون

گوشم زنگ زد و مثل تیر خلاص، عقلم رو از کار انداخت. تیر سیاه چراغ برقی 

که مقابل ساختمون قدعلم کرده بود، مثل فانوس دریایی بهم چشمک زد و من 

 ها پام رو بیشتر فشار دادم و دستم رو از روی فرمون برداشتم.هم مثل دیوونه

*** 
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 دانای کل

 

ترکید. لسکات و رابین دست از حرف زدن سرش از درد داشت می

داشتن و بعد از خداحافظی با رانی و سایمون، بحثشون اوج هم گرفته  برنمی

 هاش استفاده کنه.کرد زودتر برسه خونه و از قرصبود. فقط دعا می

با کلافگی سرش رو بالا گرفت تا ببینه چقدر از راه رو اومدن. چیزی به خیابون  

تونست تنها باشه. با خودش فکر کرد ای کاش فرعی نمونده بود و به زودی می

روی، زودتر ازشون جدا شه تا ی پیادهخواست پیاده بشه و به بهونهازش می

 انگیزشون درمورد چند دقیقه پیش برسن. های هیجانراحت به صحبت

 رابین!  -

توجه به صداش، حسابی درگیر صحبت با اسکات بود. الیزابت دوباره صدا بی

 زد:

 رابین! رابین!  -

بار آخر، تن صداش رو بالا برد و بالاخره توجهش رو جلب کرد. رابین با کمی  

 تأسف از نادیده گرفتنش پرسید: 

 چی شده؟  -

 جا پیاده شم و باقی راه رو پیاده برم؟میشه من همین -
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 زمان با چرخوندن فرمون برای ورود به خیابون فرعی، جواب داد:هم

 ذارم الیزابت. من هم باهات میام؛ دیگه تنهات نمی -

اون مدت زیادی عصبی و کلافه مونده بود، تحملش طاق شد و هردو دستش رو  

 روی پاش کوبید و به پشتی صندلی چرم مشکی تکیه داد. ناباورانه گفت: 

 ی اول؟!گردی سر خونهواقعاً نیازی به اومدنت نیست! چرا هر دفعه برمی  -

*** 

 رابین خیلی کوتاه نگاهی به عقب انداخت و معترضانه گفت: 

 دیگه باید چه اتفاقی بیفته که باورت بشه چه اوضاع خر تو خری... .  -

زمان با نفس بلندی که از غافلگیری فرو کشید، صدای کشیده وسط حرفش هم

شدن لاستیک چندتا ماشین، گوش کل خیابون رو کر کرد و صدای بلند 

برخوردی همه چیز رو از حرکت انداخت. ماشینشون متوقف شد. برای چند 

ثانیه همه چیز توی سکوت فرو رفت. الیزابت عملاً خشکش زده و نفسش برای  

 مدتی بند اومد. کمی زمان برد تا با لحنی شوکه به حرف بیاد.

 چی شد؟! -

 اسکات ازش پرسید:

 ی تو نیست؟ اون ساختمون، خونه -
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آب دهنش رو قورت داد و به ساختمونی که مقصود اسکات بود خیره شد. 

 رابین کمربندش رو باز کرد و زیر ل*ب لعنت فرستاد.

شدن و رنگ کاربنی ماشینی که به تیر چراغ  کم محو میدودهای سفید، کم

کوبیده و اون رو نیم متر خم کرده بود نمایان میشد. بوی بدی به مشام 

یکی پیاده کردن، یکیهایی که از خیابون عبور میی ماشینرسید. رانندهمی

ها پایین رفت. الیزابت با قلبی که هر ثانیه بیشتر از  شدن. رابین هم مثل اونمی

 کرد با صدایی ناباور زمزمه کرد:گرفت و تنفسش رو هم تند میقبل سرعت می

 دیگو! اون دیگوئه!  -

توجه به  بلافاصله پیاده شد. با قدمای تند جلو رفت و از رابین هم گذشت و بی

هاش، خودش رو به ماشین رسوند. صدای عجیبی از سمت کاپوت  صدا کردن 

 باعث شد به سرفه بیفته. شنیده میشد و غلظت دود 

نگران و ترسیده، مقابل درب راننده ایستاد و دیگو رو توی تاریکی دید که 

هوش، سرش روی فرمون افتاده و قطرات متصل خون از سمت صورتش روی  بی

اش کرد که انگار مغزش  زدهقدر وحشتچکید. دیدن اون صح*نه انفرمون می

 از کار افتاد.

 شنوی؟! نه، نه، دیگو، صدام رو می -
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ژ درب رو کشید؛ اما از داخل قفل بود. به پنجره ضربه زد تا بیدارش  دستگیره

 کنه.

 الیزابت... !  -

 رابین خودش رو رسوند.

 درب از داخل قفله، خیلی داره ازش خون میره... !  -

 گذاشت گفت:آورد و روی شیشه میطور که کاپشنش رو درمیرابین همون

 زنگ بزن آمبولانس. نترس، برو کنار و   -

ی اضطراری رو به  حرفش رو گوش داد و چند قدم عقب رفت. به سختی شماره

زمان با رابین که آرنجش رو به شیشه کوبید، تماس هم برقرار خاطر آورد و هم

 شد. 

*** 

 

کجی  ی خاموش گوشی، بهش دهنی مضطربش توی سیاهی صفحهچهره

خواست ساعت رو چک کنه و از بس توی  کرد. بار چندمی بود که میمی

اش از  هپروت بود فراموش کرده بود؛ تصویر صورت خونین و پیشونی شکافته 

 باخت.پیش چشمش رنگ نمی 
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ساعت از نه گذشته بود. نفس عمیقی  یه بار دیگه روی صفحه رو لمس کرد. نیم

رفت و  گرفت و نگاهی به رابین انداخت؛ اون سر راهروی بیمارستان راه می

حتی حسابش از دستش در رفته بود که تا اون لحظه با چند نفر تماس تلفنی  

رسید و از حرکات صورت  داشته. صداش در قالب کلمات نامفهوم به گوشش می

کرد و اصلاً خبری از  هاش انگار داشت هشدار، تذکر یا توصیه میو دست

 داد نبود.ملایمت رفتاری که دربرابر الیزابت بروز می

*** 

پاهای الیزابت از بس که تکونشون داده بود، دیگه به گزگز افتاده بودن. پوفی 

ی انگشتش رو به دندون  ای از اشک پوشوند. گوشههاش رو هالهکشید و چشم

خیالی توی  گرفت و چشمش به اسکات افتاد؛ اون از هفت دولت آزاد، با بی

 کرد و روی صندلی مقابلش پهن شده بود. گوشیش چت می

سنگینی نگاهش وادارش کرد سرش رو بالا بیاره. مچش رو گرفت. الیزابت  

هاش دست کشید تا مبادا خیس شده باشن و نگاهش رو  ناخودآگاه زیر چشم 

 ای دوخت.ی دیگهبه نقطه

 این همون پسریه که چند شب پیش باهاش اومدی عمارت ما؟  -

 در جواب فقط سر تکون داد.
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 همونی هم نیست که روز اول ترم جدید رسوندت کالج؟ -

قرارش اش خط انداخت. پاهای بیصدای پوزخند اسکات روی اعصاب نداشته

زد تا دست  کردن بلند شه و توی ذهنش رابین رو صدا میملتمسانه تقاضا می 

 پایانش برداره و یکم پیشش بشینه؛ اما کو؟از سر مخاطبای بی

 گفتی اون شب باهاش نبودی، نه؟  -

 پاهاش از حرکت ایستاد و با سوءظن نگاهش کرد.

 نه!  -

 ابروهای اسکات بالا رفت و لحنش رنگ شیطنت گرفت.

 کردی باشه، مگه نه؟طور که فکر میخواست همونولی دلت می -

اش رو ماساژ داد. این هم روش  های سردش، پیشونیالیزابت کلافه با انگشت

هاش رو روی هم  مزخرف اسکات بود که مثلاً حواسش رو پرت کنه. پلک

 سوخت که انگار توش خاک ریخته بودن. قدر میهاش انگذاشت. چشم 

ی کسی به جز خودت و  وقت قبلاً ندیدم واسهدرسته آویزونی؛ اما هیچ -

 هات انقدر نگران بشی.نمره 

خاطر صفتی که باهاش خطاب شده بود اعتراض  با عصبانیتی کنترل شده به 

 کرد: 
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 اسکات؟! باهام حرف نزن!تونی خفه شی میشه خفه شی؟ می -

ی موهاش رو از توی صورتش با حرص عقب فرستاد. نگاهش رو گرفت و دسته

 در مقابل اعتراضش به خنده افتاد. 

 کم مونده اشکت در بیاد جونز!  -

 دیگه تحملی براش نموند و از جلوش بلند شد. 

 وای خدا!  -

هاش  زمان با برقی که توی چشمدرب کشویی اتاق عمل باز شد و الیزابت هم

ای با قد متوسط. رابین تماسش رو  درخشید، به سمت دکتر رفت؛ زن جاافتاده 

های بلند و صورت جدی نزدیک رفت. دکتر با دیدن برق قطع کرد و با قدم 

های نگران الیزابت، راحت متوجه شد باید اوضاع بیمار رو به کی توضیح  چشم 

 بده.

 است؟دکتر، اون حالش خوبه؟ زنده -

 ترین حالت ممکن رو بهش توضیح داد:دکتر با ساده 

ی محکمی به سرش خورده و باید نگران نباش، خطر رفع شده؛ اما ضربه  -

 تحت نظر بمونه. 



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
749 

 

ای زد که به الیزابت هم سرایت کرد و صورتش  و در آخر لبخند امیدوارکننده

کشید و تشکر کرد. رابین رفتارش رو از نظر  ای رو خندوند. نفس آسوده

های خطر براش به صدا در اومد. الیزابت، اون رو دوست داشت! گذروند و زنگ

 اومد.این اصلاً خبر خوبی به حساب نمی

*** 

خورد. واقعاً فکش درد گرفته بود! تلفنش برای چندمین بار بود که زنگ می

های تند، خودش رو به  الیزابت رو توی اتاق با دیگو تنها گذاشت و با قدم

تونست ی بیرون بیمارستان رسوند. هرکی رو توی اون موقعیت میمحوطه

 زنه.دونست از طرف کی زنگ میتونست. میجواب بذاره، جیمز رو نمیبی

 الو جیمی!  -

 دی؟! توی همچین موقعیت حساسی! خدایا رابین، چرا جواب نمی -

تونم جلوی اون درمورد وضعیتش صحبت کنم؛ شک  پیش الیزابت بودم. نمی -

شیم. یادت نیست چقدر جدی به  کنه. اگر شک کرد، هممون بدبخت میمی

 هممون هشدار داد که بند رو آب ندیم؟

 جیمز نفس کلافه و بلندی بیرون فرستاد.
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شه به جا تحت فشارم. باورم نمیخب، حق با توئه. باور کن من هم اینخیلی -

خاطر یه الف دختر، همه باید خودشون رو قایم کنن. حتی روحش هم خبر  

 نداره.

 رابین لبخند کجی زد و دست آزادش رو توی جیب کاپشنش فرو برد.

 خیلی نگرانه؟  -

 کم مونده بزنه به سیم آخر! حالش چطوره؟ به هوش اومده؟ -

 اش رو نفس کشید.نگاهی به آسمون اول صبح انداخت و هوای تازه

 هنوز نه؛ اما دکترش چیز بدی نگفته.  -

 ببیندش، یه راهی پیدا کن!خواد اریک می -

 صاف ایستاد و پرسید:

 چه راهی پیدا کنم؟! -

 تر از خودش گفت: اون هم مستأصل

 جا ببر. دونم. الیزابت رو بردار از اونچه می -

 موبایلش رو دست به دست کرد. 

 خوره.از جاش تکون نمی -

 لحن این بارش پر از هشدار بود. 
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ها بدهکار نیست!  بخوره، گوش اریک به این حرفیه کاری کن از جاش تکون  -

 یکی دو ساعت دیگه راه میفته. 

هاش گوش  ی حرفبا نگرانی ل*ب گزید. کمی دور خودش چرخید و به ادامه

 سپرد.

 جا دورش کنی خوبه.اگر فقط چند ساعت هم بتونی از اون -

 سرش رو به تأیید تکون داد.

 کنم.باشه، هر وقت حرکت کردین بهم خبر بده. یه کاریش می -

*** 

 

از وقتی رابین رفت و باهاش تنها شده بود، مثل یه شیء ناشناخته، به  

کرد که اگر حرکتش روی تخت چشم دوخته بود. به این فکر میهای بیدست 

 کرد؟ وقت چه فکری میدستش رو بگیره و همون موقع به هوش بیاد چی؟ اون

کشید و یک عالمه سناریوی احساسی برای تمام شب رو داشت انتظار می

 ساخت. حتی مدرسه رو هم کنسل کرده بود تا پیشش بمونه.خودش می

کس توی اون دنیا  تلفن دیگو حتی یک بار هم زنگ نخورده بود و انگار هیچ

شد. صورت درب و داغونش رو از نظر گذروند؛ دور سرش بانداژ  نگرانش نمی

ی راستش داشت و  ی کوچیک روی بینی و سر گونهسفید و چندتا بخیه
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هاش حسابی خشکیده بود؛ مثل کسی که مدت زیادی تشنه مونده. ل*ب

دستی که قبلاً زخم داشت رو آتل بسته بودن و به دست سالمش هم سرمی 

 متصل بود. 

*** 

 برد.خودش هم در بیدارترین و هوشیارترین حالت ممکن به سر می

به تخت نزدیک شد و دستش رو به دست دیگو نزدیک کرد. خیلی دلش  

هاش رو  کنه، ببینه که کنارشه و دستهاش رو باز میخواست وقتی چشم می

گرفته؛ چون در شرایط مشابه، واقعاً تنها چیزی بود که دوست داشت ببینه و  

هاش تماس پیدا کنه که  متر مونده تا به انگشتحس کنه؛ اما فقط چند میلی

رابین درب رو باز کرد و همراه اسکات وارد شدن. دستش رو پس کشید و  

های های اسکات رو بشنوه و انقباض انگشتخواست دوباره طعنهچرخید. نمی

 هاش بازمونده بود.دیگو رو ندید که از لمس دست 

ها های کاغذی پر از قهوه وارد شدن. با دیدن قهوهرابین و اسکات با لیوان

 لبخند رضایتی زد. 

 این دقیقاً همون چیزیه که بهش نیاز داشتم، مرسی!  -

 رابین لبخند متقابلی زد و لیوان اون رو به سمتش گرفت.
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 پس نوش جون عزیزم؛ خیلی خوابت میاد؟  -

 نه اتفاقا؛ً ولی از نظر روحی خیلی نیاز داشتم.  -

 رابین کمی مکث کرد و بعد از نگاه کوتاهی به دیگو، خطاب به اون پرسید: 

 هنوز بیدار نشده؟ -

 الیزابت آهی کشید. 

 شناسم که بهشون خبر بدم. کدوم از آشناهاش رو هم نمی هنوز نه، هیچ -

 اسکات پرسید:

 امروز نمیای مدرسه؟ -

 خوام ببینم حالش چطور میشه. نه. می -

 در جواب به آرومی خندید.

 پس امروز کالج روز آرومی داره!  -

ی روزهای گذشتهاش رو به سمتش بالا گرفت و در حالی که الیزابت لیوان قهوه

 رفاقتشون براش تداعی میشد، لبخند کجی زد.

 تون سر نره. امیدوارم حوصله -

رابین حرکات دستش رو پایید و همین که اسکات از اتاق خارج شد، توی یک  

اش، طوری که اتفاقی به نظر بیاد. الیزابت  ی مناسب کوبید زیر لیوان قهوهزاویه
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ی د*اغ و  هاش رو از هم باز کرد. قهوهزده قدمی عقب رفت و دستشگفت

غلیظ روی دورس سیاهش پاشید و توی یک لحظه همه جا رو به گند کشید؛ از  

گیر  شلوار و کفشش گرفته تا کف زمین. رابین با لحنی به ظاهر متأسف و غافل

 به طرفش رفت. 

 خوام، ببخشید. وای ببین چه گندی زدم.خدای من! معذرت می -

الیزابت لباسش رو از خودش جدا کرد تا داغی قهوه به بدنش نرسه. لیوانش رو  

 تکوند گفت: طور که دستش رو میروی میز بلند کنار تخت گذاشت و همون

 اشکالی نداره ناراحت نباش.  -

 رابین چندتایی دستمال برداشت. 

 خوام. حالت خوبه؟واقعاً معذرت می -

 آره! آره! خوبم.  -

 ها رو روی لباسش کشید.دستمال به دنبال جوابش 

*** 

 چه گندی زدم دختر! همه جا رو کثیف کردم. -

 تر از قبل جواب داد: الیزابت نرم

 اشکالی نداره رابین، یه اتفاق بود.  -
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 بافت، ادامه داد:نگاهی بهش انداخت و معذب از دروغی که میرابین نیم

هات رو عوض کن، صبحونه هم  ت. لباسشه، بیا بریم خونهطوری پاک نمیاین -

 گردیم. بخور، یه دوش هم بگیر بعدش دوباره باهم برمی

خواست تنهاش بذاره و  الیزابت سرش رو به سمت دیگو چرخوند. دلش نمی

تونست ی به هوش اومدنش رو از دست بده؛ اما با اون وضع هم نمیلحظه

 جا بمونه. با ناراحتی قبول کرد.اون

 باشه؛ ولی باید زود برگردیم.  -

 

*** 

 

هایی که لازم داشت  اش رو روی تخت خالی کرد و به جاش وسایلکیف مدرسه

که احساس رو توش چید. قصد داشت تنهاش نذاره؛ اما نه فقط به خاطر این

 دونست.کرد کسی رو نداره، خودش هم دلیل اصلیش رو میمی

سریع حاضر شد و جلوی آینه ایستاد. موهاش رو شونه زد و درحالی که متوجه  

اش به  کرد. از عطر ملایم و مورد علاقهنبود، زیر ل*ب آهنگی رو زمزمه می

روی نکنه تا بوش آزاردهنده نباشه. برای  خودش پاشید و سعی کرد زیاده 

ایش  گلاس صورتی پنبهتر به نظر رسیدن، موهاش رو اتو هم کشید. لیپمرتب
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هاش خط چشم کشید و هاش رو سرخ کرد. توی چشمرو هم زد و کمی لپ

روحی خارج شده، از ریمل که مطمئن بشه صورتش از بیبرای این

 رنگش استفاده کرد. های بیاش، برای رنگ دادن به مژهشده خشک نیمه

ی اسکی و شلوار  تر رفت تا ظاهرش رو بررسی کنه. بافت کرمی یقهقدمی عقب

خواست بهش داده بود. جین سفیدش درست همون ظاهری رو که می

خواست با پوشیدن رنگ روشن، حس مثبتی بهش منتقل کنه. این  می

ی خواست وقتی بیدار میشه ببینه. دستی به ساقه ای بود که دلش میصح*نه 

ی اون  موهاش کشید و عینکش رو بالا فرستاد. ته دلش ذوق داشت. کنار همه

 زده بود.هایی که متحمل میشد، ذوقاضطراب

وقتی از اتاق بیرون رفت، رابین با دیدنش جا خورد. لبخند زد و از روی مبل  

کردن. بهش  اش رو باریک می های بادومی بلند شد. همون لبخندهایی که چشم 

 رویی گفت: نزدیک شد و با خوش

چقدر دوست داشتنی شدی! دلم برای این شکلی دیدنت تنگ شده بود،  -

 بتی! 

هایی که داره میفته بود جلو رفت و  اتفاقو بعد درحالی که ته دلش نگران 

اش زد. پشت این زیبایی دلنشین، دل دادن به ی کوتاهی به گونهب*وسه
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بدترین آدمی بود که تا اون لحظه بهش برخورده؛ شخصیتی هزار برابر  

کشی بود؛ یه ماشین مهربون؛  تر از دراک! اون آدم رسماً یه ماشین آدمتاریک

داد توی راهی  اما نابودگر! این بد بود. این خیلی بد بود و علناً داشت اجازه می

 شکست.قدم بذاره که قلبش رو بدجوری می

تونست جلوش رو بگیره؟ وقتی کاملاً تحت اختیار و کنترل ویورِ بود.  چطور می

ترین اعتراض یا ممانعتی اصلاً قدرت مقابله باهاش رو نداشت. کافی بود کوچک

زد چه بلایی سرش میاره. اون استاد بازی با ازش ببینه تا، حتی حدس نمی

 کرد خودت آرزوی مرگ کنی. احساسات بود؛ کاری می

*** 

 های رابین دوخت و دستش رو گرفت.الیزابت نگاه عمیقی به چشم

 خوام ازت یه قول بگیرم. رابین، می -

شد، صدایی  ای که توی صورتش ظاهر نمیاون هم دستش رو گرفت و با نگرانی

 از ته گلوش خارج کرد:

 هوم؟  -

خوام یکی مثل تو رو از دست بدم؛ ولی بهم  تنگتم. نمیمن، من بدجوری دل  -

وقت بهم دروغ قول بده، درمورد چیزهایی که به من مربوط میشه، دیگه هیچ
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نگی و هیچی رو پنهون نکنی؛ حتی اگر دونستنش برام بد باشه و دلم بشکنه،  

خوام دوباره بهت اعتماد کنم، بهم قول بده که دوباره خرابش  بهم بگو. من می

 کنی!نمی

رابین درحالی که زبونش برای جواب دادن قفل شده بود، آب دهنش رو قورت  

هاش نگاه تونست بیشتر از اون توی چشمداد و بعد از مکثی، بغلش کرد. نمی

شکوند؛ اما چه  اش رو میکنه درحالی که همون لحظه هم داشت قول نداده 

 تونست انجام بده.ای داشت؟ هیچ کاری نمیچاره

 تر کرد و کنار گوشش گفت: هاش رو محکمی دستحلقه

 قول میدم! -

اومد؛ ولی توی اون لحظه و  معمولاً دروغ گفتن براش کار سختی به حساب نمی 

کشید، انگار  های الیزابت وجدانش رو به آتیش میزمانی که برق چشم

های اون هم دورش پیچید  ترین کار دنیا رو انجام داد. وقتی دستسخت

ناخودآگاه تمام عضلاتش منقبض شد. نفس عمیقی فرو داد و به خودش گفت  

که مجبوره! اون فقط یه سرباز مطیع بود که مجبور بود اطاعت کنه. الیزابت  

 عقب رفت. 

 بیا بریم. باید زود برگردیم بیمارستان.  -
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*** 

 

مسیر رو توی سکوت گذروندن. هر کدوم توی افکار خودشون غرق بودن که  

ی بیمارستان شدن. الیزابت نفسش رو با صدا بیرون داد و خیلی  وارد محوطه

تر داشتن سوار یک ون سیاه  طرفاتفاقی چشمش به دو نفر خورد که کمی اون

طور که درحال عبور، چشم ازشون شدن. کمرش رو صاف کرد و همونمی

 گرفت با تعجب پرسید:نمی

 ها اریک و هِلگا نیستن؟! اون -

 رابین به سرعت سرش رو چرخوند. 

 کجا؟ -

 الیزابت با دست بهشون اشاره کرد؛ اما تقریباً گذشته بودن.

 خوان؟ می جا چیاوناها، اون ون مشکی! این -

 داد گفت:تفاوت نشون میرابین با لحنی که به ظاهر بی

 احتمالاً اومدن دکتر ویزیتشون کنه.  -

 الیزابت به طرفش چرخید.

اریک با اون همه ثروت، نمیاد بیمارستان تا با دکتر ملاقات کنه! حتماً دکتر  -

 میره به اون قصر. 
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ای بالا  تفاوت شونهچنان بیگرفت. هماش رو دست کم می نباید ریزبینی

 انداخت.

 خوای به خواهرت زنگ بزن و جریان رو بپرس چون من اطلاعی ندارم. اگر می -

*** 

 با این جواب، دوباره به صندلی تکیه داد و کمربندش رو باز کرد.

قدرها هم مهم نیست. ترجیح میدم فقط وقتی مجبورم، باهاش در ارتباط  این -

 باشم. 

طور که به سمت ساختمون رابین پارک کرد و هردو پیاده شدن. همون

 داشتن، با قدم بلندی کنار الیزابت قرار گرفت و پرسید: بیمارستان قدم برمی

 از خواهرت متنفری؟ -

 برای جواب اصلاً فکر نکرد.

 از مافیا متنفرم!  -

 های سفید، زیرلب گفت: رابین مکثی کرد و خیره به کاشی

 متأسفم. -
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هاش رو به هم فشرد و توی  الیزابت که تازه متوجه حرفش شد، چند ثانیه پلک

زده  دل به خودش تشر زد. برای درست کردن جوَی که ساخته بود، خجالت

 خورد رو گرفت و آروم گفت: دستی که کنار تنش تاب می

 تو رو بیشتر از شغلت دوست دارم! -

کشید، به که از گفتنش خجالت میی راحتی نبود؛ نه به خاطر ایناین جمله

دونست که میکه درکش آزاردهنده بود؛ اون هم با توجه به اینخاطر این

 هاش بیاره. شغلش چیه؛ ولی به هرحال تونسته بود لبخند رو به ل*ب

هاش بسته بود. الیزابت کیفش رو  باهم وارد اتاق دیگو شدن. هنوز هم چشم

 رنگ گذاشت و خیره به تخت پرسید:ی آبیروی مبل راحتی دو نفره

 اومد؟نباید تا الان به هوش می -

 شاید فقط خوابه. -

هاش رو از نظر گذروند. کمی الیزابت آهی کشید. بهش نزدیک شد و بخیه

خواست لمسش کنه. نفسش رو  اطراف چشم چپش کبود بود و به شدت می

توی صورتش رها کرد و با ناامیدی فاصله گرفت. رابین روی مبل، کنار کوله  

 پشتی نشست و با گوشیش مشغول شد.

 سرت شلوغه؟  -
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 یکم.  -

تندتند چیزهایی تایپ کرد و نگاه از صفحه گرفت. الیزابت کنارش نشست و  

 کامل به طرفش چرخید.

جا بمونی. برو به کارهات برس و دوباره برگرد. من هم مجبور نیستی این -

 خونم.جا درس میهام رو آوردم و همینوسایل

 رابین بعد از چند لحظه، دوباره سرش رو بالا آورد و لبخند زد.

 جا کنترلش کنم؛ نگران نباش. تونم از همینمی -

دل کردن،  وقتی دوباره به موبایلش مشغول شد، الیزابت پس از کمی دل

 هاش رو با ز*ب*ون تر کرد. ل*ب

 میشه یه سوال بپرسم؟  -

 حتماً عزیزم.  -

ی موبایل رو خاموش کرد و حواسش رو به اون داد. الیزابت هنوز هم صفحه

 برای پرسیدن تردید داشت.

 وقت تا حالا، تصمیم گرفتی که شغلت رو عوض کنی؟ هیچ -

 رابین ساکت شد. نگاه به زانوهاش دوخت و نفس عمیقی کشید.

*** 
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خب این، چیزی نیست که بتونی هر وقت خواستی استعفا بدی، بیشتر از   -

 کنی باهام یکی شده. چیزی که فکرش رو می

 منظورت از یکی شدن چیه؟ -

های آسمونی رنگ برای جواب به این سؤال، سرش رو بالا گرفت و چشم

 منتظرش رو مخاطب گذاشت.

ی  ی زندگیت، این شغل رو انتخاب کنی، از لحظهوقتی تصمیم گرفتی واسه -

های ارتباطی و بهت  ورودت، هر کاری انجام بدی برات تبدیل میشن به خط

وصل میشن و هویتت رو تشکیل میدن؛ یعنی حتی اگر خودت بخوای هم  

وقت کاملاً یه فرد عادی نمیشی؛ چون شرایط  تونی ازش بیرون بیای. هیچنمی

گذار نداری! اونی که دیروز رفتیم ملاقاتش رو  اجازه نمیده. تو فقط یک قانون

 یادته؟ 

 سرش رو به نشون تأبید تکون داد. 

تونه کاملاً از اون  اون مقام خیلی بالایی داره؛ ولی حتی اون هم اگر بخواد نمی -

تونی بشکونی  های کثیفی که نمی زندگی خارج بشه؛ این یه قلمروئه، پر از قول

 و از زیر بار عواقبش جون سالم در ببری، مجبوری که ادامه بدی!
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کدوم متوجه صدا زنگ خورد؛ اما هیچی گوشی رابین روشن شد و بیصفحه

 نبودن. الیزابت پرسید:

 خسته شدی؟ -

 ی روشن افتاد و ادامه داد: همون لحظه چشمش به صفحه

 زنه. یکی داره بهت زنگ می  -

خواهی کرد و از جا بلند شد تا بیرون از اتاق  رابین با نگاهی به تلفن، معذرت

جواب بده. اون که رفت، توی افکارش غرق شد. از خودش پرسید داره با 

دونست چه آدمیه باهاش کنه؟ کار درستیه حالا که میکار میخودش چی

خواد از دستش  رفاقت کنه؟ تنها چیزی که ازش اطمینان داشت این بود که نمی

ی کارش شد اش کنار برن؛ اما نتیجهبده. سرش رو تکون داد تا افکار آزاردهنده 

اومد؟ تا اون لحظه، بیست و  ی دیگه. چرا دیگه خوابش نمییه فکر آزاردهنده

اومد. تازه اگر فعالیت بدنش به دست حاکم رو چهار ساعت کامل به حساب می

کرد؟ چرا آورد. چرا؟ داشت چی رو تماشا میوقتی خواب بود به حساب نمی 

 ی جدیدی داشت؟خواست دوباره خودش رو نشون بده؟ نقشهنمی

ی  درب اتاق ناگهان باز شد و از جا پروندش. سرش رو چرخوند و چهره

 ی رابین رو دید. از همون دم درب گفت: پرعجله
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 دم تا بیاد.الیزابت، من باید جایی برم. واقعاً متاسفم، به رانی خبر می -

 سریع گفت:

جا بمونی؛ خودم حلش  نه راحت باش، بهت که گفتم مجبور نیستی این -

 کنم. می

 پس باهام در تماس باش. هر اتفاقی افتاد خبرم کن. -

 اوهوم، باشه. -

ی راهش کرد و به بسته شدن درب خیره موند. در حقیقت، از  لبخندی بدرقه

خواست های رانی دیده بود، دلش نمیحرفوقتی عدم تمایل رو توی چهره و 

دنبال خودش این طرف و اون طرف بکشونتش. باز هم داشت یه حرکت  

 کرد.های اطرافش، داشت اذیتش میزد؛ اما این نارضایتیِ آدماحمقانه می

 ی خالی تخت نشست.از جاش بلند شد و به طرف دیگو رفت. لبه

*** 

اش تموم شده و حالا فقط یه سوکت صورتی توی دستش مونده بود. سرم قبلی

اش رو لمس کرد. بعد ، آهسته  دستش رو جلو برد و به نرمی روی انگشت اشاره

کرد، دست خودش رو زیر دست اون درحالی که حس شیرینی قلبش رو پر می

رنگی زد و سرش رو برای دیدن  هاش رو دورش پیچید. لبخند کمبرد و انگشت
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اش فراتر زدهی خجالتصورتش بالا گرفت. تصمیم گرفت یکم پا از محدوده

بذاره و بیشتر از حضور دیگو به خودش بچشونه. خم شد و دست دیگو رو بالا  

ها توی دلش چرخیدن و چرخیدن و اون  آورد تا روی صورتش بذاره. پروانه

حس خوب وجودش رو فرا گرفت؛ اما ناگهان حس سنگین و خونه خ*را*ب  

ای که نفسش رو  کنندهکنی به قلبش چنگ انداخت. اضطراب و وحشت فلج

بریده توی ذهنش تداعی شد. حتی بوی تند و  هایی بریدهبرید و صح*نه

 غلیظی مشامش رو پر کرد؛ بوی غلیظ و حال به هم زن خون. 

دید؛ دختر زال و  انگار خودش داشت از نزدیک، همچون اتفاقی رو می

های درشت و تیره رنگی که از عصبانیت و جسارت فریبی با چشمدل 

درخشید و ظاهری که انگار به سیم آخر زده با چند قدم فاصله، س*ی*نه می

ای در برابرش سر گشوده بود. با خشم داد زد و با ی کهنهسپر کرده و کینه

 صدای لرزونی گفت: 

 کنی قدرت مطلقی لعنتی!«»ازت متنفرم! ازت متنفرم که فکر می

ای با  تر دوخت. پسر بلند بالا و سبزهطرفپلک زد و نگاهش رو به کمی اون

موهای بلندی که پشت سرش بسته بود با احتیاط تسلیم شده و از ترس، رنگی  

هاش  هاش چیزی به بیرون پریدنشون نمونده بود. از چشمبه رو نداشت. چشم
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خواد از اون دختر دفاع کنه. انگار حاضر بود هر کاری بکنه!  خوند که می می

هایی که برای  نشست؛ نفسهای سنگینش به گوش خودش میصدای نفس

خودش غریب بودن، صدای نفسای الیزابت نبود. پاهاش به زمین چسبیده بود.  

تونست حرکت کنه. فقط سرش رو چرخوند تا بلکه اونی که  خشکیده بود و نمی

اش رو ببینه و منصرف  های قبض روح شدههمگی ازش ترسیده بودن، چشم

ی ممکن بود. ترین چهرهی زنی که کنارش ایستاده بود، ترسناک بشه. چهره

های گداخت و شدت حرارت، زیر چشمش رو با رگههاش از نور سرخی میچشم 

بعضاً عمیق و بعضاً سطحی، تا ن*زد*یک*ی دهنش شکافته بود. 

اش  نمایی که به عمرش دیده بود، در چند قدمی ترین هیولای انسانترسناک 

 ی حمله حضور داشت.آماده 

هاش  ای که همه جا در تاریکی پشت پلکدوباره پلک زد. توی اون چند لحظه

ناپذیر، بوی  ای از یک درد تحملمحو شد، صدای فریادهای مردونه، ناله

ای از شکافته شدن گوشت انسان و کباب  سوختن و صدای منزجر کننده

ی مقابلش، زیر  دهندهی تکونهاش رو باز کرد، منظرهشدنش. وقتی چشم 

ای، مثل کسی که  ی پسربچهلرزید؛ تصویر قامت منجمدشده ای اشک میلایه
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کوب  هاش میخروح از تنش پرواز کرده باشه. به جنایت رخ داده مقابل چشم

 شده بود. 

به سختی نفسی فرو کشید و عقب رفت. دست دیگو رو روی تخت رها کرد.  

ی پنیک، تنها چیزی بود که به  تمام وجودش به رعشه افتاد. حس یه حمله

ی تخت سر خورد و زمین افتاد. در تلاش برای نفس  خوبی تشخیص داد. از لبه

کشیدن از روی زمین بلند شد و سریع از اتاق فرار کرد تا خودش رو به  

 ی بیرون برسونه. محوطه

*** 

به اولین نیمکتی که دید، نزدیک شد و خودش رو روش انداخت. هردو دستش  

شون نگاه کرد. صورتش رو چند قطره اشک تر  بالا آورد و به لرزش غیرعادیرو 

 کرده و حتی دلیلش متعلق به خودش نبود.

 لعنتی! لعنتی... !  -

از بینی چند بار نفس عمیق کشید تا خودش رو آروم کنه. دیگه یقین داشت 

فهمید دقیقاً داره چه بلایی سرش  چنان نمی این یه اتفاق عادی نیست؛ اما هم

ها واقعاً خاطرات  میاد. جوری قلبش داشت درهم فشرده میشد که انگار اون
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قدر از یادآوریشون متأثر شده بود که اگر همون لحظه  تلخ خودش بودن و ان

 کشید.دادن سر می بهش جام شوکران می

*** 

 

هاش کشید تا رد سیاه اشک رو پاک کنه. باید دنبال دلیل دستی زیر چشم

گشت. مدتی که گذشت و تونست دوباره به خودش برگرده، وارد غیرمنطقی می

اش رو پر کرده بود و داشت با دیگو ساختمون شد. زن پرستاری جای خالی

قدر منتظرش بود رو با پرستار  ای که انکرد. عالی شد! اون لحظهصحبت می

خواست قدر عصبی شد که دلش میبخش، تجربه کردن. برای یک لحظه ان

موهای دم اسبی پرستار رو بکشه و از اتاق بیرونش بندازه. در واقع، پتانسیل  

ی دیگو رو موقع جواب  انجام چنین حرکتی رو داشت؛ اما وقتی صدای گرفته

دادن به اون دختر شنید منصرف شد. دوست نداشت توی اون حال اوقاتش رو  

 به کامش تلخ کنه.

 جلو رفت و با تعجب صدا زد:

 دیگو؟!  -

 تخت رو دور زد و کنارش ایستاد.

 هات رو باز کردی! بالاخره چشم -
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 جونی زد و پرسید:رنگ و بیلبخند کم

 کنی؟!کار میجا چیتو این -

که خبر داد یکم دیگه دکتر برای معاینه میاد، تنهاشون پرستار بعد از این

ی خشمش از حضور پرستار و  موندهگذاشت. الیزابت نفس عمیقی کشید و ته

 غیبت خودش رو فرو داد. تخت رو دوباره دور زد و بازم کنارش جا گرفت.

 انتظار دیدنم رو نداشتی؟ -

حال دیگو با کمی نگرانی روی اجزای صورتش چرخید. در حقیقت،  نگاه بی

مدتی میشد که به هوش اومده بود و بعد از شنیدن صدای زمین خوردنش به  

سختی جلوی خودش رو گرفت تا چشم باز نکنه تا وضعیت رو بفهمه. حالا که 

 دید به خودش آسیبی نزده، خیالش راحت شد.می

 جام، ساعت چنده؟ مگه نباید مدرسه باشی؟ پرستار گفت روز دومه که این -

 در جواب، سرش رو پایین انداخت. 

 نرفتم... .  -

خواست بابتش خجالت بکشه. با کلافگی سرش رو  اما به خودش نهیب زد. نمی

 بالا گرفت.

 خواستم پیشت بمونم.می -
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هاش بیش از حد عسلی به نظر  دونست اثر بازتاب نوره یا نه؛ ولی چشم نمی

 رسیدن. لبخند ملیح و یواشکی گوشه چشمش نقش بست.می

 شبیه کیک لیمویی شدی موطلایی!  -

 الیزابت با سردی نیش زد:

 هیچی رو هم فراموش نکردم، نگران نباش! -

 این بار لبخندش عمق بیشتری پیدا کرد و حالت هیستریکی به خودش گرفت. 

*** 

 هاش رو روی هم گذاشت و صدا زد:حال، چشم بی

 الیزابت... .  -

کنه،  دونست اگر دستش رو بگیره دوباره حس بدی پیدا می حالا که می

ی صحبتش  شون شد. منتظر ادامهرویهاش رو به هم گره زد و مانع پیشدست 

 ای کشوند. بحث رو جای دیگه هاش رو باز کرد وموند. چشم 

 جا برم؟تونم از اینکِی می -

 الیزابت راضی از این انحراف، جواب داد:

پرستار که گفت قراره دکتر بیاد. اون بهمون میگه؟ اما فکر کنم امشب  -

 تونیم بریم خونه. می
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 تونیم بریم؟می -

توضیح خواست.  روی ضمیرهای جمعی که به کار برد تأکید کرد و با نگاه ازش  

اعتماد به نفس، به سرعت قدرت گرفت و دوباره به سر آستیناش  الیزابتِ بی

 هاش پایین کشید.چنگ انداخت و تا روی انگشت

خواد که ازت،  آم، البته اگر خودت هم بخوای من، حاضرم، یعنی، دلم می -

خوای به بستگانت زنگ بزنی و بهشون خبر  مراقبت کنم؛ ولی ولی، ولی اگر می

 بدی من مزاحمت... .

های مضطربش جلو  ی چشم، دست دیگو رو دید که برای گرفتن دستاز گوشه

اومدن. درست سر بزنگاه، متوجه شد و عقب کشید. فعلاً ظرفیت تحمل  می

ی اون حجم از غم و خشم و ناراحتی رو نداشت؛ اما خب طبیعتاً دیگو  دوباره

ای برداشت کرد. دستش چند ثانیه توی هوا موند و بعد دوباره روی  جور دیگه

تخت گذاشت. فکر کرد با این پس کشیدن، ناراحت میشه و نگاهش رو  

گیره؛ اما اون مستقیم بهش خیره موند. با نگاه تیز و نافذی که کمی می

ای بچرخه. در  هاش جای دیگهداد چشم زد و اجازه نمیعصبانیت توش برق می

 زد گفت: نهایت با نفرتی که ته صداش موج می

 بستگانم به درک واصل شدن، فقط تویی! -
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کمی برای هضم قسمت دوم جمله، تعلل کرد و آب دهنش رو قورت داد. اون  

فرض کلی داستان سر هم سرای ذهنش که به صورت پیشبخش داستان

ی  تراز با بستگانش خطاب کرده بود، یه سوژهکرد، حالا که اون رو هممی

پرحرارت نصیبش شد تا سناریوهای جدید بسازه! خشکش زد و قلبش به  

شد: » اگر واقعاً  تپید. سوال پرتکرار ذهنش پشت سر هم پرسیده می گرمی 

 حسی وجود نداره، پس چرا همچین حرفی زد؟« 

ی تخت بلند  ی کوتاه، خانم دکتر وارد شد. الیزابت از لبهبه دنبال چند ضربه

 شد و کمی دستپاچه بهش چشم دوخت. 

تونه شب بره خونه و  ، گفت که میدکتر بعد از معاینه و بررسی پرونده

کرد الیزابت پارتنرشه که از کنارش جم  استراحت کنه و بعد چون فکر می

 خوره، رو بهش توضیح داد:نمی

های غذایی مقوی حاضر کن، اگر  اجازه نده خیلی فعالیت کنه و براش وعده  -

 مشکلی پیش اومد، دوباره بیاید تا وضعیتش چک بشه. 

الیزابت سری تکون داد و هرچی گفت رو به خاطر سپرد. بعد از رفتنش، دیگو  

 بلافاصله گفت:

 خاطر من ازش بزنی. خوام بهفردا برو مدرسه، نمی  -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
774 

 

خیال کرد چون ازش ناراحت شده همچین چیزی رو گفت؛ اما اون لبخندی زد  

 و ادامه داد:

 مونم تا برگردی.منتظر می -

*** 

هاش رو باز کرد  لیوان کاغذی د*اغ رو با صدا روی میز گذاشت و نشست. کتاب

داد، شروع کرد به درس خوندن.  طور که پاهاش رو تندتند تکون میو همون

دیشب رو هم نخوابیده بود. حالا رسماً چهل و هشت ساعت میشد که بیداره و  

هیچ احساس عدم تمرکزی نداشت؛ اما سر درد امونش رو بریده بود. باید درس 

خوابی و عجیب بودن هوشیاریش اهمیت  خوند و دیگه به ضرر و زیان بیمی

خواست به  های اون ترم از دستش بره. میداد. امکان نداشت بذاره نمرهنمی

های  التحصیل بشه و دنیای زیرین، حلقهآموز برتر از اون کالج فارقعنوان دانش

گرفتن. از نظر  کدوم نباید جلوش رو میجادویی و تجربیات دراماتیک، هیچ

خواست به این  داد و نمی خودش، این تنها کاری بود که بهتر از بقیه انجامش می

 ی مثبت و قابل تحسین زندگیش. هم گند بزنه؛ به تنها نکته
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داد، های تمرینی جواب میکمی بعد که حسابی توی تمرینا غرق شد و به سوال

ناگهان کریس از آسمون ظاهر شد و طوری که بتونه توجهش رو جلب کنه  

 مقابلش نشست.

که تمرکزش رو به هم زده، بهش  هاش رو به هم فشرد و پرحرص از ایندندون

چشم دوخت. اون آدامس بادکنکی لعنت شده، مثل همیشه توی دهنش  

ی  کنندهی جلبل*بش، اولین نکتهچرخید. رنگ آلبالویی و درخشان برقمی

اش گذاشت. با اش کرده، دستی زیر چونهکه عصبیتوجه به اینتوجهات بود. بی

اش ور رفت. وقتی  دار شدههای طلایی و حالتاش کمی با سوسکیدست دیگه 

گذاشت. سپس با که خم میشد، تمام اون چیزی که داشت رو به نمایش می

 گفت:《ل》تأکید روی حرف 

خوای یه حالی بپرسی؟ من به خاطر تو این  سلام! چه خبرها خواهرجون؟ نمی -

 ی خوب رو گذاشتم کنار.کالج رو انتخاب کردم و اون همه گزینه

 سفیدش گرفت.-راه قرمزرویی، ته مدادش رو سمت لباس راهالیزابت با ترش

 کسی پیدا نشد جلوت رو بگیره؟ -

 کریس ریز و باشیطنت خندید.
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جا رو  تونم از فردا قانون اینکی جرأت داره جلوم رو بگیره؟ من اگر بخوام می -

 عوض کنم. 

است نه کلاب! بد نیست یه حد و مرزهایی هم برای خودت  جا مدرسهاین -

 سربری.گه چقدر حوصلهکس نمیبذاری. هیچ

جا مقرراتی و  آموزهای اینی تمام دانشنگران نباش الی، تو به اندازه -

نفس  پوشم احساس اعتماد به طوری لباس میسربری. من وقتی اینحوصله

 کنم. این حد و مرز منه، باشه؟می

الیزابت پوفی کرد و نگاه از آرامش و لبخند پهنش برداشت و دوباره مشغول 

 کتابش شد.

 باشه! -

توجهیش رو برنتابید. کتابش رو براش بست و با لحن لوسی  اما کریس بی

 معترض شد. 

 جا، بیا آشتی کنیم دیگه. لیز! نشنیدی چی گفتم؟ من به خاطر تو اومدم این -

 الیزابت، کتاب رو از زیر دستش بیرون کشید. از رفتارهاش عصبی شد.
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تونی اش این نیست که میبره معنیچون مقررات من حوصله تو رو سر می -

های بیشتر و بهتری برای تحصیل داری لطفاً برو  مزاحمم بشی. اگر گزینه

 ات رو ندارم هلگا!جا. من هم باهات قهر نیستم فقط واقعاً حوصلههمون

*** 

 خواست از جاش بلند شه که محکم مچش رو گرفت و مانع شد. 

 باشه! باشه! عصبانی نشو؛ اومدم یه چیز دیگه بهت بگم. -

حرف، دوباره ی نازکی از جدیت ته چشمش، برای رفتن مانعش شد. بیلایه

 نشست و بهش گوش داد.

پدر اسکات اومده بود به قصر تا ازمون بخواد تو رو ببریم پیش خودمون.   -

 خوام بدونم کی میای؟می

 الیزابت روی میز خم شد و یواش گفت: 

 وقت! هیچ -

 لیز، این قضیه خطرناکه! -

 زدگی مصنوعی، دستی جلوی دهنش گرفت و بعد برداشت.با تمسخر و شگفت

گان دنبالته و نیاز به طعمه  واقعاً نگرانم شدی؟! یا نه، دوباره کسی با ش*ات -

 دارین! ها!؟ 
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 کریس رفتارهایی که هرگز ازش ندیده بود رو از نظر گذروند و گفت: 

فقط این نیست. تو خواهر منی؛ یعنی غیرمستقیم به اریک ربط داری و اون   -

 خواد... . کنه، شاید، اصلاً معلوم نیست مییارو که داره تسخیرت می

 حرفش رو برید. 

کردم واقعاً نگرانم شدی؟ همه فقط  اوه متوجهم! مشخصه! چرا یه لحظه شک  -

به فکر منافع خودشونن. برو به درک هلگا، هم تو و هم اون اریک از خودراضی  

ها هم به تنها چیزی که فکر  ها هم همینن، اونها، اونی اون محافظ و هم همه

شون، باعث نشه به دردسر بیفتن.  که اون طلسم کوفتیکنن خودشونه؛ اینمی

 خسته شدم! ازتون خسته شدم.

 باز هم بلند شد. این دفعه کریس هم بلند شد و جلوش وایساد.

کنی عیبی داره که  فهمم. چرا فکر می چرا عصبانی میشی؟! من واقعاً نمی -

بقیه به فکر منفعت خودشون باشن؟ فکر کردی اسپایدرمنی چیزین که از همه 

تری! این غرور  چیزشون به خاطر تو بزنن؟! این وسط تو از همه خودخواه

که منتظر باشی بقیه مواظبت  ات همه رو از خودت رونده! به جای اینمسخره

باشن و بیان سمتت اگر خودت یه حرکتی زده بودی تا حالا از تنهایی کِرم  

 زدی!نمی
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 اش کوبید و اضافه کرد:ای به شونهضربه

 خوای بکن! هر غلطی می -

بعد از این حرف، الیزابت رو توی بهت تنها گذاشت و رفت. به یاد نداشت که  

آخرین بار، کی عصبانی دیده بودش. نگاه معذبی به اطراف انداخت. صورتش از  

ی دفاع نداد خشمگین شد. فشار رو به سرخی گذاشت. از این که بهش اجازه

تونست با وجود اطلاع نسبی که  ی تقصیرها گر*دن خودش بود؟ چطور میهمه

طوری انگشت اتهام رو به سمتش دراز کنه؟!  اش داشت، ایناز روابط دوستانه

 هاش رو برداشت و به سرعت از کافه بیرون زد.وسایل

مونه یا اگر هم باشه، تعداد دونست اون ساعت کسی توی کلاس نمیمی

نشست. وقتی وارد کلاس شد، معدودی خواهد بود. باید یه جایی تنها می

ی  برخلاف تصورش، سوفیا رو دید که تنها نشسته و سرش رو روی دسته

 صندلی گذاشته. موهای سیاه و براقش از اطراف سرش پایین ریخته بودن. 

بعد از کمی تعلل، روی صندلی خودش نشست. سوفیا واقعاً حالش خ*را*ب  

 بود.

*** 
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آورد که حاکم کرد به یاد نمی خبری از اون همه تهدید اول ترم نبود. هر کار می

سوفیا چی گفته که باعث شده اون شکلی عقب بکشه.  توی سرویس مدرسه به 

ی جلد کتابش رو به بازی گرفت. جملات  با احتیاط، دوباره نگاهش کرد و گوشه

وقت قدم کریس توی ذهنش بالا و پایین شد و به سوفیا رسید. یعنی هیچ

 ای برای سوفیا برنداشته بود؟!مثبت و خالصانه

داد  دونست که چقدر دنبال توجه دیگرانه؛ هر حرکتی انجام میخودش می

دونست راز سوفیا چیه؟! مگه ادعا  برای جلب توجهشون بود؛ ولی چرا نمی

 ها بهترین دوستای هم بودن؟نداشت اون

دونستن، چی ازش  اصلاً به جز اطلاعات سطحی که همه درموردش می

دونست؟ حتی وِید هم به ذهنش هجوم آورد. یادش بود که به مراسم ختم می

 ی قلبی؟ مادرش رفته؛ اما دلیل مرگش چی بود؟ بیماری؟ تصادف؟ سکته

سه سال پیش از  -دونست مادر وید، دواومد! فقط می واقعاً هیچی یادش نمی

 دنیا رفته و دیگه هیچی!

سوخت. وقتی توی هپروت  هاش میی سوفیا از فکر بیرون اومد. پلکبا سرفه 

آورد، نگاه که سوفیا سرش رو بالا میزمان با اینزد. همبود حتی پلک هم نمی
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ای بهش انداخت و باهاش چشم تو چشم شد؛ اما اون نگاهش رو ازش  دیگه

 گرفت و دوباره روی میز خوابید. 

رفت طرفش کوب موند. اگر میالیزابت بعد از مکثی بلند شد. مدتی بهش میخ

شد، حتماً دعواشون میشد ولی رفت. حالا که اسکات اطرافش دیده نمی 

بهترین زمان بود. با تردید فراوون روی صندلی کنارش نشست. کمی منتظر 

 موند و بعد خیلی آروم زمزمه کرد:

 هی!  -

 وقتی حرکتی ازش ندید با همون ملایمت پیش رفت.

 تونم باهات حرف بزنم... ؟می -

 نه!  -

 حتی یک ثانیه هم برای جواب فکر نکرد.

 ولی باید چیزی رو برات توضیح بدم. -

این بار سرش رو از صندلی برداشت؛ اما به سمتش نچرخید. با لحن تأکید  

 ی موهاش به حرف اومد.ای از پشتِ پرده کننده

 دیدم!من دیدم، هر چیزی رو که باید می -

 مجبور شد مستقیم بره سر اصل مطلب:
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 ازش خوشم نمیاد، یعنی قبلاً چرا؛ ولی الان... .  -

 عجب!  -

 هاش پاشید.صاف نشست و تیزی نگاهش رو به تخم چشم

 جا!به درک! همتون برید همون -

 ی احساساتش قرار گرفته ادامه داد: که خیلی راحت متوجه شد که لبهبا این

 من اون موقع توی حال خودم نبودم، دست خودم نبود.  -

زد. احتمالاً دلیل  لرزید؛ اما اشکی توشون حلقه نمیاش میهای تیرهچشم 

تری برای ارائه  فهمید؛ ولی توضیح بیشتر و قابل درکاصلی منظورش رو نمی 

 نداشت.

کدومتون هیچی  تو تنها کسی نیستی که توی این ماجرا مسئوله! از هیچ -

تون بردارین. تنهام بذار  های تکراری و مسخرهخوام، دست از این دلیلنمی

 جونز! 

*** 

 سوفی... !



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
783 

 

که حرفش رو ادامه بده، چنان حالت تهوعی  دستش رو گرفت؛ اما قبل از این

که سریع از جاش بلند شد و از کلاس بیرون دوید و به هر  سراغش اومد 

 زحمتی بود خودش رو به سرویس مدرسه رسوند.

دیگه مطمئن بود اتفاقی نیست. قطعاً چیزهایی که چند لحظه پیش یادش اومد  

که به احتمال زیاد واقعیت داشتن، اون هم واقعیتی  معنایی داشتن و از این

مربوط به سوفیا، تمام تنش رو به رعشه انداخت. حالا احساسش رو درک  

طوری همه چیز  چشید. اینکرد؛ جوری که از خودش متنفر شده بود رو میمی

تونست حال و روزش رو اون  اومد. فقط اتفاقی مثل این میباهم جور در می

ی اون رو با وید کاملاً  تونست ر*اب*طهشکلی کنه. فقط اتفاقی مثل این می

 قطع کنه!

*** 

 

خورد، حتماً حالش بد میشد. تا همون موقع ی دیگه قهوه میاگه فقط یه قطره

اومد؛ اما مغزش از داخل داشت روی کرده بود. خوابش نمیهم زیاده 

هاش رو به  رفت و انگار دستی، تخم چشم پاشید. گاهی سرش گیج میفرومی 

ی  داد. کنار دستگاه میکسر، به کانتر تکیه زد و پاشنهمیسمت بیرون فشار 

هاش رو روی هم گذاشت. مصمم  دستش رو به پیشونیش فشار داد. کمی چشم 
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بود تا مانع تسخیر جسمش توسط حاکم بشه. نفسش رو فوت کرد. مدتی  

 گذشت که صدای سم رو نزدیک خودش شنید.

 حالت خوبه دختر؟  -

 ناخودآگاه حرف دلش رو به ز*ب*ون آورد.

 خوام بخوابم، نباید بخوابم. نمی -

ی دیدش رو  دَم بعدی رو با قدرت از بینی بالا کشید و سرش رو بلند کرد. زاویه

کمی بالاتر برد تا اختلاف ارتفاعشون رو خنثی کنه و بتونه به صورتش نگاه 

 کنه. سم حال نزارش رو از نظر گذروند و بعد از مکثی پرسید: 

 اوضاعت اورژانسیه؟ -

 وقتی دید انگار راه حلی سراغ داره بلافاصله جواب داد: 

 وحشتناک!  -

تر صحبت کنه. به سمت گوشش خم سم قدمی جلوتر گذاشت تا بتونه آهسته

 شد. 

 تونه کمکت کنه، اگر بخوای. هام مییکی از دوست -

 عقب رفت تا واکنشش رو ببینه. لحنش مردد بود. 

 خوای بهم مواد بدی؟می -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
785 

 

 های مخفی شده زیر تار موهاش نزدیک کرد.سم دوباره خودش رو به گوش

 اندازه. حال الانت رو فقط اون راه می -

 اعتیاد آوره؟  -

انداخت، ای که بالا میزمان با شونهبرای پاسخ بهش، صاف ایستاد و هم

 های ل*بش رو پایین کشید. گوشه

 کنه! یکم؛ ولی واقعاً کارش رو می -

اومد؛ ولی باز  ی بهتری به حساب میهرچی بود نسبت به نابودی آبروش، گزینه

 هم خیلی مطمئن نبود.

 خوام! می -

 سرش رو تکون داد. 

 باشه؛ وقتی شیفت تموم شد جایی نرو! -

 ریم؟کجا می -

زنگ روی پیشخوان به صدا دراومد و مرد سبیل کلفتی به تأخیرشون معترض  

 گشت گفت: عقب به سمت پیشخوان برمیشد. سم درحالی که عقب

 کلاب آنارشی.  -
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کرد  اسم آشنایی داشت؛ اما به ذهنش برای یادآوری فشار نیاورد. فرقی نمی 

کجا باشه! هدفش شکست و مقابله با حاکم بود. حتی شده یه شب بیشتر، یک  

ارزید. نهایت کار، اگر احساس کرد خطری تهدیدش ساعت بیشتر هم براش می

 داد. کنه به رابین خبر میمی

*** 

های پایه بلند نشسته بود و  گیج و معذب، پشت پیشخوان روی یکی از صندلی

 کشید. رفت، انتظار برگشتن سم رو میهاش ور میدرحالی که با آستین

اختیار به سمت سوفیا کشیده شد و از واکنشی که داشت به اتفاق  فکرش بی

برای دفاع از بقیه توی شرایط داد، تعجب کرد؛ دختری که همیشه صف اول می

ایستاد، حالا مثل لامپی که داشت آخرین ساعات روشناییش  مشابه خودش می 

گذروند، هر روز از روز قبلش افسرده و ناامیدتر میشد. رو قبل از سوختن می

خاطرش دست به دامن  تماشای چنین چیزی آزاردهنده بود. حاضر بود به

تونن، اون شارلاتان رو به سزای اعمالش  خواهرش بشه تا هر طور که می

برسونن؛ فرقی نداشت از یه راه عادلانه باشه تا ناعادلانه. اون اصلاً لایق  

 مجازات شدن از یه راه منصفانه نبود.
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نفس عمیقی کشید و نگاهش رو بین مردم چرخوند. نورهای رنگی، تندتند  

کرد. شدن و صدای موزیک، جیغ و دادها رو توی خودش حل میعوض می

زد، قبلاً به اون کلاب اومده بود؛ همون روزی که برای  طور که حدس میهمون

جا. حتی اسم دختری که توی  اولین بار کاترین رو دید و بعد با رابین اومدن اون

 کرد رو هم به یاد داشت؛ جک.بار کار می

هاش هم میشد  گاه اون، موقع رسیدگی به سفارش مشتریهای گاه و بیاز نگاه

فهمید الیزابت رو شناخته. چشم ازش برداشت و دوباره به جمعیت سرخوش  

وسط پیست خیره شد. کمی بعد لیوان کریستالی روی پیشخوان به طرفش سر 

خورد و جلوش متوقف شد. الیزابت با غافلگیری به لیوان و بعد به جک نگاه 

 کرد. جک چشمکی زد و گفت: 

 های رابین همیشه مهمون منن. دوست -

های  دونست نو*شی*دنی لبخند خجلی زد و تشکر کرد. خودش هم می 

غیرساده چه بلایی سرش میاره؛ ولی شاید بد نبود توی اون حال، کمی ل*ب  

ادب جلوه نکنه. لیوان رو برداشت  تر کنه و دست رد به سخاوت جک نزنه تا بی

و کمی نوشید. تلفنش رو به امید پیغامی از طرف دیگو چک کرد. با دیدن  

 های شکمش در هم پیچید.پیامش، ماهیچه
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 »تو کجایی؟«

زده لیوانش رو  ی پیامک رو باز کنه. هیجانروی اسکرین ضربه زد تا صفحه

ای سرش رو بلند  روی پیشخوان گذاشت و قبل از باز شدن صفحه، برای لحظه

ی مقابلش، تمام حس خوشش از بین رفت و متوقف شد. کرد. با دیدن صح*نه

از دیدن صورت دراک، تمام موهای تنش سیخ شد. صدای بلند موزیک، پس  

های خودش وقتی شیاطین دنیای زیرین  ذهنش محو شد و به جاش صدای جیغ

انگشت کوچیکش رو از جا کندن توی گوشش پیچید. مثل عبور جریان  

الکتریسیته از توی مغزش، همه چیز براش منفجر شد و از جا پرید. موبایل از  

دستش افتاد. به انگشت کوچیکش چشم دوخت که دوباره نبض گرفته. 

بینی کرد و  ی شدید پنیک رو پیشکرد. حمله پرید و گزگز میاختیار میبی

هاش رو بالا کشید. حتی با وجود ریش بلند و موهای آشفته هم،  دوباره چشم 

ی اول شناختش و به یاد آورد اون مرد جادوگر چه کابوسی رو براش به  ثانیه

های راسل خیلی فراتر ی خودش، از شکنجهارمغان آورد. کابوسی که به عقیده

بود. خیلی زود این سؤال به ذهنش اومد که نکنه هنوز هم دنبالشه و برای  

 جاست؟همین این

*** 
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 هی، حالت خوبه؟!  -

 رسید.صدای جک بود. سرش رو به طرفش چرخوند. نگران به نظر می

 چیزی نیاز داری؟ همه چی رو به راهه؟  -

دوباره نگاهش رو به سمت دراک سوق داد. شوک بعدی وقتی بهش وارد شد 

کار داشت؟! کنار که رابین رو بالای سرش دید. نفسش حبس شد. کنارش چی

دراک! باز هم بهش دروغ گفته بود؟ باز هم براش نقشه کشیده بود؟ باز هم با 

 نقشه بهش نزدیک شده بود؟ 

هاش رو به هم فشرد. با حرص لبخندی زد و خطاب  نفسش رو رها کرد و دندون

 به جک گفت: 

 خوبم!  -

خم شد و موبایلش رو از روی زمین برداشت. با خشمی که جای ترس چند  

رفت تا توی گوشش بکوبه رو  ای که جلو میگرفت، صح*نه لحظه قبلش رو می

برای خودش متصور شد و به طرفش قدم برداشت. هنوز خیلی جلو نرفته بود 

 های بزرگ سم شد. که مچ دستش گرفتار دست

 ست باید بریم پایین.ببخشید معطلت کردم. همه چی آماده  -
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ی خیالیش  اش رو به صورت سم دوخت و برای عملی کردن صح*نهنگاه بُرنده

کرد؟ مگه نه که کارهای مکث کرد. چرا یه بار هم اون با دو رویی رفتار نمی

 تری برای انجام دادن داشت؟ مهم

 چی شده جونز؟ خوبی؟ -

 قدمی که برای حمله برداشته بود رو سر جاش برگردوند و نفس عمیقی کشید. 

 آره خوبم؛ منتظرت بودم.  -

 سری تکون داد و در جواب گفت: 

 بزن بریم!  -

به این صورت، با حالی که هنوز کاملاً نرمال نشده بود، به دنبال سم از چندتا 

طور که پایین  میشه پایین رفت. هموندونست به کجا ختم پله که نمی

 رفتن، سم نگاه معناداری بهش انداخت و با طعنه گفت: می

آوردم؛  ی وجود دخترهای معصوم ایمان میاولش با دیدن تو داشتم به افسانه  -

 ان... . ها فقط افسانه بینیم، اونطور که میاما همون

تونست بوی دود سیگار رو  جا هم می ها ایستاد. از همونالیزابت روی پله

تر از بالا داره. سم  داد اون پایین، فضایی متفاوتاستشمام کنه که نشون می
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ها ایستاد و دوباره چرخید. پوزخندی زد و  وقتی متوجه توقفش شد، بین پله

 ادامه داد: 

گم جونز، اسمت رو بعد از اون شبی که با ریچارد فریزر دیدمت  امشب رو نمی -

 از توی لیست سفید دخترای معصوم، خط زدم.

احساس ترس و درموندگی سرش رو به دوران انداخت. اون حاکم لعنتی، کار  

هاش رو محکم مشت کرد و ای هم مونده بود که انجام نداده باشه؟! دستدیگه

 مورمورش شد. سم وقتی تعللش رو دید پرسید:

 نمیای؟ -

ی زیرزمین نتونست از  طبقهها رو پایین رفت و تا رسیدن به آهسته دوباره پله

شوک چیزی که شنیده بود دربیاد. سم وقتی حالش رو دید، دستی سر  

 اش گذاشت.شونه

*** 

 کنی.وقت یادت نمیره، بعداً ازم تشکر میقول میدم امشب رو هیچ -

دونست هدف سم از گفتن اون موضوع، هشدار غیرمستقیمی بود تا بهش  می

تونه مثلاً زیرابش رو بزنه؛ اما الیزابت فقط به  بفهمونه حواسش هست و نمی

 کرد.پروا و بی حد و مرز ازش میکرد که حاکم بیهایی فکر میسوءاستفاده 
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تر و جو  ی زیرزمین متفاوت بود؛ صداهاس کمطور که انتظار داشت، طبقههمون

ی سفیدی فرو برده بود. رنگی، محیط رو پشت هالهسنگینی داشت. دود کم

کردن؛ چندتا میز بزرگ با تعدادی مرد و زن دورش نشسته بودن و بازی می

اومد که هیچی جز پول براشون  هاشون خونسرد و عبوس به نظر میصورت

 اهمیت نداشت.

کرد، سم روی مبل چرم قرمزی  طور که الیزابت اطرافش رو برانداز میهمون

های نازکی از یه پودر سفید، تزئین  نشست که روی میز سیاه مقابلش با خط 

که  شده بود. سم به جای خالیِ کنارش کوبید و ازش خواست کنارش بشینه. این

که دونست؛ اما برای اینی ناجور بود رو میچون محیطی کاملاً یه وصلهبرای هم

 جلوی حاکم رو بگیره حاضر بود اون راه رو هم امتحان کنه. 

 

*** 

 

ها رفت. ملودی کلاسیکی رو با  درب اصلی ساختمون رو بست و به طرف پله

ها رو پشت سر گذاشت. کرد و همراه لبخند ملیحی، پلهدهن بسته زمزمه می

کلیدی که دیگو بهش داده بود رو از بین دسته کلیدش بیرون کشید و وارد  
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اش شد. با رضایت کامل قدم به داخل گذاشت. نفس عمیقی کشید و با  خونه

 صدای رسایی گفت:

 سلام شاهزاده! -

 .ای از توی اتاق به گوشش رسیدی ریزی کرد. صدای گرفتهخنده

 الیزابت؟!  -

 خودشه! -

اش رو همون جا کنار درب انداخت. به سمت میز کار توی هال رفت.  کیف کولی

کنه. داد با خودش توی اتاق برده و باهاش کار میتاپش نشون میجای خالی لپ

دار و راحتش پشت میز نشست و لم داد. پا روی پا انداخت و  روی صندلی چرخ

 منتظر موند تا کنجکاوی دیگو، از اتاق بیرونش بیاره. 

های صندلی گذاشت و به کمد چوبی کنار میز نگاه  هاش رو روی دستهدست 

دونست توش رو با دفترهای خاطراتش پر کرده. هنوز  کرد. درش قفل بود. می

 تاپ، روی کاغذ بنویسه.هم دوست داشت گاهی به جای لپ

 الیزابت؟!  -
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شد فهمید که  ی صورت دیگو میباآرامش سرش رو برگردوند. از رنگ پریده 

ایستادن و راه رفتن هنوز برای قدرت بدنیش زوده. ژاکت لاجوردی بافتنی که  

 ساخت.به تن داشت، براش یه ظاهر آروم و مهربون می

 موندی.نباید تا الان بیدار می -

 نگاه مردد دیگو ظاهرش رو بررسی کرد.

 ساعت چهار صبحه! چی شده؟  -

 که جواب سوالش رو بده، از روی صندلی بلند شد و به طرفش رفت.بدون این

*** 

ش باندپیچی و  زد نیاز داره بشینه. صورتش کبود، پیشونیهاش داد میچشم 

 هاش رو آتل بسته بود. درست مقابلش ایستاد و گفت: یکی از دست

 پس هم نگرانم بودی، هم منتظرم موندی؟ -

اومد. دستش رو برای  دیگو اخم مشکوکی کرد. به نظرش مثل همیشه نمی

 گرفتن بازوی الیزابت بالا برد.

 چی شده... ؟ -

که با دستش تماسی پیدا کنه، الیزابت پس کشید. دیگو از این عقب  قبل از این

 که حرفی بزنه، اون گفت: نشینی ناراحت شد؛ اما قبل از این
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نوبت ماست که عقب بکشیم و تو رو پس بزنیم؛ چیزی که بهش  این دفعه  -

 عادت نداری! 

 ی کوتاهی کرد و ادامه داد:خنده

 درمورد الیزابت اذیت میشی، مگه نه؟  -

 صورت دیگو سرد شد و دستش رو انداخت.

 تویی!  -

 بینگو... !  -

هاش رو توی جیب شلوارش فرو برد و با ریشخند بهش خیره موند.  حاکم دست 

ای هاش درخشید، قدم دیگهدیگو هم به همراه برقی که از عصبانیت توی چشم

 نشینی کرد. به سمتش برداشت؛ اما حاکم بلافاصله عقب

 چه بلایی سرش آوردی؟ کجا بودین؟  -

جا که تحت فشارش بذاره به اونبه سؤالاتش اهمیتی نداد. حاکم فقط برای این

 زده میشد.عصبانی و گاهاً مضطربش ذوقهای نگران و اومده بود و از واکنش

کنم تو اشتباه پدرت رو انجام ندی، قدرت انتخاب داشته باش!  پیشنهاد می -

 سلنا، یا الیزابت؟ 
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هاش رو  با شنیدن اسم سلنا، برقی طلایی از خوی وحشی حیوونیش، چشم 

پوشوند و دوباره خواست به طرفش هجوم ببره. حاکم قدم بزرگی ازش دور شد 

 و بلند هشدار داد: 

سر جات وایسا! خوب گوش کن. وجود الیزابت به خودی خود، بیشتر قوانین   -

ی سختی در پیش  کنه و بنابراین کاملاً متعلق به منه. مبارزهمن رو نقض می

 داری دیگو؛ اما نه با من! به هرحال، قبول کنی یا نکنی، کاری از شماها برنمیاد. 

ی حاکم رو گرفت. وادارش کرد برای حفظ  دیگو با یک حرکت ناگهانی، یقه

هاش رو از جیب بیرون بیاره؛ اما هیچی از خونسردی توی  تعادلش دست 

 اش ادامه داد: های حاکم کم نشد و خیره به صورت برافروختهچشم 

 همین الانش هم یه قدم تا شکست فاصله داری، دیگو الخاندرو! -

 پوزخند کجی زد. 

خواد اسم این اسم اصلاً بهت نمیاد: ولی کنجکاوم بدونم، چقدر دلت می -

 اصلیت رو از ز*ب*ون این دختر بشنوی؟ منظورم، اسم واقعیته! 

زد اش جداش کرد. صورت دیگو داد میای زیر دست دیگو کوبید و از یقهضربه

 کرد.زنده کبابش میاگر چاره داشت، زنده
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دو قدم دیگه ازش فاصله گرفت. به  -که نگاهش رو بگیره، یکیحاکم بدون این

داد رو به تهدیدهاش گوش سپرد و انگشت اخطاری که به سمتش تکون می

 تماشا نشست.

*** 

ای نیستم  خوای؟ به نفعته سر راهم قرار نگیری، در مرحلهفقط بگو چی می -

 که مدارا کنم.

خوره رو پنهان کنه؛ ولی بیشتر از چیزی بود که  کرد حرصی که میسعی می 

های الیزابت،  بتونه. حرفش باعث شد حاکم از خنده منفجر شه و صدای خنده

 های دیگو روی هم منجر شد.مستقیماً به فشرده شدن دندون 

 کرد عادی به نظر بیاد هشدار داد:با لحنی که سعی می

 تمومش کن!  -

 وای! خیلی جالبه... . -

 های خنده اضافه کرد: با رگه

کنی چه کاری ازت برمیاد وقتی توی جسم من یه ایزدم احمق جون! فکر می -

دونیم که چقدر صبر و تحملت  خیال! جفتمون میاتم؟! اوه بیدختر مورد علاقه

خودی تهدیدم نکن کنی سر راهتن کمه. بیدر برابر کسایی که فکر می
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شدن، زن بارداری  خوشگله! اون تهدیدها اگر واقعی بودن تا الان باید عملی می

 که توی قصر هانویک کشتی رو یادت رفته؟

هاش منقبض شد. داشت درمورد سافیرا حرف صورت دیگو از شنیدن حرف

دونست! یه زد؛ این اطلاعاتی نبود که ازش چشم بپوشونه. اون خیلی میمی

فهمید الیزابت  ها، باید میی اینپرچم قرمز بزرگ دستش داشت. ضمن همه

 اش پیدا کرد، گفت: های برآشفتهکجاست؟ حاکم با رضایتی که از سردی چشم 

ها هم نباید از قوانین من  ها دخالت نکنم، زندهاگر قراره من توی دنیای زنده -

شین یه بار دیگه  دم! قول میدم که موفق نمیسرپیچی کنن. بهت اجازه نمی

ی  جا به اندازهها اداره کردن اونارواح دنیای مردگان رو برگردونین، لعنتی

 سربره!حوصلهکافی سخت و 

 چه بلایی سر الیزابت آوردی؟  -

داد بدجوری داره  برد، نشون میتأکیدی که برای بیان کلمات به کار می

 داری به خرج میده و حاکم کنجکاو بود تا کجا؟خویشتن

بینی که صحیح و سالم جلوت وایساده؛ اما روحش، داره از  داری می -

کرد با این کار مانعم میشه؛ ولی درواقع کارم رو  رقصه! فکر میسرخوشی می 

 تر کرد.راحت
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داد، طور که خودش رو به چپ و راست حرکت میهاش رو بست و همونچشم 

 ای زمزمه کرد.لبخند زد و ملودی

 بازی شده.تونم حس کنم، انگار آسمون شب پر از آتیشمی -

اش رو برنتابید. با دو قدم بلند، نزدیک رفت و ناگهانی دیگو رفتارهای نمایشی

 چرخوند رو گرفت.و محکم دستی که مثل رهبران ارکستر توی هوا می

 بهت میگم چه غلطی کردی؟! الیزابت کجاست؟  -

حاکم صورتش رو درهم کشید و از درد نالید. خاطرات دیگو به سرعت ذهنش  

رو فراگرفت و هراس و وحشتی قلبش رو به تپش انداخت. بلافاصله مشت  

محکمی به صورتش کوبید و خودش رو آزاد کرد. ضربه باعث شد دیگو کمی 

 فاصله بگیره و صورتش برگرده.

یادم رفت بهت بگم، من یه نفرین دارم که به الیزابت هم منتقل شده، پس،   -

کنم. به ی تو رو حس میهر تماسی که باهام داشته باشی، من بدترین خاطره

 معنی واقعی کلمه، بهم، دست، نزن! 

*** 
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کشید و انتظار این  دیگو پر از تهدید و نگاهی که آتیش خشم توش زبونه می

ضربه رو نداشت، سرش رو آهسته برگردوند و بهش نگاه کرد. حتی ریتم 

 نُچی کرد و ریشخند زد.هاش هم تغییر کرد. حاکم بعد از مکثی، نُچنفس

تونی! تو هم  خوای کارم رو تلافی کنی، اما نمی شناسم، می من این نگاه رو می -

که الیزابت چی  ؛ به اینخوای بهم مشت بزنی؛ ولی به جاش به حرفام فکر کنمی

 از تو دیده. 

شنید، مشتش رو گره کرد و نگاه دیگو از شدت استیصال و حرفایی که می

اش رو  حاکم رو به طرف دست سالمش کشید. یعنی الیزابت دیده؟ اون گذشته

ای که توی بیمارستان خودش رو به خواب زده بود و الیزابت  دیده بود؟ لحظه

 یکهو حالش خ*را*ب شد رو به خاطر آورد.

 خوام به یه بازی دعوتت کنم... . می -

 حرفش رو برید و پرسید:

 دونه؟! اون، می -

 هاش رو بالا انداخت.حاکم شونه 

 هنوز مطمئن نیست دقیقاً چی رو تجربه کرده؛ ولی، به زودی! -
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ذهنش یک دفعه قفل شد. افکارش توی یک ثانیه به هم ریخته بود و  

تونست مرتبش کنه. این حاکمی که جلوش ایستاده بود، بدجور براش  نمی

هاش رو پنبه کنه، روانش رو به هم بریزه و تونست تمام رشتهخطرناک بود. می 

کرد با تهدید و راه انداختن یه بازی مسخره الیزابت رو ازش بگیره. خیال می

تونه متوقفش کنه  کرد الیزابت میتونست جلوی اهدافش رو بگیره؟ فکر میمی

 تونست؟تا سلنا رو برنگردونه؟ می

کنی از پس من  لوحانه خیال میهای من رو زیر سوال بردی. ساده تو توانایی -

 برمیای، آخ دیگو... . 

 داد زد: 

 دیگو، این اسم اصلاً بهت نمیاد!  -

 سری تکون داد و با لحن آروم قبل، اضافه کرد:

تره. من فقط وقتی از این جسم میرم که جنگ درونیت برای تو قابل درک -

 خودم بخوام. 

داشت و با  متری صورت دیگو نگهبهش نزدیک شد. سرش رو در چند سانتی

 پروایی و مغرور گفت: بی
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باید جایگاهت رو بهت نشون بدم. همیشه از موضع پرادعات متنفر بودم،   -

ی بازی من شرکت کنی، الیزابت به زودی هویت گذشتهبنابراین، مجبوری توی 

خوام هویت الانت رو بدونه، ویور! برای این کار بهت  فهمه؛ اما، من میتو رو می

 سه روز وقت میدم. وگرنه خودم این کار رو انجام میدم به سمت... . 

که حاکم  تحملش قبل از تموم شدن حرف حاکم به آخر رسید. قبل از این

فرصت واکنش پیدا کنه، گلوش رو با یه دست گرفت و فشار داد. حاکم جا 

 خورد و فقط تونست به دست قدرتمندش چنگ بزنه. 

 ی ناچیز، کلمات رو توی صورتش کوبید.دیگو توی همون فاصله

 کنی کی هستی؟ ها؟! تو فکر می -

 که اجازه بده ترس و وحشتی توی لحنش نمایان بشه داد. جوابش رو بدون این

 دونه! کسی که همه چیز رو می -

*** 

چنان ترسی تر شد؛ ولی همبا افزایش فشار دستش، نفس کشیدن براش سخت

 ی خاطرات دیگو. توی صورتش هویدا نبود. حتی با وجود هجوم دوباره

تونستی همون روز که اومد پیشت و  دونم بهش علاقه داری؛ وگرنه میمی -

درمورد یادداشتم فهمیدی، برای خودت هزارتا دروغ ببافی و یه هویت دیگه  
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درست کنی، توی این کار استادی دیگو؛ اما نکردی. هیچی نگفتی، چون دلت  

خواست بهش دروغ بگی، داری از این ضعفی که جلوش داری دیوونه  نمی

ذارم شناختم، نمیشناسمت دیگو، من تما،م عمرت تو رو میمیشی! من می

 دوباره از قوانین دنیای من سرپیچی کنی... . 

که صورتش کبودتر بشه، گلوش رو رها کرد. حاکم به  دیگو غرید و قبل از این

اش رو به  سرفه افتاد و برای حفظ تعادل، دستی به مبل گرفت و دست دیگه

گ*ردنش کشید. چند لحظه طول کشید تا حالش بهتر بشه. نفس عمیقی  

دارش رو دوباره از نظر گذروند  کشید و صاف ایستاد. سر باندپیچی و دست آتل

 ی صبرش رو لبریزتر کنه. ی آخر رو هم بهش بزنه و کاسهو تصمیم گرفت ضربه

کنی،  بینی و تجربه میات رو میدونم که هر روز داری اون بدترین خاطرهمی -

 ی من به تو بود... . خوام بدونی اون اولین هدیهمی

 زیر نگاه عصبانی و تهدیدآمیزش به طرف در خروجی رفت و گفت: 

 طلسم نابیه!  -

ای سر داد و کیف کولی الیزابت رو از کنار درب  ی زیرلبی و سرخوشانهخنده

 ی درب رو لمس کنه، تق! که دستش، دستگیرهبرداشت؛ ولی قبل از این
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ای آشفته بالای  هوشش کرد. دیگو با چهرهی سختی به سرش خورد و بیضربه

هاش رو گرفت تا برگردونتش و صورتش رو ببینه.  سرش نشست و شونه

خواست اجازه بده با جسم الیزابت، پاش رو از اون خونه بیرون بذاره و به  نمی

 ناکجاآباد بره. 

*** 

ای بود که باهاش مواجه شد. بوی پنکیک توی  ترک روی سقف، اولین صح*نه

اش پیچید و بهش کمک کرد تشخص بده چه موقعی از روزه! حس  بینی

دید، خاطرات تلخ  هایی که مامانش براشون تدارک مینوستالژی صبحونه

 پدرش رو براش زنده کرد.

درد کوفتگیِ پس سرش، وادارش کرد شب قبل رو به خاطر بیاره. کمی طول  

خوابش رسیده رو  که چطور به تختکشید تا کلاب و سم یادش اومد؛ ولی این

 نه. چرا باید همچین دردی داشته باشه؟ 

این موقعیت فقط یه دلیل داشت؛ حاکم دوباره تسخیرش کرده بود. ترسید؛  

اش برای  که معلوم بود، حاکم باز هم دیشب یه کارهایی کرده و نقشهاین طور 

هایی افتاده بود که بهش نتیجه مونده. ضمن این که انگار اتفاقمانعش شدن، بی

آسیب زده! انگار یکی محکم به سرش کوبونده بود یا شاید زمین خورده؟ هردو  
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کرد دچار اختلال زوال حافظه شده؛ همون  کرد. احساس می احتمال نگرانش می

دفعه قسمتی از خاطراتت رو به یاد نمیاری و از ذهنت پاک  اختلالی که یک

میشه. دیشب دراک رو دید، اون هم کنار رابین؛ رابینی که کاشف به عمل اومد 

 باز هم توی اعتماد بهش، اشتباه مرتکب شده. نکنه اون درد، به رابین مربوطه؟ 

*** 

داد چند نفر توی  های آروم دو نفر از بیرون اتاق، نشون میصدای صحبت

ان و قطعاً یکیشون رابین بود. مضطرب و کمی عصبی از جاش بلند  آشپزخونه

شد. سر گیجه داشت. نگاهی به میز توالت انداخت تا شاید باز هم حاکم براش 

 پیغامی گذاشته باشه؛ ولی خبری نبود. 

هایی  دستی به سرش گرفت و از اتاق بیرون رفت. این دفعه واقعاً یه اتفاق

تر شد شناخت. توی  افتاده بود. صدای مادرش رو وقتی به آشپزخونه نزدیک

 کردن. درگاه ایستاد. داشتن صبحونه حاضر می

 مامان؟  -

گ*از ایستادن. موهای پرکلاغی هر دوشون به طرفش برگشتن و پشت به اجاق

جیِن که به تازگی کوتاه و کراتین شده بود، به زیبایی صورتش رو قاب گرفته و  

 خورد.هاش تاب میبالای شونه
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 صبح به خیر عزیزم. -

 ای به رابین انداخت و دوباره رو به جین پرسید:نگاه دیگه

 کنی؟کار میجا چیاین -

ها باشه و بعد جین بعد از کمی درنگ، از رابین خواست حواسش به پنکیک

 خودش به طرف الیزابتِ آشفته رفت.

تونم بیام پیشت و حالت رو بپرسم و از نزدیک فکر کردم شاید، دیگه می -

 ببینمت. آم، رابین گفت حالت بهتر شده.

دونست شناخت و میاین اخلاق جین نبود؛ الیزابت خیلی خوب مامانش رو می

هاش، صبح و شب در عذاب باشه و  هایی نیست که از شدت دلتنگی بچهاز اون

های تلفنیش بودن.  آرزو کنه بتونه یه لحظه ببینتشون. نهایت پیگیریش، تماس

تونست علامت این باشه که رابین واقعاً از اتفاقات دیشب  ها میی اینهمه

خواست همه چیز رو عادی جلوه بده. اضطرابش، از اون  اطلاع داشت و می

خواست همین لحظه دعوا رو از سر بگیره و خودش رو تخلیه کنه؛ اما این  می

 کار رو نکرد. اجازه داد جین در آغوشش بگیره و اظهار دلتنگی کنه.

 »تو باید همون کاری رو بکنی که من میگم! فهمیدی؟ فهمیدی؟«

 »خفه شو! خفه شو! خفه شو!« 
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زده جین رو هل داد تا ازش فاصله بگیره. جین متعجب نگاهش کرد.  وحشت

داد. تنفسش تند شده فریادهای پدرش هنوز هم مغزش رو خراش میصدای 

هاش پوشوند. بغض بدی به گلوش چنگ انداخت. باید بود. صورتش رو با دست

 رفت. بعد از مکثی کوتاه، با همون بغض و ناراحتی گفت: جا میاز اون

 من، میرم دستشویی! -

اش با تمام قدرت بیرون  همین که درب رو بست، بغضش ترکید. اسید معده 

پاشید و حالت تهوع گرفت. خودش رو بالای روشویی رسوند و آب رو باز کرد.  

 صداش شد. های بیکمی آب به صورتش پاشید و بعد دوباره تسلیم گریه

 کنم!جوری نکن، باهام اینجوری نکن، خواهش میباهام این -

عاجزانه به حاکم التماس کرد و امیدوار بود تأثیری داشته باشه. امیدوار بود 

که  کنه؛ از اینزمان بهش منتقل میبفهمه چه ترس و انزجاری رو هم

که هایی براش افتاده. از اینتونست حدس بزنه چه اتفاقدونست و نمی نمی

که دیگه جرأت نداشت کنه؛ از اینمتوجه میشد داره از بدنش سوءاستفاده می

 کسی رو در آ*غ*و*ش بگیره یا دستی رو لمس کنه. 

*** 
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ای از آب به صورتش پاشید. از کمد کوچیک داروهاش توی  مشت دیگه

تر بشه. شیر آب رو بست. با  سرویس، قرص مسکنی خورد تا درد سرش آروم

طور که هنوز هم لرزشی خفیف  های خیس، موهاش رو مرتب کرد و هموندست 

 کرد، آب صورتش رو گرفت. هاش حس میتوی استخون

زد که اصلاً حال روحی خوبی نداره. چندبار نفس عمیق کشید.  اش داد میقیافه 

خواست به اون زودی تسلیم بشه. با هردو دست زیر چشمش کشید و نمی

ابروهای کم رنگش رو مرتب کرد. همون لحظه، دیگو رو به خاطر آورد. اون  

اش رو  که بهش قول داده بود و کلید خونهدیشب نرفته بود پیشش؛ با این

گرفته بود. سریع از دستشویی خارج شد به طرف اتاق رفت تا موبایلش رو  

 برداره.

 الیزابت؟  -

صدای مامانش رو وقتی از کنار آشپزخونه گذشت، نادیده گرفت و به راهش  

ی گوشیش رو باز کرد. هیچ پیغام جدیدی به جز آخرین پیغام  ادامه داد. صفحه

گشت، هاش رو به دنبال کلید میطور که جیبجواب دیشبش نداشت. همونبی

اش رو گرفت؛ ولی نه کلید رو پیدا کرد و نه تماسش برقرار شد. این  شماره 
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نگرانش کرد. ترسید نکنه اتفاقی افتاده که جواب نمیده. رابین و جین با هم 

 اومدن سراغش. رابین پرسید:

 گردی؟دنبال چی می -

 چرخوند.الیزابت نگاهش رو اطراف اتاق به دنبال کلید 

 کلیدهام کجاست؟ -

 رابین نگاهی به جین انداخت و جواب داد:

 دونم، شاید توی کیفته. نمی -

 اش رو به سمتش گرفت.الیزابت کمی عصبی، انگشت اشاره

کنی هرچی دونی، فقط مثل قبل فکر میدونی! تو خیلی چیزها میچرا می -

 کنم. بگی باور می

 رابین اخمی کرد و قدمی جلو رفت.

 زنی؟از چی حرف می -

الیزابت خم شد تا زیر تخت رو نگاهی بندازه. دسته کلید رو زیر تخت پیدا کرد  

داشتن چیزی که ازش  ی مخفی نگهو دوباره صاف ایستاد. تصمیم گرفت قضیه

 های رابین گفت: دیده بود رو کنار بذاره. خیره به چشم

 ام؟ زنم، دیشب چه اتفاقی افتاده؟ تو کی اومدی خونهاز دیشب حرف می -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
810 

 

 رابین سعی کرد عادی جواب بده.

 از نیمه شب گذشته بود. -

 من کجا بودم؟ -

 رابین به تخت اشاره کرد.

 خواب بودی.  -

 دروغگو! تو یه دروغگویی، مثل همیشه. -

 کار کردم؟!زنی! مگه چیدونم داری درمورد چی حرف میمن نمی -

کرد. نگاهی به مامانش انداخت که پر از  الیزابت برای جواب بهش کمی مکث 

های گفت. بعد دوباره مستقیم به چشمسوال بهشون خیره بود و چیزی نمی

 نگران رابین نگاه کرد.

*** 

هوشم کرده! من دیشب نخوابیدم! و هیچ  یکی دیشب به سرم ضربه زده و بی -

که دوباره اون حاکم کاری کرده و ای ندارم چطور اومدم خونه، جز اینایده

 جایی رفته باشه... .

 چی؟ -
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زده و نگران این سوال رو پرسید؛ ولی کسی بهش جوابی نداد و  جین حیرت

 چنان رو به رابینی که چیزی برای گفتن، آماده نداشت ادامه داد: الیزابت هم

دونم جا تا سرم رو گرم کنی؟یا اصلاً، نمیتو هم مامانم رو کشوندی این -

 هدفت چیه؟! مثلاً قراره دیگه برام مهم نباشه چه بلایی سرم اومده؟! 

 رابین دستش رو جلو برد تا دست الیزابت رو بگیره؛ اما الیزابت اجازه نداد.

 بهم دست نزن!  -

 جوری که به نظر میاد نیست.کنی، اونداری اشتباه می -

 جین دیگه عقب نایستاد و جلو رفت. 

 چه اتفاقی افتاده؟ یعنی چی یکی به سرت ضربه زده؟! -

 الیزابت با دلخوری رو به مامانش گفت:

مرگ باشم تو هم مثل همیشه از زندگی من عقبی مامان! فقط وقتی دم -

فهمی باید بهم توجه کنی؛ اما برات مهم نیست دارم این وسط چه عذابی می

 کشم. می

 های جین با ناامیدی فرو افتاد. انتظار شنیدن چنین چیزی نداشت.شونه

 کنی؟!طوری فکر میاین -

 در برابر سوالش ساکت شد؛ اما جین بعد از مکثی گفت: 
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کردم بهتون نزدیک بشم، هم به تو و هم  ولی من همیشه داشتم سعی می  -

شین، دیگه چه کار بیشتری ازم  هلگا، فکر کردم، فکر کردم متوجهش می

کردم من رو توی  که همش فکر میدین؟ با اینبرمیاد وقتی خودتون اجازه نمی

خواین، همیشه خواستم پیشتون باشم. مخصوصاً تو که به سر تا  زندگیتون نمی

 پای زندگیت گند خورده و معلوم نیست داره چه بلایی سرت میاد.

جا  داد از اونهنوز هم حرفی برای جواب مامانش پیدا نکرده بود؛ اما ترجیح می 

هاش رو از  تر کنه. حتماً بعداً سؤالکه اوضاع رو با جین خ*را*ببره، قبل از این

 زد.پرسید. فعلاً باید به دیگو سر میرابین می

های مامانش بنابراین بحث رو ادامه نداد و از اتاق بیرون رفت و باز هم صدا زدن

رو نادیده گرفت. سریع از خونه خارج شد و درب واحد رو به رویی رو باز کرد.  

همه جا در سکوت فرو رفته بود. خبری از دیگو نبود؛ نه توی اتاق نه هال و نه  

 آشپزخونه یا دستشویی.

شکسته و ناراحت  اش رو گرفت و تا آخرین بوق منتطر موند. دلدوباره شماره 

که  رفت؟ نباید بعد از اینروی مبلش نشست. چرا باید بدون هیچ اطلاعی می

کرد؟ یعنی کجا رفته بود؟  جواب گذاشته بود بیشتر پیگیری میپیامش رو بی

اش بیرون کشونده بود؟ شاید اون هم چه اتفاقی دیگو رو با اون حال از خونه
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زندگیش پر از مسائل خانوادگی بود. به هرحال، تنها چیزی که به خاطر داشت، 

اش پرسید با نفرت  ی آخری که از خانوادهاش بود. دفعهدل ناخوشش از خانواده 

 هاش گرفت.ای انداخت و سرش رو بین دستجواب داد. موبایلش رو گوشه

کرد. نه اونی که با رابین  از دعوایی که راه انداخت، احساس پشیمونی می

طوری حرف بزنه. اون فقط توی زمان و  خواست با مامانش اونداشت؛ اما نمی 

ی بینشون فقط جین نبود. با موقعیت اشتباهی حضور داشت. قطعاً دلیل فاصله

اش رو نداشت و تصمیم گرفت صبحونه  اون اوصاف، دیگه روی برگشتن به خونه

 جا بخوره و بحث با رابین رو به بعد موکول کنه. رو همون

*** 

تر  طرفکه متوجه باشه، مات و مبهوت به سوفیا که چندتا میز اونبدون این

جوابش به دیگو فکر  های بیتوی سلف نشسته بود، چشم دوخته بود و به تلفن

گرفت. هم ای از دیگو پیشی نمی کرد. بین اون همه بدبختی، هیچ فکر دیگهمی

خبر رفته بود؟ چرا با اون وضعیت جسمی باید نگرانش بود و هم دلتنگ. چرا بی

داد؟ چه اتفاقی براش افتاده بود که زد؟! چرا جوابش رو نمیغیبش می

 مجبورش کرد بره؟ یه مشکل خانوادگی؟ یا کاری؟
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ی کریس از جا پروندش. صاف نشست و سرش رو  صدای بلند و ناگهانی خنده

چرخوند. از بس دور میزش جمع شده بودن که رو دستی برای محبوبیت سوفیا  

دونست این حجم از جلب توجه رو از کارکتر اجتماعی  اومد. نمی به حساب می

و پر سر و صدای خودش داره که همیشه یه ماجرایی برای تعریف داشت؟ یا از  

 اومد دنبالش؟ احتمالاً هر دو! لیموزین تشریفاتی که هر روز بعد از مدرسه می

اش گذاشت. درحال حاضر که خودش تنها پشت  آهی کشید و دستی زیر چونه

یه میز بزرگ نشسته بود. گازی به اسنکش زد و دوباره مشغول تماشای سوفیا  

خورد؛ پا به پاش  شد. اسکات مثل یه برادر واقعی و دلسوز از کنارش جم نمی

کرد و احتمالاً با همکاری جنی  ناراحت بود. آروم و با ملایمت باهاش صحبت می

وقت تنها  دادن که هیچاش نشسته بودن، بهش دلداری میکه طرف دیگه

 نیست و همیشه حمایتشون رو داشته و خواهد داشت.

هایی که خواهرش بهش زده بود رو دوباره به یاد آورد. این وضعیت  حرف

لعنتی، حتی از قبل هم تنهاترش کرده بود؛ اما اگر واقعاً تقصیر خودش بود 

 چی؟

چنان با  ی گوشیش رو به امید دریافت پیامی از دیگو چک کرد و همصفحه

های ستون فقراتش تیر  صندوق خالی مواجه شد. پسِ سرش ناگهان تا وسط 
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دونست چرا؛ ولی یه ای پلکاش رو به هم فشار بده. نمی کشید و باعث شد لحظه

داد؛ اما خب، چرا  ی دیشب رو به دیگو ربط میچیز نامعلومی ته ذهنش، ضربه

رفت؟! هر  کرد و بعدش میداشت؟ چرا دیگو باید چنین کاری میباید ربط می 

چی بود زیر سر رابین بود! اون به احتمال زیاد خبرهایی داشت و چیزی نگفت.  

ها از  دونست چه جوابی تحویل مامانش داده؛ اما قادر نبود به همین راحتینمی

زیر جواب دادن به خودش در بره، اون هم وقتی مطمئن بود حاکم دیشب  

ای زیر  داد. یه کاسه دوباره تسخیرش کرده. رابین باید یه جواب قانع کننده می

ی دراک، دیدن رابین و ساعاتی از کاسه بود. شاید حتی دیدن دوبارهنیم

 ی پشت سرش ربط داشت.آورد، به ضربهدیشب که به یادش نمی 

عوضِ دیگو، رانی برای چندمین بار بهش پیغام داد و حالش رو پرسید. حتماً  

دیشب خطری رو براش حس کرده بود. براش نوشت که به زودی بهش زنگ  

زنه و حالش خوبه و بعد دوباره به باکس خالی از پیام دیگو خیره موند.  می

تصویری از صورت خندونش بود با تجهیزات  عکس پروفایلش رو باز کرد. 

ی آسمون صاف و آفتابی. حقیقتاً براش  زمینهدار و پسغواصی، موهای نم

اش به  ها رو توی س*ی*نهجذاب بود و حتی نگاه کردن به عکسش هم پروانه

ای شرقی رو به یاد آورد؛  آورد. آهی از حسرت کشید و افسانهپرواز درمی
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هات پر از پروانه میشه و اگر  گفت وقتی عاشق یه نفر میشی، ریهافسانه می 

ی  قدر زیاد میشن که همهها انعشقی از اون طرف دریافت نکنی، پروانه

ها رو بالا  کنی تا پروانهقدر سرفه می کنن و تو در نهایت انهات رو پر میریه

 بیاری و بمیری. 

*** 

مطمئن نبود افسانه دقیقاً همین باشه؛ اما همچین چیزی توی ذهنش داشت و  

پرسید واقعاً عاشقش شده؟ اون هم عشق یک طرفه؟ قرار بود  از خودش می

آخرش هیچ حسی دریافت نکنه و بمیره؟! اطمینان داشت که خیلی ازش  

 تونه بفهمه عاشقشه یا نه؟دونست چطوری میخوشش میاد؛ اما نمی

اش  زد. چیزی که از خانوادهشاید اصلاً تنها نباشه. شاید برای همین پسش می

دونست یا از زندگیش. شاید دلیل نگرانی توی صورتش وقتی بهش گفت تو  نمی

 دونی، به خاطر همین بود.هیچی از من نمی

زمان ی فکری جدید ساخت. هم خب عالیه! همین حالا برای خودش یه مسئله

که نفسش رو با کلافگی بیرون فرستاد، متوجه ورود وید به سالن سلف با این

 ای عبوس، زیر چشمِ کبود و ل*بِ زخم خورده. شد؛ با چهره
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ها، تا وقتی که جایی برای نشستن انتخاب کرد، ی نگاهمیشه گفت تقریباً همه

داد، گرچه دنبالش کردن. حتی کریس؛ اما اون اهمیت زیادی به وید نمی

 سازی قوی کرده تا از همهآموزها یه شبکهدونست تا اون لحظه بین دانشمی

چیز خبر داشته باشه. کریس با قدرتی که توی برقراری ارتباط با بقیه داشت، 

ای باشه؛ ولی انتخابش این بود تا فقط دختر مورد تونست یه دیپلمات حرفهمی

 ی مافیا بمونه. البته اون هم قدرت کمی نبود.علاقه

ای به سرش زد. ظرف غذاش رو برداشت و به طرف وید رفت.  همون لحظه، ایده

کرد تا  شاید واقعاً حق با کریس بود و باید زندگیش رو از اون انفعال خارج می

اومد، اون حد از  که یه آدم درونگرا به حساب مییه تکونی بخوره! حتی با این

تونست از قدرتی که اخیراً پیدا  طوری میتنهایی واقعاً غیر قابل تحمل بود. این

تونست درمورد زندگی راستی میکرده بود هم مطمئن بشه؛ شاید راستی

 های دیگه بفهمه.آدم

ی کسی رو نداره؛ ولی رو به روی میزش ایستاد  زد حوصلهی وِید داد میقیافه 

تا توجهش رو جلب کنه. اون هم وقتی الیزابت رو دید، جویدن محتویات  

 دهنش متوقف شد و با نگاهی پر از استفهام بهش خیره موند.

 میشه بشینم؟  -
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. فقط سرش رو زیر انداخت و کلافه به خوردن ادامه داد. الیزابت این  حرفی نزد 

خواست اون  که میرو جواب مثبت در نظر گرفت و مقابلش نشست. کمی از این

عذاب الهی رو تست کنه مضطرب بود و نگاه سنگین کریس رو روی خودش  

کرد. اهمیتی نداد و نفس عمیقی جهت بهبود حالش کشید. سخت بود حس می

 جلوی خودش رو بگیره و بهش طعنه نزنه.

 بهتری؟  -

 وید از نگاه مستقیم طفره رفت و به سردی جواب داد:

 بینی همونه!هر چی می -

داشت هاش رو وقتی داشت از توی ظرفش غذا برمیالیزابت حرکت دست

که عجیب به نظر  ای گشت تا بتونه بدون ایندنبال کرد و دنبال راه و بهونه

 هاش رو با ز*ب*ون تر کرد.برسه، تماسی با دستش داشته باشه. ل*ب

 تونم یه سوال بپرسم؟ می -

زمان با اش رو باز کرد و نوشید. الیزابت همبه جای جواب، درب بطری آبمیوه

ای رو برای  چین گزینهدنبال کردن حرکاتش به خودش تشر زد که چرا هم

 زده گرفته؟!شروع انتخاب کرده و تصمیم شتاب

 از من خوشت میاد؟ -
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*** 

اش رو گرفت. گیری، به سختی جلوی بیرون پاشیدن آبمیوهوید از شدت غافل

بالاخره مستقیم بهش خیره شد و وقتی جدیت الیزابت رو برای شنیدن جوابش 

دید، آبمیوه رو قورت داد. دستی دور دهنش کشید و مکث کرد. سر جاش 

 جا شد و گفت:جابه

 خب تو، خوشگلی!  -

 لبخندی تصنعی به جوابش زد و لحن خونسردش رو حفظ کرد.

 این باعث میشه ازم خوشت بیاد؟ -

شون مردد شده بود. مخصوصاً وقتی ی طوفانیی مکالمه وید برای ادامه

 دید. خونسردی الیزابت رو می

 پرسی؟اصلاً چرا، چرا داری می -

دونست داره سوفیا رو  این رو گفت و نگاهی به پشت سر الیزابت انداخت. می

که یه  کرد، اون هم بعد از اینقدر متعجب رفتار میکه انکنه. از اینچک می 

خواست با یه مشت، صورتش رو صاف ی عمیق با هم داشتن، دلش میتجربه

 آورد. گناه رو درمیکنه که ادای پسرهای بی
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تر از اونه که من رو بفرسته از زیر  ام با سوفی شکرآبنگران نباش، ر*اب*طه -

 زبونت حرف بکشم. 

 کنی؟چرا داری همچین سوالی می -

 ای از موهاش رو پشت گوشش فرستاد. الیزابت نفس عمیقی کشید و دسته

تونی دونیم هرچی بشه نمیگوش کن! هم من و هم اهالی ساکن مریخ می -

قدر هم ع*و*ضی بودی که نتونی درِ  سوفیا رو از مغزت بیرون کنی؛ گرچه ان

خواد خوام بدونم، هنوز هم دلت میهات رو در قبال من بذاری؛ اما، میخواسته

 با سوفی باشی؟ 

 داد هنوز از گیجی خارج نشده.های وید نشون میاخم

 فهمم منظورت چیه؟چت شده لیز؟ نمی -

 با حرص نگاهش رو دور سالن چرخوند و دوباره رو بهش گفت:

قدر خنگ نباش! فقط کنی اکسیژنش کجا میره؟! انهوف! این همه ورزش می -

 جواب بده. 

 بهش برخورد.
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کنی؟ مثلاً خوام درموردش با تو حرفی بزنم! چه فکری با خودت مینمی -

سنگ صبوری چیزی هستی؟ محض یادآوری همین یکم پیش با بهترین رفیقم  

 به خاطر تو دعوا کردم!

 الیزابت کمی عصبی گفت:

یه جوری میگی انگار برات پاپوش دوختم! توی اون ویدیو جفتمون بودیم و   -

است.  بختانه، منظور من یه چیز دیگهاین قضیه حقیقت داره! متأسفانه یا خوش

 لطفاً دست از بدبینی بردار و یکم گوش بده!

 بعد از چند لحظه که هردوشون ساکت موندن، وید کوتاه اومد و گفت: 

 باشه؛ بگو.  -

هاش، هردو دستش رو روی میز گذاشت و کمی به جلو خم ی حرفبرای ادامه

 شد. 

 دونی سوفی واقعاً چرا باهات به هم زده؟تو می -

 آره، به خاطر تو!  -

*** 

خیلی جلوی خودش رو گرفت تا بهش نپره؛ اما موفق نشد و صورتش از  

 عصبانیت درهم رفت.
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دونی؟ آره!؟ ببخشید؟! تو من رو واسه هر بلایی که سرت اومده مقصر می -

 پذیری؟! قدر مسئولیتفقط همین

 افتاد، پس تقصیر توئه! اگر تو نبودی همچین اتفاقی نمی -

 الیزابت از شدت حرص خندید.

 کنه!واقعاً منطقت آسمون رو سوراخ می -

کمی مکث کرد تا دوباره به خودش مسلط بشه؛ اگر اون چیزهایی که از سوفیا  

جا همه دونست و نباید اوندیده بود درست بودن؛ پس وید هیچی نمی 

ساخت. کرد و دردسر می چیزهایی که هنوز ازش اطمینان نداشت رو برملا می

تر از اون بود که توی سلف مدرسه، اگر حقیقت داشت، قضیه خیلی حساس

 حل بشه. صداش رو پایین آورد و گفت: 

خوام بدونم متوجهی که حال و روز سوفیا به خاطر به هم زدن با تو  می -

 طوری شده؟این

هاش دوید و سکوت کرد. دیگه نیازی به جوابش  موجی از ناراحتی توی چشم

هاش به  تریننداشت؛ گرچه تنها دلیلش جدایی از وید نبود؛ اما یکی از مهم

 اومد.حساب می 

 سعی کردی باهاش حرف بزنی؟ -
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 کنه باهام حرف بزنه.اون قبول نمی -

 از اسکات هم چیزی پرسیدی؟ -

دونه نه، ببینم تو مگه، از چیزی خبر داری؟ یعنی یه چیزی که هم اسکات می -

 دونم؟!هم تو و من نمی

 دونن که من هم خبر دارم. ها نمیآره؛ ولی اون -

 هاش خیره موند. اصلاً قانع نشده بود.کمی به چشم 

فهمی، تونم کمکت کنم باهاش حرف بزنی؛ اما چیزی از سمت من نمیمی -

 موافقی؟

ای زد و دستش رو به سمتش دراز کرد. احساس خوبی بهش دست لبخند دیگه

کرد داره یه کار خوب انجام میده. حتی با وجود  که فکر میداده بود از این

کرد. وید نگاهی به دست منتظرش انداخت. الیزابت  که اعصابش رو خرد می این

 خودش رو برای احساسات تلخ احتمالی آماده کرد و ادامه داد:

کنم واقعاً ی اون مدتیه که باهم دوست بودیم. احساس می این به خاطر همه -

خوای امتحانش کنی بهم بگو  تونم یه کاری درموردش بکنم. اگر تو هم میمی

 قبوله! 
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هنوز ناراحتیش از شنیدن حرفی که درمورد سوفیا شنیده بود، از بین نرفته  

بود و هنوز هم شک داشت؛ ولی دستش رو جلو برد و بیشتر منتظرش  

 نگذاشت.

*** 

 

پاشید. صدای زنگ برای بار پنجم بود که آب سرد سرویس رو به صورتش می

بلند شد؛ اما الیزابت هنوز آروم نشده بود. به صورت قرمز خودش توی آینه  

شد همچین احساس  چشم دوخت. واقعاً فشارش بالا رفته بود. باورش نمی

سنگینی رو تحمل کرده بود تا به خودش ثابت کنه اون طوری که کریس گفته،  

که رفت. با اینخواست تا تهش بره. باید این راه رو میخودخواه نیست؛ اما می

خیلی سخت بود، خیلی خوب خودش رو جلوی وید کنترل کرد؛ ولی حس  

 بدش تا ساعت آخر همراهش موند و آروم نشد.

*** 

تمایل شدیدی داشت تا بهش آسیب بزنه، به یه شخص خاص؛ پدر وید تایرِل!  

دید حقیقت داشت؟ اصلاً به پدر وید  ی چیزهایی که مییعنی واقعاً همه

قدر شارلاتان باشه! باید ازش مطمئن میشد. آب شیر رو بست و با  اومد اننمی

دست خیس، موهاش رو عقب فرستاد و با کش بالای سرش بست. رد  
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مردگی محوی اطراف گ*ردنش، توی ذوقش زد. شبیه چندتا انگشت بود  خون

داد خیلی جدی مورد حمله قرار گرفته. برای هزارمین بار نفس  و نشون می

هاش رو روی صورتش گذاشت. دیشب چه عمیقی کشید و چند ثانیه دست

 بلایی سرش اومده بود؟!

اش رو برداشت و سریع ای به خودش بندازه، کیف کولیکه نگاه دیگهبدون این

ها دیده  از سرویس خارج شد. موهاش رو هم دوباره باز کرد تا اون ک*بودی

 رفت خونشون. جا نبود؛ باید مینشه. وقتی به کلاس برگشت، سوفیا دیگه اون

اشون از تاکسی  تقریباً ربع ساعتی میشد که مقابل فضای چمن جلوی خونه

که قضیه رو شنید، گفت منتظرش بمونه تا با هم  پیاده شده بود. رانی بعد از این

برن داخل. نگاهی به ساعتش انداخت. هنوز تا شروع شیفتش فرصت داشت. 

ی پاهاش بالا و پایین شد. پشتیش رو محکم گرفت و روی پاشنهی کولهدسته

از برخوردی که مادر سوفیا ممکن بود با دیدنش داشته باشه، کمی احساس 

ها  های جسمی زده بود و اوننگرانی داشت؛ الیزابت عملاً به دخترش آسیب

ی  حتی ازش شکایت نکرده بودن، اون هم به اصرار خود سوفیا تا به گفته

های خودش بگیره که خب حاکم جوری ترسوندش  خودش، انتقامش رو با دست 

 که منصرف شد. 
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صدای بوق کوتاهی از پشت سر، حواسش رو به خودش جلب کرد. رانی ماشین 

ای برای بار  کوچیکش رو پارک کرده بود و داشت پیاده میشد. نفس کلافه

چندم بیرون فرستاد و به طرفش چرخید؛ اما رانی لبخند مهربونی زد و از  

رویی باهاش رو به رو بشه؛ اما  خیابون گذشت. الیزابت هم سعی کرد با خوش

 نتونست مثل اون یه لبخند امیدبخش بزنه.

هاش رو از دو طرف باز کرد و در آغوشش گرفت. وقتی بهش رسید دست

زمان توی  های بدنش به صورت همناگهان درد زیادی مثل شکستن استخون

زد و تبدیل میشد  ذهنش جون گرفت. صدای رانی رو شنید که از درد فریاد می 

ای رو به یاد آورد؛ وقتی خیلی نوجوون بود ی دیگهو پشت اون خاطره، خاطره

های نزدیکش آسیب زده بود. داشت برای پدرش  و ناخواسته به یکی از دوست

ای که مجبور شدن ریخت و بعد صح*نهکرد و اشک می آقای چیس، تعریف می

اش رو ترک کنن؛ چون یکی رانی رو موقع تبدیل شدن دیده  شهر مورد علاقه

 افتاد.بود و موقعیتشون داشت به خطر می

طاقت، رانی رو از خودش جدا کرد. قلبش بین چنگال ناامیدی و ناراحتی  بی

 فشرده شد. صورتش درهم رفت و قدمی بیشتر فاصله گرفت و زیر ل*ب نالید:

 نه... .  -
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رانی با نگرانی و سعی کرد دوباره بهش نزدیک بشه؛ اما الیزابت ممانعت کرد و 

 لرزید گفت:با صدایی که می 

 کنم، بهم دست نزن.خواهش می -

 چی شده؟! لیز؟ حالت خوبه؟  -

اون لبخند زیبا از صورت رانی محو شد؛ چون فکر کرد این رفتارش به خاطر  

دورش کرده. این  چنان باهاش کنار نیومده و برای همین از خودش اینه که هم

چنان با ملایمت رفتار کنه. الیزابت با  اش کرد؛ اما ترجیح داد همقضیه عصبی

تونست  چند نفس عمیق به خودش مسلط شد و به رانی چشم دوخت. می

خواست سرش داد بزنه و از  گذره. دلش میحدس بزنه چی توی ذهنش می

ی احساس بدش، همچین  خودش دورش کنه که داشت در کنار تجربه

ها ناخواسته بود و رانی  ی اینکرد؛ اما همهوجدانی بهش منتقل میعذاب

تقصیری نداشت. اون هرگز دردهایی که به خاطر محافظ بودن متحمل شده بود 

رو به روش نیاورد و حتی خبر نداشت دلیل رفتار الانش چیه؛ پس قبل از  

 که برن سراغ سوفیا، تصمیم گرفت با رانی صحبت کنه. این

*** 

 دستی به پیشونی دردناکش کشید و گفت:
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خوام رانی، من، یعنی فکر کنم قبل از سوفیا، باید با تو صحبت  معذرت می -

 کنم، میشه؟

 رانی ظاهر مستأصلش رو از نظر گذروند و پذیرفت.

 خوای یه جایی بشینیم؟حتماً! می -

 شناخت.اون ن*زد*یک*ی، فضایی رو برای نشستن می

 آره، بشینیم بهتره. -

فهمید. کمی بالاتر، به  راحت سرخی صورتش رو از فشار خون بالای خودش می

فضای مربعی و کوچیکی رسیدن که فقط یه آلاچیق و یه تاب دو نفره داخلش  

 برگ فراگرفته بود.های بیپرچینداشت و دور تا دورش رو  

ای به ساعتش انداخت. هرچقدر هم  کنار هم نشستن و الیزابت نگاه دیگه

قدر رسید. کار بستنی فروشی انحالش خ*را*ب بود، نباید دیر به شیفتش می

 گرفته بود که ریچارد فریزر هیچ اصراری برای موندنش نکنه. 

 هات رو بشنوم. چت شد یه دفعه؟! من منتظرم حرف -

که ارتباط چشمی  هاش رو روی پاهاش به هم گره زد و بدون اینالیزابت دست

 برقرار کنه شروع کرد.

 حالی که یه محافظی؟ قبلش باید یه سوالی ازت بکنم، آیا تو، خوش -
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داد اصلاً انتظار سوالش رو نداشته، گرچه منتظر بود  سکوت رانی نشون می

 ی ناراحت باشه؛ ولی با صدای آرومی گفت: "نه!"جوابش یه  

 دونم.نمی -

 الیزابت نگاهی بهش کرد.

شدی شهر مورد تر نبودی؟ اگر مجبور نمیحالاگر یه محافظ نبودی، خوش -

 تون رو عوض کنین. علاقه

هاش زد؛ اون واقعاً اخم ملیحی که بین ابروهاش نشست، مهر تأییدی به فرضیه

 بشه.تونست از خاطرات دیگران باخبر می

 دونی؟! بابا بهت گفته؟تو از کجا این رو می -

 الیزابت سرش رو زیر انداخت.

هات صدمه زدی وقتی که  دونم که ناخواسته به یکی از دوستاین هم می -

 تبدیل شده بودی. 

 تری به خودش گرفت.جا شد و لحن جدیرانی کمی جابه

 امکان نداره بابا همچین چیزی رو بهت بگه، نکنه، نکنه تو الان... .  -

 سریع مطمئنش کرد.

 ای برام افتاده. نه! نه! نه! این خودمم؛ الیزابتم! فقط، فقط یه اتفاق دیگه -
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ی متعجب و مشکوک، منتظر توضیح  که حرفی بزنه، با همون چهرهبدون این

 الیزابت موند. 

که درموردش چیزی نگفتم ازم ناراحت میشی؛ ولی این اتفاق  دونم از اینمی -

 اخیراً افتاده و هنوز ازش مطمئن نشده بودم... .

 چه اتفاقی؟ -

تونم خاطراتش رو  فکر کنم وقتی با هر کسی تماس داشته باشم، می  -

 بفهمم... . 

 زده پرسید:ابروهاش بالا پرید و حیرت

 چی؟! -

*** 

 جایی که قطع شده بود ادامه داد: الیزابت حرفش رو از همون

دونم دقیقاً چطور این اتفاق افتاده؛ ولی مطمئنم یه ربطی به حاکم داره و نمی -

ها برای خودم رخ داده و احساسات بد و این اتفاق یه جوریه که انگار اون

 تونم کامل درک کنم. زجرآورش رو می

 هاش رو به طرفش دراز کرد و با شگفتی اعتراف کرد: رانی کف دست

 دونم این چیه! یعنی، درموردش شنیدم.من می -
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 الیزابت سرش رو برگردوند و با نگرانی بهش خیره موند. 

 ی مطلقه! این، این یه نفرینه! نفرین فرزند خبیث الهه -

 فهمید با تردید پرسید: هاش نمیدرحالی که هیچی از حرف

 خب این، دقیقاً یعنی چی؟ -

جوری تو با لمس هر  های حاکم به تو منتقل شده. اینیعنی بخشی از قدرت -

اش رو درک کنی؛ خاطراتی که اون فرد به  تونی بدترین خاطرهکسی، می

 خاطرش تا مرز ناامیدیِ کامل رفته.

 الیزابت صورتش رو با دست پوشوند و در همون حال نالید:

 وای خدایا! هر روز داره بدتر میشه! -

 ای هم هست؟چیز دیگه -

شکلی موند تا موج جدید استرسش رو پشت سر الیزابت حرفی نزد و همون

 بذاره. رانی متوجه حالش شد و گفت: 

 سره کنیم، این نفرین هم از بین میره؛ نگران نباش. وقتی کار حاکم رو یک -

 چارگی به خنده افتاد و بالأخره سرش رو بالا گرفت.از بی
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اش کنیم رانی؟ این تنها اطلاعاتیه که تا  سره خوایم یکچطوری؟! چطوری می -

دونین! آخه  الان تونستی درموردش بهم بدی. عملاً هیچی از این حاکم نمی 

 قراره چی کار کنیم؟

 رانی کاملاً به طرفش چرخید و کمی به سمتش خم شد. 

بینی اطلاعاتمون کمه به خاطر اینه که داستان ناامید نشو دختر! اگر می -

هاش مال هزاران هزار سال پیشه! بابا توی  ها و نفرینفرزند خبیث و افسانه

هایی که اجدادمون برای ما به ارث گذاشتن رو  ی منابع و کتابخونه داره همه

ی کینگز هم همینطور. اگر بهم گوش بدی برات  کنه. خونوادهدقیق بررسی می

کار ننشستیم. درواقع ذارم؛ ما بیمیگم. اگر ازم فاصله نگیری در جریانت می

تونیم! برای همین وجود داریم. هدف زندگیمون همینه! تو هرچی هم دعوا  نمی

 تونیم ازت دست بکشیم! کنی ماها نمی 

 رانی!  -

 نفس عمیقی فرو داد.

 خوام کسی از روی اجبار برام کاری کنه؛ دیگه نه!رانی من نمی -

 منظورت چیه؟  -

 تر از قبل ادامه داد.مصمم 
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خوای که  تونی بگی خودت میخوام مجبور باشین بهم کمک کنین. مینمی -

 بهم کمک کنی؟

 رانی حرفی نداشت. به جاش خودش جواب سوال خودش رو داد: 

ها پیش چند نفر  نه! چون این هم یه نفرینه. محافظ بودنم یه نفرینه که سال -

برای زندگی چندین نسلتون تصمیم گرفتن. چطور مطمئن بودن من از این  

 قدر مطمئن بودن؟کنم؟ چطوری انقضیه سوءاستفاده نمی 

 هام نیست... . اینطوری -

 حرفش رو برید و اعتراف کرد.

*** 

که از شماها سوءاستفاده کنم فکر کردم؛  چون من بهش فکر کردم. من به این -

 برد زدین... . ی شهر دست اون روزی که به خاطر من به موزه

رانی نگران و محتاطانه، به سرعت نگاهی به اطراف انداخت که مبادا کسی  

 مهابا ادامه داد: صداشون رو بشنوه؛ اما کسی نبود. الیزابت بی

اون روزی که اسکات بین دعوای من و سوفیا از من دفاع کرد، اون روزی که   -

تونی حتی بروز بدی، بهش  کنه؛ ولی نمیهام تو رو عصبی میدیدم بدقلقیمی

 فکر کردم... .
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اون بود که بتونه  از جاش بلند شد و پشت بهش ایستاد. ضربان قلبش تندتر از 

های خزون شده چشم دوخت تا بلکه آروم بشینه. دستی به کمر زد و به پرچین

 بشه؛ ولی همین که صداش زد دوباره از سر گرفت. 

 الیزابت... !  -

دونی چند وقتی توی تیمارستان  دونی رانی؟ ها!؟ میی من رو میگذشته -

 بستری بودم؟ 

 با هردو دستش به خودش اشاره کرد.

های خودم، باعث مرگ پدر خودم شدم؛ وقتی فقط یازده من خودم با دست -

ام بذار  کنی همش مال گذشته بوده و الان آدم بهتریسالم بود و اگر فکر می

ام کرده بود، از  که اسکات مسخرهبهت بگم، ترم گذشته، فقط به خاطر این

های مدرسه پرتش کردم پایین. ممکن بود بمیره! اون موقع خیالم راحت پله

کنین؛ من بهش فکر  بود که هر اتفاقی بیفته، آقای چیِس و شماها جمعش می 

 که ازتون سوءاستفاده کنم... ! کردم، به این

 شگفتی رو توی صورت رانی دید و گفت: 

کنی همش همین بود؟! نه، ادامه داره! سوفیا چندین هفته روی  فکر می -

ویلچر افتاد؛ چون من اون بلا رو سرش آوردم، اگر اون شب رابین سر نرسیده 
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ای  آوردم! خودم هم هیچ ایدهای سرش میدونه چه بلاهای دیگهبود، خدا می

کنه، بهترین رفیقم یه اسنایپره!  ندارم. هه! خواهر من پیش یه مافیا زندگی می 

ی  ها بهم دلداری بدی رانی؟! من یه دیوونهی اینخوای درمورد همهچطوری می

کس از روی اجبار  خوام هیچروانیم که ممکنه به بقیه صدمه بزنم؛ اما دیگه نمی

خوام دیگه کسی  ای نیستم رانی، نمیداشتنیبرام کاری بکنه. من آدم دوست 

 مجبور باشه باهام خوب باشه؛ چون طلسم شده! 

رانی هم بلند شد و جلوش ایستاد تا سعی کنه آرومش کنه. حقیقتاً انتظار  

هایی رو نداشت؛ ولی توی اون لحظه از اون همه آشفتگی توی  چنین حرف

 صداش، متأسف بود. 

کنم که فهمم چی میگی. من هم اعتراف میآروم باش لیز. خیلی خب، می -

انگیز  قدرها هم نفرتهمیشه هم از کمک کردن بهت راضی نبودم؛ اما این

ها نیستی. تو فقط تحت فشار و استرس زیادی بودی. روحت آسیب دیده و این

تقصیر تو نیست. محافظ بودن خیلی اتفاق جالبی نیست؛ اما اگر محافظ نبودم 

شدم. خیلی هم بد نبود، حداقل برای  وقت با اسکات آشنا نمیوقت، هیچهیچ

 من.
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الیزابت بیشتر از اون خودخوری نکرد و اجازه داد بغضش آزاد بشه. به طرز  

ی رانی  های بلندخودش جلوگیری کرد. چهرههقناموفقی از سردادن هق

 متأثرتر شد و با لبخند ادامه داد: 

ها همش  امروز صبح ازش خواستم باهم قرار بذاریم و اون هم قبول کرد و این -

 کنم، باور کن. به خاطر توئه، حتی اگر محافظ نباشم، باز هم بهت کمک می

تر شد. پوفی کرد و با سر آستین اشکش رو  هاش کمی آرومبا شنیدن حرف

 ای پرسید: گرفت. کمی صبر کرد و بعد با صدای گرفته

 واقعاً این طوره؟  -

 رانی لبخند زد. 

 آره!  -

 الیزابت سری تکون داد و با لبخند غمگینی در جوابش گفت: 

 پس دیگه نباش!  -

 رانی کمی مکث کرد و بعد گفت: 

 ها؟!  -

خوام شما  دیگه محافظ نباش رانی چیس. نه تو و نه اسکات کینگز دیگه نمی -

 دو تا محافظ من باشین! 
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چنان منظور حرفای الیزابت رو نفهمیده بود که مورمور عجیبی رو توی  هم

ی لباسش رو برای دیدن اش حس کرد. با اخم نالید و یقهی س*ی*نهقفسه

هاش  جایی که مورمور میشد پایین کشید. نقش و نگار مخصوصی که روی شونه

 بود داشت پاک میشد.

 الیزابت، چی کار کردی؟! -

حاکم به اسکات گفته بود اگر من بخوام، نفرین از شما برداشته میشه. انگار   -

 حقیقت داشت!

که رانی به خودش بیاد و از شوک اتفاقی که داشت  این رو گفت و قبل از این

اش رو از روی نیمکت آلاچیق برداشت و آخرین  افتاد خارج بشه، کیف کولیمی

 اش رو قبل از رفتن گفت: جمله

 شه.گیرتون نمیدیگه با کمک نکردن به من، عاقبت بدی گریبان -

*** 

 

دستش برای فشردن زنگ، کمی تعلل کرد و بعد محکم روی تنها دکمه فشار 

داد. توی اون هوای سرد، از عرق خیس شده بود. یکم بعد درب باز شد و  

مادرش طبق انتظار، درب رو باز کرد؛ اما هیچ خبری از اون لبخند استقبال 

 کننده نبود. با نگاه طلبکاری بهش خیره موند.
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 جا چی کار داری؟این -

 اختیار به آستین لباسش متوصل شد و آهسته و خجول به حرف اومد.بی

خواستم حرفی بهش  ببخشید که مزاحم شدم. اگر سوفی اومده خونه، می -

 بزنم.

 نامهربانی پرسید:اش با لحن ناراضی و در برابر صدای یواش و ترسیده

 خواستی بیای؟ خبر داره می -

نگاهی به صورت خانم کلارک هاش گرفت و نیمبه سختی نگاه از نوک کفش

 انداخت.

 هام خیلی مهمه.راستش نه؛ اما حرف -

فکر کرد که شاید ورودش رو نپذیره و ردش کنه؛ ولی از جلوی درب کنار رفت 

 تا وارد بشه. الیزابت محزون و شرمنده چند قدم جلو رفت و پرسید:

 بالا توی اتاقشه؟ -

 خانم کلارک سریع درب رو بست و خودش رو بهش رسوند.

 آره اما اجازه نمیدم با دخترم تنها باشی، من هم باید باشم. -

از یادآوری دعوایی که اون شب با سوفیا داشت، بیشتر احساس شرمندگی کرد  

داستان اون شب چطوری براش تعریف شده؛  ای نداشت که و حرفی نزد. ایده
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کس بهش نگفته بود اون  داد احساس امنیت نکنه. احتمالاً هیچولی حق می

داد. تنها موضوع مهم اون  شب دچار حمله عصبی شده. البته اهمیتی هم نمی

 شب، آسیب دیدن سوفیا بود.

ها بالا رفت. به درب اتاقش ضربه زد و بازش کرد.  به دنبال خانم کلارک از پله

سوفیا جلوی میز آرایشش نشسته و از توی آینه صورتش رو برای اطمینان از  

کرد. درب که باز شد، از توی همون آینه  ها، بررسی میمحو شدن جای خراش

نما بهشون نگاه کرد. قبل از این که خانم کلارک چیزی بگه، لبخند پهنِ دندون

 وار الیزابت، مو به تنش سیخ کرد.و دیوانه

کوب شد. خانم کلارک ترس  های گرد بهش میخبه سرعت چرخید و با چشم 

 توی نگاهش رو به تعجب تعبیر کرد و با اکراه گفت:

 الیزابت جونز اومده و گویا کار واجبی باهات داره. -

اراده زده بود رو قبل از چرخیدن سر مامانش جمع کرد  الیزابت لبخندی که بی 

و آب دهنش رو قورت داد. اصلاً دست خودش نبود. خودش هم از اون حرکت  

خودآگاه جا خورد. خانم کلارک، رو به الیزابت سری تکون داد و ازش خواست  نا

وارد بشه. سوفیا هیچی نگفت تا وقتی که الیزابت تا وسط اتاق پیش رفت و  
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هایی ها رو توی ذهنش مرتب کنه. بعد بلند شد و با رگهساکت ایستاد تا جمله

 از نگرانی توی صداش پرسید:

 چی شده؟ چرا اومدی؟ -

 اش رو مشت کرد و گفت:الیزابت دست

 درمورد وید، چیزهایی هست که باید بدونی. -

*** 

باز هم منتظر بود که این بار دوتایی از خونه بیرونش کنن؛ اما سوفیا مکثی کرد 

 و درحالی که هنوز هم صداش نگران بود رو به مامانش گفت: 

 مامان، میشه چند دقیقه تنهامون بذاری؟ -

 کنم! سوفی من احساس امنیت نمی -

 رسونی. ممکنه بری لطفاً؟ لطفاً مامان، اگر چیزی شد خودت رو می -

 ی الیزابت کرد و خیره بهش گفت: آمیزی روونهخانم کلارک، نگاه طعنه

 ها منتظرم! باشه نازنینم. من درست پایین پله -

 ی سوفیا بیشتر شد.اون که رفت، ترس و نگرانی چهره

جا؟! من که هر کاری ازم خواستی  خوای اِل؟ برای چی اومدی اینچی می -

 اش میدی؟ چی کار کنم ولم کنی؟ کردم، دیگه چرا ادامه
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 من یادم نمیاد!  -

 چی؟! -

 الیزابت قدمی جلوتر رفت.

 یادم نمیاد چی ازت خواستم!  -

 یعنی چی؟  -

 برداشت، سوفیا عقب رفت و گفت: همین که قدم بعدی رو 

 جایی که هستی، وایسا! همون -

 بهش گوش داد و پاهاش رو به زمین چسبوند و تسلیم شد.

باشه. هرچی تو بخوای، ببین، باور کن راست میگم؛ یادم نمیاد بهت چی   -

 گفتم! 

چطور یادت نمیاد؟! همین الان دوباره اون لبخند وحشتناکت رو تحویلم   -

 دادی.

الیزابت چند ثانیه خشکش زد و به حرفش فکر کرد. چرا لبخند زد؟ چرا باید  

اراده و به قول سوفیا وحشتناک لبخند بزنه؟! نکنه حاکم داشت اختیار  بی

 هاش به هم پیچید: گرفت؟ دل و روده حرکاتش رو ازش می

 یا مسیح! -
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 چیه؟  -

 الیزابت نفسی گرفت و کمی پلکاش رو روی هم گذاشت و سپس گفت: 

دونم چطور برات توضیح بدم و از کجا شروع کنم؟ فقط اول بهم  من واقعاً نمی -

 بگو، پدر وید تایرل، تو رو اذیت کرده؟

که مجدداً آوری بینشون برقرار شد؛ این بار نه به خاطر اینسکوت دلهره

که دختر فهمیده بود گرفتار نفرین فرزند خبیث شده؛ بلکه به خاطر این

مقابلش، دختری که همیشه دوست داشت جسارت و شجاعتش رو سرلوحه  

کرد، دچار همچین ترومایی خودش کنه و به ریز و درشت زندگیش حسادت می 

شده و داره توی افسردگیش غرق میشه. سوفیا با صدایی که سقوط کرده بود و  

 خواست بلند بهش اعتراف کنه گفت:نمی

 دونی. خودت جوابش رو می -

های  های سیاهش رو پر کرد. با دیدن برق چشمای اشک به سرعت چشمهاله

اون، خشمی وجودش رو فرا گرفت؛ چون هر چیزی که حس کرده بود رو  

خواست پدر وید رو مجازات کنه. با  خودش هم حس کرده بود. با تمام وجود می

 عصبانیتی واضح توی صداش پرسید:

 کس چیزی نگفتی؟! چرا حتی مانع اعتراض اسکات شدی؟ سوفی چرا به هیچ -
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*** 

ی  خواست به خونهکه فهمید، میدیده بود که اسکات، مصرانه به محض این

های  های سوفی قبل از پاسخ دادن لبریز شد و قطره ها هجوم ببره. چشم تایرل 

 اشک روی صورتش غلتید. 

کنه بره، گفت کاری میچون، باباش تهدیدم کرد، اون گفت آبروم رو می -

 مامانم شغلش رو از دست بده، گفت به وید میگه خودم خواستم... !

هاش گرفت و گریه  بغضش شکست و دیگه ادامه نداد. صورتش رو بین دست

 کرد. الیزابت با ناامیدی گفت:

اصلاً ازت انتظار نداشتم در برابر همچین موقعیتی، چنین واکنش ضعیفی   -

جور قضایا اعتراض داشته باشی. این تو نبودی که توی مدرسه برای این

آوردی؟ الان چی  انداختی؟ ادای مبارزها رو درمیکردی؟ کمپین راه میمی

 قدر ساکت شدی؟!شد؟ چرا ان

 بعد درحالی که دیگه واقعاً منتظر جواب منفی بود، پرسید:

 از وید که جدا شدی، باز هم ادامه داشته؟ -

های پر از اشک و صورت خیس، نگاهش کرد و سرش رو تکون  سوفی با چشم 

 داد. الیزابت با ناراحتی و شگفتی دستی جلوی دهنش گرفت.
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 خدای من، سوفی! -

تونی درکش کنی، خیلی سخته. من ازش  تا وقتی برات اتفاق نیفته نمی -

 ترسم! ترسم، خیلی می می

اتفاقاً درکش کرده بود. خیلی وقت پیش، وقتی هنوز کوچیک بود. وقتی هنوز  

آورد خونه. ظاهر سوفیا  های بدتر از خودش رو میرفیقپدرش زنده بود. وقتی 

بست کلی دونست. شرط میانگیز بود. انگار که خودش رو مقصر میرقت

رفتم جا نمی سناریو ساخته بود که توشون به خودش گفته اگر اون روز اون

دونست که خونوادگی با پدر  کردم چی؟ این هم میچی؟ اگر فلان کار رو نمی

تونست کاری کنه خانم کلارک از کار  هایی دارن و اون مرد واقعاً میوید شراکت

هاش رو  هاش فائق بیاد ، اشککار بشه. یکم که گذشت و تونست به گریهبی

 پاک کرد و طلبکارانه سکوت رو شکست.

برای چی یهو دلسوز شدی؟ تو هم تهدیدم کردی، اصلاً کی بهت گفته؟!   -

 ها رو چطور فهمیدی؟!این

خوام بدونم واقعاً مادر وید، خودش، خودش  که جوابت رو بدم، میقبل از این -

کرد؟! مثل کاری که با تو  رو کشته؟! به خاطر، به خاطر کارهایی که شوهرش می

 کنه؟می
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 تر شد.سوفیا عصبانی

ها ها رو بدونی ع*و*ضی! کدوم کثافتی بهت گفته؟ کی اینخوام تو ایننمی -

 رو بهت گفته؟ 

قدر از  داره تا مامانش نشنوه. انبه سختی سعی داشت صداش رو پایین نگه

دید قصد داره بهش های سوفیا میشنیدن این یکی ناراحت شد که توی چشم 

ترسید و هم  نفس افتاده بود در عین حال، هم ازش میور بشه! به نفسحمله

خورد، یه کاره بدون هایی که سوفیا فرو میعصبانی بود. وسط ابراز خشم

 مقدمه گفت:

 من تسخیر شدم!  -

شنون، یاد  ای میها وقتی همچین جملهخشکش زد. حتماً مثل خیلی 

کانجرینگ افتاد. سکوتش به الیزابت فرصت توضیح بیشتر داد که چندان هم 

 کننده نبودن. قانع 

*** 

شه؛ اما به خاطر همین من از ماجرای تو و وید و مادر و  دونم باورت نمیمی -

 پدرش خبر دارم. 

 چی، چی، چی داری میگی؟!  -
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 خشمش به بهت و شگفتی تبدیل شده بود.

تونم برات توصیف کنم توی کدوم اتاق  کس چیزی به من نگفته؛ اما میهیچ -

خونشون رفتی، چه لباسی پوشیده بودی، آقای تایرل چی پوشیده بود، چه 

 زد. هایی بهت میای نوشیده بود و چه حرفنو*شی*دنی 

 چنان ادامه داشت و بهش فرصت توضیحات بیشتر داد.سکوتش هم

کس  مطمئنم این جزئیات رو حتی خودت هم به وضوح یادت نمیاد و به هیچ -

 نگفتی، حتی اسکات یا جنی، مگه نه؟ 

 کرد.ترش میگفت شوکهای که میبا هر جمله

تونن ازت  شناسم که می نیاز نیست ازم بترسی، گوش کن، من کسایی رو می -

خوام ساکت مراقبت کنن تا پدر وید نتونه باهات کاری کنه. فقط ازت می

طور. با خودت اینجوری نکن،  نمونی، وید هنوز هم بهت علاقه داره. تو هم همین

 باشه... ؟

اش تموم شد، یک دفعه لامپ اتاقش با صدای بلندی ترکید و به همین که جمله

دنبالش سوفیا جیغ بلندی زد و چسبید به دیوار. الیزابت خودش هم ترسید و  

شد؛  که هنوز هوا روشن بود و از لامپ استفاده نمینفسش رو حبس کرد. با این

 اما انگار فضای اتاق بعد از ترکیدنش یکم تاریک شد. 
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فقط پنج ثانیه طول کشید تا خانم کلارک سراسیمه درب رو باز کنه و ببینه چه 

 خبره. با دیدن مامانش، قدم بزرگی عقب رفت و تند و دستپاچه توضیح داد:

 خورم! چیزی نشده، لامپ اتاق بود من حتی نزدیکش هم نرفتم قسم می  -

 ای کشید و گفت:خانم کلارک نفس آسوده 

 دیگه کافیه! باید بری. -

هاش رو کنار بدنش رها کرد. به نظر خودش هم بهتر بود بره قبل  الیزابت دست

تر بشه. نگاه معناداری به سوفیا انداخت تا که اوضاعشون عجیب و غریباز این

 جا رفت. هاش فکر کنه و بدون مقاومت بیشتر، از اونازش بخواد به حرف

های بیشتری نیاز داشت؛  چینیدونست برای گفتن چنین حقیقتی، به مقدمهمی

کنده حرف زدن ای جز رک و پو*ستاما گارد سوفیا بالاتر از اون بود که چاره

کشید تا حقیقت به این هولناکی رو باور کنه، اگر  داشته باشه. شاید طول می

تونست پیدا کنه؟ باید  هاش میای برای توجیه حرفباور کنه؛ اما چه دلیل دیگه

ترین راهی بود که داد تا فکر کنه و خودش سراغش بیاد. سوفیا معقولزمان می 

 تونست از طریق اون یه بلایی سر آقای تایرل بیاره!می

*** 
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ها رو بدرقه کرد و بعدش تندتند میز رو  با لبخندی محترمانه، آخرین مشتری

جمع کرد و آشغال به دست وارد شد. سم داشت پلاستیک زباله رو از توی  

های دستشم توش  آورد که دوید سمتش تا آشغال سطل داخل مغازه در می

 بریزه.

 وایسا وایسا وایسا... !  -

خبر  گرفت تا کارش رو بکنه که دست ریچارد، بیسم سر کیسه رو سمتش 

ی ویور رو  اش زد و از جا پروندش. برای یک لحظه قیافه ای به سر شونهضربه

 دید. سریع و مشکوک چرخید و با صورت خندون ریچارد فریزر مواجه شد.

 کارتون عالی بود، شب به خیر!  -

*** 

از تماس دستش به خودش لرزید. وقتی یادش اومد حاکم با ب*دن اون رفته  

ای صورت ویور بود  خواست بالا بیاره؛ اما گذر لحظهکارش دلش میپیش صاحب

که جلوی تهوعش رو گرفت؛ نه با صورت با متانت و خونگرمی که توی هتل  

ی عصبی و قاطی! چرا باید از تماس دستش چنین  دیده بود؛ بلکه یه چهره

جور مات و مبهوت به رفتن ریچارد  چیزی توی ذهنش تداعی بشه؟ همون

 فریزر خیره بود که صدای متعجب سم رو شنید: 
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 هی!  -

 سری تکون داد و نگاهش کرد.

 خوبی؟ چت شد یک دفعه؟ انگار روح دیدی! -

 نه! نه! خوبم؛ فکرم درگیره. -

بعد پوفی کرد و به سمت چوب لباسی رفت تا پیشبندش رو باز و بهش آویزون  

کنه. وقتی کارش تموم شد، همکارش دوباره برگشته بود تا اون هم برای رفتن  

 آماده بشه. به سمتش برگشت و صداش زد. 

 سم؟ -

 کرد جواب داد:اش رو باز میی پیشبند زرد و آبیدرحالی که داشت گره

 بله.  -

 آم، اون شب که رفتیم کلاب، آخرش تو من رو رسوندی خونه؟ -

شرت گرم و گشادش رو تن زد و  برای پاسخ دوباره کمی تعلل کرد و سوئی

 دوباره استایل لشش رو کامل کرد.

 نه، خودت تنها رفتی. -

 جا بودیم زمین خوردم؟ یا با کسی دعوا کردم؟وقتی اون -
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رفت، اصلاً یکی دیگه  گذروندیم که سرمون داشت گیج میقدر خوشنه! ان -

 شده بودی... .

 مکثی کرد و بعد پرسید:

تصمیم گرفتی بری، هرچی هم اصرار کردم اجازه ندادی اما وسط کار یهو  -

 همراهت بیام. صدمه دیدی؟

 اش رو برداشت و گفت:الیزابت توی افکارش غرق شد. کیف کولی

 خواستم مطمئن بشم.نه مشکلی نیست. فقط می -

 های قشنگی داری، حاضرم یه بار دیگه مهمونت کنم!ولی خنده -

 از حرفش خندید و به طرف درب رفت. 

 ممنون سم، شب بخیر.  -

برد؛ اما وقت بیشتری  تصمیم گرفت مسیر رو پیاده طی کنه. زمان بیشتری می

آورد. سعی کرد اتفاقات دیشب رو به یاد بیاره؛  هم برای فکر کردن به دست می 

اش رو هم به خاطر نداشت. به ساختمون خونه که رسید و  ولی حتی یک لحظه

رفت بازش کرد. پیامی ها بالا میطور که از پلهوارد شد، گوشیش لرزید. همون

 از طرف جین بود: 
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»رابین همه چیز رو درمورد حاکم برام توضیح داد. متأسفم که شرایطت رو  

درک نکردم عسلم. خیلی نگرانتم، فردا بیام پیشت تا با هم صحبت کنیم؟ 

 ی خودم.« خوام بیارمت خونهمی

 با احساس شرمندگی از رفتار صبحش براش نوشت: 

 بینمت.«خوام مامان. حالم خوبه، می»معذرت می 

*** 

 ی ارسال رو زد پیام اسکات بالای صفحه ظاهر شد: همین که دکمه

 »غافلگیرم کردی جونز! ممنونم ازت.«  

جوابی به اون نداد و کلافه کلید رو روی درب انداخت و وارد خونه شد. هیچ  

اش نشست. تا به حال ندیده  سیگار به بینیرنگ اومد؛ اما بوی کمصدایی نمی 

 بود رابین سیگار بکشه. کفشش رو درآورد و زیرلب گفت: 

 بزن بریم!  -

وقتی وارد پذیرایی شد، رابین کنار پنجره ایستاده بود و با ناراحتی توی  

که حرفی بزنه، راه اتاقش رو در پیش  کرد. بدون اینهاش بهش نگاه میچشم 

 گرفت.

 الیزابت!  -
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هاش اهمیت نداد و وارد اتاقش شد. بدجور خسته بود. کیفش رو  به صدا زدن

کرد، رابین  هاش رو عوض میطور که داشت لباسکنار تخت انداخت و همون

هاش فرو  وارد اتاق شد. وقتی دید هنوز هم توجهش رو جلب نکرده، شونه

 افتاد. 

 کنی؟طوری میچرا داری این -

ی  طور که موهاش رو از توی یقهالیزابت دورس بزرگ کرم رنگی پوشید و همون

 کشید، با لحن طلبکار اما آرومی گفت: لباسش بیرون می

 هات باشه؟!هات و بدقولیممکنه به خاطر دروغ -

 کنی؟من دروغ نگفتم، چرا همش این رو تکرار می -

 الیزابت پوفی کشید و نزدیک رفت.

 دونم... .خوای انکار کنی، نه؟ شاید من یه چیزی میتا آخرش می -

 با صدای بلندی ادامه داد: 

ها رو میگم. خودت هم متوجه هستی  شاید من یه چیزی دیدم که دارم این -

طور به انکار کردن ادامه سازی وقتی همینچه وجه زشتی از خودت برام می

 میدی؟

 وقتی سکوتش رو دید با حرص بیشتری ادامه داد: 
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تونی سر قولت  کنی! چرا نمی تو بهم قول دادی دیگه هیچی رو ازم مخفی نمی -

وایسی؟! فقط ازت خواستم چیزهایی که به من مربوطه رو ازم مخفی نکنی؛  

ها دیر یا زود بالاخره سر راهم سبز میشن. چرا ساکت شدی؟ حرف چون اون

 بزن!

 چی دیدی؟ -

 دراک! خدا لعنتتون کنه! من دراک رو دیدم! اون هم با تو... . -

های رابین، فهمید که جریان بیشتر از چیزی که بتونه جلوش رو  از برق چشم

 بگیره لو رفته. 

 داشتین؟! چرا دراک رو زنده نگه -

 ای از اشک توی چشمش رو پر کرد و بعد از مکثی گفت:حلقه

 دونم.نمی -

الیزابت پوزخند زد. بغض خودش هم توی راه بود؛ ولی عصبانیتش پیشی  

 گرفت. می

کنی و  هام نگاه می دونی، توی چشمچیز رو میدونی، توی لعنتی همهتو می -

 کنی؛ ولی باز هم انجامش میدی.بهم قول میدی دیگه چیزی رو ازم مخفی نمی

*** 
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تونم توضیح  کنی بتی. نمیتر از چیزیه که فکر میمن، شرایطم خیلی سخت -

 کنی نیست... . جوری که فکر میبدم؛ اما هیچی اون

الیزابت، کلافه ازش رو گرفت و از اتاق بیرون رفت. رابین پشت سرش دوید و  

 گفت:

 ای نداشتم.ی دیگهمتأسفم، متأسفم، چاره -

دونست هرچی هم سوال کنه و تحت فشارش بذاره، رابین هیچی رو براش  می

ها رو  خواست اون جملهتوضیح نمیده؛ برای همین، درحالی که اصلاً دلش نمی

 به ز*ب*ون بیاره گفت: 

تونی برای من اون کسی باشی که ای برام نمونده؛ اما تو فقط میمن هم چاره -

جا  شناسمش نه کسی که باهاش صمیمیم! ممنون میشم همین الان از اینمی

 بری. بیشتر از این باعث نشو احساس بدبختی کنم! 

ز*ب*ون  زد که کلی حرف برای گفتن داره؛ ولی به های رابین داد میچشم 

تونست خودداری کنه. تظاهر کردن براش  لرزید. میاش داشت مینمیاره. چونه

اش  خواست الیزابت ناراحتیمثل آب خوردن بود. براش تعلیم دیده بود؛ اما می 

رو ببینه. کمی مکث کرد و به نگاه دلخور الیزابت چشم دوخت. دنبال راهی  
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داد. نه اون گشت؛ ولی هیچی وجود نداشت. بهش حق میبرای اصرار می

 تونست قابل اعتماد باشه. تونست اعتماد کنه، نه رابین میمی

خوام، شاید واقعاً خوام که دوباره ناامیدت کردم. معذرت میمعذرت می -

 لیاقت اینجا بودن رو ندارم.

دستش رو برای گرفتن دست الیزابت جلو برد؛ ولی اون ازش رو برگردوند. نفس  

 عمیقی کشید و گفت:

 جا برو. تمومش کن رابین! از این -

وقت رفاقت عمیقی مثل  چشمش به ف*یل*تر سیگار کنار پنجره افتاد. هیچ

کرد همچین اتفاقی دوباره رابین رو با کسی تجربه نکرده بود. فکر هم نمی

تونست ازش متنفرش  اش شده بود. هیچی نمیبراش بیفته. رابین مثل خانواده

کرد که دلش قدر ناراحتش میتونست کنارش هم بمونه و این انکنه؛ ولی نمی

ها براش گریه کنه. خودش رو تا وقتی درب خونه بسته شد خواست ساعتمی

داشت. نفسش رو حبس کرد تا اشکش بیرون نریزه؛ اما همین که بیرون  نگه

چیز یه  کرد ای کاش همهرفت، رها شد و گریه کنان روی مبل نشست. آرزو می

کرد و ای کاش جور دیگه بود. ای کاش قبل از رفتن برای آخرین بار بغلش می

 کرد. اون هم بیشتر اصرار می
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فکرها بود که زنگ خونه به صدا دراومد. اشکاش و پاک کرد و   توی همین

گرده؛ اما وقتی درب رو باز  دونست برمیسریع خودش رو به درب رسوند. می

اش رو از نظر گذروند و عطر ملایم و  کرد با رابین مواجه نشد. ظاهر آراسته

قدر زود تصمیم بگیره و بیاد کرد انخوشبوش رو به مشام کشید. فکر نمی

 سراغش. با تعجب صدا زد:

 سوفی؟ -

*** 

 ترسونی!« »داری من رو می

چنان از دیگو خبری نداشت. نه  زد. همای آزاردهنده ته دلش موج میشورهدل 

 هاش رو. داد و نه پیامهاش رو جواب میتماس

 هاتون حاضره.سفارش -

های قرمزِ دردار روی کانتر  اش رو از صفحه گوشی گرفت و به لیواننگاه خیره

دوخت. نفس عمیقی کشید. موبایلش رو توی جیبش گذاشت و هردو لیوان رو  

دونست که سوفیا عاشق شکلات داغه و حالا که به خودش جرأت  برداشت. می 

که بهش اعتراف کرد تسخیر شده، باز هم برای  داده بود و دیشب بعد از این
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جدی داشت به یکی کمک اش و جدینجات خودش اومد دم درب خونه

 کرد، تصمیم گرفت یه شکلات د*اغ مهمونش کنه. می

بهش نزدیک شد. اسکات دوروبرش نبود و خبر هم نداشت کجاست. لیوان  

اش رو جلوش گذاشت و بعد قهوه به دست مقابلش نو*شی*دنی مورد علاقه

نشست. این باعث شد از دنیای هپروتش خارج بشه. اول به الیزابت و بعد به  

 لیوان نگاه کرد.

 این چیه؟  -

 خونسرد جواب داد: 

 هات، چاکلت! امیدوارم هنوزم دوست داشته باشی. مطمئنم داری! -

 سوفیا لبخند کوتاه و ملیحی زد. 

 دوست دارم، ممنون. -

تر نشست و ی اول، ز*ب*ون الیزابت رو سوزوند. روی صندلی صافجرعه

 گفت:

 انگار دیگه نیازی به عصاهات نداری!  -

 عاش رو دور لیوان گرم پیچید. سوفیا قبل از جواب، دست 

 آره. خیلی بهتر شدم. -
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 تماس دیشبش رو با کریس به یاد آورد و پرسید:

 با مامانت صحبت کردی؟ -

 صندلی لم داد. سوفیا بلعکس الیزابت، روی 

 آره، اون خیلی نگران وضع روحیمه. بهش گفتم کریس دوست جدیدمه و... . -

 ای بالا انداخت و ادامه داد:شونه

موافقت کرد، بابام هم که فکر نکنم حالاحالاها پیداش بشه و سرش شلوغه؛   -

 برای همین چیزی بهش توضیح ندادم.

هاش تکون داد. دیشب به خواهرش  ی فهمیدن حرفالیزابت سری به نشونه

کنه و بعدش  جریان رو گفته بود و اون هم موافقت کرد که با اریک صحبت می

سوفیا تا خلاص شدن از دست پدر وید که احتمالاً زمان زیادی هم طول  

 کشید، همراه الیزابت توی قصر اریک موندگار بشن.نمی

 اش پرسید:خیره به لیوان قهوه

 خوای بهش بگی؟دونی چی میوید چی؟ می -

 خوام بگم؛ اما هنوز تصمیم نگرفتم کی حرف بزنم باهاش. دونم چی می می -

 امشب توی قصر اریک، بهترین زمان و مکان نیست؟ -
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در جواب فقط آهی کشید. معلوم بود که براش سخته. درست همون موقع،  

 هاش پیچید و با سرخوشی گفت: سر، دستش رو دور شونهکریس از پشت

ای! زودباش  زدهخوای بیای به قصر هیجانکه میزودباش اعتراف کن از این -

 زود باش! 

*** 

زده از هجوم خاطرات کودکیش،  الیزابت از حرکتش جا خورد و بعد وحشت

های کریس رو از دور گ*ردنش باز کرد. انگار توی بیداری، ناگهان  دست 

 کابوس ببینی.  

های پر از سؤالشون  از واکنش زیادش، چند ثانیه همه ساکت شدن. وقتی چهره

رو دید، سعی کرد خودش رو کنترل کنه. رو به خواهرش چرخید و معترضانه  

 پرسید:

 های عادی بیای سراغم؟!چی میشه اگر مثل آدم -

 کریس خندید و صندلی کنارشون رو اشغال کرد. 

 های عادی؛ پس جوابت رو گرفتی خودت داری میگی آدم -

ی الیزابت رو خیلی خونسرد از جلوش برداشت و ازش  بعد از این حرف، قهوه

 اهمیت به نگاه معترض الیزابت، رو به سوفیا ادامه داد. نوشید. بی
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 مدرکی برای اثبات داری؟  -

 سوفیا بعد از کمی مکث و فکر گفت: 

 داد.زد. بهم پیام نمیراستش، نه. اون فقط بهم زنگ می -

 جونز؟  -

که  همه رو به سمت خودش کشید. قبل از اینلحن متعجب اسکات، توجه  

زدگی اسکات به خاطر دیدن سوفیا و الیزابت دور یه میز تموم بشه،  شگفت

کریس نگاهی به ظرف کیکی که دستش بود انداخت و از جاش بلند شد. خیلی  

 نشست گفت:طور که دوباره سر جاش میعادی ظرف رو ازش گرفت و همون

 شی؟خوش اومدی اسکاتی! چرا تو هم بهمون ملحق نمی -

تونست جلوی  اش کشید. نمیزده دستی به پیشونیالیزابت خجالت

 ی آروم سوفیا رو شنید. های خواهرش رو بگیره؛ اما صدای خندهپرروگری

ای باقی نموند. ظرفی که از  اسکات هم کنارشون نشست و دیگه صندلی خالی

 دست داده بود رو در نظر نگرفت و به جاش با تعجب پرسید:

 آخرالزمانی چیزیه؟! -

 الیزابت جوابش رو داد.



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
861 

 

اریک قراره بهمون کمک کنه که سوفیا رو از دست آقای تایرل نجات بدیم.  -

جا بمونیم، داشتم باهاش درمورد امشب قراره بریم به قصرش و مدتی همون

 زدم.امروز حرف می

 اسکات ابروهاش رو از شگفتی بیشتر، بالا برد.

رسه. این  واقعاً؟! این عالیه! منظورم اینه که مطمئنم اریک حسابش رو می -

 واقعاً عالیه! 

 سوفیا زمزمه کرد: 

 امیدوارم.  -

 تر شد.اسکات کمی به سوفیا نزدیک 

همه چیز درست میشه سوفی، بهت قول میدم. من قبلاً با این اریک برخورد   -

فهمه از کجا خورده؛ ولی، وید چی؟  داشتم. اون تایرل ع*و*ضی حتی نمی

 خوای با اون هم صحبت کنی؟ نمی

 کنم.امشب توی همون قصر صحبت می -

 ی الیزابت رو توی هوا گرفت و خیره به سوفیا گفت:کریس لیوان قهوه
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کنم، وقت به امید اعتقاد نداشتم، تو هم نداشته باش و، تأکید میمن هیچ -

تونه  کس نمیقدرت عشقم رو دست کم نگیر. احتمالاً به خیال خوشگلت، هیچ

 از پس آقای تایرل بربیاد؛ اما خواهی فهمید.

*** 

در آخر، ابروهاش رو پیروزمندانه بالا انداخت و لیوانش رو به لیوان سوفیا  

کوبید و مشغول نوشیدن شد. سپس ظرف کیکی که کش رفته بود رو عقب  

نصیب بذاره. این کارش همه رو به  ی اسکات رو بیکشید تا دست دراز شده 

 خنده انداخت.

های دورش رو از نظر گذروند. احساس خوبی داشت ای آدمالیزابت برای لحظه

که تنهایی سر یه میز نشینه؛ اما رفتن به قصر اریک؛ یعنی رو به رو شدن با  

رابین. امروز صبح شکش حتی بیشتر از قبل هم شده بود؛ بعد از دیدن پیغام  

 جدید حاکم روی میز توالتش: 

 خوای بدونی کی به سرت ضربه زده؟!« »نمی 

 

*** 

 

 کنم؟ می شوخی قصر، میگم وقتی کردی فکر -
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ی ماشین گرفت و به طرف کریس چرخوند. این  الیزابت نگاهش رو از پنجره

ی متعجب سوفیا گفته بود که ناباورانه به بیرون خیره  جمله رو خطاب به چهره

 شده بود. 

ی کوتاهی سر داد. سوفیا کمی خودش رو  نتونست جلودار خودش باشه و خنده

 جمع کرد و بعد از نگاهی به بادکنک صورتی آدامس کریس پرسید:

 جا ساکنه؟! واقعاً پارتنرت این -

ون، جلوی ساختمون متوقف شد و نگهبانی جلو اومد تا درب رو براشون باز  

 کنه. کریس در جوابش گفت: 

 هاست!سال  -

خیز شد و دستش رو توی دست بعد از این حرف، برای پیاده شدن نیم

ی نگهبان گذاشت. همگی پیاده شدن و راه افتادن. هوا تقریباً گرگ و  درازشده 

های پایه بلند و پایه کوتاهی، فضای اطراف رو روشن  میش بود و چراغ

ی  ی مارپیچ مقابلشون، اولین شاهکار بنایی بعد از منظرهپلهکردن. راهمی

پوش به  کرد. اریک، مرتب و خوشها رو به خودش جلب میبیرون بود که چشم

ها رسید. کریس جیغ زد و به طرفش دوید. همین که بهش رسید  پایین پله

بلافاصله توی هم غرق شدن و الیزابت و سوفیا رو متعجب کردن. سوفیا نگاهی 
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داد، به الیزابت انداخت و مستأصل از واکنشی که باید یا نباید نشون می

 جا خشکش زد.همون

های بلند وارد شدن. لیا خطاب به سوفیا و الیزابت  کمی بعد، لیا و رابین با قدم 

 گفت:

 اومدین؛ بقیه توی سالن نشیمن منتظر شمان. خوش  -

اراده به سمت صورت ناراحت رابین کشیده شد. موهاش های الیزابت بیچشم 

های سر تا پا سیاهی به تن داشت. کریس بالاخره از  رو کامل جمع کرده و لباس

 اریک جدا شد و خطاب به خواهرش گفت:

 جاست.یادم رفت بگم، مامان هم این -

اون بین، اریک با سر به رابین اشاره داد تا بره. انگار برای رفتن به جایی حاضر 

شده بود. صورت الیزابت سرد و جدی شد و گ*ردنش به سرعت چرخید.  

جا رو ترک کرد، رو به  ای به راه افتاد و اونکلمهطور که رابین بدون گفتن همون

 کریس گفت: 

 کنی؟جاست؟ داری شوخی میمامان؟! مامان این -

 اریک دستش رو دور کریس پیچید و کریس با خرسندی جواب داد:

 حال شد. آره و بلعکس تو از آشنایی با اریک خوش -
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*** 

ی ل*بش رو خاروند و  هاش غرید. اریک گوشهالیزابت با حرص از لای دندون

 گفت:

 دونی!نگران نباش، فقط وقتی باید ازم بترسی که دشمنم باشی. خودت می -

دراری زد و همراه کریس، به طرف سالن نشیمن قدم  بعد لبخند حرص 

 برداشت.

 از این طرف.  -

صدای دعوت مجدد لیا، دوباره توجهشون رو جلب کرد. دیگه حرفی نزد. 

تونست مامانش رو کنترل کنه یا جلوی کریس رو بگیره؛ چون مامانشون رو  نمی

با اریک رو به رو کرده و آشنایی با اریک، ممکنه براش خطری به وجود بیاره.  

ها هم مسیر نشیمن رو  وقتی اون زمان به همین آدم، پناه برده بودن؛ پس اون

 در پیش گرفتن. اعتراض وارد نبود! 

با ورود به سالن، الیزابت همه رو از نظر گذروند. مامانش با آقای آلن اومده بود. 

ها باهم، دلگرمش کرد. اگر  اسکات و رانی هم کنار هم ایستاده بودن. دیدن اون

اسکات تنها اومده بود، دلیل اومدنش فقط سوفیا بود؛ اما حضور رانی؛ یعنی با 

که طلسم محافظ رو براشون باطل کرده، باز هم اومدن که کنارش  وجود این
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گیری، لبخندی به ل*بش نشوند. آخرین چیزی که از نظر  باشن. این نتیجه

گذروند، صورت پریشون وید بود. احتمالاً اسکات یه توضیح مختصر و گنگ 

کشید، بهش داده بود و حالا انگار از جزئیاتی که انتظار شنیدنشون رو می

 وحشت داشت.

قیمت راحتی  های گرونهایی افتاده، روی مبلوید تا کامل نشنید چه اتفاق

قدرها ناراحت بشه؛ ولی وید انگار روح از  کرد اینننشست. الیزابت فکر نمی

ی سوفیا که از هاش به رعشه افتاد و موهاش رو با هر کلمهتنش جدا شد. دست

تر توی مشتش فشرد و در آخر زانوهاش  اومد، محکمبین بغض گلوش بیرون می

 نتونست وزنش رو تحمل کنه و روی مبل نشست.

هاش سرخ و  ور شده بودن. چشماحتمالاً خاطرات مادرش به ذهنش حمله

ای نامعلوم، حتی یک کلمه هم هاش رو به سفیدی رفت و خیره به نقطهل*ب

هاش گذاشت گفت. سوفیا با نگرانی به طرفش رفت و دستش رو دور شونهنمی

 و اسمش رو صدا زد. 

گفتن. بعد  همه از دیدن حال نزارش تحت تأثیر قرار گرفته بودن و هیچی نمی

از چند بار که سوفیا با نگرانی صداش زد و اسکات براش یه لیوان آب آورد و  

 وار ل*ب زد:اش نشست، زمزمهطرف دیگه
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 دوباره این کار رو کرده؟ با وجود مامان، باز هم انجامش داده... ؟ -

سوفیا دستی به صورت وید کشید تا توجهش رو جلب کنه. وید موهاش رو رها  

 های خیس سوفیا خیره شد. کرد و به چشم

 چرا بهم نگفتی؟  -

 زده اعتراف کرد.  سوفیا لرزون و خجالت

 ترسیدم! من، خیلی ترسیدم. -

 چنان خیره به سوفیا تکرار کرد.  وید کمی مکث کرد و هم

 متأسفم، خیلی متأسفم، متأسفم سوفی... !  -

هاش بغلش کرد. هردو توی  لحنش سوفیا رو احساساتی کرد و میون حرف

جا نموند و رفت. انتظار  آ*غ*و*ش هم اشک ریختن. الیزابت بیشتر از اون، اون

قدر احساساتی بشه. یکم هم به سوفیا حسودیش میشد. نداشت صح*نه این

که  خورد از اینهنوز نتونسته بود با این حسش به سوفیا کنار بیاد. حرص می

 قدر محبوبه. ترین شرایط هم اینحتی توی داغون

*** 

وارد اتاقی شد که برای موندن در اختیارش گذاشته بودن. اتاق مستر و  

اش رو هم پایین میز توالتِ نورپردازی شده، های شخصیقشنگی بود. وسایل
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گذاشته بودن. سردرد عجیبی توی سرش پیچید. روی تخت پهن و ابریشمی 

های دیگو رو چک کرد. آخرین نشست و با کورسویی از امید، صندوق پیام

که تا اون حد نگرانش شده بود  جواب مونده بود. شاید اینچنان بیپیامش هم

خواست باهاش تماس بگیره؛ حتی با برای دیگو اهمیتی نداشت. خیلی دلش می

کنه. آهی کشید و بعد از  دونست احتمالاً جوابی دریافت نمی این وجود که می

داد که ها، دوباره سر جاش نشست. به خودش دلداری میخاموش کردن چراغ

ی تماس رو لمس  شاید واقعاً اتفاقی براش افتاده. کلافه و کمی عصبی، دکمه 

تر  خورد، ناامیدتر و دلشکستهکرد و کنار گوشش گذاشت. با هر بوقی که می

هاش فروافتاد و موبایل رو از گوشش پایین کشید تا تماس رو قطع میشد. شونه

پاچه از جاش بلند شد و موبایل رو روی  زده و دستکنه که جواب داد. هیجان

 گوشش برگردوند.

 دیگو؟!  -

 خش نامفهومی به گوشش رسید. دوباره صدا زد:خش

 جایی؟الو؟ اون -

ریزی داشت، روی دیوار سر خورد  دیگو با صورتی غرق خون و پهلویی که خون

ها توی پیچید، روی زمین نشست. حلقهو درحالی که صورتش از درد به هم می
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درخشید. مهتاب، تنها نوری بود  فشرد، میهایی که زخم پهلوش رو میانگشت

 کرد. ی ناکجاآباد و سرد رو روشن میکه اون کوچه

 هی، موطلایی!  -

 الیزابت با لکنت به حرف اومد.

 حا، حالت خوبه؟! کجایی؟ کجا غیبت زده؟ -

کرد چیزی توی  طور که تلاش میهموندیگو نگاهی به زخمش انداخت و  

 صداش مشخص نباشه جواب داد: 

کردم؛ اما خبر رفتم. باید، باید یه چیزی رو با خودم حل میمتأسفم که بی -

 مونی؟قول میدم همه چیز رو برات تعریف کنم، منتظرم می

الیزابت آروم روی تخت نشست. با این که منظورش رو متوجه نبود؛ ولی جواب  

 داد: 

 مونم... . منتظر می -

ای  یه دنیا حرف برای گفتن آماده داشت؛ ولی قبل از اون که بتونه حرف دیگه

ی موبایل خیره  هاش توی گلوش موند. به صفحهبزنه، تماس قطع شد و حرف

قدر تونست توضیح بده؟! پوفی کشید و گوشی رو روی  شد. همین؟! فقط همین

هاش تکیه داد. دیگو  تخت کوبید. به فکر فرو رفت و پیشونیش رو به دست
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فقط چند جمله گفته بود و همون چند تا جمله تبدیل به چندین سناریو شدن 

و توی سرش چرخیدن. مدتی که گذشت، صدای آرومی از یه جر و بحث به  

تونست صدای رابین رو  گوشش رسید. بلند شد و به طرف پنجره رفت. می

 تشخیص بده؛ اما تا اون حد عصبانی، احتمالاً اولین بار بود.

*** 

ها به فکر کردن به  تونست ساعتساعت نزدیک نیمه شب بود. با این حال، می

دیالوگ کوتاهش با دیگو فکر کنه و ببینه قراره وقتی برگشت، چی بهش بگه؟  

ی خودش ترک کنه تا به دیدن دیگو بره؟ یا  تونه قصر رو به قصد خونهکِی می 

اش رو براش فاش کنه و بکشونتش وسط  تونست این قسمت زندگی اصلاً می

تونست خیلی چیزهای  زد؟ می چارگی دست و پا میماجرایی که داخلش با بی

دیگه هم بهش بگه؟ در مورد حاکم یا دنیای زیرین؟ در مورد مزخرفات سومین 

چنان مخفی نگهش  دختر وارث بودن؟ کار درستی بود گفتنش؟ یا باید هم

ی درست ساخت؟ کاری، میشد یه ر*اب*طهداشت؟ از این همه راز و مخفیمی

پذیرفت. همین الانش  جوابش نه بود! در شرایط مشابه، همچین چیزی رو نمی

تر کنه،  که همه چیز رو جدیفهمید. برای اینهم خیلی چیزها باید ازش می

 بود. زد و صادق می باید باهاش حرف می



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
871 

 

توی عالمی از این فکرها، پشت پنجره قرار گرفت و منبع صدای دعوا رو توی  

تر بود.  ی پشت ساختمون دید. محیطش از قسمت جلوی قصر، کوچکمحوطه

رابین رو دید که با جیمز گلاویز شده و جیمز سعی داشت آرومش کنه.  

داد. ها رو از گم شدن توی تاریکی شب، نجات میهای محوطه، اوننورپردازی

تونست از سر به فلک گذاشتن صدای فریادش جلوگیری  رابین به سختی می

 کنه.

کنی؟ باید فقط به این عملیات منه، تحت نظارت منه! به چه حقی دخالت می -

 دستوراتم عمل کنی، کودن! 

تر جیمز سعی با همون عصبانیت دور خودش چرخید و راه رفت. صدای آروم

 داشت قانعش کنه که نباید داد بزنه.

خوام؛ اما به هر حال که عملیات انجام شده، آروم باش  خیلی خب معذرت می -

 رابین! 

 رابین، با برافروختگی به سمتش رفت.

 کنی... ؟متأسفی؟! تو فکر کردی کی هستی که توی کارم دخالت می -

 ی جیمز کوبید. ی س*ی*نهای به قفسهضربه



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
872 

 

ی انجامش رو داشتی، این کار مال تو  ها؟! فکر کردی کی هستی؟ اگر عرضه -

 بود.

 جیمز هم عصبی شد و هلش داد تا ازش دور بشه.

 تمومش کن! چه مرگته؟! -

هوا توی صورتش نشست و بعد بدون هیچ حرف و بحث  مشت رابین، بی

 ای، جیمز رو توی شوک تنها گذاشت و به طرف ساختمون اومد. اضافه 

حرکت مونده بود، یادش اومد الان کجا و بین چه  خیره به جیمزی که بی

کرد یه روز از اریک طلب کمک کساییه؟ مسخره بود! حتی فکرش رو هم نمی

کنه. نفس پرحرصی کشید و دوباره به طرف تختش برگشت. خودش رو روش  

طور موند که خواب در  قدر همونهاش رو روی هم گذاشت. انانداخت و پلک

 آغوشش گرفت و از زمان و مکان جداش کرد.

*** 

 

کس رو توی  ی یکی بالای سرش، از خواب بیدارش کرد؛ اما هیچحضور سایه

شدن، اطرافش رو از  هایی که کامل باز نمیخیز شد و با چشم اتاقش ندید. نیم

نظر گذروند. همون لحظه، درب باز شد و جین اومد داخل. با دیدن مامانش، 

 هاش رو مالید.صاف نشست و چشم
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*** 

 بیدار شدی؟ اومدم بیدارت کنم. -

 کنارش نشست و با لبخند مهربونی پرسید:

 خوب خوابیدی؟  -

کرد که یعنی تا صبح،  دردی پایین کمر الیزابت پیچید و این امیدوارش می

موقع خواب پاهاش از تخت آویز بوده و نصف شب از جا بلند نشده؛ پس با  

 صدای گرفته جواب داد: 

 جا موندی؟فکر کنم آره؛ تو دیشب این -

 گوشش برد.رنگ سیاهش رو پشت جین موهای خوش

آره، هم من هم ایوان. امروز صبحم آقای چیس خبر داد که قراره بیاد و   -

 جاست.های اخیر تو، صحبت کنیم. دخترش هم ایندرمورد اتفاق

 ای کرد.ی وارفتهالیزابت خنده

است؟ دارین ی یه مافیای کله گنده جا خونهدین که اینواقعاً اهمیت نمی -

 کنین.  باهاش مثل یه دورهمی خانوادگی برخورد می 

اریک برای ما آدم خطرناکی به نظر نمیاد؛ حداقل بعد از اون همه تلاشی که   -

 برای نجات هلگا کرده.
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 که موافقت نکنه گفت: تونست انکار کنه؛ ولی برای ایناین رو نمی

است که نباید به همین  لایهقدر لایههرچقدر هم تلاش کرده باشه، اریک ان -

ترسه، این رو  ها ازش میراحتی بهش اعتماد کنین. همون هلگا هم بعضی موقع 

 دیدم. 

قدر بدبین نباش. انرژی منفی نده. بیا بریم صبحونه بخوریم، میز  آه! ان -

 مفصلی منتظرمونه. 

 تری بلند شد. الیزابت نفس عمیقی کشید.این رو گفت و با لبخند پهن

 بذار اول یکم به سر و وضعم برسم... .  -

 اش کرد و ادامه داد:های به هم ریختهای به موهای پریشون و لباساشاره 

 بعد میام. -

 باشه عسلم، پایین منتظرتم. -

جین که از اتاق خارج شد، برخاست و به طرف سرویس بهداشتی رفت. وقتی  

هاش رفت، چشمش به تخت افتاد و برای تعویض لباسش به سمت کیف وسایل

جایی که خوابیده بود، یه یادداشت جدید دید. چند ثانیه درست همون

 خشکش زد. بعد بهش نزدیک شد و برداشتش.

 » برات یه چیزهایی ضبط کردم. موبایلت رو چک کن.«  
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علامت لبخندی که آخرش کشیده بود، مو رو به تنش سیخ کرد. پس دیشب رو  

زده موبایلش رو باز کرد و وارد قسمت ضبط صدا شد. کامل نخوابیده بود. شتاب

 ی پخش رو زد و صدای خودش توی و فضا پیچید: دکمه 

طور که خودت هم تا الان فهمیدی!  من برات میراثی به جا گذاشتم، همون - 

ترین تماس با حالا این نفرین متعلق به هردومونه و محکومیم تا با کوچیک

اشون رو تجربه کنیم. انتظار نداشتم به تو منتقل  ترین خاطرهدیگران، ترسناک

بشه؛ درواقع، امیدوار بودم این اتفاق نیفته تا بتونم بالاخره عادی زندگی کنم؛ 

 ولی واقعاً، عجب کوفتیه! 

 تری ادامه داد: مکثی کرد و با لحن ملایم

کردم  باید اعتراف کنم که به خاطر سوءاستفاده از جسمت، ناراحتم! فکر نمی -

قدر قلبت رو بشکونه و حالا که احساست رو درک کردم، تصمیم گرفتم  ان

دست بردارم. عجیبه؛ اما، متأسفم. برای همین مطمئن باش دیگه تکرار  

 کنم. نمی

*** 

 ریشخندی زد و گفت:
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وقت قبلاً سعی نکردم از این  حالا که روی مود اعترافم بذار بگم، من هیچ -

نفرین به عنوان یه وسیله برای کمک به بقیه استفاده کنم. این نفرین همیشه 

خواستم کسایی رو که عامل به وجود  برد و فقط می من رو تا مرز جنون می

ها هستن رو از بین ببرم. به خاطر این جنون، شده بودم ی اون خاطرهآورنده

ها به هم خواست همه رو بکشم! چون زندگی آدمکابوس همه! گاهی دلم می

کرد. حساب مردمی که  ها حسابی مادرم رو عصبانی میربط داشت. این اتفاق

تونست نفرینم رو  به قتل رسونده بودم داشت هر روز بیشتر میشد و مادرم نمی

باطل کنه؛ بنابراین، یه تصمیم دیگه گرفت. مجازاتم کرد. تبعیدم کرد و بعد از  

افزار بود، من رو به دنیای  گرفتن احساساتم، تحت نظارت برادرم که ایزد روح

 زیرین فرستاد.

خشی آزاردهنده به گوش رسید که باعث شد صورت متحیر  صدای خش

 الیزابت کمی درهم بشه.

دونی چه مرگته و  وقت نمیآور بود. انگار که هیچحسی نداشتن واقعاً عذاب -

دونستم نفرین من، از  همیشه جای چیزی خالیه؛ اما بدتر از همه این بود که می

جنگ مادرم با خواهر جادوگرش سرچشمه گرفته و من فقط یه قربانی بودم. 

شناختم.  هایی که نمیوجود من از همون کودکی پر از نفرت بود؛ نفرت از آدم
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نفرت از همه. غیرقابل کنترل شدم، من خود ایزد مرگ شده بودم! نه  

تونستم زندگی کنم، نه هرگز محبتی رو تجربه کردم. تماماً خشم بودم. می

کرد بهم یاد بده یا به صورتم حتی یک بار لبخند بزنه! اون  مادرم هم سعی نمی 

های  همیشه از من عصبانی بود. تو، اولین جایی هستی که درونش دارم احساس

کنم. حسی که به دیگو داری جالبه! اعصاب خرد کنه؛ اما خوب رو هم تجربه می

کنی! واقعاً باید یه چیزهایی درمورد گرمه؛ ولی دختر! داری خیلی اشتباه می

 ای؟دیگو بدونی، آماده

خش بلند شد. این دفعه بیشتر طول کشید. انگار جایی دوباره صدای خش

 حس شده بودن. شنید که دربی رو باز کرد. هاش بیرفت. از نگرانی انگشتمی

 رابین!  -

های رابین به سرعت روی زمین کشیده شد و به طرف حاکم چرخید. مثل کفش

از ز*ب*ون خودش به  ی بعدی باز هم که از حضورش جا خورده بود. جملهاین

 گوش رسید که با طعنه گفت: 

طوری  به نظر میاد توی مأموریت اخیرتون به مشکل برخوردین که این -

 چاره!آلود شدی، حتماً مرگ بدی داشته، بیخون
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که خوابش برده بود، رفته سراغ رابین!  این یعنی دیشب دقیقاً بعد از این

سرعت عقب جلو کردن خودش رو روی تخت بیشتر کرد و صدای رابین رو  

 شنید.

 تو، تو خودش نیستی! -

 باهوش... !  -

 کمی مکث کرد و با تمسخر ادامه داد: 

خواستم بگم وقتی از خونه رفتی، الیزابت دوست داشت یکم بیشتر برای  می -

کردی؛ اما حیف! تو بیشتر از اون عذاب وجدان داری که با  موندن اصرار می

اصرار کنی پیشش بمونی و بیشتر از اون در برابرش  هات، باز هم وجود دروغ

کنی که به حال خودش رهاش کنی، حتماً خیلی دیوونه  احساس مسئولیت می

 است... .کننده

 هاش رنگ ناراحتی ساختگی گرفت.جمله

*** 

کردم تا باهاش باشم. به  هام بیشتر استفاده می اما من جای تو بودم از فرصت -

کشه تا جسمش کامل به من برسه. الیزابت برای همیشه  هرحال، زیاد طول نمی

میره به یه جای خوب که مخصوصاً براش طراحی کردم؛ ولی خیلی جالبه وقتی 
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گردین تا داخلشون  های تاریخی و قدیمی می قدر امیدوارانه دنبال کتابان

حل بگردین؛ اما حقیقت اینه که تنها راه از بین بردن من، مُردن دنبال راه

 هاتون نیست؟ ها؟الیزابته! این که جزء گزینه

 های خودش به خنده افتاد.از ذوق حرف

ویور هم وقتی فهمید کاری ازش برنمیاد، محکم کوبید به سرم و بیهوشم  -

تر  جوری خشونت به خرج بده، یا نه، بذار درستکرد. انتظار نداشتم بتونه این

 خطابش کنم. ویور نه، دیگو! 

تونست گرد شد و خیره به صفحه موبایلش،  های الیزابت تا جایی که می چشم 

هاش هجوم برد. نفسش سنگین شد و منتظر  ناباورانه و سریع، اشک به چشم 

 بود از ز*ب*ون رابین، انکار بشنوه؛ اما اون با حرص گفت: 

 کنم... .مطمئن باش راه نجاتش رو پیدا می -

 تر شد و ادامه داد: صداش نزدیک 

 خورم! دیم، قسم می نجاتش می -

 حاکم با خونسردی تمام گفت:

اما من همین الان راهش رو، تنها راهش رو بهت گفتم. مطمئنی قدرتش رو   -

تونی عملی انجام بدی و بعد به ویور  داری؟ این رو کنار بذاریم، تو واقعاً می
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قدر اصرار داره  گزارش دروغ بدی؟ اصلاً جرأتش رو داری ازش بپرسی چرا ان

 ی ما بمونه؟! توی واحد رو به روی خونه

 کمی سکوت کرد و وقتی جوابی از رابین نشنید، ادامه داد:

ی تو عمل کنه و از الیزابت مراقبت  کنی واقعاً قصد داره به خواستهفکر می -

 کنه؟ مگه تو کی هستی براش؟! جز یه سرباز احساساتی! 

 صدای ناامید رابین، از ته چاه بلند شد:

 دونی؟تو چی می -

 حاکم با تأکید جواب داد:

 دونم.همه چیز! من همه چیز رو می -

شد. انگار اون  ای از سمت رابین شنیده نمی بخش و امیدوارکنندهکلام اطمینان

 هم مثل خودش سرگردون و گیج شده بود.

کردین و  شما باید برای از بین بردن دراک و کاترین و لوگان بیشتر تلاش می -

دادین الیزابت وارد دنیای زیرین بشه، الان دیگه خیلی دیره! الان  اجازه نمی

خواد سلنا رو برگردونه. دراک رو هم  دیگه قضیه نجات الیزابت نیست؛ دیگو می

اش کنه.  داشته تا با خونش یه معجون جاودانگی دیگه بسازه و جاودانهنگه

کشه، یکی مثل  ی همیشه لرد سیاه توش نفس میدنیایی رو تصور کن که واسه
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خوام زندگی که ازم رحم، دزد؛ اما من، فقط میاون، طماع، پر از کینه، بی

خواین با کی  دزدیده شده رو تجربه کنم. شماها فقط باید انتخاب کنین می

 بجنگین و کی رو انتخاب کنین؟  

زد. رسماً اعلام پایان خودش رو از ز*ب*ون  از شدت شوک، حتی پلک هم نمی

کرد به آخر راه رسیده، باور  کرد. باور میکسی شنید که یه جورایی باورش می

 تونه راست باشه و حقیقت. کرد که هر چی درمورد دیگو شنیده، میمی

ها رو دید، توی  وقتی توی بیمارستان دستش رو لمس کرد و اون صح*نه

تنگی دستی به گلوش کشید. بغض بدی ذهنش تداعی شد و با احساس نفس

کرد راهی برای رهایی واسش پیدا  بود که هرچی تلاش میور شده بهش حمله

شد. از روی تخت بلند شد و از اتاق بیرون رفت تا خودش رو به هوای آزاد نمی

 برسونه.

*** 

ها که پایین رفت و به سمت درب خروجی دوید، جیمز که درحال صحبت  از پله

دید قطعاً نشونه با تلفن بود، چشمش بهش افتاد. حال منقلبی که ازش می

های تند و بلند دنبالش رفت. قبل از  خوبی نبود. تماس رو قطع کرد و با قدم 

ورود به فضای باز و باغ جلوی قصر، بازوش رو گرفت و نگهش داشت. همین که 
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تصویر صورت غرق خون و ظاهر آش و لاش رابین از خاطرات جیمز، توی  

 ذهنش نقش بست، به سرعت دستش رو کشید و فریاد زد: 

 ولم کن!  -

های پر از اشک الیزابت، وادارش کرد عقب نشینی کنه.  صورت سرخ و چشم

 قدمی عقب رفت.

 باشه، باشه.  -

زده جلو رفت و  همین که الیزابت چرخید تا به راهش ادامه بده، جیمز شتاب

 بدون این که تماسی باهاش برقرار کنه، راهش رو سد کرد.

 مشکل چیه؟ چی شده؟  -

 جوابش یه فریاد دیگه بود.

 گمشو، گمشو... !  -

هایی که سر میز صبحونه بودن با شنیدن صدا، توجهشون جلب شد  ی اونهمه

که بفهمن چه اتفاقی افتاده؛ به طرف سالن ورودی رفتن. وقتی به  و برای این

جا رسیدن، الیزابت با بدنی که از ناراحتی و عصبانیت، مثل صداش به لرزه  اون

 کشید.افتاده بود، داشت به سر جیمز هوار می
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شه، من باز هم شماها همتون یه مشت دروغگوی متظاهر قاتلین! باورم نمی -

احمق بودم که فکر کردم این بار یه نفر بدون نقشه نزدیکم شده، لعنت به  

 همتون، دست از سرم بردارین! 

های شب پیشِ حاکم نگران بود، حالا از همه رابین که از قبل به خاطر حرف

تر شد. جین قدمی برداشت و صداش زد. متعجب بود که توی چند  آشفته

تر جلو رفت.  اش کرده؛ اما رابین سریعقدر عصبانیدقیقه گذشته چی ان

 خودش رو به جیمز رسوند و سعی کرد آرومش کنه. 

 دونم چی شده! آروم باش، بیا باهم حرف بزنیم.بتی، بتی می -

های کوچیک زخم کنار شقیقه و روی استخون فک رابین به چشم شکاف 

 خورد. الیزابت با همون لرزش؛ اما بدون فریاد گفت:می

 ای داره؟ واسه کمک به من بوده... ؟چیه؟ دلیل قانع کننده -

 های بیشتری از چشمش چکید:ناباورانه به خنده افتاد و قطره  

حتی دیگو هم دروغ بود و تو تمام این مدت شاهدش بودی و هیچی نگفتی،   -

دونستی همسایه رو  توی لعنتی حتی قبل از سبز شدن دراک توی زندگیم، می

 به روی من کدوم خریه!
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رابین حرفی برای گفتن نداشت. الیزابت چرخید و کریس رو پشت سرش دید 

 کنه. به آرومی قدم برداشت و به طرفش رفت.که داره حال نزارش رو تماشا می 

خون منی کریستین، هلگا،  توی، ع*و*ضی، تو خواهر منی! تو خواهر هم -

 جونز! 

خراش خطاب کرد و باعث شد کریس کمی از جا اسمش رو با فریادی گوش

اش رو با یه دست گرفت و اش که رسید، یقهبپره؛ ولی حرفی نزد. به یه قدمی 

 تر و مستأصل پرسید: حالکمی بی 

 ارزشم؟!قدر برات بیچطور ان -

*** 

هاش خیره موند؛  اش لرزید و چند ثانیه به چشمچونهبعد از این حرف، 

های پر استفهام و سرد خواهرش. یه چیزی توی عمق چشماش چشم 

درخشید؛ ولی اصلاً کافی نبود. جین که هنوز هم چیزی نفهمیده بود می

 پرسید:

 زنی؟ خوای توضیح بدی داری از چی حرف می می -
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هاش رو به  اس، ل*بفایده الیزابت وقتی دید خیره موندن به نگاه خواهرش بی

هم فشرد و ناامید و متأسف به عقب هلش داد. در آخر به طرف مادرش چرخید 

 کشیدن.که مثل آقای آلن، اریک، سوفیا و بقیه، برای شنیدن جوابش انتظار می

 

*** 

 ویوِر 

 

طور  گذشت که همونجریان آب توی روشویی جاری بود و من مدتی می 

خیره مونده بودم. به خاطر نداشتم آخرین باری رو که به این  حرکت بهش بی

حال و روز افتادم متعلق به چه زمانیه؟ خیلی وقت بود نسبت به بیشتر چیزها  

که چشمم بهش افتاد و مسیر زندگیم بهش گره  تفاوت شده بودم تا اینبی

 خورد.

صدای فشار آب، بالاخره من رو به خودم آورد. بازدم عمیقی کشیدم و سرم رو  

بالا آوردم. آینه بهم یه صورت آش و لاش و پر از ک*بودی تحویل داد و  

ماجراهای بیست و چهار ساعت گذشته رو واسم تداعی کرد. اون پودر درمانگر  

ها بذاره یا ضعف ناشی از تونست اثری روی ک*بودیجادویی، هنوز هم نمی

های خیلی خیلی زیادی رو صرف  که سال ریزی رو جبران کنه، با وجود اینخون
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دان  اش کرده بودم. از قبَِل همین پودر، یه شیمیبهبود مواد تشکیل دهنده

 ای حاصل نکرد. ماهر شده بودم؛ اما هر راهی رفتم نتیجه

ام پاشیدم و وسایل اصلاح صورتم رو برداشتم. امروز  پریده آبی به صورت رنگ

بینه، مرتب بودن صورتم،  خواستم حداقل وقتی من رو میخیلی مهم بود. می

هاش رو جبران کنه. انتظار نداشتم اونی که رفتم سراغش، انقدر  کمی ک*بودی 

مرد قدرتمندی باشه. پیدا کردنش هم کار راحتی نبود؛ علیرغم نشونی به ظاهر  

دقیقی که ریچارد فریزر از دومین ایزد با خون خالص بهم داده بود. میگم به  

وقت  ی خدا، یه ریگی به کفش ریچارد بود! هیچظاهر دقیق؛ چون همیشه

فهمیدم سعی  هاش اعتماد کرد. حالا هم به راحتی میشد کاملاً به حرفنمی

فهمیدم چی همچین  دووند و هنوز نمیداره معطلم کنه. داشت من رو سر می

 خواد وقت بخره؟جرأتی بهش داده و چرا می

که سیاه و کبود و زخمی شده بودم، تونستم از پس  رغم اینبه هرحال، علی

تونستم کارش رو تموم کنم، تعلل  ای که میدومین ایزد بربیام و درست لحظه

کردم. من وِرد رو به ز*ب*ون آوردم، قدرت حلقه رو توی بدنم حس کردم؛ 

ولی نتونستم خلاصش کنم. کشتن اون ایزد، دومین قدم من برای برگردوندن  

 ی الیزابت متوقفم کرد.ی آخر، چهرهسلنا بود؛ اما درست لحظه
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کردم. شک  جا متوجه شدم شکست خوردم؛ من هرگز تعلل نمیدرست همون

کنم؛ اما اون لحظه نشد. ایزد هم کار میدونستم دارم چیکردم. همیشه مینمی

تونستم به افرادم بگم از فرصت استفاده کرد و از دستم در رفت. باز هم می

ای از من ندیدن.  ی همین فرمان بودن؛ اما اشارهها هم آماده گیرش بندازن، اون

همون موقع بود که الیزابت بهم زنگ زد. اولین تماسش نبود. نگران شده بود 

جوابش گذاشتم. باید از خودم که یک دفعه ناپدید شدم و من هر دفعه بی

 شدم.مطمئن می 

*** 

اش رو  رفته بودم که همین رو ثابت کنم و حالا بهم ثابت شده بود. صدای آشفته

خوام اشتیاق الیزابت رو نسبت به  که شنیدم از خودم پرسیدم که آیا واقعاً می

خودم، فدای کسی کنم که وقتی فرصت داشت با من باشه، تصمیم گرفت  

خواست برگرده و به جنگش برای تصاحب قدرت ادامه بده؟ به این بهونه که می

 من جایی بشینم که لایقشم؟!

خواستم فرق داشت؛ من همیشه توی اون کلبه موندم و  اما چیزی که من می

 انتظار اومدنش رو کشیدم.
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ها رو  رفتم تا زندگی بین آدممثل یه زندونی تحت تعقیب، یواشکی به شهر می

کرد از همه بیشتر بهم اهمیت  تجربه کنم. در آخر چی شد؟ همونی که ادعا می 

سردی، جون کسی که مثل برادرم بود رو  میده، سلنا، مادر دلسوزم! با خون

ای حیرت،  کرد سپر بلای تفنات بشه، گرفت. بدون ذرهوقتی داشت تلاش می

ی دنیای  پشیمونی یا ناراحتی اون کار رو کرد. مثل یه طالع نحس، اون روز همه

من رو سیاه کرد. همون بلا رو بلافاصله سر تفنات آورد. شاید خودم هم خیانت 

بخشیدم؛ ولی باز هم ی پول من رو فروخت نمیتفنات رو، وقتی به خاطر وعده

هایی که سلنا خواستم چنین بلایی سرش بیارم. اون هم به خاطر قانوننمی

ها گذورند. تازه این شرایط گذاشته بود؛ تمام عمرش رو توی کلبه مثل زندونی

ها از یه  خوند اونرو در کنار یه مادر حریص داشت که مدام زیر گوشش می

هستن. مثل ما نیستن و لیاقتشون بیشتر از موندن توی    زادهی اصیلخانواده

 کلبه جنگلیه.  

ام بود؛ اما اصلاً برای سلنا اهمیت  ی من بود، خانوادهبه هرحال اون مادر بچه

خواستم؟ نه! اون مثل همیشه به جام تصمیم گرفت و جلوی  داشت که چی می 

 های پسرمون، تفنات رو خاکستر کرد.چشم 
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وقت مثل سابقش نشد. بعد از  اریک به معنای واقعی اون لحظه مرد و دیگه هیچ

 که دید چطور فروپاشیدم، فقط رفت!ی این کارها، با اینهمه

ای برای در خفا  گشت و دوباره بهونهکردم؟! اگر برمیکار میداشتم چی 

 کرد چی؟!داشتن من و به دست آوردن قدرت یه چیز دیگه پیدا مینگه

شناختم، بعد از هزار سال انتظار داشتم چه چیز  با وجود این که سلنا رو می

اش رو به وضوح به خاطر نداشتم؛  بیشتری بهم بده؟ خانواده؟! من حتی چهره

هاش یه  ی غیبتای از زندگیم کنارم نبود و برای همهولی یادمه که هیچ دوره

بهونه داشت. فقط گاهی مثل یه ابر سیاه روی سرمون نازل میشد؛ برام درمورد  

کرد قانعم کنه هر کاری  گفت و سعی میهایی که واسش افتاده بود می اتفاق

خواستم، مادر کُنراد همیشه و همه جا  انجام میده، دلیلی داره. من اگر مادر می

 خواستم، کنراد بیشتر از برادر خونی بهم وفادار بود.برای من بود. اگر برادر می

ها افکاری نبودن که ناگهان به ذهنم خطور کنن تا مانع از گرفتن جون اون  این 

زدن و بالاخره ایزد بشن؛ این فکرها همیشه باهام بودن. ته ذهنم دست و پا می

قدر قدرت گرفتن تا متوقفم کنن. بود و نبودش بعد از این همه مدت به چه  اون

کرد من رو مثل یه راز فوق محرمانه که باز هم سعی میاومد؟ جز اینکارم می

 داره؟  مخفی نگه
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ور شدم،  دونست برای چی بهش حملهاون شب بعد از فرار ایزدی که حتی نمی

تونست من رو  احساس کردم بالاخره تونستم تصمیم بگیرم. سلنا وقتی می

کردم. این تصمیم جدیدم داشته باشه، نخواست. من الیزابت رو فدای سلنا نمی

ی کافی، در گذشته برای گرفتن انتقامش جنایت کرده بودم. دیگه بود. به اندازه

وقتش بود سلنا رو برای خودم تموم کنم. الیزابت انتخاب من بود. اون پایان  

 خوش من بود. 

*** 

هام رو عوض کردم و با وجود سر درد بدی که به جونم افتاده بود و خبر از  لباس

جا رو به قصد قصر داد، اونیه حمله عصبی دیگه و دیدن اون روز لعنتی می

اریک، ترک کردم. تمام طول مسیر پیشونیم رو ماساژ دادم و سعی کردم فکرم 

خواستم به الیزابت توضیح رو از اون روز منحرف کنم. باید به چیزهایی که می

دونستم؛ پس کارم راحت نبود. اگر  کردم. من نفرتش رو به مافیا میبدم فکر می

فهمید نه تنها ویور، بلکه دُن  ی کل اون خونواده با منه، اگر میفهمید اداره می

کردم؟ برای اولین بار از  داد؟ چطور باید قانعش می هم خودمم، چه واکنشی می 

قدرتی که داشتم پشیمون بودم! به خصوص با وجود حاکم. اون هم معضل  

ها بالاخره راهی پیدا کرده باشن که نجاتش عجیبی بود. امیدوار بودم محافظ 
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هایی درمورد حاکم رو توش  شناختم که ممکن بود کتابب*دن. چند جا رو می

ی  کردم. بالاخره حاکم، صاحب حلقهپیدا کرد. باید با ریچارد هم مشورت می

 خواستیم دموردش بیشتر بدونیم.سوم بود. حتماً ما تنها کسایی نبودیم که می

پدم رو برداشتم و از همون لحظه پیگیریش رو شروع کردم. حس امیدی که  آی

کرد. سر دردم کمتر هام جریان گرفته بود، داشت حالم رو بهتر میتوی رگ

 گرفتم.میشد و انرژی می

های خوب تا وقتی ادامه داشت که به قصر رسیدم و وارد سالن  تمام این حس

ی  ای که باهاش مواجه شدم، الیزابت بود که یقهورودی شدم. اولین صح*نه 

 خواهر دو قلوش رو گرفته بود و با ناامیدی پرسید:

 ارزشم؟!قدر برات بیچرا ان -

داد اصلاً زمان خوبی نرسیدم. اول سالن ایستادم. خیلی طول  شواهد نشون می

نکشید تا توجه بقیه رو جلب کنم. با ظاهر ویور اومده بودم؛ اما با توجه به 

کرد، حاکم کار خودش رو  چیزایی که الیزابت داشت سرش با بقیه دعوا می

کرده بود و نیازی به مقدمه چینی نداشتم. از حرص اخمی کردم و به الیزابت  

 داد. خیره موندم. صدای قلبش یه جورایی سنگین بود و آزارم می
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جیمز خطاب به من صدام زد تا به بقیه بفهمونه من رسیدم. دلیل استقبالی که  

 ازم نشد مشخص بود؛ برای همین چشم پوشی کردم.

 قربان! -

هایی که اون طرف سالن بودن. ی اونرابین هم به طرفم چرخید و بعد همه

ی کتم رو باز کردم تا حس خفقان رو کم کنم. همه توضیحاتم رو با مقدمه  دکمه 

تر شده بود. وقتی الیزابت سرش رو  حاضر کرده بودم و حالا یکم سخت

خواهی باقی موند! اگر ی کلمات از ذهنم پرید و فقط یه معذرتچرخوند، همه

های خواستم آدمکردم، فقط همین ازش خارج میشد؛ اما نمیدهنم رو باز می

دور و برم من رو در حال عذرخواهی ببینن. این حالت رو فقط قرار بود به  

خودش نشون بدم. برای همین هیچی نگفتم. صورتش سرخ شده بود و 

 های اشکش.هاش لبریز از قطرهچشم 

 کمی بعد سرش رو تکون داد و با یه لبخند تحقیرآمیز و پرغصه گفت:

 بالاخره اومدی! -

این رو گفت و به سمتم پا تند کرد. همین که بهم رسید دستش رو برای یه  

تونستم سیلی محکم بالا برد. بلافاصله مچش رو گرفتم و مانعش شدم. نمی



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
893 

 

شاید به  کارها و کارمندهای اریک این کار رو باهام بکنه. بذارم جلوی خدمت

 شدم؛ اما این خط قرمزم بود.احساس و دو رو مینظرش یه ع*و*ضی بی

*** 

جیمز و رابین خواستن جلو بیان و ازم جداش کنن که دست آزادم رو بالا بردم 

که دستش رو به  چنان درحال مقاومت برای اینو متوقفشون کردم. الیزابت هم

 های اشکش از هر دو چشمش سرازیر شد. صورتم برسونه، قطره

که تا حالا گریه کردنش رو ندیده باشم؛ ولی اون حالش به خاطر من بود و  نه این

 های ملتهبش گفتم:وار، خیره به چشم داد. آروم و زمزمهآزارم می

 بذار بریم یه جایی که کسی نیست. -

 هاش غرید:از لای دندون

 ازت متنفرم!  -

 بلافاصله با همون لحن گفتم: 

 نیستی! نه  -

معطلی از سالن خارج شد. نفسم دستش رو از دستم با شدت بیرون کشید و بی

رو نامحسوس بیرون فرستادم. خیالم راحت شد که بهم اجازه داد باهاش حرف 

 بزنم. جیمز خم شد و پشت دستم رو ب*و*سید؛ بعد با لحن پشیمونی گفت: 
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کردم با همچین چیزی  قربان همه چیز برای استقبال آماده بود. فکر نمی -

 مواجه بشیم.

که نتونسته بود بیاد  رابین هم با نگرانی بهم خیره بود؛ اما نه به خاطر این

هاش  تونستم توی چشمپیشوازم. حاکم زهر خودش رو بدجوری ریخته بود. می

 بخونم. 

 اشکالی نداره. -

حرف،  های جدید زیاد شده بود. اریک بینگاهی اجمالی به بقیه انداختم. چهره

 سری تکون داد و کریس لبخند پهنی زد. 

 ی بعدی هم مشخص شد!خب ملکه -

 تونستم بحث رو باهاش ادامه بدم. فقط رو به جیمز گفتم: فعلاً نمی

 هام رو ببرین توی اتاقم.وسایل -

ها بهم اشاره داد که از کدوم بعد دوباره از سالن خارج شدم. یکی از نگهبان

طرف رفته. یه پالتوی سیاه بلند ازش گرفتم و به راه افتادم. هوا خیلی سرد بود  

 وزید.و باد سردی هم می 

ی پشتی شدم و دیدمش که پشت چندتا درخت سرو، دست به وارد محوطه

کشه. س*ی*نه، رو به دیوار ایستاده و هر از گاهی دستی به صورتش می
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ام رو به حالت عادیش؛ یعنی صورت خودم درآوردم.  کرد. چهرهداشت گریه می 

ها معلوم شده شناخت. حالا تمام ک*بودیهمونی که الیزابت به نام دیگو می

 بود؛ ولی عیبی نداشت.

آروم از پشت سر بهش نزدیک شدم و پالتوی سیاه رو روی دوشش انداختم. به  

 سرعت چرخید و خشمگین نگاهم کرد. کمی عقب رفتم و آروم گفتم: 

 هوا سرده! -

 طعنه زد: 

 خواستی بکشیش زیادی نگرانی! ی کسی که میواسه -

دادم پالتو رو پرت کنه روی زمین؛ ولی اون کار رو نکرد. معلوم بود احتمال می 

 واقعاً سردشه. از حرفش احساس شرمندگی کردم. 

*** 

 دونم چه حسی داری؛ اما اجازه بده برات توضیح بدم، باشه؟ الیزابت، می -

 ی نفی به اطراف تکون داد:سری به نشونه

 قدر برای سوءاستفاده بهت نزدیک نشده. دونی! کسی ایننمی -

ی کوتاهی زدم. چه تصوری از زندگی من داشت این دخترک تک خنده

 غمگین؟ 
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 خیلی زیاد اتفاق افتاده!  -

منظورم خودمم، تا حالا عاشق کسی نشدی که بعدش بفهمی قصد داشته  -

 بکشتت.  

شدم؛ ولی لحن آرومم رو تغییر  کرد داشتم عصبی میاز اینکه تکرارش می

پروا بودنش رو موقع ابراز احساسات، دوست داشتم. کنم که بیندادم. انکار نمی

پیچیدن که مبادا ها احساساتشون رو بین هزارتا لایه میکه اکثر آدماز این

 اومد؛ اما همراه با لبخندی عصبی گفتم:کسی بفهمه، خوشم نمی

ام بود، من رو برای چند کیسه طلا  اولین زنی که عاشقش شدم و مادر بچه -

 فروخت!

 جا خورد و ساکت شد. کامل به طرفم چرخید و با تعجب پرسید:

 تو، بچه داری؟!  -

 هام رو بالا کشیدم.شونه

 الان دیگه بچه نیست. -

زد. ی من نداشت. حتی حدسش هم نمیای از بچهکمی مکث کرد. هیچ ایده

 گفت:
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خوای بگی رو همین الان هم خودم  خوام توضیح بدی، هرچی مینمی -

خوام، نه تو، نه  کس رو نمیدونم. سرنوشت من همینه؛ تنهایی! دیگه هیچمی

 ای که داری! ی دیگهخونواده، نه هیچ دوستی دیگو، یا هر اسم مسخره 

هاش رو روی صورتش گذاشت. نفس عمیقی  ازم رو گرفت و دوباره دست 

قدر نگران شده بودم. اگر ها، برای از دست دادن یکی انکشیدم. بعد از مدت

 کرد چی؟ آب دهنم رو قورت دادم و کمی بهش نزدیک شدم.دوباره قبولم نمی

هام رو  کدوم از گناهخوام. من، هیچتونم گذشته رو تغییر بدم، معذرت مینمی -

کنم؛ اما باور کن دیگه اون آدم قبل نیستم؛ چون تو من رو عوض  انکار نمی

 کردی!

که دقیقاً چقدر با قبلم فرق کرده بودم، سخت بود و وقت بیشتری  توضیح این

ی این موضوع بود رو توی رفتارهاش  ای که لازمهخواست؛ ولی حوصلهمی

دیدم. دستش رو از روی صورتش برداشت و دوباره به طرفم چرخید. نمی

هام فرو هایی که زد، شونهصورتش حسابی خیس از اشک شده بود. از حرف

 افتادن. 

تو بیشتر از همه من رو از خودم ناامید کردی. مطمئنم کردی هیچی نیستم   -

 جز یه ابزار که بقیه بتونن با استفاده از من، رفتگانشون رو برگردونن.
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*** 

 کمی بیشتر جلو رفتم و گفتم: 

کردم تو هیچی نیستی! تو باعث شدی از باور اشتباهم برگردم. من فکر می -

ی  تونم دوباره خونواده داشته باشم. این، همهاگر سلنا رو داشته باشم، می 

 کردم ناقصم. خاطر نداشتنش، احساس میچیزی بود که تمام عمرم به

 گشت.هام میاش توی صورتم، دنبال دروغی توی حرفهای آسمونیچشم 

 ی تو باشه؟ مگه سلنا همون، لرد سیاه نیست؟تونست خونوادهچرا سلنا می -

تونست براش یه علت باشه تا ازم  کردم، میهر حقیقتی که از خودم فاش می 

 گفتم. متنفر بمونه؛ اما باید بهش می

 سلنا، مادرم بود. اسم واقعیم کالینِ و اریک، پسرمه! -

ی سه قسمتیم هاش ثابت موند. حق داشت. برای هضم هر بخش از جملهچشم 

به زمان نیاز داشت. دهنش برای حرف زدن چندبار باز و بسته شد تا بالاخره  

 های متعجب بعدیش رو بگه.موفق شد جمله

 لرد سیاه، مادرته؟! -
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گرفت. حرکت موندم. چند لحظه بعد، به آرومی دستم رو سکوت کردم و بی

هاش یخ زد. نفهمیدم داره چی هاش به شدت گشاد شد و دست مردمک چشم 

 میشه؟

 الیزابت؟  -

 ضربان قلبش به شدت افت کرد. با نگرانی تکونش دادم. 

 الیزابت؟!  -

 نفس افتاد و با وحشت گفت:ناگهان با نفسی عمیق ازم جدا شد. به نفس

 کشتی! تو بودی! تو سافیرا رو کشتی، تو، همه رو  -

ام حیرون موندم. چطور فهمید؟ چه اتفاقی افتاد؟ مگه قرار نبود بدترین خاطره

ی من نبود! چه اتفاقی براش افتاد؟! چطور  رو ببینه؟ اون روز که بدترین خاطره

 ممکن بود؟!

اراده، برای آروم کردنش سعی کردم دوباره دستش رو بگیرم. شاید این هم بی

ی احتمالات رو برای دوباره داشتنش ازم  زیر سر حاکم بود. اون داشت همه

 کرد!گرفت. اون لعنتی داشت همه چیز رو خ*را*ب میمی

 الیزابت، بهم نگاه کن. -

 من رو از خودش روند و عقب نشینی کرد.
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 نه، نه، بهم نزدیک نشو!  -

قدر که ترسیدم منفجر  کوبید. انشنیدم که چقدر تند می صدای قلبش رو می

قدر از فهمیدنش منقلب شده بود که تنها چیزی که به ذهنش رسید  بشه! ان

 فرار کردن از من بود.

جلوش رو نگرفتم. فقط دویدن و دور شدنش رو دیدم. حرص و خشمی که از  

حاکم توی وجودم زبونه کشید، برام غیر قابل تحمل بود. چیزی نمونده بود که 

اون موجود فراطبیعی درونم سر بر بیاره. این آخرین چیزی بود که می خواستم 

های عمیق و تند کشیدم و روی زمین  الیزابت ازم ببینه. برای همین، نفس

نشستم. توی خودم جمع شدم و به سختی تلاش کردم جلوی بیرون اومدنش  

 رو بگیرم. 

گذاشتم، کرد. نباید می ی امید زندگیم رو خاموش میحاکم داشت تنها نقطه

 نباید!

*** 

 دانای کل

ترین کار ممکن شده بود. سر کلاس، بدون  بیرون اومدن از عالم افکارش، سخت

کرد و حتی یک کلام از  خطی میاین که متوجه باشه، توی کتابش خط

 فهمید.داد نمی هایی که استادشون میدرس
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اش عوض شده بود که دیگه به هیچی حس  تر از یک سال، جوری زندگیکم 

اش برنامه بچینه؛ اما حالا  تونست برای پنج سال آینده آشنایی نداشت. قبلاً می

ای نداشت. گذروند هم ایدههایی که تا شب از سر میحتی درمورد ساعت

 ممکن بود هر اتفاقی بیفته؛ واقعاً هر اتفاقی!

ترین حس توی وجودش، بعد از ناامیدی بود. یه جورایی داشت  خشم، زنده

خواست به دادش برسه وقتی خودش هم  کرد به آخر رسیده. کی میقبول می

کرد دیگه دلش بخواد کسی  برای خودش درمونده شده بود؟ اصلاً فکر نمی

خواست از همه چیز دست بکشه و آخرین روزهاش رو  کمکش کنه. دلش می

اش بگذرونه، درست مثل کسی که بیماری لاعلاجی داره.  توی آرامش تنهایی

زد؛  تری میخوردش و هر دفعه، گ*از بزرگذره میحاکم داشت از درون، ذره

که حقیقت رو  هایی که بهش زده بود، به خاطر ایناما با وجود تمام آسیب

قدر روراست و رک بهش نشون داد، ازش ممنون بود. چیزی که بیشتر از  ان

اش به دیگو بود. اون حتی دیگه دیگو هم  داد، حضور ثابت علاقههمه آزارش می

کرد واقعاً اون رو به سلنا ترجیح داده؟ کالین، از همه  نبود! چطور باور می

دروغگوتر بود. متظاهرترین بود. کالین در گذشته، هزاران نفر رو به جون هم  

دیگه رو بکشن تا خودش اینطوری بدون زحمت زیادی، انتقام انداخت تا هم



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
902 

 

تونست مطمئن باشه این بار داره ادعای راست  سلنا رو بگیره! چطور می

چنان نسبت به کسی که چنین گذشته  کنه؟ حتی اگر درست بگه، چطور هممی

 کرد؟! مسخره بود!و حالی داره، توی قلبش احساس گرما می

تونست هنوز هم دلش چنین روانیِ قاتلی رو بخواد؟ نه، نه. این یه  چطور می

های سافیرا رو از توی  اشون بود. چشمحس اشتباه بود. فقط تحت تأثیر گذشته

آورد  خاطرات کالین به یاد آورد. کالین اون لحظه، از بلایی که سر سافیرا می 

ای برای پ*اره کر*دن اعضا و جوارح و  برد! حتی لحظهداشت ل*ذت می 

دونست چی شد که یک دفعه  جنین توی شکمش احساس تردید نکرد. نمی

اش رو ببینه؟ این  های کالین رو لمس کنه تا بتونه گذشتهتصمیم گرفت، دست 

هم قطعاً کار حاکم بود. به تازگی، گاهی قادر بود کنترل حرکات و اعمالش رو به  

 گرفت. گذشت توی وجودش قدرت میدست بگیره. انگار هرچی می

اش کوبید، بالاخره الیزابت رو به خودش آورد. دست  دستی که چندبار سر شونه

های سیاهش برداشت و سرش رو بلند کرد. وید با سر اشاره داد که  خطیاز خط

زنه. با گیجی نگاهی به صورت طلبکار استادش و بعد به  استاد داره صداش می

ها رو  ای از چشم یه مرد رو کشیده بود. اون چشمکتابش انداخت. طرح ماهرانه

هاش بهش نزدیک میشد و روحش  شناخت. اون چشم، هر شب توی کابوسمی
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وقت تا این حد توی  روح، از آن حاکم بود؛ اما هیچبلعید. اون چشم بی رو می

ای  که متوجه بشه، جملهطراحی، مهارت نداشت. علاوه بر اون، باز هم بدون این

رو با حروف بزرگ زیرش نوشته بود. انگار که حقیقت سیاهش رو توی صورتت  

 تونه ازش فرار کنه. کشید که نمی کرد! حقیقتی که داشت سرش داد میتف می

 » خیلی هم سخت نیست که بمیری!«

*** 

اش رو  خود الیزابت رو دید، موضع طلبکارانهاستادش وقتی حال از خودبی

 پایین آورد و با کمی نگرانی، مجدداً صداش زد. 

 جونز؟ حالت خوبه؟ -

لرزید، درحالی که که نفسش به شماره افتاده بود و صداش میالیزابت درحالی 

راحت میشد ترس رو از نگاهش خوند، رو به استادش که یه خانم جوون بود  

 گفت:

 تونم برم؟ببخشید، می -

که جوابی بده، الیزابت وسایلش رو  تر شد؛ اما قبل از ایننگاه استاد، نگران

های تند به  ی وید و بقیه، از کلاس خارج شد. با قدم برداشت و زیر نگاه خیره

ها رفت تا خودش رو به هوای آزاد برسونه. کتابش رو محکم توی  پلهسمت راه
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که  مشتش گرفته بود و جرأت نداشت دوباره به اون صفحه نگاه کنه. قبل از این

ی از اولین پله پایین بره، مچ پاش پیچ خورد و تعادلش رو از دست داد. همه

پله رها کرد؛ ولی قبل از  های راههاش رو برای چنگ انداختن به نرده وسایل

 که سقوط کنه، دستی محکم بازوش رو گرفت و عقب کشیدش.این

های پایین، به همراه مدادش سُر کتابش به سقوط ادامه داد و تقریباً تا پله

ها فاصله گرفت. سرش رو برگردوند و اسکات خورد. با رنگ پریده، قدمی از پله

لحظه یادش اومد که چقدر راحت، توی همون  اش دید. همونرو توی یک وجبی

ها پرت شه. این کار  ها ایستاد و برای اسکات پشت پا گرفت تا از پلهنقطه از پله

ممکن بود باعث مرگش بشه. یادش اومد که خودش هم اون لحظه از کارش  

راضی بود. از خودش متنفر شد. وقتی خودش همچین آدمی بود، چقدر راحت  

بود که یکی دیگه رو قضاوت کنه؟ چی باعث میشد کالین از خودش  

 انگیزتر باشه؟! نفرت

هاش کشوند. اسکات های اشک رو به سرعت توی چشماحساس شرم، قطره 

زده از اتفاقی که نزدیک بود چند لحظه قبل برای الیزابت  چنان حیرتهم

 هاش، گفت: بیفته، با دیدن خیس شدن چشم 

 حالت خوبه؟! حواست کجاست دختر؟ -
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هق افتاد و خودش رو توی آ*غ*و*ش اسکات جا چارگی به هقالیزابت با بی

هاش رو آروم دورش پیچید و  داد. اسکات اول کمی متعجب؛ اما بعد دست

 آهسته به کمرش ضربه زد.

 هی! چت شده؟ اتفاق جدید چیه؟ همه چیز خوبه، آروم باش. نیفتادی! -

 های اسکات گفت: الیزابت بعد از کمی مکث، نفسی گرفت و از بین لباس

 خوام! خوام، معذرت میمعذرت می -

 نفهمیده بود چی شده؛ با لحن مردد گفت:اسکات هنوز هم 

 باشه، اشکالی نداره. بیا، بیا بریم پایین حرف بزنیم، خب؟ -

ی مدرسه شدن. هنوز ساعت  هاش رو برداشتن و باهم وارد محوطهوسایل

کردن، هیچ درسی بود و جز صدای پسرهایی که توی زمین فوتبال تمرین می

اومد. پشت یه میز سنگی نشستن. اسکات کنارش نشست و کامل  صدایی نمی 

هاشون رو تنگ کرده اومد و از شدتش، هردو چشمبه طرفش چرخید. باد می 

داد و فقط سرش بودن. الیزابت به ر*ق*ص موهاش روی صورتش اهمیت نمی

رو زیر انداخته بود. اسکات، ساعدش رو روی میز تکیه داد و خم شد تا بتونه 

 چیزی از صورتش رو ببینه. 

*** 



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
906 

 

 بهم بگو چه خبره؟ ال؟ -

هاش رو پاک کنه و  الیزابت مکث طولانی کرد و بعد دستش رو بالا برد تا اشک

موهاش رو کنار بزنه. عینکش رو برداشت و روی میز گذاشت. نفس عمیقی  

ی محزونی افتاد. سرش رو بالا گرفت و خیره به  کشید؛ ولی وسطش به خنده

 اسکات گفت: 

 میرم!من دارم می -

 سکوت کوتاه اسکات از تعجب بود.

 یعنی چی؟!  -

طور که تا الان نتونستیم راهی پیدا کنیم، راهی برای بیرون  یعنی همون -

تر میشه. بعضی اوقات کشیدن حاکم از بدنم وجود نداره. هر روز داره قوی

که یکیمون  اختیار رفتارم رو از دست میدم. این وضعیت ادامه داره مگه این

توی این ب*دن بمیره و اون منم. هر بلایی سرم بیاد، چون من میزبانم، سر من 

 میاد. 

اش رو بالا کشید و کتابش رو باز کرد. عکس اون چشم، موهای تنش رو  بینی

 سیخ کرد. کتاب رو به طرف اسکات چرخوند.
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خواد  ببین! به همین راحتی میشه اختیارم رو از دست بدم و کاری که اون می -

 رو انجام بدم. 

جور بهش خیره موند. اسکات نگاهی به کتاب انداخت و مدتی همون

دونست الیزابت چنین تبحری توی طراحی نداره. مدتی گذشت و سکوت  می

 که اسکات کتاب رو بست و رو بهش گفت:بینشون حاکم بود تا این

 راستش، ما یه راه احتمالی پیدا کردیم... .  -

ی  هاش، ادامهبا شنیدن این جمله، به سرعت سرش رو بالا گرفت و با چشم

 حرفش رو طلب کرد.

ما با یه کشیش صحبت کردیم. اون یه نفر دیگه رو بهمون معرفی کرد که   -

 گیری و ارواح و تسخیر خیلی موفق بوده... . قبلاً توی کار جن

 خب؟ -

اما مشکل اینه که، پیدا کردنش خیلی سخته. کشیشی که رفتیم پیشش هم  -

آدرس دقیقی ازش نداشت و گفت که خیلی هم راحت راضی به انجام این کار  

 شه. نمی

 خواد؟یعنی چی؟ یعنی پول می -

 تونه راحت حلش کنه... . پسرت میاحتمالاً؛ اما، منظورم اینه که دوست -
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 بلافاصله به حرفش واکنش نشون داد: 

 پسر من نیست...! اون دوست -

 ای زد و اضافه کرد: ریشخند پرغصه

هایی افتاده. اون قابل اعتماد دونی چه اتفاقیه جور رفتار نکن انگار نمی -

 طور که تا الان بوده... . نیست. ممکنه هزارتا نقشه توی سرش باشه. همون

 ای نامعلوم خیره شد و خطاب به خودش گفت: به نقطه

 شه انقدر ساده لوحم، ا*و*ف!باورم نمی -

جلو خم شد. از همه چیز  دستش رو محکم روی صورتش گذاشت و کمی به 

 خورد. اسکات پرسید:حرص می 

کار کنی؟ پدرم هرچی سعی کرد نتونست پیداش کنه،  خوای چیپس می -

طوری مخفی شده رو فقط یکی مثل ویور  طور. کسی که اینآقای آلن هم همین

اش کنه. مشخصه یه آدم معمولی نیست،  تونه پیدا کنه و بعدش راضیمی

 ها دنبالشن... .مشخصه خیلی

*** 

 هاش رو از صورتش برداشت و حرفش رو قطع کرد:دست 
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شناسم که فهمم چی میگی، باشه؟ اما من به شخصه، هیچ گارانتی نمیمی -

کنی چقدر خوب رفتار  کنه. فکرش هم نمیضمانت کنه واقعاً بعدش کمک می 

 کار بود! کرد، درحالی که یه جنایتمی

جونز؛ احمق نباش! واضحه ازت خوشش میاد، تو ندیدی درحالی که همه با  -

خوردن، چقدر در برابر تو با ملایمت  دیدنش خشک شده بودن و تکون نمی

 طوری رفتار کنه! رفتار کرد؟ بهش نمیاد کسی باشه که با همه همین

ی میز سنگی زد و  ای به لبهالیزابت با حرص بیشتری از جاش بلند شد. ضربه

 گفت:

اسکات اون دشمن ماست! اون کسیه که سافیرا رو کشته، اون کسیه که   -

ها رو راهی هانویک کرد و خودش کنار نشست تا همه به جون هم ارتش وحشی

 بیفتن، اون، اون پسر لرد سیاهه!

ای از دهنش خارج نشد. الیزابت  شد. حتی کلمهتر نمیزدهاسکات از اون حیرت

 با تلخندی روی صورتش، به نشونه تأیید سر تکون داد:

خواست بهم  تونی بهش اعتماد کنی؟ این هم اضافه کنم، میدیدی؟ حالا می -

نزدیک بشه، تا دوباره سلنا رو برگردونه توی ب*دن من. همون چیزی که قبلاً  

 باعث شد عموی عزیزت رو از دست بدی!



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
910 

 

 صدای زنگ بلند شد. الیزابت بعد از مکثی حرف آخرش رو زد:

 ایم و پیش کیاییم. تصمیم با تو! حالا فهمیدی کجای قضیه -

*** 

 

های قصر وارد شد. به نظرش  شب شده بود که با ماشین تاکسی، از دروازه

کرد سوفیا رو تنها بذاره جا! داشت فکر می ی ناجوری بود واسه اونخیلی وصله

خواست تا آخرش کنارش  ی خودش؛ اما پشیمون شد. می و برگرده به خونه

بمونه. با این حال، از تصور دیدن کالین، مور مورش میشد. جلوی ساختمون،  

های سیاهپوش، درب رو براش باز کرد. پیاده شد و کیف  یکی از نگهبان

ی نگهبان رو برای گرفتن  اش رو روی کولش انداخت. دست دراز شدهکولی

جوری رفتار کنن.  اومد باهاش اینجواب گذاشت. خوشش نمیکیفش بی

ها رو تندتند بالا رفت و وارد ساختمون شد.  کرد. پلهاحساس معذب بودن می

ها بالا رفت تا بره توی اتاقش. به  سالن ورودی خلوت بود. به سرعت از پله

هاش رو  ها رو براش توضیح بده تا عقب نیفته. لباسسوفیا قول داده بود درس

هاش رو برداشت و دوباره بیرون رفت تا به اتاق سوفیا بره. عوض کرد، کتاب

پشت درب اتاقش، دستش رو بالا برد تا درب رو بکوبه که صدایی دقیقاً کنار 

 گوشش گفت: 
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 خیلی وقته خوابیده.  -

هایی توی دلش فرو ریخت؛ اما  هاش از اون حضور ناگهانی پرید و دیوارهشونه

قدمی فاصله گرفت و با نگاه شماتت باری به طرفش چرخید. عطر خنک  

چنان روی پیشونی و چونه و  های صورتش همعجیبی زده بود. ک*بودی

زد. کلامی روی زبونش برای  اومد و نگاه روشنش برق میصورتش به چشم می

گفتن منعقد نشد و به خیرگی ادامه داد؛ ولی کالین ظاهر و موهایی که بالای  

 اش گفت: سرش گوجه کرده بود رو از نظر گذروند و با لحن مهربون همیشه

 خیلی خسته به نظر میای. برات یه معجون درست کردم. بیا بهت بدم.  -

*** 

نشینی خنثی کرد و معترض قدمی که سمتش برداشت رو الیزابت با یه عقب

 شد. 

 الان جدی هستی؟! انتظار داری جوری رفتار کنم انگار چیزی نشده؟ -

 جا بحث کنی سوفیا بیدار میشه.اگر این -

 ی ناباوری زد و آروم گفت: الیزابت خنده

 خدای من!  -

 نگاه کالین بیشتر درخشید و مطمئن گفت:
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 خوام طوری رفتار کنی انگار چیزی نشده. ببین مامانت هم پایینه! آره، می -

 ی تأیید تکون داد:الیزابت سری به نشونه

چنان مثل یه دختر ساده لوح کنارت بشینم و  خوای همآها، پس ازم می -

 خواستی من رو بُکشُ... . میدونم  تظاهر کنم نمی

زده یه دستش رو روی دهن الیزابت گذاشت تا حرفش رو قطع کالین شتاب

ی  های الیزابت از وحشتِ حس دوبارهکنه. فقط یک ثانیه طول کشید تا چشم

 وار گفت: خاطرات کالین، گرد بشه؛ ولی اون سرش رو نزدیک کرد و زمزمه

کنم؛ اما اصلاً کار کنم! بهش هم افتخار نمیخواستم چیدونم می خودم می -

 کنی... .فکر خوبی نیست که مدام تکرارش می

رسه، با زانو به پاش ضربه زد تا از خودش  وقتی دید زورش به دست کالین نمی 

نفس افتاد و سعی کرد به دورش کنه. کالین به خودش پیچید و الیزابت به نفس

 خودش مسلط بشه.

 تو واقعاً یه ع*و*ضی خودخواهی!  -

این رو گفت و راهش رو کشید تا بره؛ اما کالین سر آستینش رو توی مشتش  

گرفت و دوباره متوقفش کرد. نگاه الیزابت وقتی دوباره برگشت، پر از آتیش  

 ی کالین هنوز از درد جمع شده بود؛ ولی با لحن آرومش گفت: بود. چهره
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خورم،  کنم، تو حق داری دیگه بهم اعتماد نکنی؛ اما قسم می خواهش می -

دونم هنوز هم یه  خوام. میخوام کمکت کنم، فقط یه شانس دیگه میفقط می 

 جایی توی قلبت دارم. یه بار دیگه بهم اعتماد کن. بذار کمکت کنم.

تونست  تر شد. چطور میهاش درسته عصبیدونست حرفکه میالیزابت از این

کرد؟ چطور  های سافیرا رو فراموش میباز هم بهش اعتماد کنه؟ چطور چشم

 قدر برای کالین عیان و آشکار بود؟ ی احساساتش انهمه

ی ممکن گشت ترین جملهرحمانه دستش رو مشت کرد و توی ذهنش دنبال بی

 که کالین با ملایمت و اطمینان بیشتری ادامه داد: 

 من اون کشیش رو پیدا کردم. -

های الیزابت سریع از هم باز شد و مشت دستش رو رها کرد. ساکت موند تا  اخم

 ادامه بده: 

چیز رو هماهنگ  جا. فردا هم روز تعطیله. همهرسه اینی صبح میسپیده -

 ست تا بتونم نجاتت بدم.چیز آمادهکردم. همه

زیر نگاه خیره و نزدیک کالین، آب دهنش رو به زحمت و صدادار قورت داد. 

 تر کرد.فهمید خودش رو نزدیکانگار که حال منقلبش رو می
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کنم که همه چیز برای من  کنم. ثابت می قول میدم برای نجاتت هر کاری می -

 تغییر کرده و به ثبات رسیده، من، تو رو انتخاب کردم. 

 هاش بدوزه و حرف بزنه. الیزابت به زحمت نگاهش رو بالا کشید تا به چشم 

اون کشیش فقط یه احتماله، خود حاکم گفت هر کاری برای جدا کردنش از   -

 من بکنیم، باعث میشه من از بین برم. 

*** 

 کالین لبخند کجی زد.

تونه شرایط رو کنترل  شناسم که می افزار میمن اجازه نمیدم، یه ایزد روح -

 کنیم.کنه. هرجا خطری تهدیدت کرد، پروسه رو قطع می

که  الیزابت که اطمینان توی صداش بهش آرامش بیشتری داده بود، بدون این

 عقب بکشه، تسلیم قدرت متقاعدسازیش شد و پرسید:

چجوری اون کشیش رو راضی کردی؟ اسکات گفت یه آدم عادی نیست و   -

 ممکنه پول زیادی بخواد. 

کالین به آرومی و نامحسوس هردو دستش رو بالا آورد و صورتش رو قاب  

 گرفت.
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ای توی ذهن الیزابت  افتاد و هیچ خاطرهدر کمال تعجب، هیچ اتفاقی نمی 

 کدوم اون لحظه متوجه نبودن، کالین ادامه داد: شد؛ اما هیچتداعی نمی

 مشکل مالی وجود نداره تا وقتی بتونم امنیتت رو تضمین کنم. -

 خوام مدیونت باشم. چقدر پول گرفت؟ نمی -

 ی آرومی کرد و گفت: کالین خنده

 ی کافی بهت بدهکار نیستم؟ الیزابت مِری! به اندازه -

 الیزابت نگاهش رو پایین برد و زمزمه کرد:

 چرا هستی.  -

ای  زدهتر میشد که صدای شگفتاین رو گفت و مسخ کالین، بهش نزدیک

 پرسید:

 ی تسخیر شدنت واقعیه لیز؟ قضیه -

الیزابت با دستپاچگی، کالین رو هل داد تا ازش دور بشه. بعد رو کرد به سوفیا  

 کرد.اش رو به ظاهر صاف و س*ی*نه

 آم، آره. -

ی بینشون رو خ*را*ب کرده بود و از طرفی واقعاً درمورد سوفیا از عمد لحظه

 ماجرا کنجکاو شده بود گفت: 



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
916 

 

 جا باشم؟ تونم اونمن هم می -

 کنم چیز جالبی باشه.فکر نمی -

خواب ابریشمیِ صورتی و بلندش رو روی هم کشید و  های لباسسوفیا، لبه

 دست به س*ی*نه گفت:

 کنی؟ البته که اتفاق جالبیه. شوخی می -

الیزابت نگاهی بین سوفیا و کالین رد و بدل کرد و با فکری که به ذهنش رسید،  

 سعی کرد جو رو تغییر بده.

 های امروز رو با هم کار کنیم؟ خوای درسحالا که بیداری، می -

 سوفیا کمی مکث کرد و بعد گفت: 

داشته باشه، بهتره بذاریم برای بعد، یا  فکر نکنم مغزم گنجایشش رو  -

 تونی بهم بگی چه مباحثی تدریس شده، خودم از پسش برمیام.می

 دونست از تنها شدن باهاش ترسیده. الیزابت می

 اصرار نکرد.  

 تونم برات پیامک کنم.باشه، می -

 سوفیا از فرصت استفاده کرد. 

 باشه عالیه، پس شب به خیر.  -
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این رو گفت و دوباره درب اتاقش رو بست، درب که بسته شد، نفس حبس  

 اش رو بیرون فرستاد و نگاه گذرایی به کالین انداخت. شده 

های شلوارش کرده بود و با لبخند شیطونی نگاهش  هاش رو توی جیبدست  

 کرد. می

ای بگه، فقط رو برگردوند و به سمت اتاقش پا تند کرد، درب نتونست چیز دیگه

اتاق رو که بست، سرگردون و متعجب دستی به صورتش کشید، چطور  

 صورتش رو لمس کرد؛ اما اتفاقی نیفتاد؟

*** 

دارش، توی بالکن اتاق ایستاده شرت قرمز زیپدو ساعتی میشد که با سوئی

 کرد. بود و به آسمون نگاه می

ی کشویی و بلند اتاق وارد میشد و فضای داخل رو هم  باد سرد از راه پنجره

 کرد. سرد می 

 چیزی به روشن شدن هوا نمونده بود.

 ترسید. کرد که مینتونست شب رو بخوابه، اعتراف می

دونست قراره با چی مواجه بشه یا حاکم چطوری به این قضیه واکنش  نمی

 ده. نشون می
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شدن، از فکر بیرون  های سیاهی که وارد محوطه پشت میبا ورود صف ماشین

 بالکن نزدیک شد. های سنگی اومد و به نرده

 دستی بهش گرفت، کمی به جلو خم شد.

 تر از قبل کردن.ها تا چند متر دوروبر خودشون رو روشننور ماشین

 رسید.استرس بیشتری به قلبش هجوم آورد. زمانش داشت فرا می 

هایی پیاده شدن که به جز دو نفر، همگی کت و شلوار  تا ماشین، آدماز هر سه

 های توی قصر.سیاه تنشون بود؛ مثل نگهبان

ی  ی اون دو نفر توی اون فاصله جز مو و ریش بلند و لباس تیرهچیزی از چهره

 شد.  مو و طاس دیگری دیده نمی ی بیبلند یکی و کله

 قدر حس منفی ازشون گرفت که به شدت مضطرب شد. آن

 هاش بلند شد. آب دهنش خشک و صدای نفس

 داشت. هاش رو مشت کرد و چشم از اون دوتا برنمیدست 

رابین رو دید که همراه جیمز بهشون نزدیک شدن. صداشون از اون فاصله، 

های ماشین واضح رسید؛ اما صدای بسته شدن دربشبیه زمزمه به نظر می

 بود.
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قدمی به عقب برداشت تا برگرده داخل و خودش رو آروم کنه، شاید واقعاً اون 

 اش باشن.دهندهتونستن نجاتدو نفر می

 گرد نکرده بود که از پشت به کسی خورد.هنوز عقب

متری خودش دید. کمی با غافلگیری چرخید و صورت کبود کالین رو توی نیم

 های آروم و براقش خیره موند و بعد با نگرانی پرسید:به چشم

 چی، چی شده؟ -

ی چپش پایین افتاده شرتش رو که از شونهکالین با آرامش، اون سمت سوئی

 اش کشید و گفت:بود رو دوباره روی شونه

کم باید بریم پایین، گفتم که همه چیز تحت کنترله،  اومدم بهت سر بزنم، کم  -

 قدر ترسیدی؟چرا این

 اش رو از دست اون دور کنه. نشینی کرد تا شونهقدم عقبالیزابت نیم

 چطور میشه نترسید؟انگار کارکتر یه فیلم ترسناکم.  -

که خودش رو عقب کشید عصبی شد و دستش رو توی جیب  کالین از این

که از لحن آرومش دور  جا مشتش کرد؛ بعد بدون اینشلوارش فرو برد و اون

 بشه جواب داد:
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ها رو پشت سر  جالبه که هنوز به اوضاعت عادت نکردی، تو بدتر از این -

 گذاشتی.

 الیزابت طعنه زد:

ی عمرم تجربه  ی همهمنظورت تویی؟ حق با توئه، این چند وقته به اندازه -

 شون بدتر بود.نزدیک به مرگ داشتم، ن*زد*یک*ی به تو، با اختلاف، از همه

هاش رو  هاش، دندونزمان با فشردن پلکاین دفعه نتونست خوددار باشه و هم

 هم به هم سابید.

 تر کرد و توی صورتش گفت: الیزابت وقتی اون حالش رو دید فاصله رو کم

*** 

خوای بگی خیلی از شنیدنشون ناراحت میشی؟ مگه چیه؟! مثلاً می -

 ی مرگم باشی؟ خواستی فرشتهنمی

های یه کفتار توی شب برقی های کالین ناگهان باز شد و مثل چشم چشم 

 طلایی زد.  

نشینی داشت رو به زمین چسبوند و با جرأتی که  الیزابت پاهایی که قصد عقب

هاش خیره موند، کالین هم  چنان به چشم از خودش سراغ نداشت، هم

 متری تکون نخورد و ادامه داد:میلی
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خوام هیچ آسیبی بهت  اگر باور نداشتی که از تصمیمم برگشتم و دیگه نمی -

 هام زل بزنی، الیزابت مری؟طوری به چشمبزنم، جرأت داشتی این

ی سنگی نردهقدری عقب بره که دوباره به کالین جلو رفت و وادارش کرد اون

 بالکن برسه.

شرتش رو توی چنگش گرفت،  ی سوئیدستش رو از جیبش بیرون آورد و یقه 

 تونست روحش رو بخونه ادامه داد: با نگاهی که انگار می

دونی، مگه نباید جفتش تو رو  تو الان هویت گذشته و حال من رو می -

 بترسونه؟

 ی بعدش رو به ز*ب*ون آورد: مکثی کرد و جمله

 مگه به خاطرشون ازم متنفر نیستی؟  -

های  الیزابت آب دهنش رو قورت داد، این دستی که لباسش رو بین انگشت

 هوشش کرده بود. فشرد، قبلاً با یه ضربه بیخودش می

 قدر جسورانه در برابرش رفتار کنه؟واقعاً چطور جرأت داشت این

دونست تنها کسی که از کالین هیچ ترسی تأثیر نبود، میشاید حضور حاکم بی 

 نداره، اونه. 
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شنید و مطمئن نبود  های خودش هم میصدای تپش قلبش رو داشت با گوش

هاش دوید و تکیه از  شنوه یا نه؛ اما جسارت بیشتری توی رگکالین هم می

 ی سنگی برداشت، صاف ایستاد و رسا گفت:نرده 

 هستم.  -

 ی لباسش چسبیده بود رو گرفت.دستی که به یقه

 هاش ادامه داد: طور خیره به چشمناخواسته کمی فشار داد و همون

تونم احتمالی که برای آزاد شدنم از این وضعیت وجود داره رو  ولی نمی -

 نادیده بگیرم و برم. 

 هاش بیفته. بعد محکم هلش داد و باعث شد لباسش دوباره از روی شونه

 ی پایین بره.از کنارش گذشت وارد اتاق شد تا به طبقه

کالین بعد از چند ثانیه که برای هضم ماجرا وقت گذاشت، هر دوتا دوستش رو  

 ها کوبید و به خنده افتاد.ی نردهبه لبه

 سرش رو توی گریبانش فرو برد و بیشتر خندید.

کرد خودشه که بیشترین نفوذ رو روی بقیه داره؛ اما حالا همیشه فکر می 

 الیزابت معادلاتش رو نامتعادل کرده بود. 

 داد.اون عوض شده بود؛ قوی شده بود و هر روز بیشتر این رو نشون می 
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*** 

 اتاق نشیمن پر از آدم شده بود.

هاش رو تا پشت  شرتش رو تا آخر بالا کشید و آستینالیزابت زیپ سوئی

هاش پایین کشید تا بتونه توی مشتش فشار بده و از استرسش کم انگشت

 کنه؛ انگار قصد داشت توی لباسش قایم بشه.

 با نگرانی که توی صورتش هویدا بود وارد سالن شد. 

 کلفت ایستاده بودن. دور نشیمن نزدیک ده تا بادیگارد گر*دن

ها گذاشته بودن و مادرش، کریس، آقای آلن،  یه میز بزرگ چوبی بین مبل

های  اسکات، پدرش، رانی و سایمون چیس یک طرف میز ایستاده و به صحبت

دادن. کریس اولین نفر متوجه ورود اریک با کشیش و اون ایزد روح گوش می

 الیزابت شد و با هیجان به سمتش رفت.

*** 

 ای راه انداختیم.سلام خواهرجون، بیا ببین واست چه معرکه -

های خیره که زیاد شد، بیشتر از قبل  همه به طرفش برگشتن و تعداد نگاه

 مضطرب و معذبش کرد.
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زمان به طرفش اومدن. الیزابت نگاه از اونا گرفت و به جین و آقای آلن هم

 کشیشی دوخت که مثل یه موجود نحس و شوم بهش چشم دوخته بود.  

های سفید رنگ داشت، دور سرش پریشون شده ایش که رگهموهای بلند قهوه

داد؛ گردنبند تر نشون میبود و ریش بلند و نامرتبش، صورت لاغرش رو کشیده

 خورد.ای روی ردای بلند سیاهش تاب میبزرگی از صلیب نقره

حال به نگاهش میخکوب  دونست چرا بدنش داشت مورمور میشد و با ایننمی

 شده بود. 

ی دخترش رو دید، متوجه ترسش شد و هر  های مشت شده جین وقتی دست

 جفت دستش رو گرفت تا توجهش رو به خودش جلب کنه.  

 نگاه الیزابت مثل کسی که منتظر مرگش بود به طرفش چرخید و زمزمه کرد:

 مامان.  -

 ای به خودش گرفت.کنندههاش رو فشار داد و لحن دلگرمجین دست

 جاییم، باشه؟ همه چی درست میشه عسلم.هممون این -

 ایوان آلن دستی به بازوش گذاشت و کمی فشار داد. 

 تونیم بذاریم برای بعداً تا آمادگیش رو پیدا کنی.اگر بخوای می -

 الیزابت سرش رو به اطراف تکون داد و مخالفت کرد. 
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 خوام تموم شه... .نه، می -

اش تموم شد یک دفعه سرش گیج رفت و زیر  بلافاصله بعد از این که جمله

 زانوهاش خالی شد.

 جین و آلن محکم نگهش داشتن و رانی و اسکات هم به سمتش رفتن. 

اش  الیزابت سرش رو بلند کرد و چشمش به صورت مامانش افتاد، پشیونی

 چکید.  اش پایین میشکافته بود و خون داشت از چونه

هاش توی سالن زده جین رو هل داد و ازش فاصله گرفت، صدای نفسوحشت

 پیچید.  

سال، داره سرش رو برگردوند و کریس رو دید که با قد و قامت کوچیک و بچه

شب به اتاق هاش که نصفهکنه. درست مثل بچگیمیها نگاهش  مثل مُرده

 گشت و دور مچ دستش کبود شده بود.برمی

 های تند شده زمزمه کرد: الیزابت با نفس 

 کمک... ! -

 چند قدم عقب رفت و چرخید؛ انگار ناگهان وارد یه کابوس ترسناک شده بود.  

کدوم از اجزای  کالین پشت سرش بود و وقتی سرش رو بالا گرفت، دید هیچ

 صورتش مشخص نیست و فقط یه قالب خالی روی تنش سواره.
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 هاش سیاهی رفت و زانوهاش سست شدن. از ترس چشم

قلبش داشت منفجر میشد، کالین با یه قدم بلند خودش رو رسوند و محکم  

 بغلش کرد.

 الیزابت، الیزابت، چیزی نیست... .  -

 هایی که بسته بود رو باز کرد.  الیزابت دوباره صاف ایستاد و با ترس، چشم 

در کسری از ثانیه، خیس عرق شده بود، اجزای صورتش برگشتن؛ ولی صورت،  

ی یه مرد ی جاافتاده صورت ویور بود نه کالین؛ همون موهای جوگندمی و چهره

 پنجاه ساله.

چارگی به لباس  هاش جاری شد و نتونست حرفی بزنه، فقط با بیاشک از چشم

 کالین چنگ زد. 

 کالین با یه دست موهاش رو کنار زد و صورتش رو نوازش کرد.

 تونست متصور بشه زیرلب گفت: ترین لحنی که الیزابت میبخشبا آرامش

*** 

 آروم باش! هیچ اتفاقی نمیفته باشه؟ من مواظبتم. آروم، آروم. -

داشت و الیزابت  طور که آهسته قدم برمیخیسی اشکش رو پاک کرد و همون

 کرد، ادامه داد: رو هدایت می
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 نشینیم تا حالت بهتر بشه، باشه؟ ریم میالان می -

 رنگی رسیدن و به آرومی کنار هم نشستن.ی سیاه نفرهبه مبل سه

جین سریع به طرفش رفت تا کنارش بشینه؛ ولی کالین یه دستش رو بالا برد و 

 سریع گفت:

 بهتره باهاش تماسی نداشته باشین، الان آروم میشه.  -

 گرده. دید که رنگ داره به صورت دخترش برمیجین قبول کرد. می

تونه  دونست؛ اما فهمیده بود که میکه دقیقاً دلیلش رو نمیکالین هم با این

ای رو به  های نفرینش نشه و خاطرهدستش رو بگیره و الیزابت هم دچار حمله

 یاد نیاره.

 ی خیس الیزابت گذاشت تا سرش رو بالا بیاره. دستی زیر چونه

 تر میشد. گذشت آرومای که میزده بود؛ ولی هر ثانیهنگاهش هنوز هم وحشت

های کالین نگرفت تا بالاخره لبخند رضایتمندی روی  هاش رو از چشمچشم 

 صورتش نشست و آرامش خاطر بیشتری به وجودش تزریق کرد.

تونست خیره بشه. خودش  زبونش برای حرف زدن از کار افتاده بود و فقط می

کرد تا این حد وارد شوک بشه. کالین دوباره موهای مرطوبش از  هم فکر نمی

 های عرق رو عقب فرستاد و صورتش رو نوازش داد. دونه
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 کمی که گذشت، صدای اریک رو از بالای سرش شنید.

خوای کشیش رو بیشتر توجیه کنی،  تونیم کار رو شروع کنیم، اگه میمی -

 کنه. اس و فکر کنم حتی داره خودش رو خ*را*ب میآماده 

کریس از حرفش به خنده افتاد، کشیش از عصبانیت سرخ شد؛ ولی کلامی  

 صحبت نکرد. 

 تنها کسی هم که به گستاخی اریک خندید، کریس بود. 

 کالین نگاهش رو از الیزابت به طرف اریک سوق داد. 

دونست منظورش چیه؛ کالین  زد که خوب میته نگاهش تمسخری موج می

ی زندگیش، حرفش رو تغییر داده بود و سلنا رو  های گذشتهبلعکس تمام سال 

عام راه انداخت و  کنار گذاشته بود؛ سلنایی که برای گرفتن انتقامش، عملاً قتل

که اریک، کریس رو به سلنا ترجیح داده بود؛ اون رو زیر مشت و  به خاطر این

 لگداش له کرد. 

چیزی بهش نگفت و فقط به کشیش و ایزد روح خیره شد. به آرومی از کنار  

الیزابت بلند شد و با تمانینه به سمت کشیش قدم برداشت؛ جلوش ایستاد و از  

 بالا بهش نگاه کرد. بعد از چند ثانیه سری تکون داد:
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جا تا کارت  تونستم به زور بیارمت ایندونی که میحق داری بترسی پدر، می -

ی  رو انجام بدی و هیچ تضمینی هم برای سلامتت موقع خروجت از دروازه

 جا وجود نداشت، مگه نه؟ این

 کشیش مکثی کرد و بعد با اکراه سرش رو تکون داد و تأیید کرد.

حتماً خیلی برای مخفی شدن تلاش کرده بودی، بالاخره سخته از دولت فرار   -

کنی؛ اما برای من یک روز طول کشید تا پیدات کنم، پس، وقتی این همه  

تونی ضمانت و گارانتی برات ردیف کردم یعنی حتی اگر قایم نشی هم می

ی سه نسلت هم برات پاداش حاضر  که به اندازهراحت زندگی کنی، ضمن این

 کردم. حالا چی... ؟

 هاش به قدر نیاز تأثیر کنه و بعد ادامه داد: کمی سکوت کرد تا حرف

حالا تو هم باید بهم ضمانت بدی که کارت رو درست انجام میدی و کاری   -

 کنی که هیچ خطری این دختر رو تهدید کنه، پدر. نمی

*** 

 کشیش سری تکون داد و گفت:

 بهتون قول میدم، من کارم رو بلدم، آقا! -
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اش رو خاروند؛ این حرکتش  کالین ریشخندی زد و با انگشت اشاره پیشونی

 چندتا از بادیگاردها رو به حرکت درآورد. 

 گیرم.جوری ضمانت نمی طوره؛ ولی من اینهمینمطمئنم  -

یکی از بادیگاردها دوتا صندلی آورد؛ چهار نفر به سمت کشیش و ایزد رفتن و  

 دو نفر با ابزاری سفید و نسبتاً بزرگ که به اسلحه شباهت داشت جلو اومدن.  

 ها نشوندن و نگهشون داشتن.هردو رو روی صندلی

 هرکدوم از بادیگاردهایی که از اون ابزارها داشتن، به سمت یکی رفتن.  

هاش رو توی جیبش فرو برد و کارهاشون رو نظارت کرد. حس  کالین دست

خوبی نداشت که این کارها رو داره جلوی الیزابت انجام میده. برای همین کمی  

 داد. هاش رو به هم فشار می عصبانی شده بود و دندون

توجه به مقاومت و ترس اون دوتا و سر و صداهاشون، سریع سر بادیگاردها بی 

ها، چیزی که میخواستن  ها رو روی گردنشون گذاشتن و با فشار ماشه اسلحه

 رو زیر پوستشون جاساز کردن. 

 ی دردآلودشون به هوا رفت.ناله

 زدگی سر جاش بالا پرید و کنار گوش اریک گفت:کریس با ذوق

 ویور خیلی خفنه، مگه نه عشقم؟  -
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 اریک لبخند کجی زد و جواب داد: 

 کنه، حدس بزن چرا؟ ولی مثل قبل از کارش ذوق نمی -

هایی  زده به کارکریس چرخید و نگاهی به الیزابت انداخت که متعجب و شگفت

 کردن خیره شده بود. که بادیگاردها می 

 پقی زیر خنده زد و سعی کرد صدای بلندی تولید نکنه. دوباره برگشت و گفت: 

 های ویور رو هم ندیده. آی خواهرجون؛ اما اون هنوز نصف دیوونگی -

وقت ببینه، شک ندارم که تصمیم ویور برای بازنشستگی  فکر نکنم هیچ -

 تر شده.قوی

 کریس دستش رو دور بازوی اریک پیچید.

 گذاری کنیم. پس وقتشه دوباره تاج -

 و بعد دوباره با ذوق خندید.

 تر شد، کالین با خونسردی رو بهشون گفت: هاشون آروموقتی صدای ناله 

ذارین، فقط با های منن، اگر احساس کنم دارین قدم اشتباه میها گارانتیاین -

 فشار یه دکمه، بوم!

 پاشه روی صورتم. مغزتون می
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کشیش و ایزد که ترس رو میشد به راحتی توی صورتشون دید، بلافاصله قبول 

کم و کسری انجام ب*دن تا بتونن  کردن که هر چیزی بهشون امر میشه رو بی

 زنده بمونن.

تر شد، همه دور میز جمع شدن تا کار رو مدتی که گذشت و فضا یکم آروم

 شروع کنن.  

کالین زیر سر الیزابت رو گرفت و با احتیاط کمکش کرد تا روی سطح میز دراز  

شنید؛ دلش  بکشه. ضربان محکم قلبش رو به راحتی توی گوشش می

کاملاً آروم شد، کارشون رو  که خواست همه رو بیرون کنه تا بعد از اینمی

دونست شروع کنن؛ اما با توجه به اخلاقی که از الیزابت سراغ داشت، می

 هروقت بخوان شروع کنن، اون به همین حال میفته. 

*** 

ی میز،  جین و رابین، زودتر از همه بالای سرش ایستادن و بقیه هم طرف دیگه

 خواستن با فاصله اتفاقات رو تماشا کنن. به جز اریک و کریس که فقط می

 کشیش درحالی که هنوز گ*ردنش درد داشت، خطاب به کالین و بقیه گفت: 

دارین، من هم به چند  شماهایی که دور میز هستین باید ب*دن دختر رو نگه -

 زمان با انجام کارم، دعا بخونن. نفر نیاز دارم که هم



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
933 

 

 خواد رو انجام ب*دن. ها اشاره داد تا کاری که میاریک با سر به نگهبان

اسکات و رانی پاهاش رو و آلن و جین و رابین از بالای سرش بازوهاش رو  

 گرفتن. 

 کالین از کنارش جم نخورد و محکم دستش رو گرفت تا آروم نگهش داره.

 بعد کشیش به همراه ایزد روح، طرف مقابل کالین ایستادن.   

 های نگران الیزابت گفت: کشیش خطاب به چشم 

 هات رو ببند فرزند.چشم -

کرد  الیزابت ناخواسته نگاهش رو به کالین دوخت که داشت با خودش فکر می

اگر اون ایزد روح قدرت کافی داشت، دیگه نیازی به یه کشیش بدنام نبود؛ ولی  

 هاش رو ببنده. سری برای اطمینان خاطر برای الیزابت تکون داد تا چشم

ای به مغزش حمله نکرده که همه گرفته بودنش، هنوز هیچ خاطرهبا وجود این

 دونست دلیلش حضور کالینه. بود و می

 داد.چیزی بینشون به وجود اومده بود که به کالین چنین توانایی رو می

هاش رو بست، نفس عمیقی کشید و توی دلش خطاب به حاکم بالاخره چشم 

 گفت:

 وقتشه برگردی به جایی که بهش تعلق داری. 
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اما هنوز بازدمش رو کامل بیرون نفرستاده بود که صدایی شبیه به صدای 

 دراومدن ناقوس، توی سرش بلند شد و انگاری از دنیا جداش کرد. 

هاش، چیزی  رغم باز کردن چشم سکوت سنگینی همه جا رو فرا گرفت و علی

 به جز تاریکی ندید.

دید؛ اما دیگه هیچی  به خودش نگاه کرد، ب*دن خودش رو واضح و روشن می 

 اطرافش مشخص نبود.

 با گیجی اطرافش رو از نظر گذروند و صدا زد:

 کالین؟  -

 تر شد:دور خودش چرخید و نگران

 کالین!  -

صدا دراومد و سرش رو به دوران انداخت،  صدای ناقوس یک بار دیگه به 

 بندش هم صدای آشنایی پوزخند زد و گفت: پشت

کنید وقتی بهتون میگم راهی برای خارج کردن من از این  واقعاً باور نمی -

 که خودم بخوام؟ جسم ندارین مگه این

روح حاکم با همون موهای زال و  به سرعت به طرف صدا چرخید، صورت بی

 رنگ پریده و اندام لاغر و نحیفش، بهش چشم دوخته بود.
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 الیزابت مدتی با گیجی نگاهش کرد و بعد گفت: 

 من کجام؟ داره چه اتفاقی میفته؟  -

 هاش رو پشت سرش گره زد.حاکم دست 

مسیح انسان بزرگی بود، دیدم که چه کارهایی کرد؛ اما داستان ما فرق داره.  -

الیزابت مری جونز، من که جن و پری نیستم. اون آیاتی که خونده میشه قدرت 

داره ولی قبلاً هم هشدار داده بودم، هر بلایی سر جسمت بیارن، درواقع دارن  

 روی تو انجام میدن. 

*** 

هاش سوت بکشه.  صدای ناقوس این بار بلندتر نواخته شد و باعث شد گوش

 هاش رو روی گوشش فشرد و صورتش درهم رفت.  دست 

چند لحظه بعد، دوباره سرش رو بلند کرد. همه جا به جز خودش و حاکم توی  

 تاریکی غرق شده بود.

 ای نداشت که کجاست.هیچ ایده 

 کار کنم که دست از سرم برداری؟چی -

که فهمیدم کالین راهی نیست که دست از سرت بردارم؛ اون هم بعد از این -

 تونیم یه معامله کنیم.باعث میشه نفرین فرزند خبیث غیرفعال بشه؛ ولی، می
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 کنه؟چرا، چرا غیرفعالش می -

کردم ممکن باشه؛ ولی این اتفاق وقتی افتاد که تو درب قلبت رو  فکر نمی -

تونستم کسی رو دوست داشته براش باز کردی، من با وجود اون نفرین نمی 

 باشم؛ اما تو تونستی.

 الیزابت بعد از مکثی با کراهت گفت: 

هاش رو شده، من در قلبم رو  ی دروغچطور ممکنه توی موقعیتی که همه -

 براش باز کرده باشم؟

 ولی این اتفاقیه که افتاده... . -

 در یک چشم به هم زدن حاکم مقابلش قرار گرفت و دستش رو دراز کرد. 

 انگار عجله داشت تا کارش رو راه بندازه. 

تونیم بره وقتی میبیا با هم معامله کنیم الیزابت، این جنگ راه به جایی نمی -

 برای هم منفعت داشته باشیم، عاقل باش.

که بهم آزار روانی بزنی؟ تو ازم  تو چه منفعتی برای من داری جز این -

 سواستفاده کردی لعنتی... . 

هاش داره از هم صدای ناقوس، این بار جوری تکونش داد که احساس کرد اندام

 پاشه، از درد فریاد کشید. می



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
937 

 

که دوباره به خودش بیاد زمان بیشتری گذشت. دستش رو که از روی  برای این

 هاش محو شدن. هاش برداشت دید نوک انگشتگوش

 با ترس پرسید:

 این، این دیگه چه کوفتیه؟  -

ری؟ تو تا ابد توی دنیای زیرین  جا محو بشی کجا میدونی اگه از اینمی -

تونم نفرینم رو خنثی کنم و  شی؛ پس عاقل باش. من با وجود تو میحبس می

 تو با وجود من، قدرت من رو داری. 

های پاهاش نگاهی کرد و با بغضی که به  الیزابت به تجزیه و پودر شدن انگشت

 شد گفت:هاش اضافه میترس

 قدرت تو... ؟ -

تونی آره، یادت نیست؟ وقتی پیش کالین بودی نشونت دادم. تو می -

ی هر کسی که خواستی رو ببینی. بهش فکر کن، دیگه هیچکس  گذشته 

 تونی بفهمی بهت راست میگه یا نه.تونه سرت کلاه بذاره. مینمی

 الیزابت سرش رو به اطراف تکون داد و قدمی عقب رفت.

 دست حاکم هنوز جلوش دراز بود و سعی داشت قانعش کنه.
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تر میشه، زود باش. داری  تونم ادامه بدم؛ اما با تو راحتمن بدون تو هم می -

 زمان رو از دست میدی.

قدر بلند و نابود کننده بود که یک بار دیگه ناقوس به صدا دراومد و این بار ان

 هاش رو به هم فشرد. الیزابت با تمام وجود توی خودش فرو رفت و چشم

قدر بلند بود که صدای جیغی که کشید رو نشنید. برای دیدن دنیای زیرین  ان

 کرد.میآماده شد و فروپاشی خودش رو با تمام وجود حس 

*** 

 افزار با احساس خطر رو به کالین هشدار داد:توی سالن نشیمن، ایزد روح

 کنیم داره از بین میره. باید تمومش کنیم، باید تمومش  -

 داشتنش سخت بود. خورد و ساکن نگهب*دن الیزابت به شدت تکون می

 کالین هشدارش رو که شنید سریع به کشیش دستور داد:

 بس کن، تمومش کن، همین حالا!  -

کشید. افراد  خون از بینی الیزابت روان شده بود و به سختی داشت نفس می

 اریک خوندن دعا رو متوقف کردن و کشیش هم ساکت شد.

 کالین با لحنی تهدید آمیز داد زد:

 کنی؟کار میداری چی -
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 و بعد رو به ایزد ادامه داد: 

 آرومش کن چرا وایسادی؟ زود باش. -

های عرق روی پو*ست سرش به راحتی دیده میشد، سریع  ایزد روح که دونه

دوتا دستش رو  زمان با گرفتن سرش، شست به طرف سر الیزابت رفت و هم

های سیاهی به  ها رگهاش کنار هم فشار داد؛ از همون نقطهوسط پیشونی

 سرعت روی پوستش ریشه دووند و تا گ*ردنش کشیده شد.

که الیزابت با صدای بلندی نفس کشید و  های سیاه چندبار نبض زدن تا اینرگه

 هاش رو باز کرد. بلافاصله چشم 

هاش برای چند ثانیه کاملاً سیاه بود و همین که ایزد دستش رو برداشت چشم 

 به رنگ عادی خودش برگشت.

های  زده به دست الیزابت به شدت نفس کشید و سر جاش نشست. وحشت

که  هاش سالمن؛ بعد، قبل از اینخودش نگاه کرد تا مطمئن بشه انگشت

 چشمش به دور و برش بیفته، توی آ*غ*و*ش جین فرو رفت.

کالین خشمگین و عصبانی با قدمی بلند خودش رو به کشیش رسوند و مشت  

 محکمی به صورتش کوبید و با صدای بلند گفت:
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باز، بهت گفته  بهت گفته بودم باید کارت رو درست انجام بدی مردک دغل -

 بودم اگر سرپیچی کنی چی میشه... . 

 مشتش رو یه بار دیگه بالا برد. 

ی بعدی بود؛  ی ضربههاش رو سپر صورتش کرد و آماده کشیش ترسیده دست

که فرود بیاد، الیزابت از ب*غ*ل مامانش بیرون اومد و بلند ولی قبل از این

 گفت:

 مشکل از اون نیست... .  -

 داشت و چرخید.  کالین دست نگه

ریزیش شد و در همون حال  الیزابت دستی زیر دماغش کشید و متوجه خون

 ادامه داد: 

 دونم چه اتفاقی افتاده. تقصیر اون نیست. ولش کن، خودم می -

*** 

 درب تاکسی رو بست و سرش رو به صندلی تکیه داد؛ خیلی خسته شده بود.

هاش رو روی هم گذاشت و خاطرات اون روزش رو  ماشین که حرکت کرد، چشم 

 مرور کرد.



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
941 

 

نزدیک ظهر بود. تقریباً چند ساعتی بود که داشت توی آزمایشگاه به سایمون 

 کرد.چیس توی تحقیقاتش کمک می 

طور که به طرف سایمون ی دستگاه برداشت و همونظرف اِرلِن رو از زیر لوله

 رفت، گفت:پشت میکروسکوپ می

 تموم شد استاد. -

اش بود رو از  ای که در حال بررسیسایمون وقتی نزدیک شدنش رو دید، نمونه

 زیر میکروسکوپ برداشت و به سمت الیزابت فرستاد. 

روش، پنج دقیقه بعد چکش کن و نتایج رو بنویس تا مقایسه  دو قطره بریز  -

 کنیم.

 بله آقا. -

چون و چرا، روی صندلی پایه بلندی که یک متر با سایمون فاصله داشت  بی

 نشست، دستکش لاتکسی که به دست داشت رو بالاتر کشید و مشغول شد.

که چشم از  طور که منتظر بود پنج دقیقه بگذره، آقای چیس بدون اینهمون

 هاش برداره، میکروسکوپ رو تنظیم کرد و گفت:نمونه

قدر  ات اناگر نتایج خوبی از این دارو و آزمایشات به دست بیاریم، رزومه -

 ات کنم.ها معرفی گندهتونم به یکی از کلهقوی میشه که راحت می
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 جونی زد و به سایمون چشم دوخت.لبخند کم

طور پیش بریم به دارویی که  نتایجمون تا الان عالی بوده استاد، همین -

 رسیم.خواید میمی

 من واقعاً ازتون ممنونم که برای تحقیقاتتون انتخابم کردین. 

کوشی که توی تو دیدم رو  کنم، ذکاوت و سختالبته که تو رو انتخاب می -

 آموزی داره... . تر دانشکم 

ی میز سفید الیزابت با همون لبخند محزون، با انگشتش خطوطی فرضی لبه

 کشید.

 مونم یا نه.اول باید ببینیم تا پایان پروژه زنده می -

 سایمون نفس عمیقی کشید و بعد از مکثی گفت: 

 امیدت آخرین چیزیه که باید از دست بدی، جونز!   -

 ای نامعلوم خیره شد و توضیح داد:در جواب به نقطه

مسئله من امید داشتنم نیست استاد. مشکل من اینه که اجدادم متناسب با   -

های احتمالیم، طلسم محافظ رو واسم اجرا کردن، قدرت ظرفیت دردسر

هایی که باهاشون مواجه میشم ها رو مهر و موم کردن و حالا قدرت چیزحلقه
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هایی که داره آزارم  هایی که اون همه آدم زدن فراتره و یکی از چیزاز تخمین

 میده حضور حاکم درون منه، من... . 

زنه، کمی برای گفتنش تعلل کرد کرد داره حرف اشتباهی میانگار که حس می

ی منتظر سایمون انداخت، در آخر نفسش رو آزاد  و زیرچشمی نگاهی به چهره

 کرد و ادامه داد: 

 من مثل قبل، یعنی... . -

 سایمون بدون هیچ حرفی منتظر موند.

*** 

دونم شاید از شرایط انگار مثل قبل دیگه به حضورش، حس بدی ندارم، نمی -

خسته شدم؛ اما وقتی خواست باهام قرارداد ببنده فقط یکم مونده بود تا 

 دستش رو بگیرم و قبول کنم از جسمم استفاده کنه.

 صندلی سایمون با کمی صدا چرخید، بعد یکم خم شد و جدی گفت: 

 اون اصلاً قابل اعتماد نیست الیزابت.  -

 بلافاصله جواب داد:الیزابت 
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دونم! من هم بهش اعتماد ندارم، درواقع اون هم زحمتی برای  دونم! می می -

ای باهام انجام بده و  کنه؛ اما خیلی تمایل داره همچین معاملهایجاد اعتماد نمی 

 یه حس غمگینی نسبت بهش دارم که داره هولم میده تا بپذیرمش.

 ای به تن صداش ریخت. سایمون صاف نشست و لحن پرطعنه

 جدیداً نسبت به پذیرش عوامل منفی زندگیت مشتاق شدی. -

 الیزابت کمی برای فهمیدن منظورش مکث کرد و با صورت متعجبی پرسید:

 منظورتون چیه استاد؟  -

 فکر کنم خیلی خوب متوجه شدی. -

 هاش برقی زد و خواست مخالفت کنه؛ ولی سایمون حرفش رو برید: چشم 

تونی انکارش کنی که به اون مرد علاقه  رو فهمیدیم جونز، نمیهممون این   -

 داری... . 

 الیزابت با صدایی لرزون و کمی لکنت گفت:

من، من واقعاً دوسش دارم استاد، به خاطرش ازش متنفرم، دارم باهاش   -

 جنگم؛ لما مدام، مدام بیشتر میشه.می

 سایمون خیره بهش مکث کرد.
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کرد؛ گرچه از  دختر مقابلش داشت صادقانه به احساساتش اعتراف می

 زد.کسی پوشیده نبود؛ ولی باید باهاش روراست حرف میهیچ

کنیم، وقتی داریم از  گوش کن، جونز، وقتی درمورد سافیرا صحبت می -

گیم و طلسم محافظ داریم، درمورد جد بزرگِ اجداد خیلی دور تو  هانویک می

 کنیم. صحبت می

ها زندگی خودشون رو داشتن و هرچی بوده گذشته و تموم شده؛ ولی  اون

گیم، منظورمون دقیقاً همون شخصه، وقتی از کالین، ویور یا دیگو می

منظورمون کالینه، نه اجدادش و نه بستگانش؛ خودش، اون خودِ پسر لرد  

سیاهه؛ منفورترین موجودی که تمام طول زندگیم شناختم و ازش برام تعریف  

 شده. 

های شخص خودش  اون مرد هم نه به خاطر مادرش، به خاطر کارها و جنایت

 تونم منظورم رو بهت برسونم؟منفوره، می

 ی کالین کرد.مغزش ناخودآگاه شروع به توضیح و تبرئه

که خودش همه این ها رو برای اسکات تعریف کرده بود؛ با وجود  حتی با این

تونست  که معتقد بود هیچ آدمی شبیه یک ماه پیش خودش هم نیست، میاین

 به کالین هم این حقیقت رو تعمیم بده؟
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 حتی مشخص نبود با اون روزهاش چند قرن فاصله داره.

ای توی ذهنش بلند شد:» احمقی؟ اون همین الان هم رئیس  صدای دیگه

مافیاست. اون رو بگذریم، همین دیشب توی گلوی دو نفر میکروبمب کار  

 نگذاشت تا ازشون ضمانت کار بگیره؟«

*** 

همین که خواست افکارش رو به اشتراک بذاره، درب آزمایشگاه باز شد و سر 

 هردوشون به اون سمت چرخید.

وید با صورتی چک خورده و ل*ب و دهن زخمی که انگار فقط چند ساعت 

 گذشت، وارد شد. ازش می

که حرفی بزنه و جواب  بارید. بدون اینصورتش سرخ بود و ناراحتی ازش می

نگاه منتظر الیزابت و سایمون چیس رو بده، موبایلش رو روی کانتر جلوی  

 الیزابت گذاشت. 

 تیتر بزرگ خبری جلوی چشمش درخشید:

 "استریت دستگیر شد!گذاران بزرگ وال س.م تایرل، یکی از سرمایه "



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
947 

 

رفت تا تقاص یکی از  اریک کار خودش رو کرده بود و پدر وید داشت می 

هاش رو پس بده و احتمالاً قبل از دستگیریش هم با پسرش  کاری ک*ثافت 

 گلاویز شده بود.

های  ی ورودی قصر اریک، از فکر بیرونش کشید. چشم صدای لولای دروازه

 اش رو مالید و ساعت رو چک کرد.خسته

خیلی گرسنه بود. از تاکسی پیاده شد و چشمش به رابین افتاد که به ستون 

گرد و بزرگ جلوی ورودی تکیه داده و توی افکارش غرق شده و سیگار  

 کشه. می

هاش مونده  درب ماشین رو که بست سرش رو چرخوند، هرچی دود توی ریه

 بود بیرون فرستاد و سیگارش رو زمین انداخت.

 ها رو رد کرد؛ هنوز بهش نرسیده بود که حالش رو پرسید:جلو اومد و پله

 سلام عزیزم؛ حالت خوبه؟  -

 خماری و خستگی نگاهش کرد و جواب داد:الیزابت با همون 

 خوبم... .  -

 بعد از مکثی ادامه داد.

 کشی.بینم که سیگار میجدیداً دارم می -
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 هاش رو بالا انداخت.رابین موهای فرش رو پشت گوشش فرستاد و شونه

خوای شام هام زیاده؛ ولی مهم نیست، تموم میشه. میجدیداً استرس -

 بخوری؟ همه تازه سر میز نشستن. 

 در جواب، سری تکون داد و به راه افتادن.

 دفعه پرسید:ها بودن که الیزابت یکهنوز وسط پله

 اون کشیش و اون ایزد روح چی شدن؟ -

 جا رفتن.نگران نباش، حالشون خوبه و از این -

 های رابین به یادش اومد.ای کشید و دوباره دروغنفس آسوده

 ناخودآگاه کمی ازش فاصله گرفت و گفت:

 هام رو عوض کنم.قبل از شام باید لباس -

 ای که بینشون زیاد کرد رو نادیده گرفت و فقط سری تکون داد. رابین فاصله

کمی بعد که پاش رو توی اتاقش گذاشت و درب رو روی رابین بست. با ضعف و  

 سرگیجه به طرف تخت رفت.

 ی تخت نشست.لبهپشتی و کت چرمش رو روی زمین انداخت و کوله

 هاش رو روی صورتش گذاشت.تنش از عرق خیس شد و دست 

 شدن.زدن و قطع می پشت پلکش انگار نورهای رنگی فلش می
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نفس سنگینش رو بیرون فرستاد سرش رو بالا گرفت. خیره به سقف زمزمه  

 کرد: 

 آروم باش، بذار فکر کنم لعنتی.  -

*** 

 زد روحش رو از تنش جدا کنه. مخاطبش حاکم بود که انگار داشت زور می

شرت ساده عوض کرد و  ای کشید و لباسش رو با یک تینفس عمیق دیگه

 پایین رفت. 

خواست علناً پایان  قطعاً همه از دستگیری پدر وید خبر داشتن؛ ولی می

 مهمونی توی اون قصر رو اعلام کنه. 

خواست به استادش و خودش ثابت کنه که قبول داره بودن با کالین کار  می

تونه جدایی رو انتخاب کنه. پس س*ی*نه سپر کرد و با  اشتباهیه و می

های بلند وارد سالن غذاخوری شد، با کمی فاصله از میز ایستاد و سر همه قدم 

 به طرفش چرخید.  

هاش چشمش اولین نفر به نگاه درخشان و روشن کالین قفل شد؛ رنگ چشم

 تر شده بود.انگار از همیشه روشن
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هاش گذاشته بود؛  تاب توی چشمرسید؛ انگار لنز شبکمی غیرعادی به نظر می

کرد و هر ترسوندش، یک جورایی با تحسین و اشتیاق نگاهش میولی نمی

 دفعه باعث میشد چیزی توی دلش فرو بریزه. 

ای که اکثر  به نظرش کالین بیش از حد زیبا بود و رفتار کاریزماتیک و باتمانینه

 زد.اوقات داشت به احساساتش مهر تأیید و رسمیت می

 هاش رو به هم فشرد و رو به سوفیا گفت:ل*ب

مهمونی توی این قصر تموم شد سوفی، حالا که پدر وید رو گرفتن، تو   -

 تونی به زندگی عادیت برگردی... .می

 رو به همه ادامه داد: 

 جا بریم، ترجیحاً همین امشب... . وقتشه همگی از این -

 لبخندی مصنوعی زد و خطاب به اریک ادامه داد: 

 کنم دیگه حسابمون تسویه شد.هات ممنون، اریک، فکر میبابت کمک  -

 اش رو حفظ کرد.هاش رو به هم پیچید و لبخند ساختگیدست 

 هام رو جمع کنم. من میرم وسایل -

 همین که چرخید بره، صدای جین متوقفش کرد.

 صبر کن، پس تو چی؟ -
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 ی پاهاش چرخید و پرسید: روی پاشنه

 من چی مامان؟  -

 مشکل تو که هنوز حل نشده. -

مکثی کرد؛ نگاه سنگین و ساکت کالین که دست از خوردن کشیده بود برای  

 هاش رو به سمت خودش کشید.ای چشملحظه

جا باشم، به هر حال که کاری از کسی  مشکل من، لازم نیست حتماً این -

برنمیاد. فقط لازمه بین مُردن و زندگی با حاکم یکی رو انتخاب کنم. این یه  

انتخابه، مشکلی نیست که قابل حل باشه مامان، فکر کنم چیزیه که همتون  

 متوجه شدین.

 آقای آلن با لحن معترضی گفت:

 خوای تسلیم بشی؟ بعد از این همه تلاش؟ یعنی می -

هاش رو بالا کشید و آروم  الیزابت نفس عمیقی کشید و بعد از مکثی شونه

 جواب داد:

 آره.  -

 جین کمی بلندتر از قبل صدا زد:

 لیز... !  -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
952 

 

 آقای آلن حرفش رو برید:

خوای به حاکم اعتماد کنی؟ مگه چندین بار  این دیوونگیه عزیزم! چطور می -

 هاش نشدی؟متوجه سوءاستفاده

*** 

 شما پیشنهاد بهتری دارین؟  -

 حتی اگر این تصمیمت باشه، باز هم فکر خوبی نیست که تنها باشی. -

 جا بریم.تونم بیام پیش شما؛ اما باید از اینمی -

 صدای محکم کالین مو به تنش سیخ کرد.

 الیزابت مری!  -

هایی که توی پیشونیش منشعب و متورم  الیزابت کمی بهش خیره شد و رگ

 شده بودن رو دید، حتماً خیلی به غرورش برخورده بود. 

ساکت شده بودن؛ اما الیزابت با همون لحن قبلی، درحالی که  برای مدتی همه 

 دونست داره احساساتی میشه و یکم دیگه قراره صداش بلرزه گفت: می

 میرم وسایلم رو جمع کنم.  -

بعد چرخید و دوباره به سمت ورودی رفت؛ رابین هم با ناراحتی ایستاده و 

 کرد.  تماشاش می
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هاش رو برای رفتن تندتر کرد و تقریباً به دویدن از کنارش گذشت و قدم

 خواست کسی ببینه که داره به گریه میفته. رسید، نمی

هاش درب اتاقش رو بست و به طرف ساکش رفت و مشغول جمع کردن وسایل

 شد. 

پوفی کشید و سعی کرد به بغضش غلبه کنه. عینکش رو برداشت و تندتند  

هاش رو توی ساکش برگردوند. هنوز وسط کار بود که درب اتاق محکم باز  لباس

که هنوز نتونسته بود بغضش رو فرو  شد. انتظار اومدنش رو داشت؛ ولی از این

 بخوره عصبانی شد.

 به طرف درب چرخید و طلبکارانه معترض شد:  

 ی هفتاد جد من سن داری؛ ولی هنوز بلد نیستی در بزنی، نه؟ به اندازه -

هاش، درب رو پشت سرش بست و  کالین با فک بیرون زده از فشار دندون

 که از الیزابت چشم برداره به طرفش رفت.بدون این

 کنی الیزابت، تحمل من یه حدی داره.دیگه جداً داری زیاده روی می -

 دونم. اگر از حدم فراتر برم چی میشه؟ من رو می... . آره می -

 بس کن.  -
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اختیار قدمی صدای بلندش انئقدر بم و دورگه و ترسناک شد که الیزابت بی

 نشینی کرد و به وضوح جا خورد.عقب

 نفس افتاده بود.هاش رو مدتی روی هم گذاشت، به نفسکالین پلک

 ری. تو جایی نمی -

 کم تر میشد.کرد و کم هاش هم سرایت میبغضش داشت به چشم 

 کمی لرزه به صداش افتاد و طلبکارانه پرسید:

 رم؟کی داره این رو میگه؟ به تو چه ربطی داره که میرم یا نمی -

 اش کم کرد و آروم گفت: کالین از موضع عصبانی 

 کنی.داری از من فرار می -

 تر بشه.های خیسش باعث شد باز هم نرمچشم 

 وقتی سکوتش رو دید، آهسته قدمی به جلو گذاشت و ادامه داد:  

کار کنم که دوباره با من مثل قبل بشی؟ من حاضرم هر کاری برای تو  باید چی -

 خوای؟ من همون آدمم... .انجام بدم، بهم بگو چی می

 حرفش رو برید و تند گفت:

کاری کالین. تو آدم تو اون آدم نیستی، تو دیگو نیستی، تو یه جانیِ خلاف -

 بدی هستی... . 
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*** 

هاش  هایی که از چشمی بینشون رو به یک وجب رسوند و خیره به قطرهفاصله 

 زمزمه کرد:فروچکید 

 هرجور که تو بخوای تغییرش میدم.  -

ی  رسه؛ واسههای کالین میمطمئن بود صدای تپش قلبش به وضوح به گوش

 تونه نزدیک بشه.داد چه زمانی میهمین راحت تشخیص می

خواست بشنوه،  ای بود که دلش میترین جملهشنید بزرگای که میجمله

کرد که کالین دستش رو بالا آورد و با ملایمت  چنان در سکوت نگاهش میهم

 خیسی زیر چشمش رو گرفت، حرکتی نکرد و در همون حال گفت:

تونی کاملاً وقت نمیخوای همه چیز رو عوض کنی؟ رابین گفت هیچچطور می -

 از این شغل و جایگاه خارج بشی.

 داشت و بهش جواب داد:دستش رو یک طرف صورت الیزابت نگه

تونم توی قصر زندگی کنم، اومدم از خانم واتسون  کنی چرا وقتی میفکر می -

کنم؟ من خیلی وقته از این زندگی خسته  خونه اجاره کردم و تنها زندگی می

تونم کنارش بذارم؛  خواد، درسته که کامل نمی شدم و دلم یه زندگی ساده می 

 قدر کمش کنم که هیچ تأثیری روی زندگیم نذاره.تونم اوناما می 
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 داشت. دستش رو پایین آورد و روی بازوش نگه

 کنم توی خطری. قدر احساس میتونم بهت اجازه بدم بری وقتی اننمی -

کمی صبر کرد و وقتی مطمئن شد آروم شده، هردو دستش رو دورش پیچید و  

 در آغوشش گرفت، موهاش رو لمس کرد و کنار گوشش گفت:

 جا بمون، لطفاً!  لطفاً همین -

*** 

 

 کالین

 ام گذاشت و پیرهنم رو توی مشتش گرفت.هاش رو روی س*ی*نههردو دست

که صدای پر از حرص و لرزونش رو از بین تار و  اول منظورش رو نفهمیدم تا این

 پود لباسم شنیدم.

 دی از ذهنم بیرونت کنم... . که اجازه نمی ازت متنفرم  -

 ای بهم کوبید و ازم فاصله گرفت.ضربه

 اشک شد و با عصبانیت و صدای کنترل شده گفت:هاش پر از چشم 

 تونم تو رو انتخاب کنم، تو نباید توی زندگیم باشی... . من نمی -

 هاش گفتم: شوکه از واکنشش و کلافه از دور شدن

 کار کنم؟خوای ازم بشنوی، ها؟ باید چیدیگه چی می -
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 هاش بهم اشاره کرد و آشفته گفت:با دست 

 های تو بوی خون میده، تو آدم کشتی! دست -

 تو یه عالمه آدم کشتی!

 از شدت عصبانیت به خنده افتادم، با همون لحن مستأصل ادامه داد: 

تونم دستت رو بگیرم و به کسایی که باهاشون کشتیشون فکر  چطور می -

 نکنم...؟ 

 اراده صدام رو بالا بردم و حرفش رو قطع کردم: بی

 طوری شروع کنم... . روراست باشیم بذار اینحالا که قراره در این حد با هم  -

ام  تر شدم؛ ولی لحن معترض و برآشفتهگفتم بهش نزدیکای که میبا هر جمله

 رو تغییر ندادم.

کار ع*و*ضی که از مُردن کنی، یه جنایتمن همون آدم بدیم که فکر می  -

تونی ها ناراحت نمیشه، یه موجود ترسناک توی وجودمه که هم میآدم

داشت،  تونی حسش کنی؛ اما این هیولا رو میشه آروم نگهببینیش و هم می

تونه انجام بده و اون هم تویی. اگر  ش کرد؛ اون رو فقط یه نفر میمیشه خنثی

ای تا اجازه بدی احساست بهت قدرت انتخاب من رو بده، بهش  دنبال یه بهونه

 فکر کن.
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تونستم اعتراف کنم؛ ولی حاضر بودم هر کاری که قانعش تر نمیاز این مسخره

دونستم حتی اگر مسخره به نظر برسه؛ اما کنه، انجام بدم. به هرحال، می 

گرفت که دادم خشمی دنیام رو میواقعیت داره. اگر الیزابت رو از دست می

 تونست به خیلی چیزها و خیلی جاها سرایت کنه.می

 در جوابم سکوت کرد و من از اتاق خارج شدم.

جای  منتظرش بودین؟ اون پایان خوش رو میگم، شاید هم توقع داشتین تا این

گفت؛ رستگاری برای من چه  داستان رستگار شده باشم. الیزابت راست می

 چکید؟هام خون میتک سلول معنی داره وقتی از تک

ی  گناه کتاب انجیل تبدیل بشم. امکان نداشت، رویهی بیتونستم به فرشتهنمی

کردم، ممکن ی زندگیم، درواقع ضامن سلامتم بود. اگر رهاش میغیرصالحانه

ی خودم نابود بشیم که شامل  بود در عرض یک شب، تعداد زیادی به علاوه

 اریک هم میشد.

که کلاً از اون زنجیره بیرون بیام؛ ولی  تونستم کنترلش کنم نه اینمن فقط می 

دادم، قادر نبودم از دست خشم درونم در امان اگر الیزابت رو از دست می

 بمونم.

 قدر قدرتمند و تأثیرگذاره. بار کی حس کردم دختری ان یادم نمیاد آخرین 
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تونست با  الیزابت پایان خوش من بود. تمام بدهی که این دنیا بهم داشت، می

الیزابت تسویه بشه؛ اون پایان خوشم بود؛ اما اون شب، نباید از اتاق خارج  

ی بعدی که دیدمش، توی گذاشتم؛ چون دفعهشدم، نباید تنهاش میمی

 زیرزمین افتاده و غرق خون شده بود. 

*** 

*** 

 دانای کل

نوشید و پشت  اش میجرعه از فنجون قهوهرانی درحالی که به آرومی و جرعه

ی سرسبز قصر اریک قرار داشت نشسته بود، به  ای که توی محوطهمیز شیشه

کشید. رابین با جدیت کرد و برای تموم شدن تلفنش انتظار میرابین نگاه می

داد و موقع حرف زدن داشت چیزی رو برای مخاطب پشت تلفن توضیح می

ها  ی درختهای سفید محوطه وارد سایه های چراغزد؛ گاهی از روشنقدم می 

 گشت. کرد و دوباره برمیاش استتار میهای سر تا پا تیرهخاطر لباسمیشد و به

رسید انگار یه زن مقتدر و غیرقابل نفوذ و  جا طوری به نظر میاز اون

انعطافه؛ ولی از نزدیک، به خصوص وقتی باهاش دوست بودی و اون روی  بی
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سختی میشد باور کرد که این آدم دیدی، بهاحساساتی و پرمحبتش رو می

 همون آدمه.

اومد و از وقتی به خاطر الیزابت بیشتر باهاش  رانی از شخصیتش خوشش می

 خواست که بهش نزدیک بشه.آشنا شده بود، بیشتر می

تونست با مسلک رابین کنار بیاد و باهاش رفاقت کنه. اون  بلعکس الیزابت می

 دوست قدرتمندی بود.

یه جورایی از وقتی قدرت نفرین محافظش رو از دست داده بود، احساس  

 خواست با ن*زد*یک*ی به رابین اون رو هم جبران کنه. کرد و میناامنی می 

محتوای فنجونش به نیمه رسیده بود که تماسش به پایان رسید و موبایلش رو  

 توی جیب شلوار جینش گذاشت و برگشت.

 روی صندلی مقابلش نشست و پوفی کشید. 

 رانی نگاهی به ساعت مچیش انداخت و گفت: 

 کنه. یکم دیگه آفتاب طلوع می -

که جواب رانی رو بده، سیگاری از توی پاکت روی میز برداشت و بعد  قبل از این

 از روشن کردنش، پُک عمیقی بهش زد و گفت: 

 های روز از دستم در رفته، حتی یه ذره هم خوابم نمیاد. دیگه ساعت -
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برای بیرون دادن دود سیگارش سرش رو برگردوند تا سمت رانی نره و بعد  

 ادامه داد: 

 خوابی تو از چیه؟ فکر کنم، به خاطر الیزابت، آره؟ بی -

 هاش رو به هم فشرد و بعد از مکثی گفت: رانی ل*ب

دونم خودش هم در جریانه که با رفتارهاش چقدر باعث استرس ماها نمی -

 کنه؟میشه یا نه، یا اصلاً به ما هم فکر می 

ای از سیگارش  رابین به آرومی تلخندی زد و بدون هیچ حرفی، کام دیگه

 گرفت. 

 رانی ادامه داد:

که الان دیگه مجبور نیستم حواسم بهش باشه؛ ولی یه جورایی،  با این -

کنه و حرصم رو درمیاره؛ اما  خیالش بشم. خیلی عصبانیم میتونم کامل بی نمی

 تونم ولش کنم. تو چی؟ این اضطرابت به خاطر اونه؟ باز هم نمی

 رابین سری به اطراف تکون داد و به پشتی صندلی تکیه داد.

کاش فقط اون بود، من خودم باعث به هم خوردن رابطمون شدم،  نه؛ ولی ای -

تونم سرزنشش کنم، حتی اگه مجبور بودم باز هم، نتونستم باهاش صادق نمی

 باشم... . 
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 بود؛ ولی خودش رو جمع کرد و گفت: لحنش موقع حرف زدن ناراحت شده 

خواد خودش رو بازنشسته کنه، این رو فهمیدی؟ جانشینش اریک  ویور می -

کنم همه چیز خوب پیش بره، اریک دونم، فکر نمیخواهد بود درحالی که، نمی

مثل ویور نیست، سیاست اون رو نداره، کارهای خارج از برنامه انجام میده و  

گم قدرت و نفوذ کمی داره؛ ولی، اصلاً در حد  هیچی واسش مهم نیست. نمی

 دونم که قراره اوضاع به هم بریزه.ویور نیست و می

*** 

 رانی اخم ملیحی کرد. 

 دونست اما باز هم پرسید:داد؛ این رو میرابین توضیح واضحی نمی

خواد خودش رو بازنشسته کنه؛ اما هنوز هم هستش،  درسته که گفتی می -

 کنه؟این کمکی نمی

 است.ذهنت رو درگیر نکن، اوضاع یکم پیچیده -

 هرچی... .  

ای که از پشت ساختمون بلند شد و دنبالش صدای افتادن یه چیز  صدای ناله

 سنگین، باعث شد هردوشون سریع به سمت ساختمون بچرخن. 

 رانی پرسید: 
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 صدای چی بود؟  -

ای انداخت و از جاش بلند شد. رانی هم با نگرانی بلند  رابین سیگارش رو گوشه

 شد و دوباره پرسید:

 چی شده؟  -

 جا بمونه و جدی گفت: رابین رو به رانی اشاره کرد همون

 جا باش، من میرم نگاه کنم... . تو همین -

رفت، به یکی از  های بلند به سمت ساختمون میطور که با قدمهمون

بادیگاردهای توی محوطه اشاره داد تا نزدیک رانی بمونه و مراقبش باشه و بعد 

 خطاب به خودش ادامه داد: 

 جایی نرو، باشه؟ -

هاش افزود و  وقتی رانی سرش رو تکون داد و موافقت کرد، به سرعت قدم

 خودش رو به ساختمون رسوند. 

دونست اون پشت به کجا ختم  با احتیاط بیشتری به راهش ادامه داد، می 

داد داشتن و تنها کسی که احتمال می دونست دراک رو کجا نگهمیشه؛ می

 جاش رو فهمیده باشه فقط یه نفر بود.
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اون شب که حاکم اومده بود سر وقت رابین، جای دراک رو هم پیدا کرده بود. 

که توی قصر نگهش داشتن رو هم اون شبی که پیش سم مواد مصرف کرده  این

بود با تعقیب رابین از توی کلاب آنارشی فهمیده بود. درواقع با هر بار تسخیر  

 آورد.جسم الیزابت قسمتی از اطلاعاتی که نیاز داشت رو به دست می

وقتی به منبع صدا رسید، شکش به یقین تبدیل شد. الیزابت رو با لباس خواب  

هوش دو نگهبانی دید که با سر شکسته و موهای آشفته، بالای سر جسم بی

 گشت.هاشون دنبال چیزی میتند توی جیبروی زمین افتادن و داشت تند

 پر از ترس و نگران پرسید: 

 کار... ؟ داری چی -

ی یکی از  دفعه چرخید و به محض دیدنش به طرف اسلحهالیزابت یک

 ها روی زمین هجوم برد و سریع به طرفش نشونه رفت. نگهبان

 حرف رابین نصفه موند و سرجاش متوقف شد، نفسش حبس شد. 

دونست چه کارهایی ازش شک نداشت که اون الیزابت نیست؛ برای همین نمی

 برمیاد. 

ی کافی بهش نزدیک بشه، راحت اسلحه رو از  دونست اگر به اندازهفقط می 

های الیزابت مانعش میشد و نه مهارت  قاپید. نه زور ماهیچهدستش می
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آماتورش برای توی دست گرفتن یه اسلحه؛ با یه نگاه فهمیده بود؛ ولی آماتور  

 تونه شلیک بشه.بودنش به معنی این نبود که تیر داخل سلاح هم نمی

 الیزابت ایستاد و خیره بهش گفت: 

ها رو دربیاری، زودباش کلیدهای زیرمین رو  فکرش هم نکن که ادای قهرمان -

 بهم بده، زودباش.

*** 

 رابین با احتیاط و آهسته نزدیک رفت و در همون حال گفت: 

 زنی؟ از کدوم کلیدها حرف می  -

هاش الیزابت که واضح بود دوباره با روح حاکم تسخیر شده از لای دندون

 جواب داد:

 کشی نکن، زودباش! دونی، وقتجایی که خودت میکلیدهای زیرزمین، همون -

هایی که بالا آورده بود سرش رو  رابین تظاهر به تسلیم شدن کرد و با دست

 تر رفت.تکون داد و نزدیک

اش که رسید توی یک ثانیه برای گرفتن اسلحه بهش حمله کرد؛  به یک قدمی 

ولی حاکم زودتر دستش رو خوند. با یه قدم بلند عقب کشید، به سرعت سر  
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زده خندید  ها، هیجاناسلحه رو به سمت سر خودش نشونه رفت و مثل دیوونه

 زده شد.اش رو نقشه بر آب کرده بود ذوقکه نقشهو به خاطر این

 پته دوباره تسلیم شد. قلب رابین از جاش کنده شد و با تته

هی! هی! هی! ب، باشه! باشه! باشه! آ، آ، آروم باش، خب؟ الان کلیدها رو   -

 بهت میدم، باشه؟ احمق نشو! احمق نشو! 

ها  هوش یکی از نگهبانهای تند شده و ترسیده به جسم بیرابین با نفس

 خواست رو درآورد.نزدیک شد و از توی جیبش کلیدی که می

آهسته صاف ایستاد و کلیدها رو به سمتش گرفت؛ اما حاکم سر اسلحه رو  

 دوباره به سمتش نشونه رفت و گفت: 

 راه بیفت برو طرف زیرزمین و درب رو باز کن. -

در جواب، سرش رو تکون داد و حرکت کرد؛ چون داشت با آسیب زدن به  

کرد. مغزش برای نقشه کشیدن قفل کرده بود؛ برای  خودش، تهدیدش می

 داد. گفت انجام میهمین هر کاری می

 ای رو باز کرد.های زیرزمین پایین رفت. قفل درب میلهاز پله

 اومد. شنید که پایین میصدای پای الیزابت رو از پشت سرش می
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تاریکی شد که انتهای راست  ای که داخل رفت، وارد راهروی نیمهاز درب میله 

خورد. به سمت چپ رفت و کلید رو  و چپش یه درب فلزی سیاه به چشم می 

 توی قفلش چرخوند. 

 لحظه حاکم دستور بعدیش رو داد:همون 

 جا برو! از این -

رابین به طرفش چرخید و بهش خیره موند، حاکم با تکون اسلحه دوباره برای  

 رفتن تهدیدش کرد.

جا بهش نزدیک میشد،  طور که برای خروج از اونرابین جدی شد و همون

 گفت:

 کار داری؟جا بیرون بری، این کارها فایده نداره! با دراک چیتونی از ایننمی -

 دراری زد و سرش رو کج کرد. حاکم لبخند حرص

که بلایی سرش بیارم روح از تنت داره جدا  رغم اون نگاه جسورت، از اینعلی -

 تونه مانعم بشه. پس ساکت شو و گورت رو، گم کن!  کس نمیمیشه، هیچ

عقب به سمت درب اتاق رفت و تا بعد از  رابین از کنارش گذشت و حاکم عقب

 اینکه وارد اتاق شد، از رابین نگاه نگرفت.
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اش رو رها کرد و سراسیمه از  همین که درب رو بست، رابین نفس حبس شده  

 ها بالا دوید.پله

دونست درحال انجام کاریه که میفقط کالین توی ذهنش نقش بسته بود؛ با این

تر از اون بود که  وجه نباید مزاحمش بشه؛ ولی وضعیت اورژانسیکه به هیچ

 اهمیت بده.  

 ی شرقی دوید. تونست به طرف محوطهبا بالاترین سرعتی که می

رسید تا هنوز خورشید طلوع نکرده و همه چیز شبیه کابوس به نظر می

 واقعیت. 

*** 

همین که به محوطه شرقی رسید، مستقیم به طرف زیرزمینی رفت که یه  

 فروختن. هایی داشت که به خاورمیانه میانباری بزرگ برای تست سلاح

کردن، برای اون ممنوعیت  ها رو برانداز میجا وقتی داشتن اسلحهورود به اون

نداشت؛ اما چون اریک از بعد از ماجراهای الیزابت باهاش لج افتاده بود، بهش  

اجازه ورود نداده بود؛ البته این لجبازی باعث شد متوجه حاکم بشه. فقط 

 امیدوار بود دیر نشه.
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های جلوی درب سد ها پایین رفت و همین که جلوی درب رسید، نگهباناز پله

 راهش شدن.  

 نفس زنون داد کشید:رابین عصبانی و نفس

 برید کنار باید برم داخل. -

 ها گفت:یکی از نگهبان

 اریک بهت دستور داده بیرون بمونی رابین.  -

 ها نیست، زودباشین.باید برم داخل، مهمه! درمورد ج*ن*س -

 اما اریک... .  -

 خواست باهاشون درگیر بشه. رابین حریف جفتشون میشد؛ ولی نمی

 داد زد: 

 درمورد الیزابته.  -

طور هم شد. کالین از داخل با لحن  امیدوار بود کالین صداش رو بشنوه و همین

 محکمی دستور داد:

 درب رو باز کن.  -

هاش راه گرفته بود و به محض باز شدن درب به داخل  های عرق از شقیقهدونه

 دوید.
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رفت تا به کالین خبر بده، حاکم اسلحه به دست در همون حالی که رابین می

وارد یه اتاق خلوت با فقط یه مبل راحتی سه نفره و یه میز پهن و کوتاه و یه  

 تلویزیون شد.

زده و متعجب کنار مبل  اش، شگفتجا بود، به خاطر ورود ناگهانیدراک همون

 ایستاده بود.

نگاه حاکم به پاهاش افتاد؛ به پای چپش قفلی بود که با زنجیر کلفت و درازی  

 ی روشویی اسیر شده بود.ی محکمی زیر کاسه به میله

 الیزابت؟  -

سوال پر از تعجبش باعث شد دست از برانداز کردن دور و بر و ظاهرش برداره  

 هاش خیره بشه.و به چشم

ای کرد و پر از طعنه و  ای که توی دست داشت به حال و روزش اشارهبا اسلحه

 تمسخر گفت: 

طلب از اون شوکت و زندگی توی قصر به چه روزی افتادی ولیعهد جاه -

 جادوگرها. 

 دراک اخمی کرد. 

 تو، تو واقعاً... . -
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وقتی زندگیت طولانی میشه باید منتظر این همه دگرگونی باشی، یادمه  -

کردی به چشم کردی و چقدر تلاش میچقدر به برادر بزرگت حسودی می

دونی چیه؟ از بین  اش نبودی، میوقت فرزند نورچشمی پدرت بیای؛ اما، تو هیچ

هات گذشتی تا برای پدرت  کردم. تو از خیلی چیزهمه من بیشتر درکت می

 وقت کافی نبودی... ! کافی باشی؛ اما هیچ

صورت دراک از یادآوری خاطراتش توسط اون حسابی سرخ شده بود و 

 تونست چیزی بگه.نمی

وقت قرار نبود به چشمش بیای چون  اما بذار حقیقت تلخی بهت بگم؛ تو هیچ -

 اون انتخابش رو کرده بود. اون واقعاً برادرت رو بیشتر از تو دوست داشت.

*** 

 دراک از لای دندون غرید:

 کنی؟ ها رو تعریف میچرا داری این -

 حاکم خندید و با سر بهش اشاره کرد:

 ات رو ببینم. تا این قیافه -

 ی دستش انداخت.اسلحهدراک نگاهی به 

 تونی بلایی سرم بیاری؟خوای؟ فکر کردی با اون میچی می -
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دونم خودت رو  من این همه از خاطراتت رو تعریف کردم، به نظرت نمی -

جاودانه کردی تا به زندگی پرشکوهت ادامه بدی؟ فقط چند قطره از خونت رو  

 خوام، همین!  می

 اش رو به طرف دراک بالا گرفت. چند قدم که نزدیک شد؛ اسلحه

دراک که حسابی از شنیدن خاطراتش خشمگین شده بود، محکم به مچ 

دستش کوبید تا نتونه شلیک کنه؛ اما اولین تیر شلیک شد و صدای بلندش  

 کل اتاق رو پر کرد. 

آروم رنگ پیرهن  ی دراک آرومای پرت شد و خون از سر شونهاسلحه گوشه

 داد. ش رو تغییر میخاکستری

ها و قدرتش رو به  ی نقشهخشم دراک اوج گرفت و به یادآورد که چطور همه

خواست باهاش خیلی راحت  خاطر اون دختر از دست داده و حالا یکی دیگه می

 هاش برسه و برای این کار از خودش هم استفاده کنه.به خواسته

سلاح کردنش، سر در کسری از ثانیه آتیش گرفت و بلافاصله بعد از خلع

 ی روشویی کوبید. الیزابت رو گرفت و محکم به لبه

 گیر چند قدم به عقب تلوتلو خورد. حاکم با صدای بلند نالید و گیج و غافل
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دراک دست برنداشت، این بار گلوش رو به چنگ گرفت و بین خودش و دیوار  

 اش کرد.توی تنگنا زندانی

 خون از شکاف پیشونی الیزابت مثل رودخونه روی صورتش سرازیر شد. 

ی پیشونی و  های برآمده شوندهداد و رگدراک با عصبانیت گلوش رو فشار می

 کرد.تقلاش برای نفس کشیدن رو تماشا می 

دونست از پس زور بازوی دراک برنمیاد، دستش رو توی جیب  حاکم که می 

 ی اریک رو که از رابین دزدیده بود دربیاره.لباسش برد تا چاقوی هدیه

کرد رفتارهاش با تعلل  چاقو رو از ضامن درآورد. به خاطر فشاری که تحمل می

 بود.

 دراک پر از خشم و نفرت توی صورتش غرید:

 جا بمیری، بمیر، بمی... . مگه به خواب ببینی که اجازه بدم، باید همین -

کنان  ی چاقو توی پهلوش فرو رفت، حرفش نصفه موند و نالههمین که تیغه

 ازش فاصله گرفت و روی پهلوش خم شد.

هاش رو از کمبود هوا نجات بده،  که به خودش فرصت بده تا ریهحاکم بدون این

رو   مثل یه حیوون وحشی روی کول دراک پرید و با تمام توان جای زخم گلوله

 اش گ*از گرفت.سر شونه
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 دراک فریاد دردآلود بلندتری سر داد. 

کشید تا تونست از خودش جداش  دست انداخت و محکم موهای الیزابت رو 

 کنه و روی زمین پرتش کنه. 

،  دور دهنش از خون قرمز شده بود و از تلاشش برای نفس کشیدن با بینی

داشته. با همون حال چند تا سرفه  مشخص بود خون دراک رو توی دهنش نگه

 کرد و روی زمین، خودش رو عقب کشید.

تر از قبل به طرفش حمله برد. حاکم چاقوی توی دستش رو به  دراک برافروخته

طرفش گرفت تا دوباره بهش ضربه بزنه؛ ولی دراک دستش رو گرفت و روش  

 خیمه زد.

ی الیزابت بود و حاکم داشت به سختی حالا سر سرخ تیغه به سمت س*ی*نه

هاش از این  کرد تا دراک نتونه توی قبلش فروش کنه، سر انگشتمقاومت می

 داد.هاش رو محکم روی هم فشار می تلاش رنگ پریده شده بود و ل*ب

*** 

دونست زور اون خیلی از الیزابت بیشتره و نوک چاقو داشت به حاکم می 

تونست انجام بده؛ تغییر مسیر  آرومی بهش نزدیک میشد. تنها کاری که می

 اش رو زخمی کنه. چاقو بود تا به جای قلبش، یه جای دیگه
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خورد، چاقو به طرف  طور که داشت از دراک شکست میآهسته، همونآهسته

 بازوی الیزابت رفت و با همون سرعت آروم وارد پو*ست و گوشت بازوش شد. 

 خواست بازش کنه از درد جیغ کشید. حاکم با دهنی که نمی

دفعه  اش توی بازوی الیزابت فرو رفته بود که یکهای تیغهچاقو تا نیمه

 ای از پشت سر، قطع شد. ی دیگههای دراک با ضربهغرش

فشار دستش کم شد و حاکم تونست اون رو از خودش جدا کنه، هلش داد و  

 حالی، روی صورت فرود اومد. دراک با بی

ی کالین رو دید، دوباره نگاهش رو به دراک ی ترسیدهپشت سرش، چهره

دوخت و دید خنجر چوبی سفید و بلندی توی کمر دراک فرو رفته و داره تمام 

 کنه.بدنش رو منقبض می

 ای کنه و نگاهی بهش بندازه. درد بازوش باعث شد ناله

ریخت، صاف نشست و زخم عمیقی بود که با هر نبض، مقداری خون بیرون می 

برد که صدای کالین حواسش رو جمع  دست مخالفش رو به طرف زخمش می

 کرد.

 حالت خوبه؟  -

 ترسید. زده بود و انگار از شنیدن جوابش میصداش وحشت
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حتماً تا خودش رو به زیرزمین برسونه کلی فکرهای ترسناک رو از سر گذرونده 

 بود. 

 ی اتاق انداخت، باهاش فاصله داشت. ی گوشهنگاه گذرایی به اسلحه

 شد. هیچ شانسی در برابرش نداشت. نباید با کالین درگیر می

ای که همین چند لحظه پیش داشت بازوش رو زخم  پس چاقوی حکاکی شده 

کرد سریع برداشت و با نگاهی پر از تهدید روی شاهرگ گر*دن خودش می

 گذاشت، کالین داد زد:

 نه نکن!  -

که مغزش کار بیفته و بفهمه  برای عقب روندنش خوب بود؛ ولی تا قبل از این

وار و پر از تهدید تونه چاقو رو ازش بگیره؛ پس با همون نگاه دیوانهراحت می

 بلند شد و خودش رو به اسلحه نزدیک کرد.

بلافاصله به سمت اون اسلحه هجوم برد. همون لحظه کالین هم به سرعت بهش  

نزدیک شد؛ اما حاکم زودتر دستش به اسلحه رسید و اولین کاری که کرد 

شلیک یه تیر دیگه به سمت کالین بود؛ تیر درست توی پهلوش نشست و  

 کمرش رو خم کرد. 
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ی غرق  چند لحظه بعد وقتی با نفس محبوس از درد، دوباره نگاهش رو به چهره

 اش نشونده بود.خون الیزابت دوخت، سر اسلحه رو روی شقیقه

تونست کاملاً صاف بایسته نالید و قدمی عقب رفت و درحالی که هنوز هم نمی 

 با همون لحن منقطع و پر از درد گفت: 

 آروم باش، ع*و*ضی! -

 بتونه صاف وایسته.یه دستش رو برای کمک به دیوار گرفت تا 

 هوم!   -

معنای این صدای تهدیدآمیزی که از گلوی الیزابت خارج شد رو کالین خوب  

 فهمید. 

 تر گذاشت و زیر ل*ب گفت:قدمی عقب

 لعنتی... !  -

 قدر جدی بود که انگار واقعاً حاضر بود شلیک کنه.نگاه حاکم ان

های اریک و کالینه. از ترسش  دونست که الان بیرون اتاق پر از آدماین هم می

به همشون گفته بود بیرون بمونن و داخل نیان؛ پس باید کالین رو جلو  

 فرستاد تا بینشون گیر نیفته.  می
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با سر بهش اشاره داد تا راه بیفته، کالین بعد از کمی مکث چشمش به 

 چکید. هایی افتاد که از دست زخمی الیزابت میقطره 

هوا براش خیلی گرم بود؛ انگار آتیش بزرگی وسط اتاق روشن بود یا شاید اون 

 آتیش از درون خودش داشت برافروخته میشد.

ی مجدد حاکم بااکراه جلوتر از اون  اخمی از درد توی هم کشید و با اشاره 

هایی که خورده بود  خاطر زخمبیرون رفت و توی ذهنش چرخید که الیزابت به

 کشید؟درد می 

تونست بهش دلداری  شنید؟ می داد صداش رو میآیا اگر خطاب قرارش می

 بده؟ ترسیده بود؟ 

*** 

ها جلو رفت و سوئیچ رو کف دستش گذاشت. کریس هم ساکت یکی از نگهبان

 نموند و با اخم کمرنگی معترض شد. 

 اون خواهر منه اریک! -

 اریک چرخید و رو بهش گفت: 

 بینی؟! جا داری خواهرت رو میتو این -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
979 

 

کالین با احتیاط سوئیچ رو به طرفش گرفت. حاکم با سر اشاره داد تا بندازتش 

تر نیاد. کالین همون کار رو کرد. درحالی که جلوی پاهاش و از اون نزدیک

داشته  حاکم خم میشد تا سوئیچ رو برداره و اسلحه رو روی سر خودش نگه

 بود، اریک دوباره با تحکم و عصبانیت گفت:

ی  تونی اجازه بدی فقط یه دختر ساده ها اینجاست، نمییکی از مشتری -

ی ما رو زیر سوال ببره. اگه از قصر  قدر راحت قدرت و سلطهع*و*ضی همین

 خودم با ماشین خودم فرار کنه، یعنی هیچ قدرتی نداریم... !

های  که حرفش تموم بشه، کالین به طرفش برگشت و جلوی چشمقبل از این

ای که به  های تیز شده و صدای دو رگهعای براق طلایی، دندونهمه، با چشم

 صدای هیولا شباهت داشت هشدار داد:

 دارم! بندی، یا خودم بسته نگهش مییا دهنت رو می -

ی ترسناک قدمی  زمان با دیدن این تغییر چهرههمه به جز اریک، جملگی و هم

قدر قرمز شده بودن که های متورم روی گ*ردنش اوننشینی کردن. رگعقب

تر،  های فکش برآمدهمیشد به راحتی خون جاری درونش رو دید. استخون

ی درخشان طلایی توی  دهنش گشادتر، دندونش تیزتر شده بود و دو تیله

درخشید. جِین جیغ  هاش که تقریباً دو سایز بزرگ شده بودن میی چشمکاسه 



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
980 

 

کوتاهی کشید و صورتش رو توی پیرهن ایوان پنهان کرد تا صح*نه مقابلش رو  

نبینه. کالین بعد از مکث کوتاهی، دوباره به طرف حاکم چرخید و با نارضایتی و  

 همون صدای غیرانسانی گفت:

 برو!  -

دار و عقب و بدون رو گرفتن به طرف ماشین رفت و نگاه معناحاکم عقب

پیروزی به اریک دوخت. کمی بعد سوار ماشین شد و با تمام سرعت از محوطه  

قصر خارج شد. کالین به مسیری که ماشین رفته بود خیره موند. همه ساکت و 

شوکه بودن. کالین بازدم عمیقش رو به آرومی و طولانی بیرون فرستاد و سعی 

قدری آرامش توی وجود خودش پیدا کنه که بتونه ظاهرش رو به حالت  کرد ان

کرد؛ اما چند قبل برگردونه. استشمام بوی خون الیزابت کارش رو سخت می

 که به عقب بچرخه گفت:ثانیه بعد بدون این

 جیمز، روی این ماشین ردیاب هست؟  -

 جیمز جواب داد: 

 بله قربان! -

 نشونم بده. -
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جیمز به طرف ساختمون قصر به راه افتاد و کالین و بقیه دنبال سرش راه  

عای مشت شده سر جاش مونده ها و اریک که با دستافتادن. به جز نگهبان

ها به راه  هاش رو به هم فشرد و کمی بعد به طرف زیرزمین محمولهبود. آرواره

کننده برای صدای  ها رو حل و فصل کنه و یه دلیل قانعافتاد تا مشتری 

 ها جور کنه. شلیک

*** 

نگاه کنه،  گشت تا الیزابت رو طور که هر چند ثانیه یک بار برمیهمون

زده جلوی درب  آروم وارد راهروی زیرزمین شد. رابین نگران و وحشتآروم

کرد کاری کنه؛ اما کالین با  ای ایستاده بود و با نگاهش به کالین التماس میمیله

ها رو بالا رفت و به  تکون سرش ازش خواست بیرون بره. رابین با نارضایتی پله

ی ها توی محوطه ایستاده و آماده ها ایستاد. تعداد زیادی از نگهبانتماشای اون

اجرای دستور بودن. وقتی کالین زخمی و خیس از عرق بالا اومد و کمی بعد 

ی شلیک  ها آماده ی نگهبانالیزابت پشت سرش با اسلحه ظاهر شد، همه

هاش  شدن. اریک با دیدن سر تفنگی که به پشت کالین نشونه رفته بود؛ دندون

بارید و در کسری از ثانیه تمام عروق  . از نگاهش آتیش میرو به هم فشرد 

 وار غرید:هاش زمزمهصورتش متورم شد. کمی که جلوتر اومدن از بین دندون
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 کنی؟!چطور جرأت می -

خواست دستور شلیک بده. فقط یک کلمه لازم بود تا جسم الیزابت نقش  می

 زمین بشه و بمیره؛ اما کالین بلافاصله دستاش رو بالا برد و اخطار داد: 

 نه، نه اریک، نه!  -

جدیتش رو به راحتی میشد از تن صداش فهمید. اما اریک با همون نگاه پر از  

 تهدید، خیره به حاکم ادامه داد: 

ی خودم، تهدیدش کنی؟  ی خودم با اسلحهکنی توی خونهچطور جرأت می -

 تو همین الانش هم مُردی!

  تر از قبل،ی آخرش رو فریاد کشید و همه رو از جا پروند. حاکم جریجمله

که با دهن بسته  که جدیت و مرز دیوونه بودنش رو نشون بده؛ بعد اینبرای این

ریزی روی بازوش  شروع به خندیدن کرد، سر اسلحه رو روی زخم درحال خون

هاش ای کشید و چشمگذاشت و به خودش شلیک کرد. از درد جیغ خفه

زده چرخید و فریادزنان سیاهی رفت. با سرگیجه تلوتلو خورد. کالین وحشت

طور که سرش از ضعف به دوران افتاده خواست به طرفش بره؛ اما حاکم همون

ی خودش گذاشت. این باعث شد کالین با بود، دوباره اسلحه رو روی شقیقه
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استیصال سر جاش به زمین بچسبه. نفسی گرفت و با التماسی که مخلوط  

 خشمش شده بود بلند گفت:

ذارم بری، خدا لعنتت کنه،  تو بهش نیاز داری لعنتی، بهش آسیب نزن! می -

 بهش آسیب نزن! 

 نفس زد و دوباره تکرار کرد:کمی نفس

 خوای؟ بهش بیشتر از این آسیب نزن، باشه؟ بگو چی می -

حاکم با صورتی به سفیدی گچ، اطرافش رو نگاهی انداخت. بعد از دیدن ماشین 

ای بهش کرد. کالین  تر پارک شده بود، با سر اشارهسیاهی که کمی اون طرف

 سریع سر تکون داد:

 تونی ازش استفاده کنی... .باشه! باشه! می  -

 ها، دستش رو دراز کرد. عصبی داد زد:بعد خطاب به جمعیت نگهبان

 سوئیچ!  -

 اریک قدمی جلو رفت و پر از خشم اعتراض کرد.

 اون باید بمیره! تونی بذاری بره، نمی -

 کالین سرش با حرص داد کشید: 

 خفه شو!  -
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*** 

*** 

کرد، پاش رو روی  حاکم با این که برای اولین بار داشت رانندگی رو تجربه می

 های خلوت اول صبح، جلو رفت. پدال گ*از فشار داد و توی خیابون

دونست های عمیق داشت، صورتش رو درهم کشید، میاز درد بازوش که زخم

تونست خمش کنه  ریزی دستشه، به سختی میاش به خاطر خونضعف جسمی

چکید و توی ماشین و روی لباس  سره از آرنجش میهای خون، یکو قطره

 ریخت. خوابش می

دور دهنش رو پاک کرد و اسلحه رو روی صندلی کنارش انداخت؛ بعد سریع 

دستی دور دهنش کشید تا خون دراک رو پاک کنه و در آخر دوباره فرمون رو  

 گرفت.

رفت؛  ی ریچارد رو از بر بود و مستقیم داشت به همون سمت می نشونی خونه

اما به آخرین چهارراه که رسید به ذهنش اومد که ممکنه بتونن با ردیاب،  

 جا هم زیادی نزدیک شده بود.لوکیشن ماشین رو پیدا کنن، تا همون

 توی خیابون بعدی ناشیانه پارک کرد.

 ی ریچارد غش نکنه. تابید و امیدوار بود تا خونهنور خورشید از پشت ابرها می
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رفت و درد دستش تا مغزش تیر  هاش گاه به گاه سیاهی میدرحالی که چشم 

 کشید، پیاده شد. می

رو به آسمون از بینی نفس عمیقی کشید، با پاهای بر*ه*نه به راه افتاد و  

چندتا فرعی باقی مونده رو پیاده رفت و اصلاً اهمیتی به نگاه متعجب دیگران  

 داد.  نمی

اش  وارد ساختمون شد و خودش رو توی آسانسور انداخت که درب کشویی

 توی لابی طبقه همکف باز بود. 

رو فشار داد تا آسانسور بالا بره، کمی خم شد و بعد به آرومی سرش رو   دکمه 

رسید؛ با رفت به نظر میمیای که داشت راه به طرف آینه چرخوند. مثل مرده

های خونی و  اش ریخته بود، لباسای که چند دسته روی شونهموهای ژولیده

 ی پیرهن گ*شا*دی که پاره شده بود.یقه

 کرد.دید و این حالش رو بدتر میبدون عینک اصلاً خوب نمی

 آسانسور که ایستاد، پیاده شد و مستقیم به سمت واحد آپارتمان ریچارد رفت. 

حال تا جایی که های بیاول چند ثانیه دکمه زنگش رو گرفت و بعد با مشت 

 تونست محکم به درب کوبید.  
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سه دقیقه بالاخره با بیجامه درب رو باز کرد و پر  _قدر ادامه داد تا بعد از دوان

 آلود گفت:از تعجب بهش خیره موند. خواب

 تو... ؟  -

 حاکم هولش داد و کنارش زد تا وارد خونه بشه. 

داشت تا توی خونه دنبالش کرد و خودش  طور که نگاه ازش برنمیریچارد همون

 جواب خودش رو زیر ل*ب داد:

 آها تو اون دختره نیستی.  -

های محوطه بیرون رفت؛  توی قصر، کالین به محض این که ماشین از دروازه

همراه جیمز درحالی که یه دستش رو به پهلوش گرفته بود، قدم تند کرد و 

 وارد ساختمون شد.

سوار آسانسور توی سالن ورودی شدن و یک طبقه بالاتر، به سرعت به طرف  

 اتاق کار اریک رفتن. 

تاپش  ها بالا دویده بود، به محض ورود به اتاق، جیمز پرید و لپرابین هم از پله

رو باز کرد، تندتند چندتا دکمه زد و بعد کنار کشید تا کالین جاش رو بگیره.  

اس  پیی جیکه روی صندلی بشینه، صفحهاون هم کمی خم شد و بدون این

 اش رو ارزیابی کنه و بفهمه کجاست. روی مانیتور رو بررسی کرد تا منطقه
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*** 

طور که کنارش ایستاده بود به دست لرزونی که روی کیبورد  جیمز همون

کرد خیره شد و فکر کرد که کالین واقعاً نسبت به الیزابت ضعف  حرکت می

 شد. ریزی زخم پهلوش ناشی نمیداشت و لرزش دستش فقط از خون

با تکون سرش از رابین خواست برای زخمش چیزهایی که لازمه رو بیاره.  

 زمان با خروج رابین، جین و ایوان به همراه رانی وارد اتاق شدن. هم

 جین با نگرانی و ملتمسانه خطاب به کالین پرسید:

تونی پیداش  کنم بگو که میتونی پیداش کنی، خواهش میلطفاً بگو که می -

 کنی.

آلودش رو روی  کالین برای چند ثانیه نگاه از مانیتور گرفت و دست خون

اش گذاشت و پلکاش رو به هم فشرد، جیمز کمی به طرفش خم شد و پیشونی

 گفت:

ریزیتون  تونید بسپاریدش به من، شما نیاز به درمان دارین، خونقربان می -

 شدیده. 

توجه به  کالین بازدمش رو رها کرد و دوباره به مانیتور چشم دوخت و بی

 ی جیمز، پرسید:توصیه
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 تونم بخونم. لوکیشنش ثابت شده. ها رو برام بخون، نمیاسم خیابون -

که  اش داشت بهش نزدیک میشد و از ترس اینصدای خاطرات تلخ گذشته 

نتونه الیزابت رو نجات بده و مثل کنراد توی بغلش جون بده چیزی تا یه  

 ی عصبی فاصله نداشت.حمله

عرضه باشه که نتونه فرد مهم  قدر بیتونست قبول کنه که مثل گذشته اننمی

اش بود رو برای چی  زندگیش رو نجات بده. پس این همه قدرتی که مدعی

 داشت؟ 

های  هاش رو تنگ کرد تا مانیتور رو بهتر ببینه، سر دردش انگار از رگچشم 

 زد. هاش میگرفت و مثل تیزی خنجر به چشممغزش راه می

ها رو نگاهی  جیمز ازش اطاعت کرد و به سمت مانیتور خم شد تا اسم خیابون

 بندازه.

 های بلند به سمت میز رفت و سریع گفت: آلن با قدمایوان

تونم محل دقیقش رو  اگر به من یه نقشه از شهر و یه خنجر بدین می  -

نشونتون بدم. حاکم ممکنه به خاطر احتمال وجود ردیاب، دورتر از جایی که  

 خواد بره پیاده شده باشه. می

 زمان با صاف ایستادنش پرسید:کالین هم
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 خواین این کار رو بکنین؟ آخ!چطور می -

 ی میز کمک گرفت.زخمش تیر کشید و برای ایستادن از لبه

 درخواست کرد:جیمز بازوش رو گرفت و دوباره 

 حداقل بشینید قربان، الان رابین میاد.  -

 کالین با لحنی دردآلود دستور داد:

 خواد رو بهشون بده، من خوبم! چیزهایی که آقای آلن می -

 جیمز با اکراه تسلیم اوامرش رفت تا نقشه رو برای ایوان بیاره.

 ایوان بعد از مکثی که به خاطر دیدن حالش بود، توضیح داد:

*** 

 طلسم محافظم این قدرت رو بهم میده. -

قبلاً هم ازش کمک گرفتیم، اگر یه قطره از خونم رو روی نقشه بریزم، اون  

فهمیم الیزابت دقیقاً کجاست، قطرات خودشون راه رو نشون میدن و ما می

 ولی... .  

کالین ملول و درآلود، سرش رو بالا گرفت و با استیصال و کبود از شدت درد 

 پرسید:

 ولی چی؟  -
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 جین هم ترسیده بهش خیره شد تا جوابش رو بدونه. 

دونم باز هم اون موقع خبری از حاکم و تسخیر جسم الیزابت نبود. نمی -

 کنه یا نه. کمکی می 

دار ی شهر رو روی میز باز کرد و یه چاقوی ضامن ی کاغذی نقشهجیمز صفحه

که ضامنش رو آزاد کرد،  سیاه رنگ از جیب شلوارش بیرون آورد و بعد از این

 سر و ته به طرفش گرفت.

 اش خیلی تیزه، مراقب باشید. تیغه -

آلن سری تکون داد و چاقو رو ازش گرفت، همون موقع رابین با جعبه  

های اولیه به اتاق برگشت و مستقیم به طرف کالین رفت که کمرش از  کمک 

 گرفت. درد خم شده بود و برای ایستادن از میز کمک می 

های اولیه رو روی میز گذاشت و خواست تا به کالین برای  ی کمکجعبه

نشستن کمک کنه؛ اما اون دستش رو از روی میز برداشت و با نشون دادن کف 

 شدنش شد.  دستش، مانع نزدیک 

 اول بفهمیم کجاست، بعد کارت رو انجام بده، خوبم. -

 آلن تیغه رو کف دستش گذاشت و کشید. 
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خراشی روی پوستش ایجاد کرد و خون بلافاصله به بیرون راه گرفت، دستش  

های خونش روی کاغذ چکه کنه. بعد از  رو بالای نقشه گرفت و اجازه داد قطره 

 چند قطره، دستش رو پس کشید و چند لایه دستمال کف دستش گذاشت. 

که بعد از چند ثانیه شروع به حرکت  های خون خیره موندن تا اینهمه به قطره

 کرد. رانی با امیدواری گفت: 

 کنه. داره عمل می -

های خون منسجم شدن و جلو رفتن؛ اما زیاد طول نکشید که به خورد  قطره 

ی  کاغذ رفت و ناپدید شد و در عوض رنگش رو به نقشه داد و محدوده 

 ای رو سرخ کرد. گسترده 

 رانی با تعجب و اخم گفت:

 چی؟ این یعنی چی؟ چرا عمل نکرد؟  -

اش رو روی  طور که یه دستش رو به میز تکیه داده بود، دست دیگههمونکالین 

های منقطع،  ی سرخ شده رو لمس کرد، با نفسنقشه پیش برد و محدوده 

تاپ انداخت، سپس انگار که داشت با آخرین ذرات  ی لپنگاهی به صفحه

 زد، گفت:توانش حرف می

 ی اون عوضیه خائنه. جا نزدیک خونهاشون یکیه جیمز، اینمحدوده -
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 کاغذ نقشه رو توی مشتش مچاله کرد و ادامه داد: 

 بکشش! بکشش جیمز! سرش رو برام بیار، جیمز.  -

زمان با تحلیل رفتن صداش، زانوهاش هم سست شد و نقشه رو هم با هم

 خودش کشید و روی زمین افتاد و همه جا براش توی سیاهی فرو رفت.

*** 

ی خونم وفادارم اریک، تو ازم بخوای  من، من به تو وفادارم، تا آخرین قطره -

 مونم؛ اما... .میرم، اگه ازم بخوای زنده میمی

اش، به جیمز نزدیک شد. دو  دلانه روح و نگاه سنگی بیاریک با همون چهره

ای که سقوط کرده بود رو پایین رفت و با شدت فک جیمز رو بین  پله

اش از حال کالین رو سر اون خالی کرد. جیمز با هاش فشرد و نگرانیانگشت

 هایی جمع شده از فشار دست اریک ادامه داد: ل*ب

است! حتی اگه وانمود کنیم فقط دست راسته. وقتی  اما اون خود پدرخوانده -

خورم، من  دونم که کیه، چطور ازش سرپیچی کنم؟! اریک، قسم می خودم می

کنم آروم باش، برات توضیح میدم، هرچی بخوای  سرباز تو هستم! خواهش می

 می... .
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التماس رو میشد توی صداش تشخیص داد. اریک طوری صورتش رو به چپ  

تر پرت شد. کمی بعد هاش افتاد و چند پله پایینهل داد که عینکش از چشم

 دستور اریک توی گوشش پیچید. 

 توی دفترم منتظرم، زود بیا!  -

ها رو برگشت و به سمت اتاقش، خلاف جهت اتاقی که بعد از این حرف، پله

نفس زنان، دستی به فک دردناکش کشید  کالین داخلش بود، رفت. جیمز نفس

و صاف ایستاد. بدون معطلی به سراغ عیبنکش رفت و بعد از برداشتنش، برای  

انجام کارهایی که رابین خواسته بود، به راه افتاد. همین که نکشتش، شانس  

 باهاش یار بود! 

اریک همین که وارد اتاقش شد، خطاب به جین، ایوان و رانی و همه کسانی که 

 توی اتاق بودن دستور داد:

 همگی بیرون!  -

 شون رو دید، داد زد:وقتی تعلل و گیجی

 بیرون!  -

ی همه بلافاصله اتاق رو خالی کردن و درب پشت سرشون بسته شد. چهره

خونسردش بالاخره از هم پاشید و از عصبانیت صورتش درهم پیچید. فکری  
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کرد که یه کار خیلی بد انجام بده؛ کاری که کالین با  توی ذهنش تکرار می

فهمیدنش دیوونه میشد. در تلاش برای قانع کردن خودش سه بار به کنار سر  

که  خودش کوبید و از لای دندون غرید. صورتش برافروخته شده بود. از این

گیری ببنده نفرت داشت. مگه الیزابت  موقعیتی، دست و پاش رو برای تصمیم

تونست بیشتر از اون موقع  تونست از مادرش عزیزتر باشه؟! چقدر میچقدر می

تونست فراموش بشه؛ ولی  که مادرش تفنات مرد، ناراحت بشه؟ اون هم می

دیگه توانایی تحمل الیزابت جونز رو نداشت. به خصوص حالا که دیده بود تا  

های  چه حد ممکنه برای کالین خطرناک باشه. چشمش به بار کوچیک و شیشه

قیمتش  های پهن و گرونپر داخلش افتاد. به طرفشون رفت و یکی از لیواننیمه

تاپ جیمز رفت. دوباره رو تا نیمه پر کرد. جرعه بزرگی نوشید و به طرف لپ

 منطقه رو بررسی کرد و زیرلب گفت: 

ی کالین نقطه ضعف  تو از حدت گذشتی الیزابت مری جونز! نباید واسه -

کنی کی هستی؟  زدی! فکر میساختی ع*و*ضی! نباید بهش آسیب میمی

 ها؟! 

طور  چند لحظه بعد، از یادآوری حساسیت کالین، خشمش اوج گرفت و همون

زمان با پاشیده شدن غرید، لیوان توی دستش رو به زمین کوبید. همکه می
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ها، جیمز وارد اتاق شد و برای چند ثانیه، پاهاش به زمین چسبید و  شیشهخرده 

هاش رو به هم فشرد. بعد با تن سنگینی  جاخورد. اریک کمی مکث کرد و پلک

 زد، گفت:که توی صداش موج می

 درب رو ببند! -

*** 

ی لباس کالین رو پاره کرد تا بتونه  رابین با حرکات سریع و مضطربانه، پارچه

هاش از خون خیس شده بود. آخرین چیزی که  زخمش رو ببینه. تمام لباس

 کرد:خواست، مردن کالین توی اون موقعیت بود. مدام زیر ل*ب تکرار میمی

 نه! نه! نه... !   -

کرد. اریک ساکت و صامت کنار درب ورودی ایستاده زخمش رو بررسی می 

کرد. جیمز خودش رو بالای سرشون رسوند و با لحنی  بود و رابین رو تماشا می

 آشفته اما جدی، پرسید:

 چی نیاز داری؟  -

 زد، به سختی ل*ب زد:هوشیاری دست و پا میکالین درحالی که توی نیمه

 رابین... .  -
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طور  کرد چیزی بهش بگه؛ ولی توان کافی نداشت. رابین همونداشت تلاش می

 ریخت گفت:کننده رو روی زخمش میزده، ضدعفونیکه شتاب

کنه باید گلوله رو بکشم بیرون، اون پودر مخصوصی که خودش درست می -

تونه زخمش رو ببنده؛ ولی به خون نیاز داره، خیلی خون ازش رفته،  می

 خیلی... . 

 جیمز سرش رو تکون داد.

 کنم. به دکتر هم زنگ زدم سریع خودش رو برسونه. باشه، الان حلش می -

 که سرش رو بلند کنه گفت: رابین بدون این 

 باشه. -

کریس وارد اتاق شد. اول نگاهی به کالین روی تخت انداخت و بعد به اریک. 

اش رو  ی ترسیدهحال و روزش رو که دید به راحتی متوجه ترسش شد. چهره

شناخت؛ اون بیشتر از هر چیزی، وحشت از دست دادن کالین رو داشت.  می

حالت مونده بود؛ اما این سکوت و  که صورتش سرد و بیحتی با این

از حدش بود. ان، قدر ترسیده بود که حتی  ی نگرانی بیشاش نشونهحرکتیبی

تونست حرکت کنه. برای همین قدمی به سمتش رفت تا بهش بگه نگران  نمی

تونست ویور رو از پا دربیاره. شهرتش به  نباشه؛ چون اون ویور بود. هیچی نمی
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کرد. همیشه راهی پیدا  اش بود. اون همیشه نجات پیدا میجونیهمین سخت

که به اندازه کافی بهش نزدیک بشه، اریک از کنارش  کرد؛ اما قبل از اینمی

ها برسه پلهکه جیمز به راهگذشت و دنبال جیمز از اتاق بیرون رفت. قبل از این

 صداش زد.

 جیمی! -

جیمز ایستاد و به طرفش برگشت. منتظر موند اریک بهش برسه. به یک 

 اش که رسید پرسید:قدمی 

 اونی که دستور قتلش رو داد، کیه؟  -

اریک وقتی تردیدش رو برای جواب دید، به آرومی یک دستش رو بالا برد و  

 اش رو توی مشت گرفت. با لحنی پر از تهدید گفت:سمت راست یقه

خبرم؟! تو قسم خوردی که به من وفادار باشی یا  پس یکیه که من ازش بی -

 کنم، ها؟من اشتباه می

  پلهای خونسرد، محکم به طرف راهرحمانه و با چهرهحرفش که تموم شد بی

تر، پاهاش لغزید و  هلش داد. جیمز نتونست تعادلش رو حفظ کنه و کمی عقب

های فلزی افتاد. صدای افتادنش توی راهرو پیچید. به زحمت از پشت روی نرده

که پاهاش رو برای ایستادن روی زمین ستون  داشت و بدون اینخودش رو نگه
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ها بود، مضطربانه اعتراف کنه، توی همون حال که بغلش باز و آویزون به میله

 کرد: 

*** 

ی سیاه و نرم آپارتمان ریچارد انداخت و  حالی خودش رو روی کاناپهحاکم با بی 

سرش رو به عقب تکیه داد. به خاطر ضعفش توی نفس کشیدن، کمی به تقلا  

های دماغش رو داشت. که برای اون کار، فقط سوراخافتاده بود. به خصوص این

کرده از خوابش رو  های ورمطور که چشم ریچارد جلوش ایستاد و همون

 مالید، پرسید: می

 این چه وضعیه؟ چه خبر شده؟ -

های تنگ شده، منتظر جوابش موند.  ای کشید و دست به کمر و با چشمخمیازه

اش اشاره داد؛ اما ریزیحاکم سرش رو از تکیه برداشت و به بازوی درحال خون

ریچارد انگار که هنوز کامل از توی عالم خوابش خارج نشده بود با خونسردی و  

 صدای گرفته پرسید:

 چی توی دهنته؟  -

هاش خط و نشون کشید بلکه بالاخره دست به حاکم با کلافگی غرید و با چشم

ای رفت تا وسایل پانسمان رو بیاره. توی اون  هیچ عجلهکار بشه. ریچارد بی
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های قبلی  فاصله، خودش نگاهی به بازوش انداخت. با هر نبض، خونی روی خون

هوش  کرد چیزی به بیقدر سرگیجه داشت که احساس میجاری میشد و ان

ی  که ریچارد با جعبهشدنش نمونده. دوباره سرش رو به عقب تکیه داد تا این

خوابش رو  بزرگ و سفیدی برگشت و کنارش نشست. کمکش کرد رویی لباس

 کرد، گفت:طور که زخمش رو بررسی میدربیاره. همون

 من کاری که بلدم رو انجام میدم؛ اما تو نیاز به دکتر داری!  -

هاش رو بست تا اون کارش رو بکنه. چند دقیقه  حاکم جوابی نداد و فقط چشم

که برای کم شدن درد، با قدرت  هاش رو بخیه زده و بعد از اینبعد، ریچارد زخم

ی چشم، متوجه  ماورائیش فریزشون کرد، پانسمان رو انجام داد. حاکم از گوشه

اراده به خنده افتاد.  چرخید. بینگاه منظوردار ریچارد شد که روی الیزابت می

خنده. خودش هم لبخند پهنی زد و کمی بهش  ریچارد فهمید به چی می

 تر شد.نزدیک 

 داشتی؟نگفتی توی دهنت چی نگه -

های  تونه حلقهاش اشاره کرد. ریچارد ادعا کرده بود میحاکم به انگشت حلقه

جادویی رو از ویور بگیره و اون هم درعوض، بهش خون دراک رو بده. ریچارد  

 نشست. ای که کم کرده بود رو عقبفاصله 
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ها از ویور،  من که، من که بهت گفته بودم به زمان نیاز دارم. گرفتن اون حلقه -

 کار راحتی نیست... ! 

ی بزرگ خونه به  حاکم از کنارش برخاست و چند قدم جلوتر، رو به پنجره

ابری نگاه کرد و بعد از مکثی، درحالی که لبخند به ل*ب داشت، آسمون نیمه

محتویات دهنش رو قورت داد. نفس عمیقی کشید و دور دهنش رو پاک کرد. 

 سپس دوباره به طرف ریچارد برگشت و گفت: 

در کل، حساب باز کردن روی آدمی مثل تو، فقط وقت تلف کردنه! پس،   -

تونی خون دراک رو داشته  وقت نمیبرنامه عوض شد، متأسفانه دیگه هیچ

باشی؛ چون ویور با خنجر چوبی درخت لونا همین یکم پیش، کشتش! آخرین  

 های خونش توی دهن من بود که اون هم از دستت رفت.قطره 

 ریچارد شوکه و عصبی گفت: 

 چی؟! -

*** 

همین که شنیدی! راستی از حالا به بعد، هر کار بهت میگم رو انجام میدی،   -

 تره. چرا باید با یکی مثل تو معامله کنم؟!طوری خیلی منطقیاین
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از تهدید اخم شوخ و پر از تحقیرش، ریچارد رو برآشفت. از جاش بلند شد و پر 

 گفت:

جا کارت رو  تونی با این ب*دن لاجون حریفم بشی؟ همینفکر کردی می -

 کنم!تموم می

 حاکم ابروهاش رو بالا کشید.

اوه! الیزابت رو دست کم نگیر، روحتم خبر نداره با همین جسم نحیفش از   -

خوای من رو بکشی، باید بگم با توی چه شرایطی جون سالم به در برده! اگر می

این کار باعث میشی جاودانه بشم چون همین الان خون دراک رو قورت دادم، 

که بعد از اون دیگه هیچ جوره شانسی در برابرم نداری، باید بهت  ضمن این

هشدار بدم که بهتره زود وسایلت رو جمع کنی و بزنی به چاک چون به احتمال 

تا که دوباره بهش خیانت کردی، به دهزیاد، ویور توی راهه تا به خاطر این

 ی نامساوی تقسیمت کنه!تیکه

 پته گفت: گرفت. تا جایی که با تتهبا هر کلمه، خشم و ترس ریچارد اوج می

 جا؟!ویور؟! اون، اون داره میاد این -

قدر از ریچارد  برچید. ان حاکم با نگاهی به ظاهر متأسف سر تکون داد و ل*ب

وادار به اطاعتش کنه. با اومدنش به اون خونه،  دونست که توی هر شرایطی می
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جوری دست و پاش رو بسته بود که تنها راه فرارش این بود که با خودش از  

تونست  ای بود که برای زنده موندن از دست ویور، میاون شهر بره! تنها چاره

 بهش پناه ببره.

که روح از تنت پر  ای مثل تو دارم، قبل از اینچارهاما یه خبر خوب برای بی -

 تونه آسیبی بهت بزنه... . بکشه باید بگم، تا وقتی من پیشتم، ویور نمی

 کرد:ریچارد شروع کرد با ترس گز کردن هال خونه و زیر ل*ب تکرار می

 لعنتی، لعنتی! لعنتی! -

لعنتی آخرش رو، رو به حاکم فریاد زد. همون موقع موبایلش زنگ خورد. یه  

ی  ی مخفی بود. اون موقع از روز، طبیعی نبود که یه تماس با شماره شماره 

پاچه شده که تا مرز سکته دستاش بیفته. برای همین با اینپنهان روی گوشی

 بود، تماس رو جواب داد. 

 الو؟  -

 مقدمه ازش پرسید: صدای ناآشنایی بی 

 دختره پیش توئه؟  -
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ریچارد با استیصال دستی توی موهاش فرو برد. همین که صدای ویور نبود،  

سنگین کردن  ی امید باشه. وقتی برای سبکتونست براش روزنهشاید می 

 اوضاع نداشت.

 آره.  -

هام گوش نکنی، غروب امروز  ویور دستور قتلت رو صادر کرده! اگر به حرف -

 بینی! رو نمی

*** 

ای از موهاش رو توی مشت گرفته بود، نگاهی به  طور که دستهریچارد همون

کرد و برای خودش  حاکم انداخت. دوباره رو به پنجره، داشت بیرون رو نگاه می

 ریخت. از روی میز کنار هال، نو*شی*دنی می 

 کار کنم؟چی -

 صدای پشت خط بعد از سکوت کوتاهی گفت: 

 شناسی و بعد از شرش خلاص شو! اون دختر رو ببر به دورترین جایی که می -

مکثی کرد و در عرض یک ثانیه، فکری به ذهنش رسید و لبخند بزرگی روی  

صورتش نشوند. انگار بمبی از شادی توی سرش منفجر شد. به طرف دیوار  

شک تنها راه و بهترین راه نجاتش  چرخید تا حاکم لبخندش رو نبینه. این بی
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بود. اگر نوشیدن خون یه جاودانه با معجونش تفاوتی نداشت، این لحظه  

ی همیشه از  طوری واسهاش بهش رو کرده بود. اینترین شانس زندگی بزرگ

کرد؛ اما قبل از اعلام موافقت، لبخندش رو جمع کرد  دست ویور نجات پیدا می 

 و گفت: 

 چه تضمینی بهم میدی؟ -

دونم خوای، مگه نه؟ تو یه ایزدی، تا جایی که می های جادویی رو میتو حلقه -

 خوان. ها رو میی ایزدها حلقههمه

 آره.  -

پرداخت میدم به یکی تا برات بیاره، اون کمکت  من یکیش رو به عنوان پیش -

کنه گورت رو گم کنی و بری یه جایی که ویور پیدات نکنه، اون یکی حلقه  می

 که مطمئن شدم اون دختر رو سر به نیست کردی، بهت میدم. رو بعد از این

 ریچارد نفسی از آسودگی کشید و جدی گفت: 

 انجامش بدم. دونم باید چطوری می -

 منتظر باش!  -

تماس که قطع شد و به طرف حاکم برگشت، صورت پر از رضایتش رو دید که با 

درار، بهش چشم دوخته بود و داشت با نو*شی*دنی از خودش  یه لبخند حرص
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های  طور که دست کرد. موبایل رو روی کاناپه انداخت و همونپذیرایی می

ی  اش رو پشت سرش گرفته بود و با تبدیل کردنشون به دو تیکهشده مشت

 کرد، به حاکم نزدیک شد و مثل خودش لبخند زد. سخت، فریزشون می

کنه؛ اما  دونی، توی زندگیم معمولاً دقیقاً سر بزنگاه شانس بهم رو میمی -

 ترین شانسیه که آوردم... . بدون شک، این بزرگ

 لبخند حاکم از روی صورتش جمع شد و سعی کرد منظورش رو بفهمه.

 . دونم بقایای درخت لونا کجاست، پس... من دقیقاً می -

هوا دستش رو بالا آورد و  حاکم اخمی کرد و خواست چیزی بگه که ریچارد بی

مشتش رو که به سفتی یه سنگ شده بود، محکم به کنار سرش کوبید. حاکم 

به سرعت گیج شد و روی زمین افتاد. صدای شکستن لیوان توی دستش،  

 ی خودش رو خطاب به حاکم خاتمه داد: فضای خونه رو پر کرد و ریچارد جمله

ها و هم  دونم چطور میشه از شر تو خلاص شد. من هم مالک حلقهدقیقاً می -

 جناب! جاودانگی خواهم شد، عالی

جناب رو با طعنه به ز*ب*ون آورد و به حرف خودش خندید. بعد از  لقب عالی

 روی جسم ناهوشیار الیزابت گذشت و برای خودش نو*شی*دنی ریخت. 

*** 
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سرش فرو افتاده و توی گریباش پنهان شده بود. انبوه موهای سیاه و فرش،  

تونست ای که میداد. تنها صح*نهی دیدی از اطراف اتاقش بهش نمیزاویه

لغزید. با یه رکابی مشکی ببینه، یه اسلحه بود و انگشتی که روی ماشه می 

کرد. بعد از اون همه سالی ی تخت نشسته بود و داشت خودش رو آماده می لبه

دید که دید که بهش اهمیت میده. می که برای اریک کار کرده بود، همیشه می

طور که خودش این کار  کنه. هموناریک براش ارزش قائله و ازش محافظت می

ای که بهش داد، همیشه خودش رو مدیون اریک  کرد. بابت زندگیرو می

کرد! با خودش زیر یک سقف  دونست. تا جایی که توی قصرش زندگی میمی

ها عمل  بود، درست مثل یه خونواده. اریک همیشه دیوانه بود و مثل وحشی

های رابین رو بازیچه  ضعفهاش هم نقطهبازیکرد؛ اما حتی توی اون دیوونهمی

 داد؛ اما این بار از حد گذشته بود.قرار نمی

ای نداره.  کرد راه دیگهلرزید. احساس میقدر عصبانی بود که میاون

که ویور  خواست به بعدش فکر کنه؛ به اینخواست به بعدش فکر کنه. نمینمی

کار چه بلایی سرش میاره. در اصل، وقتی ویور به هوش بیاد و بفهمه اریک چی

تصمیم   گرفت؟ یا اون هم همینتری برای اریک درنظر میکرده، آیا مجازات کم

 گرفت. مجازاتش مرگ نبود؟! مجازات کاری که اریک کرد، مرگ نبود؟! رو می
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قطره اشکی پشت دستش چکید. دستش رو همراه اسلحه بالا آورد. انگار  

 تر از همیشه بود.وزنش اضافه شده بود. سنگین

صدای آروم باز شدن درب اتاق، باعث شد از جا بپره. ایستاد و سر اسلحه رو به  

طرف درب نشونه گرفت. جیمز قدم آرومی به داخل گذاشت و وقتی موقعیت  

رابین رو دید توقف کرد. صورتش سفت شد و بعد از مکثی، نگاهی به  

 های خیس رابین انداخت و گفت: های لرزون و چشم دست 

 منم! -

 هاش غرید:رابین پرغضب از لای دندون

 آره تویی! توی لعنتی، توی ع*و*ضی! -

که بچرخه، درب رو پشت  ای نزدیک رفت و بدون اینجیمز با احتیاط قدم دیگه

های رابین خیره شد و بهش نشون داد هیچ ترسی از  سرش بست. به چشم

 تهدیدش نداره. تن صداش آروم و سنگین بود.

 جوری همه چیز حل میشه؟کار کنی؟ من رو بکشی؟! اینخوای چیمی -

 رفت.با هر کلمه، کمی نزدیک می 

کنی، برات  کار میگویی! برات مهم نیست چی مترسک بله قربان تو فقط یه  -

 مهم نیست کی قربانی بشه!
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 جیمز تغییری توی صدای آرومش نداد.

قدر عوض شدی! تصمیم گرفتی به ی تو مهم شده؟! جالبه که اینپس واسه -

 انسانیت پایبند بشی؟

اش دریافت میشد رابین بغض بزرگش رو قورت داد و با حرصی که از هرکلمه

 گفت:

دونستی اون مردک قصد  کنم! تو که میدارم درمورد، الیزابت، صحبت می -

نابودیش رو داره. درموردش به اریک گفتی، تو الیزابت رو فرستادی به کام  

مرگ، الان هم وایسادی جلوی من و داری چرت و پرت تحویلم میدی. بهم بگو  

 ریچارد فریزر داره کجا میره؟ حرف بزن! واسه یک بار هم که شده، ترسو نباش!

اش رو به سر  قدری بهش نزدیک شد که تونست قفسه س*ی*نهجیمز اون

 اسلحه رابین بچسبونه.

گفتم الان باید جلوی  من ترسوام؟! من فقط انتخاب کردم. اگه به اریک نمی -

کنه!  خوام بهم شلیک ی اون وایمیستادم؛ اما، این دستیه که میی اسلحهگلوله

 پس بزن... ! 

*** 
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ای پر  خندهرابین با گیجی صورتش رو درهم کشید. وقتی جدیتش رو دید تک 

 از تمسخر زد. 

 باید توی صف وایستی! -

بعد از این حرف، اسلحه رو از روی س*ی*نه جیمز برداشت و به طرف درب  

 هجوم برد و ادامه داد:

 اول نوبت اریکه!  -

 جیمز داد زد:

 رابین!  -

زده خودش رو به درب رسوند و قبل از این که کاملاً باز  های بلند و شتاببا قدم 

 بشه، محکم بست و خودش رو جلوی رابین انداخت تا راهش رو سد کنه. 

 الان عصبانی هستی، صبر کن!  -

 رابین هم توی صورتش داد زد:

 شو کنار!  گم -

 جیمز تندتند گفت: 

 تو ویور رو داری! بسپارش به اون. فقط یکم دیگه صبر کن.  -

 اش رو گرفت با همون صدای قبلی گفت: رابین یقه
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هوشه! همین الان هم چند ساعت گذشته و فقط من و تو و اریک ویور بی -

 دونیم اریک چه غلطی کرده!می

 بالاخره جیمز هم عصبانی شد و صداش رو بالا برد: 

ی لعنتی رو بکشی  ذارم بری که مرده باشم، مجبوری اون ماشهفقط وقتی می -

 تمومت رو تموم کنی! و کار نیمه

اش رو توی فک جیمز کوبید و برای  بلافاصله بعد از این حرف، رابین ته اسلحه

هایی که توی هوا مشت کرده بود، یه جیغ طولانی سرش  چند ثانیه با دست

نفس افتاده بود ازش رو گرفت. دستی به کشید. بعد درحالی که به نفس

ی بدنش چند برابر شده هاش رو محکم بست. رعشهاش گذاشت. چشمپیشونی

کوبید. بعد از چند ثانیه، جیمز با دهنی پر از  بود و قلبش داشت توی دهنش می

 مندی که به شدت با جو بینشون تناقض داشت، گفت:خون؛ اما لحن رضایت

 دونستم تو هم احساس من رو داری!می -

 تر از قبل به طرفش چرخید. اراده خندید و رابین عصبیبی

 ها رو بگو، جیمز! بهم بگو فریزر کجا رفته؟ کدوم سمت رفته؟ حداقل این -

وقتی ویور به هوش بیاد قراره با عصبانیت حسابش رو ازم پس بگیره، من هم  -

 دونیم که ویور کیه! رقم اریک؛ چون میمجبورم بهش اطلاعات بدم حتی علی
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واقعاً ازم انتظار داری بشینم و منتظر بیدار شدن ویور بمونم؟! اون موقع  -

 ممکنه کار از کار گذشته باشه، متوجه نیستی؟

خوام کاری کنی که به ضررت تموم شه، پس باید صبر کنیم ویور به  نمی -

 هوش بیاد.

اش گردوند و  دیدهرابین مدتی بهش خیره موند. نگاهش رو روی فک ضرب

 کمی نزدیک رفت. لحن این بارش عصبانی نبود:

 طور! من هم همین -

 جیمز گیج شد.

 چی؟ -

 رابین باز هم نزدیک رفت و توضیح داد: 

خوام یه عمر طولانی پیش تو باشم احمق! مطمئن خوام بمیرم، جیمز! مینمی -

کنم که این اتفاق بیفته. بهم بگو ریچارد فریزر داره کجا میره؟ باش کاری نمی

 باشه؟ 

 اعترافی که شنیده بود پرسید:جیمز نفسش رو فرو داد و شوکه از 

 چی گفتی؟!  -

 گفتم، دوستت دارم! -
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*** 

تری شد که حتی دیگه صدای دم و بازدمش وقتی شنید، انگار وارد شوک بزرگ

تر رفت  رسید. رابین که سکوت و تعللش رو دید باز هم نزدیک هم به گوش نمی

 و گفت: 

کردم برات مثل روز روشنه که تو هم  کردی، ها؟! خیال میپس چی فکر می -

 کردی!راحت هر دفعه بهم اعتراف می

دوباره برای دیدن واکنشش کمی منتظر موند و وقتی هم، چنان سکوتش رو  

 دید باز هم عصبانی شد. 

 کنم، حرف بزن!یا خدا جیمی! من دارم از استرس سکته می -

صداش  پوفی کرد و خواست ازش دور بشه؛ اما جیمز محکم مچش رو گرفت و 

 از ته چاه اومد:

 نه!  -

 رابین باامیدواری به دهنش چشم دوخت.

ام، من یکم، من متأسفم. قول میدم همه چیز رو به ویور بگم؛ اما تو رو به   -

 اندازم.خطر نمی
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اش رو بیرون فرستاد. رابین دستش رو بیرون کشید و دوباره نفس حبس شده

ازش فاصله گرفت. ذاتاً اگه قرار بود بعد از احساساتی شدن، اطلاعاتی رو لو  

موند. گرچه رابین اعتراف دروغی نکرده بود؛  قدر به اریک نزدیک نمی بده این

 ولی امیدوار بود جواب بده و بتونه یکم از زیر ز*ب*ون جیمز حرف بکشه.

ی توی دستش انداخت و  هنوز هم با تمام وجود عصبانی بود. نگاهی به اسلحه

 همون موقع صدای فریاد هراسناکی توی قصر پیچید. 

 اریک... !  -

آلود ویور بود. اون بیدار شده بود و  شناخت. صدای غضباین صدا رو می

فهمیده بود اریک در غیابش چه دستوری داده. رابین ناخودآگاه لبخندی زد و  

هاش برق زد. سری  سریع به جیمز نگاه کرد. خون به صورتش برگشت و چشم

 تکون داد و گفت: 

 خواد جلوی ویور رو بگیره؟! شد! حالا ببینم کی میتر نمی از این به موقع -

 به سمت درب رفت و مقابل جیمز ایستاد.

 وقتشه اعتراف کنی! به قولت عمل کن. -

زمان با رابین، یک طبقه بالاتر،  بعد سریع درب رو باز کرد و بیرون رفت. هم

کالین با رنگی پریده و تنی دردآلود که عرق سردی روش نشسته بود، درحالی  
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کشید، مقابل چشم رانی، ایوان آلن  انتها نعره میکه اسم اریک رو با خشمی بی 

ی شدید و سردردی  و آقای چیس از روی تختش بلند شد و با سرگیجه

وحشتناک به سمت درب باز ورودی اتاقش رفت. رانی که انتظار چنین واکنش  

ی اتاق ایستاده بود و مثل  و آشفتگی رو از ویور نداشت، خشک شده و گوشه

 پدرش و آقای آلن بهش خیره موند. 

کالین تلوتلو خوران از ورودی خارج شد و یک راست به استقبال دیوار رو به  

روش رفت و بهش کوبیده شد. زخمش رو با پودر درمانگر، درمان کرده بودن؛ 

کرد. علاوه بر ضعف بدنش، نفرینش هم از  اما پودر، کمبود خونش رو جبران نمی

که نتونسته بود سلامت و امنیت الیزابت رو تضمین کنه،  فکر کردن به این

شدت گرفته بود. وقتی چشم باز کرد و همه رو دید که اطرافش منتظر ایستادن  

بایست انجام بده هاش رو باز کنه، حدس زد که اریک کارهایی که می تا چشم 

رو انجام نداده. بوی خون کنراد که سلنا درست جلوی چشمش کشت، بیشتر و  

شدیدتر از خون خودش که لباس، هاش رو خیس کرده بود توی مشامش 

پیچید. آقای آلن و سایمون چیس به دنبالش از اتاق بیرون دویدن و  می

هاش رو بگیرن و برای سر پا ایستادن کمکش کنن. کالین تکیه  خواستن دست

 از دیوار گرفت و نفس سنگینش رو فرو فرستاد و زیرلب گفت:
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*** 

 کجاست؟ اریک کجاست؟ -

 ها هم مضطربانه به طرف کالین رفتن. ایوان بهش اخطار داد: چند تا از نگهبان

 تونید سر پا بایستید آقای تِرنر، حالتون خوب نیست! نمی -

هاش از شدت درد سرش ضربان گرفته بود؛ خطاب به  کالین درحالی که چشم 

های  دورش جمع شده بودن، با صدایی که بین نفسهایی که ایوان و نگهبان

 اش گم میشد، گفت: خسته

خوام، برام بیاریدش،  ها جون سالم به در بردم، اریک رو میمن از بدتر از این -

 لون کجاست؟ 

 ها بلافاصله جواب داد:یکی از نگهبان

 ایشون توی اتاق کارشون هستن.  -

ها بالا دوید و توی  همون لحظه بود که رابین سراسیمه و اسلحه به دست از پله

های  راهرو مقابل کالین ایستاد. جیمز هم به دنبالش بالا رسید. رابین با نفس

 تند شده، صدا زد: 

 ویوِر!  -
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بعد به طرفش دوید و مقابلش ایستاد. کالین نگاه سرخش رو به سمتش سوق  

اش  داد و بعد روی اسلحه توی دستش سر خورد. رابین وقتی به یک قدمی 

 رسید با نگرانی گفت:

 الیزابت توی خطره! -

کالین دست ایوان و سایمون رو پس زد و صاف ایستاد. انرژیش رو جمع کرد و  

 هاش رو تنگ کرده بود پرسید:طور که چشمهمون

 منظورت چیه؟  -

بعد به جیمز که پشت سرش ایستاده بود چشم دوخت. از رابین گذشت و  

 چشم در برابر چشمش ایستاد. شمرده و تهدیدوار گفت: 

 کاری که ازت خواستم رو انجام دادی؟ -

دفاع  جیمز آب دهنش رو قورت داد. طرز نگاهش به کالین، کاملاً تسلیم و بی

 شد.قدر تسلیم که دیگه مقاومت و اضطرابی دیده نمی بود. اوت

 اریک بهم، اجازه نداد.  -

 کار کرد؟  به جاش چی -

داد مثل در جواب سکوت کرد و سکوتش طول کشید. جوابی که باید می

 کشیدن ضامن یه نارنجک بود! رابین حالش رو فهمید و به جاش جواب داد: 
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 حاکم رفته پیش ریچارد فریز... !  -

کالین برنگشت و جیمز به وضوح متوجه شد که برای شنیدن ادامه حرفش 

ی کسی مثل اون، تر شد. واسهمتتظره، نفسش رو حبس کرد و صورتش سخت

هایی خیلی زیاد بود و میشد به طور قطع گفت که کنترل  همچین واکنش

خودش رو درمورد این ماجرا از دست داده؛ وگرنه اون حتی درمورد پسرش  

تونستی نتیجه بگیری اریک هیچ  کرد که معمولاً میقدر خونسرد برخورد میان

ارزشی برای ویور نداره. رابین بدون تردید، خیانت اریک رو جلوی همه برملا  

 کرد.

ها به عنوان  اریک به ریچارد تلفن زد و بعد از فرستادن یکی از حلقه -

 پرداخت، یکی رو فرستاد تا بهش کمک کنه فرار کنه و بکشتش! پیش

 زمان با خشم و حیرت گفتن: سایمون و آلن هم

 چی؟! -

 رانی صداش رو بالا برد و رو به رابین پرسید:

 یعنی چی بکشتش؟! -

 ویور؟  -
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ی جیمز بود که داشت با نگرانی و کمی ترس به کالین نگاه این صدای محتاطانه

هاش رو روی هم گذاشت و نفسی که حبس کرده بود رو  کرد. کالین پلکمی

های سرخ و ملتهبی زیر  طولانی و آروم بیرون فرستاد. وقتی چرخید، ترک

چشمش به وجود اومده بود که توی صورتش پخش میشد و دوباره جمع میشد. 

درخشید. بدون هیچ  هاش دو برابر شده بود و از برقی طلایی میقرمزی چشم 

اش رو از دستش بیرون کشید و به سمت حرفی به رابین نزدیک شد و اسلحه

 اتاق کار اریک رفت. 

*** 

های  همه برای چند ثانیه خشکشون زد و شوکه به مسیری که کالین با قدم 

زمان راه افتادن تا بفهمن کرد، چشم دوختن و بعد هممیعصبانی و بلند طی 

چه اتفاقی قراره بیفته؛ ولی کالین بعد از ورود، درب رو پشت سرش محکم به  

 نصیب گذاشت. هم کوبید و همه رو برای تماشا بی 

ی میز بزرگ چوب گردوش تکیه زده بود و  اریک سیگار به دست، به لبه

ی میز تکیه داده کشید، اون یکی رو به لبهدرحالی که با یک دستش سیگار می

 بود.
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بارید و چیزی جز خونسردی از نگاه اریک دیده های کالین آتیش میاز چشم

 شد؛ گرچه ته دلش کمی دلهره داشت.نمی

کالین واقعاً از خودش به در شده بود؛ ولی به روی خودش نیاورد و دود غلیظ   

 سفیدی رو به سمت کالین بیرون فرستاد.

کرد. اون حالش  روی پا ایستادن کالین، برای حفظ ظاهر خونسرد کمکش می

 تونست کفایت کنه. خوب شده بود و همین می

که اریک به حرف  زدن تا اینکدوم حرفی نمیمدتی به سکوت گذشت، هیچ

 اومد.

 منتظر چی هستی؟ مگه نیومدی حسابم رو برسی؟ -

 ی مقابل اریک. اومدن، درست نقطهکلمات با لرزش از دهن کالین بیرون می

 کردم هر اتفاقی بیفته، تو همیشه بهم وفاداری.فکر می -

 ای از سیگارش گرفت و آروم گفت: اریک کام دیگه

 من دقیقاً کاری رو کردم که یه آدم وفادار انجام میده. -

 از جوابش اخمی کرد و از لای دندون غرید:

 ای داره.دونستی اون برای من چه معنیچی کار کردی؟ تو می -

 اریک سیگارش رو توی جاسیگاری کریستال خاموش کرد و قدم برداشت. 
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 ام رو ترجیح دادم. تو رو ترجیح دادم، خونواده -

 خوای کی رو ترجیح بدی؟تو چی؟ تو می 

ی مقابلش خیره شد، های برافروختهاش ایستاد و توی چشمقدمیتوی نیم

 اش چیره میشد.عصبانیتش داشت به خونسردی

ی  کردم بتونی واسهاون رو بیشتر از تِفنات دوست داری؟ تا الان فکر نمی -

ی اون ارزش قائل باشی، حتی برات مهم نبود که با کُنراد در کسی به اندازه

 خواستی تفنات پیشت بمونه.ارتباط بودن، تو پذیرفتی چون فقط می

 دار پرسید: کمی سرش رو کج کرد نیش

 زده شدی؟ چیه؟ شگفت -

 تونست به ز*ب*ون بیاره.دهن کالین باز مونده بود و کلامی نمی

 دووند ادامه داد: طور که خشم با هر کلمه توی صداش ریشه میاریک همون

دیدم، من توی جهنم زندگی  دونم؟ من همه چیز رو میفکر کرده بودی نمی -

 کردم. می

کلمات آخرش رو با نفرت ادا کرد و گستاخانه چشم از چشمش برنداشت و  

 اصلاح کرد:

 جهنم زندگی تو.  -
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 کالین به آرومی اسلحه رو بالا آورد و زیر گلوش گذاشت. 

 خوای ازم انتقام بگیری؟ می -

ها، زد زیر  زمان با چکیدن اولین قطره های اریک به سرعت پر شد و همچشم 

 خنده.

که گلوش رو از اسلحه جدا کنه عصبی و سنگین خندید و اشک بدون این

 هاش شکست.ریخت، صداش بین خنده

 انتقام؟ -

*** 

هام زیاد بودن،  خورم؛ اما، دشمنوقت، فراموشت نکردم، قسم میمن هیچ -

 درست بشه، مثل الان. خواستم برای تو خطری اریک! نمی

که حواس اریک رو متوجه کنه، دست سعی داشت نامحسوس و بدون این 

 لرزونش رو به طرفش بلند کرد.  

 اریک خشمگین و مرتعش دستور داد:

 پس انتخاب کن، باید بذاری یکی از ما بمیره. -

 تونم... .  نمی -
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زمان با گفتن این کلمه، اسلحه رو از زیر گلوش کنار زد و همون لحظه تیری  هم

 شلیک شد.  

کالین محکم به مچ اریک کوبید و اسلحه با صدای کمی از دستش روی فرش  

 ریزنقش و قرمز افتاد. 

 رابین نتونست بیشتر طاقت بیاره و سراسیمه در رو باز کرد.

 بلافاصله کالین داد زد: 

 کسی داخل نیاد. -

هاش  که درب دوباره بسته شد، کالین دسترابین سریع اطاعت کرد، بعد از این

 رو باز کرد و محکم ب*دن منقبض و لرزون اریک رو به آ*غ*و*ش کشید.

اش رو یکی پس از دیگری و نامنظم رها کرد و کمی بعد های آسودهنفس

 وار گفت: زمزمه

 کنم.دیگه هرگز این کار رو نکن، خواهش می -

پسرم، پسرِ من، متأسفم،  ام رو از دست بدم، اریک، نذار دوباره خونواده

مسئولیت بودم.  متأسفم که یه آشغال بودم. من رو ببخش که یه ع*و*ضی بی

 کنم بهم اجازه بده تا، تا برات جبران کنم.خواهش می
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های اریک با اکراه دور کمر هاشون در هم تنیده شد و در آخر دستصدای نفس

 کالین پیچید و ساکت موند.

 تونی ضربان قلبم رو حس کنی، مگه نه؟می -

 من ترجیح میدم بمیرم تا شاهد این صح*نه باشم. ازم نخواه انتخاب کنم.  

چند لحظه بعد، اریک با یک هل کوتاه ازش جدا شد و رو برگردوند، خیسی 

 صورتش رو با حرص گرفت و گفت: 

ی دیگه حرکت  های تفریحی من فرار کنه، چهل دقیقهقراره با یکی از کشتی -

 کنه، از جیمز بخواه تو رو ببره سراغش.می

تونست بیشتر از اون بمونه؛ اما هنوز به  کالین به طرف درب پا تند کرد، نمی

 درب نرسیده بود که اریک صداش زد: 

 ویور!  -

 ایستاد و چرخید.

 قولی که دادی رو فراموش نکن.  -

 جونی زد و با اطمینان گفت: کالین آب دهنش رو قورت داد، لبخند بی

 شک نکن. -

 درب رو که باز کرد، همه منتظر ایستاده بودن، بدون تعلل راه افتاد و گفت: 
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 دنبالم بیا جیمی. -

همگی صدای بحثشون رو شنیده بودن و به دنبال جیمز حرکت کردن تا بفهمن  

 ای داره.چه تصمیم و نقشه

حرکت مونده بود و کاری که اریک با الیزابت انجام داده در آخر، کریس که بی 

 های بلند وارد اتاق کار اریک شد.رو فهمیده بود، با قدم

کشید، توی  کس جز خودش که روی میز خم شده بود و آهسته نفس میهیچ

دونست اتاق حضور نداشت. کریس به طرفش رفت و نزدیکش ایستاد. می 

ای طول کشید تا اریک به سمتش چرخید و  متوجه حضورش شده؛ اما دقیقه

بعد از نگاهی درمونده، برای ب*غ*ل کردن و بوییدنش جلو رفت؛ اما کریس به  

 اش کوبید و غافلگیرش کرد. قفسه س*ی*نه

اریک گیج شد. کمی بعد سیلی محکمی از دستای ظریف کریس به گوشش  

 نواخته شد و صورتش رو برگردوند. 

 سپس با عصبانیت گفت:  

 ما دیگه تمومیم. -

 کریس!   -

 هاش رو با حرص روی هم فشار داد و چند لحظه بعد گفت: کریس ل*ب
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 خوام باهات دعوا کنم، ع*و*ضی!حتی نمی -

ای با صورت سرخ  اریک هنوز بهش خیره مونده بود که کریس بدون حرف دیگه

 و برافروخته از اتاق خارج شد.

دونست درحال حاضر، تنها جوابی که از  با این، که بهش نیاز داشت؛ ولی می

 کنه، جواب رده.کریس دریافت می 

در تلاش برای فروخوردن بهت و خشمش، دوباره به سمت میز چرخید و با  

 ای خودکارها زد و روی زمین انداخت.ای به ظرف استوانهعصبانیت ضربه

*** 

 تر شد ادامه داد: کمی بعد که آروم

 فهمی؟ قدر میفقط همین -

اش روی اسلحه چکید، دیگه هیچ اثری از  های اشک از چونهوقتی قطره 

 خونسردی قبلیش نبود. 

 عصبانیتی افسار گسیخته، اختیارش رو ازش ربود.

 با هردو دست سر درحال انفجار کالین رو گرفت و توی صورتش گفت: 

 ماشه رو بکش و برو به الیزابت عزیزت برس. -
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دادم هام رو مصرف کردم؛ درحالی که ترجیح میدونی که، من یکی از شانسمی

تونی تا آخر عمر باهاش به خوبی و خوشی  داشتم. می ای نمیشانس دوباره 

طور که  سپری کنی و بهش بگی به خاطرش پسرت رو قربانی کردی، همون

 وقت! وقت، هیچوقت برات مهم نبودم، هیچهیچ

 صدای فریاد آخرش اتاق رو پر کرد و بعد سکوت مطلق برقرار شد.

ها پیش،  ای بود که سال منظور اریک از گفتن مصرف کردن شانسش، خودکشی

 قبل از تأسیس مافیاشون انجام داد.

 زد.  های کالین بلند شده بود و ضربان پرسرعت قلبش رو جار میصدای نفس

 سرش رو با یه هول کوچیک رها کرد؛ اما عقب نرفت. 

 تر بودی.تونی این رو بگی؟ تو همیشه از همه برام مهمچطور می -

ی زیر گلوش  ی غیرمستقیم به اسلحهاریک نگاه از نگاهش برنداشت و با اشاره

 آمیز گفت: ای طعنهخنده با تک

 طور به نظر میاد؟ کنی هم همینجا که نگاه میکاملاً واضحه! از اون -

 خفه شو!  -

از دست داد. ناگهان دیوونه شد و دفعه به اوج رسید و کنترلش رو اریک یک

 گفت:
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 اش برسی.تونی به جسد مرده تو فقط می -

 رو از دستش قاپید و چند قدم عقب رفت. بعد بلافاصله اسلحه

کالین در تلاشی ناموفق و واکنشی غیرارادی سعی کرد دستش رو بگیره و  

 نگهش داره. 

 نه! نه! نه! اریک، اریک... -

 شد.چشمای اریک دوباره پر 

های کالین با استیصال به سمتش دراز موند و پاهاش به زمین چسبیده  دست  

های عرق روی  بود، تنفس براش سخت شد؛ تمام عروق صورتش برآمده و دونه

 درخشید.پوستش می

انگار که  صداش شبیه التماس کردن بود؛ ولی سعی داشت محکم بمونه، انگارنه

 تا چند ثانیه پیش، خودش اسلحه رو زیر گلوی اریک گذاشته بود.

 معلومه که برام ارزش داری اریک. مسخره نباش، تمومش کن. -

 کنی یا اون رو؟ ثابت کن، من رو انتخاب می -

 اریک!   -

 لرزید. چاره بود و دست هردوشون به شدت میلحن اریک بی
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اون حجم عصبانیت به غم رسید، انگار تمام احساسات اریک جمع شده و به 

گذشت کالین برای اوضاع الیزابت  باره منفجر شده بود و هر ثانیه که مییک

 کرده بود. تر میشد و در آن واحد به خاطر کار اریک وحشتنگران

 ی دیگه از جا کنده میشه.کرد قلبش تا چند لحظهاحساس می

 حتی دیگه بهم اجازه ندادی بهت بگم، پدر.  -

 من، من... .  -

 دونست باید چه کلماتی رو انتخاب کنه تا تأویرگذار باشه.نمی

 وقفه ادامه داد: اریک منتظر توضیحش نموند و بی

بعد از مرگ تفنات من رو ول کردی و رفتی، تو تنهام گذاشتی، رهام کردی   -

انگار که برات هیچی نبودم. همه مُردن، همه رو از دست دادم و توی اون  

ی مرگ  ی لعنتی هر روز و هر شب، توی خواب و بیداری کابوس لحظهکلبه

مادرم رو دیدم، تنها بودم، و تو، تو فراموشم کردی. یادت رفت یه پسر داری و  

رفتی دنبال انتقام گرفتن برای قاتل مادرم، سلنا، با خونسردی کشتش، بدون  

 که برای نهارش شکار کرده باشه. اینکه پلک بزنه، مثل این

بارید، خاطرات گذشته با شدت هرچه بیشتر  ترس از سر و روی کالین می

 . آوردتداعی میشد و قلبش رو به درد می
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دونست باید چی بگه؛  هاش شروع کرده بودن به سوت کشیدن. نمیجفت گوش

اما تلاشش رو برای حرف زدن، با به ز*ب*ون آوردن اولین کلماتی که به ذهن 

 قفلش رسید، انجام داد. 

*** 

جای کشتی شنیده میشد. رنگ آسمون به خاطر غروب  موسیقی زنده از همه

حال بودن و از  آفتاب به سرخی رسیده بود و به زودی تاریک میشد. همه خوش

ها و  بردن. نو*شی*دنی، غذاها، مزهقیمتشون ل*ذت می تفریحات گرون

 ها بود.تنقلات با بهترین کیفیت در دسترس مهمون

های کشتی درست قسمت پشتِ کشتی، ریچارد به کمک چند نفر از کارکن

کس کرد. هیچی فلزی و بزرگی رو به قلاب جرثقیل متصل میداشت صندوقچه

 دونست چی توی اون صندوقه! به جز خود ریچارد نمی 

ها جرثقیل رو بالا بکشن و  وقتی با موفقیت وصل شد، عقب وایساد تا کارکن

ها رفت تا سرش رو روی سطح آب بچرخونن. بعد خودش به طرف جمع مهمون

های از جشن ل*ذت ببره. یه نو*شی*دنی برداشت و نگاهی به ساختمون

خواست ازش نهایت  روشن شهر انداخت. حالا که شانس بهش رو کرده بود، می
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ی توی انگشتش انداخت که از برق سرخ و  ل*ذت رو ببره. نگاهی به حلقه

 درخشید.بنفشی می

اش چرخوند. سرما به هاش رو بالای نو*شی*دنیدستش رو بالا آورد و انگشت

های ریخت. قطرههاش توی نو*شی*دنی میشکل بخار سفیدی از نوک انگشت

تر شد و مایع درونش  ای شدید آب از سرمای نو*شی*دنی دور جام شیشه

 ای نوشید و ازش ل*ذت برد.ی انجماد رسید. جرعه تقریباً به نقطه

ای به جز موتور کشتی و صدای جشن به  یکم که گذشت، صداهای دیگه

شدن. نگاهش رو با نگرانی به اطراف  تر می گوشش رسید که داشتن نزدیک

چرخوند و توی تاریکی چندتا قایق موتوری رو دید که داشتن به سرعت به  

طرف کشتی میومدن. با ترس قدمی عقب رفت و نو*شی*دنی رو توی آب  

 انداخت.

 ها! لعنتی -

روی پریده و تن خیس از عرق  گرد کرد و دور شد. کالین با رنگ و سریع عقب

 به فرار ریچارد خیره شد و زیر ل*ب گفت:

 توی چنگمی آشغال! -
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دید و بوی تیز و شدیدش رو استشمام ها خون میبه جای آب، زیر قایق

اش تا کجا براش کفایت  دونست انرژیکرد. حالش اصلاً خوب نبود و نمیمی

گفت: »تو یه  کرد. به خصوص با وجود صدای تفنات که کنار گوشش میمی

 ای!« عرضهبی

کرد. ها رفتار میعرضهتر فشرد. این دفعه دیگه نباید مثل بیمشتش رو محکم

خواست الیزابت  دیگه براش مهم نبود کسی هیولای وجودش رو ببینه. فقط می

های کشتی هماهنگ کرد و برای همین با نزدیک رو نجات بده. جیمز با کارکن

 شدن.ی کشتی پایین فرستاده می هایی توسط چند نفر از لبهشدنشون، نردبون

کالین فکش رو به هم فشرد و اجازه داد بازوهای نهفته توی کمرش بیرون بیان 

ی پیرهن سیاهش  های سیاه، پارچهو اوج بگیرن. چهار بازوی خاکستری با خال 

رو از هم درید و بیرون اومد. ارتفاعشون به نزدیک دو متر رسید و پهنای هر  

اومد. رانی قدمی عقب کشید و کنار پدرش  متر به نظر میکدومش تقریباً نیم

 ایستاد. زیر ل*ب گفت:

 لعنتی... !  -

ی سفید کشتی توقف کردن. کالین بدون توجه  ها کنارهم نزدیک به بدنهقایق

ی کشتی گیر انداخت و خودش رو بالا کشید. از ها، بازوهاش رو به لبهبه نردبون
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بارید؛ اما در عین حال وقتی روی پاهاش ایستاد اش خشم و عصبانیت میچهره

چند بار تلوتلو خورد تا تونست ثابت بایسته. موهاش از نم عرق به هم چسبیده 

خورد. در کسری از ثانیه، صدای موسیقی قطع شد. و روی پیشونیش تاب می

که کالین با صدایی دورگه و ترسناک با برای چند ثانیه همه ساکت شدن تا این 

 عصبانیت چشم گردوند و اسمش رو فریاد کشید: 

 ریچارد... !  -

*** 

 همون لحظه همه متوجه موقعیت شدن و شروع به جیغ کشیدن و فرار کردن.  

چرخوند تا ریچارد رو پیدا کنه، بقیه هم  نفس نگاه سرخش رو میکالین با نفس

 یکی روی کشتی ایستادن.پشت سرش بالا اومدن و یکی

 که سرش رو برگردونه خطاب به جیمز دستور داد:بدون این

 پیداش کن!  -

ها ساخته بودش، چند قدم جلو رفت. ومرجی که فرار و ترس آدمبین اون هرج

دویدن و از نگاه دوباره به هیبت کالین خودداری  ها پایین میهمه داشتن از پله

 کردن.  می

 کنه دوباره غرید:گردونه پیداش نمیوقتی دید هرچی چشم می 
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دونی که هر جا قایم بشی پیدات ارزش ک*ثافت. میخودت رو نشون بده بی  -

 کنم. می

 دفعه صداش رو از پشت سرش شنید. ها چشم گردوند و یکدوباره بین مهمون

 جام.من این -

کالین به سرعت چرخید و ریچارد رو روی سقف اتاقک ناخدا دید، درحالی که 

 دستش بود. یه ریموت توی 

هاشون رو به طرفش  ی افرادی که همراه کالین اومده بودن سر اسلحههمه

هاش غرید و با همون رنگِ پریده به سمتش نشونه گرفتن، کالین از لای دندون

هاش رو فشار داد، صدای رفت که ریچارد ریموت رو بالا آورد و یکی از دکمه

 های کالین رو تیز کرد و دنبال منبع صدا گشت. چرخش جرثقیل گوش

 ها تقریباً خالی شده بود. جمعیت مهمون

 ای تهدید کرد:ریچارد با لحن هشدارگونه

افزاریم که کردم، یادت نره وسط آبیم و من ایزد یخجای تو بودم حماقت نمی -

 الان با داشتن حلقه، توی اوج قدرت هم هستم. 
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سر جرثقیل از کشتی بیشتر فاصله گرفت و روی سطح آب متوقف شد، 

خورد، نگرانی کالین رو بیشتر کرد و  صندوق مکعب مستطیلی که ازش تاب می

 باعث شد سر جاش بایسته. زمزمه کرد: 

 الیزابت!  -

سرش رو به آرومی چرخوند و به سایمون، آلن و جیمز نگاهی انداخت، جیمز  

ش ب*دن، بعد  خواست پوششآهسته سری تکون داد؛ درواقع ازشون می

 دوباره رو به ریچارد با ریشخندی گفت: 

 کنم.ای بهت رحم نمی دونی کارت تمومه، دیگه ذرهخودت هم می -

کشه، بهتره امتحانم  ات فقط پنج دقیقه طول میکشتن دختر مورد علاقه -

 نکنی.  

 پس هنوز من رو نشناختی. -

 این رو گفت و به سرعت به طرفش دوید. 

قدرت انجمادش، سرسختی اون مشت  ریچارد هم دست آزادش رو مشت کرد، 

 رو هزار برابر کرد. 

های  افتاد، کالین بازوهاش رو به دیوارههمه چیز در عرض چند ثانیه اتفاق می 

 اتاقک گیر انداخت و خودش رو بالا کشید. 
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ور میشد که مشت سنگین ریچارد درست همراه با فریاد بلندی بهش حمله

اش به  های دنده اش نشست. صدای شکستن استخونی س*ی*نهوسط قفسه

قدری که برای حمله جلو رفته  گوش جفتشون رسید و بعد کالین دو برابر همون

 بود، به عقب پرتاب شد. 

 چند بار روی زمین غلت خورد تا بالاخره متوقف شد.

زده از قدرتی که در  افرادش بلافاصله به طرف ریچارد دویدن، ریچارد هیجان 

 دست داشت خندید و با صدای بلند هوو کشید و گفت: 

 این قدرت منه!  -

ای بعدی دستش رو از سمت آب به سمت روی کشتی توی هوا چرخوند،  ثانیه

ی ریچارد به طرف افراد کالین که های بزرگی از یخ بالا اومدن و با اشاره قندیل

 کردن پرواز کرد.  به سمتش حمله می

چندتاشون رو پشت سر هم به سیخ کشید و جلو رفت. کالین که به سختی  

 خیز شد.هاش رو به دست بگیره، نیمکرد بتونه دوباره ریتم نفستلاش می

پرواز قندیلی که به خون افرادش آغشته شده بود رو به سمت رانی و جیمز  

 دید، داد کشید: 

 مراقب باشین! -
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*** 

 و بعد خودش یکی از بازوهای براق و بلندش رو جلو فرستاد.

جون  زمان ب*دن بیقندیل سفت و سخت از برخورد باهاش متلاشی شد و هم

 ی غلیظی، روی هم افتادن. آبهافرادش هم بین خون

 دویدن، متوقف شدن.  هایی که به سمت ریچارد میاون

 ایستاد گفت: ریچارد خندید و خیره به کالین که با درد سر جاش می 

 کنی با این چند نفر حریفم میشی؟ فکر می -

با حرکت دستش دوباره چندتا قندیل بزرگ سر از توی آب بالا آوردن و به  

 سمت بقیه افرادش رفت که سعی داشتن با شلیک تیر جلوش رو بگیرن. 

سایمون و آلن برای کمکشون رفتن، جیمز سعی کرد بدون جلب توجه ریچارد  

خودش رو به پشت اتاقک برسونه، برای این کار باید بقیه حواس ریچارد رو  

 کردن. پرت می

 کالین دوباره جلو رفت و با عصبانیت غرید:

 خاصیت.خودم تنهایی هم از پس تو برمیام بی -

ریچارد و کالین که دوباره با هم درگیر شدن، جیمز سرعتش رو بیشتر کرد و  

 ی دیگه دید. اتاقک رو دور زد؛ اما همین که خواست ازش بالا بره، یه صندوقچه
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 خورد؛ اما با یک تفاوت.درست شبیه همونی که از جرثقیل تاب می

ای از خون بیرون اومده بود. جیمز مشکوک شد و از زیر اون صندوقچه، باریکه

چرخید، ضامن قفل رو فشار داد و درب با گمان دردناکی که توی ذهنش می

 صندوقچه رو به آرومی باز کرد. صورتش درهم شد. 

خواست ببینه؛ جسم غرق خون و ناهوشیار  این آخرین چیزی بود که می 

 الیزابت!  

پس اونی که از جرثقیل آویزون بود، چی بود؟ خالی؟ دستش رو جلو برد تا 

قدر صورتش  قدر خون ازش رفته بود و اننبض گ*ردنش رو بگیره؛ اما ان

هاش رو به گ*ردنش سفید شده بود که فقط به امید یه معجزه انگشت

آور بود که رابین چقدر از فهمیدنش چسبوند، حتی فکرش هم خفقان

 شکست. می

 کرد. هیچ نبضی احساس نمی

ها، الیزابت رو کشته بود. حالا کالین  بازیتر از اون مسخرهریچارد خیلی قبل

 جنگید؟ داشت واسه چی می 

 زیر ل*ب زمزمه کرد:

 چاره.دختر بی -
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گفت  دوباره درب صندوقچه رو بست و ضامنش رو قفل کرد، باید به کالین می

 که ریچارد سرش رو کلاه گذاشته. 

 جیمز.  -

خوندش. نگاهش رو بالا  صدای کالین بود که به سختی برای کمک فرا می 

فشرد و با دست دیگه مچ کشید، کالین با یک دست گر*دن ریچارد رو می

انگشتی توی صورتش فرود  ریچارد رو گرفته بود تا اون تکه سنگ منجمد پنج

 نیاد.

 با یکی از بازوهاش به ریموت جرثقیل کوبید و از دستش انداخت.

که چرا برای فشردن یه دکمه انقدر  درگیری باهاش، فرصت فکر کردن به این 

 کنه رو نداد. تعلل می

 شون گم شد. های عصبانیصدای برخورد ریموت به کف کشتی بین غرش

ریچارد بلافاصله مقابله به مثل کرد و با یک دست گلوی کالین رو گرفت، موج  

 سرما به سرعت از کف دستش به گر*دن کالین منتقل شد. 

های درشت عرق، انجماد عروق گ*ردنش رو احساس  حالا در کنار دونه

گذاشت توی سرش  کرد؛ ضربان قلبش رو که رو به آهسته شدن میمی

 شنید.می
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های  زمان با فرو بردن ناخندوتا از بازوهاش رو دور ب*دن ریچارد پیچید و هم 

تیزش توی گ*ردنش، آخرین بازوش رو دور سر ریچارد گذاشت و تحت  

 فشارش گذاشت؛ تا جایی که چیزی به متلاشی شدن سرش نمونده بود.

 نفس هر دوشون به شماره افتاده بود. 

هایی که مدام سر از آب  این ضعف ریچارد، جنگیدن بقیه افراد رو با قندیل

تر  دادن برای کمک به کالین جلو برن، کمی راحتآوردن و اجازه نمی بیرون می

 کرد. می

*** 

 هاش به شماره افتاده بود، به سختی گفت: طور که نفسریچارد همون

کس از پست برنمیاد، همیشه فکر کنی قدرت مطلقی و هیچهمیشه فکر می -

های خودت رو  قدر قدرتمندی که، نیاز نداری برای کاری دستکردی انمی

آلوده کنی؛ اما حالا چشم تو چشم من وایستادی و هنوز نتونستی من رو،  

شکست بدی، قسم خورده بودم یه روز این غرورت رو بشکونم، باید خود 

 رسه.جا ببینی که چطور زورت به منِ تنها نمیانگیزت رو از اینبدبخت و رقت

رغم جریان خونی که از گر*دن ریچارد جاری شده بود، لبخند  علی

ی نمایی زد و قندیل بزرگی رو از روی سطح آب، به طرف صندوقچهدندون
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که جیمز از پشت  اصلی که جیمز کنارش ایستاده بود فرستاد و قبل از این

اتاقک، خودش رو برای کمک به کالین بالا بکشه، قندیل سرد و سخت به  

زمان با هول دادن صندوقچه و پرت کردنش توی آب،  سرعت جلو رفت و هم

چنان جلو رفت و دوباره پرواز  ی اتاقک کوبید و بعد همجیمز رو هم به دیواره

کرد و قفل سخت و فلزی جرثقیل رو هم در هم شکست تا صندوقچه توی آب  

 بیفته.  

 کرد الیزابت داخلشه.جا بود که جیغ رانی بلند شد؛ چون فکر میاون

چنان به راهش ادامه داد و ریچارد تحت فشار دست و بازوهای کالین  قندیل هم

 با سختیِ بیشتری حرفش رو به ز*ب*ون آورد: 

های تو دیدم. این  حتی اگه به آرزوم نرسم، حداقل این ترس رو توی چشم -

تونی برام تصمیم بگیری و  تونی تحقیرم کنی، نمیای که دیگه نمیلحظه

ناپذیرم ویور، چون من شکستت  تونی بگی من شکستکنترلم کنی، دیگه نمی 

تونستی زیر  گذرونی میدادم، من همون موشِ موزیِ انباریتم که واسه خوش

 پاهات لهش کنی، من شکستت دادم.

بعد از این جمله، قندیل یخی با شدت از ب*دن جفتشون رد شد، نفس هر  

 دوشون رو برید.  
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ها ایستاد و همه شوکه و  های اتاقک سرازیر شد، ثانیهجریان خون از دیواره

 زده به اون صح*نه خیره موندن.بهت

ی بزرگی که توی بدنش  کالین به آهستگی سرش رو پایین برد و به حفره

 هاش از دور گلو و دست ریچارد سر خورد.درست شده بود خیره موند، دست 

 هاش گفت: هاش بسته میشد با آخرین نفسطور که چشمریچارد همون

هم بدون من الیزابتت رو کشتم و الان،  ذارم تو پیروز بشی، و ایناین بار، نمی -

 اش روی آب، شناوره پدرخوانده. جنازه

کالین با درد بیشتری دوباره سرش رو بالا گرفت، از لرزش سرش، تارهای به هم  

خوردن و انگار همین حرکت ساده برای ی جوگندمی موهاش تاب میچسبیده

 بلند کردن سرش هم براش سخت بود.  

تر  هاش انگار راحتتونست نشون بده، از شنیدن حرفدیگه هیچ واکنشی نمی 

زمان با ذوب شدن قندیل، جفتشون از بالا سقوط  مرگش رو پذیرفت و هم

 کردن.

جیمز به سمتش دوید و اتاقک رو دور زد، همه جا قرمز شده بود و خون باعث   

 میشد پاش لیز بخوره؛ اما به هر سختی بود خودش رو بالای سر کالین رسوند.
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ای که وسط بدنش بوجود اومده بود، این حقیقت که هیچ راهی برای  حفره 

چنان با ناامیدی به صورتش کوبید زد؛ ولی همنجاتش وجود نداشت رو داد می

 و صداش زد: 

 ویور! لعنتی، لعنتی این دیگه چیه؟ این دیگه چیه؟  -

 آلن و سایمون هم به طرفش دویدن و از دیدن اون صح*نه متحیر موندن.

تر میشد،  اومد، هر لحظه نزدیک کوپتری که برای کمک می های هلیصدای بال 

 رسید.رابین داشت می

سیم رو از  داد، یه بیهای خونی و ذهنی که به سختی دستور میجیمز با دست 

 کمرش بیرون آورد و به رابین گفت که الیزابت کجاست.

 زنان گفت:نفسرانی هراسون نزدیک شد و نفس

 ها بریم سمتش.صندوقچه خیلی از کشتی فاصله گرفته، باید با یکی از قایق -

 زده ازش رو گرفت.  هاش رو روی دهنش گذاشت و وحشتبا دیدن کالین دست 

 وای خدای من!  -

*** 

 سیم به رابین داد، گفت:آلن مضطرب و عصبی از اطلاعاتی که جیمز با بی

 تونستی صندوقچه رو جا به جا کنی... ! می -
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 رانی رو به پدرش گفت:

 تونم با شنا خودم رو بهش برسونم.جا منتظر بشیم؟ میباید همین -

 سایمون جواب داد:

 رسه. تر بهش میکوپتر سریعهلی -

تونست چشم از صورت سفید  جیمز با استیصال دستی توی موهاش کشید. نمی

هایی که همیشه به  حلکالین بگیره. برای جیمز یه فاجعه رخ داده بود! اون راه

رسیدن. ویور مرده بود! ویور  جوره به ذهنش نمیرسید، حالا هیچذهنش می

 واقعاً مرده بود! 

آبه  سرش رو بالا گرفت و به اون سه نفر نگاه کرد. سر تا پای همشون از خون

کشیدن. مضطرب سرخ و خیس شده بود. از شدت خستگی به سختی نفس می

کردن الیزابت رو نجات  چنان امید داشتن؛ چون فکر میو آشفته بودن و هم

ی شناور چشم  دادن! روی پاهاش ایستاد و رو به آلن که با نگرانی به صندوقچه

 داشت گفت:

 من توی صندوقچه رو نگاه کردم... . -

 آلن با دلهره و عصبانیت گفت: 

 کردی... ! جا می دقیقاً به همین دلیل باید صندوقچه رو جابه -
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 اش رو خاتمه داد: تاشون چرخوند و جملهجیمز نگاهش رو روی هر سه

 جا برسیم الیزابت رو کشته بود.  که ما به اینقبل از این -

 آلن مثل سایمون و رانی خشکش زد. به سختی زبونش رو چرخوند پرسید:

 چی؟! -

 سایمون با ناباوری گفت: 

 کردیم. این امکان نداره. اگه اینطور بود ما حسش می -

 تردید گفت: کوب موندن به پدرش، با رانی بعد از چند لحظه میخ

 پاپا، شاید اون... !  -

*** 

 الیزابت 

آره! رانی درست حدس زد؛ من نمرده بودم! باز هم جون سالم به در برده بودم. 

 حتی به ز*ب*ون آوردنش هم به نظرم مسخره میاد؛ اما جاودانه شده بودم! 

تونست جالب باشه؛ ولی نه وقتی  شدم. میشحال میشاید باید درموردش خو

هام رو باز کردم و حقیقت رو فهمیدم. اون مرده بود. کالین! تنها  که چشم 

که  مردی که توی زندگیم واقعاً قلبم رو بهش داده بودم، حتی با وجود این

 تونستم موقعیت و کارهایی که کرده بود رو بپذیرم.نمی
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ها توی  اش رو دیدم و ساعتصورت سردش رو لمس کردم. جسم از هم دریده 

گرفت؛ اما های دردناکی که تمام انرژیم رو مییه اتاق سفید گریه کردم. گریه

قرار نبود بمیرم پس چه اهمیتی داشت اگر انرژیم تموم میشد؟ چقدر گریه  

تونم تحملش  کردم نمیقدر ناراحت بودم که احساس می کرد؟ اونراحتم می

 پایان!کنم. انگار برای قلبم زیادی بود. مثل یه پایان بی 

ها  کدوم از اون حسنصف روز عصبانی بودم و نصف روز دلتنگ؛ اما هیچ

تغییری توی حال و روز کالین به وجود نیاورد. امیدوار بودم اریک ازم انتقام  

بگیره. با خنجر چوبی درخت لونا من رو از بین ببره؛ اما اون از من هم بیشتر  

جون کالین تنها بودم و اون  افسرده شده بود. تمام طول روز من با ب*دن بی

 تونست بیاد و ببینتش. حتی نمی

*** 

 داشتم.ی اتاق توی خودم جمع شده بودم و چشم از کالین برنمی گوشه

دونستم که از  نور سفید بدون هیچ صدایی نشسته بودم. می توی اون اتاق کم 

 فرط گریه صورتم کبود شده؛ دیگه اشکی برام نمونده بود.

 دونستم شبه یا نزدیک صبحه، برام اهمیتی نداشت.نمی
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حال از جام بلند شدم و به سمت کالین رفتم، بالای سرش با کرختی و بی

 ایستادم.

ی اصلی خودش بهش برگشته بود؛ این چهره رو به اونی که با اسم ویور  چهره

طور کبود و سرد، صورتش  دادم؛ اما نه اینکرد رو همیشه ترجیح میمعرفی می 

هام گرفتم و آروم خم شدم و بوسیدمش، بعد کنار گوشش  رو توی قاب دست

 گفتم:

 ازت متنفرم که به خاطر من مردی! -

 اومد، مکثی کردم و بعد ادامه دادم: صدام از ناکجاآباد در می

 شنوی ع*و*ضی!دونم صدام رو میمی -

حالی پایین تختش دوباره روی زمین نشستم، این دفعه بعد سست شدم و با بی

 زل زدم به دیوار و وارفته گفتم: 

کار  کار کنم؟ باید بهم جواب بدی؛ اگه من جای تو بودم تو چیحالا من چی -

 کردی؟ می

ی ناراحت اومد داخل،  ها درب باز شد و رابین با قیافهبالاخره بعد از ساعت

 کنارم زانو زد و دستم رو گرفت، با لحن مهربونی گفت: 

 دیگه باید بریم بتی. -
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 هیچ حالی توی بدنم نمونده بود، با کمک رابین از جام بلند شدم.

 هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودیم که دوباره ایستادم. 

 نه؛ صبر کن!  -

که  ازش جدا شدم و دوباره به طرف کالین رفتم، دوباره خم شدم و مثل این

 پچ کردم: کلامم قراره معجزه کنه کنار گوشش پچ

گیرم و بهت یه  ات رو نادیده میبهت یه فرصت میدم، اگه برگردی، گذشته -

 فرصت میدم کالین، پسر سلنا!

 این رو گفتم و سرم رو بالا آوردم. 

یه دستم رو روی صورتش گذاشتم و پو*ست سردش رو نوازش کردم و بعدش   

 بااکراه به طرف رابین رفتم.

 ام. بعد از اون خیلی عادی برگشتم به خونه

ی مراسم خاکسپاری بهم چیزی نگن. من ازش متنفر  از رابین خواستم واسه

خواستم هیچ  خواستم مراسم خاکسپاریش رو شرکت کنم، نمیبودم، نمی

 خبری ازش بگیرم. 

 موندن.زدن و پیشم میی اول، هر روز رابین و مامان بهم سر میهفته 
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که هلگا نه پیش من اومده بود و نه پیش مامان رفته بود، مطمئن  با توجه به این

 شدیم که با اریک آشتی کرده، اصلاً هم تعجب نکردم. 

گشتم؛ زندگی کردن توی اون خونه،  ی دوم، داشتم دنبال کار و خونه میهفته

 کرد.ترم میهر روز از دیروز عصبی

ای نبود؛ چون  ی سوم، به کالج برگشتم که خیلی هم بازگشت طوفانیهفته 

امیدی به انجام هیچ کاری نداشتم و درس خوندن یه هدف مسخره شده بود  

 برام.

من جاودانه بودم، حتی اگه صبح تا شب خودم رو توی مواد مخدر و  

شد. حتی دیگه هیچ خبری از  کردم باز هم هیچیم نمی نو*شی*دنی غرق می

 حاکم هم نبود، نه اون و نه طلسم ترسناکی که روم گذاشته بود. 

دیدم و تونستم بقیه رو لمس کنم و اتفاقی برام نیفته، دیگه چیزی نمیمی

 کردم. احساساتشون رو حس نمی

 هام!حس طرد شدن داشتم، حتی از کابوس

تونم عادی زندگی کنم و قبل  ی چهارم، به این نتیجه رسیدم که دیگه نمیهفته

کرد؛ البته اگر  ای، شاید یه تراپی حالم رو بهتر میاز انجام هر حرکت احمقانه

 تونست اتفاقاتی که واسم افتاده رو تحلیل کنه. می
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چنان با یه پوچی بزرگ به  برای همین با مشاور قدیمیم وقت گرفتم و هم

های دکتر بخندم و  ها و توصیهدونستم قراره به حرفزندگیم ادامه دادم، می

 ناراحتی زار بزنم.توی خونه از دلتنگی و 

فکری اسکات و بقیه، تصمیم قدر حالم نزار شد که سوفیا و احتمالاً با همان

گرفتن برای خوب کردن حالم، یه جشن بگیرن. پناه بر خدا! دنیا جای عجیبی  

 بود. 

 چین حرکتی بزنه؟کرد یه روز سوفیا به خاطر من همکی فکرش رو می

*** 

افتاد و تعجب و  وقتی رانی این خبر رو بهم داد، از خنده داشت فشارم می 

دلسوزی رابین رو که پیشم بود برانگیخت و احتمالاً بیشتر از اون، ازم ناامید  

 شد. 

شب قبل از مهمونی که سوفیا برای بهتر شدن حال من ترتیب داده بود، خودم 

وار رقصیدم و بالا و پایین پریدم؛ نه از روی  توی خونه موزیک گذاشتم و دیوانه

انگیزی که وجودم رو فرا گرفته بود که  شادی، بلکه از حجم انرژی پوچ و غم

 اش شد یه الیزابت گریون که کف خونه نشسته. نتیجه
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ترین، موقعیت زندگیم بود که توی عمرم داشتم تجربه  بزنناین، گندش

 کردم. می

 کنه کارهای احمقانه انجام بدی.عزاداری کردن چیز عجیبیه، گاهی وادارت می

نصف شب بود که راهی سرویس شدم تا مسواک بزنم، کف خونه حسابی به هم  

 کردم.ریخته بود و باید بعدش مرتبش می

حوصلگی مسواک زدم و دهنم رو شستم، سرم رو که بالا آوردم یک دفعه با بی

متوجه فضای تاریک پشت سرم توی آینه شدم، متعجب چرخیدم و به جای  

 تاریکی، با صورت خندون حاکم مواجه شدم. 

جیغ زدم و عقب رفتم تا خودم رو به روشویی بچسبونم؛ اما روشویی غیب  

 شده بود و به جاش به عقب سکندری خوردم.

دیدم روی چی وایستادم، تنها  قدر تاریک و سیاه بود که حتی نمیهمه جا اون 

 چیزی که روشن بود و دیده میشد من و حاکم بود. 

 مدت زیادی گذشته، چه خبرها؟  -

ام رو بشکافه و بیرون بپره؛ ولی تونستم خودم رو  خواست س*ی*نهقلبم می 

 پیدا کنم. صورتم رو درهم کشیدم و با نارضایتی گفتم: 

 فکر کردم دست از سرم برداشتی. -
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 رنگش رو بالا کشید.ابروهای بی

خیالت بشم؛ بعدش هم، با کسی که جونت رو نجات  مگه دیوونه باشم که بی -

 زنی، قلبم شکست!داده خیلی بد حرف می

 ی متأثری یه دستش رو روی قلبش گذاشت.با چهره

رنگ و روش،  مثل همیشه یه ردای بلند سفید پوشیده بود و موهای بلند و بی

 صورتش رو قاب گرفته بود. 

گرفت و مثل قبل، مثل  تنها تفاوتش، احساساتی بود که توی صورتش شکل می

 کرد. احساس رفتار نمیروح و ی بییه مجسمه

 فقط چند لحظه طول کشید تا عصبانیت، وجودم رو در بر بگیره. 

 اش کوبیدم. به طرفش حمله کردم و با مشت به س*ی*نه 

همه چیز تقصیر تو بود لعنتی! همش تقصیر تو بود. چی از جونم  -

 خواستی؟ حالا راضی شدی؟! می

هام رو گرفت و به صورتم چشم دوخت. بغضم شکست و صدام لرزید، مچ دست

 فهمه چه حسی دارم.کرد انگار دقیقاً میجوری نگاهم می

 هام چکید، بعد از کمی سکوت گفت: اشک از چشم

 خوام. معذرت می -



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
1052 

 

 تونست به ز*ب*ون بیاره.ای بود که میترین جملهاین غیرمنتظره

اش  هام رو روی س*ی*نهبعجبم رو دید، مشتم رو باز کرد و کف جفت دست

 گذاشت. 

گرفتم شدم و باید تصمیم می من هم مثل تو داشتم با شرایط رو به رو می -

خواستم؛ اما وقتی کار کنم. جاودانگی آخرین چیزی بود که میخوام چیمی

نیت ریچارد رو فهمیدم تصمیم گرفتم نجاتت بدم. این اولین بار بود که 

هایی که تجربه کردی  ی چیزخواستم به خاطر خودم بقیه رو قربانی نکنم، واسه

 خوام.معذرت می

 با گریه و حرص گفتم:

 شه.خواهی تو چیزی حل نمیبا معذرت -

*** 

 هلش دادم و قدمی ازش فاصله گرفتم.

 چرا حل میشه، فقط باید یکم صبر کنی،  -

دونم چقدر قلبت  ی همین باور کن که میمن توی وجود تو بودم؛ واسه

تونه من رو هم نگه  قدر قوی شده که می شکسته؛ اما الان جسم و روحت ان

 داره، حتی تونستی من رو لمس کنی.  
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 هاش برام اهمیتی نداشت.کدوم از حرفهام رو پاک کردم، هیچاشک 

 با طعنه پرسیدم: 

خوای دوباره زندگیم رو جهنم کنی؟ توش دخالت کنی؟ حالا چی؟ می -

 هات رو خالی کنی؟!عقده

 ابروهاش رو بالا انداخت و دوباره لبخند زد.

آمیز داشته باشیم. من نه. این دفعه تصمیم گرفتم با هم یه زندگی مسالمت  -

ها دارم دخترجون. بهت یه زندگی هدیه میدم که تا یه ایزدم، یه سری قدرت

تونیم یه چیزهایی رو باهم به  کس نداشته، با ضمانت هزارساله! میحالا هیچ

 اشتراک بذاریم.

 با نگاهی عاقل اندرسفیه به هیجانش خیره شدم. 

کنی من رو درک کردی، تو هنوز هیچی نفهمیدی، تو نفهمیدی من  فکر می -

 چی رو از دست دادم... ! 

 دارت رو نگهدار برای خودت، من ترجیح میدم بمیرم!پیشنهادات گارانتی 

 ای کشید و بهم نزدیک شد.پوف کلافه

 این تویی که هیچی نفهمیدی... .   -

 قد من بشه. زانوهاش رو خم کرد تا هم
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 فقط صبر کن و ببین. -

 ایم ب*وسه زد.که واکنشی نشون بدم به نوک بینیبعد قبل از این

همین که خودم رو عقب کشیدم یکهو سرم سنگین شد و افتاد، وقتی دوباره 

 ی خونه دیدم.هام رو باز کردم خودم رو در حال چرت زدن روی کاناپهچشم 

که چطور و کی از دستشویی بیرون اومده بودم هیچ خبری نداشتم، فقط ایناز 

 دیدم که خونه مرتب شده و یه لباس شب خیلی زیبا تنم دارم.

با تعجب و گیج از جام بلند شدم و رفتم توی اتاقم تا خودم رو توی آینه ببینم،  

بلند ساتن داشت، های ساقدار داشتم که دستکشیه لباس مشکی بلند و چاک

رنگی که حسابی اسبی بسته بودم با یه آرایش تیره و رژ سرخموهام رو دم

 ام کرد. زدهشگفت

 دیدم.رغم اون، همه جا رو واضح می عینکم هم روی میز توالتم بود و علی

هنوز از تعحب سر و وضعم بیرون نیومده بودم که موبایلم زنگ خورد، رابین  

 بود.

 الو؟  -

 سلام عزیزم، خوب خوابیدی؟ امیدوارم میکاپت خ*را*ب نشده باشه.  -

 اخم کردم. 
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 تو میکاپم کردی؟! -

 مکثی کرد و پرسید: 

 حالت خوبه؟ آره دیگه.   -

 ای زدم و به ساعت نگاهی انداختم.ی ناباورانهخنده تک

 نزدیک غروب آفتاب بود و من از دیشب تا اون لحظه رو اصلاً به یاد نداشتم. 

 که نگرانش نکنم به ناچار جواب دادم: برای این

 خیلی خوب شدم ممنون. -

ی  قابلت رو نداشت خوشگله. من کارم رو انجام دادم، فکر کنم ده دقیقه -

 دیگه پایین آپارتمانتم.

 باشه. -

*** 

 تماس رو که قطع کردم، فحشی به حاکم دادم. 

ی یه زندگی تونست همچین کاری باهام بکنه و بعدش بهم وعدهاون می

 داد. انگیز رو میهیجان

 داد. شاید آخرش این کارها سرم رو به باد می
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افتاد قرار نبود باعث مرگم جا بود که هر اتفاقی هم میی ترسناکش اوننکته 

 بشه!

 تر میشد. کردم عجیباین وضعیت عجیب بود و هرچی بیشتر بهش فکر می

ی اسکات رفتیم، همون که آخرین بار داخلش سوفیا رو  همراه رابین به خونه

 ناکار کرده بودم. 

چنانی بود که به ردیف کنار هم پارک  های آنی قبل، پر از ماشینمثل دفعه

 شده بودن. 

 ماشین که خاموش شد، رابین دستش رو روی دستم گذاشت و گفت: 

 خیلی خوشگل شدی. -

 تر گرفت و گفت: تشکر کردم؛ اما نگذاشت پیاده بشم، دستم رو محکم

کنم الیزابت! این جشن  جا دووم آوردی بهت افتخار میکه تا ایناینبه خاطر  -

 قدر قوی هستی. که بهت تبریک بگیم که اینی همینه؛ واسه اینهم واسه

 غمگین خندیدم و باز هم تشکر کردم. 

 باز ادامه داد: 

ی تلاشم که باز هم گذاشتی بهت نزدیک بشم، ازت ممنونم. همهو برای این -

 کنم که دیگه ناامیدت نکنم.رو می
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 ام گرفت.این دفعه دیگه واقعاً خنده

 بالاخره اجازه داد پیاده بشم.  

ی مامانم  ها رو به علاوهصدای موزیک بلند بود، وقتی پیاده شدم جمعی از بچه

 و ایوان آلن دیدم که همشون منتظر من بودن.

 اسکات خطاب به رابین گفت:  

 جا در اومد. کنین؟ یه جنگل دیگه هم اینکار میپس دارین چی -

 زده جلو اومد و اولین نفر آغوشش رو باز کرد. همه خندیدن، رانی حیرت

 وای دختر! چقدر خوشگل شدی.  -

ها بغلم  ی پسربعدش مامانم، بعدش آقای آلن و بعد به ترتیب آقای چیس و بقیه

 کردن.

 رفتاری عادت نداشتم و واقعاً داشت اشکم درمیومد. من به اون همه خوش 

هامون رو تخلیه کردیم؛ همراه هم رفتیم داخل، نو*شی*دنی خوردیم، انرژی

 تونستم از ته دلم شاد باشم.  اما نمی 

دونستم چقدر قراره طول بکشه تا رو به راه  شاید هنوزم زود بود و اصلاً نمی

 بشم.
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خوردم که ناگهان یکی از آسمون  دونم چندمین نو*شی*دنی رو میداشتم نمی 

 هام فرود اومد و نوشیدنیم توی هوا پاشیده شد. روی شونه

 داشتم، صدای سرخوشی کنار گوشم گفت:به سختی تعادلم رو نگه

 سلام خواهر جون!  -

زده چرخیدم و خواهر دوقلوم رو توی بازترین لباس ممکن دیدم، پشت شگفت

حرف رفت و روی یکی از  سرش چشمم به اریک افتاد که مستقیم و بی

 های دو نفره نشست.مبل

 نگاهی به من یا به اطراف ننداخت.حتی نیم

 حالی گفت:دهنش از هیجان باز شد و با خوش 

 ی مافیا شدی... !چقدر خوشگل شدی! شبیه ملکه -

 هاش رو توی کاسه چرخوند و با ناز و ادا ادامه داد:بعد چشم 

 ولی من زودتر از تو اشغالش کردم. -

با شنیدن حرفش ناخودآگاه چشمم رو برای دیدن اریک به اطراف چرخوندم؛  

 ولی صورتم رو قاب گرفت و مانع شد: 

 خیلی حالت بهتر شده... .  -

 ی همین برات یه سوپرایز دارم. واسه



 

 

www.taakroman.ir 

  اسرار فوق محرمانه رمان   

 کاربر انجمن تک رمان سزار  

  
 

 
1059 

 

*** 

اجازه بده من هم حرفی  که ام رو ب*و*سید و بدون اینبعد از این حرف، گونه

 جی رفت.بزنم به طرف دم و دستگاه دی

هدستش رو ازش گرفت و شروع کرد به پخش یه ریمیکس جدید و جمعیت 

 ها رو سرحال آورد. مهمون

زدم دوباره طور که حدس میخندیدم، به هرحال خوب بود که دیدمش و همون

حال باشم یا ناراحت.  دونستم از این بابت باید خوشبه اریک برگشته بود؛ نمی

گرفت نه من؛ قرار نبود با اصرارهای من،  تصمیمات زندگیش رو باید خودش می

 کارهایی که به نظر خودم درسته رو انجام بده. 

کردم برم پیش اریک که اسکات بهم نزدیک شد و کنار داشتم به این فکر می

 گوشم گفت:

 ممکنه یه لطف بهم بکنی؟ -

 پرسیدم:

 چی شده؟  -

 من گوشیم رو توی ماشینم جا گذاشتم، میشه برام بیاریش؟ -

 سرم رو تکون دادم.
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 ماشینت کجاست؟ -

 به پشت سرم اشاره کرد.

 اون طرف پارکش کردم. -

 منظورش همون سمتی بود که با سوفیا توش دعوام شد.

 اومد.تا وقتی توی اون خونه بودم، مدام اون شب به یادم می 

 لیوانم رو کناری گذاشتم و رفتم. 

زده دادی  اسکات هم که حسابی هیجان موزیک خواهرم گرفته بودش، هیجان

 زد و بپربپر کنان برگشت توی جمع وسط سالن. 

رفتم با خودم فکر کردم که هلگا چه  طور که به طرف ماشینش می همون

 جی خوبیه و من تازه فهمیده بودم.دی

ای داشت؛ کنندهحضور اریک توی مهمونی یکم حس عجیب و معذب

 طور بودن؟کرد یا بقیه هم همیندونستم فقط برای من صدق مینمی

 ی ماشین اسکات رو باز کردم تا داخلش رو بگردم.درب سمت راننده

 الیزابت مری!  -

ام چنان تیری کشید که صورتم رو توی هم کشیدم، شرط  ی س*ی*نهقفسه

 جا سکته کرده بودم.  بستم اگه جاودانه نبودم همونمی
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 زده و آهسته سرم رو از توی ماشین بیرون آوردم و چرخیدم. بهت

 ها چیزی ریخته بودن؟! دیدم؟! نکنه توی نو*شی*دنی داشتم چی می 

ی گذشته ی من توی چند هفتهاما حتی اگه توهم هم بود، این تمام خواسته

 بود. 

 دیدمش که پشت سرم با کمی فاصله ایستاده، شاید واقعاً مرده بودم. می

 که حتی پلک بزنم میخش موندم.درب ماشین رو بستم و بدون این

هام از اشک تار شد و گلوم درد گرفت، چطور ممکن  در کسری از ثانیه، چشم 

 بود؟!

 کالین!  -

هاش رو از هم فاصله داد و لبخند  دونم صدام رو شنید یا نه؛ اما دستنمی

 تونست بزنه. زیبایی زد. این زیباترین لبخندی بود که یه نفر می

 کشیدم چه برسه به جلو رفتن!  من به سختی نفس می

های باز جلو  خیلی زود فهمید و لبخندش تبدیل به خنده شد. با همون دست

 اومد و محکم در آغوشم گرفت. 

 سرش رو توی موهام فرو برد و گفت:  

 مو طلایی من!  -
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هایی که توی  ام رو آزاد کنم. قطرهجا تازه تونستم نفس حبس شدهاون

هام جمع شده بود، همگی با هم سقوط کردن. بدنم شل شد و با لرزش  چشم 

 چنان متعجب گفتم: صدا و هم

 چطور ممکنه؟!  -

 کمی ازم فاصله گرفت و اجزای صورتم رو با دقت از نظر گذروند.

 تو بهم گفتی!  -

 من؟! -

 جا بدنم شروع به بهبود کرد.تو گفتی که بهم یه فرصت میدی، از اون -

*** 

داد. بغضم اجازه  ی لبخند نمیهام بهم اجازهشوقی توی دلم جوشید؛ اما اشک 

 هام به لبخند خم بشه. داد ل*ب نمی

تونیم با هایی دارم که میهای حاکم یادم اومد؛ وقتی که گفت من قدرتحرف

 هم به اشتراک بذاریم، وقتی که گفت صبر کن، منظورش این بود.

 حتماً اون کمک کرد تا کالین برگرده.

کالین به خاطر دو رگه بودنش، شانس دو بار زندگی رو هم داشت، پس  

 جوری تونسته بود کمک کنه. این
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ی بزرگ بود و حالا  جایی که یه حفرهدستم رو روی شکمش گذاشتم؛ همون

 کاملاً سفت و پر شده بود.

 ای! شه، این، تویی، تو، زندهباورم نمی -

 هاش نگاه کنم.هاش گرفت و وادارم کرد به چشمصورتم رو بین دست

بهم گفتن که تو خواستی هیچ خبری از خاکسپاریم بهت ندن، ها؟ چطور   -

 قدر بدجنس شده باشی؟ ممکنه این

 ها با گریه غر زدم: این رو با لحن شوخی گفت؛ اما من به گریه افتادم و مثل بچه

ی معجزه  قدر طولش دادی تا بیای؟ من تمام مدت واسهکالین، پس چرا این -

 کردم درحالی که تو زنده بودی! تو زنده بودی!به خدا التماس می

 هام رو پاک کرد.اشک 

کردم، مگه ندیدی زخمم رو؟ به جز اون، بعد از  داشتم بهبود پیدا می -

 هایی که افتاد، نگران بودم که دوباره بیام سمتت یا نه!اتفاق

 خودم رو بالا کشیدم و محکم بغلش کردم، با همون گریه اعتراف کردم: 

 خیلی دوستت دارم، خیلی زیاد خیلی زیاد! -

کردم به نظرم کم این جمله واقعاً روی دلم مونده بود و هرچی تکرارش می

 اومد. می
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تونست بندشون بیاره.  چشید که انگار هیچی نمیهام اشک می جوری از چشم

 بعد از یه آ*غ*و*ش طولانی دوباره به حرف اومدم.

کنم واقعی نیست، کالین، یه دنیا حرف باهات داشتم؛ ولی،  هنوز احساس می -

 زبونم بند اومده... . 

 حرصم گرفت، روی موهام رو ب*و*سید و گفت: 

وقتی ریچارد گفت تو مردی فکر کردم، باز هم نتونستم از کسی که برام  -

 مهمه مراقبت کنم.

 اش رو ب*و*سیدم و ازش جدا شدم.گونه

 تو تونستی مراقبم باشی، حتی سر خودت رو هم به باد دادی دیوونه!  -

ات رو عوض  خوای خونهکه میاز خانم واتسون چه خبر؟ حتماً از شنیدن این -

 حال شده و فکر کرده از دستمون نجات پیدا کرده. کنی خوش

 هام رو پاک کردم.ام رو بالا کشیدم و اشکهردو خندیدیم. بینی

 تونیم غافلگیرش کنیم.امشب می -

 خواستم ازش جدا شم. این رو گفتم و دوباره محکم بغلش کردم، نمی

ی مشکلات زندگیم حل شده بود؛ انگار  کوبید. انگار همههنوز هم قلبم تند می 

 تونست واسم به وجود بیاد.ای نمیبعد از دیدنش، دیگه هیچ مشکل جدی
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 کنار گوشم گفت:  

 پس همین الان دست به کار بشیم؟ -

 ازش جدا شدم و با تعجب پرسیدم: 

 خوای به بقیه هم خودت رو نشون بدی؟نمی -

 هاش رو باریک کرد.هاش رو به هم فشرد و چشم ل*ب

 هاش ادامه دادم:با تأسف خندیدم و سرم رو برگردوندم، بعد خیره به چشم 

 دونستن، نه؟همه می -

 قدر راحت دست از سرت برداشته؟!آخه با خودت نگفتی چطوری اریک ان -

با یک حرکت غافلگیرانه یه دستش رو زیر پام انداخت و از زمین بلندم کرد،  

 نفسم حبس شد.

 کالین!  -

 واتسون رو غافلگیر کنیم.مشتاقم زودتر خانم  -

هام رو دورش محکم کردم. کنار گوشم ی دستاز خنده غش رفتم و حلقه

 گفت:

 ها هم پیش من امنه! جای حلقه -

 ها نبودم.راستش اصلاً نگران حلقه
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تنها کسی که بین ما دو نفر یا احتمالاً سه نفر، ممکن بود درمورد وضعیت  

 ها کنجکاو باشه، حاکم بود.حلقه

زدم داشته بود، باید حدس میکه زنده بودن کالین رو ازم مخفی نگهبعد از این

 که باهم همکاری داشتن.

 پایان

 ۱۴۰۳فروردین 
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